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D  C  B    A  
  

  پيش درآمد
  
  

ايست كه نويسنده براي اخذ مدرك كارشناسي ارشد  اين كتاب در اصل پايان نامه
  .ي ممتاز پذيرفته شده است  درآورده و با رتبهي تحرير به رشته) فوق ليسانس(

، )ش23/3/1357مصادف با (هـ، 6/7/1398از آن جايي كه اين اثر در تاريخ 
يان رسيده و ثبت شده، لذا حوادث و اتفاقاتي كه پس از آن تاريخ در به پا

  .منطقه رخ داده تأثيري در انتخاب موضوع آن نداشته است
نويسنده ترجيح داده همان گونه كه براي بار نخست كتابش را نوشتة بدون 
هيچ گونه تغييري به چاپ برساند كه البته اين به معناي پس گرفتن آنچه در آن 

همچنين با به . ه و يا اظهار برائت از آن نيست، بلكه بيان يك واقعيت استآمد
تأخير به چاپ رسانده آن سعي كرده تا مطالب آن وسيله و ابزاري براي تأييد 
فرعونهاي زمان قرار نگيرد و نويسنده متهم به جانبداري و يا چاپلوسي سلاطين 

  .و پادشاهان روز نشود
ار جهانيان است و درود و سلام بر پيامبر او ستايش خدايي را كه پروردگ

  . و تمام خاندان و يارانشصمحمد 
  ....اما بعد

هاي مختلف أمت و تلاش براي اصلاح در  قضيه ما ايجاد همبستگي بين فرقه
ميان آنها و گردآوردنشان در چهار چوب حق و هدايت و پر كردن شكاف موجود 

اي درگير آن به يكديگر، از بزرگترين اصول ه ميان آنها و به هم نزديك كردن گروه
  .هاي خير و جهاد في سبيل االله است اسلام و از برترين راهها و درواز
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هاي  ي تفرقه و اختلاف و درگيري فرقه امت اسلامي به قدري كه از ناحيه
ي ديگري ضربه و آسيب نديده  مختلفش ضربه و آسيب ديده، از هيچ ناحيه

اند كه آتش اين درگيري و فتنه را روشن  سلام بودههمواره دشمنان ا. است
اند و چيزي جزناكامي و شكست از آن عايد  برده ها مي كرده و از آن بهره مي

پيداست كه دشمنان به هدف شوم خود كه پاره پاره . شده است مسلمانان نمي
كردن امت و پراكنده كردن جمع آن بود دست نيافتند، مگر پس از آن كه بذر 

ه و اختلاف را در آن پاشيدند و عوامل نزاع و درگيري را در صفوف آن فتن
تلاش دشمنان جهت بر هم زدن وحدت امت اسلامي از همان . پديد آوردند

سپيده دم طلوع خورشيد دولت اسلامي در مدينه منوره، با سعي و تلاش براي 
 و احياي ايجاد تفرقه بين دو قبيله اوس و خزرج با برانگيختن شعارهاي قومي

ها در سايه رهبريت حضرت پيامبر اكرم  هاي تاريخي آغاز شد، اما آن تلاش كينه
  . به ناكامي بدل گشتص

دشمنان اسلام پس از آن كه مبارزه با اسلام را به : ي امام ابن حزم به گفته
صورت جنگ و رويارويي مستقيم بارها آزمودند و در هر مرتبه خداوند متعال 

گردانيد، به اين نتيجه رسيدند كه از راه حيله و نيرنگ و   پيروز حق را سربلند و
توانند به اسلام و مسلمانان ضربه بزنند، پس  هاي نهان بهتر مي ها و توطئه برنامه

گروهي از آنان به ظاهر به اسلام گرويدند و با اظهار محبت به اهل بيت و 
 روا داشته  به علي )به ادعاي شيعيان(اظهار نفرت و انزجار از ستمي كه 

شده است، شيعيان را به سوي خود متمايل كرده، آنان را به بيراههاي گوناگوني 
  .)1(سوق دادند و سرانجام از اسلام بيرونشان بردند

اي از  خوانند، اما بهره يلمان مسم هايي كه خود را در نتيجه بسياري از گرو

                                                 
 .١٠٨−٢/١٠٩ الفصل, −)١(
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راء و عقايدي بيگانه از اسلام و به ن خارج شدند و آآي  اند، از دايره اسلام نبرده
ها و اين  ظهور اين فرقه.  اظهار كردندص دور از كتاب خدا و سنت پيامبر

ها و عقايد آثار دراز مدت و عميقي در ايجاد تفرقه ميان امت اسلامي و  انديشه
تضعيف آن از خود به جاي نهاد چرا كه اگر مردم عمل به بخشي از آنچه را 

 ترك كنند، دشمني و عداوت و كينه بين آنان به وجود خواهد خدا نازل كرده
آمد، زيرا كه ديگر امر مشتركي كه گرد آن جمع شوند وجود نخواهد داشت و 

 y  ²    ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨x : ي ي مباركه مصداق آيه
اما آنها كارهاى خود را در ميان خويش به پراكندگى كشاندند، « ).53: المؤمنون(

هر گروه به آنچه نزد خود دارند ) و عجب اينكه (؛ گروهى به راهى رفتندو هر
  .)1(خواهند شد »خوشحالند

ي  سرانجام دشمنان آنچه را در پيِ آن بودند عملي ساختند و ثمره
  . شان را عليه مسلمانان چيدند ي توطئه

ترين اختلاف و درگيري،  و خطرناك... ترين ، طولاني...ترين  دردناك! آري
اي است كه ميان اهل سنت و شيعيان به وجود آمده و  ن اختلاف و درگيريآ

  .دار نموده است تاريخ اسلام را لكه
آميز بين اين  تاريخ حوادث و اتفاقات بسيار خونيني از درگيرهاي خشونت

ي اين آتش كه همواره روشن بوده و تنها  دو گروه به خود ديده است، و فتيله
  .شده است  كم و يا زياد ميباتوجه به شرايط زماني

رسد كه دشمنان با  به نظر مي. كشد هاي آن تا به امروز نيز زبانه مي و شعله
گسترده كردن و شدت بخشيدن به اختلاف موجود ميان اهل سنت و شيعيان در 

. برداري از آن هستند، تا دستاوردهاي هر چه بيشتري داشته باشند پي بهره
                                                 

 .١٣/٢٢٧ّ مجموع, فتاوای شيخ الاسلام ابن تيميه, −)١(
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ها و آرزوهاي شومشان تنها در فضايي  كه به خواستهدانند  دشمنان به خوبي مي
كه تفرقه بر آن حاكم و آتش جنگ و درگيري و فتنه در حال زبانه كشيدن 

اند، اين آتش را با رساندن  است، خواهند رسيد؛ به همين جهت همواره كوشيده
گرچه تلاش براي ايجاد وحدت و . هيزم به آن پيوسته روشن نگه دارند

اي دارد، اما  ي امت اسلامي، پيشينه، ديرينه  گروههاي پراكندههمبستگي ميان
ي دشمن در امان نمانده است و  ها نيز از نيرنگ و توطئه متأسفانه اين تلاش

هاي  ي وحدت، تقريب و ايجاد همبستگي ميان مذاهب و فرقه بينيم كه قضيه مي
صالت به اسلامي در راستاي مشروعيت بخشيدن به باطل و پوشاندن لباس ا

هاي وارداتي مورد سوءاستفاده قرار گرفته است تا بذرهاي فتنه  افكار و انديشه
و عوامل اختلاف همچنان در امت باقي بماند و هر گاه خواسته باشند بتوانند 

  .ور سازند اين آتش زيرخاكستر را بار ديگر شعله
 قرآن .قرآن راه و روش وحدت امت اسلامي را به روشني ترسيم كرده است

و همگى « ).103: آل عمران(yf  e  d  c  b  a  x  :فرمايد مي
، چنگ زنيد، و )قرآن و اسلام، و هرگونه وسيله وحدت( به ريسمان خدا 

  .»پراكنده نشويد
تنها راه وحدت، چنگ زدن به ريسمان الهي و گرد هم آمدن بر حق و 

  .وش نداردى چيزي جز دوري از اين راه و ر هدايت است و تفرقه نتيجه
همچنين قرآن برنامه و دستور العملي را كه مسلمانان به هنگام اختلاف و 

y  Ê  É  È  Ç : نزاع بايستي آنرا در پيش گيرند، را نيز بيان فرموده است
  Í  Ì  Ëx )اطاعت كنيد خدا ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده« ).59: النساء

  .»و اطاعت كنيد پيامبر خدا! را
  .)1( سنت ايشان است؛صاند مراد؛ كتاب خدا و پس از وفات پيامبر  هعلما فرمود

                                                 
 ).٤/٢٦٤(, از ابن عبدالبر, »التمهيد «−)١(
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ي آن فرموده  اگر در ميان امت جنگ و درگيري رخ داد، خداوند متعال درباره
y  v  u  t      s  r  q  po  n  m  l  k   j  i : است

}  |     {  z  y     x   w x)م به و هرگاه دو گروه از مؤمنان با ه« ).9: الحجرات
 و اگر يكى از آن دو بر ديگرى تجاوز ؛نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتى دهيد

و ( و هرگاه بازگشت ؛كند، با گروه متجاوز پيكار كنيد تا به فرمان خدا بازگردد
 و عدالت ؛، در ميان آن دو به عدالت صلح برقرار سازيد)زمينه صلح فراهم شد

  .»دارد ا دوست مىپيشه كنيد كه خداوند عدالت پيشگان ر
ي مسلماناني است كه از دستورات خداوند  البته اين راهكار و برنامه ويژه

خوانند، در واقع عليه  كنند، اما كساني كه خود را مسلمانان مي پيروي مي
ي واقعي آنها را بايستي به امت معرفي كرد تا از دشمني و   اند، چهره اسلام

ر پيش گرفتنِ روش مذكور با آنها عداوت آنها آگاه شوند و بدون شك د
  .گونه سودي ندارد هيچ

هاي زيادي براي نزديك كردن اهل سنت و شيعه به  در عصر حاضر نيز تلاش
هاي مجمع تقريب مذاهب اسلامي، كه  يكديگر صورت گرفته است، چون تلاش

ميان «: اند كه ها بر اين اصل استوار كه اين تلاش. مقر آن در قاهره است و غيره
اهل سنت و شيعه در اصول ايمان، اركان اسلام و يا مسايل قطعي و اساسي دين 

اختلاف ميان آنها تنها اندك اختلافي در برخي از «: و. )1(»اختلافي وجود ندارد
گونه ارتباطي با اصول اعتقادي  نظريات فلسفي و آراي كلامي است كه هيچ

 فرعي، هيچ اختلافي ميان آنها در برخي از مسايل«: و با اين تصور كه. )2(»ندارد
ي اوهام و تصورات  نزاع و درگيري موجود ميان آنها زاييده«و . )3(»نيست

                                                 
 .٧, ص »رسالة الاسلام« فراخون تقريب در −)١(
 ., پيوست اسناد و مدارک»فتاوای شيخ شلتوت«ک .  ر−)٢(
 ., محمد حسين آل كاشف الغطاء٢٣−٢٢عدد اول, ص , سال اول, »رسالة الاسلام «−)٣(
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نادرستي است كه در اثر دور ماندن طويل المدت آنها از يك ديگر به وجود 
  . )1(»آمده است

كنند و به آن  اين دشمنان هستند كه اين اختلاف و درگيري را تشويق مي«و 
ند، و واقعيت اين است كه در صورت تحقيق و بررسي هيچ اختلافي زن دامن مي

اگر مسلمانان درك كنند كه ميان عقايدي كه ايمان «و . »ماند بين طرفين باقي نمي
اي كه اختلاف در آنها يك امر  آوردن به آنها واجب است و ميان معارف فكري

 وجود دارد؛ كند، تفاوت شود و خللي به عقيده وارد نمي طبيعي شمرده مي
نظر داريم اجتماع  مشكل آسان خواهد شد و خواهيم توانست بر آنچه بدان اتفاق

و اتفاق كنيم، و اگر هم اختلافي بماند چون اختلاف موجود ميان مذاهب فقهي 
مختلف خواهد بود، و ديگر با هم درگير نخواهيم شد و يكديگر را متهم 

و ترديد موجود ميان ما كه باعث اعتمادي و سوء ظن و شك  نخواهيم كرد و بي
شده است از هرگونه ارتباط فرهنگي و حتي داد و ستد و ازدواج و وصلت با 

  .)2(»يكديگر خودداري كنيم، از ميان ما رخت خواهد بست
هاي عميقي بين آنها به  هاي مختلف اسلامي شكاف نبودن ارتباط ميان فرقه«

ها  خوان و حركتي است كه تلاشوجود آورده است كه پر كردن آن نيازمند فرا
و نيازمند دعوتگران مخلص و فداكاري است كه تمام توان . كند دهي  را سازمان

  .)3(»و نيروي خود را صرف شناساندنِ معارف يك گروه به گروه ديگر بكنند
 – كه اختلافي ميان اهل سنت و شيعه وجود ندارد –بر مبناي همين حكم 

اخته شدن مذهبشان به عنوان مذهب پنجم شيعيان خواستار به رسميت شن
را مبني بر جواز پيروي از مذهب جعفري صادر » فتوايش«شدند و شلتوت نيز 

                                                 
 .»محمد جواد مغنيه«از » خنيزی«, بر كتاب »الدعوة الاسلامية إلی وحدة اهل السنة والامامية«ی كتاب   مقدمه−)١(
 .»صوت التقريب«, ٩٣, ص ١هـ , ج ١٣٦٨مجله دارالتقريب, سال اول, عدد اول, » رسالة الاسلام «−)٢(
 .از دكتر سليمان دنيا» بين السنة والشيعة«ی كتاب  ی, در مقدمه محمد تقی قم−)٣(
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هاي فقهي خويش را در مناطق اهل سنت پخش  كرد و شيعيان برخي از كتاب
كردند و برخي از منتسبان به اهل سنت هم خواهان آن شدند كه اهل سنت 

هاي حديثي خويش استناد   بخاري و ديگر كتابحهمان گونه كه به كتاب صحي
 رجوع كنند و برخي استناد و هاي حديثي شيعه نيز ند، به كتابنك و مراجعه مي

هاي شيعه و نشر و پخش آنها  از آنها حتي به تحقيق و بررسي تعدادي از كتاب
خلاصه در اين زمينه چيزهاي زيادي گفته . در مناطق اهل سنت همت گماشتند

ه شده و انجام گرفته است كه سخن گفتن از آنها بحث را به درازا و نوشت
گيري صورت نگرفته  اما در مناطق شيعه در اين زمينه فعاليت چشم. كشاند مي

بايستي  ي بودند كه م ي تقريب تنها اهل سنت كوتاهي كرده است گويا در مسئله
  !جبران كنند

وعي مورد تحقيق و به صورت علمي و موض» ي تقريب مسئله«لازم است 
 در صورت -انداز و راه آن روشن گردد و تقريب  بررسي قرارگيرد تا چشم

 از روي آگاهي و از روي برنامه و منهجي روشن و درست -پذير بودن  امكان
  .صورت گيرد

بدون ترديد عدم وجود اختلاف ميان مسلمانان آرزوهاي هر مسلماني است، 
كند و دعوتگران تقريب نيز به ما  دمان ميو برآورده شدن آن هر مؤمني را شا

اي وجود ندارد و آنچه  دهند كه بين طرفين هيچ گونه اختلاف ريشه مژده مي
اند توهمي بيش نيست، اما همان  شناسي و امامان عقيده و دين گفته علماي فرقه

گونه كه وحدت و تقريب ميان امت و يكي شدن آن، دستاورد و موفقيت بسيار 
آيد؛ ادعاي عدم وجود اختلاف  ي حال و آينده آن به حساب ميبزرگي برا

رغم وجود اين نوع اختلاف ـ نيز امري بسيار خطرناك  اي ميان آنها ـ علي ريشه
است، چرا كه چنين فتوايي در واقع حكم به درستي و حق بودن گمراهي و 

لهي تراشي در برابر دين خدا و شريعت ا باطل است، كه اين خود يك نوع مانع
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شود، چرا كه اگر صاحبان آن گمراهي، عقايد و باورهاي باطلشان را  شمرده مي
عين اسلام پندارند و سپس آنها را از لحاظ عقلي نادرست تشخيص دهند، در 
رابطه با دين اسلام دچار شك و ترديد خواهند شد و در جستجوي مذاهب و 

بايستي از روي » كمح«و » فتوا«و همچنين اين . عقايدي ديگر برخواهند آمد
رغم وجود آن، باعث از بين  آگاهي و دليل باشد، چرا كه كتمان اختلاف، علي

  .گردد رفتن آن نخواهد شد، بلكه موجب استمرار و بزرگ شدن آن مي
گمان با گذشت روز به هلاكت  اگر بيماري، بيماري خود را ناديده بگيرد، بي

 و چشم بستن بر واقعيت، خواهد رسيد، پس به جاي فرو بردن سر در ريگ
مگرنه . بايستي با آن روبرو شد، گرچه اين برخورد در ظاهر تلخ و سخت باشد

درك «اينكه دين ما دين خيرخواهي و نصيحت است، پس بهترين روش 
  .اي است حل درست و ريشه همان جستجوي راه» ماهيت مشكل«و » واقعيت

ش خود را براي بسي ضروري است، تمام پژوهشگران مخلص توان و تلا
ي باطلي كه  هاي اختلاف و عوامل آن و برگرفتن نقاب از چهره كشف ريشه

اند و معرفي دشمناني كه  معترضان همواره در پي درست جلوه دادن آن بوده
پاشند، تا آن را ناكام و ناكار آمد كنند؛ در كنار  تخم اختلاف را در ميان امت مي

  .هم قرار دهند
  : سعي خواهم كرد» تحقيق و بررسي«ن بنابراين من در اي

ي آنها بيان  هاي اختلاف را پيدا كرده، نظر دعوتگران تقريب را درباره ريشه
هايي كه صرف رفع اختلاف و نزديك كردن طرفين  كنم و پس از آن به تلاش

ي آنها نظرم را بيان خواهم كرد و آن  به يكديگر شده خواهم پرداخت و درباره
هاي فيمابين  يا راهي عملي و موفقيت آميز براي حل اختلافگاه خواهم گفت آ

  وجود دارد و يا خير؟
هاي اختلاف و  را با تعريف اهل سنت و بيان ريشه» موضوع تقريب«بررسيِ 
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ي  ام و اين يك امر مهم و اساسي درباره مظاهر آن در ميان طرفين، آغاز كرده
چيزي، از شناخت ي  است چراكه حكم و داوري درباره» موضوع تقريب«

توان پيش از تعريف شيعه و اهل  پس چگونه مي. گيرد درست آن نشأت مي
 و ؟شستن ي موضوع تقريب و وحدت بين آنها سنت بر مسند قضاوت درباره

توان به اين  هاي اختلاف طرفين مي چگونه پيش از بحث و بررسي ريشه
پذير  لم واقع امكان و تقريب بين آنها علماً و در عاوحدت حقيقت رسيد كه آيا

هست يا خير؟ بررسي موضوع فوق ركن اساسي بحث تقريب و وحدت است 
  .ام و لذا آن را در دو بخش بيان كرده

ي اهل سنت و تعريف اهل سنت است؛ كه منابع آنها در  بخش اول درباره
ترين معتقدات آنها كه شيعيان در آنها راهي  دريافت عقيده، و مختصري از مهم

گيرد و اين مطالب را از منابع اهل  اند، را در برمي نت در پيش گرفتهجز اهل س
  .ام سنت گردآوري كرده

ممكن است شيعه نياز به تعريف و معرفّي داشته «: ممكن است كسي بگويد
باشد، اما آيا اهل سنت هم نياز به تعريف و معرفي دارد؟ آيا عادلانه و مناسب 

شده در يك سطح قرار داده شود و اهل است كه متمسك به حق با مخالف جدا 
  ؟»سنگ و برابر قرار گيرد اند هم هايي كه از آن منشعب شده سنت با گروهك

شيعيان نيز شايد چنين اعتراض داشته «: در پاسخ به چنين كسي بايد گفت
باشند، زيرا آنان هم مدعي حقانيت مذهبشان هستند، و افزون بر آن معرفي دو 

سطح و  يابي اختلافاتشان به هيچ وجه به معناي هم ريشهگروه شيعه و سني و 
سنگ قرار دادن آنها نيست، هر يكي از خودش عقيده و رويكردي دارد،  هم

وانگهي اهل سنت هم به كساني نياز دارند كه آنها را معرفي كند، به ويژه در 
 اين برهه از زمان كه غربت اهل سنت و توطئه و نيرنگ دشمنان عليه آنها بيش

شايد اين معرفي نه براي اهل سنت، بلكه براي . »از پيش افزايش يافته است
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  .اند؛ مفيد واقع شود اي غيرواقعي به آنها معرفي شده شيعيان كه اهل سنت بگونه
شايد هم اين گفته كه اختلافي بين اهل سنت و شيعه نيست، ريشه در تصوير 

  .سنت ترسيم شده استهاي شيعه از اهل  نادرستي داشته باشد كه در كتاب
ام، و  ام؛ در آغاز تعريفي از شيعه آورده در بخش دوم به بررسي شيعه پرداخته

. ام هاي مختلف در آن را مورد بحث قرار داده چگونگي به وجود آمدنِ فرقه
، »اثنا عشريه«هاي مهم معاصر آن يعني؛  سپس به بررسي و ارزيابي فرقه

ها  چراكه برخي از پيروان هر يكي از اين فرقه. ام پرداخته» زيديه«و » اسماعيليه«
  .اند منادي وحدت و تقريب بوده

ام،  را موضوع بررسي تفصيلي قرار داده» رافضي اثنا عشريه«ي  سرانجام فرقه
اش تقريباً اكثر آراء و نظريات  ي حديثي زيرا كه اين فرقه با منابع هشتگانه

 در برگرفته است و –يل خواهد آمد  همان گونه كه به تفص–هاي شيعه را  فرقه
اي كه  دهد، بگونه افزون بر آن اين فرقه اكثريت شيعه جهان كنوني را تشكيل مي

گفته شده است اگر اصطلاح شيعه به صورت مطلق ذكر شود مراد از آن همين 
ترين گروه در امر دعوت به تقريب نيز همين گروه  فرقه خواهد بود، و فعال

هايي پخش كرده، دعوتگران گسيل  در اين زمينه كتاباست، به صورتي كه 
  .داشته و مراكزي برپا كرده است

ي اصول اسلامي ثابت شده از كتاب  را درباره» رافضه«ي  پس نخست عقيده
ام و  و سنت و اجماع امت كه همه مسلمانان بر آنها اتفاق دارند، بيان كرده

، رجعت، غيبت، بداء تقيه  مثل امامت، عصمت،سپس از عقايد و باورهاي آنها
سپس در . ام  سخن به ميان آوردهصو اعتقادشان نسبت به ياران پيامبر اكرم 

ي بحث و بررسي درباره اهل سنت و شيعه را با  پايان اين دو بخش نتيجه
. ام ام و تنها به اين هم بسنده نكرده بيان كرده» ي تقريب قضيه«ي  داوري درباره

هاي اساسي ميان اهل  يان تقريب را در مورد اختلافبلكه آرا و نظريات داع
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اند، در يك بخش كامل  سنت و شيعه كه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته
ام، تا روشن شود كه آيا دعوت تقريب توانسته است چيزي از مسايل  آورده

اي كه اختلافي بين طرفين باقي نمانده باشد، ولو  اختلافي را تغيير دهد، بگونه
به همين . برخي موارد بسيار جزئي؟ و يا اين كه وضع غير از اين استدر 

ام همان گونه  جهت در اين باب بيشتر بر آراي علماي معاصر شيعه تكيه كرده
و اقوال علماي گذشته، » معصومينشان«نها از  كه پيش از آن اغلب بر احاديث آ

  .آنها تكيه كرده بودم
هاي گذشته و حال  ترين تلاش مهمدر بخش چهارم نيز در فصل نخست از 

ها و تحقيقات گذشته به  ام و در پرتوي بررسي در راستاي تقريب سخن گفته
  .ام صورت مختصر به ارزيابي آنها پرداخته

» آيا راهي براي تقريب وجود دارد؟«در فصل دوم نيز بحثي را تحت عنوانِ 
هاي ممكن  ها و راه ترين گفته ام و در آن به عرضه و ارزيابي مهم مطرح كرده

نظر و پيشنهاد «براي تحقق تقريب و رفع اختلافات فيمابين پرداخته و در آخر 
  .ام را بيان كرده» برگزيده

در آغاز تحقيقاتم سعي كردم منابع دست اول موضوع را پيدا كرده حقايق را 
 هاي مرجع و هاي اصلي آن دريافت كنم، اما دسترسي به كتاب از سرچشمه
ي به دست آوردن آنها مجبور شدم رخت اه چندان آسان نبود و برمعتبر شيع

  .ر بربندمسف
 سفر كردم و در آن جا به كمك – مقرّ دارالتقريب –پس نخست به مصر 

ي ارگان رسمي  جناب شيخ عبدالعزيز عيسي وزير سابق ازهر و گرداننده
ن حضور من كه در زما» دارالتقريب«توانستم وارد » رساله الاسلام«دارالتقريب 

 – شد هايش بسته بود و اثري از فعاليت و جنب و جوش در آن ديده نمي در
  .ي آنجا استفاده كنم شده چند روزي از كتابخانه
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همچنين جناب شيخ بخشي از كتابها و نشريات چاپ شده توسط دارالتقريب 
 را به من هديه داد و» دعوت التقريب«و » معالم التقريب«، »فقه التقريب«چون 

ي درالتقريب را به صورت امانت در اختيار من  همچنان تمام شانزده جلد مجله
كه در مجموع » هاي دارالتقريب، و ارزيابي آن تلاش«و نيز دو بحث . گذاشت

  . خداوند متعال به جناب شيخ جزاي خير دهد. بسيار برايم مفيد واقع شد
افق يا مخالف همچنين سعي كردم با برخي از علماي مصر كه به عنوان مو

حركت تقريب را از نزديك مشاهده كرده بودند، ديدار كنم و در اين رابطه 
چنانكه در بالا ذكر شد، با شيخ عبدالعزيز عيسي مدير ارگان رسمي دارالتقريب 

 – مفتي سابق مصر –به عنوان يكي از موافقان و با شيخ محمد حسين مخلوف 
گو كردم و ايشان نظر خويش را در  و به عنوان يكي از مخالفان ديدار و گفت

كه به : از كتابخانه، شيخ محب الدين خطيب. رابطه با حركت تقريب بيان كردند
شدت مخالف حركت تقريب بود نيز ديدن كردم و از كتابهاي شيعي موجود در 

  .آن استفاده بردم
نها نيز به منظور استفاده از آ» مركز تحقيقات اسلامي«و » الازهر«از دانشگاه 

  .در رابطه با موضوع تحقيقم ديدن كردم
هاي شيعه در آنجا  پس از آن به كويت سفر كردم و به ديدن برخي از انجمن

اي داشتم و  رفتم و با جمع زيادي از اعضاي آنها جلسات و ديدارهاي طولاني
به برخي از . آنان نيز برخي از كتابها و نشريات خويش را به من اهدا كردند

اي مساجد شيعه در كويت نيز سر زدم و برخي از كتابهايي را كه ه كتابخانه
  .كردند به دست آوردم براي تبليغ مذهبشان توزيع مي

از كويت به عراق سفر كردم و اين سفر براي من خيلي مفيد واقع شد، 
، »كليني«هاي  هاي معتبر شيعه همانند كتاب اي از كتاب چراكه به مجموعه

و ديگران و نيز به تصويري از نسخه، خطي » مجلسي«، »حرّ عاملي«، »قمي«
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  .دست يافتم» فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب«كتاب 
هاي شيوخ و مراجع معاصر شيعه دست  اي ديگر از كتاب چنانكه به مجموعه هم

ي موضوع بخش سوم و نظريات داعيان تقريب  يافتم كه از آنها اطلاعاتي در باره
چنين به تصويرهايي از  هم.  اختلافي مهم، به دست آوردمدر رابطه با مسايل

، در بيش از »ي اثنا عشريه تحفه«هاي علماي اهل سنت مثل  هاي خطي كتاب نسخه
كشف غياهب «، و»نقض عقايد الشيعه«، و»السيوف المشرقه«هزار صفحه، 

  .، و غيره دست يافتم»الظلمات
و غيره ديدن » نجف«، »كاظميه«چنان از اماكن مذهبي شيعه در عراق مثل  هم
ي شيخ خالصي از علماي بزرگ شيعه و از رهبران دعوت  از كتابخانه. كردم

وحدت اسلامي نيز ديدن كرده با فرزندان وي ملاقات كردم و آنها نيز برخي از 
ي موضوع تحقيق نوشته شده بود، به من اهدا  هاي پدرشان را كه درباره كتاب
تان سفر كردم و در شهرهاي كراچي، لاهور و فيصل از عراق به پاكس. كردند

گير قضيه، تشيع بوده و به آن اهميت  آباد با برخي از علماي اهل سنت كه پي
اين جا لازم است به ويژه از علاّمه عبدالستار «. هايي داشتم دادند ملاقات مي

اش را در موضوع شيعه بر روي من  ي شخصي تونسوي كه درب كتابخانه
ي تمام غلوها و  هرستي را كه خود تهيه كرده بود و تقريباً دربرگيرندهگشود و ف

هاي خودشان بود را به من ارائه كرد  هاي شيعيان و نقد و رد آنها از كتاب اغراق
و كتابهايي را كه در رد شيعه نوشته بود نيز به من اهدا كرد؛ ياد و سپاسگزاري 

  .خدا به ايشان پاداش نيكو دهد. كنم 
ي مواد لازم براي تكميل اين موضوع و  اي از آنچه براي تهيه ود گوشهاين ب
  .)1(ام ي مهمم انجام داده پروژه

                                                 
 زبـان اردو در رد ها را به ها و كتاب ای از رساله وی مجموعه.  مشهور به مولانا عبدالستار صاحب تونسوی−)١(

 .و غيره» شأن فاروق اعظم«, »شأن صديق اكبر«از جمله , شيعه نوشته است
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؛ در اين رابطه بايد گفت تنگ بودن عرصه أما بحث بررسي و تحليل منابع
ي طرح آن را  و گسترده بودن بحث و گستردگي و پراكندگي ابعاد آن اجازه

كنم كه براي به دست آوردن شناختي  سنده ميدهد و تنها به اين نكته ب نمي
هاي معتبر خودشان  طرفانه از شيعه، از كتاب واقعي و درست و عادلانه و بي

  .ام و مقتضاي عدل و داد نيز همين است ي آنها تحقيق كرده درباره
مسلمان موظف است حتي در مورد غيرمسلمانان عدالت را از دست ندهد، 

¢  £  ¤  ¥  ¦   §  y .  گران آيدگرچه اين امر بر وي سخت و
  ¯®  ¬  «  ª  ©¨x )شما را به گروهىدشمنى با « ). 8: هالمائد ،

  .»عدالت كنيد، كه به پرهيزگارى نزديكتر است! گناه و ترك عدالت نكشاند
  .كند و رعايت امانت و منهج علمي نيز اين گونه را ايجاب مي

اره منصفانه و عادلانه رفتار هاي اهل بدعت همو گذشتگان صالح ما با گروه
 -اهل سنت با آنها «: فرمايد در اين باره مي: شيخ الاسلام ابن تيميه. اند كرده مي

دارند، چراكه ظلم  كنند و بر آنها ستم روا نمي  عادلانه رفتار مي-يعني روافض 
هاي اهل  حتي رفتار اهل سنت با آنها از رفتار برخي از گروه. مطلقاً حرام است

تر  ت با گروهي ديگر و از رفتار برخي از شيعيان با برخي ديگر عادلانهبدع
رفتارش با ما : گويند است و اين چيزيستكه خودشان به آن اعتراف دارند و مي

هاي معتبر  برخي از كتاب. )1(»تر است از رفتار برخي از ما با برخي ديگر عادلانه
يكي از «: ال در كافي آمده استاند، به طور مث شيعه هم به اين امر شهادت داده

ي  من بزرگ شده«: شيعيان به نام عبداالله بن كيسان به يكي از امامان خود گفت
سرزمين فارس هستم و با مردم در امور داد و ستد و غيره معاشرت دارم، گاهي 

بينم كه داراي اخلاق نيكو و سرشت پسنديده  كنم مي با كسي معاشرت مي
                                                 

 ).٣/٣٩( منهاج السنة, −)١(
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از اهل  يعني - بينيم كه از دشمنان شما  بررسي ميدار است، پس از وامانت
بنيم كه بداخلاق، خائن و  كنم، مي  است و گاهي با كسي معاشرت مي-سنت 

 يعني -يابيم كه از دوستان و پيروان شما   و پس از بررسي درمي)1(تندخوست
  .» است-شيعه 

اساسي و هاي  ي شيعه از كتاب ام، درباره از آنجايي كه خودم را موظف كرده
ام،  هاي آنها نقل قول نكرده معتبر خود آنها تحقيق كنم، از هيچ كتابي از كتاب

. ام هاي خودشان آورده هايي را در توثيق آن كتاب، از كتاب مگر آنكه گفته
ي صحت  همچنين در صورت امكان نظرات شيوخ و علماي حديثشان را درباره

 بنا به معيار خاص -كنند  و سقم احاديثي كه از معصومين خود روايت مي
گرچه برخي از شيوخ آنها كه اخباريون . كنم  ذكر مي-خودشان در اين مورد 

هاي چهارگانه از معصومين روايت  شوند، تمام احاديثي را كه در كتاب ناميده مي
دانند، اما برخي ديگر كه اصوليون ناميده  كنند و صحيح مي اند توثيق مي شده
  .دانند ا صحيح نميشوند تمام آنها ر مي

هاي حديثي  حقيقت اين است كه تصحيح و تضعيف احاديث آمده در كتاب
اگر خواسته باشي حديثي را براساس بررسي . شيعه اغلب چندان آسان نيست

ممقاني » تنقيح المقال«و يا » رجال الكشي«هاي رجال آنها مثل  سند آن از كتاب
خي از احاديث كامل نيست و تصحيح و تضعيف كني، خواهي ديد كه سند بر

اصلا سند ندارند، اما با وجود » الاحتجاج«برخي از احاديث مثل احاديث كتاب 
مجلسي، و » البحار«ها مثل كتاب  اين نزد آنها مقبول و معتبراند، و برخي از كتاب

كنند كه در حال حاضر وجود  حر عاملي، نيز از منابعي نقل حديث مي» الوسائل«
شود كه منابعي كه حديث از آنها نقل شده  به اين قول بسنده ميندارند و فقط 

                                                 
دهد, اما در برخی از  است كه معنای بداخلاق و تندخويی را می» زعاره«ی به كار رفته در متن عربی   كلمه−)١(

 ).٢/٤(, پانوشت »الكافی«.آمده كه به معنای فساد اخلاقی است» دعاره«ی  ها واژه نسخه
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بنابراين من به روش ذكر صحت و سقم حديث از . نزدشان معتبر و موثق است
 و با ذكر موثق و معتبر بودن كتاب نزد آنها – در صورت امكان –نظر خود آنان 

عداد احاديث و و يا ذكر متواتر بودنِ روايت نزدشان و اثبات اين امر با بيان ت
اند،  هايي كه در آن موضوع نگاشته شده هايشان و ذكر كتاب روايات آن در كتاب

  .ام روي آورده
ايم تا آنچه را در رابطه با آنها  ها استفاده كرده ي اين روش ما بدان جهت از همه

كنيم، معتبر و موثق باشد و شايد با پيروي ما از اين روش  نقل و روايت مي
حجت «نها برآورده گردد، چرا كه يكي از علماي معاصر آنها كه لقب ي آ خواسته
 آن است كه از –سنت اهل   يعني– آنها  ي ما به توصيه«: گويد دارد مي» الاسلام

اين پس در رابطه با شيعه جز از آنچه در منابع خود شيعه آمده چيزي ننويسند و 
اند  اند به شيعه دروغ بسته  توانستهحق ندارند در رابطه با آنها از منابع ديگران كه تا

  .)1(»اند، چيزي بنويسند ترين مطالب را به آنان نسبت داده و نادرست
گرچه يكي از انديشمندان به اين توصيه عمل كرده و از كتابهاي معتبر شيعه 

طرفانه  ي آنها نوشته است و برخي از آراء و نظرياتشان را محترمانه و بي درباره
ي و با استناد به نصوص موثق و معتبرشان به نقد كشيده است، و به صورت عقل

اما با وجود اين از خشم و انتقادشان در امان نمانده و نزديك بوده تاوان اين 
  .)2(اش بپردازد جسارت را با از دست دادنِ زندگي

اما من علي رغم پيروي از روش بالا، گاهي به هنگام ذكر آراء و نظريات 
لبته پس از آن ا. كنم يي آنها نيز غفلت نم درباره» هاي ديگر ديدگاه«شيعه از ذكر 

                                                 
نوشـته شـده » مفجر الاسلا«كه در رد بخش نخست كتاب » تحت رأية الحق«ی كتاب   مقدمه١٣ی   صفحه−)١(

نيز رجـوع شـود بـه . ی آن از مرتضی آل ياسين كاظمی است و مقدمه» عبداالله السبيتی«ی كتاب  نويسنده. است
 . از محمد جواد مغنيه١٤ص » الشيعة فی الميزان«كتاب 

 ).٢٣٠−٢٢٩ص . (ی خودش ذكر كرده است نامه  وی احمد امين است و اين مطلب را در زندگی−)٢(
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هاي معتبر شيعه آمده است ذكر كرده باشم، و  كه نخست آنچه را كه در كتاب
ام و به نظر  ي آراء و نظريات اهل سنت نيز گاهي اين كار را كرده همچنين درباره

  .ام خودم با اين كار از روش مطلوب فاصله نگرفته
ي تقريب نوشته شده باشد،  ي قضيه با كتابي كه با اين روش دربارهمن 

ام و كسي را كه به صورت تحليلي و با بيان اصول فريقين و با  برخورد نكرده
داري و انفعال آن را تحليل و بررسي كند و  روش موضوعي و به دور از جانب

هايي كه در اين  ابكت. ام به بيان نقاط قوت و ضعف آن پرداخته باشد نيز نيافته
هايي هستند كه به صورت احساسي و عاطفي با  اند، يا كتاب موضوع نوشته شده
هاي  ي ناآگاهي و يا تجاهل نسبت به واقعيت اند، و يا بر پايه قضيه برخورد كرده
از دكتر سليمان دنيا و » بين السنهّ والشيعه«اند، مثل كتاب  موجود نگاشته شده

از هاشم دفتردار و محمد علي زعبي و يا » والشيعهالاسلام بين السنهّ «
هاي شيعه بحث  هايي هستند كه تنها از كفر و گمراهيِ موجود در كتاب كتاب
از » الوشيعه«از محب الدين خطيب و » الخطوط العريضه«كنند مثل كتاب  مي

 از »تبديد الظلام«از احسان الهي ظهير، و » السنهّ والشيعه«شيخ موسي جاراالله، و 
و كتابي با برنامه پژوهشي و تحقيقي و موضوعي و . استاد ابراهيم جبهان

ي اسلامي نيافتم، لذا كتاب من  ي موضوع با اين ويژگيها در كتابخانه فراگيرانه
نخستين كتاب در اين موضوع است و هر آغازي خواسته يا نخواسته 

 تلاشي جمعي و ي موضوعي به اين مهمي كه كمبودهايي دارد، به ويژه درباره
  .طلبد زماني طولاني مي

ام در بحث و بررسي اين قضيه از روشي پيروي  من به قدر امكان سعي كرده
روشي كه بر نقاط . رسد طرفانه به نظر مي كنم كه روشي عادلانه و عالمانه و بي

ها و حقايق ارزشمندي را براي ما روشن كرده  مهمي انگشت نهاده و واقعيت
آن كه در اين كتاب مباحث مطرح شده كه پيش از اين مورد است، به ويژه 
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ي  تحقيق و بررسي قرار نگرفته است، مثل؛ بيان آراي داعيان تقريب درباره
مسايل اختلافي و نقد و بررسي آنها، كه موضوع بخش سوم كتاب است و 

هاي گذشته و حال براي تقريب و ارزيابي آنها و نيز بررسي  همچنين بيان تلاش
ي   همه هاي ممكن براي حل اختلاف فيمابين، كه پيش از اين ء و راهآرا

هايشان از كتابهاي اهل  تحقيقات در اين زمينه به رد شبهات شيعه و استدلال
اي، مثل  همچنين در مبحث عقايد شيعه، آرا تازه. سنت محدود بوده است

دنِ تصحيح احاديث آنها طبق معيارهاي خاص خودشان و تلاش در جهت آور
اي از عقايدشان و ذكر  ي هر قضيه و عقيده ي احاديث موجود درباره همه
اند، البتهّ تا جايي كه ممكن بوده  ه شدهي آن موضوع نوشت هايي كه درباره كتاب
ي سند نزد شيعه و زمان و سبب وضع آن و بيان و كشف  سپس به مسئله. است

اند و نيز  عه افزوده شدههاي شي احاديث و ابوابي كه بعدها به برخي از كتاب
اند و در برگيرنده بخش اعظم عقايدشان است و  اولين كتابي كه شيعيان نوشته

و مسايل و مطالب ديگري كه » سليم بن قيس هلالي«آن عبارت است از كتاب 
زمان مدت  ها مستلزم تلاش فراوان و صرف ي اين در آن آمده است و همه

  .ي شيعه بوده استها طولاني در تحقيق و بررسي كتاب
خواهم كه گفتار و كردارمان را درست گرداند و ما را  از خداوند متعال مي

  .به راه راست رهنمون سازد
در پايان خداوند را بر خيري كه برايم فراهم كرد و كارها را برايم آسان 

  .نمود سپاسگذارم
ت را ي اين بحث دست مساعد ي تهيه ي كساني كه در زمينه چنين از همه هم

خواهم كه به  اند كمال تشكر را دارم و از خداوند متعال مي به سويم دراز كرده
درود و سلام و رحمت خدا بر پيامبرمان حضرت محمد . آنها پاداش خير دهد

  . و آل و اصحابشص
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  بخش اول
  

  اهل سنت و جماعت
  

  تعريف اهل سنت و جماعت: فصل اول
  

  نتمنابع عقيدتي اهل س: فصل دوم
  

ترين عقايدي كه شيعيان در آنها        مختصري از مهم  : فصل سوم 
  با اهل سنت اختلاف دارند
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  فصل اول 
  تعريف اهل سنت و جماعت

 

  .تعريف سنتّ) الف
سنّت، به ضم سين و فتح نون مشدد، در لغت به معناي راه و روش و 

  . است)1(ي زندگي آمده، چه خوب باشد و چه بد؛ و جمع آن سنن نحوه
سلام سنة حسنة  الإمن سن في«:  حديث ذيل سنّت به همين معنا آمده استدر

 ومن سن ءفعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها و لاينقص من أجورهم شي
  .»الحديث... ة ئسلام سنة سي الإفي

ي  گذاري كند، به وي به اندازه هر كس در اسلام راه و روش خوبي را پايه«
اني كه به پيروي از او به آن عمل كنند، اجر و پاداش ي كس اجر و پاداش همه

شود، و  رسد، و اين در حالي است كه از اجر و پاداش آنها چيزي كاسته نمي مي
  .)2(»الخ...گذاري كند همچنين هر كس كه راه و روش بدي را در اسلام پايه
در لسان العرب آمده . شود گاهي سنّت تنها بر راه و روش نيكو اطلاق مي

شود  سنَّت يعني راه و روش نيكو، به همين جهت زماني كه گفته مي«: ستا
فلاني از اهل سنت است، يعني از پيروان راه و روش نيكو و درست و مستقيم 

  .)3(»است
                                                 

ّنير, مدخل سن  مصباح الم−)١( َ ََ ْ)١/٣١٢.( 
بـه وی : يث بدينـصورت اسـتوادامه حد). ٨/٦١( مسلم, كتاب العلم, باب من سن سنة حسنة او سيئة −)٢(

بدون اينكـه از گنـاه وسـزای . رسد ی گناه همه كسانی كه به پيروی از او به آن عمل كنند, سزا وگناه می هبه انداز
 ).مترجم. (آنها چيزی كاسته شود

 ).١٧/٩٠( لسان العرب, مدخل سن −)٣(
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  : شود سنّت در اصطلاح شرع نيز بر چندين معنا اطلاق مي
  : گويد  مي)1(شود، ابن فارس  اطلاق ميصبر سيرت و زندگي پيامبر ) 1
 راه و رسم زندگي وي ص سنت پيامبر خدا : سيرتهصوسنة رسول االله «
  .)2(»است
هاي  ها و كرده ، از گفتهصدر اصطلاح محدثين؛ بر آنچه از پيامبر خدا ) 2

اند و آنچه در حضور   قصد انجام آن را داشتهصايشان و آنچه آن حضرت 
  .)3(شود د، سنت اطلاق ميان ايشان كرده و يا گفته شده و ايشان از آن نهي نكرده

 اصوليان يك معنا دارد و در اصطلاح فقيهان معنايي )4(سنت در اصطلاح) 3
  .)5(ديگر

گردد به تفاوت در اهداف و  و اين اختلاف در اصطلاح در حقيقت بر مي
هايي كه هر گروهي از عالمان در پي آن هستند و به آن اهتمام  تخصصي

  .ورزند مي
. ي اين اصطلاحات نيست آن هستيم، جستجو در همهامĤ آنچه ما در پيِ 

است » اهل سنت«و يا » سنت«بلكه هدف ما به دست دادن تعريفي از اصطلاح 
  .كه بر رويكردي خاص در اعتقادات دلالت داشته باشد

                                                 
 ابوالحسين احمد فرزند فارس, فرزند زكريا, قزوينی رازی, از امامان لغت و ادب كه دارای چنـدين تـاليف −)١(

: هـ, نگا٣٩٥هـ, و متوفای ٣٢٩متولد » جامع التأويل في تفسير القرآن الكريم«و» مقاييس اللغة«: از جمله.است
 ).١١٨−١/١١٩ (وفيات الاعيان از ابن خلكان

 .٣١٧مختار الصحاح, ص ) ٣/٦١( المعجم مقاييس اللغة, مدخل سن −)٢(
 .٣, ص »توجيه النّظر«الجزايری, ) ١٣/٢٤٦(» فتح الباری« ابن حجر −)٣(
 .٣٣, ص »ارشاد الفحول«, الشوكانی, ٣٠ الفتوحی, مختصر التحرير, ص −)٤(
 .١٢٦−١٢٥, ص »شرح كوكب المنير«, ١٥٦, ص ١د , جل٢بخش . ّ تهذيب الاسماء واللغات, از نوری−)٥(
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ي به دور از شبهه و شهوتي كه  سنت، يعني طريقه«: گويد مي: )1(ابن رجب
و سپس سنّت در عرف . كردند يروي مي و ياران ايشان از آن پصرسول خدا 

 از اهل حديث و ديگران، به اعتقاداتي كه )2(و اصطلاح بسياري از علماي متأخّر
اي نباشد، به ويژه مسايل اعتقادي مربوط به ايمان به خدا، فرشتگان،  در آن شبهه

هاي آسماني، پيامبران، روز آخرت، قضا و قدر و نيز جايگاه و مكانت  كتاب
اند كه  هاي زيادي نوشته ي اين مسايل نيز كتاب ختصاص يافته، و دربارهصحابه ا
العاده و  اين بخش از مسايل به دليل اهميت فوق. اند  ناميده)3(»سنت«آنها را 

زيادشان و نيز به اين دليل كه كسي كه در اين مسايل از سنت پيروي نكند بر 
  .)4(اند ناميده شده» سنت«ي پرتگاه هلاكت قرار دارد،  لبه

سنت در اصل بر اصول و فروعي كه رسول «: گويد  مي)5(:علامه آلوسي 
اند، و  اند و يا به آن امر كرده ريزي كرده  بر آن بودند، يا آن را پايهصخدا 

                                                 
ّ ابوالفرج زين الدين, عبدالرحمن بن احمد بن رجب سلامی بغدادی دمـشقی, از دانـشمندان بـزرگ حـافظ −)١(

های  كتاب. هـ در دمشق چشم از جهان فرو بست٧٩٥هـ در بغداد به دنيا آمد و به سال ٧٠٦حديث كه در سال 
از ابـن حجـر » ّالدرر الكامنـه«رجوع شود به . از جمله آثار وی هستند»  طبقات الحنابلهذيل«و » ّالقواعد الفقهيه«
 ).٣/٦٧(, »الاعلام«, و )٤٢٩−٢/٤٢٨(
ای دارد, بـه طـور  ی ديرينـه  لازم به ذكر است كه تخصيص يافتن اصطلاح سنّت به اصول اعتقادی پيـشينه−)٢(

از ابـن » الـسنّه«ک . ر. كند را به مسايل اعتقادی تعريف میی سنّت  واژه) هـ٢٨٧متوفای (مثال امام ابن عاصم 
 ).٦٤٧−٢/٤٦٥(ابی عاصم 

 .ها در مبحث منابع اعتقادی اهل سنّت ذكر خواهند شد  اين كتاب−)٣(
 .١٢−١١, ص »كشف الكربة« ابن رجب −)٤(
عـراق در عـصر ی  ّ ابوالمعالی محمود شكری بن عبداالله بن شهاب الـدين محمـود آلوسـی حـسينی, علامـه−)٥(

ی بغـداد بـه  هـ در رصافه١٢٧٣در سال . خويش و مؤرخ و از عالمان به دين و ادبيات و از دعوتگران به اصلاح
: انـد از هـا عبـارت  اثر است كه برخی از آن٥٢وی دارای .  در همان جا وفات يافت هـ١٣٤٢دنيا آمد و در سال 

 ٢٤١−٨٦, ص »اعلام العراق«ک . ر. و غيره» ية الامانیغا«, »المسک الاذفر«, »بلوغ الارب فی أصول العرب«
 ).٥٠−٨/٤٩(, »الاعلام«و
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شود، اما بعدها اين اصطلاح به  حتي بر خُلق و خوي و سيماي ايشان اطلاق مي
ات و قضا و قدر اختصاص ي مسايل اسما و صف اعتقادات اهل سنت درباره

كنند، و  يافت كه اهل سنت اسما و صفات را اثبات، اما جهميه آنها را نفي مي
كنند، اما گروهي از  اهل سنت به قضا و قدر اعتقاد دارند و آن را اثبات مي

  .قدريه به كليّ آن را نفي، و گروهي ديگر معتقد به جبر هستند
ي امامت و خلافت و  الح أمت دربارههمچنين اين واژه بر آنچه گذشتگان ص

ترتيب افضليت و برتري برخي از صحابه بر برخي ديگر، وخودداري از زبان 
اند،  ي آنچه در ميان آنان اتفاق افتاده است، بر آن بوده گشودن و داوري درباره

شود، و اين از باب اطلاق اسم بر برخي از مسميات آن است، چراكه  اطلاق مي
ترين ركن و  وري اين نكته بوده است كه اين مسمي و مفهوم، مهمهدفشان يادآ

ّالحج «:  كه فرمودندصبزرگترين شرط است، همانند اين قول پيامبر خدا 
و يا اين كه اين وصف وجه تمايز آنها از » حج وقوف عرفات است: )1(عرفة

ه است به همين دليل علما كتابهايي را كه در اين زمينه نوشته شد. ديگران است
  .)2(»اند را كتابهاي سنّت ناميده

اند از صحابه  اهل سنت پيروان سنّت و متمسكان به آن هستند و عبارت
  . و كساني كه تا به قيامت به نيكي از آنان پيروي كنندن
ل ـگران اهـق و ديـاهل سنّت اهل ح«: گويد  مي)3(:ن حزم ــاب

                                                 
, و ابـن )٢٩٧٩(ی  , وترمذی در كتاب تفسير القرآن بـه شـماره)١٩٤٩(ی   اين حديث را ابوداود به شماره−)١(

 .تاند و ترمذی آن را حسن صحيح دانسته اس روايت كرده) ٣٠١٥(ی  ماجه در كتاب المناسک به شماره
 ).١/٤٢٨(از آلوسی, » غاية الامانی «−)٢(
ّ ابومحمد علی بن احمد بن سعيد بن حزم ظاهری, فقيه, اديب, اصـولى, محـدث, مـتكلم حـافظ و دانـشمند −)٣(

 = در اندلس   هـ٤٥٦ هـ در قرطبه به دنيا آمد و به سال ٣٨٣ و يا   هـ٣٨٤در سال . بزرگ اندلسی در عصر خودش

٣٣ 
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 و كساني كه از راه نحابه اند از ص  هستند، چراكه اهل سنت عبارت)1(تـدعـب
ي  اند از تابعان و اصحاب حديث و فقيهان و همه و روش آنان پيروي كرده

كساني كه در شرق و غرب نسل به نسل تا به امروز از آنان پيروي و به آنها 
گذاري آنان به اهل سنت، آن گونه كه شيخ الاسلام ابن  دليل نام. )2(ندا اقتدا كرده

 صآنان به دليل پيروي از سنّت پيامبر «: د عبارت است ازگوي  مي)3(:تيميه 
  .)4(»اند اهل سنت ناميده شده
ي آنان را به اهل سنت، پيرويشان از   نيز وجه تسميه)5(ابوالمظفرّ اسفرايني

هاي امت  اي از فرقه هيچ فرقه«: گويد داند و در اين باره مي  ميصسنت پيامبر 
 و از راه و روش و سنت ايشان پيروي ص مبري آنان از احاديث پيا به اندازه

  .»اند كند، به همين دليل است كه اهل سنت ناميده شده نمي

=
                                                 

از مقـری » نفـح الطيـب«. ک. ر. و غـيره» الفـصل» «ّالمحلـی«: انـد از آثـار وی عبـارتبرخـی از . از دنيا رفت
 ).٥/٥٩(» الاعلام«, )٢٨٩−٢/٢٨٣
. ر. بدعت در دين عبارت است از آن چه خدا و پيامبرش آن را مقـرر نكـرده باشـند«: گويد می: ّ ابن تيميه−)١(

, از »الباعث علی انكـار البـدع والحـوادث«: در موضوع بدعت مراجعه شود به) ١٠٨−٤/١٠٧(» الفتاوی«ک 
ّاز دكتر عزت عطيه» البدعة, تحريرها وموقف الاسلام«از شاطبی و» الاعتصام«ابی شامه,  ّ. 

 .١٦, از ابن جوزی, ص »تلبيس ابليس«, )٢/١٠٧(» الفصل «−)٢(
ّ الحرانـى,   بن عبداالله بن تيميه, احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبداالله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علی−)٣(

ی  موافقـان و مخالفـان و آوازه. ی علـم و از باهوشـان و نوابـغ روزگـار بـود وی درواز ه«: گويد ذهبی می. الدمشقی
 ٣٧در » ّمجموع فتاوای ابـن تيميـه«يكی از آثار مشهورش . رسد, به هر جا رسيده است تأليفاتش كه به سيصد جلد می

. ک. ر.  وفـات يافـت٧٢٨ّهـ در حران به دنيا آمد و در سـال ٦٦١در سال . شمار ديگری نيز دارد جلد است و آثار بی
 ).١٤١−١٤/١٣٢(از ابن كثير » البدايه والنهايه«) ١٤٩٨−٤/١٤٩٦(از ذهبی » تذكرة الحفاظ«
 .١٨٩ المنتفی, ص −)٤(
التبصير «و » تفسير الكبير« و اصولی, در پور بن طاهر بن محمد الاسفراينی, فقيه و مفسر ّ امام ابوالمظفر شاه−)٥(

, )٥/١١(» طبقات شـافعيه«. ک. ر.  دار فانی را وداع گفت  هـ٤٧١در سال . از جمله آثار وی هستند» ّفی الدين
 ).٣/٢٦٠(» الاعلام«



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٣٥ 

ي ناجيه  ي فرقه  دربارهصوقتي كه از رسول خدا «: گويد وي در ادامه مي
 گروه رستگاران آن گروهي :صحابيأما أنا عليه و«: سوال شد، ايشان فرمودند

  .)1(»اب من باشداست كه بر راه و روش من و اصح
و اين صفت در اهل سنت وجود دارد، چراكه اين اهل سنت هستند كه اخبار و 

كنند و اين صفت در خوارج   و اصحاب وي  نقل ميصآثار و احاديث را از پيامبر 
  .)2(»برند وجود ندارد  را زير سؤال ميصو روافضي كه اصحاب رسول االله 

  .)3(شود ق ميي جماعت نيز بر اهل سنّت اطلا واژه) ب
اهل سنت و جماعت؛ جماعت در برخي از احاديث اين گونه : شود گفته مي

                                                 
 اين بخشی از حديثی است كه ترمذی از عبداالله بن عمرو بـن عـاص در كتـاب الايـمان, بـاب ماجـاء فـی −)١(

گويد, اين حـديث حـسن  ترمذی می.  است آن را روايت كرده) ٢٦٤٣(ی  به شماره) ٧/٢٩٧(ّ هذه الامة افتراق
گويد, در سند آن عبدالرحمن بن زياد الافريقی وجود دارد كـه ذهبـی گفتـه اسـت  صدر المناوی می. غريب است

ز آن جهـت آن را حـسن ترمـذی ا«: گويـد مباركپوری می). ٥/٣٤٧(» فيض القدير«. اند وی را ضعيف دانسته
حاكم نيز اين حديث ). ٧/٤٠٠(» تحفة الاحوذی«. كنند قرار داده كه احاديث ديگر باب آن را تأييد و تقويت می

را در مستدرک روايت كرده و گفته است, اين حديث از عبداالله بن عمرو بن عاص تنها از طريق عبدالرحمن بـن 
. ذهبـی نيـز در ايـن بـاره بـا وی موافـق اسـت. ّد حجـت باشـدتوانـ زياد الأفريقی روايت شده است, پس نمی

 ).١٢٩−١/١٢٨(المستدرک (
 . از اسفراينی١٦٧, ص »ّالتبصير فی الدين «−)٢(
جماعت جميع, مجمـع, مجمعـه هماننـد «: گويد می» المحكم«ی معنا و مفهوم جماعت در لغت صاحب   درباره−)٣(

شـود كـه جماعـت  ًمـثلا گفتـه مـی. شـود انسان نيز اطلاق مـیجمع هستند و گاهی حتی بر چيزهای ديگر به جز 
ْی جمع جمع به معنای گردهم آيندگان اسـت جمع كلمه. درختان و جماعت نباتات َ  ١از ابـن سـيدة, ج » المحكـم«. ُ

ْ مدخل جمع٥, ج »تاج العروس«. جمع بر وزن منع به معنای گردآوری پراكندگان است. مدخل جمع جيم, مـيم . َ
 −., مـدخل جمـع١, ج »ّمعجـم مقـاييس اللغـة«. كننـد اند و بر گرد آمدن چيزی دلالـت مـی  ک ريشهو عين از ي

روز جمعـه را . يعنی وی را به آن كار مايل كـردم» جامعت الرجل علی الامر وجامعة وجماعا«: گويند ها می عرب
الـصلواة «. شـده اسـت علان میگاهی ا. آيند نامند كه مردم در آن روز برای نماز گردهم می از آن جهت جمعه می

يعنی صحرا و كويری گردآورنده, يعنـی صـحرايی » فلاه مجمعة«: گويند  می. يعنی برای نماز گردهم آييد» جامعة
 ., مدخل جمع٢ازابن دريد, ج » جمهرة اللغة«. شوند كه در آن مردم و مسافران از بيم كم شدن از هم جدا نمی
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تفسير شده است كه مراد از آن جماعتي از مسلمانان است كه بر آنچه پيامبر 
  . اند اند، باقي مانده  و يارانش بر آن بودهصخدا 

ر آيد كه پيامب  روايت شده است ميدر حديثي كه از حذيفه بن اليمان 
و در آن زمان با جماعت مسلمانان و امام و پيشواي آنها همراه «:  فرمودندص

  .)1(»و همگام باشيد
سپس اين حديث روشن كرده است كه مراد از جماعت، جماعت مسلمانان 

  .)2(است
 در پاسخ به ص روايت شده است كه پيامبر ماز عبداالله بن عمرو بن العاص 

 :ما أنا عليه وأصحابي«:  كدام فرقه است، فرمودي نجات يابنده اين سؤال كه فرقه
  .)3(»ايست كه بر راه و روش من و اصحاب من باشد فرقه نجات يافته فرقه

                                                 
 .اند روايت كرده) ٦/٢٠(مسلم و ) ٨/٩٣( اين حديث را بخاری −)١(
ّنيز به همين تعريف از جماعت اكتفا كرده, امـا يـادآوری كـرده اسـت كـه بايـستی » دايرة المعارف اسلامی «−)٢(

كه به معنای جماعتی از مسلمانان » جماعت«ايست, و  كه به معنای اتفاق فقيهان يک عصر بر مسئله» اجماع«تفاوت 
دايـرة المعـارف «. شوند, مورد ملاحظه قـرار گـيرد ان از جماعت شمرده نمیاست كه شورشيان و خروج كنندگ

 ).٧/٩٤(» اسلامی
 . تخريج اين حديث در  همين كتاب گذشت−)٣(

ايست كه دارای صفاتی  ی نجات يابنده فرقه  فرمودند كه فرقهصپيامبر «: گويد ی اين حديث می شاطبی درباره
اين مطلب در آن زمان روشن بود و نيازی به تفسير نداشت, لذا تنها به . باشد كه ايشان و اصحاب ايشان داشتند

. ّاكتفا شد, اما اين مطلب برای مردم زمان ما شـايد نيـاز بـه انـدكی تفـسير داشـته باشـد» ما أنا عليه وأصحابي«
 رابطـه  پيرو راه و روش ايشان و اقتدا كننده به وی بودند و در ايـنصی مطلب اين كه اصحاب پيامبر  خلاصه

 قرآن صپيداست كه خلق و خوی پيامبر . هم از سوی خدا و هم از سوی پيامبر مورد ستايش قرار گرفته بودند
گرفـت و   مـیپس در اصل اين قرآن بود كه مورد عمل و پيروی قـرار. بود و سنت نيز شرح و تفسير قرآن است

ی نجـات  فرقـه. ارترين كسان به آن بودندكسی كه از سنت پيروی كند از قرآن پيروی كرده است و صحابه سزاو
 = .ايست كه در اين زمينه مثل آنان عمل كند و معنا و مفهوم ما أنا عليه و اصحابی نيز همين است يابنده نيز فرقه

٣٦ 
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٣٧ 

 در تفسير مفهوم جماعت به صورت موقوف روايت  از عبداالله بن مسعود
و هر آنچه موافق حق باشد، جماعت است، گرچه يك نفر از آن : شده است كه

  .)1(»پيروي كند
  . نيز همين تفسير را پذيرفته و مورد تأكيد قرار داده است)2(بوشامها

و در هر جايي كه به واجب بودن از پيروي جماعت امر شده : گويد وي مي
گرچه متمسكان به آن . است، مراد از آن لازم گرفتنِ حق و پيروي از آن است

ماعت اندك و مخالفان آن زياد باشند، چراكه حق همان است كه نخستين ج
 و ياران و ساير پيروان آنها بر آن بودند، و كثرت ص مؤمنان از زمان پيامبر

  .)3(اهل باطل پس از آن اعتباري ندارد
  .پس جماعت يعني موافق بودن با حق

ي سنتّ در كلام سلف بر سنتّ در عبادات و  واژه(لازم به ذكر است كه 

=
                                                 

پس راه درست و مستقيم همان پيروی از كتاب خدا و سنت پيامبر وی است و هر چه غير از آن است مثل اجمـاع 
 و ياران ايشان داشتند و معنا و مفهـوم صاين بود صفتی كه پيامبر . از قرآن و سنت استو غيره, نشأت گرفته 

نيـز همـين اسـت, چراكـه جماعـت . »آن جماعت است«. »وهي الجماعة«: آن چه در روايت ديگری آمده است كه
 ).٢/٢٥٢» الاعتصام«.  همين صفت را داشتندصمسلمانان در زمان ارشاد فوق پيامبر 

ّديث را لالكايی در كتاب السنّة, باب سياق ما روی عن النبی ص في الحث علـی اتبـاع الجماعـة والـسواد  اين ح−)١(
) , كتاب خطی٩ّكاشف الغمة في اعتقاد أهل السنّة, ص . ( روايت كرده است الاعظم با سند خويش از ابن مسعود

 .ّاز ابن قيم) ١/٧٠(» اغاثة اللهفات«. شامه  از ابی٢٢الباعث علی انكار البدع والحوادث, ص «از لالكايی 
ّمحدث, . ّالدين معروف به ابی شام  ابوالقاسم عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المقدسی الدمشقی, شهاب−)٢(

 در دمشق به دنيا آمـد, در همـان جـا  هـ٥٩٩به سال . ّحافظ, مفسر, فقيه, اصولی, متكلم, قاری, لغوی و مؤرخ
الباعـث «و » الروضـتين في أخبـار الـدولتين«های  كتاب.  در همان جا وفات يافت هـ٦٤٥زندگی كرد و در سال 

شـذرات «از ابـن كثـير, ) ١٣/٢٥(, »البدايـه والنهايـه«. از جمله آثـار وی هـستند» علی انكار البدع و الحوادث
 ).٤/٧٠(» الاعلام«) ٥/٣١٨(» ّالذهب

 . شامه  از ابی٢٢ الباعث, ص −)٣(
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٣٨ 

ياي اعتقادي، به ويژه به پس از آن بود كه به قضا. )1()شد اعتقادات اطلاق مي
مسايلي كه اهل بدعت در آن اختلاف پيدا كردند، اختصاص يافت، چنانكه قبلاً 

 نقل شد، بر از ابن مسعود ي جماعت همان گونه كه به همين صورت واژه. گذشت
اي كه اهل بدعت از  شد، سپس به مسايل اعتقادي آنچه موافق حق بود اطلاق مي

جماعت را : به طور مثال امام ابوحنيفه. تصاص يافتآنها منحرف شده بودند اخ
 ن و علي )2(جماعت اين است كه ابوبكر، عمر، عثمان«: كند اين گونه تعريف مي

 را زير سؤال نبري، ص را از ديگر صحابه برتر بداني و هيچ يكي از ياران پيامبر -
به دليل ارتكاب و هيچ كسي را از كساني كه لا إله إلا االله را بر زبان آورده است 

گناه تكفير نكني، و پشت سر هر مسلماني كه حكم را بر زبان آورده است نماز 
  .)3(»ها مسح كني بخواني، و بر موزه

هاي ديگري از  روي ما قرار دارند، تعريف در برخي از منابع ديگر كه پيش
جماعت نيز آمده است كه با توجه به برخي از مبادي اهل سنت و جماعت آن 

به طور مثال همان گونه كه امام ابوحنيفه جماعت را از روي . اند عريف كردهرا ت
نيز التزام به منابع اهل سنت : برخي از اصول آن تعريف كرده بود، امام ابن تيميه

: گويد وي مي. داند هاي ديگري مي را در اخذ دين وجه تمايز اهل سنت از گروه
. )4(»اشته باشد، از اهل سنت استهركس كه التزام به كتاب، سنت و اجماع د«

                                                 
 .٧٧ّ, از ابن تيميه, تحقيق صلاح الدين المنجد ص »روف و النهی عن المنكرالامر بالمع «−)١(
ّ را از عثمان برتری دانـسته اسـت, امـا ظـاهر از ابوحنيفه روايت شده است كه علی: گويد  شارح طحاويه می−)٢(

معـالم «, ٤٨٦, ص »شرح الطحاويـه«. مذهبش تقديم عثمان بر علی است و مذهب عموم اهل سنت نيز همـين اسـت
ی تقديم عثمان بر  مسئله«: گويد ّابن تيميه می. ١١٩, ص »شرح الفقه الاكبر«ملاعلی قاری ) ٣٠٣−٤/٣٠٢(, »السنن

 ).٣/١٥٣(» الفتاوی«. شود علی از مسايل اساسی كه مخالف آن گمراه تلقی شود, شمرده نمی
 .١٦٤−١٦٣, از ابن عبدالبر, ص »الإنتقاء «−)٣(
 ).٣/٣٤٦(, »الفتاوی «−)٤(
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چراكه جماعت، يعني اجتماع و ضد آن پراكندگي و «: فرمايند ايشان در ادامه مي
ي اقوال و اعمال را كه به دين ارتباط دارند و  تفرقه است و اهل سنت همه

و از آن جايي كه هر يكي از . )1(»سنجند با اين سه اصل مي. مردم بر آن هستند
و جماعت همراه شدن با جمع و عدم سركشي بر عليه رهبران اصول اهل سنت 

برخلاف اهل هوا وهوس كه شورش عليه رهبران را از اصول . مسلمان است
كنند كه  بينيم كه برخي جماعت را اين گونه تفسير مي مي. )2(»دانند دينشان مي

ن باره در اي. )3(مراد از آن جماعت مسلمانان است كه بر اميري اتفاق كرده باشند
طبري با سند خويش روايت كرده است كه عمرو بن حديث از سعيد بن زيد 

روزي كه پيامبر خدا «: وي گفت. سوال كرد كه چه زماني با ابوبكر بيعت شد
 وفات يافت چراكه مسلمان نپسنديدند حتي ولو چند ساعت از روز را ص

  .)4(»پراكنده باشند و داراي جمع و جماعتي نباشند
ي آنان به ريسمان خدا و عدم  از اصول اهل سنت چنگ زدن همهيكي ديگر 

 روايت كرده در همين رابطه بخاري از علي. تفرقه و نزاع و اختلاف است
كرديد، اينك نيز  همان گونه كه پيش از اين داوري مي«: فرمود است كه وي مي

يك پسندم و دوست دارم مردم  همان گونه داوري كنيد، چراكه اختلاف را نمي
  .)5(»جماعت باشند
پسندم، يعني  من اختلاف را نمي« كه اين قول علي«: گويد  مي)6(ابن حجر

                                                 
 ).٣/١٥٧( منبع سابق −)١(
 .٢٠ّ, از ابن تيميه, ص »الأمر بالمعروف و النهی عن المنكر «−)٢(
 .از خطابی) ٤/٣١١(» معالم السنن«از شاطبی, ) ٢/٢٦٤(» الاعتصام «−)٣(
 ).٢/٤٤٧(, »تاريخ طبری «−)٤(
 ). ٧/٧١(» فتح الباری«, همراه با »صحيح البخاری «−)٥(
ّدين احمد بن علی بن محمد الكنانی العسقلانی معروف به ابن حجـر, حـافظ اسـلام در  ابوالفضل شهاب ال−)٦(

 =» فتح الباری شرح صحيح البخـاری«: ای از خود به جای گذاشته است از جمله مايه وی آثار گران. عصرخودش

٣٩ 
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  .»اختلاف مذموم را كه منجر به نزاع و درگيري شود
 است، ديگران ممراد از آن مخالفت با ابوبكر و عمر «: گويد ابن تين مي

 شود، و گفته ما مراد از آن مخالفتي است كه منجر به نزاع و فتنه«: اند گفته
و دوست دارم مردم يك جماعت «: فرمايد  كه ميبعدي حضرت علي

  در آن به نفع معاويهوسالي كه حسن. كند  همين معنا را تأييد مي)1(»باشند
  . ناميده شده است»عام الجماعة«كنار رفت به همين معنا 

اين شرط  سپرد و به   خلافت را به معاويهحسن « : گويد  مي)2(ابن بطال
به دنبال .  عمل كندصبا وي بيعت كرد كه معاويه طبق كتاب خدا و سنتّ پيامبر 

آن معاويه وارد كوفه شد و مردم به عنوان خليفه با وي بيعت كردند و به مناسبت 
 »عام الجماعة«اتفاق مسلمانان بر يك خليفه و پايان يافتن جنگ و درگيري، آن سال 

  .)3(ناميده شد
شوند، به نظر  ب كه چرا اهل سنت اهل جماعت ناميده مياما اين مطل

كنند  اهل سنت يكديگر را تكفير نمي«:  دليلش اين است كه)4(عبدالقاهر بغدادي

=
                                                 

. ک. ر.  وفـات يافـت٨٥٢ هـ در دنيـا آمـد و بـه سـال ٧٧٣وی به سال . »تهذيب التهذيب«و » لسان الميزان«و 
 ).١/١٧٣(, »الاعلام«, )١/٨٧(, »البدر الطالع«). ٢/٣٦(, »ّالضوء اللامع«
 ).٧/٧٣(, »فتح الباری «−)١(
 هــ ٤٤٩محـدث و فقيـه در سـال . ِ ابوالحسن علی بن خلف بن عبدالملک بن بطال بكری, قرطبـی مـالكی−)٢(

. ر. از جمله آثار وی هـستند» حديثالاعتصام در «در چندين جلد و » شرح جامع صحيح بخاری«. وفات يافت
 ).٧/٨٧(» معجم المؤلفين«. ٤١٤از ابن بشكوال, ص » الصلة«. ک

 .از خطابی) ٤/٣١١(, »معالم السنن«. ٢٠٣, ص »تاريخ خليفه بن خياط«و ) ١٣/٦٣(» فتح الباری «−)٣(
وی در عـصر . ر الاسلام ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بن عبداالله بغدادی تميمی, معروف به صد−)٤(

الفرق بـين «و » ّاصول الدين«های  كتاب.   وفات يافت٤٢٩در سال . كرد خودش هفده فن و علم را تدريس می
) ١٨٦−٢/١٨٥(» ّإنبـاه الـرواة«از سبكی ) ١٤٥−٥/١٣٦(» طبقات الشافعيه«ک . ر. از آثار او هستند» الفرق

 .از سيوطی) ٢/١٠٥(» بغية الدعاة«از قفطی, 
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و ميانشان اختلافي كه آنان را وادار به تكفير يكديگر و اظهار بيزاري از 
اند، از حق پيروي  همديگر بكند وجود ندارد، پس آنان همان اهل جماعت

كنند و خدا نيز اهل حق را از اختلاف و تناقض و رد كردن يكديگر حفظ  يم
هاي ديگر به جز اهل سنت مثل خوارج و روافض كه  برخلاف فرقه. كند مي

اي كه هفت  كنند، بگونه كنند و از همديگر اظهار برائت مي يكديگر را تكفير مي
  .)1(ز هم جدا شدندنفر از آنان در نشستي گردهم آمدند، و با تكفير يكديگر ا

آنان از آن «: فرمايد  در اين رابطه مي–چنانكه پيش از اين گذشت : ابن تيميه
اند كه جماعت همان اجتماع و گرد هم آمدن و  جهت اهل جماعت ناميده شده

ضد آن نيز تفرقه و پراكندگي است، گرچه اينك جماعت بر خود گروه گردهم 
ن اصلي است كه در امور دين و علم دين اجماع نيز سومي. شود آمده اطلاق مي
شود، و اهل سنت تمام اعمال و اقوال در ارتباط با دين را با اين  به آن تكيه مي

  .)2(»سنجند گانه، يعني كتاب، سنت و اجماع مي اصول سه
نيز در وجه تسميه اهل سنت به اهل جماعت، معناي اجتماع و : پس ابن تيميه

ه اجماع اصلي از اصول آنان است و آنان بر كتاب عدم تفرقه و اين مطلب را ك
. اند  و آنچه گذشتگان صالح امت بر آن اتفاق كردهصخدا، سنت رسول خدا 

در . سنجند اند و همه، اقوال و اعمال ديني مردم را با اين سه اصل مي گردهم آمده
  .نظر گرفته است

  .ي مطلب خلاصه
است و يا به معناي كساني است اين كه جماعت يا به معناي اعتقادات حقهّ 

 همان گونه –كه اعتقادات درستي دارند و گاهي نيز از معنا و مفهوم جماعت 

                                                 
 . از بغدادی٣٦١, ص »الفرق بين الفرق «−)١(
 ).٣/١٥٧(, »الفتاوی «−)٢(
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شود و جماعت از اين لحاظ   آن تعبير مي)1( به اصلي از اصول–كه ذكر شد 
ي سنّت و جماعت اگر جدا ذكر  توان گفت واژه بنابراين مي. مثل سنت است

، و اگر با هم ذكر شوند هر يكي معناي خودش شوند به يك معنا خواهند بود
را خواهد داشت، يعني اگر يكي از آنها به تنهايي ذكر شود بر آن ديگري نيز 

و مراد از آن اهل » اهل سنت«شود  كند، به طور مثال اغلب گفته مي دلالت مي
اما اگر هر دو واژه در كنار هم ذكر شوند هر يكي . سنّت و جماعت است

اين مطلب را از :  طحاوي)2(شارح. اصي خودش را خواهد داشتمعناي اختص
 است و مراد از صسنت به معناي راه و روش پيامبر «: دهد اينگونه شرح مي

جماعت، جماعت مسلمانان است كه عبارت است از صحابه و تمام كساني كه 

                                                 
, شاطبی در معنای جماعتی كه در برخی از احاديث آمده پنج قول ذكر شـده اسـت كـه »اعتصام« در كتاب −)١(

در رابطـه بـا معنـا و «: فرمايـد وی مـی. ًتقريبا همه در دايره از آن چيزی است كه در صفحات گذشته ذكر كرديم
 .فهوم جماعت اختلاف نظر وجود دارد و در اين زمينه پنج قول وجود داردم
 .است) اكثريت قاطع(مراد از آن سواد اعظم ) ١
 .مراد از آن جماعت علمای مجتهد است) ٢
 .مراد از آن تنها صحابه هستند) ٣
 .مراد از آن جماعت مسلمانان است زمانی كه بر أمری اتفاق كنند) ٤
 .»اعت مسلمانان است, زمانی كه برامير و رهبری اتفاق كنندمراد از آن جم) ٥

ی اين اقوال نيز توضيح  ِوی در ادامه صاحبان هر قول را نيز ذكر كرده و خارج شدن اهل بدعت را از مدلول همه
 ).٢٦٥−٢/٢٦٠(» الاعتصام«ک . ر. داده است

كه شيخ احمد شـاكر بـه تحقيـق و چـاپ آن  در چاپ اول كتاب از شارح آن اسم برده شده نبود, اما زمانی −)٢(
اين مطلب را نيز بـا تكيـه بـر . العز حنفی است اقدام كرد, روشن كرد كه شارح آن علی بن علی بن محمد بن ابی

شرح «كه وی را راهنمايی كرده بود كه سيد مرتضی زبيری بخشی از اين كتـاب را در : ی شيخ محمد نصيف  گفته
 . آنرا به ابن العز مذكور نسبت داده, آورده استنقل كرده و) ٢/١٤٦(» احياء
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  آن گونه كه اصطلاح–پس سنت . )1(»تا به قيامت به درستي از آنان پيروي كنند
 آن گونه كه علماي گذشته – يا به معناي اعتماد حق و يا –علماي متأخر است 

جماعت نيز به .  به معناي رويكرد حق و درست در اعتقادات است–گفتند  مي
در واقع دو . معناي صاحبان اين اعتقاد و يا رويكرد اعتقادي درست است

لت دارند، بدون تفكيك بر همين رويكرد دلا» اهل سنت و جماعت«ي  واژه
اي كه گويا هر دو يك واژه و اصطلاح هستند و اين اصطلاح به قدري  بگونه

مشهور شده است كه بدون ذكر و بيان معنا و مفهوم تفصيلي هر يكي از دو 
كند، همچنانكه گاهي يكي از اين دو  واژه بر معناي اصطلاحي خود دلالت مي

  .)2(كند لمه دلالت ميشود و به تنهايي بر معناي هر دو ك واژه ذكر مي
من به دليل نياز بحث به بررسي و تحليل اين دو واژه پرداختم، در حالي كه 

اين دو واژه را . اند ها مطلب نوشته ها و فرقه ي گروه بسياري از كساني كه درباره
به همين جهت زماني كه از . كنند به دليل مشهور بودنشان بررسي و تعريف نمي

سنت آن است كه نامي جز سنت «:  سنت سؤال شد، فرمودي درباره: امام مالك
y  p  on  m  l  k  j : نداشته باشد و اين آيه را تلاوت كرد

  wv  u  t  s   r  qx )اين راه مستقيم من است، « ).153: الأنعام
پيروى نكنيد، كه شما را از ) و انحرافى(هاى پراكنده  و از راه! از آن پيروى كنيد

                                                 
 ).٣/٤٤(, »ّالدين الخالص«, ٤٣٠ شرح طحاوی, ص −)١(
 شود چنين برداشت كـرد كـه جماعـت  روايت كرده است میص از آن حضرت   از حديثی كه ابوهريره−)٢(

 را احمد روايت كـرده حديث» وأما ترک السنة فالخروج عن الجماعة... «حديث چنين است . مترادف سنت است
نيز اين حديث را به همين ) ١٢٠−١/١١٩(» المستدرک«و احمد شاكر گفته است سندش صحيح است, حاكم در 

 روايت كرده و گفته است طبق شرايط امام مسلم حديث صحيح است و ذهبی نيـز در ايـن  هريره نحو از ابی
 ).١٠١−١٢/٩٨(» المسند«ک . ر. باره با وی موافق است
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اين چيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش ! سازد  مىطريق حق، دور
  .)1(»!كند، شايد پرهيزگارى پيشه كنيد مى

اهل «: ي اهل سنت سوال شد، فرمود همچنين زماني كه از ايشان درباره
سنت كساني هستند كه لقبي همانند جهمي، قدري، رافضي و غيره كه به 

  .)2(»ي آن شناخته شوند نداشته باشند وسيله
پس اهل سنت كساني هستند كه لقبي كه به آن شناخته شوند ندارند، چراكه 

اند و اين گروه  هاي ديگر از آن جدا شده ي گروه آنان اصلي هستند كه همه
مخالف و انشعابي است كه به دليل كنار كشيدن از صراط مستقيم و بدعتش به 

شناخته شود ندارد، اي كه با آن   اصل نيازي به نشانه. رسد سرعت به شهرت مي
اهل سنت . اي دارد چنين نشانه به زت كه نياسبلكه اين فرع منشعب شده ا

پيمايند و مخالف اهل بدعت  كساني هستند كه راه ميانه و مستقيم را مي
  .)3(هستند

                                                 
 .از شاطبی) ١/٥٨(, »الاعتصام «−)١(
 .ّ, از ابن عبدالبر٣٥, ص »الإنتقاء «−)٢(
هايی  بر گروه» اهل سنت« لازم به ذكر است كه پس از تعدد فرق و ظهور مكاتب كلامی, گاهی اصطلاح −)٣(

ها  ت بر آنكنند و اين اصطلاح تنها از آن جه شده است كه به طور كامل رويكرد سنّی را نمايندگی نمی اطلاق می
را » اهـل سـنت«اند نه آن كه در هـر چيـزی  شده كه در برخی از مسايل عقيده با اهل سنت هم عقيده اطلاق می

 .كنند نمايندگی می
شود, در اين صـورت  گانه را قبول دارند اطلاق می بر تمام كسانی كه خلفای سه» اهل سنت«به طور مثال گاهی 

گاهى هـم تنهـا بـرای كـسانيكه كـه سـنی و اهـل حـديث . ر خواهدگرفتدر ب» روافض«ها را بجز  ی فرقه همه
شود كه به اثبات صفات بـرای خـدا, غيرمخلـوق  رود, در آن صورت تنها كسانی را شامل می اند به كار می محض

بودن قرآن, رؤيت خدا در آخرت, اثبات قضا و قدر و ديگر مسايل عقيدتی معـروف اهـل سـنت بـاور و ايـمان 
 ).٢/١٦٣(ّ, از ابن تيميه, تحقيق از رشاد سالم »منهاج السنّة«ک . ر. داشته باشند
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  پيدايش اصطلاح اهل سنت و جماعت) ج
منظور من از پيدايش، ظهور گروهي با اعتقادات و رويكردي خاصي كه به 

  .ي اصطلاح اهل سنت و جماعت شناخته شود، است وسيله
همان »  يعني اهل سنت–راه و روش آنان «: گويد مي: شيخ الاسلام ابن تيميه

أمت من به هفتاد «: اند  فرمودهصدين اسلام است، اما از آنجايي كه رسول االله 
 فرقه، جز يك فرقه و آن. اند ي آنها در آتش شود كه همه و سه فرقه تقسيم مي

كساني كه بر اسلام ناب . )1(»ايست كه جمهور مسلمانان بر آن باشند همان فرقه

                                                 
) ٢/٢٤١(» دارمـی) ٤٥٧٣رقـم ) (٣٤٢−١٢/٣٤١(» عـون المعبـود«ک ابوداود, اول كتاب الـسنة, .  ر−)١(
 .١٨آجری, ص » الشريعة«) ١/١٢٨(» و حاكم) ٤/١٠٢(» احمد«

) ١/١٢٨(» المـستدرک«. با وی موافقـت كـرده اسـتاين حديث را حاكم صحيح دانسته و ذهبی در اين زمينه 
هـای زيـادی دارد كـه يكـديگر را تقويـت  حديث افتراق امت به هفتاد و سه فرقـه, روايـت«: مقبلی گفته است

حديث افـتراق «:  ابن تيميه گفته است٤١٤ص » العلم الشامخ» «ماند كنند و ديگر ترديدی در معنای آن نمی می
برخـی از ائمـه ) ٣/٣٤٥(» الفتـاوی«. »سنن و مسانيد معـروف و مـشهور اسـتهای  أمت صحيح و در كتاب

» ّكلها في النار إلا واحدة«زيادت : شوكانی گفته است. اند را مورد نقد قرار داده» كلها في النار إلا واحدة«ی  جمله
ها شوكانی را  ين گفتهآلبانی ا. »ّاند و حتی ابن حزم آن را موضوع دانسته است را برخی از محدثان ضعيف دانسته
ام كه كسی از محدثان قديم اين زيادت را ضعيف دانسته باشد, بلكه  من نديده: مورد بحث قرار داده و گفته است
اند و معلوم نيست ابن حزم اين سـخن را كجـا گفتـه اسـت? نخـست بـه ذهـن  همه محدثان آن را صحيح دانسته

رفت اين مطلب در  رده باشد, اما من در هر جايی كه گمان میذكر ك» الفصل«رسد كه اين مطلب را در كتاب  می
گويد,  ابن وزير به نقل از وی می. وانگهی آنچه از وی نقل شده متفاوت است. آن جا باشد گشتم, اما آنرا نيافتم

. انـد گويد, حديث موضوع اسـت و ايـن دو گفتـه بـا هـم بـسيار متفـاوت حديث صحيح نيست و شوكانی می
 ).١٩−٣/١٨(» ديث الصحيحةسلسلة الاحا«

الكـلام فـيمن « در آن شک دارد, در مبحث −االله   وفقه−مراجعه كرده عبارتی را كه البانی » الفصل«من به كتاب 
  دو حـديث را بـهصاز رسـول خـدا «: گويـد ابن حزم در آن جا می.  پيدا كردم١٦, ص ٢, ج »يكفر ولا يكفر

 : اند شرح ذيل روايت كرده
 = .»اند جئه مجوس اين امتقدريه و مر «−١

٤٥ 
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اند و همان يک گروه در بهـشت  ی آنها بجز يكی در آتش شود كه همه  اين امت به هفتاد و اندی فرقه تقسيم می−٢
و حديثی كه چنين باشد, . »اين دو حديث از لحاظ سند به هيچ وجه صحيح نيستند«: ابومحمد گفته است. »است

دانند, قابل استفاده نيست, چه رسد به كسانی كـه خـبر واحـد را بـه  ّحتی نزد كسانی كه خبر واحد را حجت می
 .»دانند هيچ وجه حجت نمی

امت مـن بـه «: اما با وجود حكم به عدم صحت اين حديث از سوی ابن حزم, وی به هنگام نقد قياس به حديث
كننـد و حـرام را حـلال  ی , كسانی كه امور را با رأی خـود قيـاس مـی شود كه فتنه هفتاد و اندی فرقه تقسيم می

. تـر اسـت, اسـتناد كـرده اسـت ّی تمام كسان ديگر بر أمت من سـنگين كنند, از فتنه كنند و حلال را حرام می می
 ., به تحقق سعيد افغانی٦٩از ابن حزم, ص » ملخص ابطال قياس«

و درسـت هـم [اشـد اگر نقل قولی كه از ابن حزم شده است, درست ب«: البانی در رد كلام ابن حزم گفته است
 : به دو جهت قابل رد است] هست, چنانكه بيان كرديم

اين كه نقد فنی و علما علم حديث, صحت آن را به اثبـات رسـانده اسـت, پـس قـول كـسانی كـه آنـرا : نخست
 .اند, اعتباری ندارد ضعيف دانسته

ند و هم از لحاظ علـم حـديث از اند هم از لحاظ تعداد بيشترا آن كه كسانی كه اين حديث را صحيح دانسته: دوم
گيری در نقد حديث معروف است, پـس قـول وی  ترند, به ويژه كه ابن حزم در ميان علما به سخت ابن حزم عالم

ّحتی زمانی كه مخالفی نداشته باشد به تنهايی حجت نيست, چه رسد به زمانی كـه اكثريـت اهـل علـم نظرشـان 
برخی ايـن روايـات را از حيـث معنـا بـه نقـد ) ٣/١٩(» لصحيحةسلسلة الاحاديث ا«. »برخلاف نظر او باشد

ها تشكيل دهند  رود نصف جمعيت اهل بهشت را آن هاست و اميد می اند, اين امت سر آمد امت اند و گفته كشيده
ها همچون تار موی سفيد, در ميـان موهـای سـياه اسـت,  و اين در حالی است كه تعدادشان نسبت به ساير امت

 توان توجيه كرد? های امت را بجز يک فرقه چگونه می بودن تمام فرقهجهنمی  پس 
رفع كرده و به آن پاسخ داده است, اما در اين جـا مجـال » العلم الشامخ «٤١٤اين اشكال را علامه مقبلی در ص 

 .ذكر آن نيست
 :  سه دسته تقسيم كردتوان به در اين جا يادآوری اين نكته خالی از فايده نيست كه احاديث افتراق امت را می

ِی بهشتی و يـا جهنمـی بـودن  های گوناگون ذكر شده و چيزی درباره ها تنها تقسيم به فرقه  احاديثی كه در آن−١
 −٢. انـد اين نوع احاديث را اكثر محدثان,از جمله اصحاب سـنن, غـير از نـسايی, ذكـر كـرده. ها نيامده است آن

هـای ديگـر وارد آتـش  يابـد و فرقـه ند كه تنهـا يـک فرقـه نجـات مـیای ديگر از احاديث گويای اين هست دسته
 چنانكـه در بـالا − اند, و اما احمد و غيره اين دسته احاديث را اصحاب سنن, به غير از ابوداود نياورده. شوند می

 = . اند ها را روايت كرده  آن− ذكر شد

٤٦ 
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اي باقي ماندند، اهل سنت و جماعت ناميده  و به دور از هر گونه شبهه و شايبه
  .)1(»شدند

اين گفته دال بر آن است كه الحاق اين اصطلاح به عنوان وجه تمايز گروهي 
 از آن خبر داده صاي كه پيامبر  ق و جداييخاصي زماني آغاز شد كه افترا

بود، اتفاق افتاد، چراكه پيش از آن اصطلاحات اهل سنت و تشيع به هيچ وجه 
  .شدند و دينشان اسلام بود پديد نيامده بودند و همه مسلمان ناميده مي

yml  k   j  i  hx ) و (دين در نزد خـدا، اسـلام        « ).19: آل عمران
  .»است) قتسليم بودن در برابر ح

  : اما تعيين دقيق زمان آغاز اين تمايز
 – همان گونه كه دكتر مصطفي حلمي به درستي بيان داشته –تاريخ اسلامي 

مسلمانان بر دين حق و . )2(سال ظهور اين اصطلاح را مشخص نكرده است
هدايتي كه خداوند متعال پيامبرش را به آن فرستاده بود و موافق با نقل صحيح 

 به شهادت رسيد و يح نيز بود، قرار داشتند، اما زماني كه عثمان و عقل صر
اي روي داد كه باعث شد مسلمانان در صفين و غيره با هم بجنگند،  فتنه

 خبر جدا شدنِ آن را داده و صاي كه پيامبر خدا   و گروه انشعابي)3(مارقه

=
                                                 

ايـن . ها بجز فرقه زنادقـه شـده اسـت  تمام فرقهها حكم به بهشتی بودن اند كه در آن ای ديگر از احاديث  دسته−٣
ــسته ــث را موضــوع دان ــد دســته از احادي ــاء«ک .ر. ان ــار «) ١/٣٦٩(» كــشف الخف ــة في الأخب الاسرار المرفوع

 .١٦١, ص »الموضوعة
 .از ابن تيميه) ٣/١٥٩( الفتاوی, −)١(
 .٢٨٤, ص »نظام الخلافة في الفكر الاسلامی «−)٢(
ی تحكـيم عليـه  ها گروهـی هـستند كـه پـس از قـضيه شود و آن بر خوارج اطلاق می مارقه لقبی است كه −)٣(

  طـی احاديـث صـحيحی دسـتورصرسـول خـدا .  خروج كردند و وی نيز در نهروان با آنـان جنگيـدعلی
 =هـا را  ها را داده است و ده حديث در اين زمينه تنها در صحيحين وجود دارد كه سـه حـديث از آن جنگيدن با آن

٤٧ 
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 :ّ الطائفتين بالحقلى حين فرقة من المسلمين, يقتلهم أوتمرق مارقة على«: فرموده بود
ترين گروه به  شود و نزديك ي مسلمانان از جمع جدا مي گروهي به هنگام تفرقه

  .)1(»برد حق از دو گروه مسلمان آن را از بين مي
و اين گروه زماني ظاهر شد كه هر دو حكم داوري نظر خود را عرضه «

  .)2(»ندداشتند و مردم بدون اين كه به اتفاق نظري برسند پراكنده شد
اين نخستين شكافي بود كه در وحدت عقيدتي امت اسلامي ايجاد شد، 

پس . اش را حفظ كرده بود پيش از آن امت اسلامي حداقل وحدت عقيدتي
، اسلامي )3(خروج خوارج نخستين انشعاب ديني و عقيدتي در صفوف جامعه

ي از آنان گروه.  سر بر آورد)4(شود و پس از آن بود كه بدعت تشيع شمرده مي
 شدند، گروهي نيز ادعا غلو را به حدي رساندند كه مدعي الوهيت علي

ي نص به امامت منصوب شده بود و به ناسزا و   به وسيلهكردند علي

=
                                                 

تهـذيب « ابن قيم نيز تمام آن احاديث را در ٥٣٠, ص »شرح طحاويه«. ّ و بقيه را مسلم روايت كرده استبخاری
 و ٧٢, ص »الفرق بين الفرق«ها به  های گوناگون آن درباره عقايد و فرقه. آورده است) ١٥٣−٧/١٤٨(» السنن

و صفحات پـس از ) ٥/٢٩(» الفصل«و صفحات پس از آن و ) ١/١٤٦(» الملل والنّحل«صفحات پس از آن و 
 .آن رجوع شود

 ).٧/١٦٨(ّهمراه با شرح نووی, كتاب الزكات, باب ذكر الخوارج وصفاتهم » صحيح مسلم«ک .  ر−)١(
 .ّاز ابن تيميه) ٢١٩−١/٢١٨(, »منهاج السنّه «−)٢(
 نيز ديده شده صهايی از خوارج حتی در زمان خود پيامبر   برخی از احاديث بر اين دلالت دارند كه ريشه−)٣(

 عـدالت محمد«. »إعدل يا محمد«: ی تقسيم برخی از غنايم گفته بود  دربارهصداستان مردی كه به پيامبر . بودند
و ) ١٢/٢٩٠(, »فتح الباری«, همراه با »صحيح البخاری«ک . ر. در اين رابطه مثال خوبی است» را رعايت كن

 ).١٦٦−٧/١٦٥(» شرح نووی«همراه با » صحيح مسلم«
ّرسـالة الـرد علـی الكنـدی «. ی خـوارج اسـت ی شـيعه جـدای از فرقـه  ابن حزم معتقد است كـه فرقـه−)٤(

 . از ابن حزم٢٢٧, ص )ها ای از رساله ضمن مجموعه(, »الفيلسوف
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 با هر دو گروه خوارج اميرالمؤمنين علي.  پرداختندمبدگويي ابوبكر و عمر 
ي را كه مدعي الوهيت و مبتدعان شيعه مبارزه كرد، با خوارج جنگيد و شيعيان

آنهايي را كه به وي خبر رسيده بود به ابوبكر و . )1(وي شده بودند را سوزاند
، نزد خود فراخواند، برخي نيز )2(گويند، مثل ابن السوداء  ناسزا ميمعمر 
  . تصميم به قتل ابن السوداء گرفته بود اما وي گريختاند علي گفته

ن برتر، دانستند نيز از ايشان نقل شده است ي كساني كه وي را از شيخي درباره
 برتر دانسته مگفت هر كس را نزد من بياورند كه مرا بر ابوبكر و عمر  كه مي

اين مطلب نيز به تواتر از ايشان نقل شده است . است، به او حد قذف خواهم زد
  ابوبكر و عمرصهاي اين امت، پس از پيامبر  بهترين«. گفت كه بر منبر كوفه مي

  .)3(اين گفته از ايشان به هشتاد طريق روايت شده است. » هستندم
  .)4(پس معلوم شد كه دو بدعت خوارج و تشيع به هنگام فتنه ظهور كردند

 صپيداست كه اكثريت قاطع مسلمانان، يعني كساني كه به سنت پيامبر 
و اهل سنت «التزام داشتند و به جماعت مسلمانان وفادار بودند و بعدها به 

به همين . ها قرار نگرفتند گذاري معروف شدند، تحت تأثير اين بدعت» جماعت
ها باشد  جهت در آغاز نيازي به نام و نشاني كه وجه تمايزشان از ديگر گروه

                                                 
كشتن چنين افرادی به اتفاق . ّ پس از آن كه سه روز آنان را به توبه فراخواند اما آنان از عقايدشان برنگشتند−)١(
ّ سوزاندن آنان بود, اما ابن عباس نظر علی: ی سوزاندنشان ّاما درباره. ما واجب استعل   در ايـن مـورد بـامِ

 .ّاز ابن تيميه) ١/٢١٩(, »منهاج السنّه«. وی موافق نبود
 .از وی در مبحث پيدايش و نشأت شيعه بيشتر صحبت خواهد شد.  يعنی عبداالله ابن سبا−)٢(
» فتح البـاری«همراه با » صحيح البخاری«اند, رجوع شود به  يثی كه در اين باب آمدهی احاد  برای ملاحظه−)٣(
−٨٧٨−٨٧١−٨٣٧−٨٣٦−٨٣٥−٨٣٤ی  احاديـث شـماره) بـا تحقيـق احمـد شـاكر(» مسند احمد«و ) ٧/٢٠(

 . مراجعه شود٢٣٣−١٦٤−١٦١−١٤٩−١٤٨, ٢ و جلد ١٠٥٤−٨٨٣−٨٨٠ −٨٧٩
 ).٢٢٠−١/٢١٩(قيق رشاد سالم با تح(ّاز ابن تيميه » منهاج السنّه «−)٤(
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نداشتند، چراكه آنان همان اصل و اساسي بودند كه گروهاي ديگر از آن جدا 
دليل انحراف از جاده به و اين گروه فرعي و انشعابي است كه به . شده بودند

. كند، نه اصل شود و نياز به نام و نشان پيدا مي سرعت به بدعتش مشهور مي
كه در پاسخ به پرسشي در مورد اهل سنت : پيش از اين نيز اين قول امام مالك

اهل سنت كساني هستند كه نام و لقب خاصي مثل جهمي، قدري «: فرموده بود
  .ذكر گرديد. »د نداشته باشندو رافضي كه به آن شناخته شون

: نويسد ي دكتر مصطفي حلمي موافق هستيم كه مي بنابراين ما با اين گفته
اي است كه پيامبر خدا  اهل سنت و جماعت امتداد طبيعي همان مسلمانانِ اوليه«

توان همانند ديگر   در حالي تركشان كرده بود كه از آنان راضي بود و نميص
و اگر سؤال چگونگي پيدايش و . طه آغازي تعيين كردگروهها براي آنان نق
هاي ديگر سؤال به جا و درستي است، اين قضيه در مورد  زمان پيدايش فرقه

  .)1(كند اهل سنت بهيچ وجه صدق نمي
مذهب اهل سنت و جماعت يك مذهب «: فرمايد مي: شيخ الاسلام ابن تيميه

 رحمهم –مالك و امام شافعي ديرينه است و حتي پيش از آن كه خدا ابوحنيفه، 
 را بيافريند معروف و مشهور بوده است، چراكه اين همان راه و روش و –االله 

 فراگرفته بودند و هر صمذهبي است كه صحابه بر آن بوده وآن را از پيامبر خدا 
  .شود كس كه خلاف آن عمل كند، نزد اهل سنت و جماعت مبتدع شمرده مي

امام اهل سنت معروف شده، نه بدان جهت است اگر به عنوان : امام احمد
كه ايشان قول و مذهب جديدي ارائه كرده است، بلكه اين مذهب پيش از 
ايشان وجود داشته و معروف و شناخته بوده است و امام احمد تنها به آن علم 
و آگاهي پيدا كرده و ديگران را به آن فراخوانده است و فشارهايي را كه براي 

                                                 
 .٢٩٢, ص »نظام الخلافة في الفكرة الاسلامی «−)١(
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ب و روي آوردن به بدعت به وي وارد شده را با صبر و شكيبايي ترك اين مذه
ها و  ايشان به دليل اعلان و اظهار سنت و آگاهي از نص. )1(تحمل كرده است

اثرهاي آن و بيان رازها و رمزهاي پنهان آن تبديل به امامي از امامان اهل سنت 
 بدعتي نو پديد هاي آن شده است، نه بدان دليل كه قول و يا و پرچمي از پرچم

  .)2(»آورده است، اما امامان ديگر پيش از ظهور اين فتنه وفات يافته بودند
شرح أو « كتاب ارزشمند خود )3(بينيم امام لالكايي به همين دليل است كه مي
 را با ذكر امامانِ سنتي كه پس از رسول خدا )4(»حجج اصول أعتقاد اهل السنهّ

ايشان . كند  سنت را به دوش گرفتند، آغاز ميروي از ايشان پرچم  با دنبالهص
گانه و ديگر امامان علم و دين از صحابه و   و خلفاي سهبحث را از ابوبكر

كند و به ذكر بسياري از امامان  كساني كه به نيكي از آنان پيروي كرده آغاز مي
 بغدادي نيز به هنگام اشاره. )5(پردازد أهل و سنت در اكثر شهرهاي اسلامي مي

به ايستادگي اهل سنت در برابر پيشرفت بدعت، به ذكر امامان سنّت از صحابه 
 آنها ظهور كرده بودند )6(هايي كه در دوران زندگي و پيروان آنها كه با بدعت

                                                 
 .از ابن تيميه, تحقيق از دكتر رشاد سالم) ٤٨٣−٢/٤٨٢(, »منهاج السنة «−)١(
 ).٢/٤٨٦( همان, −)٢(
فته اسـت خطيب گ.ّ امام ابوالقاسم هبة االله بن الحسن بن منصور طبری, رازی, حافظ, فقيه و محدث بغداد−)٣(

ی رجـال صـحيحين و كتـابی  ی سـنت و كتـابی دربـاره كه وی دارای درک و فهم و حفظ بود و كتـابی دربـاره
» تـاريخ بغـداد«, »خطيـب بغـدادی«ک . ر. هـ وفـات يافـت٤١٨در رمضان سال . ی سنن نوشته است درباره

 .از ذهبی) ٣/١٠٨٣(» تذكرة الحفاظ«, )٧١−١٤/٧٠(
ای در  ای در آلمان و نسخه دمشق و نسخه» ّالظاهرية«ی  ای از آن در كتابخانه سخه اين كتاب خطی است و ن−)٤(

اث«ک . ر. هند موجود است  . از آلبانی٣٨٤, ص »فهرس المخطوطات«از فؤاد سزكين ) ٢/١٩٤(, »تاريخ الترّ
 ).خطی( و پس از آن ١, ص »ّكاشف الغمة فی اعتقاد اهل السنه«ک .  ر−)٥(
از صحابه را كه بدعت وتفرقه در زمان حياتشان ظهور كرده بـود و آنـان بـا اهـل بـدعت  بغدادی آن عده −)٦(

 =انـد در  مواجه شده و با آنان مناظره و بحث كرده و سعی به بازگرداندن آنـان بـه سـنت و صراط مـستقيم داشـته

٥١ 
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 كرم –نخستين متكلم آنها از صحابه علي «: اند، پرداخته و گفته است مقابله كرده
ي مشقت و  د با خوارج درباره است كه در مسايل وعده و وعي–االله وجهه 

 كه و پس از وي عبداالله بن عمر قرار دارد. استطاعت و تقدير با قدريه مناظره كرد
 به خاطر نفي قضا و قدر از سوي جهني از وي اظهار برائت )1(از معبد جهني

 به عمر بن عبدالعزيز مبغدادي سپس به تدريج از عبداالله بن عمر . كرد
اي بليغ در رد قدريه نوشته است و سپس از   رسالهوي«گويد  رسد و مي مي

حسن بصري، زيد بن علي، شعبي و زهري و پس از اين طبقه از جعفر بن 
و كتابي به نام » الردّ علي القدريه«برد كه كتابي به نام  نام مي» الصادق«محمد 

  .)2(»و كتابي در رد غلات روافض نوشته است» الردّ علي الخوارج«

=
                                                 

ها كه پـيش از   آنی همانند ليست امامان سنت آورده است و به همين دليل ذكری از ابوبكر و عمر و ديگر صحابه
بنابراين به نظـر مـن دكترعلـی سـامی . ظهور بدعت و تفرقه زندگی را بدرود گفته بودند, به ميان نياورده است

گـردد  اهل سنت و جماعت معتقدند كه سند مذهبشان به علی بن ابی طالب برمی«: گويد النشار, در جايی كه می
» نـشأة الفكـر الفلـسفی«. (ست و دقيقی بـه كـار نـبرده اسـتتعبير در. »دانند و وی را نخستين متكلم خود می

ی بغدادی چنـين  وی اين مطلب را با تكيه بر آن چه بغدادی گفته ذكر كرده است, در حالی كه از گفته) ١/٢٤٤
ّآيد و من در تعجبم كه نشار چگونه بخود اجازه داده است بدون دليل و برهان چنين حكمی صادر  چيزی بر نمی

اهـل سـنت معتقدنـد سـند «:  جلال محمد موسی نيز در اين اشتباه از وی پيروی كـرده و گفتـه اسـتدكتر. كند
, و ايـن نظـری اسـت عجيـب و ٢٠, ص »نـشأة الأشـعرية«ک . ر. »گردد مذهبشان به علی بن ابی طالب برمی

 .اند ی بغدادی داشته غريب و گويا آنان برداشت نادرستی از گفته
مـرد راسـت گـويی بـود أمـا سـنت بـدی را «: گويـد ذهبـی مـی.  عويم جهنی بصری معبد بن عبداالله بن−)١(

حسن بصری مردم را از همنـشينی . ی قضا و قدر سخن گفت گذاری كرد, وی نخستين كسی است كه درباره پايه
 ّحجاج او را به دليل همراهی وخروج همراه اشعث در. »گفت گمراه و گمراه كننده است كرد و می با وی منع می

جرح و « از بخاری ١١٠, ص »ّالضعفاء الصغير«) ٤/١٤١(» ميزان الاعتدال«ک . ر.  و به قتل رسانيد٨٠سال 
 .از رازی) ٨/٢٨٠(» تعديل

 .٣٦٣, ص »الفروق بين الفرق «−)٢(
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است كه سؤال از نشأت و پيدايش اهل سنت، آن گونه كه از به اين دليل 
شود،جايگاهي ندارد، چرا كه مذهب آنان همان  ها سؤال مي  پيدايش ساير گرو

 فرا گرفته بودند، بلكه بايد از اين صمذهب صحابه است كه آن را از پيامبر 
 چگونه پديد آمد و از چه زماني» اهل سنت و جماعت«سؤال كرد كه اصطلاح 

كه عبارت از مذهب و راه و روش اهل سنت » مسمي«رائج شد، نه از پيدايش 
  .خلط كردن اين دو مبحث با هم كاملا اشتباه است. و پيروان آن سنت

گذاري اين جريان به اهل سنت احاديث و رواياتي است كه  در حقيقت در نام
 پس اين نام مسلمانان را به پيروي از سنت و التزام به جماعت امر كرده است،

هم در سنت و هم در كلام سلف آمده، و تنها منظور ما روشن كردن اين نكته 
اي بر جريان پيروي كننده از سنت و  است كه انتساب اين نام به عنوان نشانه

را با » نام«پايبند به جماعت از چه زماني آغاز شده است، چراكه بسياري 
اهل سنت . اند ستند خلط كردهكه خود جريان و پيروان آن ه» نام«صاحبان 

گويند كه گويي آن نيز فرقه و گروهي جديد التأسيس در  اي سخن مي بگونه
  .اند، است هاي ديگر كه از آن جدا شده هها و گرو ، همانند ساير فرقه)1(اسلام

  .رسيد بدين جهت روشن كردن اين نكته ضروري به نظر مي
                                                 

اند مطرح  ادعاهای باطلی كه برخی از ناآگاهان و يا كسانی كه خود را به ناآگاهی زده( استاد انور جندی به −)١(
اشـاره كـرده آنـرا رد ) گويند اهل سنت فرقه و گروهی است كه پس از اسلام به وجود آمده اسـت كنند و می می
و آن را مكتـب » ی معين است سنت مذهب معينی از مذاهب نيست و نه يک گروه و طايفه«: گويد كند و می می

وی در اين باره به نقـل . كند ها داوری می ها را گرد آورده بين آن نامد كه خير تمام فرقه گرايی اسلامی می اصالت
عقيده نيست, بلكه بـا عقايـد حـق و  ها به صورت كامل هم اهل سنت با هيچ يكی از گرو«: نويسد ّاز ابن قيم می

پذيرد و با باطل كه در هر مـذهب  درست هر گروهی ازگروها, موافق است و حق را كه در هر گروهی باشد می
المـؤامرة علـی «ک . ر. »هاست ّی حق همه, طوايف و گرو  پس مذهب آنها مجموعهو گروهی باشد مخالف است,

 . از انور جندی٢٦٦, ص »الاسلام
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گذاري مطرح شده   آغاز اين نامي ي نظرياتي كه درباره اينك به هنگام عرضه
  .ي آن چقدر ناآگاهي و ابهام وجود دارد است خواهيم ديد كه درباره

ي دكتر مصطفي شكعه است كه  ترين نظريه در اين باره، نظريه عجيب) 1
اي نيست  گذاري جمهور مسلمانان به اهل سنت چيز چندان ديرينه نام: گويد مي

ي چهار قرن پس از امام احمد، و به حدود قرن هفتم هجري، يعني حتّ
  .)1(گردد برمي

وي اين قول را به صورت مطلق ذكر كرده و هيچ دليلي براي اثبات آن ارايه 
گوييم  نكرده است و براي معتبر ندانستنِ آن همين كافي است، اما باز هم مي

هايي كه علماي  آثار و روايات نقل شده در اين زمينه و نگاهي به ليست كتاب
گذاري   نام)2(»سنت«و چهارم هجري نوشته و آنها را قرن سوم  زسلف ا

كند و براي دلالت بر اين كه اطلاقِ نام  اند، خلاف سخن او را ثابت مي كرده
  .اهل سنت بر پيروان سنت در آن زمان و حتّي پيش از آن رايج بوده كافي است

اي ه حتيّ دلايلي وجود دارد كه اطلاق اصطلاح اهل سنّت حتّي قرن
به . نخستين و پس از آغاز فتنه و بالا گرفتن امر اهل بدعت رواج داشته است

) صاز ورايان أحاديث پيامبر اكرم (از سند : گويد  مي)3(طور مثال ابن سيرين
كردند تا آن كه فتنه روي داد، پس از آن بود كه از سند سؤال  سؤال نمي

                                                 
كنـد مـورد پـسند برخـی از اهـل  اين نظريه كه هيچ دليلی آن را تأييد نمی. ٢٨١, ص »اسلام بلا مذاهب «−)١(

ّالإباضـيه «ک . ر. اند هايشان نقل كرده در كتابّای مسلم و پذيرفته شده  بدعت واقع شده و آن را به عنوان نظريه
 .»اباضيه«ی   از علی يحيی معمر از فرقه٢٤٣, ص »بين الفرق الإسلاميه

 .خواهد آمد» منابع اهل سنت«ها در مبحث   ليست اين كتاب−)٢(
 امام عصرش وی فردی ثقه و قابل اعتماد, فقيه, دانشمند و.  ابوبكر محمد بن سيرين بصری از موالی انصار−)٣(

−٩/٢١٥(» تهـذيب التهـذيب«ک . ر. هـ در بـصره وفـات يافـت١١٠هـ به دنيا آمد و به سال ٣٣در سال . بود
 ).٣/١٤٦(» الوافی بالوفيات«) ٥/٣٣١(» تاريخ بغداد«) ٢١٧
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پذيرفتند و اگر از  ت را ميبودند رواي كردند و اگر راويان از اهل سنت مي مي
  .)1(پذيرفتند بودند آنرا نمي اهل بدعت مي

 روي داد، آغاز مرزبندي بين اي كه در زمان عثمان پس معلوم شد كه فتنه
  .اهل سنت و ديگران بود

گفت و گوي زير كه ابن جرير طبري آن را روايت كرده است، معنا و مفهوم 
گويد كه  مصعب بن عبداالله زبيري مي. كند ميبندي را براي ما بيشتر روشن  اين مرز

پدرش عبداالله بن مصعب به وي خبر داده كه هارون الرشيد به وي گفته است كه 
اي «:  انتقاد كردند، چيست؟ گفتمي كساني كه از عثمان نظرت درباره

 اي نيز در كنار او بودند و از وي كردند و عده اي از وي انتقاد مي اميرالمؤمنين، عده
هاي  كردند پراكنده شدند و امروز فرقه آنهايي كه از وي انتقاد مي. كردند حمايت مي

دهند و اما كساني كه از وي  مختلف تشيع، اهل بدعت و خوارج را تشكيل مي
پس از «: هارون الرشيد گفت. »امروز همان اهل جماعت هستند. حمايت كردند

  .)2(» بپرسمامروز ديگر نيازي نيست اين مطلب را از ديگري
: گويد دكتر محمد عبدالحميد مرسي مي» شكعه«و اما برعكس نظر دكتر ) 2

تبديل شده !] با همين عبارت[ي اهل سنت و جماعت به اصطلاحي فنّي  واژه«
 از آن رواج يافته بود تا آن كه سرانجام به  بود كه از دوران صحابه استفاده

  .)3(»و احمد اختصاص يافتامامان چهارگانه، ابوحنيفه، مالك، شافعي 
وي منبعي را كه اين قول را با تكيه بر آن ذكر كرده نياورده است و اگر 

باشد، اين كه معروف است » اي اهل سنت و جماعت ظهور واژه«منظورش 

                                                 
 .آورده است) ١/١٢٢(» كفايه«و خطيب در ) ١/١١( اين مطلب را مسلم در صحيح خود −)١(
 ).٣٥٣, ص ٨, جلد ١٩٣ادث سال حو(, »تاريخ طبری «−)٢(
 .١٨, ص »نشأة الاشعرية «−)٣(
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چراكه هم در احاديث و روايات آمده و هم در كلام سلف، و اما اگر منظورش 
 اين گفته به صورت -به نظر من . باشدآغاز اطلاق اين واژه بر جريان خاصي 

  .مطلق درست نيست و بايستي آن را به زمان ظهور فتنه و بدعت مقيد كرد
اصطلاح اهل سنت و جماعت در زمان منصور «: گويد  مي)1(اميرعلي) 3

  .)2(»عباسي و هارون الرشيد معروف شد و رواج يافت
و مشهور بوده است و چنانكه ما پيش از اين بيان كرديم، اين اسم معروف 

حتي در احاديث و روايات به پيروي از سنّت و التزام به جماعت توصيه شده 
است، اما موضوع بحث ما آغاز اطلاق اين اصطلاح بر جريان مخالف بدعت 

اميرعلي منبعش را ذكر نكرده است، اما همان طور كه پيش از اين ذكر . است
  . بودها پيش از آن آغاز شده كرديم مرزبندي

و اما اگر منظور اين باشد كه در آن برهه از زمان، به دليل بالاگرفتنِ امر 
تر شده بود، اين يك  بدعت و اهل بدعت، اين مرزبندي و اصطلاح روشن

سنّت «: واقعيت است، چراكه همان گونه كه شيخ الاسلام ابن تيميه گفته است
كه بسياري از شيعيان و تر و مشهودتر بود، چرا  پيش از ظهور عباسيان قوي

  .)3(»ساير مبتدعان در دولت عباسيان رخنه كرده بودند
كرده است،  آغاز به وزيدن مي» بدعت«ي كلام اين كه هر گاه تندباد  خلاصه

تر و  هاي امامان سنت در دفاع و حمايت از آن، متجليّ در اثر تلاش» سنت«
فاقات روي داده در زمان شده است و بهترين شاهد بر اين مدعا ات آشكارتر مي

ي خود بر   به نايب الحكومه)4(اي كه مأمون حكومت مأمون است، و شايد نامه
                                                 

 .روست شود ميانه ی معاصر كه گفته می  يک شيعه−)١(
 ).٢/٢٠١(, »روح الاسلامی «−)٢(
 ).چاپ الأميريه (١٧٨, ص ٢, جلد »منهاج السنّه «−)٣(
 .گيرد  را در برمی هـ٢١٨−١٩٨ دوران مأمون −)٤(
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ي مخلوق  بغداد، اسحاق بن ابراهيم خزاعي، پسر عموي طاهر بن حسين درباره
بودن قرآن و در آزمون قرار دادنِ علما در اين رابطه نوشته است اين مطلب را 

آنان خود را به سنت «: گويد ي امام احمد مي مأمون دربارهدر آن نامه . تر كند روشن
  .»نامند نسبت داده و اهل حق و جماعت مي

همچنين اين نام گوياي اين است كه پيروان سنت و جماعت اكثريت قاطع 
ي نامه  به طور مثال در ادامه. اند داده ي، اسلامي را در آن زمان تشكيل مي جامعه

آگاه است كه اكثريت قاطع رعايا و طبقات پايين اميرالمؤمنين «: آمده است
  .)1(»الي آخر... دست جامعه 

نيز به دليل » سنت«اي است كه امر بدعت در آن بالا گرفته،  پس اين مرحله
تر شده است، و  در دفاع از آن ايفا كرده روشن: اي كه امام احمد نقش برجسته

اهل سنت «كند كه اطلاق  هر كس كه تاريخ اين مرحله را مطالعه كند گمان مي
بر پيروان سنت از همين زمان آغاز شده است، در حالي كه واقعيت » و جماعت

 )2(شعريأاند كه اين اصطلاح توسط ابوالحسن  اين نيست، و حتيّ برخي گفته
                                                 

) ١٧٠−٢/١٦٩(» مفتاح الـسعادة«و ) ٦٣٢−٨/٦٣١(» تاريخ طبری« نامه به ی كامل اين  برای ملاحظه−)١(
 .مراجعه شود

كتـاب و رسـاله ) ٣٠٠(شـود   ابوالحسن علی بن اسماعيل بن اسحاق اشعری از بزرگان اسـلام گفتـه مـی−)٢(
 .سه مرحله را سپری كرده است: ابوالحسن اشعری . نوشته است

 .ی اعتزال مرحله) ١
 .ی جدل و تأويل در كنار روش سلف ی از طريقهی پيرو مرحله) ٢
 .ی پيروی كامل از اعتقادات و روش سلف مرحله) ٣

هـای  انـد از آخـرين كتـاب , را در همين رابطه نوشته است كه زندگينامه نويسان وی اظهار داشـته»الابانة«كتاب 
, از ٤١ص » المنتفــی«ی  حاشــيه) ١١/١٨٧(» البدايــة و النّهايــة«) ١١/٣٤٦(» تــاريخ بغــداد«ک . ر. اوســت
 .ّالدين خطيب محب
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بودن نقش  رواج يافته است، در حالي كه اين نيز واقعيت ندارد، وتنها برجسته
  .او را وادار به اين قول كرده است-  در نظر وي-ابوالحسن اشعري 

كند كه اين  ي عقلي نيز ما را به اين رهنمون مي بدون ترديد تأمل و انديشه
گذاري بايد به هنگام بالا گرفتنِ امر بدعت و زياد شدن خطر تفرقه رواج  نام

در آن زمان بوده است كه امامان سنّت با دعوت به پيروي از سنت و . يافته باشد
اند و راه پيروان  ي بدعت و تفرقه رفته و وفاداري به جماعت به مبارزهالتزام 

سنت و ملتزمان به جماعت از كساني كه از راه سنت و جماعت منحرف 
 است، و مصداق و معني حديثي كه در آغاز اين مبحث  اند جدا شده شده

  .)1(ي افتراق اين امت آورديم نيز همين است درباره

                                                 
شايد آن چه را ما در اين . در موضوع تقريب نوشته است» لا شيعه ولا سنة« دكتر زغبی كتابی تحت عنوان −)١(

ها از بين بروند  بدون ترديد هر مسلمان دوست دارد كه بدعت. مبحث نوشتيم بتواند در رد اين عنوان كافی باشد
ی عقايد و افكار بيگانه دور انداخته شوند و تمام اصطلاحاتی كه در اثر ظهور  اب برگردد و همهّو امت به اسلام ن

 .اند ناپديد شوند ی امت اسلامی پديد آمده ِبدعت و بالا گرفتن امر تفرقه در گستره
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  فصل دوم 
  يدتي اهل سنَّتمنابع عق

  
  : گيريم ما در اين مبحث دو موضوع را پي مي

  .)1(اشاره به منابع عقيدتي اهل سنت) 1
شوند، اما از منابع اهل سنت  بيان منابعي كه به اهل سنت نسبت داده مي) 2

  .)2(و پرده برداري از روش روافض در استدلال از منابع اهل سنت. نيستند
  منابع اهل سنت) 1

ي اهل سنت در عقايد بر كتاب خدا و سنت  تكيه«: گويد  مي)3(قيامام بيه
امام .  استصي پيامبر  الگوي عملي آنها نيز عمل صحابه. » استصپيامبر 
اساس سنّت نزد ما چنگ زدن بر آنچه صحابه بر «: گويد در اين رابطه مي: احمد

  .)4(»هاست آن بودند و اقتدا و پيروي از آنها و ترك بدعت
                                                 

 : كنيم ِرغم شهرت و بديهی بودن آن دو هدف را دنبال می  ما از مطرح كردن اين بحث علی−)١(
ّان گونه كه پيش از اين در مقدمه ذكر كرديم به نظر ما معرفی جداگانههم) ١ يـابی اختلافـات  ی هر گروه و ريشه ّ

ّتواند امت را به وحدت برساند و برعكس  بدون ترديد اتفاق در منابع می. ها يک ضرورت است اساسی ميان آن
 .آن عدم اتفاق در منابع منجر به تفرقه و جدايی خواهد شد

هايـشان  داننـد كـه كتـاب انـد مـی های قديم و جديد شيعه را مطالعه كـرده ها و كتاب  كسانی كه نوشته)٢ −)٢(
هـای حـديثی صـحيح و از منـابع و  كننـد از كتـاب های زيادی است كه ادعا مـی مشتمل بر احاديث و نقل قول

هـا و منـابع اهـل  كه در كتـابكنند  اند و روی همين اساس ادعا می ها را نقل كرده های معتبر اهل سنت آن كتاب
كننـد كـه بـين طـرفين اخـتلاف  و تأكيـد مـی. كند سنت مطالبی وجود دارد كه حقانيت مذهب شيعه را تأييد می

ًپس آيا اين منابع واقعا جزء منابع اهل سنت هستند? و آيا ادعای شيعيان در ايـن زمينـه درسـت . چندانی نيست
 .ی خواهيم كرداست? در اين مبحث ما اين موضوع را بررس

 . از بيهقی٤٦٢, ص »مناقب الشافعی «−)٣(
) ٢٤٦−١/٢٤١(» طبقات الحنابلـه«ک . ر). كتاب خطی(, ٢٠, ص »ّكاشف الغمة فی اعتقاد اهل السنة «−)٤(
 .١٩, ص »المدخل إلی مذهب الإمام احمد«
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هاي مبتدع ادعاي پيروي از كتاب خدا و سنّت پيامبر را  از گروهبسياري 
آنها احاديث بسياري . ي زيادي است دعا تا واقعيت و عمل فاصلهدارند، اما از ا

كنند، و علاوه بر آن كتاب االله  وضع كرده، كتاب خدا را در پرتو آنها تفسير مي
اثر اين تفسير و تأويل كنند كه در  اي نادرست تفسير و تأويل مي را به گونه

  .انحرافي آنها قرآني غير از آنچه نزد مسلمانان است، پديد آمده است
برخي از اهل بدعت در اخذ عقيده نيز بر عقل تكيه دارند و به نص مراجعه 

  .)1(كنند و التفات نمي
را در كنار پيامبر از امامان ديگر نيز » سنّت«ايست كه  ي شيعه تنها فرقه فرقه
كنند و  تعريف مي» معصوم«هاي  را به سخنان و گفته» سنّت«آنان . كند اخذ مي

 تنها پيامبر نيست، بلكه – آن گونه كه اعتقاد اهل سنت است –معصوم نزدشان 
دانند كه خود اين افراد و تعداد آنان نزد هر  كسانِ ديگري را نيز معصوم مي
نخستين منبع در اخذ اما اهل سنت؛ قرآن را . گروهي از شيعيان متفاوت است

  . دانند و آن را همان گونه كه به صراحت در خود قرآن آمده است عقيده مي
 y  m   l  k      j  i  h  gx )و ؛ما قرآن را نازل كرديم« ). 9: الحجر 

  .»ما بطور قطع نگهدار آنيم
 اين - .دانند از هر گونه كمي و كاستي و افزايش و تحريفي محفوظ مي

در تفسيرآن نيز روشي بسيار علمي و دقيق . - ل خواهد آمدبحث به تفصي
دارند و از تأويلات و تفاسير دور، و از بيان معاني و مفاهيم بيگانه از بلاغت 

اعتقادشان بر . كنند قرآني، و لغت عرب و روح شريعت ثابت اسلام دوري مي
                                                 

وی كرده باشد, عمـل شوند, منحرف شده از اين مسلک پير  اگر برخی از كسانی كه اهل سنت خوانده می−)١(
چراكه سنی بودن يک چيز ارثی نيست كه از نياكان به فرزندان منتقل . تواند حجتی عليه اهل سنت شود وی نمی

الگو در ايـن زمينـه تنهـا پيـامبر . چنين يک ادعا و نام نيست, بلكه بايد واقعيت و عمل آن را تأييد كند شود و هم
 . استنی صحابه   و نمونه عملی آن نيز جامعهص
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ر قرآن بهترني روش در تفسير، تفسير قرآن به قرآن، سپس تفسي«: اين است كه
ي اقوال صحيح صحابه و  ي سنت، پس از آن تفسير قرآن به وسيله به وسيله

سپس تفسير قرآن به آنچه دانشمندان و علماء تابعي بر آن متفق بوده، اجماع 
  .)1(»اند، است كرده

: اند اهل سنت خود را از قبول روايات ضعيف در تفسير برحذر داشته و گفته
: و. )2(» زياد هم هستند بايد اجتناب كرداز روايات ضعيف و موضوع كه«
هاي بر آنها گذاشته  رواياتي كه در دين به آنها نياز است، خداوند متعال نشانه«

  .)3(»توان صحيح را از غير صحيح تشخيص داد است كه به كمك آنها مي
ي كتاب خدا است، چرا كه سنت  كننده است كه روشن » سنت«منبع دوم نيز 

چون خود او معصوم و بدور از اشتباهست، و آنان بجز وي  صپيامبر معصوم 
 آورده بود ص آنچه را پيامبر نصحابه . دانند كسي ديگر را معصوم نمي
  .اند فراگرفته به امت منتقل كرده

هاي حديث معروف و   نقل شده است نيز در كتابصآنچه از پيامبر 
ن مثل ابوداود، هاي سن مشهور اسلام مثل صحيح بخاري، صحيح مسلم، كتاب

هاي مسانيد  ترمذي، نسائي، ابن ماجه، سنن دارمي و موطاي امام مالك و كتاب
هاي حديث معروف ديگر كه مشهورتر از آنند كه نياز  مثل مسند احمد و كتاب

  .به معرفي داشته باشند، گردآوري شده است
 هاي حديث ديگري نيز وجود دارد كه گردآوري كنندگانِ آن تنها به كتاب

  .اند احاديث و رواياتي كه به مسايل اعتقادي ارتباط دارند، اكتفا كرده

                                                 
 ).١٣/٣٦٣(» فتاوی«ّی تفسير از ابن تيميه در  ک به مقدمه.  ر−)١(
 .از زركشی) ٢/١٥٦(, »البرهان «−)٢(
 .ّاز ابن تيميه) ١٣/٣٤٦( الفتاوی, −)٣(
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، )1(برخي از علما همچون حماد بن سلمه«: گويد مي: شيخ الاسلام ابن تيميه
، عثمان بن سعيد )3(، عبداالله بن عبدالرحمن دارمي)2(عبدالرحمن بن مهدي

ديث و آثاري را ي خودش احا ، و ديگران هر يكي در عرصه و طبقه)4(دارمي
  .اند كه مربوط به عقايد اهل سنت هستند گردآوري كرده

بخاري، ابوداود، نسائي، ابن ماجه و غيره نيز احاديث و آثار مربوط به عقايد 
  .اند هاي خود آورده اي از كتاب هاي جداگانه را در باب

                                                 
او و ابن ابـی عروبـه «: گويد ذهبی می.  امام, حافظ, شيخ الاسلام ابوسلمه حماد بن سلمه بن دينار بصری−)١(

سـالی  او يكی از امامان مسلمانان است, امـا در كهـن«: گويد بيهقی می: ند كه كتاب نوشتندنخستين كسانی هست
ّدچار سوء حافظه شد, به همين دليل بخاری از وی حديث روايت نكرده است, اما مسلم اجتهاد كرده و احاديثی 

ًتقريبا در سن هـشتاد  و ١٦٧در سال . »ی سوء حفظ از وی شنيده روايت كرده است را كه ثابت پيش از عارضه
 ).٣/١٤(, »تهذيب التهذيب«) ٢٠٣−١/٢٠٢(» تذكرة الحفاظ«ک . ر. سالگی درگذشت

علـی بـن المـدينی «. حـافظ و امـام.  عبدالرحمن بن مهدی بن حسان بن عبدالرحمن عنبری بـصری لؤلـؤی−)٢(
بـرای «: شافعی گفتـه اسـتامام . »ترين مردم به حديث عبدالرحمن بن مهدی است عالم«: گويد ی وی می درباره

از حافظان بسيار خوب و مـتقن و از پرهيزكـاران بـود كـه «: ابن حبان گفته است. »بينم وی نظيری در دنيا نمی
در . كـرد احاديث را گردآوری و حفظ كرد و هم صاحب فقه و تصنيف است و تنها از افراد موثـق روايـت مـی

حليـة «) ٦/٢٧٩(» تهـذيب التهـذيب«ک . ر. انی را وداع گفت دار ف هـ١٩٨ به دنيا آمد و در سال  هـ١٣٥سال 
 . و پس از آن٣٧٩, ص »الاولياء

 امام, حافظ و شيخ الاسلام سمرقند, ابو محمد عبداالله بن عبدالرحمن بن الفضل بـن بهـرام تميمـی دارمـی, −)٣(
ابوداود, ترمذی و غيره مسلم . گيرد ی مسند عبد بن حميد قرار می ای كه در طبقه سمرقندی, صاحب مسند عالی

هــ بـه دنيـا ١٨١به سـال .ا ز جمله آثار وی هستند» الجامع«و » التفسير«, »المسند«. اند از وی حديث روايت كرده
, »تهــذيب التهــذيب«و پــس ازآن ) ٢/٣٥٤(» تــذكرة الحفــاظ«ک . ر. هـــ وفــات يافــت٢٥٥آمــده و در ســال 

 .كتاب فؤاد سيزكين) ١/١٧٢(و ) ٢٩٦−٥/٢٩٤(
حافظ و محدث هرات و يكـی از دانـشمندان . ِبوسعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد سجستانی دارمی ا−)٤(

ّوی كتابی در رد جهميه و كتابی در رد . برجسته و ثقه . نوشته است» مسند كبير«و نيز كتابی به نام » بشر مريسى«ّ
مـرآة «و پـس از آن ) ٢/٣٠٢(» لشافعيهطبقات ا«ک . ر. هـ وفات يافت٢٨٠ به دنيا آمد و در سال ٢٠٠به سال 
 ).٣٧١−٢/٣٧٠(» تاريخ التراث«) ٢/١٩٣(» الجنان
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بوالشيخ ، ا)4(، ابوالقاسم طبراني)3(، ابوبكر خلال)2(، عبداالله بن احمد)1(اثرم
  .)6(جريآ، ابوبكر )5(اصفهاني

                                                 
نـسائی در سـنن و . از يـاران امـام احمـد. ی بزرگ, ابوبكر احمد بن محمد بن هانی اسـكافی  حافظ و علامه−)١(

جملـه كتـابی در از . های زيادی نوشـته اسـت وی كتاب«: گويد ذهبی می. اند ديگران از وی حديث روايت كرده
نيز از جمله آثـار » التاريخ«كتاب . علل و كتاب ارزشمندی در سنن كه بر امامت و وسعت حفظ وی دلالت دارد

) ١١٢−١١٠(» تاريخ بغـداد«) ٥٧١−٢/٥٧٠(» ک تذكرة الحفاظ. ر.  وفات يافت هـ٢٦٠پس از سال . اوست
 ).٢/٢٠٩(, »تاريخ التراث«, )١٤٢−٢/١٤١(» شذرات الذهب«
ّ ابوعبدالرحمن عبداالله بن احمد بن محمد بـن حنبـل شـيبانی بغـدادی, امـام, حـافظ و حجـت−)٢( هـای  كتـاب. ِ
طبقـات «ک . ر.  هــ٢٩٠ و متوفـای  ٢١٣متولـد . و غيره از آثـار وی هـستند» فضايل عثمان بن عفان«, »السنّة«

 ).٢/٢٠٠(, »اثتاريخ التر«, )١٤٣−٥/١٤١(» تهذيب التهذيب «−و پس ازآن ) ١/١٨٠(» الحنابله
   كتـاب"خـلال" محدث و فقيه بزرگ ابوبكر احمد بن محمد بن هارون بغدادی حنبلـی, معـروف بـه  ّ علامه−)٣(
كه كتابی بسيار بزرگ اسـت از جملـه آثـار » الجامع«در چندين جلد و كتاب » العلل«در سه جلد و كتاب » السنّة«

البدايـه و ) ٣/٧٨٦(» تـذكرة الحفـاظ«ک .  ر.هــ٣١١ی و متوفـا  ه٢٣٥ و يـا   ه٢٣٤متولد سـال . وی هستند
 ).٢١٣−٢/٢١٢(» تاريخ التراث«) ٣١٣−٥/٣١٢(» تاريخ بغداد«) ١١/١٤٨(» النهايه

, »تـاريخ الكبـير«ی  نويـسنده. ّ حافظ, امام و حجت, ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير طبرانـی−)٤(
نيـز از » ّالرد علـی الجهيمـه«و كتاب» دلايل النبوة«و كتاب » سنهال«كتاب . »معجم الصغير«و » معجم الأوسط«

 بـه  ٢٦٠در سـال . ِهای زياد ديگری نيز نوشته اسـت ها و رساله كتاب بزرگی در تفسير و كتاب. آثار وی هستند
» وفيـات الاعيـان«و) ٣/٩١٢(» تـذكرة الحفـاظ«ک . ر. هــ دار فـانی را وداع گفـت٣٦٠دنيا آمـد و در سـال 

 ).١/٢١٨(, »تاريخ التراث«) ٦٠−٤/٥٩(» النّجوم الزاهره«) ٢/٤٠٧(
 امام ابومحمد عبداالله بن محمد بن جعفر بن حبان انصاری, مفسر مشهور و محـدث ثقـه, حـافظ اصـفهان و −)٥(

 ,»صاخـلاق النبـی «, »النـوادر والنتـف«, »عظمة االله ومخلوقاته«يا » العظمه«های  معروف به ابوالشيخ, كتاب
 به دنيا آمد و در سـال  ٢٧٤در سال . و غيره از آثار وی هستند» احاديث أبی الزبير«, »ديث ابی الشيخعوالی ح«

شـذرات «) ٤/١٣٦(» النجـوم الزاهـره«) ٣/٩٤٥(» طبقات الحفـاظ«ک . ر.  زندگی را به درود گفت هـ٣٦٩
 ).١/٣٢٦(» تاريخ التراث«, )٣/٦٨(» الذهب

التـصديق «و » الـشريعة«ی كتاب  نويسنده. د بن حسين بن عبداالله بغدادی امام و محدث نمونه, ابوبكر محم−)٦(
تـاريخ «, )٣/٣٩٦(» تـذكرة الحفـاظ«ک . ر. هــ وفـات يافـت٣٦٠در سال . و غيره» بالنظر إلی االله في الآخرة

 ).١/٣١٤(» تاريخ التراث«, )١١/٢٧٠(» البداية و النهاية«, )٢/٢٤٣(» بغدادی
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، ابوعبداالله )3(، ابوالقاسم لالكايي)2(، ابوعبداالله بن منده)1(ابوالحسن دارقطني
  .)6(، ابونعيم اصفهاني)5(، ابوعمر طلمنكي)4(بن بطه

                                                 
. حـافظ مـشهور و صـاحب سـنن. الحسن علی بن عمر بن احمد بن مهـدی بغـدادی شيخ الاسلام امام ابو−)١(

احاديـث «يـا » كتـاب الـصفات«. »دارقطنـی اميرالمـؤمنين در حـديث اسـت«: گويد قاضی ابوالطيب طبری می
ی نصوصی كه  كتابی درباره. از جمله آثار وی هستند» فضايل الصحابه و مناقبهم«, »احاديث النّزول«, »الصفات

 بـه   ه٣٠٦ يـا ٣٠٥در سـال . خداوند هستند نيز گردآوری كرده و آثار ديگری نيـز دارد) ديدن(لق به رؤيت متع
غايـة «, )٣/٩٩١(» تـذكرة الحفـاظ«, )١٢/٣٤(» تاريخ بغـداد«: ک. ر.  وفات يافت  ه٣٨٥دنيا آمد و به سال 

 ).١/٥٠٩(, »تاريخ التراث«, )٥٥٩−٥٥٨ص (, »النهايه
دث عصرخويش ابوعبداالله محمد بن شيخ ابويعقوب اسحاق بن حافظ ابوعبداالله محمد بـن  امام حافظ و مح−)٢(

. استاد و شيخ در اقصا نقاط جهان اسـلام فـرا گرفـت) ١٧٠٠(وی علم را از . ابوزكريا يحيی بن منده اصفهانی
و غيره از آثار وی » ابةمعرفة الصح«, »كتاب التوحيد ومعرفة اسماء االله وصفاته«, »ّالرد علی الجهيمه«های  كتاب
» تاريخ التراث«) ٣/١٠٣١(ک تذكرة الحفاظ . ر.  وفات يافت٣٩٥ به دنيا آمد و به سال   ه٣١٠به سال . هستند

 ).٧٢−٥/٧٠(» لسان الميزان«, )١٩١−٢/١٩٠(» الوافی بالوفيات«و پس از آن ) ١/٣٥٣(
 . بيوگرافی وی در همين كتاب گذشت−)٣(
از ( بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسی بن ابراهيم, بن سعد بن عتبه بن فرقـد  ابوعبداالله عبيداالله−)٤(

 و »السنن والمناسک«و » الإبانة الصغيرة«و » الإبانة الكبيرة«. عكبری معروف به ابن بطه) صياران رسول خدا 
المنهج «, )١٥٣−٢/١٣٤(» هطبقات الحنابل«ک . ر.   هـ٣٨٧ و متوفای ٣٠٤متولد سال . غيره از آثار وی هستند

 . وصاحب المنهج الاحمد وی را به نام عبداالله ذكر كرده است٧٣−٦٩ص » الأحمد
 حافظ, امام, مقری ابوعمر احمد بن محمد بن عبـداالله بـن يحيـی معـافری أندلـسی طلمنكـی, منـسوب بـه −)٥(
 أبو محمد بـن حـزم و ديگـران از وی عالم قرطبه است, ابوعمر بن عبدالبر و. از برزهان اندلس شرقی» طلمنكه«

و شمشيری بود بران كه بر عليه صاحبان ... «: گويد ابن بشكوال در باره ی وی می. اند وی حديث روايت كرده
, و »رجـال المؤطـا«, »فضايل مالـک«, »ّالدليل إلی معرفة الأصول«های  كتاب. »هوا و بدعت بركشيده شده بود

, ص »الـديباج المـذهب«ک .ر. هـ وفات يافـت٤٢٩ به دنيا آمد و در سال ٣٣٩در سال . غيره از آثار وی هستند
 ).٢٤٤−٣/٢٤٣(, »شذرات الذهب«, ١٥١, ص »بغية الملتمس«) ٣/١٠٩٨(» طبقات الحفاظ«, ٤٠−٣٩

هـای  كتـاب. ّ حافظ بزرگ و محدث عصر ابونعيم أحمد بن عبداالله بن احمد بن إسحاق بن موسـی اصـفهانی−)٦(
 = و يـا ٣٣٤ سـال در. و غـيره از آثـار وی هـستند» ّدلايل النبـوة«, »فضايل الصحابه«, »المعتقد «,»حلية الاولياء«

٦٤ 
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هايي گردآوري   و غيره نيز در اين باره كتاب)2(، ابوبكر بيهقي)1(ابوذر هروي
يعني » سنت«اند  ز آنها آنچه را در اين زمينه گردآوري كردهبسياري ا. )3(»اند كرده

  .)4(اند ناميده» كتاب السنه«

=
                                                 

» لـسان الميـزان«, )٣/١٠٩٢(, »تـذكرة الحفـاظ«ک . ر. هــ وفـات يافـت٤٣٠ به دنيـا آمـد و در سـال هـ٣٣٦
 ).١٢/٤٥(» البداية و النهاية«, )٢٠٢−١/٢٠١(
, »ّالـسنّة والـصفات«هـای  كتاب. د بن محمد بن عبداالله انصاری هرویّ امام علامه حافظ ابوذر عبد بن احم−)١(
تذكرة «ک . ر. هـ وفات يافت٤٣٤به سال . و غيره از آثار وی هستند» ّدلايل النبوة«, »فضايل القرآن«, »الجامع«

 ).١/٣٨٨(» تاريخ التراث«, )٣/١١٠٣(» الحفاظ
وی «: گويـد ذهبی می. ن حسين بن علی بن موسی بيهقیّ امام, حافظ علامه و شيخ خراسان ابوبكر أحمد ب−)٢(

الـسنن «در دو جلـد, و » الاسـماء والـصفات«های نوشته است كه پيش از وی كسی ننوشته بـود, از جملـه  كتاب
البعـث «, و »الـسنن الـصغيرة«, و »ّدلايـل النبـوة«, و »شعب الايمان«, و »السنن والآثار«در ده جلد, و » الكبير

, )٣/١١٣٢: (تـذكرة الحفـاظ«ک . ر.  وفـات يافـت  ه٤٥٨ متولد و به سـال   ه٣٨٤در سال . يرهو غ» والمعتقد
 ).٣٠٥−٣/٣٠٤(» شذرات الذهب«, )٨٢−٣/٨١(» مرأة الجنات«, )١٦−٤/٨(» طبقات الشافعية«
 .٢٠−١٩ّ, از ابن تيميه, تعليق از شيخ عبدالرزاق عفيفی, ص » عقيدة اهل السنة−)٣(
شيبه ابوبكر عبداالله بن محمـد بـن  اند از ابن ابی اند عبارت هايی به نام سنت نوشته  كه كتاب برخی از كسانی−)٤(

و ابـوداود سجـستانی, ) اش گذشـت كـه بيـوگرافی(و ابـوبكر اثـرم . هـ٢٢٥متوفای . ابراهيم بن عثمان عبسى
ن علـی بـن سـعيد هـ, و ابوبكر احمـد بـ٢٧٥عاصم بصری متوفای  صاحب سنن و ابوبكر احمد بن عمرو بن ابی

ِو ابواحمد محمد بن احمد بن ابراهيم اصفهانی ) اش گذشت كه بيوگرافی( و ابوبكر خلال  هـ,٢٩٢مروزی متوفای 
, و ابومحمـد عبـداالله بـن محمـد بـن جعفـر بـن حبـان )سابق الذكر(هـ, و ابوالقاسم طبرانی ٣٤٩عسال متوفای 

های ديگری برای اين گونـه  , وبرخی نيز نام)ابق الذكرس(هـ, و ابوذر هروی ٤٣٤معروف به ابن حبان, متوفای 
−١٧ّاز ابن تيميه تحقيق از محمد عبدالرزاق حمزه, ص » الفتوی الحموية الكبری«ک . ر. اند ها انتخاب كرده كتاب
از ) ٢٢−١/٢١(» ّ, لوامـع الأنـوار البهيـه)٢/٢٨٣(ّاز ابن تيميه تحقيق از محمد رشاد سـالم » منهاج السنه«, ٢٠
مـن .  از علـی سـامی نـشار٧−٥, ص »عقايد السلف«ی   و مقدمه٣٠−٢٩, ص »الرساله المستطرفة«ارينی, سف
ی عقايد اسلامی قـرار  های مهم مورد عنايت مراكز آموزش و پژوهشگران درباره گويم متأسفانه اين مجموعه می

هـا و  أخرين كـه آميختـه بـا انديـشههای مت اند و بسياری از مراكز فرهنگی در جهان اسلام بيشتر بر كتاب نگرفته
كند كـه مـا نخـست بـه منـابع  اند, در حالی كه وظيفه شرعی و منهج علمی ايجاب می اند تكيه كرده افكار بيگانه

 =هـا از بـين رفتـه و برخـی ديگـر در مراكـز  بايسته است كه به اين منابع كه بخشی از آن. دست اول مراجعه كنيم

٦٥ 
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در اين جا بايد بدين نكته يادآوري نمود كه همان گونه كه شيخ الاسلام ابن 
ها احاديث ضعيفي نيز وجود داشته  ممكن است در اين كتاب«: گويد تيميه مي

ي  گاهي مردم درباره. شناسند را ميها  باشد كه صاحبان علم و معرفت آن
هاي دين احاديث و رواياتي ذكر  بواب اعتقاد و ديگر بخشاصفات و ساير 

  .)1(»اند  نسبت دادهص را به دروغ به پيامبر  هستند و آنهادروغينكنند كه  مي
خداوند متعال براي حفظ سنت پيامبرش كساني را برانگيخت كه به حفظ آن 

از غير صحيح اهتمام ورزيدند و معيارها و ضوابطي و جدا كردنِ صحيح آن 
ي  ي متن احاديث و هم درباره هم درباره. دقيق براي اين كار تعيين كردند

اي كه ديگر  سندهاي آن تحقيقات بسيار گسترده و عميقي صورت دادند، بگونه
پذير گشته و مسلمانان نسبت به صحت  تشخيص دادنِ صحيح از سقيم امكان

به طور مثال يك زنديق به هارون الرشيد . اند شان اطمينان پيدا كردهسنت پيامبر
 صو به پيامبر ) ساخته(تو با هزار حديثي كه من آنها را وضع كرده «: گفت

 ارشاد صام، در حالي كه حتي يك حرف از آن را رسول االله  نسبت داده
من اي دش«: هارون الرشيد در پاسخ وي گفت» كني؟ نفرموده است چكار مي

كني كه احاديث را  بن المبارك چكار ميتو با ابواسحاق فزاري و عبداالله ! خدا
غربال كرده و احاديث موضوع و دروغين تو را تك تك و يكي يكي بيرون 

  .)2(»خواهند كشيد؟
. شناختند ها و راهها و سندهاي احاديث را مي ي حديث تمام طرق ائمه
به طور مثال زماني . فهميدند شد، مي ميجا  اي كه اگر سند و يا متن جابه بگونه

=
                                                 

ها در دست مردم است توجـه شـده و  خورند و اندک چيزی از آن  خاک میهای خطی جهان نگهداری از كتاب
 .ها اقدام شود های نهفته در آن ِها و بيرون آوردن گنجينه ی بحث و بررسی و تحقيق آن در زمينه

 .٢٠از ابن تيميه, تعليقات از شيخ عبدالرزاق عفيفی, ص » ی اهل سنت عقيده «−)١(
 ).٢١٣−١/٢١٢(وی از ياقوت حم» معجم الادباء «−)٢(
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به بغداد آمد و علماي بغداد به قصد امتحان، احاديثي را كه : كه امام بخاري
: ها و سندهاي آنها را جا به جا كرده بودند به وي عرضه داشتند، او گفت متن

شناسم، اما براي من فلاني از فلاني چنين روايت كرده  اين احاديث را من نمي«
 و تمام آن احاديث را به صورت صحيح بيان كرد و هر متني را به »است

  .)1(سندش ملحق نمود
يا حتيّ شيعيان به دقت و احتياط امامان حديث در روايت حديث اعتراف 

هاي معتبر شيعيان است و صاحب  كه يكي از كتاب» السرائر«در كتاب . دارند
ب السرائر و نويسنده اثر بر مورد اعتماد بودن كتا: گويد ي آن مي بحار درباره

در اين كتاب حديثي با اين سند . »آگاهان از اسرار شريعت پوشيده نيست
روايت شده است كه از برخي از اصحاب ما روايت شده است و وي آن را به 

در اين حديث ) مراد از ابوعبداالله جعفر صادق است. (دهد ابوعبداالله نسبت مي
 - يعني امامان اهل سنت - آنها -:  سؤال شد كه ابوعبداالله)2(گويد از راوي مي

كنند، اما ما گاهي تقديم و  اند، بيان مي احاديث را دقيقاً همان گونه كه شنيده
  .)3(»كنيم تأخير و كم و زياد مي

                                                 
ی آن چه بـرای  و صنعانی درباره. از ابن خلدون) ١٠−٣/٩(» المقدمه«, ٤٨٦, ص »هدی الساری«ک .  ر−)١(

اين داستان مشهور است, ابن عدی «: گفته است» توضيح الافكار«امام بخاری با علمای بغداد پيش آمده بود در 
و حـافظ . چندين مرتبه آن را آورده اسـت» تاريخ«ب در آنرا از مشايخ بخاری روايت كرده است و ابوبكر خطي

توضـيح الافكـار لمعـانی تنقـيح «. ابن حجر نيز بر كتاب نكاتش بر ابن صلاح با سند خودش آن را آورده اسـت
 ).١٠٤−١٠٣ص (» الانظار

تاد و بـزرگ ّامام علامـه اسـ«: اند را اين گونه توصيف كرده» السرائر«ی  ها نويسنده آن) ١/٣٣(» البحار «−)٢(
ی  ّعلما و فقها, افتخار ملت, حق و دين, شيخ فقها, رئيس مذهب, فاضـل و كامـل, فرزانـه, فرزانگـان و يگانـه

 .١/١٦٣ی بحار,  , به نقل از مقدمه١٥, ص »المقابس«, ٢٦, ص »منتهی المقال«ک . ر. »روزگار
 ., از ابن ادريس٤٧٦, ص »السرائر «−)٣(
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و اين اعترافي است از سوي آنها بر امانت و دقت اهل سنت در روايت 
  .نصوص، و خيانت و عدم دقت خودشان در اين مورد

ها نيازي ندارد  ي اهل سنت به اين گونه اعتراف فرساي ائمه هاي طاقت تلاش
ي مخالف از گفته   و گواهي منصفانه- و ما آن را چون شهادت يك مخالف بود

 ذكر كرديم، و ديگر اين كه - ي موافق، تأثير بيشتري دارد و گواهي منصفانه
هاي خودشان نقل   چون از كتاب- چنين مطالب دشمنان سنت و روافض را

  .كند  وادار به سكوت مي- شده است
  .ي دوم جنبه) 2

هايي  ي كشف حقيقت احاديث و روايات و نقل قول اين مبحث در برگيرنده
  .دهند است كه روافض به منابع اهل سنت نسبت مي

هاي قديم و جديد شيعه، آنها را مملو از احاديث و روايات  خوانندگان كتاب
 تأييد مذهب شيعه و زير سؤال بردنِ مذهب اهل سنت هايي در و نقل قول

و شيعيان تلاش . اند يابند، كه ادعا شده است از منابع اهل سنت نقل شده مي
كنند از آنها براي اثبات حقانيت مذهب خود و برتري آن بر مذهب اهل  مي

  .مذهبان خود استفاده كنند سنت و جهت رفع سرگرداني و شك و ترديد از هم
آنان با استفاده از «:  به اين پديده اين گونه اشاره كرده است)1(دونابن خل

اي كه مذهبشان را تأييد كند تاويل  كنند و آنها را بگونه نصوصي كه نقل مي

                                                 
رحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن حسن حضرمی اشبيلی الاصل معروف به ابـن  ابوزيد ولی الدين عبدال−)١(

هــ در ٨٠٨ در تونس به دنيا آمد و در سال ٧٣٢در سال . شناس و فيلسوف خلدون, عالم, اديب, مورخ, جامعه
. ر. تندو غيره ازجمله آثار وی هس» لباب المحصل«و » تاريخ ابن خلدون«, »العبر«های  كتاب. قاهره وفات يافت

ــع«ک  ــضوء اللام ــذهب«از ســخاوی, ) ١٤٩−٤/١٤٥(» ال ــؤلفين«, )٧٧−٧/٧٦(» ّشــذرات ال » معجــم الم
)١٨٩−٥/١٨٨.( 
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اين نصوص و احاديث و . كنند كنند، به حقانيت مذهبشان استدلال مي مي
يستند و در كنند براي امامان حديث شناخته شده ن رواياتي كه آنها نقل مي

اند، بلكه اكثر آنها دروغينند و يا از لحاظ سند و متن مشكل  شريعت نيامده
  .)1(»كنند دارند و يا تأويلات فاسد آنها را تأييد نمي

كنند كه  هايي استفاده مي آنها در اين كار به قدري مهارت دارند و از روش
ا به قدري زيادند ه گويد، اين روش مي» ي اثنا عشريه مختصر تحفه«ي  نويسنده

  .)2(دانند كه حتي يهوديان يك دهم آن را نمي
بسياري از احاديث و رواياتي كه روافض به منابع : شيخ الاسلام ابن تيميه

دهند بررسي كرده و درستي و نادرستي اين نسبت را بيان  اهل سنت نسبت مي
اند  هايي را كه روافض تأويل نادرست كرده كرده و معنا و مفهوم درست نص

به ويژه در جلد » منهاج السنهّ«وي اين كار را در كتاب خود . كند نيز بيان مي
  .)3(آخر آن انجام داده است

هايي را كه روافض براي اثبات مذهبشان از  اما كار كشف و شرح روش
 در )4(دهند، علاّمه، هند، شاه عبدالعزيز دهلوي طريق منابع اهل سنت انجام مي

وي اين كتاب را به . به عهده گرفته است» اثنا عشريهي  تحفه«كتاب خود 
فارسي نوشته و شيخ حافظ غلام محمد بن محي الدين بن عمر اسلمي آن را به 

                                                 
 .از ابن خلدون تحقيق از دكتر علی عبدالواحد وافی) ٢/٥٢٧(» المقدمه «−)١(
 .٢٥, ص »ی اثناعشريه مختصر تحفه «−)٢(
 رشاد سالم مشغول تحقيق آن است و دو جلد از آن تـاكنون استاد ما محمد. هـ١٣٢٢ از چاپ اميريه به سال −)٣(

 .به چاپ رسيده است
سـال . بن عبدالرحيم عمری فاروقی, ملقـب بـه سراج الهنـد) معروف به شاه ولی االله( عبدالعزيز بن احمد −)٤(

ی  تحفـه«, و»ينبستان المحدث«در تفسير كه نتوانست آن را به پايان برساند, و » فتح العزيز«. هـ وفات يافت١٢٣٩
 ).٤/١٣٨(» الاعلام«ک . ر. از آثار وی هستند» اثناعشرية
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ي عربي هنوز چاپ نشده است و به صورت  عربي ترجمه كرده است كه نسخه
اما مختصر آن كه كار شيخ آلوسي است چاپ شده و معروف و .  است)1(خطي

  .ها را در برگرفته است و بخشي از اين روشمشهور است 
ي روزگار   وي را استاد علماي اعلام و يگانه)2(كه آلوسي –شيخ محمد 

 با نوشتن كتابي به )3(معروف به خواجه نصراالله هندي مكيّ –داند  خويش مي
ها و راهكارهايي كه روافض براي  از بسياري از روش» الصواعق المحرقه«نام 

هاي بيگانه تحت عنوان استدلال از منابع اهل سنت به   انديشهاصيل نشان دادن
شيخ محمود آلوسي اين كتاب را تحت عنوان . برند، پرده برداشته است كار مي

شيخ . مختصر كرده است» السيوف المشرقه في مختصر الصواعق المحرّقه«
اين نوع بخشي از » نقض عقائد الشّيعه«اي به نام  نيز با نوشتن رساله: )4(سويدي
اين كتاب هنوز به . ها و راهكارهاي روافضي را معرّفي كرده است روش

  .)5(صورت خطي است و چاپ نشده است
گرچه صفحات اين . اين موضوع هنوز به تحقيق و بررسي بيشتر نياز دارد

كتاب ظرفيت پرداختن كامل به اين موضوع را ندارد، اما شايسته است به 
هكارها اشاره كرده در آغاز بر اهميت پرداختن علمي ها و را چندي از اين روش

و فراگير به اين موضوع و واضح ساختن آن همراه با ارقام وواقعيتهاي روشن 
اي نيست جز ايستادگي در برابر جريان  ها تأكيد كنيم، چراكه چاره بر اين روش

                                                 
ک . ر. ی اوقاف بغداد وجود دارد در كتاب خانه) ٦٨١٢(و ) ٥٠٣٥(های   دو نسخه از اين كتاب به شماره−)١(

 .ی اوقاف بغداد خانه به فهرست كتاب
 .»ّالسيوف المشرقه«ی كتاب خطی  ّ مقدمه−)٢(
 .ام  منابع عربی به بيوگرافی وی برخورد نكردهی  در مطالعه−)٣(
 .آيد می» های تقريب تلاش« بيوگرافی وی در مبحث −)٤(
 .ی اوقاف بغداد وجود دارد در كتاب خانه) ١٢/١٣٧٨٥(ی  ی آن به شماره  يک نسخه−)٥(
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از بين رفته كرديم  اي كه فكر مي هاي ديرينه ها و فتنه افترا، افتراق، احياي كينه
  .تر از گذشته ادامه دارد بينيم كه شديدتر و زشت است، اما ناگهان مي
ها و  ي بزرگي از كتاب هاي روافض هر ساله، مجموعه خانه انتشارات و چاپ

ي مطالب  كنند كه دربرگيرنده رسانند و پخش مي هايي را به چاپ مي رساله
هستند و »  منابع اهل سنتاستدلال بر حقانيت مذهب شيعه از«زيادي از نوع 

  .كشانند بدين سان هم مذهبانشان را از راه به بيراهه مي
ي آنها از منابع اهل سنت،  ها و راهكارهاي پنهاني و زيركانه اما روش

اند و   علما به آن پرداخته-  چنانكه پيش از اين گفتيم- موضوعي است كه
  .اينك ما نيز به بخشي از آنها اشاره خواهيم كرد

  
  :گويد مي: شيخ عبداالله سويدي) 1
برخي از علماي آنها به فراگيري علم حديث مشغول شدند، احاديث را از «

ي اهل سنت شنيدند، سندهاي صحيح آنها را حفظ كردند و به  محدثان ثقه
اي كه از محدثان اهل  بگونه. ظاهر به لباس تقوا و پرهيزكاري ملبس شدند

كردند، اما  حاديث صحيح و حسن را روايت ميآمدند، تنها ا سنت به حساب مي
لاي اين  آرام آرام و زيركانه احاديث موضوع را در تأييد مذهبشان در لابه

احاديث جاي دادند و بدينسان علاوه بر عوام الناس حتيّ بسياري از خواص 
اما خداوند متعال به لطف و فضلش محدثان را . اهل سنت را هم فريب دادند

وضوع كرد و آنان به جستجوي اين احاديث پرداخته آنها را پيدا متوجه اين م
خدا را به خاطر اين نعمت . كرده موضوع بودنشان را به صراحت اعلام كردند

  . گوييم سپاس مي
برخي از آنان پس از آن كه حقيقت و ماهيتشان روشن شد به وضع حديث 

ين دست احاديث هنوز هم در برخي از معاجم و كتابها از ا. اعتراف كردند
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  .»جويند ها تمسك مي  به آن)2( و متشيعه)1(وجود دارد و اكثر تفضيليه
» السيوف المشرقه«آلوسي به هنگام بحث از اين روش در كتاب خود 

يكي از كساني كه از اين روش استفاده كرده است و در برخي از «: گويد مي
هايي از  و غيره روايت )3(هاي اهل سنت مثل سنن ترمذي، ابوداود، نسائي كتاب

 )4(»جابر جعفي«. ها تنها نيست وي نقل شده است كه البته در نقل آن روايت
  .)5(»است
  :گويد مي» ي اثناعشريه مختصر تحفه«آلوسي در ) 2

هاي آنان اين است كه به جست و جو در ليست راويان  ر از نيرنگگيكي دي
يافتند كه اسم و لقبش با يك پردازند و اگر كسي را  ي اهل سنت مي معتبر و ثقه

                                                 
  و برخـی اززيديـه. داننـد  افـضل مـیم را از ابوبكر  و عمـر  تفضيليه يا مفضله كسانی هستند كه علی−)١(

 :.ّ از ابن تيميه ٤٠, ص »التسعينيه«ک به . ر. اند های ديگر از اين جمله گروه
, )خطـی (٥٠, ص"مختـصر الـصواعق" از عبد االله الـسويدی,  و"نقض عقائد الشيعة"نسخه خطی :   نگا−)٢(
 .٣٢ ص"مختصر التحفة"و
انـد و نـامی از  ه از وی حديث روايت كـردهآمده است كه ترمذی ابوداود و ابن ماج» ميزان الاعتدال« در −)٣(

نسائی به ميان نياورده است و نيز گفته است كه ابوداود, و تنها يک حديث در باب سـجود سـهو از وی روايـت 
تقريـب «از ذهبـی, ) ١/٧٧(بيوگرافی جابر جعفـی الكاشـف ) ٣٨٣−١/٣٧٩(» ميزان الاعتدال«. كرده است
 .از ابن حجر) ١/١٢٣(» التهذيب

ابـن حيـان .  وفـات يافـت١٦٧جابر بن يزيد بن حارث جعفی كوفی, يكی از علمای شـيعه كـه در سـال  −)٤(
عقيلی نيـز بـا سـندش از زائـده . »گردد گفت علی به دنيا برمی وی از پيروان عبداالله بن سبا بود و می«: گويد می

 نيـز نسائی و غيره. »گويد  را ناسزا میصجابر جعفی يک رافضی است و اصحاب پيامبر «: نقل كرده است كه
» ميزان الاعتدال«ک . ر. »...احاديث وی را نبايد نوشت «يحيی نيز گفته است كه . »وی متروک است«: اند گفته

 .و صفحات پس از آن) ١/٣٧٩(
 ., كتاب خطی از آلوسی٥٠, ص »ّالسيوف المشرقة «−)٥(
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دهند و اين  شيعي يكي بود احاديث و روايات آن شيعه را به وي نسبت مي
گونه كساني از اهل سنت كه آگاهي ندارند وي را امامي از امامان خود 

به طور مثال دو . پذيرند هاي او را مي پندارند و بر قولش اعتماد كرده روايت مي
ي اهل سنت   است كه از افراد ثقه)1(كي سدي كبيرنفر به نام سدي داريم كه ي

گو، واضع   است كه يك دروغ)2(آيد، و ديگري سدي صغير به حساب مي
به نام ابن قتيبه نيز دو نفر داريم كه يكي از . هاي غالي است حديث و از رافضي

ي اهل سنت به حساب   است كه از افراد ثقه)3(آنان عبداالله بن مسلم بن قتيبه
نوشته است، و ديگري عبداالله بن قتيبه، يك » المعارف«يد و كتابي به نام آ مي

رافضي غالي است و وي نيز جهت گمراه كردن و فريب دادن كتابي به نام 
  .)4(نوشته است» المعارف«

. يكي ديگر از اين نوع محمد بن جرير طبري است كه آنان نيز دو نفراند
، ديگري محمد )5(ب تفسير و تاريخيكي امام و عالم معروف اهل سنت و صاح

                                                 
مسلم و صـاحبان سـنن از وی . ونت داشتّ اسماعيل بن عبدالرحمن سدی, تابعی حجازی كه در كوفه سك−)١(

 ).١/١٢٧(» الكاشف« و ٣٥ص » الخلام«ک به . ر. وفات يافتهـ ١٢٧در سال . اند حديث روايت كرده
گـو و واضـع   محمد بن مروان بن عبداالله بن اسماعيل بن عبدالرحمن كوفی كـه نـزد اهـل سـنت يـک دروغ−)٢(

 بـرای ٣٥٨الخلاصـه, ص ) ٢/٢٠٦(» ريـب التهـذيبتق«) ٨/٨٦(» الجـرح و التعـديل«ک . ر. حديث اسـت
 .مراجعه شود) ٢٨٥−٢/٢٨٤(از قمی » الكنی والالقاب«هايی مثل  های شيعه به كتاب بيوگرافی وی در كتاب

هـ در بغداد وفـات يافـت در حـالی كـه در سـال ٢٧٦در سال .  ابومحمد عبداالله بن مسلم بن قتيبه دينوری−)٣(
الـرد علـی «, »المعارف«, »تأويل مختلف الحديث«: وی آثار زيادی دارد از جمله.  چشم به جهان گشوده بود٢١٣

) ١٤٧−٢/١٤٣(» انبـاه الـرواة«, )١٧١−١٠/١٧٠(» تاريخ بغداد«ک . ر. و غيره» مشكل القرآن«, »ّالشعوبيه
 ).٤/٢٨٠(» الاعلام«
نقـض «, )خطـی (٥١ ص ,»مختـصر الـصواعق«. ٣٢ّ, با انـدكی تـصرف, ص »ی اثنا عشريه مختصر تحفه «−)٤(

 .از سويدی) خطی(, ٢٥, ص »عقائد الشيعه
هـ در آمل طبرستان به دنيـا آمـد, ٢٢٤ّ ابوجعفر محمد بن جرير بن زيد طبری, مورخ, مفسر و امام در سال −)٥(

 =» جامع البيان فی تفسير القرآن«های  كتاب.  در آنجا وفات يافت٣١٠سپس در شهر بغداد ساكن شد, و در سال 

٧٣ 
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ي ديگري نيز كه به ابوجعفر  شيعه. )1(بن جرير بن رستم طبري از امامان شيعه
طبري معروف است وجود دارد و وي محمد ابوالقاسم بن علي طبري از 

  .)2(علماي قرن ششم اماميه است

=
                                                 

و غيره از جملـه » اختلاف الفقها«, »تاريخ طبری«معروف به » ّاخبار الرسل والملوک«, »تفسير طبری« به معروف
 ).٦/٢٩٤(» الاعلام«و ) ١١/١٤٥(» البداية والنهاية«, )٢/١٦٢(» تاريخ بغداد«. ک. ر. آثار وی هستند

 در بغـداد وفـات  هــ٣١٠ در سال  ابوجعفر محمد بن جرير بن رستم بن جرير طبری آملی, از علمای اماميه−)١(
وغـيره از جملـه آثـار وی » نور المعجزات فی مناقب الائمة الاثنی عشر«, » الامامةالمسترشد في«های  كتاب. يافت
» لسان الميزان«, )٢/٩١(» تنقيح المقال«) ١/١٧٧(» البحار«مقدمه, ) ٩/١٤٦(» معجم المؤلفين«ک . ر. هستند

هــ ١٣٨١سـال » المجمع العلمـی العراقـی«ی  ن اين دو نفر نيز به جلد نهم مجلهی متفاوت بود درباره) ٥/١٠٣(
شـده : اين تشابه اسمی گاهی نيز باعث اهانـت وسـوء ادب بـه ابـن جريـر.  چاپ مجمع مراجعه شود٣٤٥ص 
انـد و كتـابی را كـه در دو جلـد  برخی از عوام وی را بـه رفـض و الحـاد مـتهم كـرده«: گويد ابن كثير می. است
. »اند را به وی نسبت داده» مسح قدمين در وضوء«نوشته شده است و قول به جواز » غدير خم«ی حديث  بارهدر

ها شيعه است و مطالب فوق  گويند ابن جرير دو نفراند كه يكی از آن برخی از علما می«دهد كه  ابن كثير ادامه می
آن چـه را ) ١/١٤٧(» البدايـة والنهايـة«. »اند  دانستهّرا از آن او دانسته ابن جرير اهل سنت را از اين چيزها مبرا

ابن كثير در اين جا به نقل از برخی علما بيان كرده يک واقعيت است و تحقيقات علمای رجال و آن چـه از برخـی 
ميراث علما بـه جـای مانـده از ابـن . كنند آيد اين مطلب را تأييد می های عصر حاضر شيعه به دست می از كتاب
جزء فی  «٧−٦ی و نويسنده تفسير وتاريخ نيز برای رفع اين اتهام از وی كافی است به طور مثال به ص جرير سنّ
 .از ابوجعفر محمد بن جرير عبدی, مراجعه كنيد» الاعتقاد

اث« فؤاد سزكين در −)٢( را كـه » بشارة المصطفی«بين اين رافضی و آن قبلى دچار اشتباه شده كتاب » تاريخ للترّ
نسبت داده است, در حالی كه بين آن دو بيش از دو قرن ) ابن رستم(ّاست به اولی ) القاسم ابن ابی(می از اين دو
اث«. ی زمانی وجود دارد فاصله  ).٢/٢٦٠(» تاريخ للترّ
چـاپ كـرده اسـت كـه ) عقد الزهراء(داستانی ساختگی به نام ) ابن رستم(نيز از ابن جرير سوم » المدينة«ی  مجله

عـدد » المدينـة«ی  ک نـشريه. ر. يافـت راه نمـی» المدينـه«ی  بود, اين داستان به نـشريه به اسمی نمیاگر همين تشا
 =بـشارة «, انتخـاب از محمـد سـالم محمـد بـه نقـل از كتـاب ٧, ص  هــ١٣٩٩ رجب سـال ٢٤, سه شنبه, ٤٦٢١

٧٤ 
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 سنيّ كه) به فتح با(يكي ابن بطهّ . به نام ابن بطه نيز دو نفر وجود دارد
  .)2(كه شيعه است) به ضم با( و ديگري ابن بطهّ )1(است

ي طبيعي است اما سوءاستفاده از اين تشابه  گرچه تشابه اسمي يك پديده
اي كه باعث ايجاد تفرقه  هاي به گونه ي انديشه اسمي براي وارد كردنِ مخفيانه

تواند  ، نمياندازد در ميان امت شود و جويندگان مخلص حقيقت را به اشتباه 
  .يك چيز طبيعي به حساب آيد

اند تا با استفاده  كنندگان از اين روش و روش پيش از آن در پيِ آن استفاده 
از سند صحيح و يا سندي كه در اسماء الرجال مشابه سند صحيح است، يك 

  .متن دروغين را كه در خدمت يك تفكرّ معين است رواج دهند
با ظهور قراين و شواهد بر دروغ بودنِ آن، اما راز و حقيقت اين دو روش 

به دليل تناقض و مخالفت آن با صريح قرآن و يا حديث صحيح، و يا شواهد و 
  .شود قراين ديگر به سرعت كشف مي

اند، بلكه براي پي بردن به  شناسان تنها به سند حديث نپرداخته حديث
در نظر گرفتن سند موضوع و دروغ بودنِ حديث تنها با توجه به متنِ آن بدون 

هاي علم حديث اين اصول و  اند و اكثر كتاب آن نيز قواعد و أصولي گذاشته

=
                                                 

 ٢٣٨ی  در صـفحه. فتمم و آن را مملوء از كذب و گمراهی يـاا را خوانده» بشارة المصطفی« كتاب من. »المصطفی
 آن آمـده اسـت كـه زيـارت قـبر علـی ٢٧اين كتاب جبت و طاغوت به ابوبكر و عمر تفسير شده است, در ص 

 كسی را از علـی برتـر و«:  فرمودص آن آمده است كه پيامبر خدا ٥٢مساوی است با يک ميليون حج, در ص 
ز در غلو و افراط پا را از اين حـد نيـز فراتـر نهـاده ی آن ني و نويسنده. »تر قرار ندهيد كه مرتد خواهيد شد افضل
هر كسی در والا بودن, و برتر بودن و وجوب اطاعت و ولايت وی ترديد كند, كافر است, گرچه بـه «: گويد می

 ., الخ٥١, ص .»ظاهر خود را مسلمان بداند و احكام اسلام بر وی جاری گردد
 . بيوگرافی وی در صفحات قبل گذشت−)١(
 .از عباس قمی) ١/٢٢(» الكنی و الالقاب«. از محسن الامين) ٦/٥٦(» اعيان الشيعة «−)٢(
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  .اند قواعد را ذكر كرده
گويد اگر حديثي  اين گفته چقدر زيبا است كه مي«: گويد  مي)1(ابن جوزي

با عقل و يا نقل صريح و يا اصول مسلّم شريعت در تناقض بود، بدان كه 
  .)2(»موضوع و دروغ است

دروغ و موضوع بودن حديث يا با اعتراف دروغگو «: گويد  مي)3(ابن صلاح
ي آن، و يا اظهار آنچه به معناي اعتراف است از سوي وي، روشن  و سازنده

گاهي نيز حال روايت كننده و يا خود روايت، دال بر موضوع ولادروغ . شود مي
ست كه ركيك بودن اي وضع شده ا بودن است، چراكه احاديث دراز و طولاني

  .)4(»واژگان و معاني آنها گوياي موضوع بودنِ آنهاست
حديث شناسان بس اوقات با دقتّ به اموري كه «: گويد  مي)5(ابن دقيق العيد

                                                 
ّمحدث, مفـسر, .  ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد بن علی تيمی بكری بغدادی معروف به ابن جوزی−)١( ّ

شم از جهـان هــ در همانجـا چـ٥٩٧هـ در بغداد به دنيا آمد و در سال ٥١٠در سال . فقيه, واعظ, اديب و مؤرخ
ک . ر. و غيره از آثار وی هـستند» المنتظم فی تاريخ الأمم«در هفت جلد, » جامع المسانيد«های  كتاب. فرو بست

 ).٥/١٥٧(»معجم المؤلفين«, )٣٣١−٣٢٩(» شذرات الذهب«از يافعی, ) ٤٩٢−٣/٤٨٩(» مرأة الجنان«
 ).١/٢٧٧(» تدريب الراوی«از ابن جوزی, ) ١/١٠٦(» الموضوعات «−)٢(
. ّ تقی الدين ابوعمرو, عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسی كـردی موصـلی, معـروف بـه ابـن صـلاح−)٣(

: هـای كتـاب.  در دمشق وفات يافت هـ٦٤٣ به دنيا آمد و در سال هـ٥٧٧در سال .ّمحدث, مفسر, فقيه و اصولی
» شـذرات الـذهب«ک . ر. ستندو غـيره از جملـه آثـار وی هـ» معرفـة المؤتلـف والمختلـف«و » علوم الحـديث«
 ).٦/٢٥٧(» معجم المؤلفين«, )٤/١٤٣٠(» تذكرة الحفاظ«) ٢٢٢−٥/٢٢١(
 .٨٩, از ابن صلاح, ص »علوم الحديث «−)٤(
هماننـد پـدر و (ّ تقی الدين ابوالفتح, محمد بن علی بن وهب بن مطيع قشيری معروف به ابـن دقيـق العيـد −)٥(

بـه دنيـا ) ای در كنار ساحل دريای سرخ منطقه(هـ در ينبع ٦٢٥به سال . حافظ و مجتهد و شيخ الاسلام). ّجدش
الإلمـام فـی «, »الاقتراح فـی بيـان الإصـطلاح«, »أحكام الأحكام«. هـ در قاهره وفات يافت٧٠٣آمد و در سال 

» ّالـدر الكامنـة«و ) ٢٤٩−٩/٢٠٧(» ّطبقـات الـشافعيه«ک . ر. و غيره از آثـار وی هـستند» أحاديث الأحكام
)٢١٤−٤/٢١٠.( 
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. كنند گردد، به موضوع بودنِ آن حكم مي به خود روايت و واژگان حديث برمي
اند  اي به دست آورده يعني آنان به دليل كثرت ممارست در احاديث پيامبر، ملكه

تواند بر  تواند حديث پيامبر باشد، از آنچه نمي كه به كمك آن، آنچه را كه مي
  .)1(» جاري شده باشد، تشخيص دهندصزبان مبارك پيامبر 

قلب اگر پاك و پرهيزگار و «: گويد  مي)2(ابوالحسن علي بن عروه حنبلي
و هدايت و ضلالت را توان تميز بين حق و باطل، صدق و كذب . مطهر باشد

پيدا خواهد كرد، به ويژه اگر بهره و ذوقي از نور نبوت برده باشد، در آن 
صورت به كنه امور و رازهاي پنهان اشيا پي برده، صحيح را از سقيم تشخيص 

ي سندي صحيح متني كاذب و موضوع به پيامبر  خواهد داد، و اگر به وسيله
ي سندي ضعيف   ايشان به وسيله نسبت داده شود، و يا متني صحيح ازص

روايت شده باشد، وي اين چيز را تشخيص خواهد داد و الفاظ و كلمات پيامبر 
  .)3(»بر فرد باهوشي كه نسبتي با حديث داشته باشد مخفي نخواهد ماند

برخي از احاديث نوري «: گويد  مي)4(تابعي جليل القدر، ربيع بن خثيم
ي حديث بودنِ آنها هستند، و برخي ديگر همانند نور خورشيد دارند كه گويا

                                                 
 .از ابن دقيق العيد) كتاب خطی (١١ الإقتراح, ص −)١(
محـدث ) به فتح زا(كنون َ ابوالحسن علی بن حسين بن عروه العلاء مشرقی دمشقی حنبلی معروف به ابن ز−)٢(

كتـاب . هـ در دمـشق چـشم از جهـان فـرو بـسته اسـت٨٣٧هـ به دنيا آمده و به سال ٧٦٠و فقيه, پيش از سال 
ک . ر.  از آثـار وی اسـت جلـد١٢٠در » ّاكب الدراری فی ترتيب مسند الامام احمد علی ابواب البخـاریالكو«
 .از سخاوی) ٢١٥−٥/٢١٤(» معلاالضوء ال«
 .ّ از جمال الدين قاسمی به نقل از كتاب الكواكب الدراری ابن عروة١٦٥, ص »قواعد التحديث «−)٣(
 بـه ابن مسعود. ثقه و عابد. بن عائد بن عبداالله ثوری كوفی) تح ثابه ضم خا و ف( ابويزيد ربيع بن خثيم −)٤(

 .انـد وفـات يافـت  و برخی گفته هـ٦١در سال . داشت ديد, دوستت می  تو را میصاگر پيامبر «: گفت وی می
 ).١/٢٤٤(» تقريب التهذيب«اند  بخاری و مسلم و غيره از وی حديث روايت كرده
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 صتوان به عنوان قول پيامبر  اي همانند تاريكي شب دارند كه نمي نيز تاريكي
  .)1(»آنها را پذيرفت

اي وجود دارد كه به كمك آن   سؤال شد كه آيا ضابطه)2(:از امام ابن قيم 
: ن فرمودبتوان بدون مراجعه به سند حديث پي به موضوع بودنِ آن برد؟ ايشا

بايد گفت كه اين امكان تنها براي . اين سؤالي است بسيار سخت و ارزشمند«
كسي وجود دارد كه در شناخت احاديث صحيح تبحر يافته، گوشت و خونش 
به آن عجين شده باشد و شناختي عميق نسبت به احاديث و آثار و سيرت و 

كرده، يا از   آن نهي ميكرده، يا از ، در مورد آنچه به آن امر ميصهدي پيامبر 
يا . داشته خوانده، يا آنچه را دوست مي داده، يا به سوي آن فرا مي آن خبر مي
كرده است، به  پسنديده، و يا آنچه را براي امت وضع و مقررّ مي آنچه را نمي

دست آورده باشد، و در اين باب به قدري شناخت و معرفت كسب كرده باشد 
  . با ايشان معاشرت داشته استصاران پيامبر كه گويي همانند يكي از ي

هاي  تنها چنين كسي با كمك شناختي كه از احوال و هدي و سيرت و گفته
تواند قول و  اي مي تواند تشخيص دهد كه چه گفته و كرده  دارد، ميصپيامبر 

  .)3(»تواند قول و فعل ايشان باشد اي نمي فعل پيامبر باشد، و چه گفته و كرده
حديث ) 273(قاعده در اين باره ذكر كرده و با ذكر ) 44( ابن قيم سپس امام

                                                 
 . آورده است٦٠٥, ص »الكفاية« در  اين مطلب را خطيب بغدادی−)١(
يكـی از . ّبكر بن ايوب بن سعد بن جرير زرعـی, معـروف بـه ابـن قـيم جوزيـة  امام و علامه محمد بن ابی−)٢(

: های اصلاح اسلامی و يكی از دانشمندان بزرگ كه آثار زيادی از خـود بـه يادگـار گذاشـته اسـت از جملـه پايه
هــ ٧٥١هـ چشم به جهان گشود و در سال ٦٩١در سال . وغيره» هداية الحياری«, »زادالمعاد«, »اعلام الموقعين«

» الاعــلام«, ٣٠, ص »جــلاء العينــين«, )٢٧٢−٢/٢٧٠(» الــوافی بالوفيــات«ک . ر. دار فــانی را وداع گفــت
)٢٨١−٢٨٠ .( 
 .٤٤, ص »المنار المنيف «−)٣(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٧٩ 

به عنوانِ مثال كه بدون در نظر گرفتن سند و تنها بر اساس متن موضوع بودنِ 
وي اين قواعد و . آنها را به اثبات رسانده، قواعد مذكور را توضيح داده است

  .آورده است» المنار المنيف«ها را در كتاب  مثال
هاي آنهـا     گويد، يكي ديگر از روش      عبدالعزيز دهلوي مي  شاه  ) 3

  :اين است كه
 و مطالبي در رد اهل سنت جعل نهاي مملو از اهانت به صحابه  كتاب

به طور مثال كتابي تحت . دهند كرده آنها را به بزرگان اهل سنت نسبت مي
سبت را كه پر از هذيان است به امام ابوحامد غزالي ن» سر العالمين«عنوان 

اين راز و امانت «: اند كه او وصيت كرده است كه ي آن گفته اند و در مقدمه داده
ي واقعي  را حفظ كرده آن را افشا نكنند و هرآنچه در اين كتاب آمده عقيده

  .)1(»هاي ديگر آمده از روي مداهنت و تقيه بوده است اوست، و آنچه در كتاب
عاصر شيعه مطالبي عليه اهل مشاهده شده است كه برخي از نويسندگان م

  .)2(»دهند كنند و به همين كتاب ارجاع مي سنت ذكر و نقل مي
هـ در بمبئي، در سال 1314ي ديگر از جمله در سال  اين كتاب چندين مرتبه

  .)3(هـ در تهران به چاپ رسيده است1327هـ در قاهره و در سال 1324
گوارتسيهر، (اسان گويد، سه نفر از خاورشن دكتر عبدالرحمن بدوي مي

  .اند، اين كتاب جعلي است  نيز گفته)4()»مكرونالد«و » بويج«

                                                 
 .از سويدی) كتاب خطی(, ٢٥, ص »نقض عقايد شيعه« و ٣٣, ص »ی اثنا عشريه مختصر تحفه «−)١(
هــ در چـاپ ١٣٦٨از عبدالحسين رشتی كه در سـال » كشف الاشتباه« به طور مثال, فهرست منابع كتاب −)٢(

 .ی نظامی تهران به چاپ رسيده است, ملاحظه شود خانه
 .٢٢٥, عبدالرحمن بدوی, ص »مؤلفات غزالی «−)٣(
 .٢٧١ همان, ص −)٤(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٨٠ 

داند و براي اثبات آن چنين  عبدالرحمن بدوي نيز همين نظر را درست مي
اي  كند كه اين كتاب قطعاً از غزالي نيست گفته آنچه ثابت مي«: كند استناد مي

معري در حالي كه «: گويد ياند و در آن م  به وي نسبت داده82است كه در ص 
 همراه بود و من جواني بيش نبودم، شعري از )1(با يوسف بن علي شيخ الاسلام

هـ وفات كرده است و 448معري در سال . »اشعار خودش را براي من سرود
هـ متولد شده است، پس چگونه ممكن است، وي اشعار 450غزالي در سال 

  .)2(»خودش را براي غزالي بسرايد
هاي  گويد كتاب سويدي مي. وش وضع و جعل بسيار خطرناك استاين ر

زيادي به اين طريق به اهل سنت نسبت داده شده است كه جز كساني كه از 
  .)3(توانند آنها را تشخيص دهند سبك كلام اهل سنت آگاهي دارند، نمي

النسخ «بحثي را تحت عنوان » الفوائد المجموعه« در كتابش )4(شوكاني
ها را   پس از به پايان رساندن آن گفته است كه اكثر اين طرح كرده» الموضوعه

  .)5(اند و نزد پيروانِ آنها وجود دارند روافض جعل كرده
                                                 

, »ميـزان الاعتـدال«. نيز اين كتاب را به ابوحامـد غزالـی نـسبت داده اسـت:  عجيب است كه امام ذهبی−)١(
ِپس يا امام ذهبی در نسبت دادن اين كتاب به امام غزالـی اشـتباه . , بيوگرافی حسن بن صباح اسماعيلی١/٥٠٠

بی بـا همـان ًكرده است و يا اين كه امام غزالی واقعا كتابی تحت اين عنوان داشته اما مفقود گرديد و روافض كتـا
 .اند عنوان جعل كرده و آن را به غزالی نسبت داده

 .٢٧١, دكتر عبدالرحمن بدوی, ص »مؤلفات الغزالی «−)٢(
 . خطی٢٥, ص »نقض عقايد شيعه «−)٣(
ّمفسر, محدث, فقيـه, اصـولی و مـورخ.  محمد بن علی بن محمد بن عبداالله بن حسن شوكانی خولانی صنعانی−)٤( ّ .

هــ ١٢٥٠هـ به دنيا آمـد و بـه سـال ١١٧٣به سال . و غيره از آثار وی هستند» نيل الاوطار«, »لقديرفتح ا«های  كتاب
 ).١١/٥٣(, »معجم المؤلفين«, ٢٩٧, ص »نيل الوطر«, )٢١٥−٢/٢١٤(, »البدر الطالع«ک . ر. وفات يافت

 .٤٢٥, ص »الفوائد المجموعة «−)٥(
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هاي استدلالي آنها از منابع اهل سنت را  يكي ديگر از روش) 3
  :دهد  صاحب مختصر الصواقع اين گونه شرح مي

 بر حقانيت مذهب تشيع و آميز نسبت به صحابه و دال  مطالبي اهانتآنها«
 از بزرگان اهل سنت هاي منسوب به برخي بطلان مذاهب ديگر، از برخي كتاب

  .)1(»هايي اصلاً وجود خارجي ندارد كنند، در حالي كه چنين كتاب نقل مي
هاي بسيار كمياب بزرگان  آميز نسبت به صحابه از كتاب يا آنها مطالبي اهانت

ها اثري از اين گونه مطالب   كه در آن كتابكنند، در حالي اهل سنت نقل مي
حلّي در الفين، ابن طاوس و غيره » كشف الغمه«اردبيلي در . شود ديده نمي

  .)2(اند بيشتر از اين روش استفاده كرده
هايي را كه  اند، كتاب ها مطالبي بودند كه در كتاب مختصر الصواقع آمده اين

ها از  هاي ديگري را كه نويسندگان آن ذكر شدند من نتوانستم بيابم، اما كتاب
غايه المرام في حجه « كتاب از ميان آنها ام كه اند يافته اين روش استفاده كرده

اثر هاشم بن سليمان بن اسماعيل بحراني » الخصام عن طريق الخاص والعام
  .ي اين وصف است بيشتر شايسته) م1109 و يا 1107(

نده در چندين بخش آن را تنظيم كتاب مذكور كتابي است ضخيم كه نويس
هاي زيادي و هر باب احاديث زيادي را از طريق  كرده است و هر بخش باب

نامد و از طريق شيعه كه نويسنده آنها را  اهل سنت كه نويسنده آنها را عامه مي
ي  به ظاهر منظور وي از خاصه همان شيعه. نامد، در برگرفته است خاصه مي

آيد، نويسنده يك شيعه  ن گونه كه از مطالب كتاب بر مياماميه است چراكه آ
  .اثناعشري است

                                                 
 . كتاب خطی٥١, ص »مختصر الصواقع «−)١(
 . كتاب خطی٢٥, ص »نقض عقايد شيعه«يدی  سو−)٢(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
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به هر حال مهم اين است كه بسياري از احاديثي كه در اين كتاب به اهل 
ها و منابع معتبر آنها اثري از آن احاديث  سنت نسبت داده شده است در كتاب

  .شود ديده نمي
ي  كتاب يك ننگ براي شيعهگويد كه اين  مي] به حق[استاد موسي جاراالله 

  .)1(آيد اماميه به حساب مي
 )2(اما متأسفانه برخي از مراجع فعلي شيعه باز هم به اين كتاب افتخار كرده

، در حالي كه كذب )3(كنند از مطالب مندرج در آن عليه اهل سنت استفاده مي
  .ماند سن و سال پنهان نمي هاي كم بودنِ مطالب آن حتّي از طلبه

حد و  ي احاديث دروغين آن نيستم چراكه بي  صدد ذكر همهمن در
اند، اما برخي از احاديثي را كه در ابواب مربوط به احاديث روايت شده  حساب

ي خروار ذكر   عامه آمده به عنوان برخى نمونه- طريق و به قول نويسنده -از 
سنت را به كجا خواهم كرد تا خوانندگان بدانند كه كذب و افترا عليه منابع اهل 

  .)4(اند رسانده
ي احاديث روايت شده از طريق عامه، مبني بر اين  باب چهل و ششم درباره

اند و خداوند متعال اعمال بندگان را بدون ولايت  گانه از اركان كه امامان دوازده
باب بيست و چهارم . اين باب مشتمل بر شانزده حديث است. پذيرد آنها نمي
روايت شده از طريق عامه، مبني بر اين كه امامان پس از ي احاديث  درباره

ي نص   دوازده نفرند و تمام آنها اجمالاً و تفصيلاً به وسيلهصرسول خدا 

                                                 
 .خواهد آمد» های تقريب تلاش« بيوگرای وی در مبحث −)١(
 ).م ط: ( الوشيعه, صفحه−)٢(
 . اثر محسن الامين١٢٤, ص » الشيعه بين الحقايق والأوهام−)٣(
 . از عبدالحسين موسوی١ پانوشت ٦٧المراجعات ص «ک به طور مثال به .  ر−)٤(
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اند و عبارتند از علي و يازده نفر ديگر وي كه اصطلاحاً امامان  تعيين شده
  .در اين باب پنجاه و هشت حديث وجود دارد. شوند گانه ناميده مي دوازده

ي احاديث روايت شده از طريق عامه مبني بر اين كه اگر  باب اول درباره
پنجگانه، محمد، علي، فاطمه، حسن و حسين ) به همين عبارت(اشباح 

فريد و نه جهنم، و نه عرش، كرسي، آ را مي بودند، خداي عز وجل نه آدم نمي
ه محمد و آفريد، و اين ك ها را مي آسمان، زمين، فرشتگان، انسانها و جن
ي علي  اند و فرشتگان از نور چهره اميرالمؤمنين علي از يك نور آفريده شده

  . اند، در اين باب نوزده حديث وجود دارد آفريده شده
ي احاديث روايت شده از طريق عامه مبني بر اين كه  باب يازدهم درباره

ين در ا. گانه حجت خدا بر خلق وي هستند  و امامان دوازدهصرسول خدا 
  .)1(باب نه حديث وجود دارد
هايي  ي افترا و تزوير باز هم طي باب ي كذب و توطئه به اين ترتيب سلسله

رسند و مملو از كذب، عقبان و ننگ و رسوايي  كه به چهارصد و پنجاه باب مي
اگر كسي براي تحقيق و بررسي اين كتاب و امثال آن . كند هستند ادامه پيدا مي

باعث برملا  حات سياه مملو از ننگ و عار بسياري كهكرد، صف وقت صرف مي
شد كه در به انحراف كشاندنِ شيعيان  هايي مي »سبايي«ي واقعي  شدن چهره

ي جماعت  و دور كردنِ آنها از حوزه» غلو«و » رفض«سوي  به واقعي اهل بيت
و تلاش در جهت ايجاد تفرقه ميان امت و برهم زدنِ وحدت آن، نقش اصلي 

  .كرد اند، استخراج مي را داشته
ريزي شده از سوي  ها محصول يك توطئه برنامه به نظر من اين گونه كتاب

اند، اما بوي از آن  برخي از علما و مشايخ سوء كه مدعي پيروي از اهل بيت

                                                 
 .تاب مذكور مورد ملاحظه قرار گيرد فهرست ك−)١(
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كنند به حساب  اند و از تشيع به عنوان ابزاري براي هدم اسلام استفاده مي نبرده
 جلوگيري از روي آوردنِ پيروانشان به مذهب اهل هدف از اين توطئه. آيد مي

فكر » ي آنها پيروان فريب خورده«سنت و جستجوي حقيقت در آن است، چون 
كنند اهل سنت و شيعه تفاوتي با هم ندارند و اسلام همين است چراكه فريقين  مي

  .نسبت به آن اتفاق دارند
رست، يكي از عوامل همين وهم و تصور و پندار ناد«: گويد مي: ابن تيميه

روي آوردنِ زنادقه به الحاد بود، چراكه آنان باطلي را كه بر آن بودند عين 
  .»اسلام پنداشته در نتيجه در اصل اسلام دچار شك و ترديد شده بودند

هدف مؤلف كتاب فوق اثبات اين امر است كه عقايدي كه شيعيان برخلاف 
به طور .  دارند ق فريقين بر آنها اتفااند، كتابهاي  جمهور مسلمانان اختيار كرده

مثال وي به هنگام تعليق بر برخي احاديث به دروغ نسبت داده شده به اهل 
به احاديثي كه مخالفان نواصب ما روايت ! برادر خواننده«: گويد سنت مي

كنند نيك بنگر كه چگونه عين مذهب اماميه در آنها آمده و گوياي اين است  مي
ت ي ما علي  هكه مخالفانِ عامي اثنا  اعتقادات اماميه رغم علم و معرفت به صح

  .)1(»اند  گمراهي آشكار و زيان عظيم را برگزيدهعشريه
به اين هدف نخواهند » كذب«پيداست كه آنان جز با سوار شدن بر مركب 

ها به عكس  به نظر من خوانندگان خردمند و منصف اين گونه كتاب. رسيد

                                                 
 .٣٦, ص »غاية المرام «−)١(

بين ما و اهل سنت هـيچ اختلافـی جـز در فـروع «: گويند  می−  همان گونه كه خواهد آمد− ها علمای معاصر آن
هـا پديـد آورده و برخـی از  هـای آن ی اسـت كـه كتـاب»وهـم«هـا ناشـی از همـان  ی آن وجود ندارد, اين گفته

كنند, غافل از آن كه در ورای اين شـعار چـه نيرنگـی  ن اهل سنت آن را باور كرده هر جا تكرارش میلوحا ساده
 .نهفته است
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اند خواهند رسيد، چراكه زماني كه آنان  گان در پي آن بودهاي كه نويسند نتيجه
كنند از منابع  ها ادعا مي با انبوه احاديث و رواياتي كه نويسندگان اين گونه كتاب

اند، مواجه شوند و بخواهند به جستجوي آنها در  اهل سنت آنها را نقل كرده
 اهل سنت نيابند، در منابع اهل سنت بپردازند و آن گاه آنها را در منابع معتبر

  .هاي اين آقايان شك خواهند كرد ي گفته همه
كنم هيچ عاقلي به اين طريق دچار فريب شود، مگر كسي كه خدا  گمان نمي

اش را سلب كرده باشد  در اثر تعصب و پيروي از هواهاي نفساني بينايي دروني
ن كتاب و ما نيز اگر افتخار برخي از مراجع و مجتهدان معاصر شيعه به اي

  .)1(كرديم بود، هيچ اعتنايي به آن نمي نمي
الحبر العلم، «عبدالحسين اميني نجفي از علماي معاصر شيعه كه وي را 

. در يازده جلد نوشته است» الغدير«نامند كتابي به نام  مي» الحجه، والمجاهد
، )2(بسياري از آيات عظام و مجتهدان معاصر شيعه همچون محسن حكيم

 به تعريف و تمجيد )4(، سيدحسن موسوي)3(رف الدين موسويعبدالحسين ش
  .اند اين كتاب پرداخته

اميني در اين كتاب . اين كتاب تا حد زيادي مشابه كتاب سابق الذكر است
آيد نقل كرده، آنها را اصل  ي كذب از آنها بر مي احاديث منكري را كه رايحه

ي  ابن كثير به گفته. كند طئه ميدهد و در پرتوي آنها علماي امت را تخ قرار مي

                                                 
كنـد, رؤيـت  ها رابه زعم خود از منابع اهل سنت نقـل مـی  اگر خوانندگان بخواهند احاديثی را كه وی آن−)١(

 .مراجعه كنند» اسناد و نصوص«كنند, به پيوست 
 ., ص ز ملاحظه شود٧ جلد  تقريظ وی در−)٢(
 .ملاحظه شود. و هـ , ص ٧ تقريظ وی در جلد −)٣(
 ., ص ب ملاحظه شود٩ تقريظ وی در جلد −)٤(
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٨٦ 

  .)1(كند كند و راويان را بدون دليل تضعيف مي جا مي وي كلمات را جابه
وي در تفسيرش به تحريف احاديث پرداخته «: گويد درباره امام طبري مي

  .)2(»است
ي احاديث  وي براي حفظ جايگاه عمر دنباله«: گويد ي امام بخاري مي درباره

منظور وي حديثي است متضمن طعن بر عمر كه اين . ()3(»كند را ذكر نمي
  ).رافضي آن را آورده است

وي حديث را به صورت تحريف شده ذكر «: گويد ي امام بيهقي مي درباره
  )4(.»كرده است
اين حديث را بغوي در مصابيح آورده، اما اول «: گويد ي بغوي مي درباره

  .)5(»حديث را حذف كرده است
به ... ي خود  ه اين حديث را ذهبي در تذكر«: گويد يي ذهبي م درباره

  .)6(»صورت تحريف شده آورده است
 حكم صادر –هاي وي را كشف كرده است  كه دروغ: سپس بر امام بخاري

ي تحريف وي  در بخاري احاديث زيادي وجود دارد كه بازيچه«: گويد كرده مي
  .)7(»اند قرار گرفته

مت نزد اين جنايتكار و امثال وي، چراكه آري، اين است ارزش فرزانگان ا
                                                 

 ).١/٢٠٩(, »الغدير«ک .  ر−)١(
 ).١/٢٠٧(, »منبع سابق «−)٢(
 ).٦/٨٤(, »منبع سابق «−)٣(
 ).٦/٨٤(, »منبع سابق «−)٤(
 ).٦/٨٤(, »منبع سابق «−)٥(
 ).٦/٨٤(, »بقمنبع سا «−)٦(
 ).٦/١٠١(, »منبع سابق «−)٧(
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٨٧ 

اين بود . اند هايشان همراهي نكرده نادانان روافضي را در اكاذيب و تحريف
 كه تنها به اشاره به آن بسنده كرديم و مجال براي بسط بيشتر )1(»مثالي معاصر«

  . اين بحث فراهم نيست
  .هاي آنها يكي ديگر از روش) 5

افزايند،  ل و مشهور چيزي را كه اصلي ندارد ميبه نصي متداو«اين است كه 
ي  ي تبوك افزوده همان گونه كه به نص استخلاف علي بر مدينه به هنگام غزوه

شايسته نيست من از مدينه «: اند و آن عبارت است از موضوعي را الحاق كرده
  .)2(»بيرون روم، مگر اين كه تو جانشين من بر مدينه باشي

 نسبت داده ص اين كه كذبي است كه به رسول خدا اين افزوده علاوه بر
حديث  ي كسي است كه دانش نداشته و در وضع شده است، ساخته و پرداخته

 بارها از مدينه بيرون رفته صچراكه پيامبر . هارتي برخوردار نبوده استاز م
در سفرهاي عمره و . در حالي كه جانشين وي بر مدينه غير علي بوده است

ي حنين و طايف، حجه الوداع،  ي خيبر، فتح مكه، غزوه غزوهصلح حديبيه، 
 بوده است و صركاب رسول خدا   همراه و همي بدر و غيره علي  غزوه

                                                 
ی مؤلف را عليه صحابه به ويـژه   جانبه ی همه  نويسنده جلد هفتم كتابش را با تقريظ يكی از كافران كه حمله−)١(

نويسنده بـا تعريـف و تمجيـد از وی بـا تقـريظ و . كند, آغاز كرده است  تحسين و تأييد میی راشد عمر خليفه
نگر مـسيحيان قاضـی آزاده و شـاعر ارجمنـد,  به ما از سوی محقق ژرف. كند ش را چنين مذين می, او كتاب مقدمه

 ... .ای رسيده است استاد بولس سلام نامه
هـای  ی نوشـته ی كتابتان به مـن افتخـار داديـد, مـن بـه مطالعـه ی من در مقدمه شما با درج نامه«: گويد بولس نيز می

ی  اند و به ويژه آن چه درباره های بحار در غدير شما گرد آمده  اين است كه مرواريدارزشمند شما نايل آمدم و احساسم
 !!!., ص ح٧, ج »الغدير«. »ايد نظرم را جلب كرد, ماشاءاالله حجتتان چقدر قوی است ی دوم نوشته خليفه

, تحقيق از محمـد ١, جلد »منهاج السنّه«ّ از ابن مطهر حلی, چاپ شده همراه با ١٢٣, ص »منهاج الكرامة «−)٢(
 .رشاد سالم
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اند و اين قضيه با سندهاي صحيح روايت  ديگران جانشين ايشان بر مدينه بوده
 هاي زيادي از اين مثال. )1(شده است و تمام حديث شناسان بر آن اتفاق دارند

  .دست وجود دارد
ي طرُق و الفاظ  يكي ديگر از شگردهايشان اين است كه حديثي را با همه

كنند و در آخر محدثان را كه آن حديث را  هاي اهل سنت نقل مي آن از كتاب
بدون آن كه تعيين كنند هر محدثي با چه . كنند اند ذكر مي تخريج و روايت كرده

ده است تا به خواننده چنين وانمود الفاظ و كلماتي آن حديث را تخريج كر
هاي اهل سنت، با تمام طرق و الفاظي كه آنها  كنند كه نص نقل شده از كتاب

اند نزد هر محدثي از محدثان اهل سنت وجود دارد و به دليل اتفاق  ذكر كرده
  .ي اين طرق و الفاظ صحيح است تمام محدثان اهل سنت بر روايت آن، با همه

كه دارالتقريب قاهره آن را به چاپ و نشر رسانده و از » حديث ثقلين«كتاب 
در . رود مثال خوبي در اين زمينه به شمار مي.  استفاده كرده است)2(روش فوق

اند و در آخر محدثان كه  ي طرق و روايات ذكر شده اين كتاب احاديث با همه
  . اند هاند بدون تعيين الفاظ و طرق هر محدث، ذكر گرديد آن را تخريج كرده

  .)3(در حالي كه تمام طرق اين حديث صحيح نيستند
                                                 

 ).٤/٩٤(و ) ٣/١٦(» منبع سابق«) ٣/٩٠٨(, »منهاج السنّه «−)١(
 . چاپ دارالتقريب بين المذاهب. ّاز محمد قوام الدين قمی» حديث ثقلين «−)٢(
اس إنـ«: ّاما بعد:  بدين شرح آمده است اين حديث در صحيح مسلم به نقل از زيد بن ارقم−)٣( ما ألا أيها النّـ

أنا بشر يوشک أن يأتي رسول ربي فأجيب وإني تارک فيكم ثقلين أولهما كتاب االله فيه الهدی والنّور فخـذوا بكتـاب 
وأهل بيتي, أذكركم االله في أهل بيتي, أذكـركم االله في «: االله واستمسكوا به فحث علی كتاب االله ورغب فيه ثم قال

ی  د, آگاه باشيد ای مردم كه من يک انـسانم و ممكـن اسـت فرسـتادهّاما بع«. »أهل بيتي, أذكركم االله في أهل بيتي
بنابراين من دو چيز بسيار مهم و گـران قـدر را در ميانتـان . ِخدا به زودی بيايد و من فراخوان وی را اجابت كنم

 =ه بـه پس از كتاب االله پيروی كـرد. ها كتاب خدا است كه در آن نور و هدايت است گذارم كه نسختين آن باقی می

٨٨ 
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٨٩ 

ها و شگردهايشان را اين گونـه         صاحب تحفه يكي ديگر از روش     ) 6
  .دهد شرح مي

آنها با نام بردن از برخي از عالمان معتزله و زيديه و غيره امثال زمخشري، 
نويسنده كشاف كه يك معتزلي تفضيلي است و اخطب خوارزمي كه يك زيدي 

كه يك رافضي متعصب و » المعارف«ي  افراطي است و ابن قتيبه نويسنده
كه بنا به قولي از غلات و » نهج البلاغه«الحديد شارح  افراطي است و ابن ابي

بنا به قولي ديگر از معتزله است و هشام كلبي كه از غلات و افراطيان است و 
ي  صفهاني نويسندهو ابوالفرج ا» مروج الذّهب«ي  همچنين مسعودي نويسنده

و غيره، آنها را عالمان متعصب و افراطي سني معرفي كرده، از » الاغاني«كتاب 
هايشان در جهت رد مذهب اهل سنت، و تأييد مذهب شيعه  ها و گفته نوشته

 علي -اثناعشريه، و ترويج عقايد فاسد خويش و الزام اهل سنت به اقوال آنان 
  .)1(كنند  استفاده مي-د رغم معلوم الحال بودنِ اين افرا

همچنين آنها از نوشته و اقوال برخي از صوفيان كه گرچه رسماً پيرو يكي از 
آيند، اما در اعتقاد از مسلك  ي اهل سنت به حساب مي مذاهب فقهي چهارگانه

برخي از افراد منتسب (كنند  كنند، عليه اهل سنت استفاده مي روافض پيروي مي

=
                                                 

:  فرمودی كتاب خدا تشويق و ترغيب كرد و سپس  مردم را دربارهصگويد پيامبر خدا  راوی می. آن چنگ زنيد
ی اهـل بيـتم خـدا را بـه شـما  كـنم, مـن دربـاره ی اهل بيتم خدا را به شما يادآوری می اهل بيت من, من درباره«

اين حديث را مسلم در فضايل اصحاب . »كنم ری میی اهل بيتم خدا را به شما يادآو كنم, من درباره يادآوری می
اين روايت مسلم است و ابن تيميه به استدلال ) ١٢٣−٧/١٢٢( روايت كرده است پيامبر, باب فضايل علی

ک . ر. رافضه از اين حديث و ساير روايات ضعيف ديگر كـه از طريـق جمهـور روايـت شـده پاسـخ داده اسـت
 .٤٧٥,  »المنتفی«) ٤/١٠٤(» منهاج السنّه«
 .٣٣, ص »مختصر تحفه «−)١(
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 به طور مثال از )1()اند ي اهل سنت در باطن رافضي انهبه يكي از مذاهب چهارگ
رسد  اين امر به پايان نمي«كه اين حديث مسلم را كه » سليمان حنفي نقشبندي«

 به امامان )2(»اند، نيامده باشند مادامي كه دوازده خليفه كه تمام آنان از قريش
  .كند گانه تأويل مي دوازده

» الشيعه في التاريخ«در كتاب خويش نيز » محمد حسين الزين شيعي«آقاي 
  .)3(كند ي اين سنّي حنفي استفاده مي جهت تأييد مذهب و اعتقاد خويش از گفته

از عالمان (اما واقعيت اين است كه همان گونه كه دكتر مصطفي كامل شيبي 
كند و اهل سنت دخالت و نقشي در اين تأييد و توثيق ندارند،  اعتراف مي) شيعه

  .)4(اند تشيع كه نقشبندي نيز از آنهاست، چنين اظهار نظر كردهبلكه صوفيان 
  .دهد هايشان را صاحب تحفه اين گونه شرح مي يكي ديگر از روش) 7

نويسند و احاديث  ي فضايل خلفاي چهارگانه مي هايي درباره آنها كتاب
صحيحي از طريق اهل سنت كه بيانگر فضايل و مناقب آنهاست در آن 

هايشان و يا  ا در قسمت فضايل علي احاديثي به نقل از كتابگنجانند، ام مي
. گانه است جويي و ايراد از خلفاي سه آورند كه متضمن عيب كرده مي وضع

كند كه نويسنده  خواند، فكر مي گانه را مي زماني كه خواننده فضايل خلفاي سه
ه خلفاي آميز ب اي صحيح العقيده است و با ديدن احاديث و روايات اهانت سني
  .)5(هاي اهل سنت نيز چنين رواياتي وجود دارد كند كه در كتاب گانه فكر مي سه

                                                 
 .ی اميديه چاپ خانه) ٢/١٧٩(» منهاج السنة «−)١(
 .٦/٣, كتاب الامارة, باب الناس تبع قريش والخلافة فی قريش »صحيح مسلم «−)٢(
 .١١٨, ص »الشيعه فی التاريخ «−)٣(
 .١١٠, ص »ّالصلة بين التصوف والتشيع «−)٤(
 ).خطی (٤٦, ص »ی اثنا عشريه تحفه«. ک.  ر−)٥(
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  .شان اين است كه هاي رايج يكي ديگر از روش) 8
ي احاديث  هايي كه در برگيرنده كنند از كتاب آنها آنچه را از آن استدلال مي

نابع معتبر اهل كنند كه آنها را از م كنند و ادعا مي اند نقل مي ضعيف و موضوع
ي  گويند كه همه ي حديثي موضوع مي اند و حتي گاهي درباره سنت نقل كرده

  .منابع اهل سنت بر آن اتفاق دارند، در حالي كه واقعيت غير از آن است
ابن مطهر حلّي است كه در » منهاج الكرامه«بهترين مثال در اين باره كتاب 

عتبر و آن هم تنها احاديث صحيح آنها هاي م كند كه تنها از كتاب كتابش ادعا مي
  .كند را نقل مي
ما در اين جا بخش اندكي از آنچه را نزد آنان صحيح است و «: گويد وي مي
  .)1(»كنيم هاي معتبرشان آمده است نقل مي در كتاب

هاي غيرمعتبر  اما علي رغم اين ادعا، احاديث موضوع زيادي را و از كتاب
مرويات « و از)3(»نعيم ي ابي حليه« و از )2(»سير ثعلبيتف«مثلاً از . كند نقل مي

 و غيره )6(»فقيه مغازلي شافعي« و )5(»صاحب فردوس« و )4(»اخطب خوارزم
  .كند حديث نقل مي

كند  كند و ادعا مي و امثال آن احاديث موضوعي نقل مي» نعيم ي ابي حليه«از 
  .)7()اند تمام مفسران بر آن اجماع كرده(

                                                 
 .تحقيق از دكتر رشاد سالم» منهاج السنه« چاپ شده همراه كتاب ١١٩, ص »منهاج الكرامة «−)١(
 .١٦٢−١٦١, ١٥٨, ١٤٩, در صفحات »منهاج الكرامة«ک .  ر−)٢(
 .١٦٥, ١٦٤, ١٦٣, ١٦١, ١٦٠, ١٥٧, ١٥٦, ١٥٥, ١٥٠ منبع سابق در صفحات −)٣(
 ١٢٤٠−١٧٣ منبع سابق در صفحات −)٤(
 .١٦٦−١٥٥در بيش از يک جا صفحات » منهاج الكرامة «−)٥(
 .١٥٥−١٥٤صفحات . , در بيش از يک جا»منهاج الكرامة«ک .  ر−)٦(
y  m  l  k   j  i  h : ی ی مباركـه در آيـه» صالح المؤمنين« به طور مثال, ملاحظه شود كه در تفسير −)٧(

q  p  o  n x  انـد كـه صـالح  مفسران اجماع كـرده«ست كه است و نوشته ا» علی«كه مراد از آن= 

٩١ 
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هاي سنن و يا  يات ضعيف و يا موضوعي را به برخي از كتاباخبار و روا
نظر  كند كه جمهور محدثان بر صحت آن اتفاق دهد و ادعا مي مسانيد نسبت مي

دهد كه به هيچ وجه  دارند و حتيّ گاهي احاديث و رواياتي را به آنها نسبت مي
بن تيميه در شيخ الاسلام ا. )1(ي مرسوم روافضي است در آنها نيامده و اين شيوه

ي اين تزوير برداشته  كتاب ارزشمندش به ويژه در جلد آخر آن پرده از چهره
هاي اهل سنت كه روافضي و امثالشان از آن حديث نقل  است و ليستي از كتاب

  .)2(كنند، ارايه كرده است مي

=
                                                 

ّابن تيميه اين مطلب را . نعيم نسبت داده آورده است سپس در تفسير آن روايتی كه آنرا به ابی» المؤمنين علی است
منهاج السنه مورد نقد قرار داده, ادعای اجماع را تكذيب كرده و بيان كـرده اسـت كـه ايـن روايـت ) ٤/٧٩(در 

 .موضوع است
ّ يعنی شيوخ روافضی كه ابـن تيميـه بـر − گويد, من بسياری از احاديث و رواياتی را كه اينان ّبن تيميه می ا−)١(

ام و حقيقـت  انـد, نادرسـت يافتـه  به مسند و صـحيحين و غـيره نـسبت داده− كتاب های آنان مطلع شده است
 ).٤/٢٧(» منهاج السنّة«. اند نداشته

 .ل توجه كنيدهای ذي  به طور مثال به نمونه−)٢(
جمهور علما اتفاق نظر دارنـد كـه روايـات ثعلبـی و امثـال وی, مـادامی كـه «: گويد ی ثعلبی می ّابن تيميه درباره

ّ, ابـن تيميـه از )٤/٢٥(» منهـاج الـسنّة«. »ها از طريق ديگر ثابت نشده باشد, قابل اسـتدلال نيـستند صحت آن
, ٨٣, ٤٨, ٤٦, ٣١, ٢٨, ١٨صـفحات  / ٤(» اج الـسنّةمنهـ«ک . ر. ثعلبی و تفسيرش بارها سخن گفته است

اگر حديثی در برخی تفاسير كـه احاديـث صـحيح و ضـعيف را بـا هـم «: گويد وی می)  و غيره١٠٥, ٩٥, ٨٤
تواند دليلی بر اتفاق اهـل  حاتم آمده باشد, نمی ّآورند, مثل ثعلبی, واحدی, بغوی و حتی ابن جرير و ابن ابی می

آن چه را ابونعيم در حليه, يا در فـضايل «: گويد وی می) ٤/٨٠(» منهاج السنّة«. داد شودعلم بر صحت آن قلم
نظر دارند كه در  شناسان اتفاق كنند, حديث خلفا و يا نقاش و ثعلبی و واحدی و امثال اينان در تفسير روايت می

ی ابـن المغـازلی واسـطی  هدربار) ٤/١٠(» منبع سابق«. ها احاديث موضوع و دروغينی وجود دارد مرويات آن
ها بر كسانی كه انـدک  ِاين در كتابش احاديث موضوع زيادی را گردآوری كرده كه كذب بودن آن... «: گويد می

 = ).٥−٣/٤(» شناختی از حديث داشته باشند مخفی نخواهد ماند

٩٢ 
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بدون ترديد مرجع در پالايش و تحقيق احاديث امانت داران حديث رسول 
ها ماهران  ان گونه كه مرجع در نحو، ارباب نحو، در قرائت هستند، همصخدا 

. علم قرائت، در لغت، امامان لغت، در طب علما و دانشمندان علم طب هستند
علماي حديث بيش از هر كس به . اي از خودش مرداني دارد هر فن و رشته

اند، پس هر حديثي كه آنان بر صحتش اتفاق داشته  دنبال راستي و حق بوده
ارزش بودنش اجماع كرده  اعتبار و بي ند، حق است و هر آنچه آنان بر بيباش

  .اعتبار است باشند، بي
طرفانه و عادلانه  و هر آنچه آنان در آن اختلاف نظر داشته باشند، بايستي بي

=
                                                 

» جـود دارددر كتاب فردوسی كـه ديلمـی آن را نوشـته اسـت احاديـث موضـوع زيـادی و«: گويد ّابن تيميه می
رزيـن در كتـابش چيزهـايی «: گويـد می» التجرير الصحاح الستة«ی رزين بن معاويه و كتابش  درباره). ٤/٣٨(

 ).٤/٤٣(» ذكر كرده است كه در صحاح نيستند
در زيادات قطيعی احاديث موضوع و دروغين وجـود دارد كـه «: گويد ی زيادات قطيعی بر مسند احمد می درباره

 ).٤/٧٥(» ها اهل علم اتفاق دارند ِبودن آنبر كذب و موضوع 
ّروايت ابن خالويه دال بر اين نيست كه آن حديث به اتفاق اهل علم صحيح اسـت, همچنـين «: گويد همچنين می

روايت اخطب خوارزم, چراكه در روايات وی احاديث دروغينی وجود دارد كه به اتفاق اهـل علـم از احاديـث 
 ).٤/١٠٦(» موضوع بدترند

ترمـذی در جـامعش ... های علی چندين حديث ضـعيف آورده اسـت  نسايی در فضايل و ويژگی«: گويد یو م
نويسندگان سـيرت هماننـد ... اند ها ضعيف احاديث زيادی در فضيلت علی روايت كرده است كه بسياری از آن

و برخـی از : دگويـ و مـی). ٤/٤٨(» كننـد ی فضايل علی مطالـب ضـعيفی ذكـر مـی ابن اسحاق و غيره درباره
ی آن بـاب و موضـوع وجـود دارد, بـدون در نظـر  نويسندگان قصدشان اين بوده است كه هر آن چه را دربـاره

ِگرفتن صحيح و غير صحيح گردآوری كنند, همان گونه كه ابونعيم در فضايل خلفا و كسان ديگری كـه در بـاب  ِ
الفوارس و ابوعلی اهـوازی و ديگـران  والفتح بن ابیاند و همان گونه كه اب اند كرده فضايل و مناقب كتاب نوشته
اند ومثل آن چه نسايی در فضايل علـی گـردآوری كـرده اسـت و يـا ابوالقاسـم بـن  در باب فضايل معاويه كرده

 ).٤/٨٤(عساكر در فضايل علی و غيره گردآوری كرده است 
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به هر حال در اين زمينه بايد به آنان اعتماد . مورد بررسي و داوري قرار گيرد
ي همچون مالك، شعبه، اوزاعي، ليث، هر دو سفيان، عالم حديث بر علماي. كرد

هر دو حماد، ابن مبارك، يحيي القطان، عبدالرحمن بن مهدي، وكيع، ابن عليه، 
نعيم، قعنبي، حميدي، ابوعبيد، ابن المديني،  شافعي، عبدالرزّاق فريابي، ابي

وحاتم، شيبه، ذهلي، بخاري، ابوزرعه، اب احمد، اسحاق، ابن معين، ابوبكر بن ابي
ابوداود، مسلم، موسي بن هارون، نسايي، ابن خزيمه، ابواحمد بن عدي، ابن 
حبان، دارقطني و امثال اين كسان كه هم به حديث و رجال آن، و هم به جرح 

  .)1(»شود و تعديل علم دارند، اطلاق مي
گوييم به احاديث و اقوالي كه روافض ادعا  به اين دليل است كه ما مي

اند، مادامي كه صحت اين  هاي اهل سنّت آنها را نقل كرده تابكنند از ك مي
اند،  ادعا ثابت نشده است و متخصصان صحت آن حديث را تأييد نكرده

  .نبايد اعتماد كرد
  

                                                 
 .٤٢٧, ص » المنتقی−)١(
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  فصل سوم
  

هـا بـا اهـل       ترين عقايدي كه شيعيان در آن       مختصري از مهم  
  سنت اختلاف دارند

ها با اهل سنت  يدي كه شيعيان در آنترين عقا ما در اين فصل تنها به ذكر مهم
  .كنيم هاي اهل سنت آمده است، اكتفا مي ب اختلاف دارند و آن گونه كه در كتا

 در - به نظر من -اما سخن گفتن از اعتقادات اهل سنت به صورت فراگير 
اين جا نيازي به آن نيست، چراكه سخن گفتن فراگير از اعتقادات ولو به 

از روال طبيعي بحث خارج خواهد كرد و علاوه بر اين صورت مختصر، ما را 
هاي فراواني وجود دارد كه به صورت اختصاصي به اين موضوع  كتاب

  .بنابراين، بحث ما تنها مسايل زير را در برخواهد گرفت. اند پرداخته
  .حفظ كردنِ خداوند متعال كتابِ عظيمش را) 1

اند كه كتاب خدا از هر  ردهاهل سنت و تمام مسلمانان بر اين امر اجماع ك
گونه تحريف و افزايش و كاهش در امان است، چراكه حفاظت آن را خود خدا 

yg    l k j i h: فرمايد خداوند متعال مي. به عهده گرفته است

mx )و ما بطور قطع نگهدار آنيم؛ما قرآن را نازل كرديم« ).9: الحجر «.  
ت صحيح كه بر خلاف اين هاي معتبر اهل سنت حتّي يك رواي در كتاب

  .باشد، وجود ندارد
اند  نوشته ym l k j i h gxي  مفسران اهل سنت در ذيل آيه

  .)1(كه قرآن از هر گونه تغيير، تبديل و تحريفي محفوظ است
                                                 

تفـسير «, )٢/١٧٩(از نـسخی » مـدارک التنزيـل«) ١٠/٦٥(از قرطبـی » جامع الاحكام القـرآن«ک .  ر−)١(
, )١٤/١٦(وروح المعانی, از آلوسی ) ١/٥٣٨(» انوارالتنزيل«, )٢/٥٩٢(» تفسير ابن كثير«, )٤/٤٧(» الخازن

 ).٣/١٢٠(, از شنقيطی »اضواء البيان«از صديق حسن خان, ) ١٦٩−٥/١٦٨(» فتح البيان«



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

اند هركس كه معتقد به غير محفوظ  علماي بزرگ اهل سنت تصريح كرده
  .شود بودنِ قرآن باشد، از دين اسلام خارج مي

ي   اعتقاد نزد اهل سنت به قدري مشهور و متواتر است كه نيازي به اقامهاين
ادلهّ بر آن نيست، بلكه بايد گفت اين عقيده نزد تمام مسلمانان از متواترات 

اند كه قرآني كه در تمام  مسلمانان اجماع كرده«: گويد مي: )1(قاضي عياض. است
دست مسلمانان است هايي كه در  شود و در مصحف نقاط جهان تلاوت مي

y   q  p تا آخر  yI  H  G  Fxنوشته شده و عبارت است از اول 

s  rx   كلام خدا و وحي وي است كه بر پيامبرش نازل شده و هر آنچه
در آن آمده حق است و هر كس حرفي از آن را به حرفي ديگر تبديل كند، يا 

 آن اجماع شده است حرفي از آن بكاهد و يا حرفي به جز آنچه بر قرآن بودنِ
نظر داشته باشند كه حرف افزوده شده از  بر آن بيفزايد و تمام مسلمانان اتفاق

  .)2(»قرآن نيست، و تمام اين كارها را از روي عمد انجام دهد، كافر خواهد شد
تمام كساني كه معتقد «: گويد كه عثمان حداد مي قاضي عياض به نقل از ابي

  .)3(»ه انكار حتيّ يك حرف از قرآن كفر استبه توحيدند، اتفاق دارند ك
تمام مسلمانان اتفاق دارند كه هركس كه سوره، آيه، «: گويد  مي)4(ابن قدامه

                                                 
عـالم مغـرب و امـام اهـل حـديث در عـصر خـويش . ِيحصبی سبتی ابوالفضل عياض بن موسی بن عمرو −)١(

 چشم در جهان گشود و  هـ٤٧٦سال . و غيره از آثار وی هستند» الالماع«, »مشارق الأنوار«, »ّالشفاء«های  كتاب
تـاريخ «و » الـضبی« از ٤٣٧, ص »بغيـة الملـتمس«ک . ر.  در مراكش چشم از جهان فرو بست هـ٥٤٤در سال 

 . از نباهی١٠١ ص ,»قضاة اندلس
 ).٣٠٥−٢/٣٠٤(, »الشفاء «−)٢(
 .»منبع سابق «−)٣(
ِ ابومحمد موفق الدين عبداالله بن احمد بن محمد بن قدامة مقدسی سپس دمشقی از امامان بزرگ اهل سنت و −)٤(

 =هــ ٥٤١ وی در سـال. و غيره» القدر«, »فضايل صحابه«, »المغنی«: وی آثار زيادی دارد از جمله. ِاز فقيهان امت

٩٦ 
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  .)1(»كلمه و يا حرفي متفق عليه از قرآن را انكار كند، كافر است
كنند امروزه  اهل سنت آن عده از رافضه را كه ادعا مي«: گويد بغدادي مي

چراكه صحابه بخشي از آن را تغيير داده، بخشي . نيستديگر قرآن حجت 
قرآن نه : گويد  مي)3(قاضي ابويعلي. )2(»اند اند، تكفير كرده ديگر را تحريف كرده

تغيير يافته، نه تبديل شده و نه چيزي از آن كاسته و يا به آن افزوده شده است، 
ده و نظم و گويند قرآن تغيير يافته و تبديل ش برخلاف نظر روافض كه مي

 قرآن در حضور تمام –دهد كه   وي ادامه مي–. اند ترتيب آن را به هم زده
 گردآوري شد و بر آن اجماع كردند و كسي بر اين امر اعتراض و نصحابه 

انتقادي نكرد و اگر در آن تغيير و تبديل ايجاد شده بود، بايستي حداقل يك 
راكه چنين چيزي عادتاً شد، چ مورد اعتراض و انتقاد از صحابه نقل مي

كرد،   سكوت نميعلي تغيير يافته بود، حداقل نپذير نيست و اگر قرآ كتمان
گفت كه چه چيزي را  كرد و به عموم مردم مي بلكه تغيير و تبديل را اصلاح مي

اند و وي آن را اصلاح كرده است، اما وقتي وي همين قرآن فعلي را  تغيير داده
داده است، اين دالّ براين است كه هيچ گونه  ده قرار ميخوانده و مورد استفا مي

  .)4(»تغيير و تبديلي در قرآن ايجاد نشده است

=
                                                 

مختـصر «. ک. ر.  در دمشق وفـات يافـت هـ٦٢٠ سال دربه دنيا آمد و) از روستاهای نابلس فلسطين(در جماعيل 
 ).١٩٢−٤/١٩١(» الاعلام« و ٤٧−٤٥, ص »طبقات الحنابلة

 ., از ابن قدامة٢٠, ص »لمعة الاعتقاد «−)١(
 .٣٢٧, ص »الفرق بين الفرق «−)٢(
كتـاب .  محمد بن خلف بن فراء عالم و دانشمند زمان خويش در اصول و فروع أبويعلی محمد بن الحسين بن−)٣(
طبقـات «.  وفـات يافـت هــ٤٥٨هـ به دنيا آمد و در سـال ٣٨٠در سال . از آثار وی است» الاحكام السلطانية«

 ).٦/٣٣١(» الاعلام«, )٢٣٠−٢/١٩٣(» الحنابلة
 .٢٥٨, ص »ّالمعتمد فی اصول الدين «−)٤(
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اين گفته كه قرآن موجود ميان دو جلد دچار تغيير و «: گويد ابن حزم مي
  .)1(» استصدگرگوني شده است، كفري صريح و تكذيب رسول خدا 

. نوشته است yl  k  j  i  h  gm   x ي  فخر رازي در ذيل آيه
 را از هر گونه تحريف و تغييري و افزايش و - قرآن - يعني ما اين ذكر«

اگر كسي بخواهد حتي يك «: سپس گفته است. »كاهشي حفظ خواهيم كرد
اي را تغيير دهد، جهانيان به وي خواهند گفت اين دروغ و تغيير  حرف و نقطه

روي لغزش و اشتباه حرفي ناك، از  در كلام خداست و حتيّ اگر شيخي هيبت
هاي كوچك به وي خواهند گفت، جناب شيخ  از كتاب خدا را تغيير دهد، بچه

بدان كه چنين حفظ و صيانتي براي ... شما اشتباه كرديد و درست چنين است 
هيچ كتابي اتفاق نيفتاده است، چراكه هيچ كتابي نيست مگر اين كه كم و بيش 

 شده است، اما مصون ماندن اين كتاب از هر دچار تحريف و تغيير و دگرگوني
رغم وفور انگيزه زياد در يهوديان، مسيحيان و  گونه تحريف و تغييري، علي

  .)2(»ترين معجزات است ملحدان براي ابطال و افساد آن از بزرگ
ابن حزم در پاسخ به استدلال مسيحيان به ادعاي روافض در تحريف قرآن 

نان در مورد ادعاي روافض در تغيير و تبديل قراءات؛ ي آ و اما گفته«: گويد مي
  .)3(»بايد گفت روافض مسلمان نيستند

 از  كنند چيزي همچنين كساني كه ادعا مي«: گويد شيخ الاسلام ابن تيميه مي
كنند كه  هاي قرآن كاسته شده و يا پنهان نگه داشته شده است، يا ادعا مي آيه

اي دارد كه اعمال و عبادات شريعت را ساقط  يها و تفسيرهاي باطن قرآن تأويل

                                                 
 ).٥/٢٢(, » الملل والنحلالفصل فی «−)١(
 ).١٦١−١٩/١٦٠(, »مفاتيح الغيب «−)٢(
 ).٢/٨٠(, »الفصل «−)٣(
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گرداند، همانند قرامطه، باطنيه، تناسخيه و غيره هيچ گونه اختلافي در  مي
  .)1(»كفرشان نيست

هاي  خلاصه شواهد در اين زمينه زياد و خارج از شمارش است و در كتاب
ما . اند تفسير، علوم القرآن، حديث، عقيده، اصول و غيره در جاي خود ذكر شده

در اين جا تنها به صورت گذرا به اين مسئله اشاره كرديم و گفتيم كه امت بر 
محفوظ بودنِ قرآن اجماع كرده و اين يك امر متواتر و از ضروريات و قطعيات 
دين است و هر كس كه منكر آن باشد در واقع منكر اين ارشاد باري تعالي 

 در اين جا به اين من اين بحث را ym   l  k j  i  h  gx : است
كنند اين دروغ و افترا را  دليل مطرح كردم كه برخي از روافض معاصر سعي مي

هاي اهل سنت اقوال و  كنند كه در كتاب به اهل سنت نسبت دهند و ادعا مي
دلالت دارد و اين در حالي است كه ادعا » تحريف«رواياتي وجود دارد كه بر 

اي را كه  گويا آنان انديشه.  و بري استكنند مذهبشان از چنين چيزي پاك مي
كنند، سعي دارند از طريق اهل  در درونشان پنهان است و تظاهر به انكار آن مي

اند، با ذكر احاديثي كه  اي براي اثبات آن نيافته سنت ثابت كنند و چون وسيله
هاي اهل سنت آمده سعي  ها در كتاب ي ناسخ و منسوخ و اختلاف قرائت درباره
  .ريب دادنِ خواننده دارنددر ف

ي نسخ و  تواند حجتي براي آنان باشد، چراكه مسئله اين احاديث نمي
 بوده و از ايشان ثابت شده است و صها در زمان خود پيامبر  اختلاف قرائت

: گفته است» مجمع البيان« در )2(طبرسي. روافض نيز به اين امر اعتراف دارند
                                                 

 .٥٨٦, ص »الصارم المسلول «−)١(
شود   ابوعلی فضل بن حسن بن فضل طبرسی, از علمای اماميه كه نزدشان ثقه, فاضل و متدين محسوب می−)٢(

» آمـل الآمـل«ک . ر. از آثار وی اسـت» ن فی تفسير القرآنمجمع البيا«. اند ملقب كرده» ّامين الدين«و وی را به 
 ).٣٥٣−٥/٣٥٢(» الاعلام«, )٢/٢١٦(
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گذارد،  كند و حكم را باقي مي  را رفع مياي از نسخ آن است كه لفظ گونه«
  .)1(»ي رجم همچون آيه
شود،   دچار حيرت مي)2(ي مسلمان از اين روش برخي از روافض خواننده

ي مذهبشان از اين  زيرا آنان از يك سو تحريف را رد كرده سعي در تبرئه
آگاهانه يا  –دارند، اما اسلوب و روششان در دفاع، اشاره بر اين دارد كه » اتهام«

ي  چون در عين حالي كه سعي در تبرئه. اند  در پي اثبات تحريف–ناآگاهانه 
كنند  كوشند با شبهات و افتراهايي كه ادعا مي كنند، مي مذهبشان از اين اتهام مي

اند و مشابه به چيزي هستند كه در  اي بر اثبات تحريف از طريق اهل سنت ادلهّ
روش عجيب است و اين . ه را گمراه كنندهايشان آمده است، خوانند كتاب

شاهدي است بر اين كه صاحبان اين روش هنوز از تلوث به نجاست اين 
  .اند اعتقاد كاملاً پاك نشده

  .يكي از اصول اعتقادي اهل سنت اين است كه) 2
 تمام دين را بيان كرده و آن را در اختيار عموم مسلمانان قرار صپيامبر 

ريعت را به عنوان راز در اختيار كس قرار نداده و از داده است و چيزي از ش
y  H : فرمايد خداوند متعال مي. وي نخواسته است آن را پنهان نگه دارد

K  J  Ix )پيمان گرفت كه حتما آن را براى مردم « ).187: آل عمران
                                                 

 ).١/١٨٠(, »مجمع البيان «−)١(
وی در آخـرين مطلبـی . از اين روش پيروی كرده است» كشف الاشتباه« عبدالحسين رشتی در كتاب خود −)٢(

پس بنا به شهادت اين دو مـرد بـزرگ, يعنـی ابـن «: گويد كند از طريق اهل سنت نقل كرده است می كه ادعا می
اكنون در اختيار ماست سوزاند, چراكه چيزهايی بر آن افزوده شـده  مسعود و ابوالدرداء بايد اين قرآن را كه هم 

, محـسن امـين در »ّالـدعوة الاسـلامية« خنيزی در كتـاب ٥٨, ص »كشف الاشتباه«. و يا از آن كاسته شده است
, امينـی »اجوبة مسائل جاراالله«, عبدالحسين شرف الدين موسوی در كتاب »بين الحقايق والأوهامالشيعه «كتاب 

 .اند و غيره نيز ازاين روش پيروی كرده» الغدير«نجفی در كتاب 
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  .»آشكار سازيد و كتمان نكنيد
 y w  v  u  t  s  r   q  p  y  x : فرمايد در جاي ديگري مي

  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z
«x )كسانى كه دلايل روشن، و وسيله هدايتى را كه « ).160- 159: هالبقر

ايم، بعد از آنكه در كتاب براى مردم بيان نموديم، كتمان كنند، خدا  نازل كرده
 مگر آنها كه ؛دكنن كنندگان نيز، آنها را لعن مى  و همه لعن؛كند آنها را لعنت مى

و (اصلاح نمودند، ) اعمال بد خود را، با اعمال نيك،(توبه و بازگشت كردند، و 
 كه من ؛پذيرم من توبه آنها را مى) ؛ آشكار ساختند؛آنچه را كتمان كرده بودند

  .»تواب و رحيمم
y  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò : فرمايد در جاي ديگري مي

Û x)ا بر تو نازل نكرديم مگر براى اينكه آنچه را در آن ما قرآن ر« ).64: النحل
مايه هدايت و رحمت ) اين قرآن( و ؛اختلاف دارند، براى آنها روشن كنى

  .»آورند است براى قومى كه ايمان مى
خداوند . و اين كه خداوند متعال دين را براي امت به كمال رسانده است

  yji  h  g  f ed  c  b  a  l  k : فرمايد متعال مي

u  t  s  r  q  p   o  n  m x)امروز، كافران «). 3: هالمائد
) مخالفت(و از !  بنابر اين، از آنها نترسيد؛آيين شما، مايوس شدند) زوال(از 

 و نعمت خود را بر شما تمام ؛امروز، دين شما را كامل كردم! من بترسيد
  .»شما پذيرفتم) جاودان( و اسلام را به عنوان آيين ؛نمودم

: النحل( y  d cb a ` _x : فرمايد و در جاي ديگري مي
  .» استو ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز« ).89

 كسي از صحابه را جز ديگران به علم بخشي از احكام صو اين كه پيامبر 
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y     V   U : فرمايد خداوند متعال مي.و مسايل شريعت اختصاص نداده است
Y  X  W \  [ Z x )را بر تو ) قرآن( و ما اين ذكر « ).44: النحل

  .»نازل كرديم، تا آنچه به سوى مردم نازل شده است براى آنها روشن سازى
گري و بيان براي تمام مردم است نه براي  آيه بر اين دلالت دارد كه روشن

  .د باشنص، گرچه آن فرد و يا طايفه، اهل بيت ايشان  يك فرد و يا يك طايفه
 سؤال كردم آيا  آمده است كه از علي در بخاري به نقل از ابوجحيفه
خير، مگر كتاب خدا و فهمي كه به يك فرد «: نزد شما كتابي است؟ وي گفت

مسلمان داده شده و آنچه در اين صحيفه است، من گفتم در آن صحيفه 
ن در مسايل مربوط به ديه، آزاد كردن اسير و اين كه مسلما«: گفت» چيست؟

  .)1(»شود برابر كافر كشته نمي
 در حالي وفات كرد كه دين را براي امت به طور كامل صرسول خدا 

من شما را بر دين و «: روشن كرده بود، چنانكه از ايشان روايت شده است كه
كنم و پس از من  همانند روزش روشن است ترك مي آيين روشن كه شب آن 

. )2(» كه خود در پي هلاكت باشدشود، جز كسي كسي از آن منحرف نمي
                                                 

. اين حديث با عبارتی ديگر نيز نقل شده اسـت) ١/٣٦(كتاب العلم,باب كتابة العلم » صحيح البخاری «−)١(
گفـت,   و ابن عيينه گاهی مـی−  سؤال كردم آيا نزد شما چيزی كه در قرآن نباشداز علی«: گويد ابوجحيفه می

هـا را  سوگند به كسی كه دانه را شـكافته و جـان«:  فرمودعلی»  داده شده است?− چيزی  كه نزد مردم نباشد
اشـد و آن چـه در ايـن آفريده است, نزد ما چيزی جز قرآن نيست, مگر فهمی كه به يک فرد مـسلمان داده شـده ب

ی ديه, آزادی اسير و اين كه مـسلمان در  مسايلی درباره«: گفت» صحيفه است, من گفتم در آن صحيفه چيست?
 ).٨/٤٧(ّكتاب الديات, باب لايقتل المسلم بالكافر » صحيح البخاری«. »شود برابر كافر كشته نمی

ی كتاب, باب اتبـاع  مقدمه.  را روايت كرده استِ اين بخشی از حديثی است كه ابن ماجه در سنن خود آن−)٢(
مستدرک خود و ابـن ابـی ) ١/٩٦(مسند خود, حاكم در ) ٤/١٢٦(نيزاحمد در ) ١/١٦(ّسنة الخلفاء الراشدين 

 .انـد آن را روايـت كـرده) ١/٢٦(» تركتكم علی مثل البيضاء «صباب ذكر قول النبی » السنة«عاصم در كتاب 
 .ها را آلبانی صحيح دانسته است يز در اين زمينه روايت شده است كه اكثرآنهای متعدد ديگری ن روايت
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 راست فرمود، وي ما را بر دين و آيين صرسول خدا «: گفت  ميابوالدرداء
  .)1(»روشن و واضح ترك كرد

اي ترك كرد كه ما حتي در   ما را به گونهصرسول خدا «: گويد  ميابوذر
  .)2(»زدند، علم و آگاهي كسب كرده بوديم مورد پرندگاني كه در آسمان پرمي

 در ميان ما به سخن ايستاد و ما را از صروزي رسول خدا «:  گفتعمر
آنچه از آغاز آفرينش تا ورود اهل بهشت به بهشت و ورود اهل جهنم به جهنم 

برخي اين مطالب را به خاطر سپردند . افتد آگاه كرد اتفاق افتاده بود و اتفاق مي
  .)3(»و برخي ديگر نيز از ياد بردند

ي آن را بيان   تمام دين را رساند و همهصپيامبر خدا «: يدگو ابن حزم مي
دين تكميل «: گويد و مي. )4(»كرد، همان گونه كه خدا به وي دستور داده بود

شود و  نه چيزي به آن افزوده مي. شود شده است، پس نه چيزي از آن كاسته مي
 نزد كسي هيچ گونه سرّ و رازي از دين«: گويد وي مي. )5(»يابد نه تغيير مي

هايش را از كتاب خدا نيز ذكر كرده است كه برخي  وي دلايل گفته. )6(»نيست
  .ها پيش از اين ذكر شدند از آن

براي هيچ كس از پيروان دين خدا حادثه و اتفاق «: گويد مي: امام شافعي
دهد مگر كه در كتاب خدا رهنمودي به سوي هدايت و راه  جديدي روي نمي

                                                 
 .آن را روايت كرده است) ١/٢٦(» السنة«عاصم در كتاب   ابن ابی−)١(
 ).٥/١٥٣( اين اثر را امام احمد در مسند خود روايت كرده است −)٢(
ّوهو الذی يبـدأ الخلـق ثـم يعيـده وهـو  «, كتاب بدء الخلق, باب ما جاء فی قوله تعالی»صحيح البخاری «−)٣(

 ).٤/٧٣ ("أهون عليه
 ). ١/٢٦(» المحلی «−)٤(
 ).١/٢٦( منبع سابق −)٥(
 ).١/١٥( منبع سابق −)٦(
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  .)1(»ن حادثه و اتفاق وجود دارددرست در رابطه با آ
 ص يعني اين كه رسول خدا - اين اصل«: گويد مي: شيخ الاسلام ابن تيميه

 - تمام اصول و فروع و ظاهر و باطن و علم و عمل دين را بيان كرده است
ي ايمان است و هر كسي كه بيشتر پايبند اين اصل باشد از لحاظ  ترين پايه مهم

ي خويش كه  رافضيان با اين گفته. )2(»تر است كعلم و عمل به حق نزدي
با اين ) هاي علم نزد امامان به وديعت گذارده شده است شريعت يا گنجينه(

ترين  شرح اين نظريه كه تبديل به يكي از مهم. اند اصل مهم مخالفت ورزيده
  .اصول و ضروريات مذهبشان شده است خواهد آمد

  .يكي ديگر از اصول اهل سنت) 3
 و اظهار رضايت از آنها و اعتقاد ص پيامبر )3( داشتن با اصحابمحبت

  .داشتن به عدالت آنها و وارد نشدن در اختلافات روي داده در ميان آنها، است
هاي اهل سنت پاك بودن قلب و زبانشان  از ويژگي: فرمايند مي: ابن تيميه

منان را  است، همان گونه كه خداوند متعال مؤصي پيامبر  نسبت به صحابه
y  I     H GF E  D  C  B  A : توصيف فرموده است

W  V   U  T  S  R  Q    P  O  N  M  L  K  Jx )الحشر :
: گويند آمدند و مي) مهاجران و انصار(كساني كه بعد از آنها ) همچنين(« ).10

                                                 
 .٢٠, ص »ّالرسالة «−)١(
موافقـه صـحيح «و . ٢ّمعارج الوصول إلی معرفة أن أصول الدين وفروعه, قد بينهـا الرسـول ص, ص   «−)٢(

 ).١/١٣(» عقولالمنقول لصريح الم
ترين چيزی كه در اين باب به نظـرم رسـيده  صحيح«: گويد در تعريف صحابی می» الاصابة« ابن حجر در −)٣(

. »صحابی كسی كه رسول خدا ص را در حال ايمان ملاقات كرده و بر اسلام وفـات يافتـه اسـت«: اين است كه
 و اسـتاد وی احمـد بـن حنبـل و غـيره اختيـار سپس گفته است اين تعريف بر اصلی كه محققان مثل امام بخاری

 ).٧−١/٦(» الاصابة«. اند استوار است كرده
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يمان ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز، و در دلها! پروردگارا
  .»تو مهربان و رحيمي! اي نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا حس و كينه

 لا«: كنند كه فرمود  اطاعت ميصآنها در اين چيز از ارشاد رسول خدا 
 ما بلغ مد ًحد ذهباأ بيده لو أن أحدكم أنفق مثل  نفسييّ فوالذصحابيأّتسبوا 

يد، قسم به خدايى كه جان من  به ياران من بد و بيراه نگوي.»أحدهم ولا نصيفه
ي كوه اُحد طلا انفاق كند، با انفاق  در دست اوست، اگر كسي از شما به اندازه

 و حتّي نصف ] واحد اندازه گيري، كنايه است از مقدار بسيار اندكي[يك مد
  .)1(»كند يك مد آنان برابري نمي

 صبر اهل سنت به آنچه در باب فضايل و مراتب و درجات اصحاب پيام
  . آمده است، باور دارندصدر كتاب خدا و سنت پيامبر 

ي مبشّره و ثابت بن   بهشتي ناميده همانند عشرهصكساني را كه پيامبر 
  .دانند قيس بن شماس و غيره، بهشتي مي

ي اين كه   و ياران ديگر دربارهطالب و به آنچه از اميرالمؤمنين علي بن ابي
ان ابوبكر و پس از او عمر است، به تواتر روايت بهترين اين امت پس از پيامبر

ي چهارم  ي سوم و علي را در درجه شده باور دارند، و عثمان را در درجه
 به ترتيب ابوبكر، عمر، عثمان و علي صآنها پس از رسول خدا . )2(دانند مي

                                                 
» لـو كنـت متخـذا خلـيلا «ص بـاب قـول النبـی ص اين حديث را بخاری در فضايل اصـحاب پيـامبر −)١(
 )٧/١٨٨(و مسلم در كتاب الفضايل, باب تحريم سب الصحابه ن ) ّوالذی نفسی بيده(ی  بدون جمله) ٤/١٩٥(

بـاب » المناقـب«و ترمذی در ) ٤٦٥٨(ی   به شمارهصباب النهی عن سب أصحاب النبی » السنة«و ابوداود در 
 .اند روايت كرده) ٣٨٦٠(ی   به شمارهصّفيمن سب أصحاب النبی 

ف ِی افضل بودن عثمان و يا علی اختلا  درباره− ِ پس از اتفاق بر افضل بودن ابوبكر و عمر−  برخی از اهل سنت−)٢(
ی   را در مرتبـهاند و يا علـی برخی عثمان را در رتبه پس از ابوبكر و عمر قرار داده و سكوت كرده. اند نظر پيدا كرده

 =ّاما بايـد دانـست . اند اند و برخی نيز در اين مورد توقف كرده اند و برخی علی را از عثمان مقدم دانسته چهارم قرار داده

١٠٥
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  .)1(دانند ي ايشان مي  را خليفهن
 بد بگويد، يا با صمبر هر كس به يكي از اصحاب پيا: گويد امام احمد مي

هاي وي را ذكر كند، مبتدع  يكي از آنان بغضي و دشمني داشته باشد و يا بدي
ي آنان دعاي مغفرت و رحمت نكرده و   شود، مادامي كه براي همه محسوب مي

  .)2(»قلبش نسبت به آنان پاك نباشد
 از  نفرهزار من با بيش از«: گويد ابوعبداالله محمد بن اسماعيل بخاري مي

علماي حجاز، مكه، مدينه، بصره، كوفه، واسط، بغداد، شام و مصر بارها ملاقات 
نظر داشتند و در اين  تمام اين عالمان در چهل و شش سنت با هم اتفاق. ام كرده

ها اين بود كه  يكي از اين خصلت. اشيا هيچ يكي با ديگري اختلاف نداشت
 نهي   و از بدعت،كرد نمي تعرض صهيچ يكي از آنها به اصحاب رسول خدا 

 و اصحابش بر آن بودند دوست ص كردند و آنچه را كه پيامبر مي
  .)3(»داشتند مي

از پدرم و ابوزرعه در مورد «: گويد  مي)4(حاتم ابومحمد عبدالرحمن بن ابي
مذهب اهل سنت در اصولِ دين و از آنچه علماي شهرهاي اسلامي، از جمله 

=
                                                 

ًای نيست كه مخالف آن گمراه تلقی شود ولی قبول نداشتن خلافت قطعـا  ی, مسئلهی مقدم بودن عثمان و عل كه مسئله ِ
 ).٧/٣٤(» فتح الباری«ّاز ابن تيميه, ) ٣/١٥٣(» الفتاوی«. شود منجر به گمراهی می

 .٣/١٥٣, »الفتاوی «−)١(
ی مـن المـأثور عـن باب سياق مـارو). مختصر السنة از امام لالكايی(» ّكاشف الغمة فی اعتقاد اهل السنة «−)٢(

 ).خطی (٢٢ص . ًالسلف من جمل أعتقاد أهل السنة و التمسک بها و الوصية بحفظها قرنابعد قرن
 .٢٣−٢٢ منبع سابق, ص−)٣(
وی آثار مفيـد زيـادی از . حافظ و ثقه و فرزند حافظ و ثقه. حاتم محمد بن ادريس رازی  عبدالرحمن بن ابی−)٤(

هــ ٣٢٧وی در سـال » كتـاب العلـل«و » تفسير الكبير«, »الجرح والتعديل«ه خود به يادگار گذاشته است از جمل
 ).٣٣٣−٣/٣٣٢(» لسان الميزان«چشم از جهان فرو بست 
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آن دو، مذهب اهل . اند، سوال كردم ر آن يافتهحجاز، عراق، شام و يمن را ب
وي چندين مورد را ذكر كرده : (سنت و علماي اين بلاد را چنين شرح دادند

هاي اين اُمت پس از  اعتقاد داشتن به اين كه بهترين) است از جمله اين كه
 كه مصداق نابوبكر، عمر، عثمان و علي :  به ترتيب عبارتند ازصپيامبر 

ي بهشت   به آنان مژدهصين مهديين هستند و ده نفري كه پيامبر خلفاي راشد
 طلب رحمت و صداده است و از خداوند متعال براي تمام اصحاب محمد 

  .)1(»...مغفرت كردن و خودداري از ورود در آنچه در ميان آنان روي داده است
ن اهل سنت بر آنند كه انسا«: گويد  مي)2(ابوعبداالله محمد بن ابي زمنين

ها و فضايل آنها   محبت داشته باشد و خوبيصبايستي با اصحاب رسول خدا 
  .)3(»را بيان كند و از ورود در آنچه در ميان آنان روي داده خودداري كند

  .)4(هاي زيادي دارند امامان اهل سنت در اين باب گفته
اهل سنت اين مذهب را در جهت لبيك گفتن به فرمان خدا و پيامبرش 

هاي زيادي از قرآن بر عدالت صحابه و رضايت  چراكه آيه. اند برگزيده
 نيز طي صپروردگار از آنان به صورت عموم دلالت دارند و رسول خدا 

                                                 
 .٢٣, ص »ّكاشف الغمة «−)١(
ای است از پيشينيان, آثار معـروف و متـداولی دارد   ابوعبداالله محمد بن عبداالله بن ابی زمنين الاليبری, فقيه−)٢(

. ر. هـ وفات يافـت٣٩٩ به دنيا آمد و در سال ٣٢٤و غيره در سال » ب الشروط علی مذهب مالکكتا«همچون 
 ).١٠/٢٢٩(, »معجم المؤلفين«, ٨٦, ص »بغية الملتمس«ک 

 ).خطی (٣١ منبع سابق, ص −)٣(
 .های ذيل مراجعه شود ی اعتقاد اهل سنت نسبت به صحابه به كتاب  درباره−)٤(
) در ضمن يک مجموعه(, از ابوعثمان اسماعيل صابونی ٢٨٣, ص »عقيدة السلف«, ٥٢٨, ص »شرح الطحاوية«
غايـة « از ايجی ٤١٣, ص »المواقف« از ابن قدامة, ٢٩, ص »لمعة الاعتقاد« از ايوبعلی ٢٦١−٢٦٠, ص »المعتقد«

 . از آمدی٣٩٠, ص »المرام
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ارشادات متواتري هم به صورت عمومي از آنان تعريف و تمجيد كرده است و 
. هم به صورت خصوصي، فضل و عدالت برخي از آنان را تأييد كرده است

y   F E D C BA: فرمايد ال ميخداوند متع
          S  R  Q  P  O    N  M  L  K  J  I  H  G

  Z  Y  X   WV  U  Tx )پيشگامان نخستين از مهاجرين « ).100: هالتوب
و انصار، و كسانى كه به نيكى از آنها پيروى كردند، خداوند از آنها خشنود 

ى از بهشت براى آنان فراهم  و باغهاي؛از او خشنود شدند) نيز(گشت، و آنها 
 و ؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى است

  .»اين است پيروزى بزرگ
©  y  °  ¯  ®   ¬  «  ª : فرمايد در جاي ديگر مي

   À  ¿     ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´    ³  ²  ±
Æ  Å  Ä      Ã  ÂÁx )ما خداوند رحمت خود را مسل« ).117: هالتوب

در جنگ (شامل حال پيامبر و مهاجران و انصار، كه در زمان عسرت و شدت 
 بعد از آنكه نزديك بود دلهاى گروهى از آنها، ؛از او پيروى كردند، نمود) تبوك

 سپس خدا توبه آنها را ؛)و از ميدان جنگ بازگردند(از حق منحرف شود 
  .»ان و رحيم استپذيرفت، كه او نسبت به آنان مهرب

y   LK  J       I  H  G  F  E  DC  B  A : فرمايد در جاي ديگر مي
  ^  ]  \[    Z  Y  X  W   V  UT  S   R  Q  P  O  N  M
  m  l  k j  i  h  g  f   e  d  c   b  a`   _

|  {  z  y  x  w  v   u  t  s  rq   p   o  nx 
 و كسانى كه با او هستند در برابر ؛ست فرستاده خداصمحمد « ).29: الفتح(

 پيوسته آنها را در حال ركوع ؛كفار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند
تا آنان  (طلبند بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى و سجود مى



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
١٠٩

در صورتشان از اثر ) از خداوند(آنها ) اطاعت( نشانه ؛)را به بهشت وارد نمايد
 و   و صلاح  اثر عبادت  كه  است  مراد ايننمايان است) و عبادت(سجده 
 اين توصيف آنان ؛شود  آشكار مي  مؤمن ، بر چهره خداوند متعال   براي اخلاص

هاى خود را  در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى كه جوانه
پاى خود ايستاده خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر 

 اين براى ؛دارد است و بقدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى
بسيار   را  مسلمانان  تعالي حق: يعني(، آن است كه كافران را به خشم آورد

كسانى از آنها را كه ) ولى،  گردند  و غيظ كافران  خشم گرداند تا مايه نيرومند مي
اند، خداوند وعده آمرزش و اجر  انجام داده  يستهايمان آورده و كارهاى شا

الله  ا  رسول  صحابه ، شامل  مثل  اين البته (.داده است) كه بهشت است(عظيمى 
گذار عصرها و   در  اسلام  و لشكريان ايمان   از افواج  كساني  و همهن و ص

  .»)هرو باشند ر  ايشان  و روش بر راه  و ، را دنبال  قدمشان  نقش شود كه نسلها مي
_ ̀   y  f  e  d  c   b  a : فرمايد خداوند در جاي ديگر مي

q  p  o  n  m  l   k  j  i  h  gx )خداوند « ).18: الفتح
   انجام  در حديبيه  كه الرضوان بيعه (هنگامى كه در زير آن درختـ از مؤمنان 

درون دلهايشان  خدا آنچه را در ؛ راضى و خشنود شد ـ با تو بيعت كردند)گرفت
 از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل ؛دانست نهفته بود مى) از ايمان و صداقت(

  .»بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود)  خيبر  فتحيعنى(كرد و پيروزى نزديكى 
 )1(كساني كه در حديبيه نزديك كوه تنعيم«: گويد شيخ الاسلام ابن تيميه مي

 كردند، بيش از هزار و چهار صد نفر  بيعتصزير درخت با رسول خدا 
                                                 

رد و چون سـمت راسـت آن كـوه نعـيم و قرار دا) ّ مكرمهی هی سه يا چهار مايل از مك به فاصله(» تنعيم «−)١(
شـود, ايـن مقـام را تنعـيم  ناميـده مـی) بـه فـتح(سمت چپ آن كوه ناعم قرار گرفته است و خود وادی نعـمان 

 .»تنعيم«ی  , واژه»معجم البلدان«ک . , ر»نعم«مدخل » تاج العروس«. اند ناميده
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 را از عمره بازداشتند اين افراد با وي صو هنگامي كه مشركان پيامبر . بودند
خداوند متعال خبر داد كه از آنان راضي و خشنود شده است و از . بيعت كردند
 نزديكي پاداش داده  هايشان است آگاه شده و به آنان پيروزي آنچه در دل

  .)1(»است
y  Ð  Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å : فرمايد اي ديگر ميدر ج

Ü  Û  Ú  Ù   Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ x)كسانى كه قبل « ).10: الحديد
با كسانى كه پس از پيروزى انفاق ( انفاق كردند و جنگيدند  فتح مكهاز پيروزى

  مكهفتح آنها بلندمقامتر از كسانى هستند كه بعد از ؛يكسان نيستند) كردند
  .» و خداوند به هر دو وعده نيك داده؛انفاق نمودند و جهاد كردند

ي نيكو داده بود چنين حكم  ي كساني كه به آنان وعده خداوند متعال درباره
y   ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  B  A : كند مي

   P   O  N  M  L  K  J   I  H  GF E  DC
V  U  T  S  R   Qx )اما(«). 103- 101: اءالأنبي (

از آن ) مؤمنان صالح(كسانى كه از قبل، وعده نيك از سوى ما به آنها داده شده 
 و در آنچه ؛شوند آنها صداى آتش دوزخ را نمى. شوند دور نگاهداشته مى

وحشت بزرگ، آنها را اندوهگين . دلشان بخواهد، جاودانه متنعم هستند
اين همان روزى :) گويند و مى(آيند،  ى و فرشتگان به استقبالشان م؛كند نمى

  .»شد است كه به شما وعده داده مى
  .هاي ديگري نيز وجود دارد و علاوه براين در باب آيه

پس اين نص بر اين دلالت دارد كه خدا به كساني كه «: گويد ابن حزم مي

                                                 
 ., تحقيق از دكتر رشاد سالم)١٦−٢/١٥(, »منهاج السنّة «−)١(
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 y  ~  }    |  {    zx ي نيكو داده است  اند وعده  را همراهي كردهصپيامبر 
 همچنين اين امر. »كند زيرا خداوند، از وعده خود، تخلف نمى« ).9: آل عمران(

ي نيكو داده  ي مباركه ثابت شد كه تمام كساني كه خدا به آنان وعده نيز از آيه
است از آتش جهنم دور داشته خواهند شد و حتيّ صداي آن را نخواهند شنيد 

ي بزرگ  و دلهرهو در هر آنچه دوست دارند جاودانه خواهند ماند 
منافقان و ساير كافران از اصحاب پيامبر شمرده ... اندوهگينشان نخواهد كرد 

عمران :  از جمله)2( و اما حديث و روايت در اين باب فراوان است)1(»شود نمي
 ثم الذين خير الناس قرني«: فرمودندصرسول خدا «: گويد  ميبن حصين 

. »ثلاثة  أذكر بعد قرنه قرنين أويفلا أدر «:قال عمران»  يلونهمنيلونهم ثم الذي
آيند  قرنان و اصحاب هستند، سپس كساني كه بعد از آنان مي بهترين مردم هم«

يادم نيست رسول «: گويد كه عمران مي. »آيند و سپس كساني كه بعد از آنان مي
  .)3(» پس از قرن خودشان دو قرن را ذكر كرد يا سه قرن راصخدا 

ذا إء ف السما)٤(ّالنجوم أمنة«: اند  فرمودهصرسول خدا در حديث ديگري 
 ما صحابيأ ى فإذا ذهبت أت وأنا أمنة لأصحابي,ء ما توعد السماىّذهبت النجوم أت

ها  ستاره. » ما يوعدوني أمتى أت فإذا ذهب أصحابيي أمنة لأمت وأصحابي,يوعدون
ن وعده داده شده حافظ آسمان هستند و هرگاه از بين بروند بر آسمان آنچه به آ

                                                 
 ).١/٤٢(, »ّالمحلی «−)١(
ی مـسايل و   باب چهارم دربـاره٨, جلد »جامع الاصول«ی بيشتر در اين باب رجوع شود به   برای مطالعه−)٢(

 . و پس از آن٥٤٧ص . مناقب صحابه كه پنج فصل دارد
در ومـسلم ) ٣/١٥١(لا يشهد علی شهادة جور إذا شهد « اين حديث را بخاری در كتاب الشهادات باب −)٣(

ّفضايل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذيم يلونهم   .اند روايت كرده) ٧/١٨٤(ّ
 ).٨/٥٥٥(, »جامع الأصول«ک . ر.  أمنة جمع امين به معنای حافظ و نگهبان است−)٤(
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است خواهد آمد، و من حافظ و سپر اصحابم هستم و هر گاه از ميان آنان بروم 
هايي كه به آنان داده شده است بر آنان خواهد آمد، و اصحاب من حافظ  وعده

و سپري براي أمت من هستند و هرگاه از ميان أمت من بروند آنچه به أمت من 
: اين حديث پيش از اين گذشت كه. )1(» آمدوعده داده شده است بر آن خواهد

ً فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباّتسبوا أصحابي لا... «  ما بلغ مد أحدهم ولا ّ
ي كوه   اصحاب مرا ناسزا نگوييد، چراكه اگر كسي از شما به اندازه.»نصيفه

اُحد طلا انفاق كند بازهم با انفاق يك مد و حتيّ نصف آن برابري نخواهد 
 و ابوبكر وعمر و صكند كه رسول خدا   روايت ميابوهريره  و .»كرد

عثمان و علي و طلحه و زبير بر حراء بودند كه صخره تكان خورد رسول خدا 
  .» أو صديق أو شهيدي نبَّإهدأ فما عليک إلا« : فرمودندص
 .)2(»از حركت باز ايست كه بر تو جز پيامبر، صديق و شهيد كسي ديگر نيست«
 من −  إن شاء االله− يدخل النار لا« : فرمودندصن رسول االله همچني و

إن شاء االله هيچ كسي از كساني كه  «.»أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها
  .)3(»اند وارد آتش نخواهند شد زير درخت با وي بيعت كرده

ي عموم آنان و هم  در باب فضيلت صحابه احاديث زيادي هم درباره
ي آنها نيست و   از يكايك آنان وجود دارد كه امكان ذكر همهسياريي ب درباره

هاي اهل سنت مملو از ستايش صحابه و  شاهد ما در اين زمينه اين است كه كتاب
                                                 

  امـانی اسـت بـرای اصـحابش و بقـایص اين حديث را مسلم در فضايل صحابه باب بيان بقای پيامبر −)١(
 ).٧/١٨٣(اصحابش امانی است برای امت روايت كرده است 

 ).٧/١٢٨( اين حديث را مسلم در فضايل صحابه باب فضايل طلحه و زبير روايت كرده است −)٢(
ّهل الرضوان ن روايت كرده است أصحاب الشجرة أ اين حديث را مسلم در فضايل صحابه, باب فضايل −)٣(
)٧/١٦٩.( 
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بيان فضل آنان از زبان سيدالمرسلين و امامان اهل سنت است كه در اين زمينه از 
 و اعتقاد به عدالت اند و نيز بر محبت، اظهار رضايت  پيروي كردهصسنت پيامبر 

  .)1(اند صحابه اجماع كرده
ها و  گوييم كه اگر بالفرض آيه  مي)2(:ما نيز هم صدا با خطيب بغدادي 

شدند، باز هم شرايط  احاديثي كه ذكر كرديم از سوي خدا و پيامبرش وارد نمي
اصحاب پيامبر همانند هجرت، جهاد، نصرت و ياري پيامبر و بذل جان و مال 

ه و ابا نداشتن از كشتن پدران و فرزندان در راه خدا و خيرخواهي و در اين را
اخلاص داشتن نسبت به دين و قوت ايمان و يقين، قطعاً عدالت و پاكي آنان را 

  .)3(كرد ايجاب مي
 را صگويد كساني كه اصحاب پيامبر   مي)4(اما همان گونه كه امام ابوزرعه

                                                 
» الاسـتيعاب«ک . ر. انـد اند تمام عالمان معتبر و مهم بر عدالت صحابه اجمـاع كـرده ه امامان اهل سنت گفت−)١(
, »ّتدريب الراوی شرح تقريب النواوی«.  از ابن صلاح١٤٧ی ابن الصلاح, ص  از ابن عبدالبر مقدمه) ١/١٩(

 . از نووی٢١٤ص 
بلكه مراد قبول روايتشان بدون مراد از عدالت صحابه عصمت آنان و محال بودن صدور معصيت از آنان نيست, 

 ).٣/١٠٦(, »فتح المغيث«. جستجوی اسباب عدالت و طلب تزكيه است
.  در بغداد وفـات يافـت هـ٤٦٣ ابوبكر احمد بن علی بن ثابت بن احمد, معروف به خطيب بغدادی به سال −)٢(

» شـذرات الـذهب«ک . ر. از آثـار وی هـستند» ّالكفايـة فـی معرفـة علـم الروايـة«, »تاريخ بغـداد«های  كتاب
 ).٢/٣(» معجم المؤلفين«از يافعی و ) ٨٨−٣/٨٧(» مرأة الجنان«از ابن العمار ) ٣١٢−٣/٣١١(
 .»الايجی« از ٤١٣, ص »المواقف« و ٩٦, ص »الكفاية «−)٣(
از حافظـان حـديث و از .  ابوزرعة عبداالله بن عبدالكريم بن يزيد بـن فـروخ رازی مخزومـى از طريـق ولا−)٤(
با امام أحمد بن حنبل همنشين بوده است و صد هزار حـديث را از حفـظ داشـته اسـت و مـشهور . مان بزرگاما

هــ ٢٦٤ هـ به دنيا آمد و در سال ٢٠٠در سال . است كه هر حديثی را كه ابوزرعة نداند, آن حديث اصلی ندارد
 ).٤/٣٠(» الاعلام«, )٣٤−٧/٣(» تهذيب التهذيب«. وفات يافت
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اگر كسي را «: گويد وي مي. كنند يبرند هدف خاصي را دنبال م زير سؤال مي
گويد، بدان كه زنديق است، چراكه   را بد و بيراه ميصديدي اصحاب پيامبر 

اند كه   بودهصما به حقانيت پيامبر و قرآن ايمان داريم و اين اصحاب پيامبر 
خواهند   با مجروح كردنِ شهود ما مياند و آنها قرآن و حديث را به ما رسانده

ي  اعتباري شايسته اعتبار كنند در حالي كه اين جرح و بي ا بيقرآن و سنت ر
  .)1(اند خودشان است، چراكه زنديق

  .اعتقاد اهل سنت نسبت به اهل بيت) 4
قبل از پرداختن به جايگاه اهل بيت نزد اهل سنت بايد گفت كه مراد از اهل 

  .بيت چه كساني هستند
ت كرده است كه رسول  روايامام مسلم در صحيح خود از زيد بن أرقم

وي سپس حديثي را روايت كرد كه ( روزي براي سخن گفتن ايستاد صخدا 
اين جمله (كنم  ي اهل بيتم خدا را به شما يادآوري مي من درباره) آيد در آن مي

پس از آن كه زيد سخنانش را به پايان رساند حصين ) را سه مرتبه تكرار كرد
 بيت ايشان چه كساني هستند، آيا همسران اي زيد اهل«: بن سبره سوال كرد كه

چرا همسران پيامبر از اهل «: ؟ زيد گفت» از اهل بيت ايشان نيستندصپيامبر 
شود كه پس از وي  اما در واقع اهل بيت بر كساني اطلاق مي. بيت ايشان هستند

: ؟ زيد گفت»آنان چه كساني هستند: حصين گفت. )2(»اند از صدقه محروم شده
آيا تمام «: حصين گفت. » علي، آل عقيل، آل جعفر و آل عباس هستندآنان آل«

                                                 
ی حكم كسی كه به صـحابه فحـش دهـد و يـا آنـان را تكفـير كنـد بـه كتـاب   و درباره٩٧, ص »الكفاية «−)١(
رسـائل ابـن «و ) ١٢/٣٠٠(و ) ٧/٣٦(» فـتح البـاری«ّ و پس ازآن از ابن تيميه و ٥٦٧, ص »الصارم المسلول«

 .رجوع شود) ١/٥١٦(» تفسير ابن كثير«و ) ١١/٣١٤(» عابدين
 .تند, پس خويشاوندان وی به طريق اولی از اهل بيت شمرده خواهند شد يعنی اگر همسران از اهل بي−)٢(
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  .)1(»آري«: ؟ زيد گفت»اند اينان از صدقه محروم شده
» خويشاوندان و همسران«اين حديث دلالت بر اين دارد كه مفهوم اهل بيت 

  .گيرد  را در بر ميصپيامبر 
بن نوفل هاشمي امام مسلم حديثي ديگر از ابن شهاب، از عبداالله بن حارث 

روايت كرده است كه عبدالمطلب بن ربيعه به وي خبر داده است كه پدرش 
 گفته است برويد مربيعه بن حارث به عبدالمطلب بن ربيعه و فضل بن عباس 

 – و به ايشان بگوييد ما را برجمع كردنِ صدقات بگمارد صپيش رسول خدا 
:  به ما گفتصمبر  پيا–آيد  دهد كه در آن مي وي حديث را ادامه مي

صدقات چرك اموال مردمند و به اين دليل براي محمد و آل محمد حلال «
  .)2(»نيستند

اين حديث نيز دالّ بر اين است كه مفهوم آل بيت خويشاوندانِ رسول خدا 
  .گيرد  را در بر ميص

 سؤال كرديم صما از رسول خدا «: آيد كه در حديث كعب بن عجره مي
: بگوييد: ايشان فرمود. »ي شما چگونه درود بفرستيم هكه بر شما و خانواد

  .)3(» آل محمد محمد و علىاللهم صل على«
 صاي رسول خدا «: آيد كه آنان گفتند در حديث ابوحميد ساعدي مي

اللهم صل «: بگوييد:  فرمودندص؟ رسول خدا »چگونه بر شما درود بفرستيم
ث پيشين را تفسير كرده روشن اين حديث، حدي. )4(»ّ محمد وأزواجه وذريتهعلى

                                                 
 ).١٢٣−٧/١٢٢: ( صحيح مسلم−)١(
 .ملاحظه كنيد) ١١٩−٣/١١٨( تمام حديث را در مسلم −)٢(
 ).٦/٤٠٨(» فتح الباری«همراه با شرح آن » صحيح البخاری «−)٣(
 ).٦/٤٠٧(, »منبع سابق «−)٤(
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 را نيز در صرسول االله » همسران و فرزندان«كند كه آل محمد  مي
 صدليل ديگري كه دلالت بر اين دارد كه همسرانِ رسول خدا . )1(گيرد برمي
ايشان هستند، اين ارشاد خداوند متعال خطاب به همسران » اهل بيت«جز 
  yp   o  nm  l  k  j  i  h  g   f  q : است

   _  ~  }     |  {    z  y  x      w  vu  t  s  r
`x )هاى خود بمانيد، و همچون دوران  و در خانه« ).33: الأحزاب

ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، و زكات را ) در ميان مردم(جاهليت نخستين 
خواهد پليدى و   خداوند فقط مى؛بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت كنيد

  .»اه را از شما اهل بيت دور كند و كاملا شما را پاك سازدگن
اند، به  اين آيه به روشني بر آن دلالت دارد كه همسرانِ پيامبر از اهل بيت ايشان

دقتّ در قرآن اين مطلب را به طور قطع «: گويد همين جهت است كه ابن كثير مي
 }  |     y   z y x w : ي در آيه» اهل بيت«كند كه مفهوم  ثابت مي

 ̀  _  ~  }x  ي  چراكه پيشينه. گيرد  را در بر ميصهمسرانِ پيامبر
y  c  b: )2(فرمايد كلام با آنهاست، به همين دليل خداوند در آخر مي

j  i  h   g    f  e   dx )هاى  آنچه را در خانه« ).34: الأحزاب
  .»شود ياد كنيد شما از آيات خداوند و حكمت و دانش خوانده مى

 ص و غير آنان نيز همين است كه همسران پيامبر )3(نظر بسياري از مفسران

                                                 
 .ّ از ابن قيم١٢٠−١١٩, ص »جلاء الأفهام«ک .  ر−)١(
 ).٣/٥٠٦( تفسير ابن كثير, −)٢(
از ) ٣/٢٠٦(» الكـشاف«. از ابـن حيـان) ٧/٢٣٢(» البحر المحيط«, )١٨٤−١٤/١٨٢(» قرطبی«ک .  ر−)٣(

 ).٢٥/٢٠٩(» مفاتيح الغيب«, )٤/٤١٧(» تفسير أبی السعود«زمخشری 
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  .)1(اند از اهل بيت ايشان
 روزي صرسول خدا «:  روايت شده است كهمدر صحيح مسلم از عايشه 

هاي شتر از   و زين)2(به هنگام صبح در حالي كه چادري منقشّ به نقش رحل
نبال آن حسن بن علي آمد، رسول خدا به د. موي سياه بر ايشان بود، بيرون رفت

 وي را زير چادر جاي داد، پس از آن حسين بن علي آمد و همراه برادرش ص
 وي را نيز زير چادر صزير آن چادر رفت، پس از آن فاطمه آمد، رسول خدا 

 او را نيز زير چادر جاي داد و صجاي داد، پس از آن علي آمد، رسول خدا 
  .)y _ ~ } | {z yx w ̀ x«)3«: گفت

 صاين دعايي است از سوي رسول خدا «: گويد قرطبي در ذيل اين آيه مي
اي  پس نزول اين آيه از خداوند متعال خواستند اين افراد را نيز مشمول آيه

  .)4(»بگرداند كه ازواج مطهرات را به آن خطاب كرده بود
 [= گيرد و هم اصحاب كساء  را در برميصپس اين آيه هم همسران پيامبر 

ي يك گروه قرار دهد، بخشي از آنچه را  هر كس كه آيه را ويژه«: را و] )5(چادر
                                                 

و رجوع شود بـه )٣/٣٩٥(» لدين الخالصا«, ١٦٩−١٦٨, ص »المنتقی«, )٤/٢١(» منهاج السنّة«ک .  ر−)١(
 .از دكتر علی سالوس» آية التطهير بين أمهات المؤمنين و اصحاب الكساء«
 همان چادر بزرگ و لنگ اسـت و "مرط"اند كه مراد از  آمده» مرط مرحل«های   در متن عربی حديث واژه−)٢(
 ).١٥/١٩٤(» ووی علی صحيح مسلمشرح الن«ک . ر. دهد ّ معنای منقش به نقش زين شترها را می"مرحل"
 ).١٩٥−١٥/١٩٤, »صحيح مسلم همراه با شرح نووی «−)٣(
 ).١٤/١٨٤(, »تفسير قرطبی «−)٤(
y  ~  }     |  {    z y x w ی  ّ بيهقی با سند خويش از ام سلمه ك روايت كرده است كه آيـه−)٥(

  ̀    _xی را به سـوی فاطمـه, علـی, حـسن  كسصپس از نزول آيه رسول خدا . ی من نازل شد  در خانه
? ايـشان »آيا من از اهل بيـت نيـستم. من سؤال كردم كه يا رسول االله. اند اينان اهل بيت من: وحسين فرستاد و فرمود

 و ١٤٤, ص »الاعتقاد«. بيهقی گفته است سند اين حديث صحيح و راويان آن ثقه هستند. »آری, ان شاءاالله«: فرمود
 . »بغوی«چاپ شده همراه تفسير ابن كثير از ) ٥٥٢−٦/٥٥١(» لتنزيلمعالم ا«رجوع شود به 
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اعمالش لازم است اعمال كرده و از بخش ديگري كه صرف نظر كردن از آن 
  .)1(»درست نيست، صرف نظر كرده است

 و غيره نيز )4(، ابن حجر)3(، ابن كثير)2(قول بسياري از محققان امثال قرطبي
  .همين است

 آن عده از صپس بنابراين مفهوم اهل بيت، فرزندانِ رسول خدا 
 و همچنين همسرانِ )6( ايشان را كه صدقه بر آنان حرام است)5(خويشاوندان

  .گيرد ايشان را در برمي
كه اهل بيت را در » اسماعيليه«پس مفهوم اهل بيت نزد اهل سنت برخلاف 

كنند و  ها در دوازده نفر خلاصه ميكه اهل بيت را تن» اثنا عشريه«هفت نفر و 
درازي به مقام امامت مورد لعن و  ي دست برخي از صالحان اهل بيت را به بهانه

نامند  مي» ائمه«دهند و به كساني كه آنان را  نفرين و سب و مذمت قرار مي
دهند كه از مقام بشريت به مقام خالق بشريت ارتقايشان  صفاتي مي

                                                 
 ).٤/٢٨٠(, »فتح القدير «−)١(
 ).١٨٤−١٤/١٨٢(, »تفسير القرطبی «−)٢(
 ).٣/٥٠٦(, »تفسير ابن كثير «−)٣(
. »توان بين احاديث جمع كرد به اين طريق است كه می«: ی اين تفسير اهل بيت گفته است  ابن حجر درباره−)٤(
 .از ابن جزی) ٣/٢٩٩(» التسهيل«و رجوع شود به ) ١١/١٦٠) (فتح الباری(
 ک. ر.  پيروان ايشان و يا پرهيزگاران امـت ايـشان هـستندصاند كه مراد از آل پيامبر   برخی از علما گفته−)٥(
ّاما ابن قـيم ايـن قـول را رد.  از ابن قيم١٢٠, ص »جلاء الافهام« از ابويعلی ٢٥٧, ص »المعتمد«  كـرده اسـت, ّ

 تواننـد ِ اوصافی مثل حرام بودن صدقه بر آنان و غيره را بيان نموده كه اين صـفات نمـیصچراكه رسول خدا 
 .١٢٦, ص »جلاد الافهام«. تمام امت را در برگيرند

جـلاء «ک . ر. ی اين كه صدقه بر چه كسانی حرام است نيـز بـين علـما اخـتلاف نظـر وجـود دارد  درباره−)٦(
 .١١٩ ص ,»الافهام
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  .مفهومي چنين گسترده است) واهد آمدهمان گونه كه خ(دهد مي
آنان با اهل بيت «: اما اعتقاد اهل سنت نسبت به اهل بيت اين است كه

: ي ايشان را كه فرمود  محبت و دوستي دارند و اين توصيهصرسول خدا 
هاي  و ارشادات و توصيه. )1(»يهل بيتأ ذكركم االله فيأهل بيتي,  أذكركم االله فيأ«

  .)2(»دارند اند، پاس مي با سند صحيح در اين باب روايت شدهديگر ايشان را كه 
سوگند به ذاتي كه جانم در اختيار اوست، من «: فرمايد  ميابوبكر صديق

ي رحمي بر   را بر صلهصي رحمي با خويشاوندان رسول خدا  صله
ي پيامبر  ملاحظه«: فرمايد و هم چنين مي. )3(»دهم خويشاوندانِ خودم ترجيح مي

  .)4(»ي اهل بيت ايشان بكنيد  درباره راص
امام عبدالقاهر بغدادي ديدگاه اهل سنت را نسبت به يكايك اهل بيت چنين 

اهل سنت با حسن و حسين و ديگر نوادگانِ معروف رسول «: دهد شرح مي
 همچون حسن بن حسن و عبداالله بن حسن و علي بن حسين صخدا 

و جعفر ...  حسين معروف به باقر العابدين و محمد بن علي بن معروف به زين
بن محمد معروف به صادق و موسي بن جعفر و علي بن موسي الرّضا و ساير 

 همچون عباس، عمر و محمد بن حنفيه و ساير فرزندانِ صلبي ديگر علي
اند، نهايت  فرزندان و نوادگان ايشان كه از روش نياكان پاك خويش پيروي كرده

اند و يا  ي كه به سوي اعتزال و يا رفضي ميل پيدا كردهمحبت را دارند، اما كسان
                                                 

 آن را روايت كـرده  بخشی از حديث زيد بن ارقم كه مسلم در فضايل اصحاب پيامبر باب فضايل علی−)١(
 ).١٢٣−٧/١٢٢(است 

 . از باقلانی٦٨, ص »الانصاف فيما يجب اعتقاده«ک . ّ, ازابن تيميه و ر)٣/١٥٤(» الفتاوی «−)٢(
  روايت كرده اسـتص مناقب قرابة رسول االله  بابص اين حديث را بخاری در فضايل اصحاب پيامبر −)٣(
)٤/١١٠.( 
 ).درموضع سابق( اين حديث را نيز بخاری روايت كرده است −)٤(
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روي  با وجود انتساب به اين بزرگواران در ظلم و دشمني و تجاوز زياده
  .)1(»اند، از اين قاعده مستثني هستند كرده

در مورد اعتقاد اهل سنت نسبت به اهل بيت چنين : شيخ الاسلام ابن تيميه
حقوقي دارند كه بايد رعايت شود، مثلاً  صاهل بيت رسول خدا «: گويد مي

خداوند متعال در خمس و فيء حقي براي آنان قرار داده است و به ما امر كرده 
به ما دستور داده شده .  بر آنان نيز درود بفرستيمصكه همراه با رسول خدا 

همان گونه كه ابراهيم و آل ابراهيم را مشمول درود ! بار الها«: است كه بگوييم
مت قرار دادي، محمد و آل محمد را نيز مشمول درود و رحمت قرار و رح

همان گونه كه به ابراهيم و آل ! و بار الها. بده، همانا تو ستوده و والا مقامي
ابراهيم بركت دادي، به محمد و آل محمد نيز بركت بده به راستي كه تو ستوده 

  .)2(»و والا مقامي
نيز محبت و احترام قايلند و حقوق  صاهل سنت براي همسرانِ رسول االله 

  .  اندصكنند و ايمان دارند كه آنان در آخرت همسرانِ پيامبر  آنها را رعايت مي
 مادران مؤمنان صراضي بودنِ از همسران رسول خدا «: گويد ابن قدامه مي

ترين آنان  افضل. ي پيروي از سنت است اند، نشانه كه از هرگونه بدي پاك
 و همسر پيامبر ي صديقه دختر ابوبكر صديق و عايشهخديجه بنت خويلد 

در دنيا و آخرتند كه پاكي ايشان را خدا در قرآن بيان فرمود، و هر كسي كه وي 
  .)3(»را متهم كند به آنچه خدا او را از آن پاك داشته، كافر شده است

اهل سنت معتقدند كه اهل بيت و اصحاب پيامبر نسبت به يكديگر محبت 

                                                 
 .٣٦٠, ص »الفرق بين الفرق «−)١(
 ).٢٩٨−١/٢٩٧(» الوصية الكبری«ی هفتم,  , رساله»ی رسايل كبری مجموعه «−)٢(
 .٢٩, ص »لمعة الاعتقاد «−)٣(
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هاي حديثي اهل سنت آثار و رواياتي حاكي از ستايش  د و در مجموعهان داشته
آنان از همديگر و اظهار محبت نسبت به همديگر وجود دارد و حتّي برخي 

هاي خاص در اين موضوع گردآوري   كتاب)2( و شوكاني)1(همانند دارقطني
 بيت و اي كه با ساختن و پرداختن شكافي بين اهل اند تا با توطئه و فتنه كرده

 در پي ايجاد تفرقه و دشمني ميان امت اسلامي بوده مبارزه صاصحاب پيامبر 
اهل سنت با وجود اين موضع افتخار آميزشان نسبت به اهل بيت «. كرده باشند

گذارند و  ، در محبت آنان پا را از حد مشروع فراتر نميصو اصحاب پيامبر 
احاديث صحيحِ . ت آنان ندارندكنند و اعتقاد به عصم در توصيف آنان غلو نمي

دهند كه  هاي حديثي اهل سنت به روشني بر اين امر شهادت مي آمده در كتاب
اند نه فرشته و از كسوت طبيعت بشري با تمام نقاط قوت و  نسل اول بشر بوده

رغم  ضعف آن خارج نشده بودند و امتيازشان نيز در اين بوده است كه علي
شر به بالاترين حد ارتباط و پيوند ممكن براي يك حفظ ويژگيهاي زميني ب

  .)3(»انسان با عالم بالا رسيده بودند
اهل سنت در عين حالِ محبت و وفاداري نسبت به اهل بيت و اصحاب 

، اعتقاد ندارند اين محبت و وفاداري موجوب سقوط تكاليف شرعي صپيامبر 
خرت است، چراكه قرآن ي نجات در آ شود و يا اين كه تنها وسيله از آنها مي

نجات و هلاكت را منوط به حب و بغض كسي قرار نداده، بلكه نجات تنها در 
y  k  j  i  :فرمايد خدا مي. برداري خدا و پيامبرش است اطاعت و فرمان

  xw  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l

                                                 
 .از دارقطنی) خطی(» حابة ومناقبهم وقول بعضهم فی بعضفضايل الص«ک .  ر−)١(
 ).خطی(, از شوكانی »ّارشاد الغبی لمذهب أهل البيت فی صحب النبی«ک .  ر−)٢(
 ., اثر سيد قطب )٥/٢٨٤٤(» فی ظلال القرآن «−)٣(
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{  z   yx )و كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند، « ).69: النساء
همنشين كسانى خواهد بود كه خدا، نعمت خود را بر آنان ) روز رستاخيز،در (

 و آنها رفيقهاى خوبى ؛ از پيامبران و صديقان و شهدا و صالحان؛تمام كرده
  .»هستند

y  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î : فرمايد در جاي ديگري مي
  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×x )د آرى، كسى كه روى خو« ).112: هالبقر

 نه ؛را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است
  .»شوند ترسى بر آنهاست و نه غمگين مى

هاي زياد ديگري نيز وجود دارد و سنت كه مملو از روايات  در اين باب آيه
  .رسانند و احاديثي است كه بر اين مطلب تأكيد دارند و آن را به اثبات مي

ز در دين اسلام يك امر مسلّم و قطعي است كه شرك براي اين مطلب ني
  .اصحابش مضرّ است هر چند كه با اهل بيت و صحابه محبت داشته باشد

حـب  . »يضر معها سـيئة  حسنة لاحب علي«در رد حديث موضوعِ     : ابن تيميه 
: فرمايـد   مي. »آور نيست   اي زيان   علي نيكي است كه در كنار آن هيچ گناه و بدي          

ي آن را بايد به توبـه و تجديـد ايمـان              گفته كفري آشكار است كه گوينده     اين  «
ي كسي كه به خدا و روز رستاخيز ايمـان دارد، نيـست كـه                 فراخواند و شايسته  

  .)1(»اي را بر زبان بياورد چنين گفته
  . كسي ديگر معصوم نيستصجز رسول خدا ) 5

 خدا )2(ي مبران گذشته و پياصاهل سنت اعتقاد دارند كه غير از پيامبر خدا 
                                                 

 ).١٣/١٧(, »منهاج السنّة «−)١(
انـد  رسانند معصوم بران در آن چه از سوی خدا میاهل سنت اتفاق نظر دارند كه پيام«: گويد ّ ابن تيميه می−)٢(

 =ی پيامبری هم همين است, چراكه رسول كسی است كه اوامر, نواهی و احكـام ديگـر  ترين هدف و وظيفه و مهم

١٢٢
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  .)1(نه معصوم ديگري وجود دارد و نه شارع ديگري
پس هيچ واجبي در دين نيست مگر آنچه وي واجب كرده است، و هيچ «

حرامي نيست مگر آنچه وي حرام كرده است، و هيچ مستحبي نيست مگر آنچه 
چ وي پسند فرمود،ه و هيچ مكروهي نيست مگر آنچه وي ناپسند فرموده، و هي

  .)2(»مباحي نيست مگر آنچه وي مباح دانسته است
 قطع شده است و با بعثت ايشان حجت بر صوحي با وفات رسول خدا 

 از پيروي هر كسِ ديگري صامت به اتمام رسيده است و پيروي آن حضرت 
  y  H   G  F       E    D   C     B: فرمايد خداوند متعال مي. كند نياز مي ما را بي

J  I  T  S   R  Q  P  O  N  M   LK  
  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z   YX  W  V  U
  o  n  m  l   k  j  i  hg  f  e  d  c

  yx  w  v  u  t  s   r  q  px )ما به تو « ).165 -163: النساء
 و ؛ همان گونه كه به نوح و پيامبران بعد از او وحى فرستاديم؛وحى فرستاديم

و عيسى ) بنى اسرائيل(اهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط به ابر) نيز(

=
                                                 

شوند, اشتباه آنان  همچنين اهل سنت اتفاق دارند كه اگر پيامبران در امور دينی دچار اشتباه . كند خدا را ابلاغ می
دانند, باز  اكثر علمای جمهور كه صدور گناهان صغيره را از آنان ممكن می. سوی خدا تصحيح خواهد شدًحتما از 

يعنی از سـوی خـدا مـورد (ای كه از آنان صادر شود ابقا نخواهند شد  هم اتفاق نظر دارند كه پيامبران بر صغيره
يره, صـدور چنـين چيزهـايی از آنـان ّو أما دچار سهو و فراموش شدن در نماز و غـ) عقاب قرار خواهند گرفت

ّی آن نيز سنّت شدن و آموختن چگونگی برخورد با سهو و نيسان به امت اسـت ممكن است و حكمت و فلسفه ِ .
−٩ص . از قاضی عياض» ّالشفاء«ی اين موضوع رجوع شود به  چاپ اميريه و درباره) ١/١٧٤(» منهاج السنّة«

 .رازیاز » عصمة الأنبياء« و پس از آن, و ١٠
 .٤١٥, ص »المنتقی «−)١(
 .١٢٥, ص »التوسل والوسيلة «−)٢(
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و .  و به داوود زبور داديم؛و ايوب و يونس و هارون و سليمان وحى نموديم
 و پيامبرانى كه ؛ايم پيامبرانى كه سرگذشت آنها را پيش از اين، براى تو باز گفته

 پيامبرانى نانآ.  گفت و خداوند با موسى سخن؛ايم سرگذشت آنها را بيان نكرده
دهنده بودند، تا بعد از اين پيامبران، حجتى براى مردم بر  دهنده و بيم كه بشارت

  .»و خداوند، توانا و حكيم است) ؛و بر همه اتمام حجت شود(خدا باقى نماند، 
  .»أئمه«اينجا خداوند متعال نفرموده است، پس از ارسال پيامبران و 

» ائمه«ردم را محتاج كساني غير از پيامبر، مثل اين آيه قول كساني را كه م
هيچ كسي غير از پيامبر نه معصوم است، و نه حق . )1(گرداند دانند باطل مي مي

تشريع دارد، و نه ولايت مطلقه، قول و نظر هر كس جز پيامبر هم قابل اخذ 
  .)2(»است و هم قابل رد

گمراهي جمع شود و اما اهل سنت بر اين باورند كه ممكن نيست امت بر 
 امت را از جمع شدن بر گمراهي محفوظ و صكتاب خدا و سنت پيامبر 

دارد، و اين كاملاً برعكس باور كساني است كه قايل به عصمت  مصون مي
 در صورتي -ي امت را بر گمراهي  افرادي از امت هستند، اما جمع شدنِ همه

از نظر اهل سنت امت از . )3(دانند  ممكن مي-كه معصومي در ميان آن نباشد 
. گمراهي فراگير محفوظ و مصون است و نصوص شريعت گوياي اين هستند

ّلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر االله «: فرمايد  ميصرسول خدا 
گروهي از امت من همواره بر حق استوار خواهند ماند، تا آن  «.»وهم ظاهرون

                                                 
 ).١٩/٦٦(ّ, ابن تيميه, »الفتاوی«ک .  ر−)١(
 چـاپ شـده − ّ از ابن تيميـه٢٨٠, ص »ّالوصيه الكبری«ک . ر. روايت شده است:  اين قول از امام مالک−)٢(

 .ضمن يک مجموعة
 .٤١٠, ص »المنتقی «−)٣(
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در روايتي ديگر . )1(»ه آنان بر حق استوارندآيد ك كه رستاخيز در حالي مي
 .» تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر االلهىًولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حت«... آيد  مي

امر اين امت همواره راست و مستقيم خواهد بود تا آن كه قيامت و يا فرمان «
  .)2(»خدا بيايد

ّيضرهم   قائمة بأمر االله لايتتزال طائفة من أم لا«: در روايتي ديگر آمده است
گروهي از امت من  «.» أمراالله وهم ظاهرون يأتيىو خالفهم حتأمن خذلهم 

همواره بر امر و دين خدا استوار خواهند ماند و همراهي نكردن و مخالفت 
كسي با آنها هيچ زياني به آنها نخواهد رسانيد تا آن كه فرمان خدا در حالي 

  .)3(»ا استوار خواهند بودبيايد كه آنان بر امر خد
يكجا قرار داده » طاعت پيامبر«را با » سبيل مؤمنان«ي ذيل  خداوند در آيه

^   _  `  y  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a : است

 r   q  po  n  mx )كسى كه بعد از آشكار شدن « ).115: النساء
پيروى نمايد، ما او را به حق، با پيامبر مخالفت كند، و از راهى جز راه مؤمنان 

  .» و جايگاه بدى دارد؛كنيم  و به دوزخ داخل مى؛بريم رود مى همان راه كه مى
كند و از مفارقت آن  روايات متعددي وجود دارد كه به التزام جماعت امر مي

بر  «.»تلزم جماعة المسلمين وإمامهم«: صي پيامبر  مثلاً اين گفته. دارد برحذر مي
                                                 

ّلا تزال طائفـة مـن امتـی  «صی در كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّه, باب قول النّبی  اين حديث را بخار−)١(
كتـاب الـسنّه وترمـذی «مسلم در كتاب الجهاد وابـن ماجـه . روايت كرده است) ٨/١٤٩(» ّظاهرين علی الحق

 .»اند وابوداود در كتاب الفتن نيز حديثی به همين معنا روايت كرده
 .اری در موضع سابق آن را روايت كرده است بخشی از حديثی كه بخ−)٢(
ّ يـضر ّلاتزال طائفة من أمتي ظاهرين علی الحق لا «ص اين روايت مسلم در كتاب الجهاد, باب قول النّبی −)٣(

 ).٦/٥٣(است » هم من خالفهم
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روايات متعددي ديگري نيز از رسول . )1(»ن و امام آنها پايبند باشجماعت مسلمانا
  . آمده است)2(»شود اين امت بر گمراهي جمع نمي« مبني بر اينكه صخدا 

                                                 
 . گذشتات قبل تخريج اين حديث در صفح−)١(
و سندهای بسيار و شواهد مرفوع و غير مرفوع اين حديث از لحاظ متن مشهور است «: گويد  سخاوی می−)٢(

 :  به طور مثال٤٦٠, ص »المقاصد الحسنه«. »متعددی دارد
خداوند متعال شما را از سه چيز در پناه خود حفـظ خواهـد «:  روايت شده است كه فرمودندصاز رسول خدا 

در جلـد » سـنن«ا ابـوداود در اين حـديث ر. » اين است كه بر گمراهی جمع نخواهيد شد− ها  يكی از آن− .كرد
در سـند آن انقطـاع «: گفتـه اسـت» تلخيص« روايت كرده و حافظ در ٤٢٥٣ی   به شماره٤٥٢ی  چهارم صفحه
امـام احمـد از ) ١١/٣٢٦(» عـون المعبـود«. »سند آن حـسن اسـت«: و در جای ديگری گفته است» وجود دارد

 گمراهی ّمن از خدا خواستم كه أمتم را بر«: د فرمودنص روايت كرده است كه رسول خدا ابوبصره غفاری
: گفتـه اسـت» تلخـيص«حـافظ در ) ٦/٣٩٦(» المـسند«. »ام را اجابت فرمـود جمع نكند و خدا نيز اين خواسته

» عـون المعبـود«. »ای وجـود دارد كـه از وی نـام بـرده نـشده اسـت ِراويان آن ثقه هستند,اما در ميانشان راوی«
)١١/٣٢٦.( 

 كند و دست خـدا همـراه جماعـت ّخدا أمتم را بر گمراهی جمع نمی«:  روايت كرده است كهم عمر ترمذی از ابن
ايـن «: ابوعيسی ترمذی گفته است. »است و هر كه از جمع جدا شود, به تنهايی به سوی آتش هدايت خواهد شد

: گويـد  مـیابـن حجـر در تخـريج مختـصر) ٢١٦٨(بـه شـماره » سنن ترمذی«. »حديث از اين وجه غريب است
انـد و راويـان آن گرچـه از  آن را روايـت كـرده» السنّة«ولالكايی در » حلية«حديث غريبی است كه ابونعيم در «

 .اند, اما حديث معلول است راويان صحيح
بـود, مـن حكـم بـه صـحت آن طبـق شرايـط صـحيح  اگر اين حديث محفوظ می«: گويد ی آن می حاكم درباره

 وی آن هفت − ِكی از راويان آن به نام معتمر بن سليمان به هفت قول اختلاف شده استی ي ّكردم, اما درباره می
 و اين موجب اضطراب اسـت و حـديث مـضطرب از اقـسام حـديث ضـعيف − قول را ذكر كرده و گفته است

 ).٢/٢٧١(» از فيض القدير. »است
كتاب الفتن, » سنن ابن ماجه«. »شود امت من بر گمراهی جمع نمی«: ابن ماجه آن را اين گونه روايت كرده است

 )٢/١٣٠٣. (ّباب السواد الاعظم
ّامـا سـندی ) ٢/٤٣١(» فـيض القـدير«. آنرا روايت كرده و به صحت آن اشاره كرده است» الجامع«سيوطی در 
در زوايد آمده است كه در سند آن فردی به نام ابوخلف الاعمی وجود دارد كه اسـمش حـازم بـن «: گفته است

 = ).٢/٤٦٤(ی سندی بر سنن ابن ماجه  حاشيه. »آيد ای ضعيف به شمار می ست و راویعطاء ا

١٢٦
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١٢٧

علاوه بر اين اهل سنت مسايل اعتقادي ديگري نيز دارند كه شيعيان در آنها 
حث تنها به اند، اما ما به خاطر پرهيز از طولاني شدنِ ب راهي ديگر برگزيده

  .كنيم اي به آنها اكتفا مي اشاره
  :گويند اهل سنت مي) 6

 و اجماع صكتاب االله، سنت رسول االله : اند از ي احكام شريعت عبارت أدلهّ
  .)1(سلف

آنها كساني را كه اجماع صحابه را حجت «: عبدالقاهر بغدادي گفته است
  .)2(»اند ندانند، كافر قرار داده

  :  كهاهل سنت معتقداند) 7
، اما رافضيها يكي از )4(دهند  مي  ارايه)3(اين تنها پيامبران هستند كه معجزات

=
                                                 
ّاين حديث با طرق متعدد آمده, اما در همه«: عراقی در تخريج احاديث بيضاوی گفته است ها نظـر و بحـث  ی آن ِ

 .»منبع سابق«. وجود دارد
بـه . ها خالی از بحث نيـست يكی از آنِدر اين حديث طرق متعددی وجود دارد كه هيچ «: ابن حجر گفته است

. انـد رغم آن اصحاب اصول آن را روايت كرده و به آن استدلال كـرده اما علی) ٢/٢٠٠(» فيض القدير«نقل از 
 ).١/٢١٩(از آمدی » الاحكام«) ١/١٧٥(» المستصفی«ک . ر
 . ّ از ابن تيميه١٥٧, ص »الفتاوی« و رجوع شود به ٣٤٦, ص »الفرق بين الفرق «−)١(
 .٣٤٦, ص »الفرق بين الفرق «−)٢(
ها را به دست  ها قادر نيست و خداوند متعال آن ها و براهينی كه جز خدا كسی بر آن  معجزات, يعنی نشانه−)٣(

معجـزه «: گويـد ّابن تيميه می. ّاز ابن تيميه» ّالنبوات«ک . ر. ها دلالت كند كند تا بر حقانيت آن پيامبران اجرا می
نامنـد, امـا بـسياری از متـأخران  اش مـی]هـا نشانه[= امام احمد ابن حنبل و علما￯ متقدم آنرا آيات اما . در لغت

 قاعـدة في«ک . ر. »انـد ها امر خارق العـاده دانند وهر دوی آن ی پيامبر و كرامت را از آن ولی می معجزه را ويژه
 . از جرجانى١١٥, ص »التعريفات«ک .  و ر٢, ص »المعجزات والكرامات

 .٣٥از ابن حزم, ص » المحلی «−)٤(
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دانند، چراكه  ي معجزه از سوي آنها مي هاي حقانيت امامانشان را ارايه نشانه
  . همانند نبوت است–امامت نزد آنان و چنانكه خواهد آمد 

  :اهل سنت معتقداند كه) 8
y  Z    Y   X  W : فرمايد خداوند متعال مي. داند جز خدا كسي ديگر غيب نمي

  a`   _  ^  ]  \  [x )كسانى كه در آسمانها و زمين : بگو« ).65: النمل
  .»دانند جز خدا هستند غيب نمى

y  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  x )كليدهاي غيب تنها نزد « ).59: الأنعام
  .»داند اوست و جز او كس ديگر آن را نمي

y  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç : فرمايد گري ميدر جاي دي
  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñx )داناي غيب « ).27- 26: الجن
مگر رسولاني كه آنان را . سازد اوست و هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه نمي

  .»دهد برگزيده، سپس مراقبيني از پيش رو و پشت سر براي آنها قرار مي
اهل سنت به علم مطلق خدا ايمان دارند و معتقدند كه خدا نهان و آشكار و 

آنان روافض را در . داند و به هر چيزي آگاه است تمام رازهاي مخفي را مي
 گمراه - چنانكه خواهد آمد -در مورد خدا » بداء«اعتقادشان نسبت به امكان 

گويند و به وي نسبت  خداوند متعال از آنچه ظالمان در حق وي مي. دانند مي
  .دهند بسيار والاتر است مي

 گذشتگاني كه مسلمانان آنان را به عنوان اهل سنت همچنين باور دارند) 9
شوند، برخلاف نظر كساني كه امامت را  اند، امام شمرده مي امام و رهبر تعيين كرده

  .)1(اند در انحصار چند نفر معين قرار داده و امامت ديگران را باطل قرار داده
                                                 

از مسايلی است كه شيعيان آن » ی امامت مسئله«) با تصرف( از ابويعلی ٢٥٧−٢٥٦, ص »المعتمد«ک .  ر−)١(
 =ی امامت نزد اهل سنت  اند كه مسئله اند, در حالی كه بسياری از علما يادآوری كرده را از اصول دينشان قرار داده

١٢٨



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه

 كه يكي از اصول سنت التزام به اند همچنين اهل سنت بر اين باور) 10
جماعت مسلمانان و دوري از تك روي و تفرقه است و آن را امتثال از اين 

  . دانند فرمانِ خدا مي
 yf  e  d  c  b  a  x)و همگى به ريسمان « ).103: آل عمران
  .»!، چنگ زنيد ، و پراكنده نشويد)قرآن و اسلام، و هرگونه وسيله وحدت( خدا 

 y  ¤  £  ¢   ¡�  ~  }  |  {  z  y  x  w   v
¥x )و مانند كسانى نباشيد كه پراكنده شدند و اختلاف « ).105: آل عمران
و آنها ! به آنان رسيد) پروردگار(هاى روشن  پس از آنكه نشانه) آن هم (؛كردند

  .»عذاب عظيمى دارند
 مبني بر التزام به جماعت مسلمانان و صيامبر احاديث زيادي نيز از پ

عليكم بالجماعة «: پرهيز از تفرقه روايت شده است همانند اين ارشاد ايشان
ّراد بحبوحة الجنة أّياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد ومن إو

ستگي به جماعت مسلمانان را لازم بگيريد و از تفرقه و چند د«. »فليلزم الجماعة
شدت بپرهيزيد، چراكه شيطان با افراد تنها است و از جمع به دور است و هر 

  .)1(»كس كه خواهان بهشت برين است جماعت مسلمانان را لازم بگيرد

=
                                                 

 آيجـی ١٣٤, ص »الاقتصاد فی الاعتقـاد«, غزالی در ٣٦٣, ص »غاية المرام« آمدی در ًمثلا. ِاز اصول دين نيست
 . و غيره٣٣٤, ص »المواقف«در 

اند كه اهل بدعت آنرا برخلاف نصوص متواتر شرعـی  اهل سنت اين بحث را از آن جهت در عقايد مطرح كرده
 و پس از آن, و ٥٣٣, ص »شرح طحاويه«, ٩٢, ٢٦, ص »الابانة«اين مطلب در . اند از اصول دينشان قرار داده

 .از ابويعلی و غيره مورد بحث قرار گرفته است» المعتمد«, ٢٢٢ و ص ٦٤, باقلانی, ص »التمهيد«در 
 روايت كـرده و گفتـه ٢١٦٦ی   اين حديث را ترمذی دركتاب الفتن, باب ما جاء فی لزوم الجماعة به شماره−)١(

 = آن را روايـت كـرده اسـت و ١٧٧ و ١١٤ی  نيز در مسند خود به شمارهاحمد . است حديث حسن و غريبی است

١٢٩
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١٣٠

مات متية َّإلا ًمن فارق الجماعة شبرا فمات « صو اين ارشاد رسول خدا 
انان دور شود و ي يك وجب از جماعت مسلم هركس حتي به اندازه «.»جاهلية

  .)1(»در همان حال بميرد به مرگ جاهليت مرده است
تحت » جهاد و حج «:يكي ديگر از اصول اهل سنت اين است كه) 11

فرمان حاكم مسلمان، چه نيك باشد چه بد، تا قيامت ادامه دارد و چيزي آنها را 
  .)2(شكند گرداند و نمي باطل نمي

نمازهاي عيد، جمعه  «:ست كهيكي ديگر از اصول اهل سنت اين ا) 12
دارند و همانند اهل بدعت همچون روافض و غيره آنها  و جماعات را بر پا مي

  .)3(»كنند را ترك نمي
پيش از روز رستاخيز  «:يكي ديگر از اصول اهل سنت اين است كه) 13

.  و نه كسي از اصحاب ويصگردد، نه محمد  احدي از اموات به دنيا باز نمي
قبل از . شوند امت مسلمان و غير مسلمان براي حساب و كتاب زنده ميتنها روز قي

  .)4(»پديد آمدنِ روافض تمام مسلمانان بر اين امر اتفاق و اجماع داشتند
هاي  ترين مسايلي بودند كه اهل سنت به آن باور دارند و در كتاب ها مهم اين

 - گويند اهل سنت مي آن گونه كه منابع -هاي آنها  عقيدتي شيعه و يا در مجموعه

=
                                                 

. حاكم در مستدرک خود نيز آن را روايت كرده و صحيح قـرار داده و ذهبـی نيـز بـا وی موافقـت كـرده اسـت
 ).٧٨−١/٧٧(» المستدرک«
ن الذين ظلموا منكم واتقوا فتنة لا تصيب«:  اين حديث را بخاری در كتاب الفتن, باب ماجاء فی قوله تعالی−)١(

 .٥٧٧ص » شرح طحاويه«و رجوع شود به بحث اعتصام به جماعت در ) ٨/٨٦. (روايت كرده است» ّخاصه
 .٣٤٦, ص »الفرق بين الفرق« و ٤٣٧, ص »شرح الطحاويه«ک .  ر−)٢(
 .٥/١٩٨, »ّمجموعة الرسايل والمسايل «−)٣(
 . از ابويعلی٢٥٥, ص »العتمد«ک به . و ر.  از ابن حزم٢٤, ص »المحلی «−)٤(
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١٣١

ما در مبحث شيعه و عقايد آنها . چيزهايي وجود دارد كه برخلاف اين است
برخي از اين مسايل، مسايلي هستند كه نزد اهل . مصاديق آنها را خواهيم ديد

 از اصول ايمان شمرده - همان گونه كه در حديث جبريل آمده است -سنت 
هستند كه به » از نوع احكام عملي«و يا » مسايل فرعي«شوند، برخي ديگر  مي

: اند، چراكه اند و اهل بدعت با آنها به مخالفت برخاسته تواتر از سنت ثابت شده
ي رسول  اختلاف مذموم، اختلافيست كه برخلاف كتاب االله، سنت صحيحه«

به همين دليل است كه اهل سنت مسايلي را كه . )1(» و يا اجماع باشدصخدا 
اند، در مبحث عقيده  ، اهل بدعت با آنها مخالفت كردهاز سنت صحيح ثابتند

اند كه  برخي از علما يادآوري كرده. از مسايل فرعي باشندگرچه . كنند مطرح مي
در عصر علماي سلف تفاوت بين اصول و فروع وجود نداشته است و اين 

اند كه  برخي ديگر از علما گفته. )2(»ي مشخصي هم ندارد تفاوت چندان ضابطه
شوند، اما نزد اهل  از اصول دين شمرده مي» شيعه«ايلي وجود دارد كه نزد مس

در مبحث . ي امامت آيند، همچون مسئله سنت از اصول دين به حساب نمي
ها و  روي هاي خود شيعه آمده و به اين كه اين تك نيز به آنچه در كتاب» شيعه«

هايشان وجود   آن در كتابانحرافات آيا واقعاً به همين مقدار و يا حتّي بيشتر از
دارد و يا اين كه چنين چيزي به هيچ وجه واقعيت ندارد و اهل سنت نسبت به 

. هايشان آمده كمتر از اين است كنند، و يا اين كه آنچه در كتاب آنها ظلم مي
هاي خودشان كه در عصر حاضر به چاپ  ها را در پرتو كتاب ي اين سؤال همه

  .اداند، پاسخ خواهيم د رسيده

                                                 
 ).١/٢٢٩(, ملاعلی قاری, »شرح مشكاة«ک به .  و ر١١٥, بيهقی, ص »الاعتقاد «−)١(
 ).١٣/١٢٥(, ابن تيميه, »الفتاوی «−)٢(
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  بخش دوم
  
  شيعه
  

  : فصل اول
  .هاي آن تعريف شيعه و چگونگي پيدايش و فرقه

  
  : فصل دوم

) ي احكام   و يا اصول و ادله    (ي منابع عقيدتي      اعتقادشان درباره 
  .مورد اتفاق مسلمانان

  
  : فصل سوم

  .كند  سنت جدا مي عقايد ديگر آنان كه راهشان را از اهل
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  فصل اول
  هاي آن و چگونگي پيدايش و فرقهتعريف شيعه 

  
  :تعريف شيعه

  .دهندگان است شيعه در لغت به معناي پيروان و ياري
كسي؛ يعني پيروان و ) به كسر شين(شيعه «: آمده است» قاموس«در 
دهندگان و هواداران وي، و فرقه نيز همين تعريف و معنا را دارد و بر يك  ياري

شود و جمع آن  ن باشند و چه مرد الحاق مينفر، ويا دو نفر و بيش از آن، چه ز
  .)1(»آيد مي» شيع«و » اشياع«

و هر كسي كه كسي ... هر گروهي كه بر امري گرد هم آيند، شيعه هستند «
  .)2(»شود ي او خوانده مي را ياري كند و از وي جانبداري كند، شيعه

كه شيعه يعني كساني كه از همديگر عليرغم آن «: گويد  مي)3(ازهري
  .)4(»كنند نظر ندارند ـ تبعيت مي اتفاق

                                                 
 .مدخل شاع» قاموس «−)١(
 ).٨/٤٠٥(مدخل شاع » العروس تاج «−)٢(
سـيوطی . دان و اديـب لغـت.  ابومنصور محمدبن احمد بن ازهر بن طلحة بن نوح ازهـری هـروی شـافعی−)٣(

پرهيزگـاری زيـادی . ِوی از سران علم لغت بود و در حديث نيز مهارت داشت و سندش عالی بـود«: گويد می
 به دنيا  هـ٢٨٢در سال . و غيره از آثار وی هستند» التقريب فی التفسير«, »اللغة التهذيب فی«های  داشت و كتاب

 .از سيوطی) ٢٠−١/١٩(» بغية الوعاة«.  وفات يافت هـ٣٧٠آمده بود و در سال 
ازهری چنين آمـده » تهذيب اللغة«های خطی كتاب  مدخل شاع و در برخی نسخه) ١٠/٥٥(» ّاللسان« در −)٤(

شيعه يعنی كسانی كه از «: ِهای خطی ديگر كتاب مذكور عبارت فوق چنين آمده است اما در برخی نسخه. است
هايی است كه ـ علـيرغم متفـق نبـودن ـ از يكـديگر  به معنای فرقه)  جمعی صيغه(كنند و شيع  يكديگر تبعيت می

 ., تحقيق از عبدالسلام هارون)٣/٦٢(مدخل شاع » ّتهذيب اللغة«ک . ر. »كنند تبعيت می



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
١٣٤

پس معناي لغوي تشيع همان هواداري، پيروي و اجتماع بر امري و 
طرفداري از كسي است، و ازهري نبودنِ توافق كامل ميانشان را به آن 

گويد بر  مي» قاموس«گرچه اين واژه در آغاز چنانكه صاحب . )1(افزايد مي
ست، اما بعدها پيروان و هواداران علي و اهل بيت ي معيني دلالت نداشته ا فرقه

اند كه اين واژه تبديل به اسمي خاص براي آنان  وي چنان به آن شهرت يافته
و هرگاه به صورت مطلق گفته شود؛ فلان كس شيعه است، و يا . )2(شده است

  .)3(اي است دانند منظور چه فرقه همه مي. در مذهب شيعه چنان آمده است
شيخ « اصطلاحي اين واژه را شيخ و عالم شيعيان در زمان خودش اما معناي

ي شيعه بر پيروانِ اميرالمؤمنين علي بر سبيل  واژه«: كند  اين گونه بيان مي)4(»مفيد
 و نفي امامت صولا و وفاداري و اعتقاد به امامت بلافصل ايشان از رسول خدا 

اند، و وي را پيشوا و متبوع  هدار مقام خلافت بود از كساني كه پيش از ايشان عهده
اين : افزايد سپس مي. )5(»شود آنان نه تابع و پيروشان در اعتقاد دانستن، اطلاق مي

هاي  گيرد، اما ديگر فرقه را در بر مي» جاروديه از زيديه» «فرقه«و » اماميه«تعريف 
  .)6(گيرد هاي ديگر را اسم شيعه در بر نمي و نيز فرقه» زيديه«

  :توان ايرادهاي زير را گرفت دهد مي ه مفيد از شيعه به دست ميبر تعريفي ك
                                                 

 .ی گذشته  در صفحه٤ک به پانوشت .  ر−)١(
گرايانه از شـيعه  فی واقعتعري. تعريف شيعه به دوستداران علی و اهل بيت ايشان. مدخل شاع» القاموس «−)٢(

 . چرا كه اهل سنت نيز علی و اهل بيت ايشان را دوست دارند. نيست
 ).٨/٤٠٥(مدخل شاع » العروس تاج «−)٣(
ِ ابوعبداالله محمدبن محمد بن نعمان عكبری بغدادی ملقب به مفيد از مشايخ بزرگ شـيعه, در سـال −)٤( هــ ٤١٣ِ

 .٣٧٢−٣٥٦, ص »لؤلؤة البحرين«ک . ر. وفات يافت
 . از مفيد٣٩, ص »اوايل المقالات «−)٥(
 . همان−)٦(
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 چيزي نگفته است، با اين كه آنان بر ي امامانِ پس از علي وي درباره )1
 ايمان نداشته باشد، از شيعيان اين باورند كه هر كسي بر امامانِ پس از علي

  .نيست
ري به  ذكي منصوص من االله و الرسول بودنِ امامت علي وي درباره )2

ميان نياورده است، در حالي كه آنان معتقدند هركسي به منصوص بودنِ امامت 
 .علي و امامانِ ديگر ايمان نداشته باشد، شيعه نيست

هاي معتدل را از  ايراد ديگر تعريف وي اين است كه به صراحت زيدي
ي جاروديه از زيديه  كند و به نظر وي تنها فرقه ي شيعيان خارج مي زمره
ي تعريفش را براي ورود تمام  اند، اما در عوض دروازه ي صفت تشيع تهشايس
  .هاي غلات باز گذاشته است فرقه

 پس اما اين قولِ وي در تعريف كه شيعه بايستي به امامت بلافصل علي
 ايمان داشته باشد، توضيح آن را در كتاب ديگر وي چنين صاز پيامبر 

 سي سال بود كه بيست و صز پيامبر امامت اميرالمؤمنين پس ا«: خوانيم مي
توانست به احكام امامت عمل كند و مجبور به  چهار سال و شش ماه آن را نمي

تقيه و مدارا بود، و در پنج سال و شش ماه ديگر دچار آزمون جهاد با منافقان 
هاي   و تحت فشار فتنه)1(بودند كه عبارت بودند از ناكثان، قاسطان و مارقان

 در مدت سيزده سال از نبوتش ص، چنانكه رسول خدا گمراهان بود
توانست به احكام آن عمل كند و محبوس و مطرود و در حال فرار بود و  نمي

توانايي جهاد با كافران و دفاع از مؤمنان را نداشت و پس از هجرت به مدت ده 

                                                 
كـسانی » ناكثـان«اثر يكی از علمای شيعه به نام ابن بابويه قمی آمـده اسـت كـه » معانی الاخبار« در كتاب −)١(

معاويـه و يـاران شـامی » قاسـطان«هستند كه در مدينه با علی بيعت كردند و آن را در بصره شكستند و مـراد از 
 ).٢٠٤ص (» معانی الاخبار«اصحاب نهروان هستند » مارقان«اند و مراد از  وی
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سال مشغول جهاد با مشركان و دچار آزمون منافقان بود تا آن كه خداوند وي 
  .)1(» پيش خود فرا خواند و در بهشت برين اسكانش دادرا

هاي  اگر تعريف مفيد از شيعه به دلايلي كه ذكر كرديم، جامع نيست، كتاب
المقالات «از نوبختي و » فرق الشيعه«مقالات و فرَقِ قديمي شيعه همانند كتاب 

 دهند و در از سعد قمي نيز تعريف جامعي از شيعه به دست نمي» والفرَق
طالب  آنان پيروانِ علي ابن ابي«: كنند كه تعريف شيعه تنها به اين بسنده مي

  .)2(»هستند
بينيم كه وي شيعه   از نص و وصيت نيز مي)3(»طوسي«در سخنان شيخِ شيعه، 

ي خدا مرتبط  را به اعتقاد به امام المسلمين بودنِ علي به وصيت پيامبر و اراده
  .)4(داند مي

داند و به  به منصوص بودنِ امامت را اساسِ تشيع ميسپس طوسي اعتقاد 
داند چرا  شيعه نمي» زيديه«ي  هاي شيعه ي سليمانيه را از فرقه همين جهت فرقه

امام را شورا «: گويند  و مي)5(كه آنان معتقد به منصوص بودنِ امامت نيستند
م تعيين كند و حتي اگر دو نفر مسلمان شايسته كسي را به عنوانِ اما تعيين مي

رغم  كنند امامت وي صحيح است و تعيين كردن مفضول به عنوان امام علي
                                                 

 .١٢, ص »الارشاد «−)١(
َالمقالات والفرق «−)٢(  . از نوبختی٢, ص »فرق الشيعة«, از سعد قمی و ٣, ص »ِ
ای ه ی دو كتاب از كتاب  ابوجعفر محمد بن حسين بن علی طوسی شيخ امامية و رئيس طايفه و پديدآورنده−)٣(

تهـذيب «: انـد از و آنها عبارت) های ششگانه نزد اهل سنت معتبراند كه نزدشان همانند كتاب(ی شيعه  چهارگانه
−١٨٨, ص »الفهرسـت«. هـ وفات يافت٤٦٠ متولد شده و در سال  هـ٣٨٥در سال » الاستبصار«و » الاحكام
 .٣٠٤−٢٩٣, ص »البحرين لؤلؤة«. , طوسی١٩٠

 .طوسی) ٢/٥٦(, »تلخيص الشافی «−)٤(
 ).٢/٥٦( منبع سابق −)٥(
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وجود افضل درست است، و امامت و خلافت ابوبكر و عمر را نيز 
ي زيديه را كه با  هاي ديگر شيعه اين حكم طوسي تمام فرقه. )1(»پذيرند مي

بنابراين به . يردگ اند، همانند صالحيه و تبريه نيز در بر مي عقيده سليمانيه هم
هاي   فرقه)2(»زيديه«هاي  از فرقه» جاروديه«هاي  اعتقاد روافض ـ به جز فرقه
ي مطلب اين كه ايمان به منصوص  خلاصه. آيند ديگر آن شيعه به حساب نمي

شود و به همين دليل   نزد آنان اساس تشيع شمرده ميبودنِ امامت علي
كنند كه  شيعه را اينگونه تعريف ميبينيم كه برخي از علماي معاصر آنان  مي
ي كساني است كه اعتقاد دارند علي به نص پيامبر به  نام و نشانه«: ي شيعه واژه

ي ديگر  اين تعريف شيعه، باز هم جنبه. )3(»عنوان امام و خليفه تعيين شده است
 است، در تعريف شيعه را كه همان ايمان به امامت امامان ديگر پس از علي

  .)4(يردگ بر نمي
هاي  بينيم يكي از نويسندگانِ معاصر شيعه رو به تعريف به همين دليل مي

آورد و تعريف ابن حزم را انتخاب كرده آن را  اهل سنت از شيعه مي
  .)5(داند مي) ترين تعريف فراگيرترين و دقيق(

                                                 
 .از اشعری) ١/١٤٣(, »مقالات الإسلاميين «−)١(
 .ک تعريف زيديه در همين مبحث.  ر−)٢(
 ., از محمدجواد مغنيه١٥, ص »الشيعة فی الميزان «−)٣(
  منطبـقتوان گفت اين تعريف بر شيعه از حيث پيدايش و منشأ پيش از تولـد امامـان پـس از علـی  نمی−)٤(

بـه طـور . ِهايشان مطالبی وجود دارد كه به منصوص بودن امامت تمام امامان اشاره دارد است, چرا كه در كتاب
ِی منصوص بودن امامت اميرالمؤمنين علی از  باب درباره«: تحت اين عنوان آمده است» غايةالمرام«مثال در كتاب 
 او  و خلفا و اوصـيایصاالله  ی پس از رسول ائمهی او  گانه  و اين كه وی و فرزندان يازدهصاالله  طرف رسول

 .آيند و در آن نوزده حديث از طريق شيعه آمده  است گانه به حساب می هستند و امامان دوازده
 . از دكتر عبداالله فياض٣٣, ص »الإمامية تاريخ «−)٥(
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 ص پس از رسول خدا هر كسي در اين امر كه علي«: گويد ابن حزم مي
ترين آنان به امامت است و پس از وي فرزندانِ وي  و شايستهترينِ مردم  افضل

گرچه در مسايل ديگر كه مسلمانان در آن . اين جايگاه را دارند، شيعه است
ي  عقيده نباشد و هر كس كه در اين مسأله باهم اختلاف دارند، با شيعه هم

  .)1(»عقيده نباشد، شيعه نيست اساسي با آنان هم
آنچه «: كند خاب تعريف ابن حزم را اين گونه بيان ميرافضي مذكور دليل انت

ما را بر آن داشت تا تعريف ابن حزم را ترجيح دهيم اين است كه اعتراف به 
 و امامت را منحصر در صاالله  برتري، امامت و خلافت امام علي پس از رسول

  .)2(»فرزندان ايشان از فاطمه دانستن پايه و جوهر تشيع است
هاي شيعيان در مورد ديگر عقايدشان مثل  ها و نوشته گفتههر كسي كه به 

اي از عقايدشان  بيند كه در هر عقيده عصمت، رجعت، تقيه و غيره دقت كند مي
من لم يؤمن «: دهند، مثل اين قولشان غلو كرده شيعه بودن را به آن ربط مي

ّبكرتنا ويقل بمتعتنا فليس منا اشته باشد و هر كسي به رجعت ما ايمان ند( .)3(»ّ
  ).ي ما را نپذيرد، از ما نيست متعه

هاي مشابه ديگري ـ چنانكه خواهد آمد ـ نيز وجود دارد كه شيعه بودن  گفته
اما در تعريفات . كند را از كسي كه به آن عقايد ايمان نداشته باشد نفي مي

  .دانند ذكري از اين عقايد نيست با وجودي كه آنها را لب و جوهر تشيع مي
كند كه از تمام تعريفات ديگر   تعريفي از شيعه بيان مي)4(م شهرستانياما

                                                 
 .از ابن حزم) ٢/١٠٧(, »الفصل «−)١(
 .  فياض, دكتر عبداالله٣٤, ص »ّتاريخ الامامية «−)٢(
 .ی رجعت خواهد آمد شان درباره ی  منظور رجعت است و تخريج اين حديث آنها در مبحث عقيده−)٣(
وی امامی بارز و پيـشوا در «: گويد سبكی می.  ابوالفتح محمدبن عبدالكريم بن احمد معروف به شهرستانی−)٤(

 =نهايـة «و » الملل والنحـل«های  كتاب. تعلم كلام و نظر بود و در فقه, اصول و كلام مهارت و تبحر زيادی داش

١٣٨



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
١٣٩

  .گيرد عقايد شيعه را بيشتر فرا مي
 را همراهي و شيعه كساني هستند كه به ويژه امام علي«: گويد وي مي

پيروي كرده، قايل به امامت و خلافت وي به صورت نصي و وصيت خفي و 
شود و ا گر هم  مت از فرزندان وي خارج نمياند و اعتقاد دارند كه اما يا جلي

و امامت را از . ي خود امام است خارج شود به دليل ظلم ديگران و يا تقيه
جنس مصالح مردم كه به انتخاب خود آنان بستگي داشته باشد و با انتخاب و 

اي اساس و ركني از اركان  دانند، بلكه آن را قضيه تعيين آنان تعيين گردد نمي
و سپردن آن به مردم، به هيچ وجه براي دانند كه غفلت از آن و اهمال آن  دين مي

ي فراگيرشان اين است كه تعيين شدن امام را  صفت و عقيده. پيامبران جايز نيست
ي نص واجب دانسته پيامبران و ائمه را از صغاير و كباير وجوباً معصوم  به وسيله

اداري به علي و اهل بيت و اظهار بيزاري اظهار محبت و وف(دانند و توليّ و تبراّ  مي
. دانند  مگر در حالت تقيه ـ واجب ميرا قولاً، عملاً و عقيدتاً ـ) از مخالفان وي

  .)1(»عقيده نيستند در اين عقايد تنها برخي از زيديه با آنان هم
بر » زيديه«هاي شيعه، به جز برخي از  از اين تعريف معلوم شد كه تمام فرقه

  .نظر دارند اد به امامت، عصمت و تقيه، اتفاقوجوب اعتق
عقايد ديگري مثل غيبت، رجعت و » اثنا عشريه«در ادامه خواهيم ديد كه 

  .بداء هم دارند
آنها را به دليل «: كند در تعريف شيعه تنها به اين اكتفا مي: اما امام اشعري

 صر  و مقدم دانستنِ وي بر ساير اصحاب پيامبمشايعت و همراهي علي

=
                                                 

, و يـا ٤٦٧ای ديگر در سال  و به گفته هـ٥٤٨ به دنيا آمده و در سال  هـ٤٦٧در سال . از آثار وی هستند» الأقدام
−٣/٢٨٤(, »مـرأة الجنـان«, )١٣٠−٦/١٢٨(, »ّطبقـات الـشافعية«: ک. ر. هـ وفات يافته است٤٧٩در سال 
٢٩٠.( 

 .از شهرستانی) ١٤٧−١/١٤٦ (,»الملل و النحل «−)١(
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١٤٠

اين تعريفي است كه تنها بر نخستين پلكان شيعه، يعني . )1(»اند شيعه ناميده
» مفضّله«ي  و به عبارت ديگر بر شيعه) ي آن ي جاروديه به جز فرقه(» زيديه«

تر   افضلص و ساير اصحاب پيامبر نيعني كساني كه علي از ابوبكر و عمر 
نها مقدم دانستن علي بر ساير عشري ت اما شيعيان اثني. كند دانند، صدق مي مي

گويند معتقد بودن  دانند و مي  را براي شيعه بودن كافي نميصاصحاب پيامبر 
 و اين كه خلافت و امامت وي بدون درنگ به منصوص بودن خلافت علي

يابد، شرط   ادامه مي آغاز و تا هنگام شهادتشصپس از وفات رسول خدا 
  .لازم تشيع است

ي تشيع خارج كرده  عري با اين تعريفش روافض را از دايرهتوان گفت كه اش مي
دانند در تعريف خود نياورده  است چرا كه آنچه را كه آنان پايه و اساس شيعه مي

  .است
  .ي شيعه تعريف برگزيده

رغم تمام آنچه در اين رابطه آمده است، اگر برخي شرايط را در نظر  علي
به نظر من تعريف . تر خواهد شد يقبگيرم، رؤيت و ديد ما در اين زمينه دق

شيعه اساساً با مراحل پيدايش و رشد و مراحل تحول و دگرگوني عقيدتي آنها 
ي اول تنها كساني را شيعه  در ارتباط است، و به همين جهت در مرحله

شد شيعي و  گفتند كه قايل به برتري علي بر عثمان بودند، و گفته مي مي
دانست، و عثماني كسي  لي را برتر از عثمان ميعثماني؛ شيعه كسي بود كه ع

  .)2(داشت بود كه عثمان را از علي مقدم مي
بنابراين تعريف شيعه در عصر اول تنها در اين حد بود كه شيعه كسي است 

                                                 
 ).١/٦٥(, »مقالات اسلاميين «−)١(
 ., اثر ابن المرتضی٨١, ص »المنية والأمل«به . ک.  و ر١٧٩نشوان الحميری, ص » الحور العين «−)٢(
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١٤١

  .داند تر مي كه علي را از عثمان افضل
 شيعيان نخستيني كه در زمان علي: گويد مي: الاسلام ابن تيميه لذا شيخ

كسي از شريك بن . )1(دانستند  را از وي افضل مي و عمرابوبكر. ندبود
. »ابوبكر«: به وي گفت» ابوبكر افضل است يا علي؟«: )2(عبداالله پرسيد

شريك بن » گويي؟ آيا تو با وجود شيعه بودن چنين مي«: كننده گفت سؤال
 كه سوگند به خدا. »آري و هر كسي چنين نگويد، شيعه نيست«: عبداالله گفت

ترين  آگاه باشيد كه افضل«: رفت و گفت] منبر[= ها   بالاي اين چوبعلي
ي  پس ما چگونه گفته. » به ترتيب ابوبكر و عمرندصاين امت پس از پيامبر 

  .)3(»وي را رد كرده او را تكذيب كنيم، به خدا كه او دروغگو نبود
: كند  ميابن بطه از شيخش معروف به ابوالعباس بن مسروق چنين روايت

براي ما محمد بن حميد به نقل از جرير و وي به نقل از سفيان و وي به نقل از 
زماني كه ابو اسحاق سبيعي به كوفه «: عبداالله بن زياد بن حدير، چنين گفت

ما نزد او رفتيم و در مجلس وي . »آمد، شمر بن عطيه به ما گفت برويم نزد او
: به دنبال آن ابواسحاق گفت. ي گفتحضور يافتيم و هر كسي از حاضران چيز

زماني كه من از كوفه خارج شدم، احدي در افضل بودن و مقدم بودن ابوبكر «
اي  اما اينك كه به كوفه آمدم چيزهاي تازه. و عمر از علي شكيّ نداشت

  .)4(»گويند دانم چه مي به خدا نمي. شنوم مي

                                                 
 .تحقيق از رشاد سالم) ٢/٦٠(, »ّالسنّه منهاج «−)١(
بخاری ومسلم و غـيره . هـ وفات يافت١٤٠ال  ابوعبداالله شريک بن عبداالله بن ابی نمر قريشی مدنی به س−)٢(

 ).١/٣٥١(وتقريب التهذيب ). ١٦٦ص (الخلاصة . اند از وی حديث روايت كرده
 ., تحقيق رشاد سالم)٨−١/٧(, »السنّة منهاج «−)٣(
 ).السنة مختصر منهاج (٣٦٠, ص »المنتقی «−)٤(
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ارزشمندي در اثبات اين نص تاريخي بسيار «: گويد  مي)1(الدين خطيب محب
آيد، چرا كه ابواسحاق سبيعي شيخ و عالم  تغيير و تحول در شيعه به حساب مي

 به دنيا آمده و عمري طولاني كوفه بود كه سه سال قبل از شهادت عثمان
وي در ايام خلافت . هـ چشم از جهان فرو بست127كرد تا آن كه به سال 

 پدرم مرا بلند كرد تا آنكه علي گويد،  طفلي بيش نبود و از خودش ميعلي
طالب را در حال ايراد خطبه ديدم، و وي موي سر و محاسني سفيد  بن ابي
دانستيم كه ابواسحاق در چه سالي  به هر حال اگر به صورت دقيق مي. داشت

توانستيم  كوفه را ترك گفته، و در چه سالي دوباره به اين بازگشته است، مي
ي افضل بودن  اي علوي بودند و درباره ه مرحلهبگوييم شيعيان كوفه در چ
 به آن عقيده بودند، و از چه زماني از آنچه علي ابوبكر و عمر با امامشان هم

كرد مبني بر افضل بودنِ دو  ايمان داشت و آن را آشكارا بر منبر كوفه بيان مي
ين و  بر امتش، در بهترصي پيامبر  برادر خود و دو يار و دو وزير و دو خليفه

  .)2(»ترين عصر آن، منحرف شدند پاك
ام، آنان  من عصر شيعيان نخستين را درك كرده«: گفت  مي)3( بن ابوسليم ليث

                                                 
 سـال ٦ِ از نويسندگان بزرگ اسلام به مـدت ِالدين بن ابوالفتح, محمد بن عبدالقادر بن صالح خطيب  محب−)١(

وی بـسياری . كـرد را منتشر می» الفتح«و » الزهراء«ی  ی ازهر را به عهده داشت و همچنين دو مجله مديريت مجله
و غـيره از آثـار او » تاريخ مدينة الزهـراء» «الرعيل الاول«های  كتاب. های گذشتگان را به چاپ رساند از كتاب
) ٥/٢٨٢(» الاعـلام«. هـ وفـات يافـت١٣٨٩ به دنيا آمده و در سال ١٣٠٣ن خطيب در سال الدي محب. هستند

 .چاپ دارالملايين
 .٣٦١−٣٦٠, ص »حاشية المنتفی «−)٢(
سليم قريشى كوفی, يكی از عالمان و زاهدان, وی عكرمه را دريافته و از او كسب فيض كرده بود و از  بن ابی  ليث−)٣(

. هـ وفـات يافـت١٤٣در سال . آمد ترين مردم كوفه به مناسک به حساب می  است و عالمشيوخ معمر, شعبه و ثوری
 = .اند و مسلم روايات او را مقرون با روايات ديگران آورده است اصحاب سنن از او حديث روايت كرده

١٤٢
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  .)1(»دانستند كسي را از ابوبكر و عمر برتر نمي
تمام مهاجران، انصار و تابعياني كه در « : نويسد مي» مختصر التحفه«نويسندة 

ند، احترام و جايگاه او را حفظ  در قيد حيات بودزمان خلافت علي
 صكردند و به احدي از برادران وي يعني يارانِ نزديك رسول خدا  مي
كردند، چه رسد به اينكه كسي از آنان را تكفير  ي ادب نمي احترامي و اسائه بي

كنند و بد و بيراه بگويند و حتي بسياري از آنها در حمايت از تأويل و تفسير 
گونه كه پيش از وي در ركاب رسول  او جنگيدند، همانوي از قرآن در ركاب 

 در حمايت از خود قرآن جنگيده بودند، و در جنگ صفين هشتصد صخدا 
نفر از كساني كه در بيعت رضوان شركت كرده بودند در كنار او حضور داشتند 

  .)2(»و سيصد نفر از آنان تحت فرمان و پرچم او به شهادت رسيدند
گون تقسيم شدند، به  هاي گونه آرام تغيير كرد و شيعيان به گروه اما مرام تشيع آرام

كردند،  احترامي مي همين دليل است كه امام زيد كساني را كه نسبت به شيخين بي
ي اين صفت  كرد، چرا كه شايسته ناميد و صفت تشيع را از آنان نفي مي روافض مي

  .نبودند
يع آگاه باشد از وجود ي تش هاي عقيدتي در فرقه كسي كه از دگرگوني

اند و در  بسياري از محدثان بزرگ و علماي اعلام ديگر كه لقب شيعه داشته
آيند تعجب نخواهند كرد، چرا كه تشيع  واقع از بزرگان اهل سنت به حساب مي

=
                                                 

وی مردی راستگو است اما در آخر عمرش دچار سوء حافظـه شـده و احـاديثش را خلـط «: گويد ابن حجر می
به همـين دليـل . رده بود و امكان تميز بين احاديث پيش از دچار شدن به سوء  حفظ و پس از آن نيز وجود نداردك

, )٤٦٨−٨/٤٦٥(, »تهـذيب التهـذيب«, )٢/١٣٨(, »تقريب التهذيب«: ک. ر. اند روايت از وی را ترک كرده
 ).٣/١٤(, »الكاشف«
 .٣٦١−٣٦٠, ص »المنتقی «−)١(
 .٣, ص »لاثنی عشريةمختصر التحفة ا «−)٢(
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در زمان سلف مفهوم و تعريفي ديگر غير از مفهوم و تعريف متأخران داشته 
به هنگام سخن از قبول و يا ) هـ748متوفاي ( )1(است، به همين دليل امام ذهبي

بدعت «: گويد اند مي رد حديث محدثان و راوياني كه متهم به بدعت تشيع شده
همانند تشيع همراه با غلو و تشيع بدون غلو، » بدعت صغري«: بر دو نوع است

اين صفت در بسياري از تابعيان و اتباع تابعيان، اما همراه با ديانت، صداقت و 
گونه افراد رد شود، بسياري از آثار و  وا وجود داشته است، اگر حديث اينتق

نوع . ي بزرگي است  از دست خواهند رفت و اين ضايعهصاحاديث پيامبر 
است همانند رفض كامل و غلو در آن و سب و » بدعت كبري«دوم بدعت، 

ن گونه  و فراخواندنِ مردم به سوي اين نوع بدعت؛ از ايمشتم ابوبكر و عمر 
افراد نبايد حديث اخذ كرد و نه احترامي به آنان قايل شد و همچنين در حال 

بينم،  حاضر من در ميان اين نوع اهل بدعت فرد صادق و مورد اعتمادي نمي
بلكه دروغ بالاپوش آنان و تقيه و نفاق لباس زيرشان است، پس چگونه 

  .حاشا و كلاّتوان روايت كسي را كه حالش چنين باشد، پذيرفت،  مي
شد كه از عثمان،  پس شيعه، غال در زمان و عرف سلف بر كسي اطلاق مي

كرد و   جنگيده بودند انتقاد ميزبير، طلحه، معاويه و كسانِ ديگري كه با علي
  .گفت يا به آنها بد مي

شود كه اين بزرگان را تكفير  اما غالي در زمان و  عرف ما بر كسي اطلاق مي
                                                 

الدين ذهبی, مـورخ   ابو عبداالله محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز فارقی, دمشقی تركمان تبار ملقب به شمس−)١(
وی در فـن حـديث «: گويـد ابـن حجـر مـی. و حافظ بزرگ و صاحب آثار معروف و مشهور در جهان اسـلام

 و تاريخ اسلام را نيز گردآوری كرد و چيزهای زيادی مهارت يافت و در آن چندين مجموعه, مفيد گردآوری كرد
در سـال . و غيره از اثار وی هـستند» ميزان الاعتدال«, »الاسلام تاريخ«های  كتاب. »های گذشته افزود بر كتاب
. ابـن شـاكر الكتبـی) ٢١٧−٣/٢١٥(, »فوات الوفيات«ک . ر.  وفات يافت٧٤٨هـ به دنيا آمد و در سال ٦٧٣

 .از شوكانی) ١١٢−٢/١١٠(, »البدر الطالع«از ابن حجر ) ٤٢٧−٣/٤٢٦(, »ةّالدرر الكامن«
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  .)1(چنين كسي گمراه و افتراكننده است. كند ين اظهار برائت ميكند و از شيخ مي
اي از شيعه كه منظور من  گويم و گونه اي كه من از آن سخن مي اما شيعه

است، مراد از آن تشيعي است كه عقيده و دينش را از منابع حديثي چهارگانه 
ن از اعتباري كه نزد شيعيا) الكافي، التهذيب، الاستبصار، و من لايحضره الفقيه(

معادل اعتبار صحاح ستَّه نزد اهل سنت برخوردارند و چهار كتاب منبع متأخر 
الوافي، بحار، وسايل و «: اند و عبارتند از ديگر كه در اعتبار به آنها ملحق شده

ي  هاي ديگري كه علماي شيعه آنها را در حد و اندازه الوسايل، و كتاب مستدرك
  .كنند  اخذ مي،)2(دانند ها مي اين كتاب

ي تقريب را مورد  منظور ما اين نوع تشيع است و در پرتوِ آن است كه مسأله
  .دهيم بحث و بررسي قرار مي

  .پيدايش تشيع
در رابطه با آغاز و زمان ظهور تشيع چندين قول وجود دارد كه برخي از 
ي آنها رنگ و بوي تبليغاتي دارد و در پي اثبات اصالت شيعه و پاسخ به اقوال

دهد و برخي  هاي بيگانه نسبت مي ي شيعه را به منابع و ريشه است كه انديشه
  .ديگر نيز در پي رسيدن به حقيقت هستند

ايم تا نخست به  از آنجايي كه در اين كتاب ما خود را ملزم به آن كرده
هاي مخالفان را ذكر  معرفي شيعه از منابع خود آنها بپردازيم و آنگاه ديدگاه

ي  هاي خود شيعيان درباره ها و ديدگاه اين جا نيز نخست به ذكر گفتهكنيم، در 
ي يادآوري است و آن اين  اما يك نكته اين جا بايسته. پردازيم پيدايش تشيع مي

هاي مختلف در رابطه با آغاز  كه موضوع بحث ما در اينجا تنها اشاره به ديدگاه

                                                 
 . از ابن حجر١٠−١/٩, »الميزان لسان«و رجوع شود به ) ٦−١/٥(, »ميزان الاعتدال «−)١(
 . در مبحث منابع شيعه در اين رابطه بيشتر بحث خواهيم كرد−)٢(
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ل در انديشه شيعه و ظهور تشيع است نه چگونگي پديد آمدن، تغيير و تحو
خواهد كه در اين  هاي گوناگون آن، چرا كه موضوع اخير مجال فراخي مي فرقه

  .جا فراهم نيست
  .اصليت تشيع

اند كه اين خود       بسياري از روافض در حال و گذشته ادعا كرده         :ديدگاه اول 
 بوده كه بذر تشيع را پاشيد و در واقع تشيع در زمـان حيـات خـود                  صپيامبر  
پديد آمد و در همان زمان بودند برخي از اصحاب كه علـي را همراهـي                ايشان  

: گويـد   مـي ) هـ ـ301متوفـاي   (قمي  . دانستند  كردند و وي را مولاي خود مي        مي
اند كه در زمـان پيـامبر         طالب  بن ابي   ي علي     نخستين گروه شيعيان گروه و فرقه     «

ي و قـول بـه      شدند و به گرايش به عل       ي علي ناميده مي      و پس از آن شيعه     ص
امامت وي معروف بودند كه مقداد بن الاسود، سلمان فارسي، ابوذر و عمـار از               

  .)1(»ي آنها هستند زمره
محمدحسين آل كاشف . نيز چنين نظري دارد) هـ310متوفاي  ()2(نوبختي

نخستين كسي «: گويد از مجتهدان معاصر شيعه نيز مي) هـ1373متوفاى (الغطا 
يعني بذر . ي اسلام پاشيد خود صاحب شريعت بود عهكه بذر تشيع را در مزر

 همواره آن را صزمان با بذر اسلام و در كنار آن پاشيده شد و پيامبر  تشيع هم
كرد تا آن كه رشد كرد و شكوفه داد و پس  كرد و از آن مواظبت مي آبياري مي

  .)3(»از وفات ايشان به بار نشست

                                                 
 . از قمی١٥, ص »المقالات والفرق «−)١(
 اثـر رازی از علـمای اسـماعيليه ٢٠٥, ص »الزنيـة«و رجوع شـود بـه .  از نوبختی١٥, ص »عهفرق الشي «−)٢(
 ).كتاب خطی(
 .٤٣, ص »اصل الشيعة واصولها «−)٣(
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  .)1( دارندگروهي ديگر از شيعيان نيز همين نظر را
نسبت دادن تشيع از لحاظ تاريخي به «: گويد و اما دكتر محمود صبحي مي

 جز تلاشي از سوي متكلمان شيعه براي رد ادعاي مخالفانشان صزمان پيامبر 
  .)2(»هاي بيگانه، نيست ها و اعتقادات تشيع به ريشه مبني بر ارجاع انديشه

و چنانكه دكتر علي ترين اشكال اين تلاش و يا اين نيرنگ  بزرگ
 نه كسي شيعه صپيش روي رسول خدا «: گويد آن است كه النشار مي سامي

y   j  i  h : بود و نه كسي سنّي، بلكه همانگونه كه قرآن اعلام كرده بود
  |  {z  y   x  w  v  u   t    s  r  q  p  o  n  ml  k

  c  b  a  `  _   ~  }x) خدا، دين در نزد « ).19: آل عمران
و كسانى كه كتاب آسمانى به آنان . است) و تسليم بودن در برابر حق(اسلام 

ايجاد نكردند، مگر بعد از آگاهى و علم، آن هم به ) در آن(داده شد، اختلافى 
خدا به ( و هر كس به آيات خدا كفر ورزد، ؛خاطر ظلم و ستم در ميان خود

  .)3(»تخداوند، سريع الحساب اس)  زيرا؛رسد حساب او مى
 بودند و در زمان ابوبكر و عمر صي مصطفي  تمام مسلمانان پيرو و شيعه

در «: گويد مي: الاسلام ابن تيميه شيخ. اي وجود نداشت  نيز شيعهنو عثمان 
شد و نه شيعه به كسي   نه كسي شيعه ناميده مينزمان ابوبكر، عمر و عثمان 

  .)4(»شد نسبت داده مي
ي آشكاري بيش  ي شيعيان سفسطه  اين گفتهبه نظر شيخ موسي جاراالله،
                                                 

 . از محمد حسن زين٣٠−٢٩, ص » التاريخ الشيعة فی «−)١(
 . از محمود صبحی٣٠, ص »نظرية الامامة «−)٢(
 ).٢/٣٠(, »نشأة الفكر الفلسفی «−)٣(
 ., تحقيق از دكتر رشاد سلام)٢/٦٤(, »السنّة منهاج «−)٤(
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 صنيست كه تمام حدود ادب را زير پا گذاشته است و افترايي است بر پيامبر 
وي با تعجب از اين گفته، . و تحريف آيات كتاب االله و بازي با كلمات است

ي اسلام پاشيد، خود  آل كاشف الغطاء نخستين كسي كه بذر تشيع را در مزرعه
 پاشيد كه صو اين چه بذري بود كه پيامبر «: گويد مي) ودصاحب شريعت ب

هاي اعتقاد به  هاي امت و خوشه هاي لعن و تكفير صحابه و بهترين خوشه
تحريف شدن قرآن توسط منافقان صحابه و اين كه همراهي كردن با امت 

ي  گمراهي است، و هدايت در مخالفت با آن است، سر بر آوردند و عقيده
  .)1(»اي درياي ضلالت شيعه، غرق شدحقه، در ژرفن

 با طرح   صگويند تشيع پس از وفات پيامبر          گروهي ديگر مي   :ديدگاه دوم 
اين ديدگاه از سوي برخي از صحابه ـ كه خدا از همه آنهـا راضـي بـاد ـ مثـل       

تر بـه رهبـري مـسلمانان از ديگـران       را برحق سلمان، ابوذر و مقداد، كه علي   
ايـن  . ي وجـود گذاشـت      كردند، پا به عرصـه      فداري مي دانستند و از وي طر      مي

 ـ با تفسير مـورد نظـر خـاص خودشـان از      )2(ديدگاه را هم برخي از اهل تشيع
، اما با تفسيري مغاير با تفـسير  )4( و غير آنان)3(شيعه ـ و هم برخي از اهل سنت 

چـرا كـه منظـور شـيعيان از ظهـور تـشيع، ظهـور و                . اند  اهل تشيع مطرح كرده   
يش تمام عقايد آنها در مورد امامت و غيره است كه يك كـج روي آشـكار                 پيدا
اي را از عقايـد تـشيع در رابطـه بـا امامـت،                توان عقيـده    آخر چگونه مي  . است

                                                 
 ).با تصرف(, ص مه »الوشيعة «−)١(
 .محسن الامين العاملی) ١/٣٤(, »اعيان الشيعة «−)٢(
 ., احمد امين)٣/٢٠٩(, »الاسلام ضحی«, ابن خلدون, )٣/٣٦٤(, »العبر «−)٣(

  نظر ما تشيع پس از آن آغـاز شـد كـه ابـوبكربه«: گويد  می٦٢, ص »الاسلام و الخلافة«علی الخربوطلی در 
 .» شدندصجانشين رسول خدا 

 ).١٤/٥٨(, »دائرة المعارف الإسلامية: ک.  ر−)٤(
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اند، به اين اصحاب      رجعت، بدا و عقايد ديگري كه بعدها شيعيان به آن گرويده          
ات ايـن ادعايـشان     وانگهي آنان هيچ سند و مدركي براي اثب       . بزرگوار نسبت داد  

اما تفسير و منظور ديگران از اين ديـدگاه آن اسـت كـه پـس از                 . كنند  ارايه نمي 
 تعدادي از صحابه نظرشان ايـن بـود كـه خويـشاوندان             صوفات رسول خدا    

  .تر به جانشيني ايشان هستند حق  ذيصپيامبر 
تر به خلافت  بدون ترديد اگر تعدادي از اصحاب، علي را شايسته

اند كه خليفه بايد از ميان خويشاوندان پيامبر  اند و بر اين نظر بوده هدانست مي
ي اين جايگاه   انتخاب شود، تعدادي ديگر نيز سعد بن عباده را شايستهص
. اند كه خليفه بايستي از ميان انصار انتخاب شود اند و بر اين نظر بوده دانسته مي

لت ندارد و تعدد آرا اين اختلاف نظر بر پيدايش حزب و گروهي مشخص دلا
آنان در يك . آيد امري طبيعي و از مقتضيات نظام شورا در اسلام به حساب مي

نشستي نظرات متفاوتي ابراز كردند و آن را ترك نكردند تا آن كه بر يك نفر 
ي آنان از  وانگهي همه. )1(شود اتفاق كردند و چنين چيزي نزاع محسوب نمي

 تحت امر ايشان ت كردند و حتي خود علي به عنوان خليفه اطاعابوبكر
  .)2(»به جهاد با بني حنيفه رفت و در حضور همه با وي بيعت كرد

تر به خلافت  تر و شايسته حق اين گفته كه سلمان، ابوذر و مقداد علي را ذي
ام و اين در حالي است كه  اند، من ذكري در منابع اصلي از آن نيافته دانسته مي

 به تواتر روايت شده است كه وي بر منبر كوفه  علياز طرق زيادي از«
پس . )3(»بهترين حامي اين امت، پس از پيامبر آن، ابوبكر و عمراند: گفت مي

                                                 
 ., چاپ اميريه)١/٣٦(, »السنّة منهاج «−)١(
 . از جوينی٤٢٨, ص »الارشاد «−)٢(
 ., از ابن تيميه)١/٤(ّالسنة,   منهاج−)٣(
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 نظري داشته باشند كه ي علي ي ديگر درباره چگونه ممكن است صحابه
  .ي خود نداشته است خود ايشان درباره

يچ وجه ذكر و وجودي نداشته  به هنتشيع در زمان ابوبكر و عمر و عثمان 
 به صتوان ادعا كرد تشيع بلافاصله بعد از وفات پيامبر  پس چگونه مي. است

  .وجود آمده است
محمدحسين . اند برخي از شيعيان به اين حقيقت تاريخي مسلّم اعتراف كرده

ي شيعه پس از انتخاب ابوبكر به عنوان خليفه و يكدست  واژه«: گويد عاملي مي
  .)1(»ي سوم به فراموشي سپرده شد انان، تا اواخر خلافت خليفهشدن مسلم
  .ي شيعه وجود داشته و نه مسماي آن گوييم در آن مدت نه واژه اما ما مي

 پس از به قتل رسـيدن عثمـان          كه تشيع و طرفداري از علي      :ديدگاه سوم 
پس از آن عثمان متـولي امـر خلافـت شـد و تـا               «: گويد  ابن حزم مي  . پديد آمد 

دوازده سال در اين جايگاه باقي ماند و پس از كشته شدن او بـود كـه اخـتلاف               
كار بذرپاشي تشيع را نيز عبـداالله بـن         . )3(» به وجود آمدند   )2(آغاز شد و روافض   

 آغـاز كـرده      يهودي كه حركت و تلاشي را در اواخر خلافت عثمان          )4(سباي
                                                 

 ., محمد الزين العاملی٤٠−٣٩, ص »الشيعة فی التاريخ «−)١(
 .ّيعنی ديدگاه و اعتقاد روافض, والا اصطلاح روافض ـ چنانكه خواهد آمد ـ بعدها به وجود آمد «−)٢(
 ., اثر عثمان بن عبداالله حنفی٦, ص »الفرق المختلفة«. ابن حزم) ٢/٨(, »الفصل «−)٣(
ابـن . يان يمن بود كه مادرش كنيزی سياه بودی سبابيه به وی منسوب است از يهود  عبداالله بن سبا كه فرقه−)٤(

 وی را بـا آتـش عبداالله بن سبا از غلات زنادقه و ضال و مضل اسـت و بـه گـمان مـن علـی«: گويد حجر می
های زيادی از طريق اهل سنت و شـيعه نقـل شـده  ی گمراه و زنديق بودن وی اقوال و گزارش درباره. »سوزاند
. , ابـن اثـير)١/٥٢٧(, »اللبـاب«. از ا بـن عـساكر) ٤٣٢−٧/٤٣١(, »مشقتهذيب تاريخ د«: به. ک. ر. است

ای كه ما به هنگـام سـخن گفـتن از عقايـد  همچنين رجوع شود به منابع شيعی. از سمعانی) ٧/٤٦(» الانساب«
 .ايم عبداالله بن سبا به آنها اشاره كرده
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  .بود، انجام داد
اند كه ابن سبا اساس و  أكيد كردهبسياري از پژوهشگران حال و گذشته ت

هاي   و در كتاب)1(ي مذهب تشيع و نخستين سنگ بناي ساختمان آن است پايه
اما گروهي از . اهل سنت و شيعه به كثرت و يكسان از وي ياد شده است

كنند بدون توجيهي واقعي و دليلي قاطع تنها با كشيدن  شيعيان معاصر تلاش مي
اند، عبداالله   و حتي برخي از آنان مدعي شده)2( كننديك قلم وجود وي را انكار

  .)3(بن سبا همان عمار بن ياسر است
ي يهود از اتهام ايجاد فتنه در ميان صفوف  اين ادعا تلاشي است براي تبرئه

و اين در » رفض«مسلمانان، و همچنين تلاشي است براي دادنِ مشروعيت به 

                                                 
ِی معلوم بودن علی و منصوص بودن   عقيدهابن سبا نخستين كسی بود كه: گويد  به طور مثال ابن تيميه می−)١( ِ

گونـه كـه پـولس ديـن  خلافت وی را مطرح كرد و قصدش از اين كار به انحراف كشاندن دين اسلام بود, همـان
نيـز » طبقات المعتزلـه «٦ابن المرتضی در ص ). ٤/٥١٨(» الفتاوی«. ک. ر. مسيحيت را به انحراف كشانده بود

عبـداالله بـن سـبا : گويـد توان از ابوزهره نام بـرد كـه مـی از علمای معاصر هم می. چنين نظری ابراز داشته است
كردنـد از مـسلمانان  ی اسلام را به دل داشتند و تلاش مـی هايی كه كينه طاغوت بزرگی بود كه در رأس تمام فرقه

 را به سـوی آن ِانتقام بگيرند قرار داشت و او بود كه بدعت رجعت علی و وصی بودن وی را مطرح كرد و مردم
ای بـود كـه مـذهب شـيعه در  ی ابن سبا و همدستان وی بزرگترين فتنه گويد فتنه ابوزهره همچنين می. فرا خواند

 ).٣٢−١/٣١(, »تاريخ المذاهب الاسلامية«: ک. ر. ی آن رشد كرد سايه
ست كه هدفش از بـين ا) تلمودی(سعيد افغانی نيز معتقد است كه عبداالله بن سبا يكی از قهرمانان جمعيت سری 

, »الـصراع«ک بـه .  و ر٦٠, ص »عايـشه والـسياسة«. كـرد بردن دولت اسلامی بود و به نفع دولت دوم كار می
 .از قميصی) ١/٤١(
 ., اثر مرتضی عسكری١٧, ص »عبداالله بن سبا «−)٢(
 ديگری بـه ی آورده و شيعه» وعاظ السلاطين« كتابش ٢٧٤ وی علی وردی است كه اين مطلب را در ص −)٣(

 .٤١−٤٠از وی تبعيت كرده است, ص » الصلة بين التصوف والتشيع«نام مصطفی الشيبی در  كتاب 
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ذشته يكسان بر يك حقيقت حالي است كه هم اهل سنت و هم شيعيان گ
توان  واقعي و شخصيت تاريخي بودنِ وي اتفاق نظر دارند، سپس چگونه مي

  .اند چيزي را نفي كرد كه فريقين بر آن اجماع كرده
اما اين ادعا كه عبداالله بن سبا همان عمار بن ياسر است، هم با تاريخ منافات 

عقايدي را كه عبداالله بن سبا توان  آخر چگونه مي. دارد، هم با سنت صحيح و ثابت
ي  اظهار داشته است، به عمار بن ياسر نسبت داد و آيا اين هم بخشي از پروژه

در اين جا مجالي براي طرح . جنايت عليه صحابه و اهانت به ساحت آنان نيست؟
اند و  اين بحث نيست، اما برخي از پژوهشگران معاصر به اين موضوع پرداخته

  .)1(اند ق را با استدلال از دلايل فريقين رد كردهاساس فو ادعاهاي بي
هاي خودشان، در اين جا  ما به دليل التزاممان به ننوشتن از شيعه مگر از كتاب

ي ابن سبا چه  كنيم، تا ببينيم درباره تنها به مراجعه به منابع اصلي شيعه اكتفا مي
 يكي از عالمان شيعه )هـ301 و يا 229متوفاي  ()2(سعد بن عبداالله قمي. اند نوشته

به وجود عبداالله بن سبا اعتراف كرده، وي را » الفرق والمقالات«در كتاب خود 
                                                 

ی انكار وجود عبداالله بن سبا و يا عمار بن ياسر دانستن وی را مورد بحث قرار داد و   دكتر عمار طالبی, مثله−)١(
, دكـتر عـزت ٨١−٧٥, ص »آراء الخـوارج«. ک. ر. ها را با حقايق ثابت كرده است نادرستی و بطلان اين گفته

دكـتر .  و پس از آن اين مـسأله را مـورد بحـث و بررسـی قـرار داده اسـت٦٤, ص »البدعة«ّعطيه نيز در كتاب 
ی فـريقين بـه  ّای ارزشمند در اين موضوع دارد كه وجود ابن سبا را با اسـتفاده از ادلـه سعدي الهاشمی نيز مقاله

, ص »ابـن سـبا حقيقـة الخيـال«هــ , ٩٩−٩٨, سال »محاضرات الجامعة الاسلامية«:  ک.ر. اثبات رسانده است
كنـد و بـه  ای در رابطه با ابن سـبا آمـاده مـی نامه , دوست و همكار من سليمان عوده نيز كتاب و پايان٢٢٣−٢٠١

 .دلايلی قاطع و يقينی بر وجود ابن سبا و سعی وی در ايجاد فتنه رسيده است
الـضياء فـی «و » الفرق والمقالات«های  كتاب. از شيوخ روافض. م, سعد بن عبداالله اشعری قمی ابوالقاس−)٢(

معالم «. از ممقانى) ٢٠−٢/١٦(, »تنقيح المقال«: ک. ر. هـ وفات يافت٣٠١در سال . از آثار وی هستند» الامامة
 . از ابن شهرآشوب٥٤, ص »العلماء
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ي فرضيت امامت علي و رجعت او را مطرح كرد و  داند كه عقيده اولين كسي مي
  .)1(به بد و بيراه گفتن به ابوبكر، عمر، عثمان و ديگر صحابه پرداخت

داراي آگاهي فراوان از اخبار و روايات . سعد القمي نزد شيعيان عالمي ثقه
اش مهم و  ها و معلومات وي را به دليل قدمت زماني شود و گفته شمرده مي
ـ به قول شيعيان ـ امام » الصدوق«دانند و بنا به روايت عالم شيعي  موثق مي

  .)2(معصومشان حسن عسكري را ملاقات كرده و از وي حديث شنيده است
ي ابن سبا با قمي، حتي در الفاظ و  نيز درباره) هـ310متوفاي  ()3(نوبختي

. آيد ي آنها به حساب مي نوبختي نيز از علماي ثقه. )4(ها، موافق است واژه
  .» اعتقادي بود وي امام خوش«: گويد ي وي مي طوسي درباره

كه » كشي رجال«، يكي ديگر از عالمان شيعه، در كتاب معروفش به )5(كشي
ابن سبا يك يهودي بود كه «: گويد  موثق رجال تشيع است ميترين كتاب ديرينه

ي  وي در يهوديت درباره.  درآمد؛مسلمان شد و به سلك طرفداران علي 
 و پس از - با همين عبارت -كرد   غلو مي؛يوشع بن نون، وصي موسي 

.  قايل شدص پس از وفات پيامبر ؛مسلمان شدن همان جايگاه را براي علي 
ي است كه قايل به فرضيت امامت علي شد و از دشمنانش اظهار وي نخستين كس

                                                 
 .٢١−١٠, ص »المقالات و الفرق«: ک.  ر−)١(
 ., از محمدبن بابويه قمی معروف به صدوق٤٣٥−٤٢٥, ص »اكمال الدين و تمام النعمة «−)٢(
. از آثار وی هستند» الامامة الجامع فی«, »الشيعة فرق «های  كتاب.  ابومحمد حسن بن موسی نوبختی شيعی−)٣(

 .٣٣−٣٢ ص ,»معالم العلماء«, )٢٣٩−٢٣/٢٣٣(, »اعيان الشيعة«: ک. ر. هـ وفات كرد٣١٠در سال 
 . از طوسی٧١, ص »الفهرست «−)٤(
 ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز معروف به كشی و كشی صاحب كتاب رجال از بردگان عياشی بوده −)٥(

زيـسته  گويـد در قـرن چهـارم هجـری مـی است كه نه سال تولدش معلوم است و نه سال وفاتش و شيعيان می
 .٤٠٤−٤٠١, ص »لؤلؤة البحرين«: ک. ر. است
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از اين جاست كه . برائت كرد و مخالفانش را كافر دانست و كفرشان را برملا كرد
  .)1(»گردد گويند، اصالت تشيع و رفض به يهوديت بر مي مخالفان شيعه مي

اي كه  كه نزد شيعيان يكي از منابع چهارگانه» رجال كشي«اين بود آنچه در 
اهميت اين . شود، آمده است در علم رجال پايه و اساس هستند، شمرده مي

كتاب و اعتماد شيعيان به آن از آنجا افزايش يافته است كه طوسي كه وي را 
نامند، به تهذيب آن پرداخته است و بدين سان دو تن از  الطايفه مي شيخ

قه، آگاه به اخبار و فردي بسيار ث«بزرگانشان، يعني كشي كه از ديدگاهشان 
 است و طوسي ملقب به شيخ الطايفه و )2(»المذهب رجال، كثيرالعلم و مستقيم 

شان، در تأليف آن نقش پيدا  ي هاي صحاح اربعه پديد آورنده دو كتاب از كتاب
آنچه را ما به نقل از رجال كشي آورديم از تهذيب طوسي است، چرا . اند كرده

  .)3(» بين رفته استاصل كتاب از«: گويند كه مي
ممقاني كه وي را يكي از عالمان بزرگ معاصر خودشان در علم رجال 

دانند، آنچه را كشي در كتاب خود از ابن سبا آورده، نقل و روايت كرده  مي
اي كه از ابن سبا و سبائيه سخن به ميان  ترين منبع شيعي شايد قديمي. )4(است

) هـ293متوفاي  ()6(ز عبداالله الناشي الاكبر ا)5(»الامامه مسائل«آورده است، كتاب 
                                                 

. ر. ی ابن سبا و عقايد وی آورده است , كشی چندين روايت از شيعيان درباره١٠٩−١٠٨, ص »الكشی «−)١(
 .١٠٨−١٠٦ی   از صفحه١٧٤−١٧٣−١٧٢−١٧١−١٧٠های  ک به شماره

 .١٢از حسن مصطفی, ص » كشی ی رجال مقدمه«و رجوع شود به ) ١٦٨−١٦٧ص (, »الفهرست «−)٢(
 . از يوسف البحرانی٤٠٣, ص »لؤلؤة البحرين«و رجوع شود به ) ١٨−١٧ص (, »ی رجال كشی مقدمه «−)٣(
 .از ممقانی) ٢/٨٤(, »تنقيع المقال «−)٤(
 ).٢٣−٢٢ص (, »مسايل الامامة«: ک.  ر−)٥(
وی شـاعری «: گويـد ابـن خلكـان مـی.  ابوالعباس عبداالله بن محمد معروف به ابن شرشيرالناشیء الاكبر−)٦(

 =اصليتش از انبار بود و به مدت طولانی در بغـداد مقـيم بـود و . وی, عروضی و متكلم بودزبردست و عالمی نح

١٥٤



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
١٥٥

اي كه ذكر ابن سبا در آنها آمده است زيادند و امكان  هاي شيعي كتاب. باشد
ي آنها در اين جا نيست و آنچه ما نقل كرديم براي اثبات وجود  برشمردن همه

ابن سبا و اثبات اين كه وي براي غرس عقايد بيگانه در ميان امت سعي 
ت و اين كه وي نخستين كسي است كه عقايدي همچون وصي كرده اس مي

گانه و اكثر صحابه   و رجعت او را و بد و بيراه گفتن به خلفاء سهبودنِ علي
داده است ـ به  هاي مذهب تشيع شدند، رواج مي را ـ كه بعدها تبديل به پايه

  .هاي خود شيعيان كافي است اعتراف كتاب
خ ظهـور شـيعه را در ايـام جنـگ جمـل              برخي ديگـر تـاري     :ديدگاه چهارم 

 به قصد جنگ با طلحه و زبير بـه سـوي            علي«: گويد  ابن نديم مي  . اند  دانسته
آنان رفت تا به سوي فرمانِ خدا بازشان گرداند و كساني كه وي را در اين كـار                  

فرمود، شيعيان من و آنها       شوند و خود ايشان مي      همراهي كردند شيعه ناميده مي    
  .)1(»ناميد ، اوليا، نيروها و لشكريان برگزيده و اصحاب ميرا برگزيدگان

دكتر مصطفي شيبي ـ از . اين ديدگاه ابن نديم است كه خود يك شيعه است
اما نبايد اين ديدگاه . )2(داند شيعيان معاصر ـ اين ديدگاه را ديدگاهي غريب مي

 دكتر .اي كه نسبت به مذهبش شور و حماسه دارد، غريب دانست را از شيعه
  .)3(»بينم من در كلام ابن نديم اندكي غلو مي«: گويد نشار مي

 از   برخي ديگر تاريخ ظهور شيعه را بعد از برگـشتن علـي            :ديدگاه پنجم 

=
                                                 

النبـاء «) ٩٢−٣/٩١(» وفيات الاعيـان«.  در مصر وفات يافت هـ٢٩٣در سال . چندين اثر زيبا خلق كرده است
 )١٢٩−٢/١٢٨(, »الرواة

 ., ابن نديم٢٤٩, ص »الفهرست «−)١(
 ., از مصطفی شيبی١٨, ص »شيعالصلة بين التصوف و الت «−)٢(
 .علی سامی نشار) ٢/٢٣(, »الاسلام نشأة الفكر الفلسفی فی «−)٣(
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يكي از مشهورترين كساني كه اين ديـدگاه را دارد، اسـتاد وات             . دانند  صفين مي 
 و آغـاز حركـت  «: گويـد   است كه مـي )1((Montgomery Watt)منتوگمري 

  .)2(است) هـ37(م 608نهضت شيعه يكي از روزهاي سال 
ظهور اسم شيعه «: گويد مي» ي اثنا عشريه مختصر تحفه«و همچنين صاحب 

  .)3(»بوده است) هـ37(در سال 
 گويند تشيع به هنگام كـشته شـدنِ حـسين            برخي ديگر مي   :ديدگاه ششم 
ته شدن حسين   كش«: گويد   مي (Strotnmann) )4(شتروتمان. ظهور كرده است  

  .)5(»آيد نخستين بذر تشيع به عنوان يك عقيده به حساب مي
اما . ي ظهور تشيع ها درباره  اين بود بخش اعظمي از ديدگاه   :ديدگاه برگزيده 

به نظر من تشيع به عنوان يك انديشه و عقيده ناگهاني پديد نيامده است، بلكـه                
ي اوليه عقيـده تـشيع بـه        ها  ها و جوانه    ريشه. مراحل مختلفي را طي كرده است     

. هاي خود شيعه به اين امـر اعتـراف دارنـد            ي سبائيه پديد آمدند و كتاب       وسيله
ها آمده است كه عبداالله بن سبا نخـستين           چنانكه پيش از اين آمد، در اين كتاب       

  . را رواج دادكسي بود كه قول به فرضيت امامت علي
ي مذهب   است كه پايه»منصوص بودنِ امامت علي«ي  و اين همان عقيده

                                                 
و » محمـد در مكـة«و » عوامـل انتـشارالاسلام«هـای  كتـاب.  رئيس بخش تحقيقات عربی دانشگاه اونـبرا−)١(
 .از نجيب العقيقی) ٢/٥٥٤(, »المستشرقون«: ک. ر. های وی هستند از كتاب» الاسلام والجماعة الموحدة«

(٢)− Montgomery Watt, Islam and the Intagration of Society, p. ١٠٤. 
 .٥, ص »مختصر التحفه «−)٣(
های  كتاب. ها و مذاهب كه آثار گرانسنگی در اين زمينه دارد  رودلف شتروتمان, از متخصصان بزرگ فرقه−)٤(
از نجيـب ) ٢/٧٨٨(, »المسـشرقون«. ک. ر. آثار وی هـستندو چهار كتاب اسماعيلية, شيعه و زيدية از » زيدية«

 .عقيقی
 ).١٤/٥٩(, »دايرةالمعارف الاسلامية «−)٥(
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همچنين عبداالله بن سبا نخستين كسي بود كه به بد و بيراه گفتن به . تشيع است
، و داماد ايشان عثمان، و خويشاوندان صابوبكر، وعمر پدر زنان رسول خدا 

اند ـ پرداخت و  و نزديكانشان و ساير صحابه ـ چنانكه نوبختي و ديگران گفته
ها ذكر  همچنين اين كتاب. ي صحابه است ارهي تشيع درب اين همان عقيده

 در مداين به ابن سبا رسيد، وي به اند زماني كه خبر مرگ علي كرده
اگر سر او را در هفتاد كيسه براي ما بياوري و هفتاد گواه «: ي خبر گفت آورنده

عادل بر كشته شدنِ وي بياوري، باز هم يقين داريم كه او نمرده است و كشته 
و اين ! »و تا زماني كه مالك تمام زمين نشود است نخواهد مردنشده است 
  .ي رجعت است همان عقيده

ي مردم  هايي غير از آنچه نزد عامه  آموزهصي شيعه كه پيامبر  اما اين عقيده
 پديد آمده بود و  سپرده بود، اين قول در زمان خود علياست به علي

  در اين رابطه از علي)1(است روايت شده چنانكه در بخاري از ابوجحيفه
  . سؤال هم كردند و ايشان صحت چنين ادعايي را نفي كرد

 و در اينها برخي از عقايد و افكار تشيع بود كه پس از كشته شدن عثمان
 پديد آمد، اما در گروه معيني جاي نگرفت، چرا كه به زمان خلافت علي

اما حوادث و . رزه كرد با آنها مبامحض آن كه سبائيه سر برآوردند علي
ي تحكيم كه پس از آن روي داد و  ي صفين، واقعه اتفاقات بعدي مثل معركه

هايي كه  ي مناسبي براي ظهور و رشد انديشه  زمينه  و حسينشهادت علي
 و اهل بيت ايشان بود را ي تشيع و طرفداري از علي در پي ورود از پنجره

  .فراهم كرد
 تنها به معناي حمايت و ياري و محبت ليدر زمان ع» شيعه«ي  واژه

                                                 
 . تخريج اين حديث در صفحات قبل آمد−)١(
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اي از عقايد فعلي شيعه  رفت و به هيچ وجه بر ايمان به عقيده داشتن به كار مي
ي  آنچه در صحيفه. شد  اطلاق نميكرد و نيز تنها بر طرفداران علي دلالت نمي

 و هم ي شيعه هم بر طرفداران علي تحكيم آمده است دلالت بر آن دارد كه واژه
اين آن چيزي «: در اين صحيفه آمده است. شد  اطلاق مير طرفداران معاويه ب

سفيان و شيعيان آن دو بر آن اتفاق  طالب و معاويه بن ابي است كه علي بن ابي
بن قيس   و شيعيان وي به عبداالله علي «: همچنين در آن آمده است. »اند كرده

همچنين در آن آمده . »اصراضي شدند و معاويه و شيعيان وي به عمرو بن ع
توانند كسي  اگر يكي از دو حكم فوت كرد، شيعيان و طرفداران وي مي«: است

اگر يكي از دو امير «: همچنين در آن آمده است. »ديگر را به جاي او تعيين كنند
پيش از سپري شدن مدت تعيين شده براي تحكيم و داوري فوت كرد، شيعيان او 

پس . )1(»پسندند، تعيين كنند  را كه عدالتش را ميتوانند به جاي وي كسي مي
الاسلام ابن تيميه  شيخ. ي معيني نبوده است ي فرقه ي شيعه تا آن زمان ويژه واژه

آمده است » حكيم بن افلح«حديثي را كه در صحيح مسلم آمده و در آن به نقل از 
. )2(» نهي كردمي اين دو شيعه چيزي بگويد،  را از اين كه دربارهكمن عايشه «: كه

طرفداران (ي شيعه براي فرقه خاص  ذكر كرده و از آن بر عدم اختصاص واژه
  .)3(تا آن زمان استدلال كرده است) علي

ي شيعه به  دكتر علي نشار از برخي از نصوص كه بر عدم اختصاص واژه
 در زمان خلافت ايشان دلالت دارند استدلال كرده است كه يكي پيروان علي

                                                 
مجموعـة الوثـائق «).٥٤−٥/٥٣(, »تـاريخ طـبری«. , از دينـوری)١٩٦−١٩٤ص (, »الاخبار الطـوال «−)١(

 .الله, محمد حميدا)٢٨٢−٢٨١ص (, »السياسية
لـصلواة الليـل ومـن نـام عنـه او در باب جامع » صحيح مسلم« كه در  اين بخش از حديثی طولانی است−)٢(

 .آمده است) ١٧٠−٢/١٦٨(مرض, 
 .تحقيق از دكتر رشاد سالم) ٢/٦٧(, »السنّة منهاج «−)٣(
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به راهت ادامه بده تا آنجا كه : معاويه به بسر بن ارطاه گفت«:  چنين استاز آنها
  .)1(»به صنعا برسي، زيرا در آنجا ما شيعياني داريم

 بود كه شيعيان فعلا اما واقعيت اين است كه پس از كشته شدن حسين
در «: گويد  مي)2(مسعودي. حول محور گرفتن انتقام خون حسين گرد هم آمدند

به » توابين«نهضت . )3(» شيعيان در كوفه به حركت و تكاپو افتادندهـ60سال 
ي وجود گذاشت و  مختار پا به عرصه» كيسانيه«وجود آمد و پس از آن حركت 

شيعيان گرد هم آمدن و تكوين و وضع اصول براي مذهبشان و استدلال به نفع 
دود بود، پس از هاي شيعي كه تا آن زمان مطرود و مر  ديدگاه. آن را آغاز كردند

ي مناسبي براي رشد  اين حوادث، تحت لواي طرفداري از اهل بيت، زمينه
هاي شيعي در زمان  ها و ديدگاه ي قول اينكه برخي از انديشه خلاصه. يافت
 و توسط ابن سبا پديد آمد، اما تشكل جماعت و فرقه و نام شيعه را به علي

ادث مذكور، به ويژه شهادت خود نگرفت، ولي پس از پديد آمدنِ پياپي حو
، شيعه به صورت يك فرقه درآمد و در پي تأسيس مذهبش بر حسين

هاي ابن سبا در فضاي فكري  هاي معيني شد و در نتيجه آراء و انديشه پايه
  .تشيع مكان مناسبي براي رشد يافتند

                                                 
 .از نشار) ٢/٣٣(, »نشأة الفكر الفلسفی «−)١(
ای  وی علامـه«: گويـد ابـن شـاكر كتبـی مـی. ودی, عـالم و مـورخ بن حسين بن علی مسع  ابوالحسن علی−)٢(

 .»و صاحب غرايب و نوادر و فكاهيات بود) مورخ(اخباری 
در سـال . »كنـد هايش پر از چيزهايى است كه او را به شيعه و معتزلی بودن متهم مـى كتاب«: گويد ابن حجر می

: ک. ر. و غـيره از آثـار وی هـستند»  والإشرافالتنبيه» مروج الذهب«های  كتاب.  و در مصر وفات يافت٤٣٦
الكنـی و «از ابـن حجـر ) ٢٢٥−٤/٢٢٤(» الميـزان لـسان«. از ابن شاكر كتبـی) ١٣−٣/١٢(» فوات الوفيات«

 .از عباس قمی) ٣/١٦٠(, »الالقاب
 .از مسعودی) ٣/١٠٠(, »مروج الذهب «−)٣(
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  هاي شيعه فرقه
  

و ) 301يا  و 299متوفاي (از سعد قمي شيعي » المقالات والفرق«در كتاب 
كه اين دو كتاب از ) 310متوفاي (از حسن نوبختي شيعي » الشيعه فرق«كتاب 
ي  ها فرقه ها هستند، از ده هاي شيعه در مورد فرقه ترين كتاب ترين و قديمي مهم

هاي شيعي زيادي به وجود  ها و فرقه اند و پس از آنها نيز گروه تشيع نام برده
هاي   ادعا كرده است كه تمام فرقه)1(ر داماد رافضياي كه ميرباق اند، به گونه آمده

هاي شيعه هستند، و  مذكور در حديث افتراق امت به هفتاد و سه فرقه، فرقه
ي اماميه است، و اما اهل سنت و معتزله و ساير فرق  ي ناجيه از آنها فرقه فرقه

ديگر امت دعوت هستند نه امت اجابت، يعني به زعم وي آنها هنوز داخل 
هاي شيعه به  مسعودي نيز پيش از وي نوشته است كه فرقه. )2(اند لام نشدهاس

  .)3(اند هفتاد و سه فرقه رسيده
هاي فرعي شيعه حتي هفتاد و دو  فرقه: المعارف آمده است كه در دايره

هاي شيعه به  اند كه فرقه برخي از علما گفته. )4(»اند ي مشهود بيشتر شده فرقه

                                                 
و » القبـسات«هـای  كتـاب. وخ بـزرگ شـيعه محمدباقر بن محمد اسـترابادی معـروف بـه ميردامـاد از شـي−)١(
» الكنــی والالقــاب«.  در اصــفهان وفــات يافــت  ه١٠٤١در ســال . , از آثــار وی هــستند»المــستقيم الــصراط«
 .از محبی) ٣٠٢−٣٠١ص (, »خلاصة الاثر«از عباس قمی, ) ٢٠٨−٢/٢٠٧(
. از جمـال الـدين افغـانی» املـةالاعمال الك«ضمن كتاب » التعليقات علی شرح الدوانی للعقايد العضدية «−)٢(

را بـه » التعليقات«كتاب ) ٨/٢٢١(» تفسيرالمنار«رشيد رضا در ) ١/٢١٥. (تحقيق و بررسی از دكتر محمد عماره
الـدين افغـانی  محمد عبده نسبت داده است, اما استاد محمد عماره ثابت كرده است كه كتـاب مـذكور از آن جمـال

الاعــمال «و ) ١٦٦−١/١٥٥( افغــانی, تحقيــق و بررســی از محمــد عــماره, از» الاعــمال الكاملــة«: ک. ر. اســت
 .از محمد عبده) ١/٢٠٩(, »الكاملة

 ).١/١٦٥(, »الملل و النحل«) ٣/٢٢١(, »مروج الذهب «−)٣(
 ).١٤/٦٧(, »دايرةالمعارف «−)٤(
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  .)1(اند سيصد فرقه رسيده
  .)2(»اين اختلاف زياد بر عدم وجود نص بر امامت دلالت دارد«بدون ترديد، 

هاي اصلي و فرعي  غيرشيعي نيز از شيعه و گروه» فرق ومقالات«هاي  كتاب
  .اند آن صحبت كرده

 دانسته است، كيسانيه، )3(هاي اصلي شيعه را پنج گروه شهرستاني گروه
  .)4(زيديه، اماميه، غلات و اسماعيليه

  :هاي اصلي آنها را سه فرقه دانسته است اما اشعري فرقه
  .كند غلات؛ و آنها را به پانزده فرقه تقسيم مي )1
  .كند ؛ و آنها را به بيست و چهار فرقه تقسيم مي)5(رافضه )2

                                                 
 .ذكر كرده است) ٢/٣٥١(, »الخطط« عالم مذكور مقريزی است كه اين مطلب را در −)١(
 . از ابن خلدون١٣٠, ص » المحصل لباب «−)٢(
 .از شهرستانی) ١/١٤٧(, »الملل و النحل «−)٣(
های اصلی شيعه دانسته است و اسماعيليه را نيز گـروه  را يكی از فرقه» غلات« لازم به ذكر است كه شهرستانی −)٤(

هرستانی در مبحث غلات ذكـر اصلی ديگری قرار داده است, در حالی كه اسماعيليه جز غلات هستند و حتی خود ش
نيـز آورده از القـاب » فـضائح الباطنيـة«هستند كه لقب فـوق چنانكـه غزالـی در » محمرة«كرده است كه آنها ملقب به 

هـای اصـلی ديگـری ذكـر  را تحـت گـروه» غلات«های  بينيم كه وی برخی از فرقه از سوی ديگر می. اسماعيليه است
ی كيسانيه ذكر كرده است در حالی كه اين فرقه, چنانكه خود  ان بن سمعان را تحت فرقهپيروان بي» بيانيه«ًمثلا . كند می

هدف ما از ذكر اين نكته اشاره به اين . های غالی قايل به الوهيت اميرالمؤمنين هستند شهرستانی نيز گفته است از گروه
ای ديگر غالی نيـستند, بلكـه در آنهـا  نههای چهارگا بندی اين نيست كه گروه است كه منظور شهرستانی از اين تقسيم

هـای گونـاگون از اصـطلاح ديگـری پـيروی  برخی از علما در تقسيم اهل تشيع به فرقه. غالی و غيرغالی وجود دارد
علـم و نـام » غـلات«علم و نام ملاحده اسـت و » اسماعيليه«كنند كه ابن تيميه به آن اشاره كرده است و آن اين كه  می

 ).٢/٤١٠(, »ّالسنة اجهمن«. ايل به الوهيت بشرندكسانی است كه ق
كند و به همين دليل برخی از فرق  وی هر دو واژه را به يک معنا استعمال می.  منظور از رافضه اماميه هستند−)٥(

ِامامية را مثل واقفه و قطعيه تحت فرق رافضه آورده است, اما با وجود اين, فرقه َ ه هـای رافـض ی بيانيه را از فرقه ِ
 .شود های غلات محسوب می ذكر كرده است, در حالی كه اين فرقه برحسب تقسيمشان از فرقه
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 .)1(كند زيديه و آنها را به شش فرقه تقسيم مي )3
 ناميده  تفاوتي بين غلات و رافضه كه اغلب اماميه)2(اما ابوالحسين ملطي

شود و همه  شوند قايل نمي ناميده مي» رافضه«شوند و اثناعشريه و زيديه كه  مي
  .نامد مي» رافضه«را 

و » الفرق بين الفرق«و بغدادي در » التبصير في الدين«ابوالمظفر اسفرايني در 
الفرق «در كتابش ) از علماي قرن هفتم(عثمان بن عبداالله بن حسن حنفي 

  .)3(اند و غير آنها نيز چنين كرده» الزيغ والزندقهالمفترقه بين أهل 
هاي شيعه يك نكته بايستي مورد  بر تمام فرقه» رافضه«ي  در اطلاق واژه

غير از » زيديه«تر،  ـ و يا به عبارت دقيق» زيديه«ملاحظه قرار گيرد و آن اين كه 
هاي  رقهچرا كه ف.  را بايد از اين حكم مستثني كرد ي آنها ـ ي جاروديه فرقه

ي روافضي را در پيش گرفته است و به همين  ي زيديه همان شيوه جاروديه
ي صفت تشيع  شيخ رافضه، تنها فرقه، جاروديه را شايسته» مفيد«دليل ديديم كه 

هاي ديگر زيديه را، چرا كه جاروديه در اساس مذهب تشيع با  نه فرقه. داند مي
» زيديه«ي رافضه بر  ز اطلاق واژهآنها يكي است، به همين دليل شايسته است ا

                                                 
 ).١٣٦−٨٨−٨٧−٦٦−١/٦٥. (»مقالات الاسلاميين «−)١(
 ابوالحسين محمد بن احمد بن عبدالرحمن ملطی عسقلانی, فقيه, قاری, دارای اتقان, ثقه, كثـيرالعلم و كثـير −)٢(

.  در آن وفـات يافتـه اسـت هــ٣٧٧از اهل ملطيه كه بـه عـسقلان آمـده و در سـال التصنيف, از فقهای شافعيه 
, »غايـة النهايـة في طبقـات القـراء«. از آثـار وی هـستند» ّالرد علی اهل الاهـواء والبـدع«و » التنبيه«های  كتاب

 ).٦/٢٠٢(, »الاعلام«از ابن جزری, ) ٢/٦٧(
 سـال هفـتم ٦شـماره » مجلة التوحيد«اند به طور مثال در  وی كرده برخی از نويسندگان معاصر از همين شيوه پير−)٣(

كننـد  اكثر محققان اهل تشيع را به امامية و باطنيه تقسيم می«: هـ به قلم عبدالرحمن عبدالسلام يعقوب آمده است١٣٩٩
, چون همـه بـر اصـل ی آنها اماميه هستند بندی هيچ توجيهی ندارد, چرا كه همه اما واقعيت اين است كه اين تقسيم... 

ی آنهـا  ّای از آنهـا از ايـمان بـه بـاطن مـبرا نيـست و همـه امامت اتفاق دارند و تمام آنها باطنيه هستند, چرا كه هيچ فرقه
 .»كنند  و اصحاب وی و اهل سنت و جماعت بر آنند رد میصاند, چرا كه آنچه را كه پيامبر  روافضی
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  .)1(ي جاروديه خودداري شود غير از فرقه
چرا كه بسياري . هاي فرعي تشيع نخواهيم شد ما در اين جا وارد بحث فرقه

هاي موجود  اند و بسياري ديگر نيز در فرقه ها ديگر منقرض شده از اين فرقه
  .گيرند فعلي جاي مي

 عبارت است از پيدا كردن شناخت نسبت به آنچه در اين جا براي ما مهم است
هاي  از فرقه«: گويد  امين، يكي از علماي شيعه مي)2(محسن. هاي معاصر شيعه فرقه

عشريه كه اكثريت غالب شيعه را تشكيل  شيعه در حال حاضر تنها اماميه اثني
: يدگو دكتر علي سامي النشار نيز مي. )3(»دهند و زيديه و اسماعيليه وجود دارند مي

اثناعشريه، : هاي موجود امروزي مشتمل بر سه فرقه هستند كه عبارتند از شيعه«
  .)4(»زيديه و اسماعيليه

ما از اسماعيليه و زيديه به اختصار بحث خواهيم كرد و سپس به تفصيل از 
ي اثناعشريه بحث خواهيم كرد، چرا كه تنها گروه فعال در جهت تقريب  اماميه

اش تقريباً آراء و   به دليل آن كه اين گروه با منابع اساسيهمين گروه بوده است و
  .هاي شيعه را ـ چنانكه خواهد آمد ـ در بر گرفته است عقايد بخش اعظم گروه

                                                 
سماعيليه به زودی خواهد آمد و در مبحث اماميه معنای رافـضه و وجـه  و ا  تحقيقی مختصر و گذرا از زيديه−)١(

 .تسميه روافض به اين نام را نيز بيان خواهيم كرد
از مجتهـدان معـاصر شـيعه, در يكـی از . بـن محمـد الامـين الحـسينی العـاملی  محسن عبدالكريم بـن علـی−)٢(

 در نجف به تحصيل پرداخت و در دمـشق سـكنی .روستاهای جبل عامل لبنان به نام شقراء ديده به جهان گشود
در . از آثار وی هـستند» الارتياب فی اتباع الشيخ محمدبن عبدالوهاب كشف«و » الشيعه اعيان«های  كتاب. گزيد

 در  هــ١٣٧١در سـال . كتاب اخيرش كينه و عداوتی را كه شيعه از اهل سنت در درون دارند آشكار كرده است
 ).١٨٤−٨/١٨٣(, » المؤلفينمعجم«. بيروت وفات يافت

اثـر محمدمهـدی . ٦١, ص »نظام الحكم و الادارة فی الاسلام«و رجوع شود به ) ١/٢٢(, »اعيان الشيعة «−)٣(
 ).از نويسندگان شيعه(الدين  شمس

 ).٢/١٢(, »نشاة الفكر الفلسفی «−)٤(
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  اسماعيليه
  

بن جعفر  امام پس از جعفر، اسماعيل «: و آنها كساني هستند كه معتقدند
 اشاره كرده شيعيان اند كه جعفر در حيات اسماعيل به امامت او است و مدعي

را به سوي او رهنمود شده بود و پس از اسماعيل پسر او محمد بن اسماعيل را 
  .)1(»دانند و امامت ساير فرزندان جعفر را قبول ندارند امام مي

پس از وفات جعفر بن محمد شيعيان همانند عادتشان به هنگام وفات هر 
 آنها را شش فرقه برشمرده )2(امامي، به چندين فرقه تقسيم شدند كه نوبختي

گفتند جعفر نمرده است و بار ديگر ظهور خواهد كرد و امور  برخي مي. است
، )3(مردم را به عهده خواهد گرفت و در واقع مهدي موعود همان جعفر است

برخي ديگر نيز . )4(گفتند امام پس از جعفر پسرش موسي است برخي ديگر مي
عيليه بر آن بودند كه امامان پس از جعفر گفتند، اما اسما چيزهاي ديگري مي

اسماعيليه «: گويد بغدادي مي. اند ي او محمد بن اسماعيل پسر او اسماعيل و نوه
  :پس از وفات اسماعيل به دو دسته تقسيم شدند

اي در انتظار اسماعيل بن جعفر ماندند، در حالي كه تمام  دسته )1
 كه هنوز پدرش در قيد حيات نويسان اتفاق دارند كه اسماعيل در حالي تاريخ

  .بود، وفات كرده است
                                                 

 رازی ابوحـاتم احمـد بـن حمـدان و اين. , از رازی»الغلو والفرق الغالية«, ضمن كتاب ٢٨٧, ص »الزينة «−)١(
 و ٩٧, ص »اعلام الاسـماعيلية«: ک. ر. هـ وفات كرد٣٢٢در سال . رازی يكی از داعيان بزرگ اسماعيلية است

 .از ابن حجر) ١/١٦٤(, »الميزان لسان«
 ., از نوبختی١٤٨, ص »الشيعة فرق «−)٢(
 .١٤٨ک به منبع سابق, ص . ر. اند منسوب» وسناو«شان  شوند و به سركرده ناميده می» ناووسية« اين فرقه −)٣(
 . از فخرالدين رازی٨١, ص »اعتقادات فرق المسلمين «−)٤(
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اش محمد بوده  اي ديگر گفتند كه در اصل امام پس از جعفر نوه دسته )2
است، چرا كه جعفر پسرش اسماعيل را به عنوان امام تعيين كرد، اما با مرگ 
اسماعيل در زمان حيات پدرش، معلوم شد كه هدف جعفر از تعيين اسماعيل 

 .  اشاره به امامت محمد بن اسماعيل بوده استبه عنوان امام،
  .)1(»اند گروه اسماعيليه از باطنيان همين قول را اختيار كرده

رسد كه پنهاني در  پس از محمد بن اسماعيل نوبت به امامان مستور مي
در ترتيب امامان مستوري كه پس . )2(گردند، اما داعيان آشكاري دارند شهرها مي

اما . )3(اند، در ميان اسماعيليان اختلاف وجود دارد  آمدهاز محمد بن اسماعيل
  .)5)(4(»نخستين امام آشكارشان عبيداالله مهدي بنيانگذار دولت فاطميه است

هاي قرامطه، حشاشون، فاطميون، دروز و غيره از اسماعيليه برآمدند و  گروه
هاي  گون و لقب هاي گونه هاي مختلف، چهره اسماعيليه علاوه بر اين فرقه

مشهورترين لقب آنها باطنيه است و اين لقب «: گويد شهرستاني مي. زيادي دارد
                                                 

 .٦٣−٦٢, ص »الفرق بين الفرق «−)١(
 از امـين ١٨٠, ص »اصل الموحـدين الـدروز«از شهرستانی و رجوع شود به ) ١/١٩٢(, »الملل والنحل «−)٢(

 ).دروزی(محمد طليع 
احمـد و محمـد و «: گويد و روايت فارسيان نزارية می» عبداالله, احمد و حسين«:  چنين است روايت فاطميان−)٣(

اسـماعيل ثـانی, «: گويـد و روايت دروزيان مـی» احمد و محمد و عبداالله«: گويد و روايت هنديان نزارية می» احمد
 ).٣/٣٨٤(, »المعارف , دايرة)يعنی هفت به جای سه(محمد, احمد, عبداالله, محمد, حسن و احمد 

النـسب بـودن  انـد كـه فـاطمی  بسياری از محققان ودانشمندان مثل ابن كثير, و غيره با تحقيـق ثابـت كـرده−)٤(
 .فاطميان, تنها يک ادعا است

ّكـه يـک اسـماعيلی سری آن را » غايـة المواليـد«به نقل از كتاب » اصول الاسماعيلية«دكتر برنارد لويس در كتاب خود 
, ص »اصـول الإسـماعيلية«. علوی نبوده است) گذار دولت فاطمی بنيان(كر كرده است كه عبيداالله نوشته, اعترافی ذ

را به معنای حقيقی آن به ) پدر و پسر(ی اب و ابن  دكتر برنارد لويس پس از آن ذكر كرده است كه اسماعيليان واژه. ٧٤
 .١١٧, ص »ل الإسماعيليةاصو«. برند به كار می) پدر روحانی(برند, بلكه به معنای  كار نمی

 .»فی ادب مصر الفاطمية« كتاب ٢٢ محمدحسين كامل در ص −)٥(
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  .)1(»گويند هر ظاهري باطني دارد بدان جهت به آنان داده شده است كه مي
اند كه  اسماعيليه تأويل باطني را يك وظيفه و مسؤوليت ديگري قرار داده

ان رسانده است، امامان آن را پس از آن كه پيامبر مسؤوليت تبليغ ظاهر را به پاي
از آن جايي كه دين «: در يكي از رسايل اسماعيليه آمده است. اند به عهده گرفته

 به تبليغ ظاهر پرداخت و نصف ديگر دين، صظاهر و باطني دارد، پيامبر 
  .)2(»اش سپرد يعني باطن را به وصي

 قرآن ـ گونه كه تنزيل ـ يعني ي امامان است، همان علم تأويل معجزه«
كنند تمام نصوصي را كه  و اين گونه سعي مي. )3(» بودصي پيامبر  معجزه

  .اساس اسلام بر آنها استوار است، از بين ببرند
اند كه شهرستاني تنها شش لقب از آنها را ذكر  هاي زيادي اسماعيليه داراي لقب
  .»ه، مزدكيهباطنيه، اسماعيليه، قرامطه، تعليميه، ملحد«: كرده است و عبارتند از

باطنيه، قرامطه، قرمطيه، «: غزالي ده لقب را ذكر كرده است كه عبارتند از
  .)4(»خرمّيه، خرمدينيه، اسماعيليه، سبعيه، بابكيه، محمرّه و تعليميه

اما ابن جوزي تنها هشت لقب براي آنها ذكر كرده است كه همان وصفهايي 
  .)5(طيه و خرمدينيههستند كه غزالي ذكر كرده است، به استثناي قرم

                                                 
 ).٨/١٩٢(, »الملل و النحل «−)١(
نـام دارد و ايـن » مـسايل مجموعـة مـن الحقـائق و الاسرار«ی اول   اسماعيليه چهار رساله دارند كه رسـاله−)٢(

 . آن نقل شده است٣٠عبارت از ص 
 .بن محمد, تحقيق از محمدحسن الاعظمی  از نعمان٦١, ص »لدعائمتأويل ا«: ک.  ر−)٣(
 . از غزالی١١, ص »فضائح البطانيه «−)٤(
محمد صباغ ترک دو لقب مذكور را از سوی ابن جوزی اين گونه توجيه . ١٠٦−١٠٢, ص »تليس ابليس «−)٥(

از » رسـالة القرامطـه« از ٣٥انوشت پ. ای در نطق خرميه و قرامطه دانسته است كند كه شايد وی آنها را لهجه می
 .ابن جوزی, تحقيق از محمد صباغ
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 پانزده لقب براي آنها ذكر كرده است )1(فقيه مورخ، محمد بن حسن ديلمي
كه ده لقب از آنها همانهايي هستند كه غزالي ذكر كرده است و پنج لقب ديگر 

  .)2(»مباركيه، اباحيه، ملاحده، زنادقه، و مزدكيه«: عبارتند از
آنها را در «: شمرده و گفته استهاي آنها را بر  نيز تعدادي از لقب)3(كوثري

) سوريه و لبنان(خوانند، در شام  مي» عبيديه«مصر به عبيد معروف نسبت داده 
خوانند، در هند بهره  خوانند، در فلسطين بهائيه مي نصيريه، دروز و تيامنه مي

خوانند، در مناطق  ي معروفي نسبت داده ياميه مي خوانند، در يمن به قبيله مي
ها را به دليل ادعايشان كه علي همان خداست ـ تعالي االله عما كردنشين آن

ها و  ها با توجه به اختلاف دسته نامند، در مناطق ترك يقولون ـ علويه مي
شوند و در ايران بابيه خوانده  هايشان بكداشيه و قزلباشيه خوانده مي نحله
 كه در هر قرني ها و پيرواني دارد اين گروه تا به امروز نيز فرقه. )4(شوند مي

                                                 
» قواعد اهل البيت«وی از ديلم به يمن رفت و در آنجا كتاب .  محمد بن حسن ديلمی, فقيه, علامه و حافظ−)١(

 اين كتاب مشتمل است بر فضايل و مناقـب اهـل بيـت, ذكـر. رود, نوشت را كه يكی از منابع زيديه به شمار می
در سـال : ديلمی. مذهب اماميه و ابطال آن, و تكفير باطنيه و اين كه مذهب اهل بيت رضايت از اصحاب است

 . از محمد بن زيادة١٩٤, ص »ملحق البدر الطالع«.  وفات يافت هـ٧١١
 .٣٤, ص »قواعد عقايد آل محمد «−)٢(
های عربـی, تركـی,   و آشنا به زبان محمدزاهد بن حسن بن علی كوثری, فقيه محدث, متكلم, مورخ, اديب−)٣(

از آثـار » قرة النواظر فـی آداب المنـاظر«در دو جلد و » المدخل العام لعلوم القرآن«های  فارسی و جركسي, كتاب
.  در قــاهره وفــات يافــت هـــ١٣٧١هـــ در اســتانبول بــه دنيــا آمــده بــه ســال ١٢٩٦وی در ســال . وی هــستند

 .از محمد خيری» الامام الكوثری«د به و رجوع شو) ٥−١٠/٤(, »المؤلفين معجم«
هـای  های اندكی خلط وجود دارد, چرا كه نصيريه, بابيه و بهائيه, فرقـه های كوثری در ميان فرقه  در نوشته−)٤(

از القاب اثنا عشريه هستند, چنانكـه » قزلباش«برآمده از اثنا عشريه هستند, نه اسماعيلية و همچنين فرقه و يا لقب 
 =ها در اعتقاداتشان نسبت بـه امامـان و اصـول مـذهبی  ر اعيان الشيعه ذكر كرده است, پس اين فرقهمحسن امين د

١٦٧
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اي سازگار با  اي با چهره پوشند و در ميان هر قوم و منطقه لباس همان قرن را مي
شوند و گذشتگانشان به خاطر جدا ماندن از ديگر  محيط آن قوم ظاهر مي

: نويسد به همين دليل شهرستاني مي. )1(»خواندند شيعيان خود را اسماعيليه مي
شويم كه با اين اسم و  سماعيليه خوانده ميگويند، ما از آن جهت ا آنها مي«

  .)2(»شويم شهرت از ديگر شيعيان بازشناخته 
  :ي يادآوري است در اين جا چند نكته بايسته

عناوين و القاب مذكور مفهوم اسماعيليه را به قدري گسترده كرده است  •
 خرم هايي مثل بابكيه را كه به بابك هاي غالي شيعه و يا حتي گروه كه تمام فرقه

  .گيرد اند و اصلاً شيعه نيستند، را در بر مي منسوب
شوند،  اند كه به چندگونه تلفظ مي برخي از اين القاب در اصل يك لقب •

  .اند مثل قرامطه و قرمطيه كه هر دو به حمدان قرمط منسوب

=
                                                 

هـای اسـماعيليه در برخـی از  توان گفت القاب فوق از لقب ديگر از رويكرد اسماعيليه متفاوت هستند, پس نمی
افتم ـ اسماعيلی نيست, چـرا كـه ـ آنگونه كه من پس از پرس و جو از آگاهان دري» يامی«اند و همچنين هر  مناطق

 .يک قبيله است نه يک فرقه» يامی«
) ٣/٣٨٤(, از ذهبـی, در )٢/٢٥٣(, »التفـسير والمفـسرون«. از كـوثری» مقدمه كشف اسرار الباطنيـه «−)١(
و در آسـيای ميانـه » مريـدان آغاخـان محلاتـی«آمده است كـه اسـماعيليان در فـارس » دايرة المعارف الاسلامية«
در . شـوند خوانـده مـی» مـستعليه«و » بهـره«يا » بوهر«و يا » نزاری«های  و در هند خواجه» مولايی«يا » ملايی«

 :اند  از اسماعيلی معاصر محمدحسن اعظمی آمده است كه آنها امروزه بر دو قسم» تأويل الدعائم«ی  مقدمه
دهد, بر  ی است و معنای بازرگانی را میی گجرات كه يک واژه» بوهر«ی  هايی هستند كه واژه مستعليه و آنها همان

 .اند اين گروه در هند, پاكستان, يمن, حضرموت, عدن و غيره پراكنده. شود آنها اطلاق می
, و رجوع شود به گزارش فرستادگان ازهر به هند »تأويل الدعائم«: ک. ر. نزاريه و اين گروه به آغاخانيه معروف است

 .چاپ الازهر. به چاپ رسيده است» ی الازهر مجله«هـ و ١٣٥٦ سال ٤٤٤از اسماعيليه كه در جلد هشتم, ص 
 ., شهرستانی)١/١٩٢(, »الملل و النحل «−)٢(
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رغم اختلاف با  اند كه علي هاي مختلفي هاي فرقه برخي از اين القاب نام •
لمسلك بودن و هدف و غايت كه همان از بين بردن يكديگر در باطني ا

 .اند هاي اسلام است، با هم يكي پايه
ها عبارتند از مراحل مختلف دعوت و مذهب  برخي ديگر از اين لقب •

اي كه به آن رسيده است آگاهي  اسماعيلي، چرا كه دعوت شونده تنها از مرتبه
 آن رسيده است و مراتب اي كه به هايي را كه در مرتبه كند و تفاوت پيدا مي

كند و اين بدان  ها و فرق فرض مي هاي فيمابين گروه ديگر وجود دارد، تفاوت
جهت است كه آنها روش دعوت واحدي ندارند، بلكه پس از آن كه انقياد و 
اطاعت و پيروي كسي را نسبت به امامشان جلب كردند، وي را طبق آداب و 

هند، با يهوديان، مسيحيان و مجوس د رسوم و معتقدات خود مخاطب قرار مي
دهند و آنها را بر همان اعتقادات  بر بخشي از اعتقاداتشان همسويي نشان مي

 .)1(.»دارند ثابت مي
كند، به  هاي آنها با اختلاف مناطق فرق مي گويد لقب همچنين شهرستاني مي

ن شوند و در خراسا طور مثال در عراق باطنيه، قرامطه و مزدكيه خوانده مي
، وانگهي در هر عصر و زماني فرقه و زبان و قرائتي مختلف )2(تعليميه و ملحده

 .)3(كنند اختيار مي

  .چكيده اعتقاداتشان
آن مذهبي است كه «: كند ي مذهب آنها را چنين بيان مي  چكيده)4(امام غزالي

                                                 
 . از غزالی٣٧, ص »فضائح الباطنيه «−)١(
 ).١/٢٩٢(, »الملل و النحل «−)٢(
 ).١/١٩٢( منبع سابق, −)٣(
هـ به دنيا آمد و فقه را نـزد ٤٥٠غزالی در سال الدين محمد بن محمد بن محمد بن احمد طوسی   ابو حامد زين−)٤(

 =وی دارای . امام حرمين آموخت و در بسياری از علوم مهارت كسب كرد و از افراد معروف و متشخص گـشت

١٦٩
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ظاهرش رفض و باطنش كفر محض است و نخستين قدم و كليد آن منحصر 
سپس وي به تفصيل از . )1(»ي علوم در قول امام معصوم است يهدانستن منابع كل

  . مذهب آنها سخن گفته است
ي قولشان  نتيجه«: كند ابن جوزي مذهب اسماعيليه را چنين تلخيص مي

است اما ) قيامت(معطل كردن آفريدگار، ابطال نبوت و عبادات و انكار بعث 
كنند خدا حق است،  ادعا ميكنند، بلكه  ي اول ظاهر نمي اين چيز را در وهله

 پيامبر خداست و دين اسلام بر حق و درستي است، اما تمام اين صمحمد 
رسد دارند و گاهي نيز  چيزها سر و باطني غير از آنچه در ظاهر به نظر مي

گيرد و مذاهب و اعتقادات مختلفي را برايشان  ابليس آنها را خوب به بازي مي
  .)2(»كند آراسته مي

بدان كه فساد و خطري كه از سوي اينان ـ «: گويد  مي)3( رازيفخرالدين
يعني باطنيه ـ متوجه دين مبين اسلام است، از فساد و خطر تمام كافران بيشتر 

. اند و هدفشان ابطال شريعت و نفي آفريدگار است است و آنها چندين فرقه
ل ندارند، اما آنها به هيچ ملت و دين و آييني ايمان ندارند و قيامت را هم قبو

  .)4(»كنند اين چيزها را جز در آخر آشكار نمي

=
                                                 

 در طوس  هـ٥٠٥در سال . و غيره» مستصفی در اصول فقه«و » احياء علوم الدين«تأليفات زيادی است از جمله 
 ).١٧٤−١٢/١٧٣(, »البداية و النهاية«, )١٩٢−٣/١٧٧(, »نانمرأة الج«: ک. ر. وفات يافت

 . از غزالی٣٧, ص »الباطنيه فضائح «−)١(
 ., از ابن جوزی٩٩, ص »تلبيس ابليس «−)٢(
مفـسر, .  محمد بن عمر بن حسين بن حسن بن علی, امام فخرالدين رازی قريشی بكری, معروف به فخـر رازی−)٣(

و » , المحصول فی اصول الفقه»التفسير الكبير«های  كتاب. هـ وفات يافت٦٠٦ر سال د. متكلم, فقيه, اصولی و حكيم
 .٤٢٧−٤١٤, ص »الانباء عيون«.  از سيوطی١١٥, ص »طبقات المفسرين«: ک. ر. غيره از آثار وی هستند

−٥/١٣٣(, »البـدء والتـاريخ« از رازی و رجوع شود بـه ١١٩, ص »اعتقادات فرق المسلمين والمشركين «−)٤(
 ., از مقدسی)١٣٤
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ي آنها از عقايدشان آگاه شويم، اين كار  ها و منابع ويژه اگر بخواهيم از كتاب
ما «: گويد هاي معاصر مي آسان نخواهد بود، چرا كه چنانكه يكي از اسماعيلي

ها نيست و از هايي داريم كه جز خود ما كسي ديگر قادر به خواندن آن كتاب
  .)1(»تواند مطلع شود حقايق آن كسي ديگر جز ما نمي
هاي خطي اسماعيليان به چاپ رسيده است،  در اين عصر بسياري از كتاب

هايي است كه  هاي مقدسشان نيست بلكه از كتاب اما بخش اعظم آنها از كتاب
  .در جهت دفاع از مذهب اسماعيليه و تبليغات به نفع آن نوشته شده است

اي كه محمد كامل  هاي اسماعيلي ي كتاب به همين دليل دكتر علي نشار، درباره
هاي خطي اسماعيليه  وي بسياي از كتاب: گويد  به چاپ رسانده است مي)2(حسين

                                                 
 . از مصطفی غالب٦٧, ص »الحركات الباطنيه فی الاسلام «−)١(
هـايی كـه آنهـا  كند, معلوم نيست كه آيـا از كتـاب  محمد كامل حسين به شكل عجيبی از اسماعيليه دفاع می−)٢(

. واالله اعلـم. رداند دچار فريب شده است و يا قصد فريب ديگران را دا جهت تبليغات و دفاع از مذهبشان نوشته
َی فرق, مذاهب و تاريخ را كه اسماعيليان را باطنيه دانسته های گذشته به هر حال وی تمام كتاب كنـد  اند تخطئه می ِ

كنـد و  انـد رد مـی همچنين از آنها دفاع نموده عقايدی را كـه بـه آنهـا نـسبت داده). ١٤٨طائفة الاسماعيليه, ص (
اند ـ  ِبردن اديان و ابطال عبادات ـ آن گونه كه نويسندگان و مورخان فهميدهفاطميان در جهت از بين «: گويد می

آنها قايل به اباحت و بی بند و باری مطلق «: گويد و نيز می) ٣٠فی ادب مصر الفاطميه, ص . (»اند گام برنداشته
صد دفـاع نوشـته هـای آنهـا كـه بـه قـ وی از برخی از كتاب). ٣٣منبع سابق, ص . (»اند و تناسخ و حلول نبوده

 .كنند ی نگارششان پيداست ـ استدلال می اند ـ چنانكه از شيوه شده
كـاری و  هايشان آن چه را كه به آنان نسبت داده شده است به قصد پنهان ها در برخی از كتاب طبيعی است كه آن

بـه . كننـد ی حركـت مـیكاری تكيه كرده و در تاريك فريب دادن رد كنند, چرا كه آنها گروهی هستند كه بر پنهان
اند و آنهـا را رسـوا  ويژه پس از آن كه حقيقت حالشان توسط كسانی كه وارد دعوتشان شده و سپس خارج شده

هـای  های فرق و مذاهب از كتـاب و از طريق آنچه در كتاب» كشف اسرار الباطنيه«اند, مثل حمادی يماني در  كرده
 =طبيعی است كه آنهـا چنـين . كشف شده است... اشان و  ی تاريخیها ّسريشان راه يافته است و از طريق رسوايی

١٧١
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ي علمي تقديم كرده است و در روشن كردن عناصر  را به چاپ رسانده و به جامعه
ما به نظر من، غير از هاي زيادي را متحمل شده است، ا اين مذهب زحمت

هاي ديگري كه او به چاپ و نشر رسانده است، از  هاي كرماني، كتاب كتاب
  .)1(»هاي سريّ اسماعيليه نيستند كتاب

هاي باطنيان، در  علاوه بر آن يك محقق به هنگام مراجعه به اينگونه كتاب
  .شود هاي آنها با مشكل روبرو مي باز كردن رمزها و معماها و طلسم

ي الوهيت، نبوت، امامت،  حامد غزالي از حقيقت مذهب اسماعيليه دربارهابو
ي اعتقادات  وي درباره. قيامت، معاد، تكاليف شرعيه و غيره پرده برداشته است

هاي فرَق و  هايي كه در كتاب قول نقل«: گويد ي الوهيت مي اسماعيليه درباره
نها معتقد به دو اله قديم نظر دارند كه آ مذاهب آمده است، بر اين امر اتفاق

هستند كه از لحاظ زمان هيچ يكي از آنها از ديگري زودتر به وجود نيامده 
است، اما يكي از آنها علّت وجود ديگري است و علت را سابق و معلول را 

ي تالي به وجود آورده  گويند سابق جهان هستي را به وسيله نامند و مي تالي مي
گويند سابق را نه به  كار را نكرده است و نيز مياست و خودش مستقيماً اين 

  .)2(»توان وصف كرد و نه به عدم و نه معلوم است و نه مجهول وجود مي
آنچه از آنها نقل شده است به «: گويد ي نبوت مي و از اعتقادات آنها درباره

مذهب فلاسفه نزديك است و آن اين كه پيامبر شخصي است كه از سابق و به 

=
                                                 

كاری كنند و آن چه را كه به آنان نسبت داده شده است نپذيرند, اما اين طبيعی نيست كه اين رد كـردن آنهـا  مخفی
تـاريخ مورد سوءاستفاده قرار گيرد و حقيقت باطنيان همين قرار داده شود و تمام شواهد و قراين و دلايل ديگر و 

 .ناديده گرفته شود و اجماع صورت گرفته بر حقيقت حالشان مورد تخطئه قرار گيرد
 ).٢/٣٩٤(, نشار, »نشأة الفكر الاسلامی «−)١(
مشكاة الانوار الهادمة لقواعـد الباطنيـة الاشرار, يحيـی بـن (و رجوع شود به ) ٣٨ص (, »الباطنية فضائح «−)٢(

 ).٥٢−٣٨ص (, »فحام لأفئدة الباطنية الطغامالإ«و )  و پس از آن٤٣حمزه علوی, ص 
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اي ـ چنان كه براي برخي از نفوس پاك در  الي ـ نيروي قدسيهي ت وسيله
ي جبرئيل  درباره. آيد ـ جريان يافته و منتقل شده است خواب پيش مي

. گويند وي همان عقلي است كه نيروي فوق بر آن جريان يافته است مي
گويند، آن تعبير محمد از معارفي است كه از عقل به سوي او  ي قرآن مي درباره

  .اند قل شدهمنت
آنها اتفاق دارند كه در هر عصري : ي امامت اين است كه اعتقادشان درباره

بايد امام معصومي كه حق را بر پا دارد و در تأويل ظواهر و حل اشكالات قرآن 
امام از حجج، مأذونين و اجنحه . و اخبار و معقولات به وي مراجعه شود باشد

ستي دوازده حجت داشته باشد و هر گيرد و امام در هر زماني باي كمك مي
شوند دارد كه وي را در كارش كمك  ناميده مي» مأذون«حجتي معاونيني كه 

هاي  هايي داشته باشند كه اوضاع و احوال و پيام كنند، و آنها بايستي پيك مي
  .شوند ناميده مي» جناح«آنان را به امام برسانند كه 

رد و هرگاه آن مدت سپري شود، شريعت هر پيامبري مدتي دا«: گويند و مي
كند و مدت  فرستد كه شريعت پيامبر سابق را نسخ مي خدا پيامبر ديگري مي

برخي . باشد شريعت هر پيامبر هم هفت اعمار كه همان هفت قرن است، مي
پيامبر ناطق آن است كه . نامند پيامبران را ناطق و برخي ديگر را صامت مي

نسخ كرده است، و پيامبر صامت آن است كه شريعتش شريعت پيامبر سابق را 
گويند پس از هر پيامبري شش امام،  مي. كند از شريعت پيامبر ديگري پيروي مي

آيند و بعثت پيامبران را طبق اين فلسفه و نظريه  هر يكي پس از ديگري مي
اند كه دوران  اند و گفته  رسيدهصاند تا اين كه به بعثت محمد  تعريف كرده

مت جعفر بن محمد به كمال رسيده است و شريعتش ناسخ شده است وي با اما
  .»و اين چرخه تا ابد ادامه دارد

شان متفقاً معاد و قيامت  همه«: ي قيامت و معاد بر اين اعتقادند كه اما درباره
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  . »كنند كنند و آنها را به غير از معناي حقيقي تأويل مي را انكار مي
آنچه از آنان نقل شده است حاكي «: ليف شرعيهي تكا و اما اعتقادشان درباره

بند و باري مطلق و مباح دانستن محرمات و انكار شرايع است  از اباحيت و بي
گويند  و مي] دانند يعني خود را پايبند شريعت نمي[اگر به آنان نسبت داده شود 

  .)1(»شريعت را بايستي از امام معصوم گرفت
السياسه والبلاغ الأكيد «بي از آنان به نام عبدالقاهر بغدادي به نقل از كتا

ي ابطال معاد و  مفهوم آنچه را در رابطه با مذهبشان درباره» والناموس الأكبر
هاي آسماني و دعوت به ابطال شرايع و تأويل اركان  عقاب و تشكيك در كتاب

اسلام به اين كه معناي نماز موالات امامشان است، و معناي حج زيارت امام 
 و معناي صوم نيز خودداري از افشاي سرّ امام است، نقل كرده است و با است،

استدلالات به آنچه در اين كتاب آمده گفته است كه باطنيان دهري و 
  .)2(»اند زنديق

دعوت اسماعيليان داراي مراحل و مراتبي است و ماهيت واقعي مذهب را 
 )3(ابن نديم.  باشدكنند كه به مرتبه آخر رسيده تنها براي كساني افشا مي

آنها ـ يعني اسماعيليان بلاغات هفتگانه را دارند و آنها عبارتند از؛ «: گويد مي
كتاب بلاغ اول براي عامه، و كتاب بلاغ دوم براي كساني كه اندكي از آنان 

                                                 
, ص »الافهـام لأفئـدة الباطنيـة الطغـام«در موضوع رد آنها به .  به اختصار٤٧−٣٨, ص »الباطنيه فضائح «−)١(

 . و پس از آن رجوع شود٤٣, ص »مشكاة الانوار« و پس از آن و ٥٣
 .و پس از آن) ٢٩٤ص (, »الفرق بين الفرق «−)٢(
 محمد بن اسحاق بن محمد بن اسحاق بن ابويعقوب نديم, معروف بـه ابـن نـديم صـاحب كتـاب  ابوالفرج−)٣(

گويـد  دهد و چنان كه ابـن حجـر مـی وی معتزلی و شيعه بوده است و كتابش بر اين امر شهادت می. الفهرست
ی در سـال و. نامـد مـی» عـامی«و هركسی را كه شيعه نباشـد » مجبره«و اشعريان را » حشويه«وی اهل سنت را 

 ).٦/٢٥٣(, »الاعلام«, )٥/٧٢(, »الميزان لسان«: ک. ر.  درگذشت هـ٤٣٨
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اند،  بالاترند، و كتاب بلاغ سوم براي كساني كه يك سال است وارد مذهب شده
اند و كتاب  ي كساني كه دو سال است كه وارد مذهب شدهو كتاب بلاغ چهارم برا

اند، و كتاب بلاغ ششم  بلاغ پنجم براي كساني كه سه سال است وارد مذهب شده
اند، و كتاب بلاغ هفتم كه  براي كساني كه چهار سال است وارد مذهب شده

» ابن النديم«، »محمد بن اسحاق«. ي مذهب و كشف اكبر در آن است نتيجه
ام و در آن چيزهاي بسيار بزرگ و  من كتاب بلاغ هفتم را خوانده«: يدگو مي

  .)1(»خطرناكي درباره مباحت محرمات و تنقيص شرايع و پيروان آن يافتم
اند و بغدادي   نيز سخن گفته)2(از مراتب دعوت اسماعيليان بغدادي و غزالي

ابوالحسن محمد بن الارب از شريف  نويري نيز در نهايه. )3(از آنها نام برده است
  .)4(ي كيفيت دعوت نزد اسماعيليان نقل كرده است علي متني طولاني درباره

ي  از تجربه» كشف اسرار الباطنيه«نيز در كتاب خود » حمادي يماني«
ما در اين جا قصد بحث تفصيلي در . شخصي خود با باطنيان سخن گفته است

اي به اين موضوع داشته  ارهخواهيم اندك اش اين موضوع را نداريم و تنها مي
ي مهم ديگر در اين باب اشاره كنيم و آن اين كه در عصر  باشيم و به يك نكته

ي  هاي اسماعيليان به چاپ و نشر رسيده است، اما ما درباره حاضر كتاب
دانيم، اما  ها در دعوت اسماعيليان چيزي نمي ي اين كتاب جايگاه و مرتبه

ي آخر و كشف اكبر دانسته  ها را همان مرحله بگروهي از پژوهشگران اين كتا

                                                 
 ).٢٦٨−٢٦٧ص (, ابن نديم, »الفهرست «−)١(
 . و پس از آن٢١, ص »الباطنيه فضائح «−)٢(
 . و پس از آن٢٩٨, ص »الفرق بين الفرق«: ک.  ر−)٣(
آن » مذاهب الاسـلاميين«و عبدالرحمن بدوی در , نويری قرار دارد »نهاية الادب« اين متن در بخش خطی −)٤(

 ).١٧٧−٢/١٧٦(, »الاسلاميين مذاهب«: ک. ر. ی خطی كتاب آورده است را به نقل از نسخه
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ي  اند و اسناد و مداركي را كه درباره و براساس آن، آنچه را گذشتگان نوشته
اند و نيز وقايع تاريخي را در اثر فريب خوردن و  اسماعيليان نقل و ارايه كرده

وز كنند و اين در حالي است كه اسماعيليان هن يا به قصد فريب دادن تخطئه مي
اند و حتي  هم در عزلت خويش قرار دارند و از باطنيت خود بيرون نيامده

فعاليت و تلاششان بيشتر هم شده است، و در هند دانشگاهها و مراكزي براي 
آموزش و تربيت كساني كه آنها را به كشورهاي مختلف براي نشر و گسترش 

  .اند فرستند، داير كرده شده مي دعوتشان طبق مراحل حساب
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 و به )1(طالب و آنها عبارتند از پيروان زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي
  .)2(اند دليل نسبت به وي زيديه ناميده شده

ي ابوبكر  زماني جدا شدند كه از زيد بن علي درباره) رافضه(» اماميه«آنان از 
رد و عمر سؤال شد و وي از آن دو اظهار رضايت كرد و گروهي اين نظرش را 

ناميد، چرا كه عقيده و نظرش را رد كردند، و » رافضه«كردند و وي آنها را 
شيعيان ديگري كه قول و نظر او را رد نكردند به وي منسوب شدند و زيديه 

در آخر خلافت هشام   )هـ122 و يا 121(ناميده شدند، و اين اتفاق در سال 
  .)3(روي داد

 ك را حق فرزندان فاطمه امامت«: گويد زيديه چنانكه شهرستاني مي
دانند، اما با اين اوصاف معتقدند هر  دانند و امامت ديگران را مشروع نمي مي

گرفتنِ امامت خروج كرده  مندي كه براي به عهده فاطمي عالم، شجاع و سخاوت
 كند كه از فرزندان حسن الاطاعه باشد، فرقي نمي تواند امام واجب باشد، مي

 و امامت مفضول را با وجود افضل نيز جايز حسينباشد و يا از فرزندان 
  .)4(»اند دانسته

 چون زيد بن علي در اصول شاگرد )5(اند عقيده زيديه در عقايد با معتزله هم
                                                 

 .٤٠, ص »مقدمه البحر الزخار«: ک به. و ر) ١/١٥٤(, »الملل و  النحل «−)١(
, اشــعری »مقــالات الاســلاميين«: ک.  و ر٢٨, يحيــی بــن حمــزه اليمنــی, ص »الرســالة الوازعــة«: ک.  ر−)٢(
 ).١/٥١٧(, », ابن الاثير»اللباب«). ٦/٣٦٥(سمعانی . »الانساب«: ک. , و ر)١/١٣٦(
 ).١٨−١٧ص (, »الرسالة الوازعة«: ک. , و ر)١/٢١(, »ّالسنّة منهاج «−)٣(
 ).١٥٥−١/١٥٤(, »الملل و النحل «−)٤(
 گفته است مذهب آنها در اصول شيعه نزديـك بـه »المحصل«رازی در . ٣١٩, مقبلی, ص »العلم الشامخ «−)٥(

 =آنها در اصول, مو به مو از معتزله پـيروی : گويد  و اما شهرستانی می٢٤٨, ص »المحصل«. مذهب معتزله است

١٧٧
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رو، و يا مذهب زيديانِ واقعي  مذهب زيديان ميانه. )1(واصل بن عطا بوده است
 اين مطلب )2(زيرالو  اظهار رضايت از آنهاست، چنانكه ابنني صحابه  درباره
امام الكبير منصور «ي  »الرساله الاماميه في الجواب عن المسائل التهاميه«را از 
آنچه آن گوينده از تضعيف آراي صحابه «: گويد وي مي.  نقل كرده است)3(»باالله
تر  تر، با ارزش ي آن بايد گفت صحابه شريف  به ما نسبت داده است، دربارهن

شان از  هايشان سست و بهره اند كه آراء و انديشه از آنتر  والاتر و بلندآوازه
 پيروي صبود آنان چگونه از پيامبر  شرف و دين اندك باشد، اگر چنين مي

=
                                                 

معتزله از آن جهت معتزله ناميـده شـدند كـه واصـل بـن عطـا بـا برخـی از ) ١/١٦٢(الملل و النحل, . كنند می
 واصـل از مـا كنـاره  ـ» اعتزل عنا واصل«: را ترک كرده به دنبال آن حسن گفتفكرانش مجلس حسن بصری  هم

ايـن اهـل «: گويد بغدادی می. گان ـ ناميده شدند  كناره گرفته از آن پس وی و همفكرانش معتزله ـ. گرفته است ـ
ر سـاير امـت ابـراز ی مرتكب گناه كبيره نظری سوای نظ سنت بودند كه آنان را معتزله ناميدند, چون آنها درباره

داشتند و قايل به آن شدند كه مرتكب گناه كبيره نه مؤمن است و نه كافر, بلكه در جايگاهی بين كفر و ايمان قرار 
بن عطـا بـود  گفته شده است كه اين واصل. ی وجه تسميه آنها نيز گفته شده است چيزهای ديگری درباره. دارد

و در اين امر عمرو بن عبيد از وی پـيروی كـرد و سـپس ابوالهـذيل در ريزی كرد  كه اصول مذهب معتزله را پايه
عدل, «: زمان خلافت هارون رشيد دو كتاب نوشت و در آنها مذهب معتزله را تبيين كرد و آن را بر پنج اصل كه

 آنهـا بـا باطـل انـد و حـق را در ناميـده» توحيد, انفاذ الوعيد, المنزلة بين المنزلتين و امر بالمعروف و نهی عن المنكر
, ص »الفرق بين الفرق« و١٢٢, ١٥ابن المترضی, ص » المنية والامل«در اين موضوع به . اند, بنا كرد مخلوط كرده

 .زهدی جاراالله مراجعه شود» المعتزله« و٥٨٩−٥٨٨, ص »شرح عقيدة الطحاويه« و ٢٠
 ).١/١٥٥(, »الملل و النحل «−)١(
 در يمـن  هـ٧٦٥ًتقريبا به سال . ی بن هادی يمانی, معروف به ابن الوزير محمد بن ابراهيم بن علی بن مرتض−)٢(

های  كتاب.  در صنعاء وفات يافت هـ٨٤٠ سال درة, و مكة به تحصيل علم پرداخت و در صنعاء, صعد. زاده شد
اسـم الـروض الب«كه آن را در رد زيديه نوشته اسـت و در » الذب عن سنة ابی القاسم العواصم من القواصم فی«

 ).٦/٢٧٢(, »الضوء اللامع للسخاوی«. از آثار وی هستند. به اختصار در آورده است» عن سنة ابی القاسم
الشافی فـی اصـول «كتاب . از امامان زيديه در يمن) منصور باالله( عبداالله بن حمزه بن سليمان بن حمزه يمنی −)٣(

 ).٤/٢١٣(, »الاعلام«: ک.  ر. وفات يافت هـ٦١٤ سال در, در چهار جلد اثر وی است »الدين
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كردند و ديني را كه پدران و نياكان و خويشاوندانشان به آن اُنس داشتند  مي
اشتند و گونه آشنايي قبلي با آن ند پذيرفتند كه هيچ كردند و ديني را مي ترك مي

. ها ثقيل و سنگين بود ها سخت و بر نفس چيزي از آن نشنيده بودند و بر قلب
خدا .  بهترين بودند و هم پس از آنصپس بايد گفت آنها هم در زمان پيامبر 

: گويد وي در ادامه مي. »از آنان راضي باد و از سوي اسلام جزاي خيرشان دهد
ايم، آخر  از سر تقيه مخفي نكردهاين است مذهب ما كه چيزي غير از آن را «

چگونه ممكن است به تقيه پناه ببريم در حالي كه حتي كساني كه از لحاظ 
گويند و  كنند و بد و بيراه مي ترند سب و لعن مي جايگاه و قدرت از ما پايين

كنيم و آنچه ما  اما ما از كارشان به پيشگاه خدا اظهار برائت مي. كنند مذمت مي
هر «: دهد ادامه مي. »كند ايم، به همين حكم مي  دانسته؛ان تا علي از پدرانم

كسي كه اخلاص در ولا را در سب و شتم صحابه و اظهار برائت از آنان 
  .)1(»كند  اظهار برائت ميصداند ناآگاهانه از محمد  مي

زيديه نه از رافضه هستند و نه از غلات شيعه، نه در «: )2(گويد مقبلي مي
اينك   و هم)4( و نه در عرف و اصطلاح متأخران)3(لاح سلفعرف و اصط

مذهب آنها بر اظهار رضايت از عثمان و طلحه و زبير و عايشه استوار است، 
  .)5(چه برسد به شيخين

                                                 
 ).٥٠−٤٩ص (ابن الوزير, » الروض الباسم «−)١(
 متولد شـد, علـم  هـ١٠٤٧ صالح بن مهدی بن علی بن عبداالله بن سليمان مقبلی, صنعانى, مكی, در سال −)٢(

ت هـ در مكـه وفـا١١٠٨در سال . را از دانشمندان بزرگ يمن فراگرفت و در علوم شرعی و غيره مهارت يافت
 از شوكانى) ٢٩٢−١/٢٨٨(» البدر الطالع«ک . ر. و غيره از آثار وی هستند» العلم الشامخ«های  كتاب. يافت

 .به همين كتاب: ک.  ر−)٣(
 .به همين كتاب: ک.  ر−)٤(
 .٣٢٦, المقبلی, ص »العلم الشامخ «−)٥(
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ي صحابه  اما در ميان زيديان نيز رافضياني كه مذهب و نظرشان درباره
به همين جهت . وديهي جار همانند نظر رافضه است، وجود دارد، همانند فرقه

به معناي اهل (آنها را اهل تشيع » مفيد«ديديم كه شيخ رافضه در قرن چهارم 
هاي ديگر تشيع را در بر  گويد صفت تشيع فرقه داند و مي مي) رفض
اي از زمان اين تنها  ـ چنانكه به اين مطلب اشاره كرديم ـ در برهه. )1(گيرد نمي

هاي  كرده است و ديگر فرقه مايندگي مين» زيديه«جاروديه بوده است كه از 
گويد  مي» حورالعين«اند، چنانكه صاحب  اصلاً وجود خارجي نداشته» زيديه«

هاي  در يمن از فرقه«: نويسد وي مي. اين چيز در زمان وي اتفاق افتاده است
زيديه غير از فرقه جاروديه فرقه ديگري وجود ندارد و آنها در صنعاء، صعده و 

  .)2(»كنند دو شهر زندگي مياطراف اين 
اكثر زيديه همانند اماميه در مورد صحابه طعن روا «: گويد شهرستاني مي

  .)3(»اند داشته
ي مشخصي ندارند و گاهي برخي از  زيديه قاعده«: گويد مقبلي مي

 كو ام المؤمنين ام حبيبه : ، جرير بجليهاي صحابه همانند ابوهريره بهترين
دهند، چون احاديثي را كه بر خلاف ميل آنهاست   قرار ميرا مورد انتقاد و جرح

اي  اند، و گاهي نيز احاديثي را كه باب ميلشان بوده و از صحابي روايت كرده
اي كه مورد لعن و  روايت شده است كه از لحاظ مرتبه و فضل از صحابي

  .)4(»اند تر بوده است آن را پذيرفته اند، پايين انتقادش قرار داده

                                                 
 .٤٠المفيد, ص » اوائل المقالات «−)١(
 .٥٦ ص , نشوان الحميری,»الحور العين «−)٢(
 ).١/١٥٧(, »الملل والنحل «−)٣(
 ., با تصرف)٦٩٤−٦٩٣ص (از مقبلی ) ذيل العلم الشامخ(, »الارواح النوافع «−)٤(
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در اين عصر و زمانه بيماري اماميه به زيديه هم سرايت «: گويد ميمقبلي 
 چيز اماميه را ـ كه همان تكفير )1(ترين كرده است و گروهي از آنان اساسي

 شايد )2(»اند صحابه و تمام دوستداران آنها ـ صانهم االله تعالي ـ است اظهار كرده
ث شده است كه همين پديده ـ پذيرش مذهب اماميه از سوي زيديه ـ باع

من رافضي بزرگي از وي به تو . برخي بگويند، زيدي كوچكي را نزد من بياور
  .)3(دهم تحويل مي

اعتقادشان به معصوم بودن فاطمه، علي و حسين «: يكي ديگر از عقايد زيديه
  .)4(»است

هاي زيديه  اكثر فرقه«: گويد  مي)5(يحيي بن حمزه بن علي هاشمي يمني
گانه، علي و دو فرزند وي هستند و معتقد  دن امامان سهمعتقد به منصوص بو

  .)6(»به ثبوت امامت فرزندان ديگر آنها در صورت خروج و دعوت هستند

                                                 
رجـوع . ترين چيز هـر شـیء اسـت ترين وناب آمده است كه به معنای خالص» مح«ی   در متن عربی واژه−)١(

 .مدخل مح» قاموس«شود به 
 .٨٨, مقبلی, ص »علم الشامخ «−)٢(
 .١١١, ص »منبع سابق «−)٣(
 . ٣٨٦, ص »العلم الشامخ« و رجوع شود به ٩٦, ص »البحرالزخار «−)٤(

به ايـن اشـاره شـده اسـت كـه قـول بـه ) هـ٣٨٥متوفا￯ (از صاحب بن عباد » نضرة مذاهب الزيديه«در كتاب 
ايـن بـدان پـس ). ١٦٩−١٦٤ص (, »نـصرة المـذاهب الزيديـه«: ک. ر. عصمت مذهب برخی از زيديـه اسـت

معناست كه عقيده عصمت به مرور زمان در ميان زيديان گسترش يافته تا اين كه تبديل به مـذهب اكثريـت آنهـا 
 .شده است

» الرسالة الوازعة«های  كتاب.  يحيی بن حمزه بن علی بن ابراهيم حسينی علوی طالبی از اكابر امامان زيديه−)٥(
 در  هــ٧٤٥ به دنيا آمـده و بـه سـال  هـ٦٦٩به سال . يره از آثار وی هستندو غ» الإفهام لأفئدة الباطنية الطغام«و 

 ).١٧٥−٩/١٧٤(, »الاعلام«, )٢/٣٣١(, »البدر الطالع«: ک. ر. گذشته است
 .٢٨, ص »الرسالة الوازعة «−)٦(
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هايي است   صحابه از بيماري همانند سب و شتم» عصمت و نص«ي  مسأله
كه از اماميه به برخي از فرَق زيديه منتقل شده است و برخي ديگر همانند 

اي مربوط به شورا است و  گويند امامت قضيه الحيه و تبريه كه ميسليمانيه، ص
همچنين قائلين . ، مخالفند)1(رغم وجود افضل جايز است امامت مفضول علي

اند يعني امام زيد، نيز مخالفند، چون  عصمت و نص با كسي كه به وي منسوب
  . نبوده است)3( و عصمت)2(وي قائل به نص

  .هاي زيديه فرقه
هاي زيديه اختلاف دارند، قمي  ي تعداد فرقه درباره» مقالات وفرق«صاحبان 

 نيز )5(كند و نوبختي  ذكر مي)4(»اقويا و ضعفاء«اند از  تنها دو فرقه را كه عبارت
: عقيده است، اما اشعري آنها را شش فرقه دانسته است كه عبارتند از با وي هم

برد و تنها به  ي پنجم نام نمي هجاروديه، سليمانيه، بتريه، نعيميه ـ وي از فرق«
اما . كند  ياد مي)6(كند ـ و از فرقه ششم نيز به يعقوبيه ذكر مذهب آن اكتفا مي

و . )7(برد كه عبارتند از جاروديه، سليمانيه و تبريه بغدادي تنها از سه فرقه نام مي
و جاروديه، سليمانيه و بتريه، «: اند شهرستاني نيز گفته است آنها بر سه نوع

                                                 
 ).١٦١−١/١٥٩(, شهرستانی, »الملل و النحل «−)١(
ا مصلحت در آن بود كـه ابـوبكر خلافـت را بـه عهـده  گرچه افضل است امی زيد كه علی  به اين گفته−)٢(

, اثـر شهرسـتانی »الملـل و النحـل«). ١/١٥٥(شـد, در  بود اين مـصلحت رعايـت نمـی و اگر نصی می. بگيرد
 ).١٨٥−١٨٤ص (, ابوزهر, »الامام زيد«: ک به. مراجعه كنيد و نيز ر

 .١٨٨, از ابوزهره, ص »الامام زيد«: ک.  ر−)٣(
 .٧٣, قمی, ص »و الفرقالمقالات  «−)٤(
 ., از نوبختی٥٠, ص »فرقة الشيعة «−)٥(
 ).١٤٥−١/١٤٠(, اشعری, »مقالات الاسلاميين «−)٦(
 .٢٢, بغدادی, ص »الفرق بين الفرق «−)٧(
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 )3( و نشوان حميري)2(رازي. )1(صالحيه و بتريه را بر يك مذهب دانسته است
دهد و به جز از يك  ليكن ملطي آنها را در چهار فرقه قرار مي. اند نيز چنين گفته
  .)4(برد هاي ديگر نام نمي نامد، از فرقه بغداد مي» معتزله«فرقه كه آن را 
، اما )6(برد ها نام مي داند و از اين فرقه يي م را پانزده فرقه» زيديه «)5(اما برسي

ام كه در اين تقسيم و در اين  را نديده» فرق ومقالات«من هيچ يكي از صاحبان 
عقيده باشند و علاوه بر آن برسي به دليل ذكر خرافات و  تعداد با وي هم

هايش چندان ثقه و قابل اعتماد نيست، به  پايه و اساسي در كتاب چيزهاي بي
  .كنيم دليل ما خود را به عرض آنچه وي ذكر كرده است مشغول نميهمين 

ها، بايد گفت كه ما به صورت كلي  ي مذاهب و اعتقادات اين فرقه اما درباره
ي عمومي زيديان را بيان كرديم و در بيان و عرض با تفصيل  مذهب و عقيده

بوسعيد نشوان ي يمن ا ها به آنچه علامه مذاهب و اعتقادات هر يكي از اين فرقه
هاي زيديه بر حسب  از مذاهب و اعتقادات فرقه) هـ573متوفاى (الحميري 

  . كنيم تقسيم خودش گفته است، اكتفا مي
اصالت و قابل اعتماد بودنِ اين منبع نيز پنهان نيست، چرا كه يمن از مراكز 

                                                 
 ).١/١٥٧(, شهرستانی, »الملل و النحل «−)١(
 .٧٨−٧٧, رازی, ص »اعتقادات فرق المسلمين و المشركين «−)٢(
 .١٥٥, نشوان الحميری, ص »الحور العين «−)٣(
 ).٣٤−٣٣ص (, ملطی, »ّالتنبيه و الرد «−)٤(
او در . پيداسـت» مشارق انـوار اليقـين«از اماميه رافضه و از غلات آنها است, چنانكه از كتابش » برسی «−)٥(

 انـوار مـشارق«و اين حكم را ما بنا به آرای عجيب و غريب و خرافـاتی كـه در . ها و اطلاعاتش ثقه نيست گفته
در طبيعت «ی وی گفته است  درباره) از مراجع معاصر شيعه(آورده است, به نحوی كه حتی محسن امين » اليقين

 .كنيم صادر می) ٣١/١٩٦اعيان الشيعة, (, )وی شر وجود دارد
 . از برسی٢١٠, ص »شارق انوار اليقين «−)٦(
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: گويد وي مي. آيد و نشوان نيز از علماي بزرگ يمن است زيديه به حساب مي
: گويند بتريه مي. اند، بتريه، جريديه و جاروديه يديه به سه فرقه تقسيم شدهز«

ترين آنها به امامت، ولي  ترين كسي است پس از پيامبر و شايسته  افضلعلي
 خلافت را همانند كسي كه بيعت ابوبكر و عمر نيز اشتباه نيست، اما علي

اين گروه . آنها سپردحقي داشته باشد بر كسي و آن را به وي واگذارد، به 
اند تكفير   جنگيدهاند و كساني را كه با علي ي عثمان توقف كرده درباره

شان به بتريه نيز آن است كه به كثير النوي كه لقب وي ابتر  وجه تسميه. كنند مي
  .)1(اند بود نسبت داده شده

 بود و بيعت با ، عليصامام واقعي پس از پيامبر «: گويند جريريه مي
شوند و نه  بكر و عمر اشتباه و نامشروع است اما آن دو بدان نه كافر ميابو

 نيز به سبب كارهايي از عثمان. اند فاسق بلكه تنها امامت اصلح را ترك كرده
 كنند و وي را و كساني را كه با علي كه كرده است اظهار برائت مي

  .)2(»كنند اند، تكفير مي جنگيده

                                                 
حسن بن صالح بن حی و پـيروان كثيرالنـوی آمده است كه بتريه پيروان ) ١/١٤٤(اشعری » مقالات« در −)١(

اما شهرستانی به سوی لقب ديگـری . لقب ديگری برای آنان ذكر نكرده است» بتريه«هستند و غير از همين لقب 
باشد و به حسن بن صالح بن حی منسوب است اشاره كرده و هر دوی  آنها را يكـی دانـسته اسـت » صالحيه«كه 

اما در خطط مقريزی بين دو اسم كثير و حـسن ) ١/١٦١(» الملل و النحل«. ستشان يكی ا چرا كه قول و عقيده
در آن آمـده اسـت, يـک فرقـه از آنهـا . نويـسان باشـد خلط صورت گرفته است و شايد هم در اثر اشتباه نـسخه

 .كه صـحيح آن چنـين اسـت) ٢/٢٠٢(» الخطط«. ِاند كه عبارتند از پيروان حسن بن صالح بن كثيرالابتر بشريه
» مقالات«و ) ٤١٢−٣/٤٠٢(» ميزان الاعتدال«در رابطه با كثير به : ک. ر. پيروان حسن بن صالح و كثيرالابتر

 ).١/١٤٤(اشعری, 
 .دانند كه با وی بيعت شد يكی از عقايد ديگر آنها اين است كه منكر رجعت امواتند و علی را از زمانی امام می

ماننـد اشـعری » فرق و مقالات«ناميده است, بسياری از صاحبان » يهجرير«ای كه نشوان آن را   همين فرقه−)٢(
 =امـا . انـد و غيره سليمانيه ناميده) ١/١٠٩(, »الملل والنحل«و شهرستانی در ) ١/١٤٣(, »مقالات اسلاميين«در 

١٨٤
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 را به عنوان  با اشاره و توصيف عليصامبر پي«: گويند  مي)1(جاروديه
امام و جانشين خويش تعيين كرده بود، يعني به صراحت از وي نام نبرده بود، 
اما به سوي او اشاراتي كرده بود و صفاتي را ذكر كرده بود كه تنها در او بودند 

االله  و امت با سپردنِ خلافت به ديگران گمراه شد و دچار كفر گرديد و رسول
 امامت حسن و حسين را نيز همانند امامت علي و به همان شيوه منصوص ص

ي  كرده بود، اما امامت پس از اين سه نفر منصوص عليه نيست، بلكه به وسيله
هاي فرزندان حسن و حسين و از ميان كساني از آنان كه  شورا از ميان بهترين

وانند و از خ شمشير به دست گرفته و به سوي راه پروردگارشان فرا مي
اند و حسني يا حسيني صحيح النسب باشند  ستمگران راه خويش را جدا كرده

  .»شوند و عالم و زاهد و شجاع باشند، به امامت برگزيده مي
  .ي خود به سه فرقه تقسيم شده است جاروديه نيز به نوبه

كنند كه محمد بن عبداالله بن حسين معروف به نفس زكيه  گروهي ادعا مي )1
ت و نخواهد مرد، مادامي كه زمين را از عدل پر نكرده است و مهدي قائم نمرده اس

  .محمد بن عبداالله عليه منصور خروج كرد و در مدينه كشته شد. منتظر نزد آنان اوست

=
                                                 

» الفـرق بـين الفـرق«, ونويـسنده )٢/٣٥٢(الخطـط . ناميده است» جريريه«صاحب خطط همانند نشوان آن را 
انـد,  يعنی هر دو اسـم مـستعمل. شود به صراحت نوشته است كه اين فرقه جريريه و يا سليمانيه ناميده می) ٣٣(

 .منسوب است» سليمان بن جرير زيدی«چرا كه اين فرقه به 
» العـروس تـاج«. ٣٠, ص »الفـرق بـين الفـرق«.  آنها پيروان زياد بن ابوزياد معروف به ابوالجارود هستند−)١(
انـد هنـدی و بـه  از وی به عنوان زياد بن منذر همدانی و برخی گفته) ٣/٣٨٦(» تهذيب التهذيب«در ) ٢/٣١٨(

ای  او رافـضی«: گويد ی وی می ابوحاتم درباره. اند ثقفی, معروف به ابوالجارود اعمی كوفی ياد شده است گفته
اساسـی   بی ن چيزهایكرد و در فضايل و مناقب اهل بيت  حديث وضع میصاالله  بود كه عليه اصحاب رسول

در فرق ) منبع سابق. (آيد او از غلات اهل كوفه به حساب می. كرد و نوشتن احاديث او حلال نيست روايت می
 . نيز از او به عنوان زياد بن منذر نام برده شده است٤٨الشيعه, ص 
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كنند كه محمد بن قاسم بن علي بن عمر بن علي  گروه ديگري ادعا مي )2
امي كه زمين را طالب زنده است و نمرده است و ماد بن حسن بن علي بن ابي

سرشار از عدل و داد نكرده است نخواهد مرد و مهدي منتظر قايم نزد اين فرقه 
محمد بن قاسم عليه معتصم خروج كرد، معتصم وي را . همين شخص است

  .اسير كرد و بعداً معلوم نشد كه بر وي چه آمد
بن عمر بن يحيي بن حسين بن زيد  گويند كه يحيي  گروهي ديگر مي )3

طالب زنده است و نمرده است و تا زمين را  بن حسن بن علي بن ابيبن علي 
سرشار از عدل و داد نكرده است نخواهد مرد و وي را مهدي منتظر قايم 

 .)1(بن عمر بر مستعين خروج كرد و در كوفه كشته شد يحيي . دانند مي
 امر كه آنها بر اين«: گويد گانه مي هاي سه ي اين فرقه عبدالقاهر بغدادي درباره

نظر دارند و  مانند، با هم اتفاق مرتكب گناهان كبيره است براي هميشه در آتش مي
ها يكديگر را تكفير  اند و همچنين اين فرقه  هم عقيده)2(از اين نظر با خوارج

كنند چون جاروديه ابوبكر و عمر را  كنند، بتريه و سليمانيه جاروديه را تكفير مي مي
ديه بتريه و سليمانيه را به دليل ترك تكفير ابوبكر و عمر اند و جارو تكفير كرده

  .)3(»دانند كافر مي
اند با آنچه  از اين سه گروه زيديه ذكر كرده» فرق ومقالات«اما آنچه اصحاب 

                                                 
زيديه گفته است كـه های  وی در پايان كلامش از فرقه). ١٥٦−١٥٥ص (الحميری,  , نشوان»الحورالعين «−)١(

آمـده ) هــ٧٤٩متوفـا￯ (بن حمـزه يمنـی  يحيی» الرسالة الوازعة«در . اين روايت ابوالقاسم بلخی از زيديه است
ابوالقاسـم بلخـی » مقالات«به تفصيل مطالعه كند به كتاب » زيديه«خواهد در موضوع  است كه هر كسی كه می

, »مقـالات الاسـلاميين«: ک.  و ر٣٤, ص »رسـالة الوازعـةال«. حاكم ابوسعيد مراجعه كنـد» العيون«يا كتاب 
 .و پس از آن) ١/١٣٦(
 .٣٤, ص »الفرق بين الفرق «−)٢(
 .٣٤, ص »منبع سابق «−)٣(
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پيش از اين گذشت، مبني بر اين كه آنها نسبت به صحابه اعتقادي نيكو دارند، 
اي ديگر از   كرديم رويكرد فرقهشايد آنچه ما پيش از اين ذكر. در تضاد است

ايست كه  زيديه باشد ـ و شايد زيديه واقعي همانها باشند ـ و آن همان فرقه
ملطي آن را ذكر كرده ـ چرا كه وي آنها را به چهار فرقه تقسيم كرده است ـ و 

امت ابوبكر و عمر را از روي اجتهاد «: گويند ي سوم زيديه مي فرقه«: گفته است
برگزيدند، آنان در واقع قصد خير داشتند، اما در اجتهاد ناد به خلافت نه از روي ع

اشتباه كردند و مفضول را به جاي فاضل انتخاب كردند و بر او ولايت دادند، چون 
اند و اشتباه اجتهادي از آنها سر زده است لذا چيزي بر آنها  عمدا اين كار را نكرده

اند و آوازه و  د و از كسي بيزاري نجستهان اين فرقه كسي را تكفير نكرده. »نيست
شهرت خوبي دارند و به ظاهر صاحب زهد، عبادت و خيرند، امر به معروف و 

: گويد ي آنها مي و همين گروه است كه ابن حزم درباره ... )1(كنند نهي از منكر مي
ترين گروه شيعيان به اهل سنت پيروان حسن بن صالح بن حسين همداني  نزديك«

:  است و آنچه از حسن بن صالحگويند امامت در فرزندان علي ند كه ميا فقيه
ي قريش  به اثبات رسيده است همان قول ما است كه امامت و خلافت در همه

 را از تمام صحابه افضل ي صحابه محبت دارند، اما علي است و با همه
  .تر به انتساب به زيد هستند ، و اينها شايسته)2(دانست مي

                                                 
 .٣٤, ملطی, ص »التنبيه و الرد «−)١(
 .منبع سابق) ٤/١١١(ک به . و ر) ٢/١٠٦(, »الفصل «−)٢(
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  رافضه
  

. شوند ناميده مي» عشريه ي اثنا اماميه«و » جعفريه«آنها كساني هستند كه 
به صورت مطلق ذكر » شيعه«برخي از پژوهشگران معتقدند هرگاه اصطلاح 

هاي ديگر به نامهاي  شود مراد از آن همين گروه خواهد بود، چرا كه گروه
  .شوند ناميده مي» اسماعيليه«و يا » زيديه«

ي اثني عشريه در   است، چرا كه منابع دريافتي شيعهنظر من نيز همين
هاي ديگر شيعه است و بدينسان آن  برگيرنده بخش اعظم اصول و آراي گروه

البته اين اعتقاد و باور است كه اعتبار و ارزش . توان ناميد ي تشيع مي را نماينده
  .دارد نه اسم و عنوان

  .)1(ددر آينده اين مسأله را بيشتر توضيح خواهيم دا
ي اين گروه به اماميه آن است كه معتقد به وجوب امامت و  وجه تسميه

ي گروهي است كه  پس اماميه نام و نشانه. )2(وجود آن در هر عصري هستند
قايل به وجوب و وجود امامت در هر عصر و زماني و آن هم تعيين شدن آن 

امي لازم ي نص جلي و روشن است و عصمت و كمال را براي هر ام به وسيله
ي آن  ي فرزندان حسين بن علي دانسته و سلسله داند و امامت را حق ويژه مي

  .)3(رساند بن موسي مي را تا رضا علي 
گويند امامان پس از  شوند كه مي و اثني عشريه از آن جهت خوانده مي

 كه عبارتند از علي و حسن و حسين و علي )4( دوازده نفرندصرسول خدا 
                                                 

 .»نتيجه« در مبحث −)١(
 .٤٤يد, ص مف» اوائل المقالات «−)٢(
 . همان−)٣(
 .٤٥, مفيد, ص »المقالات اوائل «−)٤(
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الرضا و  باقر و جعفر صادق و موسي كاظم و عليبن حسين و محمد 
  .)1(محمدجواد و علي هادي و حسن عسكري و مهدي منتظر

به مناسبت جعفر صادق ـ و به قول خودشان امام ششم شيعيان ـ » جعفريه«
گويد  كشي مي. ي عام به اسم خاص است شوند و اين از باب تسميه خوانده مي

  .)2(شدند خوانده مي» عفريهج«پيروان و شيعيان صادق در كوفه 
هاي  مجلسي كه يكي از كتاب» بحار«در » رافضه«شان به  و اما وجه تسميه

  .)3(آمده است» رافضه«حديثي متأخرشان است چهار حديث در مدح تسميه به 
اند پيروانشان را با تحسين اين اسم خوشحال  گويا به اين طريق خواسته

ود دارد كه گوياي آن است كه مردم به اما در اين احاديث شواهدي وج. كنند
  .اند، نه به عنوان مدح عنوان ذم آنها را رافضه ناميده

هاي شيعي به اين سؤال كه چرا مردم به عنوان سب و ذم اين عنوان را  كتاب
گويند كه اين اسم و  هاي غيرشيعي مي ، اما كتاب)4(دهند به آنان دادند، پاسخ نمي

                                                 
 .٣٤, محمدجواد مغنيه, ص »الميزان الشيعه فی «−)١(
 .هـ١٣١٧, چاپ بمبئی ٦٥, ص »الرجال «−)٢(
. انـد , آمـده»بحار«در كتاب » الرافضه ومدح التسمية بها باب فضل«: ّ اين احاديث كذايی در باب مسمی به−)٣(

فـدايت شـوم چـه «: از ابوبصير روايت شده اسـت كـه بـه ابـوجعفر ; گفـتم«: اديث چنين استيكی از اين اح
دانند و ما  ها و اموال ما را حلال می خوانند و به دليل آن واليان خون ی اسمی كه ما را به آن می فرماييد درباره می

در پيروان موسی ; هفتاد «: جعفر گفت» رافضه«: گفتم» آن اسم چيست?«: به ايشان گفت» دهند را شكنجه می
» رافـضه«داشتند; قوم موسی نيز آنها را  نفر بودند كه بيش از همه فعال بودند و از همه بيشتر هارون را دوست می

به دنبال آن خداوند متعال به حضرت موسی وحی كرد كه اين اسم را در تورات ثبت كن كه اين اسـم و . ناميدند
مجلسی, » البحار«. و اين همان اسم و عنوان است كه خدا به شما ارزانی داشته استلقب را به آنان هديه فرمودم, 

)٩٧−٦٨/٩٦.( 
ای معتدل و ميانـه  های تندرو و غالی شيعه فرقه گويد يكی از فرقه  روايت شيعی ديگری وجود دارد كه می−)٤(

 = . لقب داده است» رافضه«رو از آنها را 

١٨٩
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 برابر خلافت شيخين و رد آن به آنها داده شده عنوان به دليل موضعشان در
آنها به دليل رد و رفض امامت و خلافت «: گويد ابوالحسن اشعري مي. است

  .)1(»ناميده شدند» رافضه «مابوبكر و عمر 
به نظر من «: گويد الاسلام ابن تيميه پس از نقل قول اشعري مي شيخ
 شدند كه به هنگام خروج تر آن است كه آنها بدان جهت رافضه ناميده صحيح

طالب در كوفه، در زمان خلافت هشام،  زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي
  .)2(»وي را رد كردند و نپذيرفتند

گردد، چرا كه آنها به دليل ابراز  اين نظر ابن تيميه به همان نظر اشعري برمي
. ا رد كردند آنها، وي ر ي شيخين و خلافت گيري مثبت زيد درباره عقيده و موضع

سپس اين گفته كه آنها به دليل رد و رفض زيد رافضه ناميده شدند و يا به دليل رد 

=
                                                 

گروهی از آنها محمد بن عبداالله :  باقر پيروان وی به دو گروه تقسيم شدندپس از وفات جعفر«: گويد بعد قمی می
مغيره بن سعيد يكی از كسانی بود كـه پـس از وفـات . طالب را امام خواندند بن حسن بن حسين بن علی بن ابی

رين كردنـد و از ِابوجعفر اين رأی و عقيده را ابراز كرد و به دنبال آن ديگر پيروان جعفر بن محمد وی را لعن و نف
او كسانی را كه قول او را رد كردند رافضه ناميد وبدين گونه ايـن .  وی اظهار برائت كردند و قولش را رد كردند

ی اين روايـت گفتـه  های معاصر درباره يكی از شيعه) ٧٧−٧٦ص (, »المقالات والفرق«. اسم و لقب باقی ماند
رو در  ر برابر نقد را ندارد, چرا كه مقاومت شـيعيان ميانـهاين روايت ضعيف است و تاب مقاومت د«: است كه

ًبرابر مغيره امريست طبيعی, چون وی از غلات بوده است و اگر واقعا چنين بوده است پس دليلی وجود نـدارد 
كه شيعيان از اسم و لقبی ناراحت بشوند كه يک غالی آن را بر آنها اطلاق كرده است و دليلی وجود ندارد كه بـه 

 .٧٥عبداالله فياض, ص » تاريخ الامامية«. يل اين اسم حاكمان خون شيعيان را حلال بداننددل
, شهرسـتانی, »الملـل والنحـل«در سبب تسميه بـه رافـضه بـه : ک. , و ر)١/٨٩(, »مقالات الاسلاميين «−)١(
نظـر . ٣٤, ص »ّالـدين التبـصير فـی «. ٧٧, اسـفراينی, ص »المـسلمين والمـشركين اعتقادات فرق «). ١/١٥٥(

مقـالات «پانوشـت . انـد ناميـده شـده» رافـضه«ها به جهت رفـض ديـن,  ديگری نيز وجود دارد و آن اين كه آن
 ).١/٨٩(, »الاسلاميين

 ., چاپ اميريه)٢/١٣٠(, »ّالسنّة منهاج «−)٢(
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شوند، چندان  ي خلافت ابوبكر و عمر رافضه خوانده مي ي زيد درباره قول و عقيده
  .تفاوتي ندارند

ي تاريخي ظهور لقب رافضه و ارتباط آن با آن زمان  الاسلام به ريشه و شيخ
  .استتوجه كرده 

ي امامت،  كند، اما درباره اين فرقه در عقايد از مسلك معتزله پيروي مي
اي دارد  اي دارد و نيز منابع ويژه صحابه، رجعت، غيبت و غيره آرا و عقايد ويژه

اكثريت غالب . گيرد ـ چنانكه خواهد آمد كه عقيده و دينش را از آنها مي
دهد و در كشور ما  قه تشكيل ميشيعيان را در جهان امروز ما همين طايفه و فر

 و ايران پيروان و اعوان و انصاري )1(و عراق، قطر، لبنان، كويت، پاكستان، هند
  .)2(دارد، و در مصر و شمال آفريقا وجود چندان ندارند

ام،  اي از آنان برخورد نكرده شان، من به آمار رسمي و اما در رابطه با جمعيت
گويند آنها قريب به  كنند، برخي مي ح ميولي خودشان ادعاهاي مختلفي مطر

 و برخي )4(گويند آنها صد ميليون نفرند برخي ديگر مي. )3(هفتاد ميليون هستند
، و در واقع شيعيان از مبالغه در )5(اند آنها دويست ميليون نفرند ديگر نيز مدعي

و نيز كنند  تعدادشان به عنوان ابزاري براي تبليغات به نفع مذهبشان استفاده مي
  .هاي بارز اسلامي را به خود نسبت دهند سعي دارند شخصيت

ي تقريب همين گروه است، و همين گروه است كه  گروه فعال در عرصه
                                                 

 .١٠١, محمدجواد مغنيه, ص »اهل البيت «−)١(
 ).٢/٢٨(, علی النشار »نشأة الفكر الفلسفی «−)٢(
 .١٠١, محمد جواد مغنيه, ص »البيت اهل «−)٣(
از عبدالواحـد » الـدين خطيـب اضواء علی خطـوط محـب«. ٤, محمد مهدی شيرازی, ص »هكذا الشيعة «−)٤(

 .١٣انصار￯, ص 
 .١٣٢, خمينی, ص »الحكومة الاسلامية «−)٥(
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مراكزي در ديار اهل سنت براي رسيدنِ به اين هدف داير كرده است، و 
  . ها و سفيراني را براي مطرح كردن اين انديشه به هر سو فرستاده است هيئت

فرقه است كه علماي آن ادعا دارند با اهل سنت اختلاف چنداني ندارند اين 
 )1(الغطا محمدحسين آل كاشف. و اختلافشان تنها در مسايل فرعي است

شيعه جز گروهي از مسلمانان و مذهبي از مذاهب اسلامي هستند كه «: گويد مي
با آنها در اصول با ساير مسلمانان اتفاق دارند گرچه در برخي مسايل فرعي 

   )2(.»اختلاف دارند
ي شيعيان همين چيز را تكرار   نيز با تكيه بر اين گفته)3(برخي از اهل سنت

كرده و شيخ شلتوت نيز فتواي معروفش را مبني بر جواز تعبد طبق مذهب 
ي وي اختلاف ما با آنها تنها در چند  ، چرا كه به گفته)4(جعفري صادر كرد

  .ي كلامي است مسأله
 ادعا يك واقعيت است؟ جواب اين سؤال در مبحث بعدي، يعني آيا اين

هاي اصلي و  مبحث منابع تشيع و آراء و عقايد آنها آنگونه كه در كتاب
ايم  ما اين مبحث را از آن جهت مطرح كرده. معتبرشان آمده است، وجود دارد
                                                 

هـ در نجف بـه ١٢٩٤سال در .  محمدحسين آل كاشف الغطا از شيوخ بزرگ شيعه و از مراجع معاصر آنها−)١(
از آثـار وی » الـدين والاسـلام«, »اصل الـشيعه وأصـولها«های  كتاب.  وفات يافت هـ١٣٧٣دنيا آمد و در سال 

 .»اصل الشيعه وأصولها«ی كتاب  و مقدمه) ٩/٢٥٠(, »المؤلفين معجم«: ک. ر. هستند
 ).٢٣−٢٢ص (, سال اول عدد اول, »رسالة الاسلام «−)٢(
, »ظـلام الغـرب«: ک. ر. هايش اين نظر را ابراز كرده اسـت ال محمد غزالی در تعدادی از كتاب به طور مث−)٣(
−٤٣٠ص (, انور الجنـدی, »الاسلام وحركة التاريخ«). ٨٧−٧٦ص (, »الاسلام  ليس من «) ١٩٥−١٩٣ص (

نت از آن چـه در اند اهـل سـ و حتی برخی به اصطلاح اهل سنت پا را فراتر از اين گذاشته و پيشنهاد داده) ٤٣١
, سـالم البهنـساوی, »السنة المفتری عليهـا«: ک. ر. های ديگر روافض استفاده كنند , كلينی و كتاب»كافی«كتاب 

 ).٥٩−٥٨ص (
 .در همين بحث» پيوست اسناد و مدارک«تصوير اين فتوا در : ک به.  ر−)٤(
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آنها هاي خود  هاي اختلاف و انواع آن بين اهل سنت و شيعه را از كتاب تا ريشه
ما اين گروه را نه تنها بدان جهت موضوع تحقيق و بررسي تفصيلي قرار . بيابيم
ي تقريب بين اهل سنت و  ايم كه اين گروه تنها گروهي است كه در عرصه داده

شيعه فعال بوده است و يا بزرگترين گروه شيعه است، بلكه يكي از دلايل آن 
اهل سنت و شيعه و بررسي ها و وجوه اختلاف بين  اين است كه بحث ريشه

ي تقريب در پرتوِ آن بايستي بر اساس بررسي منابع دريافت هر گروهي  انديشه
هاي شيعه يا عبارتند از اسماعيليان، دروز،  بينيم كه گروه صورت بگيرد، ما مي

هاي ديگر باطنيه كه گرچه كفر و الحادشان به مرور زمان براي  نصيريه و گروه
كاري  هاي كتمان و پنهان ما آنها هنوز هم در تاريكخانهامت روشن شده است، ا

پذير نيست، پس  هايشان امكان برند و دسترسي به منابع و كتاب به سر مي
  .توان انديشه تقارب با آنها را مورد بحث و بررسي قرار داد چگونه مي

ي آنها  رو هستند كه امام ابن حزم درباره ي ميانه ي زيديه يا اين كه شيعه
اعتقادات انحرافي و . »اند ترين گروه به اهل سنت آنها نزديك«: ه استگفت

به حساب » روافض«گردد كه از  خطرناك در ميان زيديه به جاروديه برمي
زيديه به منابع امت مراجعه . نه اسم. چون اعتبار از آن مسمي است. آيند مي
ر مبحث زيديه كنند و حل اختلاف با آنها در پرتو اين مصادر ـ چنانكه د مي

در برابرمان باقي » رافضه«پس گروهي جز اثني عشريه . ديديم ـ ممكن است
هايش شناخته شده و معروف است و  نماند و امروزه اين گروه با منابع و كتاب

  . توان از خلال آنها از شيعه شناخت درستي به دست آورد مي
صورت مطلق به اند كه اگر امروزه اصطلاح شيعه به  جمعي از علما بر آن

، )1(الغطاء ود مراد از آن ـ چنانكه به نقل از امثال كاشفـرده شـكار ب
                                                 

ی  امـروزه اگـر واژه«: فتـه اسـتوی در اين كتـاب گ. ٩٢آل كاشف الغطا, ص » اصل الشيعه وأصولها «−)١(
 .»شيعه به صورت مطلق ذكر شود, اختصاص به اماميه دارد
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  . و غيره گذشت ـ تنها اين گروه خواهد بود)2( و اميرعلي)1(شتروثمان
عشريه شده  اينك شيعه مرادف با اثني«: گويد به طور مثال اميرعلي مي

تحقيق و بررسي در «: يدگو به همين دليل دكتر عرفان عبدالحميد مي. )3(»است
هاي  عقايد شيعه بدون كوچك كردن اين اصطلاح، بايستي متكي بر كتاب

ي اثني عشريه باشد، چرا كه اكثريت غالب شيعيان را همين گروه تشكيل  اماميه
پس بياييد تحقيق و بررسي اين گروه و عقايد آن را از منابع اصلي . )4(»دهند مي

  .)5(خود آن آغاز كنيم
  

                                                 
 ).١٤/٦٨(, »دايرةالمعارف الاسلامية «−)١(
 ).٢/٢٣٨(اميرعلی, » الاسلام روح «−)٢(
 ).٢/٢٣٨(اميرعلی, » الاسلام روح «−)٣(
 .٣٥, ص ١٣٨٧, عدد اول »مجلة كلية الدراسات الاسلامية «−)٤(
ی شيعه را به صورت مطلق برای گروه اثنی عـشريه  نا به آن چه گذشت, من در صفحات آتی گاهی واژه ب−)٥(

 .به كار خواهم برد
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  دوم فصل 
اعتقاد آنها در مورد منابع دريافتي و يا اصول و ادلـه احكـام              

  متفق عليه ميان مسلمانان
  

  . اعتقادشان در مورد كتاب خدا )1
  .اعتقاد آنها به تحريف قرآن) الف
  .انحراف آنها در تفسير قرآن) ب
هايي از سوي خدا  اين ادعايشان كه پس از نزول قرآن باز هم كتاب) ج

  . شود ميفرو فرستاده 

  .اعتقاد آنها به تحريف قرآن) أ
تمام امت بر اين امر اجماع دارند كه خداوند متعال كتاب عظيمش را حفظ 
خواهد كرد، و باطل را نه از رو به رو به آن راهي است و نه از پشت سرش، و 
از سوي حكيمي ستوده شده فروفرستاده شده است، و حجت جاودانه خداوند 

 است، و حفاظت و صيانت آنرا خود خدا به صبر اكرم و معجزه بزرگ پيام
  عهده گرفته است

y  m   l  k   j  i  h  gx )و ما ؛ما قرآن را نازل كرديم« ).9: الحجر 
  . » بطور قطع نگهدار آنيم

خداوند با قرآن تمام مردم را به چالش طلبيده است و هر كس كه قصد 
ه باشد، بي شك از اسلام به دور دار كردن تقدس، آنرا داشت دست درازي و لكه

ي وي كنار زد تا  گرچه ادعاي اسلام كند و بايستي پرده از چهره. است
اش براي امت روشن گردد، چرا كه او با اصل بزرگ و ركن اساسي  دشمني

  . اسلام به جنگ برخاسته است
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اي از سوي دشمنان اسلام است كه  تلاش نااميدانه» تحريف قرآن«ادعاي 
  . ير سوال بردن دين مسلمانان و كتاب آسماني آنهاستهدف آن ز

 y  N   M  L   K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A
  Ox )خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش  آنها مى« ).32: هالتوب

خواهد كه نور خود را كامل كند، هر چند كافران   ولى خدا جز اين نمى؛كنند
  .»ناخشنود باشند

 چون در توان -اي در كتاب االله ايجاد كنند  آنها نتوانستند رخنهچرا كه چون 
هاي خودشان بر  و هميشه تيرهاي زهراگينشان به سينه. -و قدرتشان نبود 

گشت، ادعا كردند كه در كتاب خدا نقص و تحريف وجود دارد، و چه  مي
توزي شكست خورده كه هنوز نتوانسته است  آسان است ادعاي دروغين از كينه

ي  اين ادعا وجود و جايگاه و ميداني نيافت تا آن كه فرقه. انتقامش را بگيرد
اش را بر اساس و پايه و  ي وجود گذاشت و دين و مذهب رافضه پا به عرصه

اي در كتاب خدا نداشت، و بدين  ريزي كرد كه اصل و ريشه اي پايه مبادي
ال بردن خود اي جز زير سو جهت براي سر پا نگه داشتن مذهبش هيچ چاره

  . قرآن نيافت
شان برداشت و در ميان  همين تدبير و راهكارشان بود كه پرده از چهره

مسلمانان رسوايشان كرد، و همين قولشان دربارة كتاب خدا بود كه ماسك 
تشيع و محبت اهل بيت را كه در پشت آن پنهان شده بودند از روي صورت 

 همان دشمني اسلام و مسلمانان بود،  آنها را كه ي واقعي آنها برداشت و چهره
  . آشكار كرد

افترا و دروغشان بر اين استوار است كه قرآن موجود ناقص و تحريف شده 
است و قرآن كامل نزد علي بن ابي طالب بود كه پس از وي به امامان بعد از او 

ي ملحدانه، از سوي  اين گفته. به ارث رسيد و اكنون نزد مهدي منتظرشان است
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ني كه مدعي محبت و پيروي علي هستند، علاوه بر آن كه زير سوال بردن كسا
بزرگترين طعن و عيب و . ي پيامبر است كتاب خداي عزوجل و دين و صحابه

 از سوي كساني كه مدعي محبت و پيروي از او هستند، ايرادگيري از علي 
آن را  قرآيد كه آخر چرا علي آيد، چرا كه اين سوال پيش مي به حساب مي

اي  كنند گرد آورده بود، به مردم عرضه نداشت، و به وسيله كه چنانكه ادعا مي
با اين قرآن تحريف شده به مقابله بر نخواست؟ و چرا زماني كه خلافت به وي 
رسيد، به تدارك و جبران آنچه اتفاق افتاده بود نپرداخت؟ و هر كس كه از 

 براي علي. ائن استخيانت خائن جلوگيري نكند، همانند خود او خ
تر با كساني چون خوارج كه عليه وي خروج كردند جنگيد،  چيزهاي جزئي

آخر چرا در برابر اين كار سكوت كرد؟ روافضي جوابي براي اين سوال جز آن 
: گويد وي مي.  بر زبان آورده است ندارند)1(»نعمت االله جزايري«كه عالمشان 

لافت نشست نتوانست قرآن واقعي  بر كرسي خ؛زماني كه امير المؤمنين «
 و قرآن منحرف را از ميان بر دارد، چرا كه اين كار مستلزم بد )2(را آشكار كند

  !!»نام كردن خلفاي قبلي بود
تر از اين كه  اي بزرگ چه اتهام و بد نامي. آوردند آري، اين گونه عذر مي

ت ترجيح  را متهم كنند كه رعايت حال خلفاي گذشته را بر هدايت امعلي
بار الها؛ تويي پاك و . داد و به همين دليل قرآني را كه نزد او بود بيرون نياورد

                                                 
: گويد ی وی می خوانساری درباره.  نعمت االله بن عبداالله بن محمد بن حسين حسينی جزايری شيعی امامی−)١(

ی وی  قمـی, محـدث شـيعيان دربـاره. بـود ترم مـیوی از علمای بزرگ متأخر ما و از فضلای متبحر و بسيار محـ
ی  اين است ارزش و جايگاه صـاحب ايـن قـول و عقيـده. وی عالمی محقق, مدقق و جليل القدر بود«: گويد می

. ک.  وفـات يافـت ر هـ١١١٢در سال . و غيره از آثار او هستند» الانوار النعمانيه«های   كتاب–نها  ملحدانه نزد آ
 ).٣/٢٩٨(الكنی و الالقاب «) ٢٢٢−٤/٢٢٠(» روضات الجنات«
 ).٢/٣٦٢(نعمت االله جزايری, » الانوار النعمانيه «−)٢(
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  !... منزه، و اين بهتاني است بس بزرگ
كه دهها نص و روايت در » باطل«اين است معنا و مفهوم و پيامد اين سخن 

ق ما طب. هاي معتبر شيعه دربارة آن آمده است ديوانها و مجامع حديثي و كتاب
  . پردازيم نزد تشيع مي» كذب و افترا«مراحل زير به بررسي اين 

  . اند اي كه روايات و اخبار تحريف را روايت كرده هاي شيعي كتاب) 1
  .»كذب و افترا«ي اين  هايشان درباره نصوص آمده در كتاب) 2
  . ي اين نصوص و روايات اعتقاد و نظرشان درباره) 3
  .  نزد تشيع»كذب و افترا«سرآغاز اين ) 4
  .اند اي كه روايات و اخبار تحريف را روايت كرده هاي شيعي كتاب) 1

سليم بن قيس «نخستين كتابي كه اين افترا در آن ثبت شده است، كتاب 
دانند   مي)1(است كه آنرا نخستين كتابي كه از سوي يك شيعه نوشته شده است

مان  ما در انتهاي بحث. اند و بسياري از علماي گذشته و حال شيعه آنرا ستوده
درباره افتراي تحريف اين كتاب، به عنوان اولين كتابي كه اين دروغ و افترا در 

از كتاب سليم بن قيس است كه اين . آن آمده است، اندكي درنگ خواهيم كرد
هاي مادر و مرجعي كه نزد شيعيان قابل اعتماد هستند، راه  كذب و افترا به كتاب

هـ كه نزد شيعيان 1320ي كه حسين نوري طبرسي متوفاى ا يافته است، بگونه
ي حديث و رجال در قرون متأخر و از بزرگترين علماي شيعه در اين  امام ائمه

فصل الخطاب في تحريف كتاب رب «در كتابش . آيد قرن به حساب مي
هاي شيعه نوشته  كه آن را براي اثبات تحريف قرآن از روي كتاب» الارباب

اي را كه قرآن را زير سوال  ي بزرگي از اخبار و روايات شيعي است، مجموعه

                                                 
هــ ١٣٩٨ بايستی اين امر را مد نظر قرار داد كه اين كتـاب در سـال ٣٠٨−٣٠٧ الفهرست ابن النديم ص −)١(

 .نوشته شده است
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هاي  و از كتاب: گويد برند گردآوري كرده است و آنها را چنانكه خودش مي مي
نقل كرده . شوند  و مرجع شمرده مي)1(معتبري كه نزد اصحاب تشيع تكيه گاه

  . است
هاي معتبري  كتاببدان كه اين اخبار و روايات از : گويد وي در جايي ديگر مي

شوند نقل  كه تكيه گاه اصحاب ما در اثبات احكام شرعي و آثار نبوي، شمرده مي
  .)2(شده است

اند نزدشان موثق و  ي فوق را روايت كرده هايي كه اخبار ملحدانه پس كتاب
كنند و به علما و محققان بزرگشان  معتبرند و آنها دينشان را از آنها دريافت مي

شان است كه نزد آنان  »صحيح كافي«هاي مذكور  ي از كتابيك. اند منسوب
 و )3(دانند همانند صحيح بخاري نزد اهل سنت است و آن را اصح كتبشان مي

را ثقة الاسلام لقب ) 329 يا 328محمد بن يعقوب كليني متوفاى (اش  نويسنده
ه روايت رغم آن كه خود را تنها ب كليني بسياري از اين اساطير را علي. اند داده

                                                 
 ) ی خطی نسخه (١١٧ فصل الخطاب ص −)١(
 .١٢٦ منبع سابق ص −)٢(
ی مهدی معاصر بوده است و بنـا بـه همـين دليـل  كلينی با نمايندگان و وكلای چهارگانه: گويند  چرا كه می−)٣(

های مذكور بـه  اند چون باب علم و استعلام حال كتاب حكم به قطعی الاعتبار بودن منابع اطلاعاتی كلينی كرده
. ر. زيـسته اسـت آنها در يک شهر يعنی بغداد میی نمايندگان و وكلای مهدی باز بوده است, چرا كه او با  وسيله

 .٢٣٣الوحدة الاسلامية مقاله, محمد صالح حائری شيعی تحت عنوان روش عملی برا￯ تقريب ص . ک
 و پـس از آن احاديـث ٤١٣به طور مثال به الكافی باب فيه نكت ونتف من التنزيل فی الولايـة الجـزء الاول ص 

جزء دوم از كافی باب . ک.  و ر٦١−٥٩−٥٨−٤٧−٤٥−٣٢−٣١−٢٨−٢٧−٢٦−٢٥−٢٣−٨های ذيل  شماره
ايـن ) ٢٨−٢٣−١٦−٤−٣−٢رقـم ( و پس از آن ٦٢٧ باب النوادر ص ٢ رقم ٦١٩أن القرآن يرفع كما أنزل ص 

ها و يـا تفـسير ممكـن  ها بر اختلاف قرائت برند و حمل آن روايات در كافی به صراحت كتاب االله را زير سوال می
 .نيست
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به همين دليل .  در كتابش آورده است)1(اخبار صحيح ملزم كرده است
معتقد به تحريف و نقص و كمبود : اند كه ي وي گفته نويسندگان شيعه درباره

در قرآن بوده است، چرا كه رواياتي دال بر اين امر در كتابش كافي بدون آنكه 
ست كه در آغاز كتابش گفته آنها را نقد و جرح كند آورده است، اين در حالي ا

برخي از اهل سنت بر . )2(است به آنچه روايت كرده است اطمينان كامل دارد
اند كه ما نيز حق داريم بگوييم نظر ما  اين قول اين گونه اظهار نظر كرده

كند و به آنها ايمان دارد، آن است كه  ي كسي كه چنين چيزهائي نقل مي درباره
مملو از  نيز )4(تفسير استاد وي علي بن ابراهيم قمي. )3(وي از اهل قبله نيست

وي در اول . )5(چنين چيزهايي است و حتي غلو بيشتري در آن وجود دارد
تفسيرش به اين اعتقاد تصريح كرده و كتابش را پر از اخبار و روايات مربوط به 

خش وي در اول كتابش ملتزم آن شده است كه تنها از مشاي. اين مسئله كرده است
عالم بزرگ شيعه در عصر حاضر آقاي خويي تمام . )6(و افراد ثقه روايت كند

به همين دليل ما به ثقه بودن تمام مشايخ علي : گويد روايات قمي را توثيق كرده مي
                                                 

 .١٤ مقدمه الكافی و تفسير الصافی مقدمه, ششم ص .ک.  ر−)١(
 .١٤ تفسير صافی فيض كاشانی مقدمه, ششم ص −)٢(
 .٤٤٠ الصادق, شيخ محمد ابو زهره ص −)٣(
 ابو الحسن علی بن ابراهيم بن هاشم قمی, از مفسران, محدثان و فقيهان شعيه كه كلينی نـزد وی شـاگردی −)٤(

» الفهرسـت «٣١١الفهرسـت ابـن نـديم ص .  در گذشـت هـ٣٢٤ت در سال تفسير القرآن اثر اوس. كرده است
 .١١٥طوسی ص 

 تفسير الصافی فيض كاشانی, مقدمه ششم برای ملاحظه روايات قمی در مورد تحريف قـرآن بـه مواضـع −)٥(
و غـيره تفـسيرهای متـأخر هماننـد تفـسير ) ٢/٢١٧(و ) ١/٢١١(و ) ١/٣٨٩(و ) ١/٣٦٠. (زير رجوع شود

 .اند هاشم بحرانی و تفسير الصافی فيض كاشانی اين اباطيل را از تفسير قمی و امثال آن گرفتهالبرهان 
 .١٣ فصل الخطاب, طبرسی ص −)٦(
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بن ابراهيم كه از آنها در تفسيرش حديث روايت كرده است و سند به يكي از 
  .)1(كنيم رسد حكم مي معصومين مي
 نوشته عالم شيعي محمد بن حسن )2(ها در تفسير عياشي هاين افسان

  .)4(هاي معتبر شيعه است، نيز وجود دارد  كه كتابش يكي از كتاب)3(عياشي
نوري طبرسي، از علماي شيعه، برخي از نصوصي را كه در برگيرنده طعن در 

هاي قديم شيعه و منسوب به علماي متقدم آنها مثل كتاب  كتاب خداست، از كتاب
 نيز نقل كرده است و حتي طبرسي ادعا )6( و غيره)5(الغيبه محمد بن ابراهيم نعماني

كند در خود نهج البلاغه كه شريف رضي آنرا وضع كرده است، رواياتي مبني  مي
شيعيان با تكيه و اعتماد بر روايت و درايت و ثقه بودن . بر تحريف وجود دارد

                                                 
 ).١/٦٣( معجم رجال الحديث ابو القاسم خويی −)١(
 . و غيره١٣−٢٠٦−١٦٨−١٦٩ صفحات ١ از جمله در جلد −)٢(
زيـسته اسـت و شـيخ شـيعه طوسـی  ر قرن سوم هجـری مـی ابوالنضر محمد بن سعود عياشی كه در اواخ−)٣(

آری اين اسـت جايگـاه . او مردی جليل القدر عالم به اخبار و بصير و آگاه به روايات بود: گويد ی وی می درباره
و مقدمـه تفـسير عياشـی از ) ١٦٥−١٦٣ص (الفهرسـت طوسـى . ک. اين فرد باطل الاعتقـاد نـزد شـيعيان ر

 .طباطبايی
اين كتاب, بهـترين كتـاب قـديم در : گويد ی اين كتاب می ی معاصر محمدحسين طباطبايی درباره عالم شيع−)٤(

ترين كتاب در مورد تفسير مأثور است كه از علما و مشايخ قديم شيعه به مـا بـه ارث  موضوع خود است و موثق
ن كـه عيـب و ايـرادی از رسيده است و علمای تفسير هزار و اندی سال و حدود يازده قرن است كه آن را بدون آ

 ص ج . ی طباطبايی در مورد كتاب و مؤلف آن و مقدمه: اند آن بگيرند, پذيرفته
 ابو عبداالله بن ابوزينب, محمد بن ابراهيم بن جعفر الكاتب بغدادی نعمانی از مفـسران, محـدثان و مـتكلمان −)٥(

و در » الغيبـه«مقدمـه . ک. ر. له آثار او هـستندشيعه و يكی از مشايخ كلينی در تفسير القرآن, الغيبة و غيره از جم
 ).٨/١٩٥(» معجم المؤلفين «٥٦تهذيب المقال ص 

 .١١٩فصل الخطاب طبرسی, ص . ک.  ر−)٦(
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٢٠٢

ر نهج البلاغه آمده، كلام امير المؤمنين شريف رضي اتفاق نظر دارند كه هر آنچه د
  .)1( استعلي

هاي وضع در متن و سند آن چنان كه  اما اين تنها ادعاي آنان است و نشانه
  .)2(شود اند به روشني ديده مي محققان به اثبات رسانده

هاي قديم شيعه به ادعاي خودشان كه اخبار و  ها بودند برخي از كتاب اين
اما شيخ تشيع و يكي از صاحبان . اند حريف را روايت كردهروايات مربوط به ت

ي آنها، محمد بن علي بن حسين بن بابويه قمي ملقب به صدوق  صحاح اربعه
و اعتقاد ما در : گويد خوانند مي كه وي را رئيس المحدثين مي) هـ381متوفاى (

ست مورد قرآن آن است كه قرآن همان است كه ميان دو جلد قرار دارد و در د
گوييم قرآن بيشتر از  عموم مردم است و بيشتر از آن نيست و هر كس بگويد ما مي

  .)3(اين است دروغ گفته است
اش ابراهيم قمي، كليني، عياشي و  پس بدين ترتيب صدوق شيعه با اين گفته

اين شهادت صدوق يك مطلب مهم ديگري را نيز . داند غيره را كاذب مي
آميز تحريف  اساس و زندقه ي بي آيد كه عقيده ر ميرساند و آن اينكه به نظ مي

هاي منسوب به شيعه اوليه كه اين كذب و افترا در آنها قرار دارد  قرآن، به كتاب
چون صدوق نه در مورد وجود چنين رواياتي . بعدها به آنها افزوده شده است

ه ي تحريف قرآن، عقيد گويد عقيده گويد، و مي هاي مذكور چيزي مي در كتاب

                                                 
 .١٩٠ مستدرک نهج البلاغة هادی كاشف الغطا, ص −)١(
يـزان ابـن لسان الم) ١/١٢٤( رجوع شد به ميزان الاعتدال ذهبی ی موضوع بودن كتاب بر علی  درباره−)٢(

هـ ترجمة ١٣٣١سال ) ٢٥٢−٤٢/٢٤٨جلد (المقتطف . ١٤٩−١٤٨(فجر الاسلام, احمد امين ) ٤/٢٢٣(حجر 
 . و پس از آن١٢٢علی بن ابی طالب احمد صفوت ص 

 .١٦١ اعتقادات صدوق به نقل از كتاب الشيعه از محسن امين ص −)٣(
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مگر اينكه بگوييم صدوق از تقيه . و مذهب گروه ناچيزي از شيعيان است
  .  درست شوند كند تا هر دو گزينه استفاده مي

هاي منسوب به صدوق كه تحريف  عجيب اين است كه حتي برخي از كتاب
كند نيز از اين افترا مصون نمانده است و برخي از روايات مربوط به  را نفي مي

آيا اين روايات را ديگران به .  هم آمده است)1(صدوق» خصالال«آن در كتاب 
اند؟ و يا آن كه وجود اين روايات در كتاب وي دليلي است بر  اين كتاب افزوده

، اين الحاد و )2(اي بيش نبوده است؟ آن كه انكار تحريف قرآن از سوي وي تقيه
يات آن حتي هاي شيعه بكثرت آمده است و برخي روا زندقه متاسفانه در كتاب

. )4(شود  كه معتبرترين كتاب رجال شيعه است نيز ديده مي)3(در رجال كشي
رجال كشي موجود اصل اين كتاب كه كشي آن را نوشته نيست بلكه تهذيب 

هاي صحاح شيعه و ملقب به شيخ الطائفه  طوسي و نويسنده دو كتاب از كتاب
نرا روايت كرده و طوسى اين افترا كه كشي آ. است) هـ460متوفاى(نزد شيعيان 

آيا اين بدان معناست كه طوسي در آنجا آنرا قبول ! نيز حذفش نكرده است
ولي عالم . كند  اين گمراهي را رد مي)5(سپس خودش در تفسيرش تبيان. دارد

كند كه مخاطب تفسيرش تبيان مخالفان شيعه  شيعي، نوري طبرسي ادعا مي
، يعني در آن )6( را به كار بسته استهستند و طوسي در نوشتن آن كمال احتياط

                                                 
 .١٧٤الخصال ص . ک.  ر−)١(
مثل نعمت االله جزايـری نيـز همـين اسـت . كنند ه آشكارا اين عقيده را ابراز می نظر برخی از علمای شيعه ك−)٢(

 .چنانكه خواهد آمد
 . بيوگرافی ابو الخطاب رجال الكشی رجوع شود٥١١ رقم ٢٩٠ به طور مثال به ص −)٣(
 .ک مقدمه رجال الكشی.  ر−)٤(
 ).١/٣( التبيان, طوسی −)٥(
 .١٧٥برگه, ص » فصل الخطاب «−)٦(
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ي تبيان چنين  وي از آن جهت درباره(!) ي تقيه استفاده شده است از شيوه
او از . كند ي باطل وي را در مورد كتاب االله تاييد نمي كند چون عقيده داوري مي

برد نقل  هاي ديگر طوسي چيزهايي كه كتاب خدا را زير سوال مي كتاب
 كند كه انكار تحريف قرآن از سوي طوسي مبني بر تقيه بوده  تا ثابت)1(كند مي

است، و يكجا نيز انكار تحريف از سوي او را ناشي از قلّت آگاهي طوسي به 
  .)2(داند دليل عدم وجود كتاب نزد وي مي

هاي تشيع  هايي را كه كتاب  كه يك شيعه است، گمراهي)3(شريف المرتضي
كند و به همين دليل   انكار مي)4( الطرابلسياتمشتمل بر آنند، در پاسخ به مسايل

هاي شيعه آمده است  ابن حزم او را از كساني كه قايل به اين قول كه در كتاب
رغم انكار از سوي قمي، طوسي و مرتضي اين الحاد  اما علي. )5(كند مستثني مي
به طور مثال در كتاب الاحتجاج از . اي دارد هاي تشيع رواج گسترده در كتاب

 )7(و او غير از طبرسي صاحب مجمع البيان است، )6(احمد بن ابو طالب طبرسي

                                                 
 . نقل كرده است١٢٢انند آن كه از كتاب المصباح طوسی برگه ص  هم−)١(
 .١٧٥ فصل الخطاب طوسی برگه ص −)٢(
 علی بن حسين بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهيم بن موسی الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بـن −)٣(

فقيـه, مفـسر, )  ابوالقاسم علم الهـدیشريف المرتضی(علی زين العابدين بن حسين بن علی بن ابی طالب معروف به 
 ).٧/٨١(» معجم المؤلفين«و ) ١٢/٥٣(» البدايه والنهايه«هـ در گذشت ٤٣٦معتزلى, امامى در سال 

 .كه قول مرتضی را از كتاب مذكور نقل كرده است) ١/١٥(مجمع البيان طبرسی . ک.  ر−)٤(
 ).٥/٢٢( الفصل −)٥(
هــ ٦٢٠در حـدود سـال . الب طبرسى, شـيعه, از كتابهـايش الاحتجـاج ابو منصور احمد بن علي بن أبي ط−)٦(

 ).٢/١٠(معجم المؤلفين . وفات يافته است
بين ايـن دو ) شيعه(كند و در كتاب نشأة الشيعة از نبيلة داود   چرا كه صاحب مجمع البيان اين قول را رد می−)٧(
 .)٤٠−٣٩ص . (ر خلط صورت گرفته استنف
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اي در تاييد اين قول باطل آمده است و اين افسانه حتي پيش از  روايات عديده
آن ميان شيعيان وجود داشته است، به طور مثال عالم شيعي مفيد متوفاى 

كه چنانكه خواهد آمد خود » الارشاد«برخي از اين روايات را در كتاب ) هـ413
هاي معتبر شيعه است ذكر كرده است و حتي در كتاب ديگر خود  از كتاب

اين گمراهي را بيان كرده و اعتراف كرده است كه روايات » اوائل المقالات«
» اوائل المقالات«كتاب . اند تحريف قرآن از طرق شيعه به حد شهرت رسيده

هاي   از كتاب)1(اند تأكيد قرار دادهچنانكه برخي از علماي معاصر شيعه مورد 
همچنان اين قول باطل در بسياري از تفاسير آنها مثل . عقيده معتبر آنهاست

هاي حديثي آنان مثل   و غيره، و در مجموعه)3(»الصافي« و )2(»تفسير البرهان«
  . هايند و غيره به كثرت آمده است  كه مملو از اين گمراهي)4(»البحار«و » الوافي«

هاي معتبرشان به  يات و اخباري مربوط به تحريف در بسياري از كتابروا
 را غير از )5(ها طبرسي در فصل الخطاب بسياري از اين كتاب. كرات آمده است

گر چه بسياري از علماي شيعه . هايي كه ذكرشان گشت بر شمرده است كتاب
اين الحاد و زندقه هايي كه  كنند اما با وجود اين كتاب اين كفر و الحاد را رد مي

اند مورد تقدير و  در آنها روايت شده است و شيوخي كه آشكارا ابراز كرده
  . احترام تمام شيعيان هستند

بلكه براي . عناصر مجوسي تنها به پوشيدن لباس دروغين تشيع اكتفا نكردند
و غيره نيز » تحريف«، »تغيير«هاي مستقلي تحت عنوان  اثبات اين افسانه، كتاب

                                                 
 .١٤محمد جواد مغنيه ص » نالشيعة فی الميزا «−)١(
 .از تفسير البرهان رجوع شود) ٣٢٥, ٢٧٩, ٢٧٧, ١/٢٢( به −)٢(
 .مقدمه ششم از تفسير صافی. ک. و ر) ٢٥٤, ١/١١٣(تفسير الصافی . ک.  ر−)٣(
 .و غيره) ٢٨−٢٧−٩٣/٢٦) (١٩/٣٠) (٢١/٩٥) (٣٧٧, ٧/٤٦(البحار . ک.  ر−)٤(
 ).١٢٣−١٢٢ص ( فصل الخطاب −)٥(
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يكي از كساني كه در خصوص اين الحاد كتاب . اند رشته تحرير در آوردهبه 
هاي وي  طوسي يكي از كتاب. مستقلي نوشته شيخ ثقه آنها احمد بن برقي است

  .)1(ذكر كرده است» تحريف«را بنام 
يكي ديگر پدر احمد مذكور محمد بن خالد است كه نزد آنان فردي ثقه به 

ذكر كرده » التنزيل والتغيير«هاي او را  كتابنجاشي يكي از . آيد حساب مي
ي آنها علي بن حسن بن فضال است كه  است، يكي ديگر هم شيخ ثقه

يكي . گويند هيچ لغزش و اشتباهي از وي در مورد حديث ديده نشده است مي
  . اند نوشته» التنزيل من القرآن والتحريف«هاي وي را  از كتاب

: ، كتاب»فهرست«طوسي در . استيكي ديگر هم محمد بن حسن صيرفي 
  . را از آثار او دانسته است» التحريف والتبديل«

 و نجاشي يكي از )2(يكي ديگر نيز احمد بن محمد بن سيار است كه شيخ
اند و ابن ماهيار كه نزد شيعيان فردي ثقه  بر شمرده» القراءات«هاي وي را  كتاب

  . تاست در تفسيرش چيزهاي زيادي از او نقل كرده اس
يكي ديگر هم شيخ حسن بن سليمان حلي شاگرد شهيد در مختصر البصاير 

  . نامگذاري كرده است» التنزيل والتحريف«است و كتابش را 
يكي ديگر هم محمد بن عباس بن علي بن مروان ماهيار معروف به ابن 
حجام صاحب تفسير معروف شيعيان است كه او را فردي ثقه و بزرگوار 

 اهل تقراء«و كتاب ديگر به نام » قراءة اميرالمؤمنين«تابي به نام او ك. دانند مي
  . دارد كه در آنها اخبار و روايات زيادي را در مورد تحريف آورده است» البيت

ابن شهرآشوب در . يكي ديگر هم ابو طاهر عبدالواحد بن عمر قمي است

                                                 
 .٤٥فهرست ص  ال−)١(
 .های شيعه ذكر شود مراد از آن طوسی است ی شيخ به صورت مطلق در كتاب  اگر واژه−)٢(
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  .)1(منين داردعالم العلماء نوشته است كه وي كتابي در مورد قرائت امير المؤ
فصل الخطاب في تحريف «در اين عصر نيز حسين طبرسي رافضي كتاب 

اش  ي كتاب هدف مجوسي وي در مقدمه. را تأليف كرده است» كتاب رب الارباب
ي گناه كار و بدكار حسن بن محمد تقي الدين  بنده: كند را اين گونه بيان مي

: گويد ن به كتابش بگرداند ميطبرسي كه خدا وي را از واقفين بابش و از متمسكي
اين كتابي است لطيف و سفري است شريف كه آن را در اثبات تحريف قرآن و بر 

فصل الخطاب في «كاران و متجاوزان تأليف كرده و  هاي ستم ملا كردن رسوايي
هاي بديعي كه  ام و در آن حكمت اش كرده نامگذاري» تحريف كتاب رب الارباب
از ذاتي كه بد كاران . ام به وديعت گذاشته. گرداند مان ميهر چشمي را خنك و شاد

اميد به رحمتش دارند، انتظارم آن است كه اين كتاب را در روزي كه نه مال و نه 
  .)2(»رسانند در حق من نافع گرداند فرزندان سودي مي

ببين كه اين مجوسي براي پنهان كردن هدف شومش و فريب دادن ساده 
  . زند يا و دروغ بر چهره ميلوحان چگونه نقاب ر
هـ با مجوز رسمي دولت ايران به صورت سنگي 1298اين كتاب به سال 

مؤلف كتاب نيز جايگاه و احترام والايي نزد شيعيان دارد، . چاپ شده است
را جز مراجع حديثي خويش » مستدرك الوسايل«اي كه كتاب ديگرش  بگونه

اب اعتباري همانند اعتبار ساير مجامع اين كت«: اند ي آن گفته قرار داده درباره
  .)3(»حديثي متأخر دارد

                                                 
 كتـاب خطـی ايـن كتـاب مجوسـيت ٣٠−٢٩طبرسی ص » فصل الخطاب فی تحريف كتاب رب الارباب «−)١(

 .٣٠سابق ص امروزه چنانكه خود صاحب كتاب فصل الخطاب نيز اعتراف دارد هيچ اثری از آن نيست در منبع 
 .١ فصل الخطاب ص −)٢(
اند, نبايد  زيسته شود كه در قرن اول می ای  ها تبديل به مراجع برای روايت از ائمه های معاصر آن  از اين كه نوشته−)٣(

 .دانند, طعن در قرآن حاكم شده است ها را مقدس می هايی كه آن تعجب كرد و اين پس از آن كه در كتاب
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ترين بقعه نزد شيعيان يعني ميان عتره  و پس از مرگ مؤلف وي را در شريف
و كتاب در ايوان سوم كه سمت راست كسي كه از باب القبله وارد صحن 

  ).در نجف ()1(شود قرار گرفته است، دفن كردند مي
نيز اهل تشيع » ي هند شبه قاره«گويد كه در  احسان الهي ظهير نيز مي

ميرزا سلطان . اند ي باطل نوشته هاي متعددي در اثبات و اظهار اين عقيده كتاب
  .  را نوشته است"تصحيف كاتبين و نقص آيات كتاب مبين"احمد دهلوي 

ي تحرير در آورده است   را به رشته"ي حيدري ضربه"محمد مجتهد لكنوي 
  .)2(اند هايي نوشته ز در اين زمينه كتابو افراد ديگري ني

كيد و نيرنگ مجوس را پاياني نيست اما خدا مسلمانان را از شر آنها كفايت 
و آنان هرگز نخواهند توانست زياني به خدا . خواهد كرد و او شنواي دانا است

و يمكرون و يمكر االله و االله «. برسانند و خدا دين و كتابش را حفظ خواهد كرد
كنند و خدا هم با تدبير به جنگ توطئه و   آنها توطئه و نيرنگ مي.»الماكرينخير 

  . رود و خدا بهترين تدبير كنندگان است نيرنگ آنها مي
ي آنها با شكست مواجه شده و به خودشان  بينيم توطئه آري اينك مي

اي در پي پنهان  برگشته و تبديل به رسوايي بزرگ شده است كه با هر وسيله
آن هستند و ان شاء االله كتاب خدا همواره دور از دسترس توطئه كنندگان كردن 

قرار خواهد گرفت و آنها رسوا و خوار و ذليل خواهند شد، و در اين چند 
هيچ قرآني غير از همين قرآن نيست و اين . هايي براي مؤمنان نهفته است نشانه

ه كيد و مكر عليه ادعا تبديل به ننگي براي صاحبانش خواهد شد هر اندازه ك
  . ي الهي در حفظ قرآن بيشتر تحقق خواهد يافت تر گردد معجزه قرآن بزرگ

                                                 
 .٥٥٣ا بزرگ طهرانی بخش دوم از جز اول ص غآ» اعلام الشيعه «−)١(
 .١٥٠ الشيعه و السنة ص −)٢(
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 y  m   l  k      j  i  h  gx )و ؛ما قرآن را نازل كرديم« ).9: الحجر 
  . »ما بطور قطع نگهدار آنيم

  .هايشان نصوص آمده در كتاب) 2
 االله است، در ي طعن نسبت به كتاب اي كه در بر گيرنده نصوص مجوسي

اي كه مجلسي صاحب بحار  ها و منابع تشيع، فراواني عجيبي دارد، بگونه كتاب
الانوار آنها را در تواتر و كثرت همانند احاديث امامت كه اساس و جوهر تشيع 

آيد، دانسته و گفته است كه ترك اعتماد بر اخبار و روايات  به حساب مي
  . شود ت به اخبار و روايات ميتحريف، موجب از بين رفتن اعتماد نسب

نظر من اين است كه اخبار مربوط به تحريف از لحاظ معنا : گويد وي مي
متواترند و ترك همه آنها موجب از بين رفتن اعتماد به كل اخبار و روايات 

شود و حتي گمان من اين است كه اخبار و روايات موجود در اين باب از  مي
  .)1(مت كمتر نيستنداخبار و روايات مربوط به اما

ي هدي از آل محمد  و اخبار و روايات آمده از ائمه: گويد شيخ آنان مفيد مي
 در مورد تحريف قرآن و آنچه برخي از ستم كاران از كمي و بيشي در آن ص

  .)2(اند به حد شهرت رسيده است ايجاد كرده
آنها : دگوي ي اخبار و روايات مربوط به طعن در قرآن مي طبرسي نيز درباره

هايش  اي كه آقاي نعمت االله جزايري در برخي از كتاب خيلي زياد هستند بگونه
اند نوشته است در اين مورد بيش از دو هزار حديث  چنانكه از وي نقل كرده

كه نزد شيعيان فردي ) هـ1081متوفاى (محمد صالح مازندراني . )3(وجود دارد

                                                 
 ).٢/٥٣٦( مرآة العقول −)١(
 .٩٨ اوائل المقالات مفيد ص −)٢(
 . خطی١٢٥ فصل الخطاب طبرسی ص −)٣(
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از قرآن و تحريف در آن امري گويد انداختن برخي  آيد مي ثقه به حساب مي
است كه از طريق و روايات ما به حد تواتر معنوي رسيده است و اين امر بر 

  .)1(كسي كه احاديث را از اول تا آخر بررسي كند مخفي نخواهد ماند
مصون و محفوظ دانستن قرآن موجب دور : گويد نعمت االله جزايري نيز مي

ري خواهد شد كه صراحتاً بر وقوع انداختن احاديث مشهور بلكه حتي متوات
رضوان االله (تحريف در قرآن دلالت دارند و اين در حالي است كه اصحاب ما 

  .)2(اند بر صحت و تصديق آنها اجماع كرده) عليهم
به نظر ما نيازي به بررسي اسناد اين روايات نيست چرا كه : گويد طبرسي مي

بررسي سندهاي اين روايات و : گويد وي مي. اند از طرق ما به تواتر رسيده
اخبار فراوان موجب سد باب تواتر معنوي خواهد شد، بلكه اين كار به 

  .)3(تر است وسواسي كه بايستي از آن پناه برد شبيه
كثرت روايات دالّ بر : گويد خويي، مرجع فعلي شيعيان عراق و غيره مي

 معصومين صادر رساند كه برخي از آن روايات از وقوع تحريف اين يقين را مي
رساند برخي از آنها از طريق معتبر  شده است، و يا حداقل اين اطمينان را مي

  .)4(اند روايت شده
آنچه از روايات رسيده از طريق : گويد محسن كاشاني، از شيوخ شيعه مي

آيد اين است كه قرآن موجود به صورت كامل و صد در  اهل بيت به دست مي
 نازل شده است بلكه برخي از آن تغيير صحمد صد آن قرآني نيست كه بر م

                                                 
 ).١١/٧٦(محمد مازندرانی » الكافی« شرح جامع −)١(
 ).٣٥٨−٢/٣٥٧(نعمت االله جزايری » الانوار النعمانيه «−)٢(
 ).خطی (١٢٤ فصل الخطاب ص −)٣(
 خويی نتوانسته است اين روايات را رد كند و چنانكـه در بـاب آرای دعـوتگران ٢٢٦خويی ص » البيان «−)٤(

 .تقريب خواهد آمد در پی تأويل آنها بر آمده است
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يافته و تحريف شده است و بخش زيادي از آن نيز حذف گرديده است به طور 
هاي آل محمد به كثرت از آنها حذف شده است، همچنين  مثال نام علي و واژه

ليست اسامي منافقين هم از آن حذف شده است، و نيز ترتيب آن ترتيبي نيست 
  .)1(خدا و پيامبرش باشدكه مورد پسند 
ها و  فوق از علما و بزرگان آنها ما نيازي به ذكر مثال» اعترافات«پس از نقل 

ها براي  ها و شهادت ، چرا كه همين مثال)2(بينيم هايشان نمي شواهد بيشتري از كتاب
ي باطل تحريف كافي است، در ذيل به  عبرت گرفتن و اثبات ابتداي قوم به عقيده

دهد  ي فوق نزد آنها به دست مي ال و شاهد كه تصوري از عقيدهذكر چند مث
  .پردازم مي

قرآني : كند كه  روايت مي؛كليني در كافي از هشام بن سالم از ابو عبداالله 
  .)3( آورده بود هفده هزار آيه داشتص براي محمد ؛كه جبرائيل 

ش هزار دانند اندكي بيشتر از ش ها قرآن، چنانكه همه مي در حالي كه آيه
: گويد مجلسي مي. اند است علماي شيعه حكم به صحت اين افسانه كرده

  .)4(حديث صحيح است
معناي . )5(»اين حديث همانند صحيح موثق است«: گويد صاحب شافي مي

هاي  آيه: گويد مازندراني مي. اند ي اين حديث را نيز به روشني تعيين كرده بيهوده
                                                 

 . تفسير الصافی محسن كاشانی مقدمه ششم−)١(
دانـد كـه بـه هنگـام خوانـدن و  ه گردآوری كردم كه خدا بهتر مـی من مواد و اطلاعات زيادی در اين زمين−)٢(

هـايی اعـتماد و تكيـه  گردآوری آنها چقدر رنج بردم و چقدر دلم به حال كسانی كه در رابطه با دينـشان بـر كتـاب
 .اساس است, سوخت ی اين مطالب پوچ و بی اند كه در بر گيرنده كرده

 ).٢/١٣٤(باب النوادر  اصول كافی كلينی كتاب فضل القرآن, −)٣(
 ).٢/٥٣٦(» مرآة العقول شرح الاصول والفروع «−)٤(
 ).٧/٢٢٧(» الشافی شرح الاصول الكافی «−)٥(
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  .)2(اند هاي ديگر در اثر تحريف افتاده  و آيه)1(ندا فعلي قرآن شش هزار و پانصد آيه
اين حديث و احاديث صحيح زياد ديگري به صراحت بر : گويد مجلسي مي

  .)3(نقص و تغيير قرآن دلالت دارند
 آمده است، )4(اين افسانه با لفظ ده هزار آيه روايت شده است، چنانكه در وافي

 آمده است، و سپس )5(انكه در كافيسپس به هفده هزار آيه تغيير يافته است، چن
  .)6(به هيجده هزار رسيده است، چنانكه در كتاب سليم بن قيس آمده است

اساس توجيه مقبولي براي روايت فوق  صاحب وافي پس از احتمالات بي
: گويد ي فوق با لفظ ده هزار آيه مي وي پس از روايت افسانه. ذكر كرده است

هايي باشند كه تلاوتشان  لاً در قرآن وجود دارد آيههاي زايد بر آنچه فع شايد آيه
  .)7(منسوخ شده باشد

 در حالي كه تظاهر به دفاع از قرآن )8(اما شيخ و مرجع امروز شيعه آقاي خويي
گويا وي با . )9(گويد قول به نسخ تلاوت همان قول به تحريف است كند مي مي

                                                 
ی  مـن ذكـری ضـمن اقـوال مـأثور دربـاره. های قرآن ذكر كرده اسـت ی تعداد آيه  اين عده كه وی درباره−)١(

ــه آيــه ــز ) ١/٨٩(الاتقــان ) ٦٥−١/٦٤(تفــسير القرطبــی . ک. ر. ام هــای قــرآن از آن نيافت بــصائر ذوی التميي
 ).٥٦٠−١/٥٥٩(فيروزآبادی 

 ).١١/٧٦(» كافی« شرح جامع بر −)٢(
 ).٢/٥٣٦(» مرآة العقول «−)٣(
 ).١/٢٧٤(محسن كاشانی, جلد دوم » الوافی «−)٤(
 ). ٢/١٣٤(كلينی » اصول الكافی «−)٥(
 ).١١/٧٦(مازندرانی » شرح جامع«. ک.  ر−)٦(
 ).١/٢٧٤(جلد دوم » یالواف «−)٧(
ی علميه نجف ابو القاسم موسوی خويی است كه در حال حـاضر در عـراق   او امام بزرگ و رئيس حوزه−)٨(

 .از آثار اوست» البيان فی تفسير القرآن«كند  زندگی می
 .٢٠١ البيان خويی ص −)٩(
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ايست كه در  اثبات عقيدهي ثابت در پي  مسدود كردن اين باب و رد اين قاعده
  . هاي مخفي باطنيان است درون خودش مخفي كرده است، و اين يكي از نيرنگ

 غير از همچنين نزد آنان روايات زيادي مبني بر اين كه مصحف علي
كليني در . مصحف فعلي است كه آن را خودش گردآوري كرده است وجود دارد

اين كه تمام قرآن را كسي جز ائمه اين رابطه بابي را تحت عنوان باب در مورد 
اند بسته است كه در آن شش روايت از رواياتشان را ذكر   گردآوري نكردهلإ

از جابر جعفي روايت شده است كه وي : كرده است كه يكي از آنها چنين است
كند كه تمام قرآن را  هيچ كس ادعا نمي«: گفت از ابو جعفر شنيدم كه مي: گويد مي

چرا كه .  شده است گردآوري كرده است مگر اينكه كذاب باشدآن گونه كه نازل
آن را آن گونه كه فرو فرستاده بود گردآوري و حفظ نكرده است مگر علي بن ابي 

  .)1(طالب و امامان پس از وي
داند، در  مرجع فعلي شيعيان آيت االله خويي كه خودش را مدافع قرآن مي

ها با  داشته است كه در ترتيب سورهگويد در اين كه علي مصحفي  اين رابطه مي
قرآن فعلي متفاوت بوده و مشتمل بر اضافاتي بوده است كه در قرآن فعلي 

  .)2(نيست، نبايد ترديد كرد
                                                 

 ).١/٢٣٨( الكافی كلينی −)١(
: گويد ی الحاد آميز بيرون ببرد می ی اين عقيده  را از محدوده وی در حالی كه سعی دارد خودش و پيروانش−)٢(

البيـان . انـد ها تفسيرهايی از قبيل تاويل و يا از قبيل تنزيل از سوی خدا برای شرح و توضيح معنا بوده اين اضافه
كند بلكه در ها را رد  خواهد اين افسانه گويد از سوی خدا تا دريابی كه او نمی ی وی كه می  به اين گفته٢٢٣ص 

تغيير دادن آن و تحريف آن . پی اثبات آن در اضافه است چرا كه وقتی شرح و تأويل از سوی خدا نازل شده باشد
ّبا تغيير دادن نص هيچ تفاوتی ندارد و هر كسی كه در تأويل منزل من االله تغيير ايجاد كند در نص منزل من االله بـه  ّ

هايـشان آن را  شود و قلـم چه سخن بزرگيست كه از دهانشان خارج می. كند طريق اولی تغيير و تحريف ايجاد می
 .گويند نويسد آنها جز دروغ و بهتان چيز ديگری نمی می
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روايتي حاكي از گردآوري قرآن از سوي علي » الاحتجاج«طبرسي در كتابش 
ه به گيري آنها نسبت به آن روايتي دارد ك و عرضه داشتن آن بر صحابه و موضع

اي   بگونه)1(بود ماند و اگر كتاب و مؤلف آن مورد وثوق شيعيان نمي افسانه مي
اند، با اين كه او در  هاي مرسل وي را از امامان قرن اول پذيرفته كه حتي روايت
ي  نويسنده در مقدمه. كرديم زيسته است ما اين روايت را ذكر نمي قرن ششم مي

  . كنيم را بدون سند ذكر ميما اكثراً احاديث : گويد كتابش مي
و اين بدان دليل است كه يا بر صحت حديث اجماع صورت گرفته است و 

هاي سند و حديث خود روايت  يا حديث را موافقان و مخالفان در كتاب
به همين دليل اين كتاب مورد وثوق و . )2(اند و به حد اشتهار رسيده است كرده

گويد  ي كتاب مي  درباره)3(بزرگ تهرانيا غعالم معاصر شيعه آ. اعتمادشان است
هاي معتبريست كه علماي بزرگي همانند علامه مجلسي و  اين كتاب از كتاب

همچنين . )4(اند محدث حرّ و امثال آن دو آن را تأييد كرده و بر آن اعتماد كرده
از : اين افسانه چنين است .)5(اند علماي ديگر آنها نيز اين كتاب را توثيق كرده

 ص پس از وفات رسول خدا ؛وذر غفاري روايت شده است كه علي اب
                                                 

عـالم, فقيـه, محـدث, «: گويد حر عاملی از وی می. اند  به همين دليل در تعريف و تمجيد از وی مبالغه كرده−)١(
ی كتـاب از  مقدمـه. ک. ر. ی مـا اسـت المان جليل القدر گذشتهاو از ع: گويد ی وی می خوانساری درباره» ثقه

 .محمد بحر العلوم ص ب
 .٤ مقدمه مؤلف ص −)٢(
بـه سـال . اسـت» طبقات اعـلام الـشيعه«و » الذريعة الی تصانيف الشيعه«های همچون   وی مؤلف كتاب−)٣(

 .هـ وفات كرد١٣٨٩
 ).١/٢٨١( الذريعة −)٤(
. »ی شـيعيان كتاب احتجاج كتاب معروف و معتبری است بين طائفـه«: گويد  به طور مثال خوانساری می−)٥(

 .اند و ديگران نيز آن را تأييد كرده) ١/٢٨(مجلسی در البحار ) ١/١٩(روضات الجنات 
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وي اين كار را بنا . قرآن را گردآوري كرد و به مهاجرين و انصار عرضه داشت
 انجام داده بود، همين كه ابوبكر آن را باز كرد در نخستين صبه وصيت پيامبر 

 عمر حركت به دنبال آن. هاي قوم بيرون آمد اي كه وي باز كرد رسوايي صفحه
كرد و گفت علي آن را بر گردان ما نيازي به آن نداريم علي نيز آن را برداشت 
و برگشت، سپس آنان زيد بن ثابت را كه از قاريان قرآن بود فراخواندند و عمر 

هاي مهاجرين و انصار  كه علي قرآني را آورده است كه رسوايي: به وي گفت
آن را تأليف و گردآوري كنيم و نظر ما آن است كه قر. در آن آمده است

هاي موجود نسبت به آنها را  هاي مهاجرين و انصار و هتك حرمت رسوايي
زيد نيز تقاضاي وي را اجابت كرد، آن گاه زيد گفت اگر من قرآن . حذف كنيم

را آن گونه كه مورد نظر شماست گردآوري كردم و آن گاه علي قرآني را كه 
ايد  ضه داشت آيا تمام آنچه شما انجام دادهگردآوري كرده است به مردم عر

چاره چيست؟ زيد گفت چاره را شما بهتر : عمر گفت. شود بيهوده نمي
اي جز اين كه وي را به قتل برسانيم و از شرش  عمر گفت چاره. دانيد مي

ي خالد بن  به دنبال آن عمر نقشه قتل او را به وسيله. راحت شويم وجود ندارد
زماني كه عمر خليفه شد قصد .  نتوانست نقشه را عملي كندوليد ريخت اما او

آن كرد تا قرآني را كه علي گردآوري كرده است از وي باز ستاند تا به تحريف 
عمر به علي گفت ابو الحسن ممكن است قرآني را كه به ابوبكر . آن بپردازند

وجه اين چيز به هيچ :  گفتعرضه داشتي بياوري تا بر آن اتفاق كنيم علي
پذير نيست، من آن را بدان جهت به ابوبكر عرضه كردم تا حجت بر شما  امكان

خبر بوديم و يا تو آن را به ما  تمام شود و فرداي قيامت نگوييد ما از آن بي
قرآن كه نزد من است تنها پاكان و صاحبان از فرزندان من . عرضه نداشتي

يا ظاهركردنش وقت معيني عمر گفت آ. توانند به آن دسترسي داشته باشند مي
هم دارد؟ علي گفت آري هر گاه قايم از فرزندانم بيايد، آن را براي مردم ظاهر 
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سلام االله (دارد و سنت به وسيله ايشان  كند و مردم را به عمل به آن وا مي مي
  .)1(آيد به اجرا در مي) عليه

نيست اين روايت تنها روايت موجود متضمن بدگويي قرآن در كتاب مذكور 
اي كه  بلكه يكي از بيش از ده روايت است، طبرسي در حالي كه علماي شيعه

شيخ احمد بن ابي طالب : گويد مي. شمرد اند را برمي قايل به تحريف بوده
بيش از ده حديث صريح در مورد تحريف روايت » الاحتجاج«طبرسي در كتاب 

ر كتابش جز كرده است و اين در حالي است كه وي تضمين كرده است كه د
احاديثي را كه در مورد آنها اجماع صورت گرفته باشد و ميان موافقان و 

نص فوق . )2(مخالفان مشهور باشند و با عقل نيز در تضاد نباشند روايت نكند
ي  ها و عواملي را كه موجب وضع احاديث در بر گيرنده برخي از انگيزه

ال در آن آمده است همين به طور مث. كند بدگويي از قرآن شده است روشن مي
اي كه وي باز كرد، رسوايي قوم  كه ابوبكر آن را باز كرد، در نخستين صفحه

نظر ما آن است كه قرآن را تأليف و گردآوري كنيم «: آيد در ادامه مي. بيرون آمد
هاي موجود نسبت به آنها را  هاي مهاجرين و انصار و هتك حرمت و رسوايي
  . »حذف كنيم

 كه صي پيامبر  ه به ارث رسيده از مجوسيت نسبت به صحابهي نهفت كينه
كشور آنها را فتح كرده اسلام را ميانشان گسترش دادند، باعث شده است با 

هاي  سب و شتم صحابه و بدگويي از آنها، كينه دلهايشان را خالي كنند، اما آيه

                                                 
آورده » بحار الانـوار«مجلسی نيز اين افسانه را به نقل از احتجاج در ) ٢٢٨−١/٢٢٥( الاحتجاج طبرسی −)١(

. ابن بابويه قمی نيز آن را به اختصار روايـت كـرده اسـت» صدوقشان«. و گفته است) ٨/٤٦٣(» البحار«است 
 منبع سابق 

 ).خطی (٣٢ فصل الخطاب ص −)٢(
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د از گيرند و مملو از تعريف و تمجي قرآن كه همواره مورد تلاوت قرار مي
صحابه و بيان فضايل و مناقب آنها و بزرگي آنها هستند، اين حيله و نيرنگ آنها 

اي  گرداند، به همين جهت چاره كرد و به خودشان بر مي را با شكست مواجه مي
هاي مهاجرين و انصار  هاي متضمن رسوايي جز آن نيافتند كه بگويند صحابه آيه

. اند مذهبشان را بدين وسيله پنهان كنند در واقع آنها خواسته. اند را حذف كرده
هاي واقعي  اما همين چيز باعث كشف حقيقت حالشان و رفع نقاب از چهره

آنها كه حاكي از دشمني با اسلام و مسلمانان است، شده است، و اينك 
  . اي آن را مخفي نمايند خواهند به هر وسيله مي

 آنها قرآن كامل نزد اين روايت همچنين گوياي آن است كه بنا به عقيده
مهدي منتظر است و كساني كه به تحريف قرآن پرداختند عبارتند از ابوبكر، 

افزايد و  طبرسي افراد ديگري را نيز به اين پست مي. عمر و زيد بن ثابت
اند از اصحاب  كساني كه مستقيماً در اين كار دخالت داشتند، عبارت«: گويد مي

، ابوعبيده، سعد بن ابي وقاص و عبدالرحمن صحيفه يعني ابوبكر، عمر، عثمان
  .)1(»بن عوف كه اين كار را به كمك زيد بن ثابت عملي كردند

آيد كه  اند، چون در آن مي آيد واضعان اين افسانه ناشي بوده به نظر مي
صحابه به هنگام تحريف قرآن از بيم رسوا شدن در صورتي كه علي قرآن كامل 

اما . ي خالد بن وليد ريختند ي قتل او را به وسيله هنقش. را به مردم عرضه دارد
سؤال اين است كه پس چرا علي قرآن را به مردم . خالد موفق به اين كار نشد

ي قتل او با شكست مواجه شده بود؟ و اگر  در حالي كه توطئه. عرضه نداشت
ترسيد چون سلطه و حكومت به دستشان بود، در زمان خلافت خود  از آنان مي

اند  هايي را كه ساخته و پرداخته  آن را بيرون نياورد؟ اين سوال تمام افسانهچرا

                                                 
 .٧٣ فصل الخطاب ص −)١(
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٢١٨

  .)1(كند از بيخ و بن بر مي
اگر قرآن آنگونه . كنند كه گفته است روايت مي) جعفر صادق(از ابو عبداالله 

  .)2(يافتند شد نام ما را در آن مي كه نازل شده است خوانده مي
 شده است كه اگر در كتاب اثر كمي و  روايت؛از ميسره از ابو جعفر 

  .)3(ماند گرفت، حق ما بر هيچ خردمندي مخفي نمي بيشي صورت نمي
هاي نهفته در پس اين افسانه را كشف  اين دو نص يكي ديگر از انگيزه

كند و آن اين كه از آن جايي كه شيعيان امامت را هم سنگ نبوت قرار  مي
اند و ايمان به  و تمجيد از آن پر كردهاند و جهان را از صحت و تعريف  داده

آنها را همانند ايمان به نماز و زكات قرار دادند و انكار امامت يكي از آنها را 
همانند انكار نبوت حضرت محمد و يا انكار يكي از پيامبران قرار دادند چنانكه 

 و در دو نقص - و اين چيز در قرآن به هيچ وجه وجود نداشت -خواهد آمد 
اند كه در قرآن ذكري از امامان آنها نيست   شيعيان به اين امر اعتراف كردهسابق

كرد و جمعشان را با ناكامي و   و اين امر ساختمان آنها را از اساس خراب مي-
اي جز آن نيافتند كه بگويند  كرد چاره هايشان را با شكست مواجه مي تلاش

ان مجلسي چنانكه به همين دليل است كه امامش. قرآن تحريف شده است
كند كه اخبار و روايات مربوط به تحريف نزدشان از اخبار  گذشت اعتراف مي

و روايات مربوط به امامت كمتر نيستند، و اگر تحريف ثابت نشود، امامت و 
                                                 

های باطنی و مجوسـی بـه   كسی كه به دقت به نصوص آنها توجه كند و به قصد تحليل و كشف اهداف گروه−)١(
برد, چرا كه اين نصوص به قدر كافی گويا هـستند  ها به اهداف پليد باطنيان پی می  نصآنها بينديشد از خود همين

 .دارد های آنها در جنگ عليه اسلام و مسلمانان پرده بر می ها و توطئه و تحليل و بررسی آن از بسياری از روش
) ١٩/٣٠(لـس, مج» البحـار«) ١/٢٢(هاشـم بحرانـی » البرهـان«بـه . ک. و ر) ١/١٣( تفسير عياشـی −)٢(
 .٢٣٠خويی ص » البيان«
 ).١٩/٣٠(مجلسی » البحار«) ١/٢٢(هاشم البحرانی » البرهان«) ١/١٣(» تفسير العياشی «−)٣(
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مجلسي راست گفته است نه تحريفي . عقايد ديگر شيعيان نيز ثابت نخواهد شد
ي ديگر   نه رجعت، و نه عقايد شاذهواقع شده است، و نه امامت ثابت است، و

كنند مبني بر اينكه كلمات و  شيعيان كه براي اثبات ادعاي امامت ائمه ادعا مي
  ! اند حذف شده است ـ آياتي كه از كتاب

ي ذيل را   روايت كرده است كه جبرئيل آيه؛كليني با سند خود از ابو جعفر 
  في−  عبدنا ريب مما نزلنا علىفين كنتم إو«.  نازل كرده بودصاين گونه بر محمد 

  .)1(» فأتوا بسورة من مثله− علي
ي ذيل اين  كند كه آيه  روايت مي؛و از جابر جعفي و او از ابو جعفر 

  .)2(» لهمًا لكان خير– في علي –ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به «گونه نازل شده بود 
كند كه آيه در  روايت ميي ذيل  ي آيه از ابو بصير و او از ابو عبداالله درباره

 من ةئمالأ وولاية  ولاية علي في–ومن يطع االله ورسوله «: اصل چنين بوده است
ً فقد فاز فوزا عظيما–بعده  ً«)3(.  

 ضلال فستعلمون من هو في«ي ارشاد باري تعالي   درباره؛از ابو عبداالله 
 − علمون فست«:  روايت شده است كه اين آيه در اصل چنين نازل شده بود»مبين

 من – من بعد ةئملأ وا؛  ولاية علي فينباتكم رسالة ربيأيا معشر المكذبين حيث أ
  .)4(» ضلال مبينهو في

 ؛ روايت كرده است كه ولايت علي ؛كليني با سندش از ابو الحسن 

                                                 
 ).١/٤١٧( الكافی باب فيه نكت و نتف من التنزيل فی الولاية −)١(
 ).١/٤٢٤( منبع سابق −)٢(
 ).١/٤١٤( منبع سابق −)٣(
 ).١/٤٢١( منبع سابق −)٤(
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در صحف تمام پيامبران مكتوب است و خدا هيچ پيامبري را نفرستاده است 
  .)1(؛لي  و وصايت عصمگر به نبوت محمد 

شيخ فقيه شاذان بن جبرائيل قمي در كتاب : گويد عالم شيعي طبرسي مي
اند نسبت  اي كه اخبار را نوشته الروضه والفضائل با سندي كه آن را به افراد ثقه

اند و در قرآن  اند روشن كرده دهد نوشته است كه آنها هر آنچه را يافته مي
اند يكي از آنها بدين مضمون از ابن  فتهسيصد مرتبه نام امير المؤمنين علي را يا

َ جمعه وقرآنًعليان َّإ«: ي ذيل چنين است مسعود روايت شده است كه آيه ذا إ فهَ
  .)2(»عليا للهدیَّإن  - و نيز - ه فاتبع قرآنه انأقر

هايشان در اين زمينه زياد است و مجالي براي ذكر آنها  افترءات و دروغ
  . نيست

 نيز اخبار و صي صحابه پيامبر  ي فاسدشان درباره هدر راستاي اثبات عقيد
كند كه در بر  شان از كلمات و آيات زيادي صحبت مي روايات افسانه گونه

از جمله كليني با سندش از احمد بن . اند بوده) ن(ي بدگويي از صحابه  گيرنده
 به من مصحفي داد ؛ابو الحسن : محمد بن ابي نصر روايت كرده است كه

را ) لم يكن الذين كفروا(ي  ن را باز نكن وقتي آن را باز كردم و سورهو گفت آ
در آن خواندم ديدم كه در آن نام هفتاد تن از قريشيان همراه با اسامي پدرانشان 

مصحف را به «: گويد آن گاه او كسي را پيش من فرستاد و گفت مي. آمده بود
y  Í  Ì  Ë  Ê  É  È : ي ي آيه در تفسير عياشي درباره. )3(»من برگردان

  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Îx )آل عمران :
                                                 

 ).١/٤٣٧(بع سابق  من−)١(
 .١١٦ فصل الخطاب طبرسی ص −)٢(
 ).٢/٦٣١( كافی كلينی كتاب فضل القرآن باب النوادر −)٣(
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 روايت كرده است كه ؛جابر جعفي از محمد بن علي «: آمده است ).173
  وعمربابكرأ يعنون – فلان وفلان لىإلم تر أ«: اين آيه اينگونه نازل شده بود

 قد جمعوا لكم ةهل مكأبن عامر وبا سفيان وعبداالله أ َّنإً وعمارا فقالا ًيالقوا عل
بيني كه فلاني و   آيا نمي»ًيمانا وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيلإفاخشوهم وزادهم 

رو شدند و به آنها گفتند ابو  فلاني يعني ابوبكر و عمر با علي و عمار روبه
اند،  سفيان و عبداالله بن عامر و اهل مكه بر عليه شما نيروهاي زيادي جمع كرده

از آنها بترسيد، اما اين چيز ايمان آنها را افزايش داد و گفتند خدا ما را بس پس 
  .)1(است و او بهترين كارسازست

هايشان  بينيد كه سياق و سباق با هم هماهنگ نيستند و ضماير با مرجع مي
دستور زبان . مطابقت ندارند و اين بر كذب و افتراي شيعيان دلالت دارد

با صيغه تثنيه ) وقالا) (وزادهما) (فاخشياهم) (لكما) (القي(مقتضي آن است كه 
كنند  هايي اختراع كرده ادعا مي كند و سوره افتراهاي آنها ادامه پيدا مي. آمدند مي

حذف «: گويد طبرسي مي. اند اند و حذف شده كه آنها در اصل از قرآن بوده
د ها امكان پذير است همانند حذف شدن سوره حف شدن بخشي از سوره

ي ولايت را اين   سپس در جاي ديگري سوره)2(ي ولايت ي خلع و سوره سوره
شيخ محمد بن علي بن شهرآشوب مازندراني در كتاب مثال . كند گونه نقل مي

ي ولايت را به   ذكر كرده است كه آنها سوره-اند   چنانكه از وي نقل كرده-
خود فصل الخطاب اند و متن آن را در كتاب  صورت كامل از قرآن حذف كرده

  . چنين آورده است» دبستان مذاهب«به نقل از كتاب 
                                                 

محــسن ) ١/٣١٣(الــصافي ). ١/٣٢٥(هاشــم البحــران » البرهــان«. ک. و ر) ١/٢٠٦( تفــسير العياشــی −)١(
 ).٢١/٩٥(كاشانى, بحار, مجلسى 

 .٢٤ فصل الخطاب نوری طبرسی ص −)٢(
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نزلناهما يتلوان أبسم االله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين ﴿
نا السميع أ ويحذرانكم عذاب يوم عظيم نوران بعضهما من بعض وعليكم آياتي

 لهم جنات النعيم  −بارت  با همين ع− آيات  فيه الذين يوفون ورسولَّإنالعليم 
منوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون آ من بعد ما اوالذين كفرو

  .)1(﴾ولئک يسقون من حميمأ الرسول نفسهم وعصوا الوصيأ الجحيم ظلموا في
ي ساختگي آنها به همين صورت چنانكه در پيوست اسناد و مدارك  و سوره

ي كذاب  هاي مسيلمه لمات آن، تو را به ياد افسانهيابد و ك خواهد آمد ادامه مي
به نظر . ركيك بودن كلمات، پوچ بودن معنا و ناهماهنگي در سياق. اندازد مي
هاي زياد ديگري كه  ها و سوره ي اين به اصطلاح سوره و آيه آيد كه سازنده مي

از اند يك عجمي بوده است كه  اند و حذف شده مدعي هستند از كتاب االله بوده
 است، و به همين دليل كلماتي  هاي عربي و معاني آنها به خوبي آگاه نبوده واژه

را كه به كار برده است و معاني آنها حتي از سطح تكلم يك فرد عادي نيز 
  . ترند پايين

ها از كتاب االله فزون يافته و  ها و سوره افتراهاي آنها از افتادن بخشي از آيه
ي  كنند در يك موضوع از قرآن در سوره  ادعا ميحتي به جايي رسيده است كه

گويد  مي» الاحتجاج«صاحب . نساء بيش از يك سوم آن حذف شده است
 در گفت وگويي طولاني - خدا او را از افتراءات اينان در امان بدارد - علي

با يك زنديق گفت اما پي بردن تو به عدم هماهنگي بين اين قول خداوند 
 چرا كه » النساءمن تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم َّلاأوإن خفتم «متعال 

عدالت با يتيمان هيچ ارتباطي با ازدواج با زنان ندارد و تمام زنان يتيم هم 

                                                 
 .١٨٠ع سابق ص  منب−)١(
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اين از جمله چيزهايي است كه پيش از اين به تو گفتم كه منافقان : نيستند
يمان و بين ارشاد ي يت اند و بين ارشاد خدا درباره بخشي از قرآن را حذف كرده

هاي زيادي كه شايد بيش از يك  ها و قصه ايشان در مورد ازدواج با زنان خطابه
و اگر موارد مشابه ديگر را كه در آنها . دهد وجود دارد سوم قرآن را تشكيل مي

حذف تغيير و تحريف صورت گرفته است براي تو شرح دهم، آنچه اظهارش 
  .)1(»وليا و بديهاي دشمنان اظهار خواهد شداز روي تقيه ممنوع است از مناقب ا

دانم كه اين  من نمي: گويد وگو مي ي اين گفت شيخ موسي جار االله درباره
 كرده است تا او را به  وگو و مناظره كدام زنديق بوده است كه علي با وي گفت

ي قرآن و تمام صحابه چنين  سوي هدايت سوق دهد، و آيا از كسي كه درباره
تري هم وجود دارد؟ آيا هيچ دشمني دستاويزي بهتر از آنچه  زنديق: گويد مي

دهند، براي زير سوال بردن   نسبت ميبزرگان شيعه به امير المؤمنين علي
  .)2(!يابد؟ قرآن و دين مي

روايت فوق مدعي حذف يك سوم قرآن است و روايت ديگري كه پيش از 
سوم آن حذف شده است، گفت هفده هزار آيه يعني حدود دو  اين ذكر شد مي

هاي ديگري نيز وجود دارد كه دو بخش حذف شده آن چنان كه  و روايت
داند، عياشي با سند خود از ابو جعفر يعني محمد  ادعايشان است را زياد مي

هاي زيادي از قرآن حذف شده است جز  باقر روايت كرده است كه بخش
 يا افرادي به اشتباه آنها را اند و حروفي چند كه نويسندگان در آن اشتباه كرده

  .)3(اند قرآن دانسته

                                                 
 ).١/٣٨٧( الاحتجاج طبرسی −)١(
 .٤٦موسی جار االله ص » الوشيعه «−)٢(
 .٧٩ فصل الخطاب طبرسی ص −)٣(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٢٢٤

خواند  شان آنها را به حفظ نكردن قرآن فرا مي گونه اخبار و روايات افسانه
چرا كه قرآن فعلي بنا به ادعايشان تحريف شده است و هر كس آن را حفظ 

هر گاه مهدي منتظر قرآن غير تحريف شده را بياورد حفظ كردنش بر وي . كند
مفيد با سندش از جابر جعفي و او از ابوجعفر روايت كرده .  خواهد بودمشكل

هايي بر پا خواهد  هر گاه قايم آل محمد ظهور كند خيمه: است كه وي گفت
كرد و قرآن را به مردم آن گونه كه خدا نازل كرده است آموزش خواهد داد آن 

يش از همه براي آنها اند، ياد گرفتن قرآن ب گاه كساني كه امروز آن را حفظ كرده
  .)1(سخت خواهد بود چرا كه ترتيب آن قرآن با ترتيب قرآن فعلي متفاوت است

خواند و آن را  اين روايت به ترك قرآن و عدم اعتنا به حفظ آن فرا مي
اي  روايت كرده است كه در تقديس و تعظيم او هيچ گونه كوتاهي» مفيدشان«

وي از سطح بشر بالاتر است چرا كه امام اند  اند و حتي ادعا كرده روا نداشته
اين روايت .  خطاب كرده است)2(»اخ السديد ومولي الرشيد«منتظرشان او را به 

هاي معتبرشان است و مجلسي  در كتاب الارشاد مفيد آمده است كه از كتاب
  .)3(و كتاب ارشاد از مؤلفش هم مشهورتر است. ي آن گفته است درباره

او با . روايتي مشابه با روايت فوق روايت كرده است» بهالغي«نعماني نيز در 
 - زنند دور كند   خدا از آنچه به او تهمت مى- سندش از امير المؤمنين علي

بينم كه در مسجد كوفه  ها را مي كند كه ايشان گفتند و گويا من عجم روايت مي
 است تعليم اند و به مردم قرآن را آن گونه كه نازل شده هايي بر پا كرده خيمه

                                                 
 .٤١٣ الارشاد, مفيد ص −)١(
مفيد حواله داده » احتجاج«های نصوص مخاطب قرار گرفتن مفيد از سوی مهدی را به كتاب   مقدمه كتاب−)٢(

 .٢٧٧است ص 
 .١/٢٧ البحار مجلسی −)٣(
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من گفتم اميرالمؤمنين آيا قرآن در حال حاضر آن گونه نازل شده . »دهند مي
خير، نام هفتاد نفر از قريش و نام پدرانشان از آن حذف : است نيست؟ گفت

شده است و نام ابولهب نيز به قصد اهانت به پيامبر ابقا شده است چون ابولهب 
  .)1(عموي ايشان است

اعتنايي به قرآن آثارش را در جوامع شيعي به جاي نهاده  اين فراخوان به بي
من : گويد  كه مدتي را بين شيعيان گذرانيده است مي)2(شيخ موسي جار االله. است

در ميان علماي شيعه و نه در ميان فرزندان شيعه، نه در عراق و نه در ايران كسي 
 آن را بخواند، و يا از را نيافتم كه قرآن را حفظ كرده باشد، و يا حتي بتواند صحيح

ي شيعه  دليل اين امر چيست؟ آيا اين از آثار عقيده. ي تلفظ آن آگاه باشد نحوه
گويند بايد در انتظار مصحف علي نشست كه  نسبت به قرآن كريم نيست كه مي

  .)3(ناپديد شده است و قايم آل محمد آن را به جهانيان عرضه خواهد داشت؟
هايي از قرآن منجر به پديد  ها و سوره شدن آيهي حذف  اين ادعاها درباره
اي متداول نشد و تنها به انتظار ظهور آن همراه با امام  آمدن قرآن شيعي

  .منتظرشان اكتفا كردند
هاي  هاي ساختگي پراكنده در كتاب ها و سوره رغم وجود آيه و اين علي
مدعي شيعيان مصحفي بيرون آوردند كه ) هـ398(در سال . مختلفشان است

محكمه . بودند مصحف ابن مسعود است و با تمام مصاحف متفاوت بود
 برگزار شد و از جمعي از )4(اسلامي نيز كه به رياست شيخ ابو حامد اسفرايني

                                                 
 .٧به فصل الخطاب ص . ک.  و ر١٧٢−١٧١ الغيبة, نعمان ص −)١(
 .های تقريب خواهد آمد  بيوگرافی وی در بخش محاورات التقريب وتلاش−)٢(
 .٣٧ الوشيعة موسی جار االله ص −)٣(
ی درسـش  ی فقـه در جلـسه  ابو حامد, احمد محمد بن احمد اسفراينی امام عصر خويش كـه ششـصد طلبـه−)٤(

هــ ٤٠٦ به دنيا آمده و به سـال ٣٣٤به سال . در پنجاه جلد از جمله آثار اوست» شرح المزنی«.  می يافتندحضور
 ).٣/١٧٨(شذرات الذهب ). ٣−١٢/٢(البداية و النهايه . ک. ر. وفات يافت
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  .)1(علما و قضات تشكيل شده بود، حكم به سوزاندن آن كرد و حكم اجرا شد
كند، تا  ود امر ميهاي شيعه رواياتي كه آنها را به عمل به قرآن موج در كتاب

كليني با . زماني كه مهدي منتظرشان قرآن واقعي را نياورده است نيز وجود دارد
 ؛سندش تا محمد بن سليمان و او از برخي از اصحابش و او از ابو الحسن 

هايي را در قرآن  كند كه به ايشان عرض كردم فدايت شوم ما آيه روايت مي
د و خواندن قرآن را آن گونه كه از شما به ما بينيم كه نزد ما آن گونه نيستن مي

خير، قرآن : شويم؟ ايشان فرمود كار مي رسيده است نيز بلد نيستيم، پس آيا گناه
ايد بخوانيد به زودي كسي كه آن را به شما آموزش  را همان گونه كه آموخته

منظور از كسي كه خواهد آمد تا به آنان آموزش دهد، . )2(دهد خواهد آمد
  .)3( منتظرشان استمهدي

 آمده لإدر روايات رسيده از ائمه : گويد عالم شيعي نعمت االله الجزايري مي
اند  است كه آنها شيعيان خود را به خواندن قرآن موجود در نماز و غير آن امر كرده

آيد و اين قرآن از دست مردم به  اند تا زماني كه مولاي ما صاحب الزمان مي و گفته
 گردآوري ؛رود و ايشان قرآني را كه امير المؤمنين  ميطرف آسمان بالا 

گيرد، به همين قرآن  آورند و مورد قرائت و عمل قرار مي اند را بيرون مي كرده
  .)4(موجود عمل كنند

  .ي اين روايات اعتقاد آنها درباره) 3
پس از اثبات وجود روايات فوق در كتب شيعه و اثبات متواتر بودن آن از 

پردازيم كه آيا تمام شيعيان اين روايات را قبول دارند  اين سوال ميطرقشان، به 
                                                 

 ).٧/٢٣٧(المنتظم, ابن الجوزی . ک. ر) ٤/٦٣(» طبقات الشافعيه الكبری «−)١(
 ).٢/٦١٩(َّب فضايل القرآن, باب أن القرآن يرفع كما أنزل كلينی كتا» الكافی «−)٢(
 .پانوشت) ٢/٢١٩(» الكافی «−)٣(
 ).٢٦٤−٢/٢٦٣( الانوار النعمانيه −)٤(
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كه وي را ركن الاسلام و ) هـ413متوفاى (و به آنها اعتقاد دارند؟ شيخ مفيد 
تمام اماميه بر اين امر اتفاق دارند كه : گويد خوانند، مي آيت االله الملك العلام مي

اند و در آن از  ي زيادي شدهها ي ضلال در گردآوري قرآن مرتكب خلاف ائمه
اند، اما معتزله،   عدول كردهصآنچه از سوي خدا نازل شده، و از سنت پيامبر 

  .)1(خوارج، زيديه و مرجئه و اصحاب حديث بر خلاف نظر اماميه اجماع دارند
اين اعترافيست از سوي مفيد به اين كه اين قول شنيع از جمله چيزهايي 

مفيد . بر خلاف تمام امت در پيش گرفته استاست كه گروهش در آن راهي 
گفته است كه تمام علماي شيعه با اين اعتقاد موافقند و هيچ اختلافي در اين 

اما شيخ و استاد مفيد ابن بابويه قمي، ملقب به . مورد بين آنها وجود ندارد
ي اعتقادات خود تظاهر به مخالفت با اين  در رساله) هـ381متوفاى (صدوق 
 و )2(!كرده و نسبت دادن اعتقاد تحريف به شيعه را نادرست دانسته استاعتقاد 
و چنانكه گذشت نيز ) هـ450متوفاى  ()4(و طوسي) هـ436متوفاى  ()3(مرتضي

چهارمين نفر كه به . اند، اين دو نفر از شاگردان مفيد هستند كرده از وي تبعيت
 از قرن ششم )5(ي تحريف به مخالفت برخاسته است، طبرسي ظاهر با عقيده

آيا تجاهل مفيد در . اي نكرده است مفيد به اختلاف استادش، قمي اشاره. است
اين زمينه به دليل قانع بودن وي به اين امر است كه مخالفت قمي تنها يك تقيه 

كند كه تمام شيعيان بر اين عقيده الحادآميز اجماع  است؟ آقاي نوري اعتراف مي
: گويد وي مي. يه قمي آمد و با اين اجماع مخالفت كردتا آن كه ابن بابو. داشتند

                                                 
 .٥١ اوائل المقالات, مفيد, ص −)١(
 .١٦١الشيعة محسن امين ص . ک.  ر−)٢(
 ).١/٣(التبيان طوسی, . ک.  ر−)٣(
 ).٤−١/٣( منبع سابق −)٤(
 ).١/١٥(لبيان طبرسی  مجمع ا−)٥(
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ابن بابويه نخستين كسي است كه اين بدعت و نوآوري را در عقايد شيعيان 
آيد كه در  در ادامه مي. اند  و سه نفر ديگر نيز از وي پيروي كرده)1(ايجاد كرد

جمي قرون نخستين، از قرن چهارم تا قرن ششم غير از همين چهار نفر، نفر پن
نبوده است كه منكر تحريف باشد و در اين دو قرن تمام شيعيان بر وقوع 

غير از اين چهار نفر از هيچ كس : كند وي تأكيد مي. اند تحريف متفق بوده
اما عالم ديگري شيعي نعمت االله . )2(ديگري مخالفت صريحي ديده نشده است

 روي تقيه بوده الجزايري معتقد است كه مخالفت و انكار اين چهار نفر از
مذهبان وي بر صحت اخبار و  و پس از تأكيد بر اين امر كه تمام هم. است

آري مرتضي، صدوق : گويد روايات تحريف و تصديق آنها اتفاق نظر دارند مي
اند قرآن منزل همان است  اند و گفته و شيخ طبرسي با اين اعتقاد مخالفت كرده

ديگري و هيچ گونه تحريف و تبديلي كه بين دو جلد فعلي قرار دارد نه چيز 
انديشي بوده  اما ظاهراً اين قول آنها از روي مصلحت. در آن رخ نداده است

اند بدينصورت باب اين اعتراض و طعن  خواسته است و از جمله اينكه آنها مي
پذير است و واقع شده  اگر تحريف در قرآن امكان. را نسبت به قرآن ببندند

توان  آخر چگونه مي. ان به قواعد و احكام آن عمل كردتو است پس چگونه مي
هايشان  اند در حالي كه در كتاب گفت اين بزرگان وقوع تحريف را قبول نداشته

اي اين گونه نازل  اخبار و روايات زيادي را مبني بر وقوع تحريف و اين كه آيه
  .)3(اند روايت كرده. اند شده بود و اين گونه تغييرش داده

ي   آن چيزي كه عالم خودشان الجزايري گفته است، آنچه او دربارهاين است

                                                 
 .١١١ فصل الخطاب ص −)١(
 .١٥ فصل الخطاب ص −)٢(
 ).٣٥٨−٢/٣٥٧( الانوار النعمانيه −)٣(
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اعتقاد اين منكران تحريف گفته است شايد واقعيت داشته باشد و شايد هم 
ها  ها و از انگيزه واقعيت نداشته باشد، اين تنها خداست كه از رازهاي نهان قلب

 جايي كه من ي يادآوري است كه تا آن آگاه است، اما اين نكته هم بايسته
توان  دانم از اين چهار نفر به استثناي طبرسي چيزهايي نقل شده است كه مي مي

به طور مثال ابن بابويه قمي در . آنها را طعن و بدگويي نسبت به قرآن دانست
چنانكه گذشت حديثي متضمن طعن در كتاب االله روايت » الخصال«كتابش 

هايش چنين  د در برخي از كتابطوسي نيز چنانكه پيش از اين آم. كرده است
به نقل از » فصل الخطاب«ي مرتضي نيز صاحب  چيزهايي آورده است، درباره

آورده است كه از جمله انتقادات بزرگ از عثمان اين است » الشافي«كتاب وي 
كه مردم را بر قرائت زيد جمع كرد و مصاحف را سوزاند و آنچه را در مورد 

از » صاحب فصل الخطاب«اما .  از بين بردشك قرآن بودن آن وجود داشت
فما (: طبرسي چيزي جز اين نيافته است كه وي به قرائت ابي و غيره كه

اين قرائت . در تفسيرش استدلال كرده است. )استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
، اما صاحب فصل الخطاب در پي آن است كه همه را با خودش )1(آمده است

 هم از همين چيز دچار فريب و )2(»الشيعه والسنه« دهنويسن. متفق نشان دهد
اشتباه شده و استدلال كرده است كه چون طبرسي اين قرائت را در تفسيرش 
آورده پس انكار تحريف از سوي وي منبي بر تقيه است، اما واقعيت اين است 

  .)3(توان به اعتقاد به تحريف متهم كرد كه وي را با ايراد اين قرائت نمي
به اين نتيجه رسيدم كه برخي از » فصل الخطاب«ا مطالعه، كتاب من ب

                                                 
 .١٧ فصل الخطاب ص −)١(
 ).١/٤٤٩(» فتح القدير«. ک.  اين قرائت از ابی بن كعب, ابن عباس و سعيد بن جبير روايت شده است ر−)٢(
 .١٣١−١٣٠, ص »والسنهالشيعه «.  او احسان الهی ظهير است−)٣(
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اند اين عقيده را هضم كنند، حتي يكي از علماي شيعه چنانكه  شيعيان نتوانسته
خود صاحب فصل الخطاب اين مطلب را نقل كرده است هر كس را كه اين 

 صاحب فصل الخطاب از او عصباني. اعتقاد را داشته باشد تكفير كرده است
اين بيماري هيچ درماني جز كثرت مراجعه و ادامه : گويد است و مي

  .)1( ندارد-هاي شيعه   كتاب-وجوي در  جست
اما با وجود اين، اين چيز سر جاي خودش باقي است كه اعتقاد علماي 
بزرگشان كه مورد تعظيم و احترامشان هستند و از آنها حرف شنوي دارند، 

ي مطالب فراواني در مورد تحريف  در بر گيرندههمين است، و منابع معتبرشان 
قرآن است، و آنها سنت را از آن جهت قبول ندارند كه از طريق صحابه آمده 

رود كه مصون  است، و قرآن نيز از طريق صحابه به ما رسيده است و تصور نمي
اي  زمان با هم در يك انديشه ماندن قرآن و خائن بودن گردآورندگان آن هم

گيري آنها نسبت به صحابه اين امر خواهد   چنانكه در مبحث موضع–بگنجند 
هايشان آمده  گيري علماي شيعه و نقد و رد آنچه را در كتاب اما به موضع. آمد

توان تقيه گفت، چرا كه ما راهي  برد، نمي است و كتاب االله را زير سوال مي
  .)2(براي رسيدن به يقين در اين مورد نداريم

                                                 
 .٤٨ فصل الخطاب ص −)١(
به ياران منكر اين افترای خود ايـن همـه » فصل الخطاب«صاحب . بود ً اگر اين انكار واقعا از روی تقيه می−)٢(

اين خـبر را صـدوق از : گويد شان می  صاحب يكی از صحاح چهارگانه–ی صدوق  وی درباره. كرد  حمله نمی
فـصل «. گردد شود كه موجب سوء ظن به صدوق می  در آن تغييرات عجيبی ديده میكافی روايت كرده است و

خودشـان ] كاذب[ گاهی از سوی ياران منكر تحريف خود كه آن را يک امری متواتر از طرق ١٢٠ص » الخطاب
ز آنهـا آگـاه اند, به همين دليـل وی ا اخبار و روايات مربوط به تحريف پراكنده: آورد كه داند, اين گونه عذر می می

ی تشيع اين گونه  های صحاح اربعه  از سوی طوسی صاحب دو كتاب از كتاب١٧٦منبع سابق ص . نشده است
 =طوسی در انكارش معذور است چون او به دليل در دسترس نداشتن منابع امكان جستجوی آنهـا . آورد عذر می

٢٣٠
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 نظرشان همين است، اما من )2( و اهل تشيع)1( اهل سنتگرچه برخي از
اظهار برائت ] پس از ايمان به خدا و پيامبرش[گويم هر كس كه از اين كفر  مي

اين . داند پذيريم و اين تنها خداست كه رازهاي پنهان را مي كند ما از وي مي
 از هاي ديگري پس انكار اگر از روي صداقت باشد گامي به جلو است كه گام

آن نيز بايستي برداشته شود و آن اين گونه كه بايد در مورد تمام چيزهايي كه از 
  . اند، تجديدنظر كند جماعت مسلمانان در آنها جدا شده

شيخ آنها مجلسي چنانكه گذشت به اين امر اشاره كرده است كه شيعيان 
وع بايستي به راه خود ادامه دهند چرا كه به نظر وي حكم به دروغ و موض

بودن اخبار تحريف كه از طريق آنها به تواتر رسيده است موجب از بين رفتن 
چرا كه . و اين يك واقعيت است. شود اعتماد به تمام اخبار و روايات آنها مي

ترين دليل بر ساختگي بودن آنها و  هايشان بزرگ متواتر بودن اين كذب در كتاب
  . شيوع كذب در آنهاست

  .فترا نزد شيعيانآغاز اين كذب و ا) 4
اند كه ابن سبا نخستين كسي  هاي شيعه چنانكه گذشت اعتراف كرده كتاب

ي رجعت و  و عقيده) منصوص بودن امامت علي(ي امامت  بود كه قول و عقيده
اند كه نخستين كسي كه قول  اما به اين امر اشاره نكرده. غيره را ايجاد كرد

آخر ابن سباي دومي كه اين . ودتحريف شدن قرآن از وي صادر شد چه كسي ب
افترا را وضع كرد كيست و اين افترا چه زماني در ميان شيعيان رواج پيدا كرد؟ 

=
                                                 

های تشيع در اين مـورد روز بـه  د كه در كتابكن ها اين نظريه را تأييد می  اين عذر تراشی١٧٥را نيافته است ص 
 .شود ای وضع می روز چيزهای تازه

 . و غيره١٢٤الشيعه و السنه ص . ک.  همچون احسان الهی ظهير ر−)١(
 . همچون نعمت االله الجزايری−)٢(
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ام و پاسخ دقيق و قطعي به اين  من كسي را كه به اين امر پرداخته باشد نيافته
توان گفت پيدايش اين دروغ به آغاز  اما مي. پذير نيست سوال هم امكان
 ارتباط صراي اثبات عقايدشان از كتاب االله و سنت پيامبر استدلال شيعيان ب

 معتقدند كه امامت همانند نماز و زكات از –شيعيان چنانكه خواهد آمد . دارد
تر است، و انكار امامت همانند انكار  اصول دين است، و يا حتي از آنها هم مهم

 امامت و ائمه و اما با وجود اين درباره... نبوت و يا حتي از آن هم بدتر است 
شان نسبت به صحابه و رجعت و  همچنين ساير عقايد ديگرشان همچون عقيده

پس براي بر پا نگه داشتن مذهبشان . يابند بدا و غيره چيزي در كتاب االله نمي
  . يابند اي جز همين افترا نمي چاره

 بنا به قول )1(به همين دليل است كه اين افترا حتي در نخستين كتاب شيعي
ودشان يعني كتاب سليم بن قيس نيز وجود دارد آنان در مورد اين كتاب خ

هر يكي از پيروان و دوست داران كه : روايتي از ابا عبداالله دارند كه وي گفت
كتاب سليم بن قيس هلالي نزد وي نباشد، از امر ما چيزي نزد وي نيست و از 

يعه و سريّ از اسرار آل اين كتاب ابجد و الفباي ش. داند اسباب ما چيزي را نمي
  .)2( استصمحمد 

گويد آن كتاب اصلي از اصول شيعه و نخستين كتابي است كه  مجلسي مي
سپس مجلسي چهار روايت ذكر كرده است كه . )3(در اسلام نوشته شده است

 »ه االله مما يفترونأبر«گوياي اين هستند كه كتاب مذكور بر علي بن حسين 

                                                 
ادعـا شـده اسـت كـه آن نخـستين ) ٤/٦٧(در الروضات الجنات ) ٣٠٨−٣٠٧ص ( الفهرست ابن نديم −)١(

 .است كه در اسلام تدوين شده و نوشته شده استكتابی 
 .٤٠رقم ) ٢٠/٤٢(پانوشت وسائل الشيعة . ک. و ر) ٢/١٥٢( الذريعة آغا بزرگ طهرانی −)٢(
 ).١/١٥٨( البحار مجلسی −)٣(
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  .)1( است سليم راست گفته استخوانده شده است و او گفته
كليني نيز بر اين كتاب تكيه كرده و در چندين باب از جمله باب ما جاء في 

  . الاثني عشر و باب دعائم الكفر و غيره از آن حديث روايت كرده است
اند و نيز علماي   نيز بر اين كتاب اعتماد كرده)2(شيخ صدوق و ديگران

اين كتاب كه اين همه آن را مورد . )3(اند ردهمعاصر شيعه از اين كتاب تعريف ك
. اند تنها از طريق يك نفر به آنها رسيده است تعريف و تمجيد و توثيق قرار داده

و كتاب سليم بن قيس را تنها ابان بن ابي عياش از وي : گويد ابن نديم مي
  .)4(روايت كرده است و كسي ديگر آن را روايت نكرده است

گويند اضطرابي كه در سند  اراي اضطراب هستند اما مياسناد و طرق كتاب د
چرا كه اين اضطراب در . كند مشكلي ايجاد نمي. شود و طريق كتاب ديده مي

  .)5(هاي اصحاب ما شيعيان وجود دارد اكثر طرق كتاب
دهند، من در منابعي كه  سليم بن قيس كه كتاب مذكور را به وي نسبت مي

 ذكري از وي در آنها نيافتم، و اين -ر منابع شيعه  غي- )6(به آنها مراجعه كردم

                                                 
 ).١٥٨−١/١٥٦( البحار مجلسی −)١(
 ).٢/١٥٤(ا بزرگ تهرانی غآ» الذريعة«. ک. و ر) ٤/٦٨(خوانساری » روضات الجنات «−)٢(
 .و پس از آن) ٢/١٥٢(ابزرگ تهرانی غآ» الذريعة«. ک.  و ر٢٩ الشيعة و فنون الاسلام حسن الصدر ص −)٣(
» تعليق محمد صادق بحر العلوم علی رجـال الطوسـی«به . ک. و ر) ٣٠٨−٣٠٧ص ( الفهرست ابن نديم −)٤(

 ).٤/٦٧(خوانساری » روضات الجنات«. ک.  و ر٧٤پانوشت ص 
 ).٤/٦٨(نات خوانساری  روضات الج−)٥(
آن گونه كه از فهرست اعـلام آن كـه كـار ابـو الفـضل ابـراهيم اسـت معلـوم » تاريخ طبری« من آن را در −)٦(

نيز چنانكه از فهرست آن كه احسان عباس آن را وضع كرده اسـت معلـوم » تاريخ ابن الاثير«در . شود نيافتم می
لذهب ابن عـمار حنبلـی و در البدايـة والنهايـة ابـن كثـير و در در شذرات ا. شود شود ذكری از وی ديده نمی می

تـاريخ «و در » مغنـی«و در » تهـذيب التهـذيب«كتاب الجرح والتعديل ابی ابن حاتم و در طبقات ابن سعد و در 
 .شود نيز اثری از وی ديده نمی) خطی(بخاری و در تهذيب الكمال مزی » كبير و صغير
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ي نخستين كتابي است كه در اسلام  كنند او نويسنده در حالي است كه آنها ادعا مي
و علي و حسن و حسين و علي بن حسين و باقر را دريافته . نوشته شده است

) هـ90متوفاى (و در ايام علي بن حسين در حالي كه در ايام ولايت حجاج . است
ذكري از . گويند درست باشد اگر آنچه مي. )1(از وي پنهان بوده وفات كرده است

  . اين مرد بايد وجود داشته باشد، اما ما ذكري از او نيافتيم
و أبان بن ابي عياش كه اين كتاب را از وي روايت كرده است، نزد محدثان 

  .)2(است) متروك(اهل سنت 
ي يك باطنيان كه در  هاي درجه باما نصوص كتاب آن را در رديف كتا

اين كتاب به . دهد اند، قرار مي راستاي مبارزه با اسلام و مسلمانان نگاشته شده
پردازد و مدعي است علي قرآن را آنگونه كه نازل شده  طعن در كتاب االله مي

بود گردآوري كرد، اما ابوبكر و عمر آن را رد كردند و گفتند نيازي به آن 
كند  علي را به اوصاف الوهيت متصف مي.)3( را تحريف كردندنداريم و قرآن

كند كه   و ادعا مي» عليمءول, يا آخر, يا ظاهر, يا باطن يا من هو بكل شيأيا «
خورشيد علي را اينگونه توصيف كرد و ابوبكر و عمر و مهاجرين و انصار آن 

وص و نص. )4(را شنيدند و بيهوش شدند و چند ساعت بعد به هوش آمدند
  . باطل مشابه ديگر

هاي كذب و وضع در متن و سند آن از تعريف و توثيق  تمام اين نشانه

                                                 
 .١٠٧ الفهرست طوسی ص ٤−٣ ص  الرجال ابو جعفر البرقی−)١(
 ).١/٣١(» تقريب التهذيب« و ٧ و در ديوان الضعفاء و المتروكين ص ٧, ص »المغنی فی الضعفاء «−)٢(
های اين كتـاب را كـه متـضمن  ی فصل الخطاب نيز برخی از نص  نويسنده٦٦كتاب سليم بن قيس ص . ک.  ر−)٣(

 .خطی) ١١٨−١١٧ص (فصل الخطاب . ک. ست رطعن و بدگويی از قرآن است در كتاب خود آورده ا
 .٣٢−٣١ كتاب سليم بن قيس ص −)٤(
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اما برخي از علماي شيعه در مورد . آميز شيعيان از اين كتاب نكاسته است مبالغه
اند پيش از آنكه  برخي از مطالب اين كتاب مشكوك شده بر خود لازم ديده

به كشف حقيقت آن بپردازند، اما خواننده اساس تشيع در اثر آن از بين برود، 
عزيز گمان نكند كه مطالبي كه آنان را نگران كرده است بدگويي اين كتاب از 

هاي ديگر از اسلام است،  قرآن و يا االله قرار دادن علي و يا عيب و ايراد گرفتن
اند اين است كه امامان را  رو شده بلكه مشكلي كه در اين كتاب با آن روبه

ي نصي است كه به دليل در تضاد بودن با  ه نفر قرار داده و در بر گيرندهسيزد
و آن نص اين است كه . كند تاريخ وضع و ساختگي بودن آنرا روشن مي

گويد محمد بن ابوبكر به هنگام مرگ پدرش او را به دليل غصب خلافت  مي
ل حجه مورد سرزنش قرار داده و اين در حالي است كه محمد بن ابوبكر در سا

توانسته است در سه سالگي به سرزنش  الوداع زاده شده است پس چگونه مي
 حل اين مشكل علماي شيعه را دچار اختلاف كرده است و .)1(پدرش بپردازد
به نظر من نويسنده كتاب را بايستي عادل دانست اما در : اند گفته برخي از آنها 

اند كتاب  رخي هم گفتهب. )2(اساس كتابش بايد توقف كرد مورد مطالب بي
برخي . )4(و ابان بن ابي عياش آن را وضع كرده است.  است)3(مذكور موضوع

اند تا با منطق شيعي سازگار شود، و  ديگر هم به تعديل كتاب پرداخته
خوانساري به تغيير در كتاب اشاره كرده و گفته است آنچه به ما رسيده اين 

                                                 
من ايـن مـتن را در ) ٤١٤−٤١٣ص (ابن داود » الرجال«. ک. و ر) ٤/٦٧( روضات الجنات خوانساری −)١(

 .دهند هايشان را تغيير می ی چاپ شده كتاب ابن قيس نيافته ام اين دليل است بر اينكه آنها كتاب نسخه
 .٨٣ الرجال ابن داود ص −)٢(
 ).٤/٦٧(روضات الجنات خوانساری . ک. و ر) ٤١٤−٤١٣( الرجال ابن داود ص −)٣(
 . و ابان بن ابی عياشی نزد آنان ضعيف است منبع سابق٤١٤−٤١٣ الرجال ابن داود ص −)٤(
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  .)1(گام مرگ موعظه كرده استاست كه عبداالله بن عمر پدرش را به هن
اند كه كتاب مذكور در آخر عصر  برخي از شيوخ معاصر آنها نيز اذعان داشته

!  دقيقا با همين عبارت- )2(اموي براي تحقق يك هدف صحيح وضع شده است
هاي   اين تأمل و بررسي كتاب سليم بن قيس به نظر من براي كشف دست-

هاي شيعه به ابن سبا  رياتي كه در كتابسباييان لازم است چرا كه آرا و نظ
ي تحريف شدن قرآن از  اند، در آنها نيامده است كه افسانه نسبت داده شده

صحابه از ايجادات ابن سبا بوده است، چرا كه وي جرأت نكرده است اين 
موجود » اسناد و مدارك« كذب را زياد گسترش دهد، گرچه برخي از ي نظريه

قرآن فعلي يك . كه وي گفته است. وياي آن استهاي اهل سنت گ در كتاب
اما وي به صراحت نگفته . )3(دهم قرآن واقعي است و علم آن نزد علي است

چرا كه اين قول به سرعت حقيقت . اند است كه صحابه قرآن را تحريف كرده
پس به همين دليل از آن به اين قول كه قرآن فعلي . كرد حال وي را منكشف مي

  . واقعي است عدول كرده استيك دهم قرآن 
نيز آمده است كه ) هـ95متوفاى  ()4(ي حسن بن محمد بن الحنفيه در نامه

 نه صكنند پيامبر  يكي از دشمني سباييان كه به ما رسيده اين است كه ادعا مي
 چيزي را از آنچه خدا نازل صدهم قرآن را كتمان كرده است، و اگر پيامبر 

                                                 
 ).٤/٦٩( روضات الجنات −)١(
 ).٣٧٤−٢/٣٧٣(ح آن از مازندرانی اش بر الكافی همراه با شر  ابو الحسن الشعرانى در حاشيه−)٢(
 . خطی٣جوزجانی ص » الضعفاء «−)٣(
پدرش به ابن الحنفيه معروف است و خود ) ابو محمد مدنی( حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب هاشمی −)٤(

گويـد مـن  ابـن حجـر مـی. دارد و ما نص مذكور را از همين رساله نقـل كـرديم» ارجاء«ی  ای درباره وی رساله
هــ ٩٥و در سـال . ام و ابن ابی عمر عدنی در كتاب الايمان آن را نقل كرده است ی حسن بن محمد را ديده لهرسا

 ).٢/٣٢٠(تهذيب التهذيب . وفات يافته است
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]  \  [  ^  _  `  y  aيه زن زيد را كرد قض كرده است كتمان مي
   bx )1(كرد  بايستي كتمان مي). 37: الأحزاب(.  

ي شيعه در مورد تحريف قرآن ضمن آرا و نظرياتي كه در  پس عقيده
هاي آنها به ابن سبا نسبت داده شده نيامده، و پس از آن در كتاب سليم  كتاب

شود آمده است، اما عالم  بن قيس كه به عنوان نخستين كتاب شيعي شناخته مي
شيعي، ابن غضائري آن كتاب را موضوع دانسته و أبان بن ابي عياش را به وضع 
آن متهم كرده است و پس از اين حكم اين روايات نزديك بود كه بميرند و از 

ها را مورد  بين بروند، اما پس از كتاب سليم بن قيس كسان ديگري اين افسانه
 زياد ديگري به آن افزودند كه يكي از اين افراد كليني عنايت قرار داده چيزهاي
كليني و استادش علي بن ابراهيم قمي از جمله كساني . در كتاب الكافي است

  . ي باطل را محكم كردند هاي اين عقيده هستند كه پايه
كتاب الكافي كليني و تفسير استادش قمي هنوز هم از منابع معتبر شيعه به 

از آن چنان كه گذشت اين نوع اخبار و روايات در پس . آيند حساب مي
  . هاي آنها رواج يافت كتاب
  .انحراف آنها در تأويل و تفسير قرآن) ب

اند مطالب آنها از اهل بيت روايت شده  هاي تفسيري شيعه كه مدعي كتاب
هاي قرآن   زيادي از آيهي هاي باطني گونه در بر گيرنده، تفسير و تأويل. است

هاي لغوي واژگان همخواني دارد، و نه  با معاني و مفاهيم و مدلولاست كه نه 
آشكار را به اهل » هاي دروغ«و جالب اينجاست كه اين ! با سياق و سباق قرآن

اين گونه تأويلات در عين حال كه . دهند بيت به ويژه به جعفر صادق نسبت مي
 يك اهانت ناپيدا آيند، الحاد در آيات خدا و جلوگيري از راه خدا به شمار مي

                                                 
 .خطی) ٢٥٠−٢٤٩ص ( الايمان, محمد بن يحيی بن ابی عمر مكی عدنی −)١(
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رغم همه اين ناهنجاريها آنها را به اهل بيت  و علي. به اهل بيت هم هستند
اين نوع تاويلات در تفسيرهاي . را فريب دهند» لوحان ساده«اند تا  نسبت داده

معتبرشان همانند تفسير قمي، تفسير عياشي، تفسير برهان و تفسير صافي آمده 
ديثي معتبرشان و در رأس آنها اصول كافي هاي ح همان گونه كه كتاب. است

برخي از . اند كليني و بحار مجلسي و غيره نيز بهره وافري از آن برده
ريزي  خستين كتابي كه تفسير شيعي قرآن را پايه معتقدند، ن)1(پژوهشگران

در قرن دوم ) هـ128متوفاى  ()2(كرد تفسير قرآني است كه جابر جعفي
ي نخست تفاسير شيعي قرار  اين كتاب هستهو هجري آن را پديد آورد، 

  . گرفت كه به سرعت گسترش يافتند و غرق در باطنيت خود شدند
ها و شواهدي از اين نوع تأويلات ذكر خواهيم كرد كه  در ذيل ما مثال

ممكن است اندكي به درازا بكشد اما هدف از اين اطاله آن است كه ببينيم آيا 
ومي و يك اصل و قاعده در منابع اصلي آنها به اين نوع تأويلات يك پديدة عم

هايشان  آيند، يا آن كه روايات شاذ و ضعيفي هستند كه به كتاب حساب مي
ي فراگير در تفسيرهاي شيعي  اند، و يك رويكرد عام و قاعده رخنه پيدا كرده

ي شواهد و امثله  آيد مگر آن كه در عرضه و اين شناخت به دست نمي. نيستند
به خرج دهيم و در عين حال احتياط كنيم كه جز از منابع معتبر آنها شكيبايي 

                                                 
های شيعه نيز از كتاب تفسير جـابر   كتاب برخی از٣٠٤−٣٠٣ص ( ر يهز مذاهب التفسير الاسلامی گولد−)١(

 ).١/١٩٦( اعيان شيعه ص ٧٠الفهرست طوسی ص . ک. اند ر جعفی نام برده
های متناقضی دارنـد  ی او گفته  وی نزد اهل سنت چنانكه پيش از اين آمد يک كذاب است, شيعيان درباره−)٢(

ده ـ او را طبق عادت هميشگيشان در توثيق كـسانی كنند, بر تقيه حمل كر و اخبار و رواياتی را كه وی را جرح می
وسـائل الـشيعه . ک. ر. دهنـد اند گرچه كـاذب باشـند ـ توثيـق و تعـديل او را تـرجيح مـی كه با آنان هم عقيده

)٢٠/٥١.( 
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هاي قرآن را آغاز كنيم؛  پس بياييم سفر به تأويلات آنها از آيه. چيزي نقل نكنيم
هاي زيادي  در منابع اصيل و معتبر آنها در حديث و تفسير و غيره آيه: اولا
  : از جمله. اند  كردهيابيم كه به امامت و ولايت و به ائمه تاويلشان مي
گويند، به ائمه تأويل  اند و از قرآن سخن مي هايي كه در كتاب االله آمده آيه) أ
y     º     ¹   ̧  ¶  µ : ي ي نور در آيه ي كلمه به طور مثال درباره. كنند مي

  ¼»x )ايم ايمان بياوريد به خدا و رسول او و نوري كه نازل كرده« ).8: التغابن«.  
 و در يكي ديگر از رواياتشان آمده است )1(مراد از نور، نور ائمه است: دگوين مي

y  k    j   i   h : ي ي آيه  و همچنين درباره)2(كه مراد از نور ائمه هستند
  mlx )و از نورى كه با او نازل شده پيروى نمودند« ).157: الأعراف«.  
  .)3( هستندلإگويند كه مراد از نور علي و ائمه  مي
كنيد كه هر دو آيه به وضوح بر آن دلالت دارند كه مراد از نور،  حظه ميملا

قرآن است، اما با وجود آن شاهد اين كج روي فوق العاده در تأويل هستيم، و 
علاوه بر آن اين تأويلات را كه كمترين مناسبتي با آيه ندارند را به اهل بيت 

هند، در حالي كه آنها د مثل علي، حسن، حسين، و يا باقر و صادق نسبت مي
  . اند اهل علم، عقل، دين و اهل لغت بوده

ي فوق بايستي گفت ائمه از آسمان  بنابراين تأويل و تفسير آنها از دو آيه
  . اند فرو فرستاده شده

اين نوع تأويلات اگر چه آيه با كمال صراحت و وضوح داد زند بر آنكه 
                                                 

 ).١/١٩٤(نور االله عزوجل أ كافی از كلينی, از ابو جعفر, كتاب الحجة, باب أن الائمة −)١(
 .)١/١٩٥( منبع سابق −)٢(
نـور االله عزوجـل أ ةكتـاب الحجـه بـاب أن الائمـ) ر صادقجعف( الكافی از كلينی با سندش از ابو عبداالله −)٣(
)١/١٩٤.( 



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٢٤٠

y  A : ي ه طور مثال در تفسير آيهب. كند مراد قرآن است باز هم ادامه پيدا مي

  RQ  P  O   N  M  L  K     J  I  H  G  FE  D  C  B
  cb  a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W      V  U  T  Sx )15: يونس.( 

شود، كسانى كه ايمان به لقاى  و هنگامى كه آيات روشن ما بر آنها خوانده مى«
قرآنى غير از اين بياور، يا آن را تبديل : گويند ندارند مى) و روز رستاخيز(ما 
من حق ندارم كه از پيش خود آن را : بگو) و آيات نكوهش بتها را بردار! (كن

  .»!كنم شود، پيروى مى  فقط از چيزى كه بر من وحى مى؛تغيير دهم
كه رحمت خدا بر او باد و خدايش از ) محمد باقر(روايتي از ابو جعفر 
علي را به ابوبكر و : كند كه گفتند  مصون دارد نقل ميافتراهاي افترا بافندگان

  .)1(»عمر عوض كن، آنگاه از تو پيروي خواهيم كرد
ائت « روايت كرده است كه ؛همچنين از ابوالسفاتج و وي از ابو عبداالله 

  .)2(» يعني امير المؤمنين علي را تغيير بده»و بدلهأبقرآن غير هذا 
اين قرآن، به راهى « ).9: الإسراء( y  U  T  S  R  Q  P  Ox: ي آيه

  .»كند هاست، هدايت مى كه استوارترين راه
 به سوي امام رهنمود »مام الإلىإ ييهد«كنند كه در  اين گونه تأويل مي

  .)1(شود  به سوي ولايت رهنمود مي»يهدي إلى الولاية«و به روايتي . )3(شود مي

                                                 
در تفـسير نـور ) ٢/١٨٠(تفـسير البرهـان ) ١/٤١٩(اصـول الكـافی . ک. ر) ٢/١٢٠( تفسير العياشی −)١(

بودنـد  اگر به جای علی ابوبكر و عمر می» هلو كان مكان علي أبوبكر وعمر اتبعنا«آمده است ) ٢/٢٩٦(الثقلين 
 .كرديم ما از او پيروی می

 . منابع سابق−)٢(
) ٣٨٣−٢/٣٨٢(تفـسير العياشـی . ک. و ر) ١/٢١٦( الكافی كتاب الحجة, باب أن القرآن يهدی الامـام −)٣(

 ).١/٩٦٠(الصافی ) ٢/٤٠٩(البرهان 
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هايي  اي از پشتوانه چ پشتوانهي نور و امثال آن را در آيات بدون هي كلمه) ب
كه دلالت بر آنها استوار است و نزد علماي لغت در علم دلالت معروفند، به 

  . كنند ائمه تفسير مي
 روايت كرده است كه ؛كليني از محمد بن فضيل و او از ابو الحسن 

آنان «). 8: الصف( y    x  w   v      u  tx : ايشان را از قول خداوند متعال
  .»واهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازندخ مي

هاي   را با دهن؛خواهند ولايت امير المؤمنين  مي: ايشان فرمود. سوال كردم
خدا نورش را به كمال  y{  z  yx من گفتم مراد از . خويش خاموش كنند

رساند و امامت همان نور  خدا امامت را به كمال مي: چيست فرمود. خواهد رساند
̧   y¼»     º     ¹ : فرمايد اوند متعال مياست، خد   ¶  µx )8: التغابن.( 

  .»ايم ايمان بياوريد به خدا و رسول او و نوري كه نازل كرده«
ي ذيل از ابو عبداالله  گويد تفسير آيه كليني مي. مراد از نور همان امام است

  ~  y|   {  z  y} :  چنين روايت شده است؛)جعفر صادق(
¡  �x  داني  نور آسمانها و زمين است مثل نور او چون چراغخدا

 كه در آن چراغي y£  ¢ x :  است‘مراد از مشكات فاطمه . )2(است
اي باشد مراد  و آن چراغ در شيشه y§  ¦  ¥ x : باشد مراد حسن است مي

» آن شيشه گويا اختري درخشان است y¬   «  ª  ©x . حسين است
®  ¯  °  ±  y ختري درخشان است فاطمه ميان زنان دنيا همچون ا

=
                                                 

 . منابع سابق بجز از كافی−)١(
در تفسير قمی نور ) ٥/٣١٦(تفسير نور الثقلين . ک. و ر) ١/١٩٦(نور االله لإ ن الائمة  كتاب الحجة باب أ−)٢(

 ).٥/٣١٧(تفسير نور الثقلين . را به مهدی منتظر تفسير كرده است
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²xاست؛شود مراد ابراهيم   كه از درخت مبارك زيتون افروخته مي  
y¶ µ  ´  ³x  كه نه شرقي است نه غربي يعني نه يهودي است نه

 نزديك است كه روغنش هر چند  y¾  ½   ¼   »  º  ¹  ¸x نصراني 
y  À.  فوران كندآتشي به آن نرسد روشني بخشد يعني نزديك است علم از آن

Â  Áx مراد امامان يكي پس از ديگري است.  روشني بر روشني است .
yÈ  Ç  Æ  Å  Äx كند  خدا هر كه را بخواهد با نور خود هدايت مي .

y     Ì  Ë  Ê و . كند يعني هر كه را خدا بخواهد با امامان هدايت مي
Í x زند ها را خدا براي مردم مي و اين مثل .  

 yy   x  w     ¡   �   ~  }  |   {  z  x )و كسى كه خدا نورى براى «). 40: النور
  .»او قرار نداده، نورى براى او نيست
 او را هيچ نوري نخواهد »فما له من نور« ‘يعني امامي از فرزندان فاطمه 

  .)1(يعني روز قيامت امامي نخواهد داشت. بود
 آمده است به امامت تأويل ي قرآن و نور همان طوري كه آنچه را درباره) ج
كنند، هر آنچه را در كتاب االله از نهي از شرك و كفر آمده به شرك در ولايت  مي

ي توحيد و پرهيز  كنند، و هر آنچه را درباره علي و كفر به ولايت علي تفسير مي
. كنند از طاغوت آمده به ولايت امامان و برائت از دشمنانشان تفسير و تأويل مي

  : از جمله
 روايت شده است كه خدا هيچ پيامبري را نفرستاده ؛از ابوجعفر  )1

: ما و سپس از اين آيه استدلال كرداست مگر به ولايت ما و برائت از دشمنان 
y  on  m   l  k  j  i  h  g  f  e  dx )36: النحل .(

                                                 
 ).٣/٦٠٤(تفسير نور الثقلين . ک. ر) ١/١٩٥(نور االله عزوجل لإ  الكافی كتاب الحجه باب أن الائمة −)١(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٢٤٣

 و از طاغوت ؛خداى يكتا را بپرستيد«: ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه«
  .»!تناب كنيداج

±  y   ¹  ¸    ¶  µ´     ³  ² : ي ارشاد باري تعالي از ابو عبداالله درباره) 2
  »ºx )؛انتخاب نكنيد) براى خود(دو معبود «: خداوند فرمان داده« ).51: النحل 

  .»همان خداى يگانه است) شما(معبود 
 امام يكي روايت شده است كه مراد از آن اين است كه دو امام اختيار نكنيد،

  .)1(»است
: الزمر( y®  ¬  «  ª  ©   ̈     §x : ي ي آيه از باقر درباره) 3

  .»شود و از زيانكاران خواهى بود اگر مشرك شوى، تمام اعمالت تباه مى«). 65
 امر ؛روايت شده است كه اگر به ولايت ديگري در كنار ولايت علي 

  .)2(خواهي شدكردي، عملت از بين خواهد رفت و از زيان كاران 
: الكهف( y  î  í    ì  ë  ê  é  è    çx : ي از ابو عبداالله درباره) 4
بايد كارى شايسته انجام دهد، و هيچ كس را در عبادت پروردگارش « ).110

  .»شريك نكند
 يعني »حداأ ربه ةيشرک بعباد لا«گفته است عمل صالح معرفت ائمه است و 

كردن ديگران با وي در خلافت كه نه حق تسليم شدن در برابر علي و شريك ن
  .)3(»خلافت را دارند و نه شايستگي آن را

                                                 
 ).٣/٦٠(تفسير نور الثقلين ) ٢/٣٧٣(تفسير البرهان ) ٢/٢٦١( تفسير العياشی −)١(
. ک. ر. اين روايت از قمی استاد كلينی در تفـسيرش هـم روايـت شـده اسـت) ٢/٤٧٢( تفسير الصافی −)٢(

 ).٤٠/٤٩٨(تفسير نور الثقلين . ک. اصول الكافی و ر
تفــسير نــور الثقلــين ) ٢/٣٦(و تفــسير الــصافی ) ٢/٤٩٧(تفــسير البرهــان ) ٢/٣٥٣( تفــسير العياشــی −)٣(
)٣١٨−٣/٣١٧.( 
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ولا «ي  ي آيه  درباره؛در يكي ديگر از روايات شيعه به نقل از ابو عبداالله 
 ديگران را ص آمده است كه يعني با ولايت آل محمد »ًيشرک بعباده ربه أحدا

  .)1(شريك نسازد
 y n : ي ي آيه است كه ابو جعفر دربارهاز جابر جعفي روايت شده ) 5

  w  v  u  t  s  r  q   p  o  yx   x )و به آنچه نازل « ).41: هالبقر
هاى آن، با آنچه در كتابهاى شماست،  كه نشانه! ايمان بياوريد) قرآن(ام  كرده

  .» و نخستين كافر به آن نباشيد؛مطابقت دارد
  .)2(گفت كه مراد از آن علي است

: ي ذيل سوال كردم ي آيه  درباره؛گويد از ابو عبداالله   جعفي ميجابر) 6
 y   xw   v  u  t  s  r  q  p  o  n   mx )بعضى « ).165: هالبقر

 و آنها را ؛كنند از مردم، معبودهايى غير از خداوند براى خود انتخاب مى
  .»دارند همچون خدا دوست مى

 نني، يعني ابوبكر، عمر و عثمان گفت مراد از آن اوليا فلاني، فلاني و فلا
  .)3(اند هستند كه آنها را بجز امام به امامت برگزيده

 y ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñx : ي ي آيه از ابو عبداالله درباره) 7
شياطين را به جاى خداوند، اولياى ) كسانى هستند كه(آنها « ).30: الأعراف(

  .»خود انتخاب كردند

                                                 
 ).٢/٣٦١( الصافی −)١(
 ).١/٤٢( تفسير العياشی −)٢(
 ).١/١٥١(تفسير الثقلين ) ١/١٥٦(الصافی ) ١/١٧٢(البرهان ) ١/٧٢( تفسير العياشی −)٣(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٢٤٥

  .)1(اند است كه اماماني بجز ائمه حق برگزيدهروايت شده است كه مراد اين 
 :ي ي آيه كند كه ايشان درباره  روايت مي؛جابر جعفي از ابو جعفر ) 8

y x  w  v   u  t  s  rx )به او ورزيدن شرك) هرگز(خداوند « ).48: النساء 
  .»بخشد را نمى

}   y  z  y : ي مراد آن است كه به ولايت علي كفر ورزد و درباره: گفتند
�~  }  |x )بخواهد و (تر از آن را براى هر كس  و پايين« ).48: النساء
  .»بخشد مى) شايسته بداند

  .)2(يعني براي كسي كه ولايت علي را قبول داشته باشد: گفتند
در اين باب روايات خيلي زيادي وجود دارد و اين در حقيقت تلاشي است 

وحيد و مشروعيت بخشيدن به براي از بين بردن نخستين اصل اسلام، يعني ت
شرك و همچنين تلاش خطرناكي است براي تفسير توحيد و شرك و كفر به 

  . غير از معاني واقعي آنها
ي نماز را به ائمـه و         آنها همچنين برخي از آيات وارده درباره      ) د

  .كنند امامت تاويل مي
كند كه   روايت مي؛زراره از عبدالرحمن بن كثير و وي از ابو عبداالله ) 1

: هالبقر( y  H   G  F  E  D  C  B  Ax : ي در آيه
كوشا ) نماز ظهر(نماز وسطى ) به خصوص(در انجام همه نمازها، « ).238
  .»و از روى خضوع و اطاعت، براى خدا بپاخيزيد! باشيد

، اميرالمؤمنين، حسن و حسين هستند، و مراد از صمراد از صلوات؛ پيامبر 

                                                 
 ).١/٥٧١( تفسير الصافی −)١(
 ).١/٤٨٨(ير الثقلين تفس) ١/٣٧٥(البرهان ) ١/٣٦١(الصافی ) ٢٤٦−١/٢٤٥( تفسير العياشی −)٢(
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يعني از ائمه اطاعت  yG  F H xين است و صلاه وسطي اميرالمؤمن
  .)1(كنيد
 ym  l  k  j i  hx :ي ي تفسير آيه از ابوجعفر درباره) 2

  .»را زياد بلند، يا خيلى آهسته نخوان  و نمازت« ).110: الإسراء(
آمده است كه يعني ولايت و امامت علي و شرف و افتخاري را كه نصيب 

: يعني ym  l  kx. ام آشكار نكن ستور ندادهتا زماني كه تو را د. ام وي كرده
ام خبرش  آن را از خود علي پنهان نكن و از افتخار و شرفي كه نصيب وي كرده

  .)2(»كن
ي فوق به همين صورت آمده، و  در روايت ديگري از ابو جعفر تفسير آيه

و ميان اين و آن،  yq  p  o   nx  در آن علاوه بر اين آمده است كه
 اختيار كن، يعني تو خواهان آن بودي كه امامت علي را اعلام كني، راهي ميانه

  .)3(پس آن را در غدير خم اعلام كن
 yÀ  ¿  ¾  ½  ¼x : ي از ابو عبداالله در تفسير آيه) 3

به سوى ) و به هنگام عبادت(و توجه خويش را در هر مسجد « ).29: الأعراف(
  .»او كنيد

  .)4( هستندروايت شده است كه مراد از آن ائمه
مثالي كه پيش از اين . هاي نماز ها بودند برخي از تأويلات آنها از آيه اين

                                                 
 ).٧/١٥٤(البحار ) ١/٢٣١(تفسير البرهان . ک. و ر) ١/١٢٨( تفسير العياشی −)١(
 ).٣/٢٣٥(تفسير الثقلين ) ٢/٤٥٢(تفسير البرهان ) ١/٩٩٩(تفسير الصافی ) ٢/٣١٩( تفسير العياشی −)٢(
 ).٢٣٦−٣/٢٣٥(لثقلين تفسير ا) ٢/٤٥٢(البرهان ) ١/٩٩(تفسير الصافی ) ٢/٣٢٠( تفسير العياشی −)٣(
 ).٢/١٧(تفسير نور الثقلين ) ٧/٦٩(البحار ) ٢/٨(البرهان ) ٢/١٢( تفسير العياشی −)٤(
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٢٤٧

y  ë  ê  é  è    ç ي ي تأويل تمام اعمال صالح به امامت در آيه درباره
  î  í    ìx گذشت كه در آن گفته بودند مراد از اعمال صالح معرفت امام 

 ساير اعمال، مثل تأويل برخي از ي است، ما را از ذكر مثال و شواهد درباره
سپس، بايد « ).29: الحج( y~ } |x: هاي حج چون آيه

  .»آلودگيهايشان را برطرف سازند
 و تأويلات مشابه ديگر كه ضيق )1(به اين كه مراد از تفث، ديدار امام است

اي كه مجلسي  كند، بگونه نياز مي دهد، بي ي تمام آنها را نمي ي عرضه مقام اجازه
ي اين كه مراد از نماز، زكات، حج، روزه  بحار بابي تحت عنوان باب دربارهدر 

ائمه هستند، و مراد از فواحش و ) معناي باطني قرآن(و ساير عبادات در بطن 
  .)2()معاصي دشمنان آنها هستند بسته است

ي مؤمنان، ولات امر، اهل ذكر، آيات  آنها هر آنچه را در كتاب االله درباره) هـ
به ائمه . هاي خدا و غيره آمده است هاي كوني مخلوقات خدا، نعمت نهو نشا

  : از جمله. كنند اثنا عشر تاويل مي
  . دهند آنها اوصافي را كه براي عموم مؤمنان است خاص امامان قرار مي) 1
شده است كه ابو جعفر را از از ابن اذينه از بريد بن معاويه عجلي روايت ) أ
خدا ) مخالفت فرمان(از « ).119: هالتوب( y h  g  f  ei  x : ي آيه

  .»بپرهيزيد، و با صادقان باشيد
از ابو الحسن الرضا روايت . »مراد از صادق ما هستيم«: سوال كردم ايشان گفت

 سوال كردم yi   h  g  f  ex ي  شده است كه ايشان را از آيه
                                                 

ابواب الزيارات و شهود المشاهد جلد » الوافی«. ک. ر.  اين مطلب را طوسی در تهذيب روايت كرده است−)١(
 ).٣/٤٩٢(نفسير نور الثقلين . ک. و ر) ٢/١٩٣(دوم 

 ).٣٠٤, ٢٤/٢٨٦(لسی  البحار مج−)٢(
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  .)1(» آنها هستندمراد از صادقان ائمه هستند، و مراد از صديقان پيروان: گفت
: ي  را از آيه؛ابو عبداالله : گويد از ابو ولاد روايت شده است كه مي) ب

 y  ml  k  j  i  h    g  f   e  dx )كسانى كه « ).121: هالبقر
آن را چنان كه شايسته آن است ) يهود و نصارى(ايم  كتاب آسمانى به آنها داده

  .»آورند ى آنها به پيامبر اسلام ايمان م؛خوانند مى
  .)2( هستندلإمراد از آن ائمه : سوال كردم ايشان گفتند

y  T  S : ي  را از آيه؛ از سالم روايت شده است كه ابو جعفر) ج
  a  `  _   ^  ]  \  [  ZY   X  W  V   U

d  c  b  x)32: فاطر.(  
را به گروهى از بندگان برگزيده خود به ميراث ) آسمانى(سپس اين كتاب «
و  اى ميانه رو بودند، اى بر خود ستم كردند، و عده از ميان آنها عده) اما( ؛داديم

  .»پيشى گرفتند) از همه(گروهى به اذن خدا در نيكيها 
كسي است كه از امام » مقتصد«سابق بالخيرات امام است : گفت. سوال كردم

در اين . )3(كسي است كه از امام شناخت ندارد» ظالم لنفسه«شناخت دارد و 
  . اب روايات زياد ديگر هم وجود داردب

ائمه  » العلماوتوأالذين « و » العلمراسخون في«و » اهل ذكر«مراد از ) 2
  . هستند
: ي ي آيه از عبداالله بن عجلان روايت شده است كه ابو جعفر درباره) أ

                                                 
 ).١/٢٠٨(كتاب الحجة باب ما فرض االله عزوجل و رسوله ص و آيه من الكون مع الائمة » الكافی «−)١(
 ).١/٢١٥(لإ كتاب الحجة, باب فی أن من اصطفاه االله من عباده واورثهم كتابه هم الائمة » الكافی «−)٢(
 ).١/٢١٤(» مصدر سابق «−)٣(
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y  P  O N  M   L   K  Jx )دانيد، از آگاهان  اگر نمى« ).43: النحل
  .»بپرسيد

ذكر من هستم و اهل ذكر امامان :  فرمودندصكه رسول خدا : گفتند
¦  §    ¨  ©y   ª: ي ي آيه  است كه ابو جعفر دربارههمچنين گفته. هستند

¬  «x )تو و قوم تو ) و عظمت(و اين مايه يادآورى « ).44: الزخرف
  .»است و بزودى سؤال خواهيد شد

  .)1(دگفت كه قوم ايشان ما هستيم و از ما سوال خواهد ش
̈©   y¬  «  ª : ي ي آيه  درباره؛از ابو عبداالله ) ب(   §  ¦  ¥  ¤x 

  .»دانند در حالى كه تفسير آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نمى« ).7: آل عمران(
روايت شده است كه مراد از راسخان در علم ما هستيم، و ما تأويل آن را 

 و ؛خان في العلم امير المؤمنين و بنا به روايت ديگري از وي، راس. دانيم مي
  .)2(امامان پس از او هستند

گفت مراد   شنيدم كه مي؛و از ابو عبداالله : گويد هارون بن حمزه مي) ج
 ylk  j  i  h  g  f  e  d  cx : ي  در آيه»أوتو العلم«از 

  .»ولى اين آيات روشنى است كه در سينه دانشوران جاى دارد« ).49: العنكبوت(
  .)3(مامان هستندتنها ا

ي فوق چهار روايت ديگر نيز آورده است كه همگي آن  كليني در تفسير آيه
  . اند را به صورت فوق تاويل كرده

                                                 
 ).١/٢١٠(لإ , باب أن اهل الذكر الذين امر االله الخلق بسوالهم هم الائمه كتاب الحجة» الكافی «−)١(
 ).١/٢١٣(لإ كتاب الحجة باب أن الراسخين فی العلم هم الائمه » الكافی «−)٢(
 ).١/٢١٤(كتاب الحجة باب أن الائمة قد او توا العلم وأثبت فی صدورهم » الكافی «−)٣(
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 y  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸
  Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  Èx )9: الزمر.(  

  . انند و خردمندندد اين ائمه و شيعيان آنها هستند كه مي) 3
y   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  :ي ي آيه  درباره؛جابر جعفي از ابوجعفر 

Ñ  Ð  Ï Î  ÍÌx )دانند با كسانى كه  آيا كسانى كه مى« ).9: الزمر
كند كه وي  روايت مي. »شوند تنها خردمندان متذكر مى! دانند يكسانند؟ نمى
 ،دانند دشمنان ما هستند نمي و كساني كه ،دانند ما هستيم و كساني كه مي: گفت

  .)1(و خردمندان شيعيان ما هستند
و ما از اين دو روايت اين . كليني روايت مشابه ديگري نيز نقل كرده است

كنيم كه مراد از كساني كه خدا در كتابش آنها را  قاعده و اصل را استخراج مي
ن أباب «ن امامانند و اين چيز از بابي كه تحت عنوا. صاحب علم دانسته است

  .  روشن است»ةئم كتابه بالعلم هم الأ فيمن وصفه االله تعالى
اند   كه در قرآن ذكر شده    ] هاي خدا   نعمت[» نعمه االله «مراد از   ) 4

  .امامان هستند
 اين آيه را ؛كليني با سندش روايت كرده است كه اميرالمؤمنين ) أ

y  `  _~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s : تلاوت كرد
bad   c  x )آيا نديدى كسانى را كه نعمت خدا «). 29-28: إبراهيم

را به كفران تبديل كردند، و قوم خود را به سراى نيستى و نابودى 
جهنم است كه آنها در آتش آن وارد ) سراى نيستى و نابودى، همان(كشاندند؟

  .» و بد قرارگاهى است؛شوند مى

                                                 
 ).١/٢١٢(صفه االله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمه  كتاب الحجة باب أن من و» الكافی «−)١(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٢٥١

در . دگانش ارزاني داشته استما آن نعمتي هستيم كه خدا به بن: سپس گفت
  .)1(رسد روز قيامت هر كه به رستگاري برسد، به وسيله ما به رستگاري مي

 اين آيه را ؛از ابو يوسف بزاز روايت شده است كه ابو عبداالله  ) ب
بنابر اين، نعمتهاى خدا را « ).74: الأعراف( y  U  T  Sx : تلاوت كرد
  .»متذكر شويد

: چيستند؟ عرض كردم) هاي خدا نعمت(داني آلاء االله  آيا مي: آن گاه فرمود
مراد از آن بزرگترين نعمت خدا بر مخلوقاتش يعني ولايت : فرمود. خير

  .)2(ماست
  .ائمه آيات خدا هستند) 5

ي اين كه آياتي كه خدا آنها را در كتابش ذكر  باب درباره«: گويد كليني مي
 باب چندين روايت ذكر كرده است و در اين» كرده است مراد از آن ائمه هستند

  ).42: القمر( y ª  ©      ¨x : از جمله از ابو جعفر روايت شده است كه
  .» ما را تكذيب كردند)و نبوت پيامبران (اما آنها همه آيات«

  .يعني تمام اوصياء
  .امامان هستند yF  E x مراد از ) 6

ان از تو شيعي:  عرض كردم؛كند كه به ابو جعفر  ابو حمزه روايت مي
آنها از چه « ).2-1: النبأ( y        F  E  D  C    B  Ax : ي ي تفسير آيه درباره

  .»يتپراهماز خبر بزرگ و  .كنند چيز از يكديگر سؤال مي
دهـم، و     اين در اختيار من است اگر خواسته باشم به آنان پاسـخ مـي             : فرمود

مراد از  . كنم  ز تفسير آن آگاه مي    دهم، اما تو را ا      اگر هم نخواسته باشم پاسخ نمي     
                                                 

 ).١/٢١٧ (الأعلامكتاب الحجة باب أن النعمة التي ذكرها االله عزوجل في كتابه هي الائمه » الكافی «−)١(
 .منبع سابق −)٢(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٢٥٢

خداي عزوجـل آيـه و      «: فرمود  ايشان مي .  است ؛عم يتساءلون اميرالمؤمنين    
  .)1(»اي بزرگتر از من ندارد و خدا را هيچ خبري بزرگتر از من نيست نشانه
  .مراد از آيات محكمات ائمه هستند) 7

وايت كرده  چنين ر؛ي ذيل از ابو عبداالله  ي تفسير آيه عياشي درباره
او كسى « ).7: آل عمران( y n  m  l  k  j  i    h   gx: است

را بر تو نازل كرد، كه قسمتى از آن، آيات ) آسمانى(است كه اين كتاب 
  .»است»  محكم«

 »وأخر متشابهات«.  هستندلإمراد از آيات محكمات اميرالمؤمنين و ائمه 
فلان و فلان و فلان يعني » بهاتآيات متشا«مراد از . اي ديگر متشابهاتند و پاره

 اما كساني كه در » قلوبهم زيغما الذين فيأف«.  هستندنابوبكر عمر و عثمان 
  . داران آنها يعني پيروان و دوست. هايشان انحراف است دل

  .)2(كنند آنها از متشابهات پيروي مي] دلخواه[براي فتنه جويي و طلب تأويل 
  .ر قرآن ذكر كرده استآنها علاماتي هستند كه خدا د) 8

y  O  NM : گفت از ابو عبداالله شنيدم كه مي: گويد داود جصاص مي
Q  Px )به وسيله ) شب هنگام( و ؛علاماتى قرار داد) نيز(و « ).16: النحل

  .»شوند ستارگان هدايت مى
  .)3( و مراد از علامات ائمه هستندصمراد از ستاره پيامبر 

مجلسي نيز در . )1(ين زمينه روايت كرده استكليني نيز دو روايت ديگر در ا

                                                 
 .١/٢٠٧كتاب الحجة باب أن الآيات التي ذكر في االله الخ » الكافی «−)١(
 ).٧/٤٧(البحار ) ١/٢٧١(البرهان ) ١/١٦٢( تفسير العياشی −)٢(
 ).١/٢٠٦: (هم العلامات التي ذكر االله عز وجل في كتابهلإ كتاب الحجة, أن الائمه » الكافی «−)٣(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٢٥٣

  .)2( بسته است»نهم النجوم والعلاماتأ :تحت عنوان باب«اين رابطه بابي 
y   W   V  U  T  S  : ي ي مذكور در آيه مراد از طريقه) 9

  Y  Xx )ولايت ائمه است).16: الجن .  
 از -ت  با همين عبار-يونس بن يعقوب از كسي كه از وي نام برده است 

: الجن( y  Y  X   W   V  U  T  Sx ي  ي آيه  درباره؛ابوجعفر 
در راه ايمان استقامت ورزند با آب فراوان ) جن و انس(اگر آنها «). 16

مراد از استقامت بر ولايت علي بن « كرده است كه روايت. »كنيم سيرابشان مي
  .)3(»ابي طالب و ديگر اوصيا از فرزندان اوست

ويل آنها آيات قرآن را به امامت و ائمه، زايد از شمارش است، و اين گونه تأ
ي آنان نازل شده است، و حتي در اين قبيل تأويل آيات  گويا قرآن تنها درباره

امامت و ائمه از حدود شرع و عقل تجاوز كرده پا به وادي كودني و ابلهي 
به چيز گذاشته است كه از آن جز تلاش براي به مسخره گرفتن آيات خدا 

  : اند اي كه حتي گفته توان ياد كرد، بگونه ديگري نمي
  ).68: النحل( y   z      y  x  wx : ي  در آيه)4(مراد از نحل) 10

  .»نمود) و الهام غريزى(»  وحى«و پروردگار تو به زنبور عسل «
 تأويل باب نادر في«ائمه هستند، مجلسي در اين رابطه بابي تحت عنوان 

  .)5(سته است ب»النحل بهم

=
                                                 

 ).٢٠٧−١/٢٠٦( منبع سابق −)١(
 ).٨٢−٢٤/٦٧( البحار −)٢(
 ).١/٢٢٠(كتاب الحجة باب أن الطريقة التی حث علی الاستقامة عليها, ولاية علی » الكافی «−)٣(
 ).١/٩٣١(الصافی ) ٢/٣٧٥(البرهان ) ٢/٢٦٤( تفسير العياشی −)٤(
 ).١١٣−٢٤/١١٠( البحار −)٥(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٢٥٤

  : ي  در آيه)1(مراد از حفده) 11
 yÞ  Ý  Ü  Û  Ú  Ùx )و از همسرانتان « ).72: النحل

  .ائمه هستند .»هايى به وجود آورد براى شما فرزندان و نوه
 y }  |  {zx : ي  در آيه)2(مراد از سبيل االله) 12

  . علي است .»خواهند راه حق را منحرف سازند و مى« ).3: إبراهيم(
 y   y   x   w  vx : ي  در آيه)3(» الكافرينحسرة على«مراد از ) 13

  . علي است. » حسرت كافران استءو آن مايه« ).50: هالحاق(
و « ).51: هالحاق( y  }  |  {x : ي  در آيه)4(مراد از حق اليقين) 14

  .على است. »يقين خالص است) قرآن(آن 
 yY X Wx: ي  در آيه)5(مراد از صراط مستقيم) 15

  .علي است .»ما را به راه راست هدايت فرما« ).6: هالفاتح(
y  Q  P  O  N  M  L   K  J : ي  در آيه)6(»هدي«مراد از ) 16

Rx )پيروى كنند، نه ترسى بر آنهاست، و نه  كسانى كه از آن«). 38: هالبقر
  . علي است .»غمگين شوند

   .ايام و شهور ائمه هستند مراد از) 17

                                                 
 ).١/٩٣٢(الصافی ) ٢/٣٧٦(البرهان ) ٢/٢٦٤( تفسير العياشی −)١(
 ).٩/١١١(البحار ) ٢/٣٨٣(البرهان ) ٢/٢٦٩( تفسير العياشی −)٢(
 ).٢/٣٨٣(البرهان ) ٢/٢٤٩( تفسير العياشی −)٣(
 ).٢/٣٨٣(البرهان ) ٢/٢٦٩( تفسير العياشی −)٤(
 ).١/٥٢(البرهان ) ١/٢٤( تفسير العياشی −)٥(
 ).١/٨٩(البرهان ) ١/٤٢( تفسير العياشی −)٦(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٢٥٥

يام باب تأويل الأ«: نها مجلسي بابي تحت اين عنوان قايم كرده استو شيخ آ
  .)1( و در آن بحثي از روايات شيعي را آورده است»لإ ةوالشهور بالائم

 ).40: هالبقر( ya  `x : ي  در آيه)2(مراد از بني اسرائيل) 18
  . ائمه هستند

! شود ا ميي آنها دع آنها همان اسماي حسنايي هستند كه خدا به وسيله) 19
كنند كه هر گاه سختي بر شما آمد به وسيله ما  در اين زمينه از رضا روايت مي

: الأعراف( y  hg  f  e  d  cx : ي از خدا كمك بخواهيد سپس از آيه
  .»بخوانيد) نامها( خدا را به آن ؛و براى خدا، نامهاى نيك است« ).180

 مراد از اسماي حسني ما گويد ابو عبداالله گفت  مي- راوي -. استدلال كرد
هستيم و از هيچ كس پذيرفته نخواهد شد، مگر به معرفت ـ ما با همين عبارت 

  .)3(ي ما از خدا بخواهيد ـ پس به وسيله
، »ابر«، »قصر مشيد«، »بئر معطله«، »ماء معين«گويد مراد از   مجلسي مي)20

و . و بركتشان هستندهاي ظاهري، ائمه، با علم  و ساير منفعت» ها ميوه«، »باران«
  .)4(سپس بخشي از نصوص مذهب خويش را در اين باره ذكر كرده است

اي كه عوراتشان را آشكار و الحادشان را بر  و اين چنين تأويلاتشان بگونه
  . يابد كند، ادامه مي ملا مي
به بهترين اصحاب . اند ي منافقان، و كافران آمده هايي كه درباره آنها آيه: ثانياً
 به ويژه به دو خليفه، وزير، و پدر زن و دو دوست صميمي صل خدا رسو

                                                 
 ).٣٣−٢/٣٢(قمی » الخصال« و ١٠٤طوسی ص » الغيبة«و . ک. و ر) ٢٤٣−٢٤/٣٣٨( البحار −)١(
 ).٧/١٧٨ (البحار) ١/٩٥(البرهان ) ١/٤٤(» تفسير العياشی «−)٢(
 ).٢/٥١(البرهان ) ١/٦٢٦(الصافی . ک. و ر) ٢/٤٢( تفسير عياشی −)٣(
 ).١١٠−٢٤/١٠٠( البحار −)٤(
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و گاهي نيز صاحب جود و . گردانند  يعني ابوبكر و عمر بر ميصرسول خدا 
ي جيش عسرت و   مال خويش در راه خدا، تجهيزكنندهي ه كنند حياء، انفاق

 دو دختر خويش را يكي پس از ديگري به ازدواج صكسي را كه رسول خدا 
ي اخيار را و كساني   را، و ساير صحابهيشان در آورده است، يعني عثمان ا

  : از جمله. كنند اند را با آنان همراه مي ه كه از آنان پيروي كرد
y  Í  Ì  Ë  Ê     É  È : ي ي آيه كليني در كافي از ابو عبداالله درباره

×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ       Ð  Ï  Îx )كافران «). 29: فصلت
آنهايى كه از جن و انس ما را گمراه كردند به ما نشان ده تا ! پروردگارا: تندگف

  .»ترين مردم باشند تا از پست) و لگدمالشان كنيم(زير پاى خود نهيم 
كند كه مراد از آن، آن دو نفر هستند و سپس گفت يكي از آنها  روايت مي

  .)1(شيطان بود
ود مؤلـف كـافي از لفـظ        مجلسي در شرح اصول كافي خويش در بيان مقص        

بـه  . هما يعني آن دو، ابوبكر و عمر و مراد از فلان يعنـي عمـر              : گويد  مي» هما«
اين معنا كه جن مذكور در آيه عمر است، و آن به اين علت كه يا شيطان بـوده                   

كاري همانند شيطان بـوده      يا شريك شيطان و ولدالزنا، يا اينكه در مكر و فريب          
  .)2(راد از فلان ابوبكر باشدو احتمال ديگر اين كه م

|  y: ي ي آيه حريز از كسي كه از وي نام برده است از ابو جعفر درباره
` _ ~}x )شود،  و شيطان، هنگامى كه كار تمام مى« ).22: إبراهيم

  .»گويد مى
وقال «است و هر جايي كه در قرآن » دومين«روايت كرده است كه مراد از آن 

                                                 
 ).٤/٤١٦) (و به هامش آن مرآة العقول( فروع الكافي −)١(
 ).٤/٤١٦(مرآة العقول  −)٢(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
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  .  استمنظورشان از دومين عمر . )1(است» دومين «آمده مراد از آن» الشيطان
¨  ©  y  ª : ي ي آيه ت كرده است كه وي دربارهزراره از ابو جعفر رواي

 «x )شما پيوسته از حالي به حال ديگر منتقل ءكه همه« ).19: الانشقاق 
  .»شويد مي

 و ي فلان و فلان اظهار داشت زراره آيا مگر اين امت پس از پيامبرش درباره
مرادشان ابوبكر، عمر و عثمان . )2(»فلان از حالي به حالي ديگر تغيير نكرد؟

مراد از تغيير حال آنها از : گويد فيض كاشان يكي از علماي شيعه مي. هستند
حال به حال ديگر انتخاب آن سه نفر يكي پس از ديگري به عنوان خليفه از 

  .)3(سويشان است
  .»با پيشوايان كفر پيكار كنيد« ).12: هالتوب( y  ¤£  ¢   ¡x : ي ي آيه درباره

 شنيدم كه ؛عياشي از حنان بن سدير روايت كرده است كه از ابو عبداالله 
ي طلحه و زبير از من  چند نفري از بصره بر من وارد شدند و درباره: گفت مي

  .)4(من هم به آنان گفتم آنان از پيشوايان كفر بودند. سوال كردند
y   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç : ي وارده در آيه» طاغوت«و » جبت«هاي  واژه

  Ñ  Ð  Ï  Î  Íx )آيا نديدى كسانى را كه «). 51: النساء
»  و طاغوت»  جبت«، به )با اين حال(به آنان داده شده، ) خدا(اى از كتاب  بهره

  .»آورند ايمان مى) پرستان بت و بت(
                                                 

 القمـی سيرو تفـ) ٣/٣٧٨(البحـار ) ١/٨٨٥(والـصافی ) ٢/٣٠٩(البرهان ) ٢/٢٢٣( تفسير العياشی −)١(
 .به نقل از صافی) ١/٨٨٥(
 ).١/٣١٤(عدائهم أكتاب الحجة باب ما نزل فيه وفی » الوافی «−)٢(
 ).١/٣١٤(عدائهم أكتاب الحجة باب ما نزل فيه وفی » الوافی «−)٣(
 ).١/٦٨٥(تفسير الصافی ) ٢/١٠٧(تفسير البرهان ) ٧٨−٢/٧٧( تفسير العياشی −)٤(
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 يعني ابوبكر و صل االله به دو يار، دو وزير، دو پدر زن و دو خليفه، رسو
  .)1(كنند  معنا و تفسير ميمعمر 

و من هيچ گاه « ).51: الكهف( y ¹ ¸ ¶ µ  ´x : ي ي آيه رهدربا
  .»!دهم كنندگان را دستيار خود قرار نمى گمراه

دهند   كه خدايش از آنچه به دروغ به وي نسبت مي-به نقل از ابو جعفر 
 دعا كرد كه خدايا دين را به صگويند كه رسول خدا   مي-مصونش دارد 

. عمر بن خطاب و يا ابوجهل بن هشام نيرو و عزت بده: وسيله يكي از دو عمر
گران  ي فوق نازل شد و خداوند متعال فرمود كه من از گمراه به دنبال آن آيه

  .)2(كمك نخواهم گرفت
ي عصمت پيامبران در تضاد است، چرا  اين روايت آنها با اعتقادشان درباره

 به خطا براي عمر بن خطاب دعا صشود كه رسول خدا  كه از آن ثابت مي
كرده بودند، يا سب و تكفير عمر و اين مطلب كه وي خلافت را از علي غصب 

ي امامت را از  كرده نادرست است، و اين چيزي است كه به كلي اساس و پايه
  . برد، و يا اين كه معصوم دانستن پيامبر نادرست است بين مي

  اندازد؟ دانيم كدام يك از اين دو چيز بيشتر آنها را بر مي مين
كه مراد دهند آمده است  بنا به روايتي ديگر كه آن را به ابو عبداالله نسبت مي

و از « ).168: هالبقر( y  ÅÄ  Ã   Â  Áx : ي از خطوات شيطان در آيه
  .»گامهاى شيطان، پيروى نكنيد

  . ابوبكر و عمر يعني )3(ولايت فلاني و فلاني است
                                                 

 ).١/٣٧٧(و البرهان ) ٣٦٢(الصافی ) ١/٢٤٦(تفسير العياشی . ک.  ر−)١(
 ).٢/١٧(الصافی ) ٨/٢٢(البحار ) ٢/٤٧١(البرهان ) ٣٢٩−٢/٣٢٨( تفسير العياشی −)٢(
 ).١/٢٠٨(الصافی ) ١/٢٠٨(البرهان ) ١/١٠٢( تفسير العياشی −)٣(
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و براى هر « ).44: الحجر( y£  ¢  ¡  �  ~x : ي در تفسير آيه
  .»اند درى، گروه معينى از آنها تقسيم شده

جهنم را : عياشي از ابوبصير و او از جعفر بن محمد روايت كرده است كه
ي اول آن براي ستمگر است كه  دروازه. آورند كه هفت دروازه دارد در حالي مي

  . ي دوم براي حبتر است است و دروازه] چشم آبي[» يقزر«همان 
و باب سوم براي سوم و باب چهارم براي معاويه و باب پنجم براي 
عبدالملك و باب ششم براي عسكر بن هوسر و باب هفتم براي ابو سلامه 

  .)1(است و پيروان آنها نيز از همين ابواب وارد جهنم خواهند شد
زريق كنايه است از : گويد ن روايت ميمجلسي در تفسير و توضيح اي

پنداشتند، و حبتر همان روباه  ها چشم آبي را شوم مي ي اول چرا كه عرب خليفه
اش به كنايه حبتر خوانده است و در  است و شايد وي را به دليل مكر و حيله

ها برعكس ذكر شده است و آن ظاهرتر است چرا كه حبتر به  برخي روايت
آيد و ممكن است كه در اين نص نيز مراد از حبتر همان  يخليفه اول بيشتر م

تر تندخوتر و  اول باشد و دومي بدان جهت نخست ذكر شده است كه بدبخت
تر بوده است، و عسكر بن هوسر كنايه است از يكي از خلفاي بني اميه و  خشن

يا بني عباس و همچنين ابو سلامه كنايه است از ابوجعفر دوانيقي و احتمال 
چرا كه نام شتر . رد كه مراد از عسكر عايشه و ساير اصحاب جمل باشنددا

  .)2(عايشه عسكر بود، و در روايتي آمده كه آن شتر يك شيطان بوده است
و هنگامى كه « ).108: النساء( yji  h  g  f  e  dx : ي در تفسير آيه

  .»گفتند در مجالس شبانه، سخنانى كه خدا راضى نبود مى

                                                 
 ).٢/٣٤٥(البرهان ) ٢/٢٤٣( تفسير العياشی −)١(
 ).٨/٢٢٠) (٤/٣٧٨( البحار −)٢(
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اند مبني بر اين كه مراد از آن  ه دروغ به ابو جعفر نسبت دادهروايتي را ب
در روايتي  .)1(فلاني و فلاني يعني ابوبكر و عمر و ابوعبيده بن جراح هستند

اند آمده است كه مراد از آن،  ديگر كه آن را به دروغ به ابوالحسن نسبت داده
  .)2(و ابو عبيده بن جراح است» آن دو«

و در روايت ديگري هم آمده است كه . وبكر و عمر هستنداب» آن دو«مراد از 
مراد از اول و دوم ابوبكر . )3(مراد از آن اول و دوم و ابوعبيده بن الجراح هستند

  . و عمر هستند
 yt s r  q p  o n  m  l  k  jx: ي آيه

و ، پرستند  را نمي  مادينه  خدا جز بتهاي  بجاي مشركان« ).117: النساء(
  .» است  لعين  ابليس  مريد را كه د جز شيطانپرستن نمي

از محمد بن اسماعيل و وي از كسي كه از : كنند را با روايت ذيل تفسير مي
مردي بر ابو :  روايت كرده است كه؛وي نام برده است و او از ابو عبداالله 

هايش  ابو عبداالله بر قدم» عبداالله وارد شد و گفت السلام عليك يا اميرالمؤمنين
بس كن اين لقب شايسته كسي جز اميرالمؤمنين «: است ايستاد و به وي گفتر

و هر كس جز وي امير المؤمنين . و اين لقب را خدا به وي داده است. نيست
خواهد بود و اگر هم ] ازدواج شونده[خوانده شود و بدان راضي باشد منكوح 

y  j  m  l  k : فرمايد چرا كه خدا مي. نباشد به آن مبتلا خواهد شد

t  s    r   q  p   o        nx من گفتم پس قايم شما «: گويد  مي
گويند السلام عليك يا بقيه االله، السلام عليكم  به او مي: خوانند؟ گفت را چه مي

                                                 
 ).١/٤١٤(و البرهان ) ١/٢٧٥ العياشی  تفسير−)١(
 . منبع سابق−)٢(
 . منبع سابق−)٣(
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  .)1(»صيا ابن رسول االله 
  .ي امراء المؤمنين است اين قذف و اتهامي زشت به همه

y  j  i : ي آيه: دهند كه وي گفت ميباز هم به دروغ به ابو عبداالله نسبت 
  t  s  r     q  p   o  n  m  l  kx )كسانى كه ايمان «). 137: النساء

آوردند، سپس كافر شدند، باز هم ايمان آوردند، و ديگربار كافر شدند، سپس 
  .»بر كفر خود افزودند

  نازل شده است آنان به– يعني ابوبكر و عمر –ي فلاني و فلاني  درباره
 صي اول ايمان آوردند، اما زماني كه آن حضرت   در مرحلهصرسول خدا 

 را به آنان عرضه داشت به آن كفر ورزيدند و سپس با ولايت و امامت علي
 بار ديگر ايمان آوردند و سپس با صبيعت با علي به دستور رسول خدا 

 بار ديگر كافر شدند و با صغصب خلافت از وي پس از وفات رسول خدا 
 بيعت كرده بودند به كفرشان افزودند، و ديگر اخذ بيعت از كساني كه با علي
  .)2(هيچ ايماني برايشان باقي نماند

y  W  V  U  T  S  R  Q   P  O : ي ي تفسير آيه درباره
Y X ^] \[ Zx )در (خورند كه  به خدا سوگند مى« ).74: هالتوب

الى كه قطعا سخنان كفرآميز  در ح؛اند نگفته) غياب پيامبر، سخنان نادرست
) به كار خطرناكى( و تصميم ؛اند آوردنشان، كافر شده  و پس از اسلام؛اند گفته

  .»گرفتند، كه به آن نرسيدند
 در صقمي در تفسير خود از صادق روايت كرده كه زماني كه رسول خدا 

                                                 
 ).٩/٦٣٧(البحار ) ١/٤١٥(البرهان ) ١/٢٧٦( تفسير العياشی −)١(
 ).٨/٢١٨(والبحار ) ١/٤٢٢(و البرهان ) ١/٤٠٤(الصافی ) ١/٢٨١( تفسير العياشی −)٢(
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غدير خم ايستاد، هفت نفر از منافقان در كنار او حضور داشتند كه عبارت 
ودند از ابوبكر، عمر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص و ابوعبيده و ب

بينيد  آيا چشمانش را نمي«: عمر گفت. سالم مولاي ابوحذيفه و مغيره بن شعبه
ـ يعني پيامبر ـ الساعه بلند شده خواهد . اند كه همانند چشمان يك ديوانه شده
:  همين كه بلند شد فرمود نيزصرسول االله . گفت پروردگارم چنين گفته است

پاسخ . »اي مردم چه كسي از شما حتي از خودتان سزاوارتر است به مردم
آن گاه گفت . »خدايا شاهد باش«:  فرمودصكه او و پيامبرش؛ پيامبر : دادند

او را به عنوان اميرالمؤمنين . هر كه من مولاي او هستم علي هم مولاي اوست
هاي   را از گفتهصيل نازل شد و رسول خدا به دنبال آن جبرئ. سلام بگوييد

  .)1(نازل شد y  R  Q   P  Ox : ي آنها آگاه كرد و آيه
 yt s  v u: ي فحشا و منكر و بغي مذكور در آيه

xwx )كند و از فحشا و منكر و ستم، نهى مى« ).90: النحل«.  
  .كنند  تفسير مينرا به ولايت ابوبكر، عمر و عثمان 

مراد از فحشاء «: كنند كه وي گفته است و جعفر روايت ميبا سند دروغ از اب
  .)2(»اول و مراد از منكر دوم و مراد از بغي سوم است

اي كه هيچ  ي مهدي آيات كتاب االله را بگونه شان درباره در پرتو عقيده: ثالثا
شيخ صدوقشان با سند خود از ابو . كنند ارتباطي به معناي اصلي ندارد تأويل مي

و مايه « ).3-2: هالبقر( yO  N  M  L  K Jx : ي ي آيه دربارهعبداالله 
آنچه از (كسانى هستند كه به غيب ) پرهيزكاران. (هدايت پرهيزكاران است

                                                 
 ).١/٧١٥( به نقل از صافی −)١(
 ).٧/١٣٠(البحار ) ٢/٣٨١(والبرهان ) ٤/٢٦٨( تفسير العياشى −)٢(
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  .»آورند ايمان مى) حس پوشيده و پنهان است
 ؛ است كه مراد از آن اقرار و ايمان به حقانيت قيام قايم  روايت كرده

ايمان به غيبت و » يومنون بالغيب« كه مراد از .است، و در روايت ديگري است
  .)1( است؛ظهور قايم 

]  \  [  ^   _  `  y  b  a: ي ي آيه جابر از ابو جعفر درباره
  cx )عموم(و اين، اعلامى است از ناحيه خدا و پيامبرش به « ).3: هالتوب (

  .»)روز عيد قربان(مردم در روز حج اكبر 
  .)2( مهدي و فراخوان وي به سوي خود استكند كه مراد خروج روايت مي

y  U  T  S   R  Q: ي ي آيه  درباره؛سماع از ابو عبداالله 
^  ]  \  [   Z  Y  X  W  Vx )اوست «). 33: هالتوب

ها غالب  كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد، تا آن را بر همه آيين
  .»گرداند، هر چند مشركان كراهت داشته باشند

هر گاه قايم خروج كند هيچ مشرك و هيچ كافري «:  كرده است كهروايت
  .)3(»دارد نيست مگر آن كه خروج و ظهور وي را ناپسند مي

 y  Ê  É     È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  Àx : ي ي آيه صالح بن سعد درباره
   ركني يا به.  داشتم  مي  با شما قوتي  مقابله  براي كاش:  لوط گفت« ).80: هود(

 و   امن  استوار، مكاني گاهي تكيه   به توانستم  مي يا كاش( ، جستم  مي شديد پناه
  .») گيرم  پناه  مستحكم دژي

                                                 
 .١٧ اكمال الدين ابن بابويه قمی, معروف به صدوق ص −)١(
 ).٢/١٠٢(تفسير البرهان ) ١٢/٧٦( تفسير العياشی −)٢(
 ).٢/١٢١(و البرهان ) ١/٦٩٧(الصافی ) ٢/٨٧( تفسير العياشی −)٣(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٢٦٤

 است ؛حضرت قايم » قوت«از ابو عبداالله روايت كرده است كه مراد از 
  .)1(سيصد و سيزده يار وي هستند» ركن شديد«و مراد از 

 و قوم ايشان است، ؛رت لوط ي حض اين در حالي است كه آيه درباره
  . اند ي مهدي منتظرشان قرار داده اما آنها آن را درباره

ي كج روي آنها در تأويل آيات كتاب االله و تفسير آنها به مهدي  درباره
هاي  هاي زيادي وجود دارد و حتي در اين زمينه كتاب موعود شواهد و مثال

از  » صاحب الزمانرآن فيما نزل من الق«اند، همچون كتاب  مستقلي نوشته
  .)3(از سيد هشام بحراني »ة القائم الحج فيما نزل فيةالحج« و )2(عبدالعزيز جلودي

آنها به تأويل نادرست آيات كتاب االله در پرتو عقايد و اصول دينشان : رابعاً
دهند و در جهت سعي براي يافتن آياتي كه در پرتو آن اعتقادشان را  ادامه مي
به طور . روند  توجيه كنند، از معاني واقعي آيات خيلي دور ميي تقيه درباره

. )98: الكهف( yML  K  J  I  H  Gx : ي ي آيه مثال در تفسير عياشي درباره
  .»كوبد اما هنگامى كه وعده پروردگارم فرا رسد، آن را در هم مى«

  .)4( گفته مراد از آن تقيه است؛آمده است كه صادق 
: الكهف( yô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  íx :و نيز گفته كه مراد

) طايفه ياجوج و ماجوج( كه آنها ) سرانجام چنان سد نيرومندى ساخت(« ).97
  .»توانستند نقبى در آن ايجاد كنند  و نمى؛قادر نبودند از آن بالا روند

  .)1(هم تقيه است
                                                 

 ).٥/١٥٨(ار و البح) ٢/٢٣٠(البرهان . ک. و ر) ٢/١٥٧( تفسير العياشی −)١(
 .١٩/٣٠آغا بزرگ تهرانی » الذريعة «−)٢(
 .»احمد حسينی«تدوين از ) ٣/٢٨٦(ی آيت االله مرعشی در قم   فهرست كتاب خانه−)٣(
 ).٥/١٦٨(و البحار ) ٢/٤٨٦(البرهان ) ٢/٣٥١( تفسير العياشی −)٤(
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y  ñ  ð  ï  î  íمفضل از صادق روايت كرده است كه مراد از 
 ô  ó  òx ست كه تقيه اگر به آن عمل شود همانند دژي است كه آن ا

دشمنان قدرت چيره شدن بر آن را نخواهند داشت، و چون سريّ است بين تو 
  .و بين دشمنانت كه قادر به سوراخ كردن آن نيستند

اما «). 98: الكهف(yL  K  J  I  H  G x : گويد از صادق درباره مفضل مي
  .»كوبد رسد، آن را در هم مىهنگامى كه وعده پروردگارم فرا 

مراد از آن رفع تقيه است به هنگام ظهور امام زمان، و : پرسيدم ايشان فرمود
  .)2(وي در آن هنگام از دشمنان خدا انتقام خواهد گرفت

: كند كه حسين از زيد بن علي بن جعفر بن محمد و او از پدرش روايت مي
فرمود  يو م. د ايمان نداردهر كس تقيه نداشته باش: فرمود  ميصرسول خدا 

مگر (« ).28: آل عمران( y  ÄÃ   Â  Á  À     ¿x : خداوند متعال فرموده است
ظاهراً با زبانهايتان با آنان اظهار دوستى كنيد، در حالى كه دلهايتان از آنان اينكه 

و اين كار در صورتى مباح است كه شما در ميان كفاّر به حال (ناراحت است، 
 خداوند شما و) ه سر بريد، و در برار آنان تاب وتوانى نداشته باشيداستضعاف ب

  .»)به سوى خداست) شما( و بازگشت ؛دارد خود، برحذر مى) نافرمانى(را از 
y  k   j : ي  آيه؛كند كه ابو عبداالله  ابو اسحاق بن عمار روايت مي

y  x  w     v  u  ts        r  q  p  o  n  m       lx ) آل
ناحق ه  بورزيدند و پيامبران را ىچرا كه آنها به آيات خدا، كفر م« ).112: رانعم
تجاوز ) به حقوق ديگران،( و ؛اينها بخاطر آن است كه گناه كردند. كشتند مى

=
                                                 

 . منابع سابق−)١(
 ).٥/١٤٨(البحار ) ٢/٤٨٦(البرهان ) ٢/٣٥١( تفسير العياشی −)٢(
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  .»نمودند مى
به خدا آنها نه پيامبران را با دست زدند و نه آنها را با : تلاوت كرد و گفت

ها و اسرارشان را شنيدند و آنها را افشا كردند  شمشيرهايشان كشتند، بلكه گفته
ها دستگير و كشته شدند و همين چيز قتل اعتراف و  و پيامبران به دليل آن گفته

  .)1(معصيت به حساب آمد
آل ( y Á  À   ¿  ¾  ½  ¼x : ي ي آيه ابو يزيد درباره

) سها،در برابر مشكلات و هو! (ايد اى كسانى كه ايمان آورده« ).200: عمران
، پايدار باشيد و از مرزهاى خود، )نيز(و در برابر دشمنان ! استقامت كنيد

  .»مراقبت كنيد و از خدا بپرهيزيد، شايد رستگار شويد
پرهيز از گناهان، و مراد از » اصبروا«كند كه مراد از  از ابو جعفر روايت مي

  .)2(»امامان هستند» رابطوا«تقيه است، و مراد از » صابروا«
ها را تأويل نموده از  نيز آيه» رجعت«در تأييد و اثبات اعتقادشان به : ساًخام

£  ¤      ¥  ¦   §  y : ي ي آيه به طور مثال درباره. كنند معاني اصلي دور مي
 ®    ¬  «  ª  ©  ¨x )از (اما كسى كه در اين جهان « ).72: الإسراء

  .»نا و گمراهتر استنابينا بوده است، در آخرت نيز نابي) ديدن چهره حق
ي آخرت مذكور در آيه را به  واژه.  است)3(»رجعت«اند كه مراد از آن  گفته

ي باطنيان در  كنند و اين تفسير و امثال آن عين همان عقيده تفسير مي» رجعت«
  . ابطال معاد است

: النحل( y  }|  {  z  y  x  wv  u  t  sx : ي ي آيه درباره
                                                 

 ).١/٢٩٠(الصافی ) ١/٣٠٩(البرهان ) ١/١٩٦( تفسير العياشی −)١(
 ).٧/١٣٥البحار ) ١/٣٣٥(البرهان ) ١/٢١٤( تفسير العياشی −)٢(
 ).١٣/١١٦(البحار از مجلسی ) ٢/٣٠٦( تفسير العياشی −)٣(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٢٦٧

هرگز خداوند كسى را كه «: يد به خدا ياد كردند كهآنها سوگندهاى شد« ).38
  .»!انگيزد ميرد، برنمى مى

ي كافران قريش كه منكر بعث بعد الموت بودند  اند كه اين آيه درباره گفته
  . ي مخالفان منكر رجعت شيعه است نيست، بلكه درباره

  : اينك عين نص آنها را در اين مورد ملاحظه كنيد
ي اهل سنت  آنها يعني ائمه:  فرمود؛ ابو عبداالله كند كه بصير روايت مي

گويند؟   چه ميy  }|  {  z  y  x  wv  u  t  sx ي  ي آيه درباره
كردند   سوگند ياد ميصمشركان براي رسول خدا «: گويند من عرض كردم مي

  . »كه خدا مردگان را هرگز زنده نخواهد كرد
 آيا مشركان به خدا .واي و هلاكت بر كسي كه چنين گويد: وي فرمود
فدايت گردم، معناي : كردند يا به لات و عزي؟ من عرض كردم سوگند ياد مي

هر گاه قايم آل محمد ظهور كند خداوند «: فرمود» درست آن را برايم بيان كن
دارد در  گرداند و به سوي وي گسيل مي متعال كساني را از شيعيان زنده مي

اين خبر به آن عده . هايشان قرار دارد  شانه بر)1(ي شمشيرهايشان حالي كه دسته
گويند فلاني و  اند و آنها به يكديگر مي رسد كه هنوز نمرده از شيعيان ما مي

دشمنان ما با . اند فلاني همزمان با ظهور امام زمان از قبرهايشان برانگيخته شده
گوييد هم  گويند اي جماعت شيعيان شما چقدر دروغ مي شنيدن اين سخن مي

و اقسمو «ي  ينك دولت از آن شماست، پس چرا اين همه دروغ به خدا؟ وآيها
  .  را حكايت كرده است)2(همين قول آنها» باالله جهد ايمانهم

هايشان در فهم آيات آن  هايشان در قرآن و كج روي هايي از تأويل اينها مثال

                                                 
 .مدخل قبع» القاموس«. ير استی شمش ای و يا آهنی دسته های نقره كه در متن آمده به معنای كناره» قبعة السيف «−)١(
 ).١٣/٢٢٣(البحار ) ٢/٣٦٨(البرهان ) ٢/٢٥٩( تفسير العياشی −)٢(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٢٦٨

ي بود، و همان گونه كه خواننده مشاهده كرد، اين نوع تفسيرها تفسيرها
اي هستند كه هيچ ارتباطي با آيه ندارند و گويا قرآن به زبان عربي مبين  باطني

  . نازل نشده و خدا آن را هدايت و قانون براي تمام مخلوقاتش قرار نداده است
ها و تكلفات از قبيل اشتباه در رأي و لغزش در فهم آيات به  اين نيرنگ

اي محكم، بافته  ليه اسلام و برنامهاي انديشيده شده ع آيد، بلكه توطئه شمار نمي
ي ادعاي وقوع تحريف در  شده براي لغو هدايت قرآن، و تلاشي بر توطئه

ي دين خودش است، گرچه كافران  اما خدا به كمال رساننده. كتاب االله است
  .ناخشنود باشند

خطر اين رويكرد باطني در تفسير قرآن بسيار زياد است چرا كه منجر به از 
 اعتماد به ظاهر الفاظ قرآن شده و عدم اعتماد به كلام خدا، و پيامبر بين رفتن

آيد اعتمادي به آن نيست، و  شود، چرا كه آنچه از ظاهر كلام به دست مي مي
گون  اي ندارد، و ظواهر و تخيلات متعارض و گونا باطن هم قاعده و ضابطه

باطنيان .  استپذير ممكن است ابراز شود، و تفسيرهاي باطني مختلفي امكان
بدينسان در پي رسيدن به هدم كامل شريعت با تأويل ظاهر آن و تفسير باطني 

  .)1(آن طبق رأي و نظر خودشان هستند
. آيند بدون ترديد اين گونه تأويلات الحاد در كتاب االله به حساب مي

 ).40: فصلت( y ba  `  _  ^  ]  \  [  Zx: فرمايد خداوند متعال مي
  .»!كنند بر ما پوشيده نخواهند بود ات ما را تحريف مىكسانى كه آي«

و اين . )2(مراد از آن وضع كلام در غير موضع آن است: گويد ابن عباس مي

                                                 
 ).١/٣٧( احيای علوم الدين −)١(
 ).٤/٥٢٠(فتح القدير, شوكانی ) ٢٤/١٢٣( تفسير طبری −)٢(
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  .)1(شود چيز با انحراف و كج روي در تأويل آن محقق مي
اي تفسير  اين آيه عليه كساني است كه قرآن را بگونه«: آمده است» اكليل«در 

كند، چنانكه باطنيان، اتحاديه و ملحدان  لفظ بر آن دلالت نميكنند كه جوهر  مي
  .)2(دهند  انجام مي
پردازند، هر  هايي كه به كج روي در آيات الهي و تحريف معاني آن مي اين

چند كفرشان را پنهان كنند و بخواهند خودشان را در پس پرده تأويل باطل 
  _  `  y: فرمايد چنانكه مي. )3(توانند مخفي بمانند مخفي كنند، اما از خدا نمي

 baxاز ما مخفي نخواهند ماند  .  
براي رواج دادن و توجيه اين جريمه و موفق گرداندن اين توطئه اين نوع 

هاي  تفسيرها را به اهل بيت نسبت داده و تأويل و تفسير درست را از ويژگي
املي در كتاب خود شيخ آنها، حر ع. اند قرار داده) گانه دوازده( اثنا عشر ي ائمه

ي اين كه تفسير  باب درباره«در اين زمينه بابي تحت عنوان » الفصول المهمه«
  .  آورده است)4(»داند قرآن را كسي جز ائمه نمي

ادعايشان اين است كه هر تفسيري كه از طريق آنها روايت نشده باشد، هيچ 
 شيعه كه لقب محمد رضا نجفي، يكي از علماي معاصر. ارتباطي با قرآن ندارد

هيچ . اند تمام تفسيرهايي كه غير از طريق اهل بيت آمده: گويد مي. آيت االله دارد
» بحار« سپس روايتي را از مجلسي در .)5(ارزشي ندارند و قابل اعتنا نيستند

بدين شرح ذكر كرده است ابو جعفر به مسلمه بن كهيل و حكم بن غنسبه 
                                                 

 ).٢٤/١٢٦(روح المعانی, آلوسی ) ١٤/٥٢١١(در محاسن التأويل, قاسمی, . ک.  ر−)١(
 .»جامع البيان فی تفسير القرآن«ی   بر حاشيه٣٥٤سيوطی ص » ليلالاك «−)٢(
 .٢محمد انور شاه الكشميری ص » إكفار الملحدين «−)٣(
 .٥٧ الفصول المهمة ص −)٤(
 .١٩ الشيعة والرجعة ص −)٥(
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 يافت مگر آنچه از نزد ما اهل در شرق و غرب علمي درست نخواهي: گفت
  .)1(بيت بيرون آمده باشد

در اخبار و رواياتشان مطالبي كه اين مسلك عجيب و غريب را برايشان 
در رواياتشان آمده است كه سياق و اسلوب . كند، آمده است قابل هضم مي

چرا كه ! قرآني با ديدگاه عقلي هماهنگ نيست و دورترين چيز از عقل است
ي چيزي ديگر، و آخر آن  ي چيزي است، و وسط آن درباره ربارهاول آيه د

جابر از ابو عبداالله روايت كرده است كه : گويند مي. ي چيزي ديگر است درباره
جابر هيچ «: سپس گفت... جابر قرآن هم ظاهري دارد و هم باطني : وي گفت

ي چيزي  ها نيست، چرا كه اول آيه درباره چيزي از قرآن دورتر از عقول آدم
ي چيزي ديگر، اما با  ي چيزي و آخر آن درباره نازل شده است، وسط آن درباره

  .)2(توان آن را معاني كرد اين حال كلامي متصل است كه به چندين وجه مي
كند و آن هيچ ارتباط  اين قول بر تفسير مأثورشان صددرصد صدق پيدا مي

ي تفسير قرآن   اگر قضيه.نزديك و يا دوري با قرآن و تفسير درست آن ندارد
ي مردم نازل  كنند، پس چرا قرآن براي همه واقعاً آن گونه باشد كه آنها فكر مي

توانند قرآن را براي مردم تفسير كنند پس طى اين  و اگر تنها ائمه مي. شده است
  . هزار سال كجا تشريف دارند

 تفسير ي ديگر هم ضروري است و آن اين كه در اين جا اشاره به يك نكته
آيه از ديدگاهشان چندين وجه ظاهر و باطن دارد و تمام آنها هم معتبر و 

 را هم به ملاقات  y~  }  |x ي به طور مثال آيه. درست هستند
زماني كه . اند امام، و هم به كوتاه كردن سبيل و كوتاه كردن ناخن تفسير كرده

                                                 
 .٢٩ منبع سابق ص −)١(
 ).١٧−١/١٤( الصافی )٢١−١/٢٠(البرهان ) ٩٣−٩٤ و ١٩/٣٠(البحار ) ١/١١(به تفسير العياشی . ک.  ر−)٢(
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كنند از امام   ادعا مياين تناقض يكي از راويانشان را دچار مشكل كرد و چنانكه
جعفر سوال كرد كه كدام تفسير درست است و كدام راوي در نقل روايت از او 

هر دو تفسير درست هستند اما بنا به : راست گفته است، وي پاسخ داد
به . توانند هضم و تحمل كنند ادعايشان تفسير باطني را تنها مؤمنان مخلص مي

آن وجه از تفسير كه براي او قابل تحمل و اي را با  كننده همين دليل هر سوال
يعني تفسير باطني تنها براي افراد قابل . )1(دهند مخاطب قرار مي. فهم باشد

  . اعتماد كه نيازي به تقيه در برابر آنها نيست، قابل عرضه است
شايد كسي بگويد كه تو اين حكم عمومي را عليه تمامي تفاسير شيعه صادر 

هم دارند آيا بهتر » دور از غلوي«و » رو ميانه«ها تفسيرهاي اي در حاليكه آن كرده
نبود به جاي اكتفا به معرفي اين چهره از تشيع كه در تأويلات مذكور آمد، 

» رو ميانه«و » غالي«ي  شدي و تفاسير آنها را به دو گونه استثناهايي نيز قائل مي
  كردى؟  تقسيم مي

» تبيان«از تفاسير شيعي همچون پاسخ اين است كه من قبول دارم كه برخي 
اي كه تفسيرهاي ديگري كه  طبرسي از اين غلو افراطي» مجمع البيان«طوسي و 

اين دو تفسير گرچه در . اند اند به دور مانده از آنها نام برديم دچار آن شده
اند، اما مطالب آنها به  تفسير برخي آيات به دفاع از اصول اعتقادي شيعه پرداخته

ا آنچه در تفسير عياشي، برهان، صافي، اصول كافي و غيره آمده هيچ وجه ب
من قصد اشاره به اين نوع تفسيرها و تحسين اين گام . است قابل مقايسه نيست

به سوي اعتدال را داشتم به ويژه به اين دليل كه برخي از مدافعان تشيع با 
داراي تأويلات ) اننه برخي از آن(اند تمام شيعيان  استناد به اين دو تفسير گفته

. ما هم تصميم داشتيم با حسن ظن با اين قضيه برخورد كنيم. )2(انحرافي نيستند
                                                 

 ).٢/٤٩٢(تفسير نور الثقلين . ک.  ر−)١(
 .١٧٨محسن الامين ص » الشيعة «−)٢(
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ي آخرين مجموعه از  اما دانشمند شيعه و محدث و رجال شناس و نويسنده
هاي حديثي شيعه و استاد بسياري از علماي بزرگ و محوري آنها  مجموعه

گ تهراني و غيره جناب نوري همچون محمدحسين آل كاشف الغطا و آغابزر
ي   و پرده از چهره طبرسي براي ما رازي از رازهاي نهانشان را افشا كرده

  . واقعيت برداشته است كه ما از آن آگاه نبوديم
طوسي براساس تقيه و مدارا با مخالفان » تبيان«و آن اين است كه كتاب 

را » تبيان« كتاب وانگهي بر كسي كه«: اينك عين عبارت او. نگاشته شده است
مورد تأمل قرار دهد مخفي نخواهد ماند كه روش نويسنده در آن براساس 

بيني كه در تفسير آيات  نهايت مدارا و مماشات با مخالفان استوار است و مي
هاي حسن، قتاده، ضحاك، سدي، ابن جريج، جبايي، زجاج، ابن  تنها به گفته

كسي از مفسران اماميه چيزي نقل زيد و امثال آنها بسنده كرده است، و از 
 نيز مگر در چند موضع لإنكرده است، و از اخبار و روايات كسي از ائمه 

اند، و  استفاده نكرده است، كه در آنها هم شايد مخالفان با وي هم نظر بوده
ي نخست مفسران دانسته و به تحسين  ي طبقه حتي افراد سابق الذكر را از زمره

و اين چيز به قدري عجيب . مذاهبشان پرداخته استهايشان و تعريف  روش
است كه اگر براساس مماشات نباشد به احتمال زياد براساس چيزي شبيه آن 

كند مطلبي  است، و آنچه نگاشته شدن كتاب مذكور را براساس تقيه تأييد مي
است كه سيد جليل، علي بن طاوس در سعد السعود بدين مضمون ذكر كرده 

كه » تبيان« را جدم ابوجعفر محمد بن حسن طوسي در كتاب و من آنچه: است
وي را به اكتفا به آنچه در تفصيل مكي و مدني و اختلافات موجود در » تقيه«

طبرسي . كنم اوقات آن ذكر كرده واداشته است حكايت كرده است، ذكر مي
او : دهد عبارت را به همين صورت ناتمام گذاشته است وي سپس ادامه مي

هاي طوسي و وجوه كلام اوست، و اين  بن طاوس آگاهترين فرد به گفتهيعني ا
. چيز بر كسي كه كتاب او را مورد مطالعه قرار داده باشد مخفي نخواهد ماند
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  .)1(پس تأمل كن
طوسي واقعاً همانگونه كه » تبيان«ها، گوياي آن هستند كتاب  پس اين گفته

وشته شده است، و يا طوسي در گويد براساس تقيه ن اين عالم معاصر شيعه مي
هاي تفسير شيعه و در اثر وجود  اثر اقتناع به واهي بودن اخبار و روايات و گفته

ي اختلاط با علماي اهل سنت در بغداد در  اي كه در نتيجه روانه هاي ميانه رگه
  . از وي صادر شده است. وي پديد آمده بود

ترند، و به همين دليل   افراطيتر و اين بدان معناست كه شيعيان امروزي غالي
اند، و  گويند تفسير طوسي و امثال آن براساس تقيه نوشته شده است كه مي

مخاطبان اصلي آنها مخالفان هستند، و هدف از نوشتن آنها تبليغ به نفع عقايد 
عالم ديگر شيعي ابو علي فضل بن حسن . شيعه در ميان ديگران بوده است

 نيز از روش طوسي پيروي -عه در قرن ششم  از علماي بزرگ شي-طبرسي 
ي كتابش به پيروي خود از روش طوسي اين گونه  وي در مقدمه. كرده است

مند ابوجعفر محمد بن  مگر آنچه را شيخ بزرگ و سعادت. اشاره كرده است
كتاب . گردآوري كرده است» تبيان« قدس االله روحه در كتاب -حسن طوسي 

توان روشني حق را از آن برگرفت، و جمال  يمذكور تنها كتابي است كه م
درخشد، و كتاب مذكور همان الگويي است كه از انوار آن  صدق بر آن مي
بنابراين آنچه پيش از . )2(گذارم كنم، و قدم در جاي پاي آن مي كسب روشني مي

  . ي اين تفسير هم صادق است ي تفسير طوسي گفتيم درباره اين درباره
اين گونه تأويلات و تكلفات تقريب و ديد و بازديد به هر حال آيا با 

ي اين همه سخنان پوچ است  پذير است؟ و آيا منابعي كه در بر گيرنده امكان
تواند مورد اعتماد عقلاء و دانشمندان و محور بحث و بررسي و تفاهم قرار  مي

                                                 
 ).نسخه خطی (١٧ فصل الخطاب الورقة −)١(
 .١٠ مجمع البيان مقدمه ص −)٢(
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ار توانند منبع اخذ عقيده شريعت و رفت ها چگونه مي گيرد؟ آخر اين گونه كتاب
  ! و سلوك قرار گيرند؟

هايي از سوي خدا بر ائمه نازل  ادعاي آنها مبني بر اين كه كتاب) ج
  .)1(شود مي

ي ادعاهاي عريض و  هاي اصلي و منابع معتبر شيعه در بر گيرنده كتاب
اي ندارند و  طويل و مهمي است كه در عالم واقعيت هيچ گونه وجود خارجي

هاي امت هيچ مطلب و  شود در كتاب  نميهيچ نشانه و اثري از آنها ديده
هاي  ي آنها نيامده است، اين ادعاها گوياي آن هستند كه كتاب شهادتي درباره

مقدسي از آسمان به صورت وحي از سوي خداي عزوجل بر ائمه فرود آمده 
كنند كه مدعيند آنها  هايي را نقل مي هاي اصلي شيعه نص است، و گاهي كتاب

ها و  اند و عقايد و مبادي را بر اين گونه نص ايي اخذ كردهه را از چنين كتاب
  . كنند هاي مقدس مذكورند، بنا مي رواياتي كه مدعي اخذ آنها از كتاب

هاي معتبرشان  اينك با كمال امانت اين گونه ادعاهايي را كه در كتاب
  .كنيم ايم برايتان نقل مي ديده
  : مصحف فاطمه-1

 هستند صحفي پس از وفات رسول خدا هاي شيعه مدعي نزول مص كتاب
  . نامند كه آن را مصحف فاطمه مي
 با سند صحيح از ابو بصير روايت )2(ي علمايشان كليني در الكافي به گفته

                                                 
 آنها را به صورت امانـت صكنند رسول خدا  های مقدس ديگری هم وجود دارد كه ادعا می  نزد شيعيان كتاب−)١(
بـه ايـن نـوع » خزانه علم بودن ائمه و به وديعت گذاشته شـدن شريعـت نـزد آنهـا«ه ائمه سپرده است, ما در مبحث ب

هستند اما » منزل«های  ها نزدشان گرچه در مقدس بودن و حجت بودن همانند كتاب پردازيم اين نوع كتاب ها می كتاب
 . اين جا از آنها ذكری به ميان نخواهيم آورددانند, به همين دليل در آنها را وحی و منزل بر ائمه نمی

 ).٣/١٩٧(الشافی شرح اصول الكافی . ک.  ر−)٢(
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آنگاه حديثي . (وارد شدم) جعفر صادق(گويد بر ابو عبداالله  كرده است كه مي
د ائمه شيعه به  نزصي علمي كه بنا به ادعاي شيعيان پيامبر  طولاني درباره

مصحف : ابو عبداالله گفت: آيد وديعت گذاشته بود ذكر كرده است كه در آن مي
 ‘عرض كردم مصحف فاطمه : گويد ابو بصير مي.  نزد ماست‘فاطمه 

، )1(آن مصحفي است كه سه برابر قرآن فعلي شماست: چيست؟ ايشان فرمودند
  .)2(و در آن از قرآن شما حتي يك حرف هم وجود ندارد

اند خدا آن را بر  اي كه مدعي اين نص گوياي آن است كه مصحف فاطمه
وي وحي كرده است سه برابر قرآني است كه خدا بر بنده و پيامبرش نازل 

نهايت تهي بودن از ايمان و جسارت فوق العاده  كرده است، و اين گفته بر بي
  . بر دروغ دلالت دارد

ود دارد در حالي كه خداوند آخر چه نيازي به نزول مصحف بر فاطمه وج
_  `  y  g  f   e  d  c  b  a : فرمايند متعال مي

hx )و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه « ).89: النحل
  .»!چيز، و مايه هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است

 اين قرآن، به راهى كه«). 9: الإسراء( y  U  T  S  R  Q  P  Ox : و
  .»كند هاست، هدايت مى استوارترين راه

                                                 
اند كه شيعيان معتقدند سه چهارم قـرآن  اند از اين روايت چنين برداشت كرده  برخی از كسانی كه از تشيع نوشته−)١(

 برخی از ٨١احسان الهی ظهير ص  ,الشيعه والسنه). ١/١١٠(الصراع, قصيمی . ک. از مصحف حذف شده است ر
» الدعوه الاسلاميه«اند كه نص آنها دال بر آن است كه مصحف فاطمه غير از قرآن است  شيعيان با رد اين مطلب گفته

ای سـخن  رسد كه آنها از مصحف فـاطمی ی روايات آنها به اين نتيجه می كننده گويم مطالعه من می) ١/٤٧(الخنيزی 
هايشان وجود دارد  ی زيادی در كتاب گرچه روايات افسانه گونه. زل شده و علاوه از قرآن استگويند كه بر وی نا می

 .كنند قرآن ناقص است, اما اين نص و روايت غير از آن روايتهاست كه ادعا می
 ).١/٢٣٨( الكافی كلينی كتاب الحجه باب فيه ذكر الصحيفه والحجة والجامعه ومصحف فاطمه −)٢(
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رسد مهندسان بناي تشيع  اين مصحف ادعايي، امروز كجاست؟ به نظر مي
هاي  اين گونه روايات را از بيم اين كه مبادا مذهبشان به دليل عدم تصديق آيه

  . اند قرآن بر آن، پيروانش را از دست بدهد وضع كرده
كليني . گويند همچنان ادامه دارد يهايشان كه از اين مصحف سخن م افسانه

 شنيدم كه ؛كند؛ از ابوعبداالله  با سند خود از حماد بن عثمان روايت مي
ها در سال صد و بيست و هشت ظهور خواهند كرد و اين  زنديق: گفت مي

مصحف فاطمه : گويد پرسيدم راوي مي. ام مطلب را من در مصحف فاطمه ديده
عال روح پيامبرش را قبض كرد، فاطمه در چيست؟ گفت زماني كه خداوند مت

ي آن را  اثر وفات ايشان به قدري اندوهگين شد كه كسي جز خدا اندازه
اي را پيش فاطمه فرستاد تا با او  به دنبال آن خداوند متعال فرشته. داند نمي

وي از اين چيز نزد اميرالمؤمنين . سخن بگويد و غم و اندوهش را تسكين دهد
اميرالمؤمنين گفت هرگاه وجود او را احساس كردي و . )1( شكايت كرد؛

ي علي عمل كرد و ايشان  صدايش را شنيدي به من بگو، فاطمه نيز به توصيه
كرد تا آن كه به صورت يك مصحف در   شنيد ثبت مي هر آنچه را از فرشته

بلكه علم و دانش . در اين مصحف احكام حلال و حرام نبود: سپس گفت. آمد
  .)2(افتد در آن وجود داشت اق ميآنچه اتف

در حديث ديگر از احاديثشان ابو عبداالله به نقل از مصحف فاطمه بنا به 
كنم كه در آن چيزي از قرآن وجود  من ادعا نمي: گويد روايت كليني از وي مي

كند و ما را نيازمند  دارد بلكه در آن مطالبي وجود دارد كه مردم را نيازمند ما مي
كند، و حتي در آن يك شلاق، نصف شلاق و يك چهارم  م نمياحدي از مرد

                                                 
كند كه در ايـن شـكايت بـه دليـل قـادر  ی الكافی علت اين شكايت را اين گونه بيان می  حاشيهی  نويسنده−)١(

شنيده است, و يا به دليل وحشت ايشان در تنهايی از فرشته بوده اسـت  نبودن فاطمه بر حفظ آن چه از فرشته می
 .١/٢٤٠حاشيه و اصول كافی از علی غفاری . ک. ر
 ).١/٢٤٠(باب فيه ذكر الصحيفة الخ  الكافی كلينی كتاب الحجة −)٢(
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  .)1(شلاق، و حتي ديه خراشيدگي نيز آمده است
ي گرامي اگر اين نص و نص پيش از آن را مورد ملاحظه قرار دهد  خواننده

خواهد ديد كه نص اول گوياي آن است كه موضوع مصحف فاطمه تنها علم 
ود و ديات نيز موضوع آن است و گويد علم حد غيب است، اما اين نص مي

  .  خراشيدگي نيز در آن آمده استي حتي ديه
اعطاي علم هر آنچه در آينده اتفاق . مفهوم اين دو نص هم واضح است

افتد به ائمه به معناي دادن صفت الوهيت به آنها با بخشيدن علم غيب به  مي
 مصحف فاطمه آيد، همچنين هاي پروردگار به شمار مي آنهاست، كه از ويژگي

ي علم حدود و ديات دانستن اتهامي است ناپيدا مبني بر ناقص  را در بر گيرنده
  . بودن شريعت اسلامي

 روايتي آمده )2(هاي معتبرشان است كه از كتاب» دلايل الامامه«در كتاب 
كند كه در آن علم و خبر  است كه مصحف ادعايي مذكور را چنين توصيف مي

افتد، و خبر يكايك آسمانها  ، و هر آنچه تا قيامت اتفاق ميهر آنچه اتفاق افتاده
چه پيامبر (و تعداد فرشتگان و ديگر موجودات هر آسمان و تعداد تمام انسانها 

كه خدا آفريده است و نامهاي پيامبران و اسماي كساني كه ) و چه غير پيامبري
اند و  ذيب كردهاند، و اسماي كساني كه تك پيامبران به سوي آنها فرستاده شده

اند و اسماي تمام مؤمنان و كافراني كه خدا آفريده  اسماي كساني كه پذيرفته
                                                 

 . منبع سابق−)١(
هـای معتـبر و مـشهور اسـت و تمـام  كتاب دلايل الامامة از كتاب: گويد  دانشمند شيعی جناب مجلسی می−)٢(

مؤلـف ايـن كتـاب يعنـی . انـد اند مثل سيد بن طاوس و غيره از همين كتاب اخذ كرده كسانی كه پس از وی آمده
ی خود ما است و غير از آن ابن جرير صاحب التاريخ است كه از  ستم طبری از راويان اماميهمحمد بن جريد بن ر

ايـن كتـاب همـواره : ی كتاب آمده اسـت در مقدمه) ٤٠−١/٣٩(مجلسی » البحار«. آيد مخالفان ما به حساب می
ری از زمـان تـأليفش های آن پيوسته يكی پس از ديگ منبعی از منابع شيعه در امامت و حديث بوده است كه نسل

 .٥مقدمه كتاب ص . اند تا به امروز به آن متمايل بوده و بر آن تكيه كرده



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٢٧٨

اي، و صفت قرون نخستين و قصص و  است و صفت هر تكذيب كننده
رسند؛ و  هايي كه به حكومت مي داستانهايشان، و نام و صفت تمام طاغوت

نچه هر يكي از مدت حكومت و تعدادشان و اسماي ائمه و صفاتشان و هر آ
همچنين در اين مصحف نام تمام كساني . در آن وجود دارد. آنها مالك آن است

شوند  كه خدا آفريده است و صفت اهل بهشت و تعداد كساني كه وارد آن مي
شوند و اسامي اين هر دو گروه، و  و صفت و تعداد كساني كه وارد جهنم مي

لم تورات و علم انجيل و علم نيز علم قرآن آن گونه كه نازل شده است و ع
هايي  ها و كلوخ اند، و تعداد تمام درختان و سنگ زبور همان گونه كه نازل شده
  .)1(نيز در آن هست. كه در تمام مناطق وجود دارد

. )2(ي نخست آن آمده است جالب اين جاست كه تمام اين مطالب در دو صفحه
ي سوم آمده  ا كه در صفحهگويد امامشان گفته است من هنوز آنچه ر راوي مي

  .)3(ام ام و حتي يك حرف از آن را بر زبان نياورده است برايت توصيف نكرده
همچنانكه ! ي اين صفحه چقدر بايد باشد؟ دانيم كه حجم و اندازه ما نمي

دانيم چرا امامانشان از اين علوم در راستاي استرداد امامتي كه بنا به ادعاي  نمي
  . استفاده نكردند. نگه داشته شده بودندشيعيان از آن محروم 

آيد، و اصلاً چرا از  و چرا مهدي منتظرشان از مخفي گاه خود بيرون نمي
كنند و  ترسد؟ آنها دليل اختفاي وي را ترس از مرگ ذكر مي كشته شدن مي

  . ماند در حالي كه اين همه علم نزد اوست همچنان مخفي مي
چه در كافي آمده بود كه علي به تدريج بر خلاف آن» دلايل الامامه«روايت 

نوشت تا آنجا كه آن را به صورت مصحفي در  شنيد مي آنچه را از فرشته مي
                                                 

 ).٢٨−٢٧ص ( دلايل الامامة محمد بن جرير بن رستم طبری −)١(
 . منبع سابق−)٢(
 . منبع سابق−)٣(
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اين مصحف به : كند آورد، كيفيت نزول اين مصحف را اين گونه توصيف مي
وسيله سه نفر از فرشتگان كه عبارتند از؛ جبرائيل و ميكائيل و اسرائيل فرود 

ها اين مصحف را در حالي فرود آوردند كه فاطمه به نماز آورده شده است، آن
آن گاه به وي . پس به احترام ايستادند تا ايشان از نماز فارغ شدند. ايستاده بود

گويد و مصحف را در بغلش  سلام به تو سلام مي. سلام گفتند و عرض كردند
ه سوي سلام براي خداست و سلام از اوست و سلام ب:  فاطمه گفت)1(.گذاشتند

فرستادگان خدا، سپس فرشتگان به سوي آسمان  اوست و بر شما سلام باد اي 
اما فاطمه پس از نماز فجر خواندن آن را آغاز كرد و تا زوال . عروج كردند

خورشيد همچنان به خواندن آن ادامه داد تا آن كه آن را به پايان رساند، طاعت 
رندگان و جانوران وحشي و ايشان بر تمام مخلوقات خدا از جن و انس و پ

  . پيامبران و فرشتگان فرض بود
اين مصحف پس از ايشان به چه كسي رسيد؟ ! من عرض كردم فدايت شوم

آن را به امير مؤمنان سپرد و امير مؤمنان به هنگام رفتن آن را به حسن : فرمود
 ي سپرد، و ايشان نيز آن را به حسين سپرد، و پس از رفتن حسين نزد خانواده

  .)2(ايشان باقي ماند تا آن كه آن را به صاحب اين امر بسپارند
هايشان از مصحف ادعايي فاطمه آمده است،  اين بود برخي از آنچه در كتاب

و چنانكه مشاهده كردند گوياي آن بودند كه فاطمه مصحفي داشته است كه 
 بر وي نازل شده است و علم غيب و علم حدود صپس از وفات رسول خدا 

و اين مصحف در حال حاضر نزد امام . ديات و غيره در آن آمده استو 
و اين مصحف همانند قرآن بوسيله وحي نازل شده است، و سه : غائبشان است

پس آيا . برابر قرآن بوده و حتي يك حرف از قرآن در آن وجود نداشته است
                                                 

 . منبع سابق−)١(
 ).٢٨−٢٧ص ( منبع سابق −)٢(
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  !! اين مصحف نازل شده است تا قرآن را تكميل كند؟
  : لوح فاطمه

آيد ـ غير از مصحف فاطمه است، چرا  ن ـ چنانكه از رواياتشان بر ميو اي
اي نازل  ي فرشته  به واسطهصكه مصحف فاطمه پس از وفات رسول خدا 

شده بود و علي آن را به نقل از فرشته نوشته و به فاطمه سپرده بود، و يا آن كه 
 ديگر اين ي سه نفر از فرشتگان يك باره نازل شده بود، و صفات به واسطه

اما لوح . مصحف كه در سطور پيشين آنها را به نقل از اين گروه ذكر كرديم
فاطمه داراي صفات ديگري است از جمله آن كه بر پيامبر خدا نازل شده است 

هايي در  از اين كتاب نيز مطالب و نص. و ايشان آن را به فاطمه اهدا كرده اند
عات به دست آمده از لوح فاطمه و اند، گويا اطلا تأييد عقايشان نقل كرده

اند چرا كه در پايان نص چنانكه  هاي منقول از آن فوق العاده سريّ بوده نص
خواهد آمد به كتمان آن توصيه شده و گفته شده است اين نص سري از 

  دانيم اين اسرار چگونه و چرا و كي فاش شده است؟   اسرارشان است اما ما نمي
  : ييداينك نص را ملاحظه فرما

صاحب كافي از ابو بصير و وي از ابو عبداالله روايت كرده است كه وي 
من با شما كاري دارم و هر : پدرم به جابر بن عبداالله انصاري گفت: گفت مي

خواهم در خلوت و تنهايي، سوالي  زماني كه براي شما ممكن و آسان باشد مي
تواني با  ه باشي ميجابر به وي گفت هر زماني كه دوست داشت. از شما بپرسم

پدرم روزي با وي به خلوت نشست و به . من خلوت كني و از من سوال كني
جابر مرا خبر كن از لوحي كه در دست مادرم فاطمه دختر رسول االله : او گفت

.  ديدي؟ و از آنچه مادرم تو را از محتويات نوشته شده در آن با خبر كردص
دهم كه من در زمان  و شهادت ميكنم  من به خدا قسم ياد مي: جابر گفت

 بر مادرت فاطمه وارد شدم تا تولد فرزندش حسين را صحيات رسول خدا 
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به او تبريك بگويم پس در دست او لوح سبز رنگي را كه گمان كردم از زمرد 
من . است يافتم كه در آن مكتوب سفيد رنگي به رنگ خورشيد قرار داشت

 اين چه لوحي است كه در دست پدر و مادرم فدايت شوند،: عرض كردم
 اهدا صاين لوحي است كه خدا آن را به رسول االله : شماست؟ مادرت گفت

كرده و نام پدرم و نام شوهرم و نام پسرم و نام اوصيايي كه از نسل پسرم 
جابر . ام دهد هستند در آن قرار دارد، و پدرم آن را به من داده است تا مژده

به من داد و من آن را خواندم و از روي آن سپس مادرت آن را : گويد مي
پدرم به جابر گفت آيا برايت ممكن است كه آن را . اي براي خودم نوشتم نسخه

ي وي رفت  آن گاه پدرم با جابر به خانه. آري: به من عرضه داري؟ جابر گفت
جابر بنگر به : پدرم به جابر گفت. اي از پوست نازك بيرون آورد و جابر صحيفه

اش نگاه كرد و  ي نوشته شده جابر به نسخه. ات تا آن را بر تو بخوانم نوشته
هاي جابر بود  پدرم از حفظ آن را خواند و حتي يك حرف آن با آنچه در نسخه

دهم كه من آن  خورم و گوش مي به خدا سوگند مي: جابر گفت. تفاوت نداشت
  . را در لوح به همين صورت ديده بودم كه نوشته شده بود

ّم االله الرحمن الرحيم هذا كتاب من العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسـفيره بس«
سـمائي أوحجابه ودليله نزل به الروح الأمين من عنـد رب العـالمين عظـم يـا محمـد 

 اين كتابي است از سوي خداي حكيم براي محمـد پيـامبرش و              »واشكر نعمائي
نـزد رب العـالمين فـرود       نور و سفير و حجاب و دليلش كه آن را روح امين از              

  .)1(هايم باش هايم را گرامي دار و سپاسگذار نعمت اي محمد نام. آورده است
                                                 

هـای الكـافی  و مدارک ملاحظه شود, همچنـين نـص آن در كتـاب متن كامل اين روايت در پيوست اسناد −)١(
و الوافی فيض كاشانی ابواب المحدود باالحجج و النصوص عليهم صلوات االله علـيهم ) ٥٢٨−١/٥٢٧(كلينی 

 =و ) ٣٠٤−٣٠١ص (و الكمال الـدين ابـن بابويـه القمـی ) ٨٧−١/٨٤(و الاحتجاج طبرسی ) ٢/٧٢(مجلد اول 

٢٨١
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 مبني بر نزول دوازده صحيفه از آسـمان كـه در بـر               آنها ادعا) 3
  .استي صفات ائمه  گيرنده

در حديث طويلي كه صدوقشان ابن بابويه قمي آن را روايت كرده آمده 
خداي تبارك .  فرمودندصو كذب خودشان ـ رسول االله است كه ـ بنا به افترا 

و تعالي بر من دوازده انگشتر و دوازده صحيفه نازل كرده است كه نام هر امامي 
  .)1(ي او قرار دارد بر انگشتر وي و صفاتش در صحيفه

  . و ادعاهايشان در اين باب بسيار زياد است
است اعتقادشان را اي كه شده  خواهند به هر وسيله آنها اين گونه مي

ي ائمه ثابت كنند و اين بدان دليل است كه كتاب عظيم خدا و اسلام  درباره
اند به اين ادعا كه  هايشان خالي است، لذا شروع كرده يعني قرآن از ياوه

هاي الهي ديگري نيز در كنار قرآن نازل شده است و اين ادعا رسوايي  كتاب
  . ن افزوده استهايشا ها و دروغ ديگري را بر رسوايي

   .ي سنت ي آنها درباره عقيده) ب
  . اند در اين باب آنها در موارد ذيل از راه جمهور امت منحرف شده

  . دانند  ميصهاي خدا و پيامبر  ي دوازده گانه را همانند گفته هايي ائمه  گفته:اولاً
   .گانه به وديعت نهاد شده است ي دوازده  معتقدند شريعت نزد ائمه:ثانياً
  . كنند  مرويات صحابه را رد مي:ثالثاً
نيز ] هاي امضا شده امام دوازدهم نامه[ آنها سنت را از حكايات رقاع :رابعاً

=
                                                 

لازم بـه .  هـم آمـده اسـت١٨ و الاستنصار كرجكی ص ١٥٢حب مجمع البيان ص اعلام الوری از طبرسی صا
به طور مثال آنچـه را در . يادآوری است كه راويان شيعه در نقل اين كتاب و لوح الهی ادعايی با هم متفق نيستند

 .الكمال الدين و الكافی آمده با هم مقايسه كن
 .٢٦٣ الكمال الدين ابن بابويه قمی ص −)١(
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  . كنند دريافت مي
  .  آنها براي دريافت سنت منابع خاصي غير از منابع جمهور مسلمانان دارند:خامساً

 .انند اقوال خدا و پيامبر استگانه در اعتقادشان هم ًاولا اين كه; اقوال ائمه دوازده
شود و شواهد آن در  اين يك قاعده و امر پذيرفته شده نزدشان شمرده مي

هايشان زياد است از جمله در الكافي از هشام بن سالم و حماد بن عثمان  كتاب
گفت حديث  اند از ابوعبداالله شنيديم كه مي و غيره روايت شده است كه گفته

يث پدرم حديث جدم است، و حديث جدم من حديث پدرم است، و حد
حديث حسين است، و حديث حسين حديث حسن است و حديث حسن 

 صو حديث اميرالمؤمنين حديث رسول االله . همان حديث اميرالمؤمنين است
  .)1( قول خداي عزوجل استصاست و حديث رسول االله 

از حديث هر يكي : گويد پس بنابراين نص چنانكه عالمشان مازندراني مي
ي اطهار قول خداي عزوجل است و همان گونه كه در كلام خدا تناقض و  ائمه

  .)2(اختلافي نيست در اقوال ائمه نيز اختلاف و تناقضي نيست
 ؛هر كس حديثي را از ابو عبداالله . اند حتي از اين هم فراتر رفته و گفته

دا چنين تواند بگويد خ كرده است مي شنيده باشد كه وي از اجدادش روايت مي
گويد چون شيعه اعتقاد به عصمت  يكي از علماي معاصر آنها مي. )3(فرموده است

ائمه دارد پس هر حديثي كه از آنان صادر شده باشد صحيح است و همانند اهل 
چرا كه . )4(دانند  نميصسنت صحت آن را مشروط به رساندن سند آن تا پيامبر 

عتقادشان نص و قول پيامبر نيز تا آخرين پس بنا به ا. )5(امامت استمرار نبوت است
                                                 

 .همراه با شرح مازندران) ٢٧٢−٢/٢٧١( الكافی −)١(
 ).٢٧٢−٢/٢٧١( شرح جامع بركانی از مازندرانی −)٢(
 . منبع سابق−)٣(
 .١٤٠ تاريخ الامامية عبد االله فياض ص −)٤(
 .٦٦ عقايد الاماميه محمد رضا مظفر ص −)٥(
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و تعريف سنت نزدشان نيز چنين است كه؛ سنت عبارت . امامشان ادامه يافته است
  .)1(شود است از قول و فعل و تقريري كه از معصوم صادر مي

پندارند تنها پيامبر  مراد از معصوم چنانكه برخي از ناآگاهان نسبت به شيعه مي
 آنها ائمه هم همانند پيامبر معصومند و از روي هوا و هوس نيست بلكه به اعتقاد

گويند بلكه سخنان آنها برگرفته از وحي است و به همين دليل در قانون  سخن نمي
نه تنها سنت . )2( استلإاند كه سنت، سنت معصومين  اساسي خود قيد كرده

  . صپيامبر 
 .ص  پيامبرًثانيا; به وديعت نهاده شدن شريعت نزد ائمه پس از وفات

اين اعتقاد يكي از ضروريات مذهبشان و يكي از اركان دينشان است و 
 تنها يك بخش از شريعت را رسانده صپيامبر : ي آن چنين است كه چكيده

ي آن را پنهان كرده و به علي سپرده است، و علي نيز بخشي از آن  است و بقيه
رده است و اين سلسله اش را به حسن سپ اش آشكار كرده و بقيه را در زندگي

به همين صورت ادامه پيدا كرده و هر امامي بخشي از شريعت را آشكار كرده 
ي آن نزد  ي آن را به امام پس از خود سپرده است، و هم اينك باقي مانده بقيه

  .امام غايب است
حكمت تدرج چنين اقتضا : گويد عالم آنها محمد حسين آل كاشف الغطا مي

حكام بيان شوند و برخي ديگر كتمان گردند، و رسول االله كرد كه برخي از ا
اي آن را به وصي ديگري  بخش كتمان كرده را به اوصيايش سپرد و هر وصي

سپرد تا آن را در وقت مناسبش براساس حكمت آشكار كند، مثلاً عام را خاص 
 صگاهي پيامبر . مجمل را بيان كند، و امثال آن. كند، مطلق را مقيد كند

                                                 
 .١٢٢ الاصول العامة للفقه المقارن محمد تقی الحكيم ص −)١(
 .٢٠اسی جمهوری اسلامی ايران ص  قانون اس−)٢(
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كند و پس از مدتي در حياتش مخصص آن را   را به صورت عام بيان ميحكمي
سپارد تا در  اش مي كند بلكه آن را به وصي كند، و گاهي اصلاً بيان نمي بيان مي

  .)1(وقت مناسب بيان كند
از آن جايي كه كتاب االله تنها به قواعد : گويد شيخ معاصر آنها بحر العلوم مي

 نياز پيدا كردند صشد به سنت پيامبر  يات آن نميپرداخت و وارد جزئ كلي مي
چرا كه بسياري از حوادث و . تواند تمام شريعت را در بر گيرد و سنت هم نمي

 اتفاق نيفتاده بودند به همين دليل صاتفاقات جديد در زمان رسول خدا 
رسول االله نياز پيدا كرد كه علم شريعت را نزد اوصيايش به وديعت بسپارد تا 

  .)2(ا در وقت مناسب از طرف او ابلاغ كنندآن ر
كليني در الكافي چندين . شواهد اين اعتقاد در كتابهاي معتبرشان زياد است

اي از احاديثي كه اين عقيده را شرح  باب بسته است كه در بين آنها مجموعه
  : رسانند را جاي داده است، از جمله است دهند و به اثبات مي مي

هايي كه از سوي خداي عزوجل فرو  ه تمام كتابدر بيان اين ك: باب
رغم اختلاف زبان اين   هستند و آنان عليلإاند، نزد ائمه  فرستاده شده

  .)3(دانند ها، محتويات آن را مي كتاب
بابي كه؛ در آن از صحيفه، جفر، جامع و مصحف فاطمه سخن به ميان آمده 

  .)4(است
يامبرش نياموخته مگر آن كه به در بيان اين كه خدا هيچ علمي را به پ: باب

وي دستور داده است كه آن را به امير المؤمنين هم بياموزد و امير المؤمنين 
                                                 

 .٧٧ اصل الشيعه و اصولها ص −)١(
 .٤ مصابيح الاصول ص −)٢(
 ).١/٢٢٧( الكافی −)٣(
 ).١/٢٣٨( الكافی −)٤(
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  .)1(شريك اوست در علم
ي علومي كه از خدا به فرشتگان و  در بيان اين كه امامان از همه: باب

  . و ابواب ديگر. )2(پيامبران رسيده است آگاهند
ي خطرناكشان را تأييد  ياتشان كه اين عقيدهبرخي از جمله احاديث و روا

: گويد از سدير از ابو جعفر روايت شده است كه سدير مي: كند عبارتند از مي
هاي علم خدا، ترجمان  ما خزانه: فدايت شوم شما كيستيد؟ فرمود: به او گفتم

  .)3(وصي خدا و حجت بالغه بر كساني كه زير آسمان و روي زمينند هستيم
هاي  گفت ما واليان امر خدا، گنجينه االله روايت شده است كه مياز ابو عبد

  .)4(علم خدا، و ظرف وحي خدا هستيم
خيثمه، ما :  به من گفت؛از خيثمه روايت شده است كه ابو عبداالله 

ي رحمت، كليدهاي حكمت، معدن علم، محل و موضع  درخت نبوت، خانه
  .)5(هستيمرسالت، محل رفت و آمد فرشتگان و موضع سرّ خدا 

 روايتي ذكر كرده كه )6(گويند كليني با سند صحيح چنانكه علمايشان مي
دهند، از ابو بصير  برخي از علما را كه نزد امامانشان مخزون است توضيح مي

گويد بر ابو عبداالله وارد شدم و به او گفتم فدايت  روايت شده است كه مي
يگري هست كه سخن من را گردم من قصد دارم از شما سوال بپرسم آيا كس د

اي را كه بين او و بين اتاقي ديگر قرار داشت پس زد و  بشنود، ابو عبداالله پرده
                                                 

 ).١/٢٦٣( الكافی −)١(
 ).١/٢٥٥( الكافی −)٢(
 ).١/١٩٢(ولاه امر االله وخزنة علمه لإ  الكافی كلينی كتاب الحجه باب أن الائمه −)٣(
 .ع سابق منب−)٤(
 ).١/٢٢١( الكافی كلينی كتاب الحجه باب ان الائمه معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكه −)٥(
 ).٣/١٩٧( الشافي شرح اصول الكافی −)٦(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٢٨٧

من گفتم فدايت . هر چه دوست داري سوال كن: در آن نگاه كرد و سپس گفت
 به علي بابي را تعليم داده است كه صگويند رسول خدا  گردم شيعيان تو مي

 به علي نه صابومحمد، رسول خدا :  وي فرمودشود؟ هزار باب از آن باز مي
يك باب بلكه هزار باب تعليم داده است كه از هر يكي از آنها هزار باب باز 

ايشان سپس در حالي كه بر » !اين است علم به خدا«من عرض كردم . شود مي
ي آن  و اين علم است، اما همه: زد در فكر فرو رفت و سپس فرمود زمين مي

دانند كه جامعه  و چه مي. ابو محمد، نزد ما الجامعه است: فرمودو سپس . نيست
ايست  صحيفه: فدايت گردم الجامعه چيست؟ فرمود: چيست؟ من عرض كردم

 با زبان ص است و آن حضرت صكه طول آن هفتاد زراع با زراع رسول االله 
 با دست خويش آن را نوشته است، مبارك خودشان آن را املا فرموده و علي

ي  كنند و حتي ديه هر حلال و حرام و هر آنچه مردم به آن نياز پيدا ميو 
... خراشيدگي نيز در آن است، و سپس دستش را به سوي من آورده و فرمود 

من عرض كردم من در اختيار شما هستم . دهي ابو محمد، آيا به من اجازه مي
و گفت هر كاري دوست داري بكن، آن گاه با دستش بيشگون از من گرفت 

اين است : من عرض كردم). اي كه گويا عصباني بود ي اين، و بگونه حتي ديه(
اندكي سكوت كرد و . ي آن نيست اين علم است اما همه: فرمود! علم بخدا

دانند كه جفر چيست؟ من عرض  نزد ما جفر است و چه مي: سپس فرمود
امبران، رم كه در آن علم تمام پيچجفر چيست؟ فرمود ظرفيست از : كردم

من . وصيان و علم تمام علماي گذشته از علماي بني اسرائيل در آن قرار دارد
فرمود آري اين است علم اما تمام آن . اين است علم به خدا: عرض كردم

 است ‘نزد ما مصحف فاطمه : نيست اندكي سكوت كرد و سپس فرمود
در آن از  سه برابر اين قرآن شما است و ‘دانند كه مصحف فاطمه  وچه مي

به خدا سوگند : من عرض كردم. قرآن شما حتي يك حرف هم وجود ندارد



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٢٨٨

  . ي آن نيست آري اين است علم اما همه: فرمود. اين است علم
علم هر آنچه اتفاق افتاده است و علم هر : اندكي سكوت كرد و سپس فرمود

، به فدايت گردم: نزد ما است، من عرض كردم. افتد آنچه تا قيامت اتفاق مي
گفت و اين علم است اما تمام آن نيست من عرض . خدا سوگند اين است علم

  فدايت شوم پس علم چيست؟ : كردم
تمام اتفاقاتي كه در شبانه روز اندك اندك يكي پس از ديگري تا : فرمود

  .)1(افتد، علمشان نزد ماست قيامت اتفاق مي
ي است چنانكه هاي سري آنها به هنگام قوت دولت اسلام اين نص از نص

از اول آن پيداست كه ابو بصير اين سوال را از ابو عبداالله نپرسيد مگر پس از 
و ابو عبداالله هم خواست . )2(آن كه اطمينان پيدا كرد كسي ديگر در خانه نيست

اي كه بين او و بين اتاق ديگر قرار  كه اطمينان پيدا كند و به همين سبب پرده
است كه اين كار ابو عبداالله با آنچه در آخر داشت پس زد، و اين درحالي 

افتد نزد  روايت آمده است كه علم هر آنچه اتفاق افتاده و هر آنچه اتفاق مي
چرا كه اگر واقعاً اين علم را داشته است، پس چه نيازي . اوست تناقضي دارد

اين نص سري از ادعاهاي عجيب و غريب . به پس زدن پرده بوده است
دارد   علمي كه نزد ائمه به وديعت نهاده شده است پرده بر ميي روافض درباره
  : ي نص و روايت فوق عبارتند از كه بنا به گفته

  . شود  هزار باب از علم كه از هر يكي از آنها هزار باب ديگر باز مي-1
  . الجامعه-2

                                                 
 ).٢٤٠−١/٢٣٨( الكافی كلينی كتاب الحجه باب فيه ذكر الصحيفه والجفر والجامعه الخ −)١(
دانيم, اما نص را همان گونه كه آمده است, بـر سـبيل فـرض مـورد   بدور می ما ابو عبداالله را از اين افتراها−)٢(

 .دهيم بحث و بررسی قرار می
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  . الجفر-3
  . مصحف فاطمه-4
  . افتد  اتفاق مي علم هر آنچه اتفاق افتاده است و هر آنچه تا قيامت-5

اي بيش نبوده و هيچ اثري از  اين علوم ادعايي منسوب به ائمه پندار و افسانه
اند، و  وجود آنها در عالم واقعيت نيست و هيچ تاثيري در زندگي ائمه نداشته

بود تاريخ به صورتي ديگر رقم  اگر حتي بعضي از اين علوم نزد ائمه مي
يلي و پوچند، و خطر اين گونه ادعاها آن است خورد، اما تمام اين ادعاها تخ مي

كه بين آنها و عقل جنجالي شديد پديد آمده كه ممكن است باوركنندگانشان را 
  . به سوي شك، حيرت و كفر و الحاد سوق دهند

در آنچه ما عرضه داشتيم تنها بخشي از ادعاهايشان در اين زمينه بود و 
نه ادعاها بدان معنايند كه كتاب اين گو. عرضه داشتن تمام آنها مشكل است

خدا و سنت پيامبر براي هدايت امت كافي نبوده و شريعت اسلامي به هنگام 
وفات پيامبر هنوز به كمال نرسيده بود، كه اين ادعا با چندين آيه از جمله 

yu  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k x ـ امروز 
 تمام گردانيدم و اسلام را به دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما

ها و احاديث ديگر اين باب چنانكه پيش از  و آيه. عنوان دين برايتان پسنديدم ـ
  .)1(اين گذشت در تضاد است

پذيرش اين ادعا هم به معناي زير سوال رفتن پيامبر است كه بر خلاف 
y  w  v  u    t  s  rq  p   o  n  m  l  k  j : دستور صريح خدا

  yxd  c  b  a  `  _  ~}  |    {  zx )اى « ).67: هالمائد
! برسان) به مردم(آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملا ! پيامبر

                                                 
 . همين بحثبه. ک.  ر−)١(
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) خطرات احتمالى(خداوند تو را از ! اى و اگر نكنى، رسالت او را انجام نداده
   .»كند ىرا هدايت نم) لجوج( كافران قوم و خداوند، ؛دارد مردم، نگاه مى

اعتبار  عمل كرده بخشي از شريعت را كتمان كرده است، و هم به معناي بي
ي شريعت را از  شدن مرويات صحابه است چرا كه بنا به اين ادعا صحابه همه

اند، و هر كس بر روايات آنها يك تنه تنها بر بخشي از   فرا نگرفتهصپيامبر 
ي  به سنت و توطئهاين مطلب طعني بس بزرگ . شريعت عمل كرده است

  . خطرناك براي گمراه كردن امت اسلامي است
گويد كه امام حق تخصيص عام كتاب االله و بيان  اين ادعا به صراحت مي

مجمل آن و مقيد كردن مطلق آن را دارد و اين به معناي شارع قرار دادن وي 
هايش و ايمان آوردن به  براساس معصوم بودن و وصي قلمداد كردن گفته

مبران پس از پيامبر خاتم، و تلاشي است در جهت گشودن راهي براي تغيير پيا
ي سخن و عمل امام، و  در ديني كه بر سيد المرسلين نازل شده است؛ به بهانه

اين كه هر چه امام گفته از روي علمي گفته است كه پيامبر نزد وي به امانت 
  ! گذاشته است

 y   ¯  ®  ¬  «x.  
 محمد حسين آل كاشف الغطا :حابه از سوي آنانرد مرويات ص: ثالثاً
و شيعه جز آنچه را كه : گويد ي سنت مي اش درباره ي موضوع فرقه درباره

 به اثبات رسيده باشد سنت يعني حديث پيامبر )1(صحت آن از طريق اهل بيت

                                                 
ی مصداق آن اختلافات زيـادی بـا هـم  ی تعداد اهل بيت و هم درباره های گوناگون شيعه هم درباره  فرقه−)١(

می شيعی, وفرق الشيعه از نوبختی اثنا عشريه, چنانكـه پـيش از رجوع شود به المقالات والفرق از سعد ق. دارند
گويند مراد از اهل بيت دوازده امامند و هر كس جز اين دوازده نفر ادعای امامت كند را مورد طعن و  اين آمد می

 ).٢٥/١١٢(البحار . ک. دهند گرچه از فرزندان فاطمه باشد ر انتقاد قرار می



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٢٩١

اما آنچه را امثال ابو هريره سمره بن جندب و عمرو بن عاص روايت . دانند نمي
  .)1(اي ارزش ندارد اي پر پشه زد آنها به اندازهكنند ن مي

 انعكاسي از اعتقادشان نسبت به صاين اعتقاد آنها در مورد سنت پيامبر 
گويند اكثر آنها به جز سه نفر براساس اكثر رواياتشان و  صحابه است كه مي

اند و آنها  چنانكه خواهد آمد با برگرداندن خلافت از علي به ابوبكر مرتد شده
  . كنند  اين اصل، خود را از ساير مسلمانان جدا ميبا

علاوه بر اين آنها با اين اصل سعي دارند صفت تواتر در نقل شريعت و 
ي   را از مرويات صحابه بگيرند، چرا كه دربارهصقرآن و سنت پيامبر اكرم 

اكثريت ناقلان چنين حكم كردند و تنها چيزهايي را كه به صورت اخبار احاد و 
 باشد كه وي را تنها منبع مورد اعتماد ي خبر يك نفر كه همان علي يا حت

و اين اصل و ! ماند دانند معتبر دانستن تواتري باقي نمي  ميصپس از پيامبر 
اساسي است كه آن را بدون شك يك زنديق براي از بين بردن دين و زير 

  . سوال بردن شريعت سيد المرسلين وضع كرده است
آنها را از حكايات رقاع و آنچه آن را امضاهاي صادر دريافت : رابعاً

اي كه   اينان در حالي كه آنچه را از طريق صحابه:دانند شده از سوي امام مي
كنند، آنچه را در حكايات رقاع  خدا به مدح و ثناي آنها پرداخته است رد مي

انند، و د ترين و معتبرترين طرقشان مي نامند قبود دارند بلكه آنرا از موثق مي
  . حقيقت آن چنين است

وفات ) هـ260متوفاى (زماني كه امام يازدهم شيعيان امام حسن عسكري 
 و براي كسب اطمينان بيشتر استبراي رحم تمام همسران )2(كرد فرزندي نداشت

                                                 
 .٧٩  اصل الشيعه و اصولها ص−)١(
گويد حسن عسكری در حالی وفات كرد كه جانـشين نداشـت و بـه ظـاهر فرزنـدی وی را   سعد قمى می−)٢(

 .١٠٢المقالات و القرق ص . نبود
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و كنيزان وي نيز به پايان رسيد، و بنا به اعتراف عالم شيعي ابن بابويه قمي 
نها حامله نيست آن گاه ميراث او بين مادرش و ثابت شده كه هيچ يكي از آ

و مادرش وصيت او را تحويل داد و اين چيز نزد . برادرش جعفر تقسيم شد
گويند حسن عسكري  مؤرخان بزرگ مي. )1(قاضي و سلطان به اثبات رسيد

 از دنيا رفت و شيعيان پس از وفات وي سردرگم شدند و )2(درحاليكه عقيم بود
 كه برخي )3(وان او پس از وفاتش به پانزده فرقه تقسيم شدندبه همين دليل پير

حسن بن علي : گفتند برخي ديگر هم مي. )4(امامت قطع شد: گفتند از آنها مي
به همين دليل امام . بدون آن كه فرزندي از خودش به جاي بگذارد، وفات كرد

 از و بسياري از اختلاف نظرها و. )5(پس از وي برادرش جعفر بن علي است
ي اين سردر گمي و هرج و مرج  در مجموعه. هاي ديگر اين قبيل سردرگمي

شخصي به نام عثمان بن سعيد عمري ادعاي عجيب و غريبي مطرح كرد، او 
برد و  مدعي شد كه حسن عسكري پسري پنج ساله دارد كه در خفا بسر مي

 و. نماياند و امام پس از پدرش حسن، اوست خودش را به كس جز وي نمي
اين كه اين امام كودك وي را وكيل و نايب خود در تحويل گرفتن وجوهات و 

  .)6(پاسخ به مسايل شرعي و دين مقرر كرده است
پسرش محمد بن عثمان ) هـ280متوفاى (پس از وفات عثمان بن سعيد 

                                                 
 .٤٢ إكمال الدين ابن بابويه القمی ص −)١(
شناسـان   المنتقی آمده است كه حسن عسكری چنانكه محمد بن جرير طبری, و عبدالباقی بن قـانع و نـسب−)٢(

 .٣١اند فرزندی از خود به جای نگذاشته است المنتقی ص  ديگر بيان كرده
 . المقالات و الفرق القمی−)٣(
 .١٠٨ منبع سابق ص −)٤(
 .١١٠ منبع سابق ص −)٥(
 .٣٧−٣٦ حصائل الفكر سيد محمد صالح ص −)٦(
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حسين بن )  هـ305(ادعاي پدرش را مطرح كرده و پس از وفات وي در سال 
) هـ326(يگاه شد و پس از وفات وي در سال روح نوبختي مدعي اين جا

بر اين جايگاه تكيه زد و نزد ) هـ329متوفاى (ابوالحسن علي بن محمد سمري 
شيعيان اماميه وي آخرين نايب الامام است كه پس از او غيبت كبري واقع شده 

هاي مردم را تحويل   اموال و وجوهات و نامه)1(است، اين نايب الامامها
ها و جواب  رساندند و از سوي ديگر رسيده آنها را به امام ميگرفتند و  مي
ها در  كه اين جواب. رساندند ها را از سوي امام دوازدهم به مردم مي نامه

شوند و توقيعات بنا به ادعاي آنها عبارتند از  ناميده مي» توقيعات«اصطلاح 
اصطلاح توقيعات ها و به  اين پاسخ. هاي مردم ها و نامه هاي ائمه به سوال پاسخ

نزد شيعيان همانند اقوال خدا و پيامبرند و حتي به نام تعارض توقيعات را از 
. دهند اند ترجيح مي احاديثي كه بنا به معيار خودشان با سند صحيح روايت شده

ابن بابويه قمي در كتابش من لا يحضره الفقيه پس از ذكر توقيعات آمده از 
: گويد شود مي ري كه وصيتي به آنان سپرده ميي دو نف سوي امام مقدس درباره

اين توقيع نزد من به خط ابومحمد حسن بن علي است، سپس به روايتي در 
الكافي كليني از صادق اشاره كرده كه بر خلاف اين توقيع است و در رد آن 

دهم بلكه به آنچه نزد من به خط حسن  من به اين حديث فتوا نمي: گفته است
  .)2(... دهم ا ميبن علي است فتو

گويد خط معصوم از آنچه با واسطه نقل  حر عاملي با تعليق بر اين نكته مي
  .)3(تر است شده است قوي

                                                 
و تـاريخ ) ٢/٢٩٦(سـی  و پس از آن, و به الاحتجاج طبر٢١٤ در رابطه با اين افراد به الغيبة طوسی ص −)١(

 . مراجعه شود٣٩٦الغيبه الصغری محمد باقر الصدر ص 
 ).٢٠/١٠٨(الوسائل حر عاملی . ک. و ر) ٤/١٥١(به من لا يحضره الفقيه ابن بابويه القمی . ک.  ر−)٢(
 ).٢٠/١٠٨( الوسائل −)٣(
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هايشان آمده است  ترين كتاب پس آنها اين توقيعات را بر آنچه در صحيح
دهند، اين گونه توقيعات و رقاع نزد شيعيان فراوان است و طوسي  ترجيح مي

، و نيز صاحب الاحتجاج )1(ا بخشي از آنها را ذكر كرده استتنه» الغيبه«در 
و بخشي از . )2(تصويرهايي را از اين توقيعات ادعايي در كتابش ارايه كرده است

 و برخي )4( و بخشي در البحار مجلسي)3(آنها در اكمال الدين ابن بابويه قمي
ميري اخبار و شيخ آنها عبداالله بن جعفر ح. )5(اند ديگر هم در الكافي آمده

قرب الاسناد الي «روايات نقل شده از امام عصرشان را گردآوري كرده و آنها را 
صاحب كتاب الذريعه از دو كتاب شيعه . نامگذاري كرده است )6(»صاحب الامر

  .)7(در اين زمينه به نام التوقيعات الخارجه من الناحيه المقدسه ياد كرده است
 از كساني ياد شده است كه مدعي مكاتبه و هاي رجال شيعيه در زندگي نامه

هستند، به طور مثال در » صاحب امر«نگاري از طريق نايبان چهارگانه با  نامه
زندگي محمد بن عبداالله بن جعفر بن حسين بن جامع مالك حميري آمده 

  .)8(است كه وي با صاحب امر مكاتبه كرده است
ن بابويه قمي آمده كه در بيوگرافي شيخ شيعه علي بن حسين بن موسي ب

ي مسايلي چند  وي با ابو القاسم حسين بن روح نايب سوم ديدار كرده و درباره
                                                 

 . و پس از آن١٧٢ الغيبه الطوسی ص −)١(
 .آنو پس از ) ٢/٢٧٧( الاحتجاج طبرسی −)٢(
 و پـس ٤٥٠ إكمال الدين ابن بابويه قمی الباب التاسع و الاربعون, ذكر التوقيعات الوارده من القائم ; ص −)٣(

 .از آن
 .٢٤٦−٥٣/١٥٠ البحار مجلسی باب خرج من توقيعاته ; ج −)٤(
 . وپس از آن١/٥١٧ باب مولد الصاحب; "الكافي" كليني −)٥(
 .ران به چاپ رسانده است اين كتاب را نشر فرهنگ اسلامی ته−)٦(
 ).٥٠١−٤/٥٠٠( الذريعه الی تصانيف الشيعه آغا بزرگ تهرانی −)٧(
 ).٢٠/٣٣٢( وسايل الشيعه حر عاملی −)٨(
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ي علي بن جعفر بن اسود با وي مكاتبه  از وي سوال كرده است و سپس به واسطه
  .)1(اي را از سوي او به صاحب امر برساند كرده و از او خواسته است نامه

اند زيادند، و اين  مكاتبه كرده» صاحب امر«با افرادي كه بنا به ادعايشان 
ي مسايل و موضوعات مختلفند گاهي در آنها از  توقيعات ادعايي نيز درباره

اي نوشت و خواستار  آينده خبر داده شده است، به طور مثال علي به زياد نامه
ميرد و وي در سال  كفني شد امام زمان براي وي نوشت كه در سال هشتاد مي

  .)2(مرد و چند روز پيش از مرگش كفني براي وي ارسال شدهشتاد 
ي پاسخ به سوالاتي باشد چنانكه صاحب  گاهي هم ممكن است در برگيرنده

از : گويد الاحتجاج از كليني از اسحاق بن يعقوب روايت كرده است كه وي مي
اي را از سوي من كه در آن  نايب دوم خواستم كه نامه: محمد بن عثمان العمري

در . ي مسايلي كه در آنها دچار مشكل شده بودم به صاحب امر برساند درباره
  . پاسخ اين نامه توقيعي به خط مولايم صاحب الزمان بدين شرح آمد

اي خدايت  ي اهل بيت ما و پسر عموهاي ما سوال كرده آنچه را كه درباره
حفوظ دارد، ارشاد و راهنمايي كند و ثابت قدم نگه دارد و از شر منكران ما م

بدان كه بين خداي عزوجل و احدي قرابت و خويشاوندي نيست و هر كسي 
و اما سرنوشت پسر . كه منكر من باشد به سرنوشت پسر نوح دچار خواهد شد

  . عمويت جعفر همان سرنوشت برادران يوسف است
پذيريم مگر بدان سبب كه پاك شويد پس هر كس  و اما اموالتان را ما نمي

 اين رابطه را وصل كند، و هر كس دوست داشت آن را قطع دوست داشت
  .)3(كند

                                                 
 ).٢٠/٢٦٢( منبع سابق −)١(
 ).١/٥٢٤( الكافی كلينی −)٢(
 ).٢/٢٨٣( الاحتجاج طبرسی −)٣(
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ي نمازگزاري كه رو به رويش آتش و تصوير وجود  و اما آنچه را درباره
  اي كه آيا نمازش جايز است؟  داشته باشد سوال كرده

اند و پاسخ اين  ي اين مسئله با هم اختلاف داشته مردم پيش از اين نيز درباره
كه اگر نمازگزار از فرزندان بت پرستان و آتش پرستان نباشد سوال آن است 

رو او باشد جايز است، و اگر وي از  نماز وي در حالي كه آتش و چراغ روبه
  !!! )1(فرزندان بت پرستان باشد نمازش در اين حالت جايز نيست

ي  تواند در تشييع جنازه سوال شده است كه آيا زن شوهر فوت كرده مي
  . جايز است: گويد توقيع مي. كندشوهرش شركت 

  تواند در عدت به زيارت قبر شوهرش برود؟  سوال شده است كه آيا زن مي
  .)2(تواند براي زيارت قبر شوهرش خارج شود مي: گويد توقيعي مي

گيرند كه امكان ذكر  گوني را در بر مي اين گونه توقيعات موضوعات گونه
ني مناسب براي حكايات رقاع همان هفتاد ي زما گستره. ي آنها وجود ندارد همه
ي چهار نايبش با مردم ارتباط داشته است و پس   است كه امام به واسطه)3(سال

از وفات آخرين نايب غيبت كبري و محروميت عظمي از امام اتفاق افتاده 
اند كه حتي پس از غيبت  است، اما باز هم برخي از مجتهدان شيعه ادعا كرده

هاي آنان پاسخ داده و برايشان  مان ملاقات كرده و وي به سوالكبري با امام ز
گويند ابن مطهر حلي با مهدي ملاقات  به طور مثال مي. توقيع صادر كرده است

همچنين . )4(داشته و مهدي در يك شب كتابي ضخيم براي وي نگاشته است
                                                 

 ).٢/٢٩٩( الاحتجاج طبرسی −)١(
 ).٢/٣٠٢( الاحتجاج طبرسی −)٢(
 . در مبحث غيبت اختلاف آنها در مدت غيبت صغری خواهد آمد−)٣(
و الفكـر الـشيعی ) ٢٨٣−٢/٢٨٢(روضات الجنات خوانـساری . ک. و ر) ٥٥/٢٥٢ج ( البحار مجلسی −)٤(

 .١١٣مصطفی الشيبی ص 
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گويند مهدي با برخي از اهل علم و پرهيزگاري كه شايستگي ديدار و  مي
ي علامه سيد مهدي بحر العلوم  اند، چنانكه درباره نشيني با وي را داشته مه

. نجفي مشهورتر است و چنانكه از شيخ ميثم بن علي بحراني نقل شده است
  .)1(كرده است ديدار مي

عالم شيعه معاصر آقاي ميرزا حسين نوري طبرسي كتابي نوشته است كه در 
اند گردآوري كرده   با صاحب امر ديدار كردهآن نام كساني را كه بنا به ادعاي او

  . و آن را جنت الماوي فيمن راي صاحب الزمان في الغيبه الكبري ناميده است
. اين بود داستان حكايات رقاع و توقيعات و امضاهاي صادره از امام زمان

گويد آنها  ي فرمانبري روافض از حكايات رقاع مي شيخ محمد آلوسى درباره
ي افترا  اند كه هيچ عاقلي درباره ز حكايات رقاع دروغين برگرفتهدينشان را ا

دهد، و جز كسي كه خدا بينايي و  بودن آنها بر خدا ترديدي به خود راه نمي
  . كند بصيرتش را سلب كرده باشد آنها را باور نمي

هاي روافض به شمار  ترين حجت ترين دلايل و موثق اين رقاع از قوي
 حال قومي كه احكام دينش را با چنين سخنان پوچ و پس واي به. آيند مي
كند و حلال و حرام را از اين گونه خزعبلات استنباط  اساس اثبات مي بي
رغم اين، ادعا كند كه ما پيروان اهل بيت هستيم، آنها پيروان   كند و علي مي

  .)2(شيطانند و اهل بيت از آنها بيزارند
ها و  رافي و بيگانه و چنين توطئهاين گونه عقايد و نظريات خ: خامساً

اند كه تشيع از ساير امت جدا شده در  اي باعث شده وسايل مغرضانه
  . دريافت سنت بر منابع خاصي تكيه كند

                                                 
 .١٢٣ حصايل الفكر سيد محمد صالح ص −)١(
 ).خطی (١٢ كشف غياهب الجهالات محمود شكری آلوسى برگه −)٢(
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ي عصرها بر  تكيه و اعتماد شيعيان در حديث بر چهار كتاب است و در همه
ب سته نزد اند و اين چهار كتاب نزدشان از جايگاهي همانند كت آنها عمل كرده

است كه محمد بن » اصول و فروع كافي«نخستين آنها . اهل سنت برخوردارند
ملقب به ثقه الاسلام آن را نگاشته ) هـ329 يا 328متوفاى  ()1(يعقوب كليني
هاي  اند كتاب كافي برترين كتاب از كتاب ي اين كتاب گفته است، درباره

  .)2(چهارگانه و معتبرترين منبع از ميان منابع است
 و چون وي در زمان )3(وي اين كتاب را در زمان غيبت صغري نوشته است

ي آنها از  توانسته است به واسطه زيسته، مي حيات وكلا و نايبان مهدي مي
  .)4(صحت منقولاتش مطمئن شود

: اي روشن بر صحت و ثبوت كتاب وي است ـ اند ـ و اين قرينه و گفته
وكلا و نايبان مذكور و غير آنان كه غالباً با ي  توانسته به واسطه چون كه او مي

هايي كه از آنها نقل روايت كرده  ي كتاب اند، درباره زيسته وي در يك شهر مي
  .)5(است استعلام كند

حديث ) 16000(باب و ) 326(كتاب و ) 34(كتاب كافي مشتمل بر 
 اين كتاب چندين مرتبه چاپ شده است، از جمله اصول و فروع آن. )6(است

  .)7(اند در دو جلد در ايران و در شش جلد در هند چاپ شده
                                                 

. آيـد  ابو جعفر محمد بن يعقوب كلينی كه نزد شيعيان مردی شته و آگاه از اخبار و روايات به حـساب مـی−)١(
 .١٦١الفهرست طوسی ص . ک. الكافی و غيره از آن وی هستند ر

 ).٣/٤٣٢(و رجوع شود به مستدرک الوسايل نوری طبرسی ) ١٧/٢٤٥(ا بزرگ تهرانی غ الذريعة آ−)٢(
 ).١٧/٢٤٥(عة  الذري−)٣(
 .١٥٩ كشف المحجة ابن طاوس ص −)٤(
 ).٢٠/٧١( وسايل الشيعة حر عاملی −)٥(
 ).١٧/٢٤٦( الذريعة آغا بزرگ تهرانی −)٦(
 . منبع سابق−)٧(
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هاي حديثي شيعه احساس خواهد كرد  خواننده كتاب كافي و ديگر مجموعه
ي حديث  اند و واژه كه بين اخبار و رواياتي كه از طريق اهل سنت روايت شده

اند و  شود، و بين رواياتي كه از طريق شيعه روايت شده بر آنها اطلاق مي
ي  كتابهاي ششگانه. شوند تفاوت بزرگ و روشني وجود دارد حديث خوانده مي
هاي ديگر آنها هر گاه چيزي را تحت عنوان حديث روايت  اهل سنت و كتاب

دهند و مراد از حديث نزد آنان حديث   نسبتش ميصكنند به رسول خدا 
  .  استصپيامبر اكرم 

روايات و اخبار منقول از هاي حديث ديگر شيعه  اما كتاب الكافي و كتاب
كنند و بنا به اعتقادشان ـ  ها نقل مي شان را در اين كتاب گانه امامان دوازده

كنند و آنچه از   روايت ميصچنانكه گذشت ـ تفاوتي بين آنچه از پيامبر اكرم 
همچنين خواننده خواهد ديد كه در اين . كنند نيست امامانشان روايت مي

 از ائمه است و از پيامبر جز اندك چيزي نقل نشده ها ها بيشتر روايت كتاب
رساند و  هاي خود را بر جعفر صادق به پايان مي و كافي اكثر روايت. است

هايي كه به امير  رسند و روايت  به پدر وي محمد باقر مي مقدار كمي از آنها
 رسند از آنها هم كمترند، و روايتهايي كه به پيامبر منسوب  ميالمؤمنين علي

  . باشند بسيار اندك و نادرند
 آن تعريف و تمجيد )1(كه علماي شيعه اين همه از آن و از مؤلف» كافي«كتاب 

اي كه كتاب االله را زير  اي از اخبار و روايات شيعي ي مجموعه اند در بر گيرنده كرده
اند اين اخبار و  به همين سبب برخي از علماي شيعه گفته. برند است سوال مي
گوياي آن هستند كه به اعتقاد صاحب كتاب، قرآن تحريف شده و ناقص روايات 

رغم التزام به روايات اخبار و روايات صحيح، روايات  چرا كه وي علي. است

                                                 
 . به طور مثال به مقدمه الكافی رجوع شود−)١(
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كسي كه اعتقادش . زيادي در مورد محرفّ و ناقص بودن قرآن روايت كرده است
 كه كافر بودن چرا. توان بر خود او و رواياتش اعتماد كرد چگونه مي. اين باشد

  . كسي كه اين اعتقاد را داشته باشد متفق عليه است
 است كه عالم شيعي مشهور )1(»من لا يحضره الفقيه«كتاب صحيح دوم آنها 

  .)2(محمد بن بابويه قمي معروف به صدوق آن را نگاشته است
باب است كه ) 176(ي مسايل فقهي شيعه است و داراي  اين كتاب درباره

 باب الطهاره و آخرين آنها باب النوادر است و تعداد احاديث آن را نخستين آنها
  . حديث دانسته است) 9044(محسن عاملي 

ي كتابش گفته است كه وي آن را با حذف اسانيد  ي كتاب در مقدمه نويسنده
هاي مشهور و معتبر شيعي  نوشته است تا طرق آن زياد نشوند آن را از كتاب

يچ روايتي كه به صحت آن ايمان و اطمينان نداشته گردآوري كرده و در آن ه
اين كتاب يك بار در تهران در يك جلد ضخيم و چند بار در . نياورده است

هـ در چهار جزء 1338نجف به چاپ رسيده است كه چاپ چهارم آن در سال 
  .)3(بوده است

ابو جعفر محمد بن حسن طوسي » تهذيب الاحكام«سومين كتاب آنها 
گويند اين  آنگونه كه شيعيان مي. معروف به شيخ الطائفه است) هـ360. متوفاى(

                                                 
 .٣تاب از مؤلف ص ی ك مقدمه. ک. ر.  وی اين كتاب را به شكل من لا يحضره الطبيب رازی نوشته است−)١(
تـاليف ) ٣٠٠(اند كـه وی دارای سيـصد   ابو جعفر محمد بن علی بن حسين بن موسی بن بابويه قمی گفته−)٢(

های من لا يحضره الفقيه والتوحيد ومعانی الاخبار  كتاب. و در اثر دعای امام زمان به دنيا آمده است. بوده است
 روضـات الجنـات ١٨٦−١٨٤ص (الفهرست طوس . ک. شت رهـ در گذ٣٨١وغيره از آثار او هستند در سال 

 ).٢٠/٣٣٥(وسايل الشيعة ) ٦/١٣٢(
أعيـان الـشيعة ). ٢٣٧−٦/٢٣٠(مقدمه مـن لا يحـضره الفقيـه در روضـات الجنـات خوانـساری . ک.  ر−)٣(
)١/٢٨٠.( 
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كتاب از ابتداي تاليفش تاكنون همواره يكي از منابع چهارگانه، معتبر آنها به 
من . اين كتاب همانند كتاب سابق در فروع فقهي است. حساب آمده است

ث حدي) 13590(باب و احاديث آن به ) 393(اواب آن را شمردم كه به 
ل تصريح كرده است كه »عده الاصو«رسيدند اما شيخ طوسي در كتابش 

اين بدان معناست كه آنها . احاديث و اخبار تهذيب بيش از پنج هزار حديثند
پس آيا در عصور مختلف چند برابر آن به . رسند حديث مي) 6000(حداكثر به 

  ! آن افزوده شده است؟
اند و مؤلف اشاره كرده است  يافتهاحاديث اين كتاب بر ابواب فقهي ترتيب 

كه احاديث مربوط به توحيد، نبوت و امامت را به دليل آن كه بحث به درازا 
ي كتاب سبب تاليف آن را اختلاف تضاد و  نكشد ترك كرده است، نويسنده

اي كه بر هيچ حديثي اتفاق  تباين و منافات در ميان احاديث شيعه بگونه
بر ضد آن وجود دارد و هيچ حديثي را كنند مگر آن كه حديثي  نمي
پسنديدند، مگر آن كه در مقابلش حديثي كه با آن منافات دارد، ديده  نمي
  . شود دانسته است مي

وي اعتراف كرده است كه اين اختلاف از اختلاف موجود در ميان احاديث 
و روايات موجود در ميان اصحاب مذاهب ديگر بيشتر است، و اين چيز از 

ن نقطه ضعفها بر مذهبشان است، و برخي از شيعيان به همين سبب بزرگتري
  .)1(اند مذهب تشيع را ترك گفته

هر كس كه روش طوسي را در مقابله وروبرو شدن با اين اختلافات مورد 
بيند كه وي بسياري از اختلافاتشان را بر تقيه حمل كرده  بررسي قرار دهد، مي

                                                 
أبـوزهرة : نگـا). ٤/٥٠٤(الذريعـة ) ٣/٧١٩(مستدرک الوسايل . ٣, ٢تهذيب الاحكام مقدمه,  . ک.  ر−)١(

 .٤٥٨الامام الصادق ص 
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باشد كه اين حديث و يا آن حديث با است بدون آن كه دليلي جز آن داشته 
  . اهل سنت موافق است

واقعيت اين است كه وي با اين كارش تفرقه را پايدار كرده و بسياري از 
برخي از روايات با سند و برخي . اش بسته است درهاي هدايت را بر فرقه

سند را جبران كرده  ند و گفته شده است كه در آخر كتاب روايات بي بدون سند
  . اين كتاب چندين مرتبه به چاپ رسيده است. تاس

اثر طوسي مذكور » الاستبصار فيما اختلف في الاخبار«چهارمين كتاب آنها 
، اما )1(اين كتاب تنها اختصار و تلخيص كتاب تهذيب سابق الذكر است. است

  . اند با اين وجود شيعيان آن را يكي از اصول و منابع اصلى خويش قرار داده
ي عبادات و يك  ب مشتمل بر سه بخش است كه دو بخش آن دربارهاين كتا

رسند و  باب مي) 393(ي ابواب فقه است و ابوابش به  ي بقيه بخش آن درباره
حديث بر شمرده و گفته است كه تعداد   )5511(مؤلفش احاديث آن را 

ام كه چيزي از آن كاسته و به آن افزوده  احاديث آن را بدان دليل ذكر كرده
  .)2(اين كتاب در هند و ايران به چاپ رسيده است. نشود

ي معتبر متفق عليه آنها تا به امروز، فيض كاشاني  اينها بودند اصول چهارگانه
مراد احكام شرعي امروز بر همين اصول و منابع چهارگانه استوار : گويد مي

 تهراني از آغا بزرگ. )3(اند كه مؤلفان آنها بر صحت رواياتشان گواهي داده. است
استنباط احكام شرعي تا به امروز بر كتب اربعه : گويد مجتهدان معاصر شيعه مي

  . هاي حديثي ديگر استوار بوده است ـ كتابهاي چهارگانه ـ و مجموعه
                                                 

 .٢مقدمه الاستبصار از مؤلف ص . ک.  ر−)١(
در الذريعـة آمـده ) ٢/١٤(الذريعـة ) ١/٢٨٠(تقريظ حسن خراسان بر استبصار الايـمان الـشيعة . ک.  ر−)٢(

 .اند اما اين بر خلاف چيزيست كه مؤلف گفته است ) ٦٥٣١(است كه احاديث كتاب فوق 
 .)١/١١( الوافی −)٣(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٣٠٣

 را در كتاب بزرگي كه )2(هاي چهارگانه  تمام روايات كتاب)1(فيض كاشاني
  . دآوري كرده استناميده و در سه جلد واقع شده گر» وافي«آن را 

اين كتاب در ايران به چاپ رسيده است، عالم شيعي محمد بحر العلوم 
ي آن  ام و آن را با دو بابي كه در خاتمه من ابواب وافي را شمرده: )3(گويد مي

باب يافتم و اين كتاب تقريباً پنجاه هزار حديث را در ) 273(هستند مشتمل بر 
  .)4(بر گرفته است

 براي احاديث كتاب وافي ذكر كرده است با آنچه محسن اين عددي كه وي
) 44244(هاي چهارگانه يعني عدد  ي تعداد احاديث كتاب  درباره)5(امين

  .)6(اختلاف دارد
هاي چهارگانه پيشين است،  اين كتاب در حالي كه تنها جمع و ترتيب كتاب

                                                 
 محمد بن مرتضی معروف به ملا محسن فيض كاشانی برخی از شيوخ شيعه وی را مورد طعن قـرار داده بـه −)١(

) ٢٠٠(انـد كـه  اند اما برخی ديگر از وی تعريف و تمجيد به عمل آورده ادعـا كـرده ارتداد و زندقه متهمش كرده
. ر.  در كاشـان وفـات يافـت هــ١٠٩١در سال الوافی, المعارف, قره العيون و غيره : از جمله. كتاب نوشته است

 ).٦/٧٩( و پس از آن روضات الجنات ١٢١لؤلؤه البحرين ص . ک
 .مقدمه, كتاب الوافی. ک.  ر−)٢(
 . محمد صادق بحر العلوم از شيوخ معاصر شيعه−)٣(
 .١٢٢ی لؤلؤه البحرين ص  حاشيه. ک.  ر−)٤(
ی تعـداد هـر اصـلی از اصولـشان  ه و حاضر آنها دربـارههای شيوخ گذشت  لازم به يادآوری است كه گفته−)٥(

 آنها رسيده اسـت از  و حتی گاهی تعداد احاديث اصلی كه به دست. ای غير عادی متضاد و متفاوت است بگونه
تـوان بـه آن چـه  به طور مثال مـی. های ديگرش ذكر كرده متفاوت است تعداد احاديثی كه خود مؤلف در كتاب

انگيزد كه شايد دسـت  اشاره كرد و اين چيز اين شك و ترديد را بر می. ی كتاب تهذيب گفتيم پيش از اين درباره
 .تحريف و افزودن به منابع اصلی آنها نيز رسيده است تا آنها را از ساير مسلمانان هر چه دورتر ببرد

 ).١/٢٨٠( اعيان الشيعة −)٦(
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اند، و  ار دادهاما با وجود آن، آنرا اصل و منبع مستقل از منابع حديثي خويش قر
. شايد اين يك نوع تبليغات مذهبي براي زياد نشان دادن تعداد احاديثشان باشد

هايي بيش از امامان نيستند و جز اندكي از آنها  در حالي كه اكثر آنها نقل قول
  .  نسبت داده نشده استصمستقيماً به رسول خدا 

ي تحرير   به رشتههايي هاي بعدي نيز بسياري از عالمان شيعه كتاب در قرن
اند شيوخ  هايي كه ادعا كرده اند از گردآوري كتاب اند كه عبارت در آورده

هاي بزرگ  ها را در مجموعه اند و آنها اين كتاب پيشينشان از آنها اطلاع نداشته
ها اخيراً در قرن يازدهم و پس  اند و با وجود آن كه اين مجموعه گردآوري كرده

اند  اما آنها را از منابع و اصولشان در حديث قرار دادهاند  از آن گردآوري شده
  : هاي متأخر عبارتند از اين مجموعه

 : طهار الأةئمخبار الأأ لدرر ةنوار الجامعلأبحار ا) ١
نوشته ) هـ1111 و يا 1110متوفاى  ()1(اين كتاب را محمد باقر مجلسى

همچون بحار نه گويد كتاب جامعي  ي بحار مي آغا بزرگ تهراني درباره. است
پيش از آن و نه بعد از آن نوشته نشده است، چرا كه اين كتاب در كنار 
گردآوري اخبار و روايات بر تحقيقات دقيق و شروح و بياناتي مشتمل است كه 

بحار الانوار منبع و : و نيز گفته است. شود هاي ديگر كمتر ديده مي در كتاب
و .  باشندصابواب علوم ال محمد مرجع تمام كساني است كه در پي بابي از 

اند از همين كتاب ارزشمند  تمام كساني كه پس از مؤلف كتاب فوق آمده

                                                 
; وی را شيخ الاسلام والمسلمين, خاتمة المجتهدين  محمدباقر بن محمدتقی بن مقصود علی, ملقب به مجلسی−)١(

هـای مـراة العقـول, حيـاة القلـوب و  كتاب. اند هايش پر از كفر, الحاد و زندقه اند در حالی كه كتاب ناميده... و 
مقدمـة ) ٢/٧٨(جـامع الـرواة . ک. ر.  وفـات يافـت هــ١١١١ و يا ١١١٠وی در سال . غيره از آثار او هستند

 ).٥٩−٥٥ص ( البحرين البحار لؤلؤة
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هاي موثق و اصول و منابع  اند، چرا كه اكثر منابع بحار از كتاب استفاده كرده
اي از  كنيد كه اين منبع تنها مجموعه ملاحظه مي. )1(اند معتبر كمياب بوده

بحمد االله نزد ما : گويد ي آن مي نويسنده. شان است ههاي علماي گذشت كتاب
هاي چهارگانه دويست كتاب ديگر نيز گرد هم آمده است كه  علاوه بر كتاب

روايات بحار بدون . )2(ام آوري كرده من تمام آنها را در بحار الانوار جمع
 هايي كه روايات را از آن نقل كرده و اند، و مؤلف آن تنها به ذكر كتاب سند

روايات كتاب . )3(هاي فوق بسنده كرده است موثق و معتبر معرفي كردن كتاب
ي امامت ائمه، تاريخ زهراء،  ي عقايد آنها، آراء و اعتقاداتشان درباره درباره

گانه و مواعظ و آدابي كه از آنها  گانه، احوال و مناقب امامان دوازده امامان دوازده
هاي  در اين كتاب از كتاب. يره استنقل شده است و زيارت قبور آنها و غ

اين كتاب آن گونه كه مؤلف .  روايات چنداني نقل نشده است ي سابق چهارگانه
بيش از حد ) 25(جلد است و از آن جايي كه جلد ) 25(گويد مشتمل بر  مي

طولاني شده است، بخشي از آن در جلدي ديگر قرار داده شده است و 
  .)4(جلد شده است) 26(بدينگونه كتاب مشتمل بر 

) 110(اين كتاب جديداً چاپ شده و تعداد جلدهاي آن همراه با اجازات به 
  .)5(جلد رسيده است

هاي زيادي را نسبت به اسلام، قرآن، صحابه، امت و  اين كتاب طعن و جرح
  . حتي اهل بيت در بر گرفته است
                                                 

 ).٢٧−٣/٢٦( الذريعة −)١(
 .٦١ به نقل از كتاب الفكر الشيعی مصطفی الشيبی ص ٢٤ اعتقادات مجلسی ص −)٢(
 .بخش اول بحار. ک.  ر−)٣(
 ).٣/٢٧( الذريعة −)٤(
 .اند فزودههای ديگری مثل جنة المأوی و سفينة البحار كه مؤلف آنها را جزء كتابش قرار نداده به آن ا  كتاب−)٥(
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 . تحصيل مسائل الشريعة لىإوسايل الشيعة, ) ٢
  ).هـ1104متوفاى  ()1(د بن حسن حر عامليتاليف شيخشان محم

ي شيعه و  هاي چهارگانه مؤلف در اين كتاب احاديث و رواياتي را از كتاب
اند، گردآوري كرده  از هفتاد كتاب ديگر كه به قول وي نزدش وجود داشته

اند   نداشته ها آگاهي معلوم نيست كه علماي متقدم شيعه چرا از اين كتاب(است 
همچنين وي از هفتاد ) اند هاي خويش چيزي از آنها نقل نكرده و در مجموعه

هاي علماي ديگرشان حديث  كتاب ديگر به صورت غير مستقيم از طريق كتاب
  . نقل كرده است

ترين كتاب شيعي  ي احاديث احكامشان است و آن را جامع اين جامع ويژه
رتب و تقسيم بندي دانند و مؤلفش به ترتيب ابواب فقه آن را م در اين زمينه مي

اين كتاب يكبار در سه جلد ضخيم و بار ديگر در نه جلد كه در بر . كرده است
  .)2(ي بيست جزء و بخش است به چاپ رسيده است گيرنده
 .مستدرک الوسائل) ٣

) هـ1320متوفاى  ()3(اين كتاب از عالم متأخرشان، حسين نوري طبرسي
ب في تحريف كتاب رب فصل الخطا«ي كتاب  است و او همان نويسنده

                                                 
هـای امـل  هـ از فقها و مؤرخان شيعه كتاب١٠٣٣ محمد بن حسن بن علی عاملی ملقب به حر متولد سال −)١(

: الآمل, الفصول المهمة فی اصول الائمة و غيره از آثار وی هستند خوانساری پس از ذكر تصانيف او گفته است
اند و نياز بـه تهـذيب و تنقـيح و بررسـی  ی از تحقيقپيداست كه گرچه وی دارای تأليفات زيادی است اما آنها ته

 ).٧/٩٦(روضات الجنات . دارند
 ).٣٥٣−٤/٣٥٢( الخاتمة الذريعة ٢٠ المقدمة و ج ١الوسايل ج . ک.  ر−)٢(
هـ در طبرستان به دنيـا آمـد و در ١٢٥٤ حسين بن محمدتقی الدين بن محمد بن علی نوری طبرسی در سال −)٣(

وی نزد روافض محدث آگاه به رجال و از شيوخ و عالمان بزرگ به حـساب . در گذشت در نجف  هـ١٣٢٠سال 
 ).١٤٥−٢٧/١٣٩(اعيان الشيعة . آيد می
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آيد،  است كه براي هميشه يك ننگ و رسوايي براي تشيع به شمار مي» الارباب
هاي اساسي و معتبر  اما با وجود آن، كتاب مستدرك الوسايل وي را از كتاب

  . اند حديثي خوايش قرار داده
هاي مهمي بوده است  ي تاليف آن دست يافتن مؤلف به كتاب اند انگيزه گفته

  .)1(اند يش از آن در جوامع شيعي به ثبت نرسيدهكه پ
هم اينك كتاب المستدرك : گويد عالم معاصر آنها آغا بزرگ تهراني مي

هاي حديثي ديگر شده است و بر تمام  تبديل به جامعي همانند ساير مجموعه
مجتهدان لازم است از آن علم و آگاهي داشته باشند و در استنباط احكام از ادله 

  .)2(اند راجعه كنند و اكثر علماي معاصر ما به اين امر اذعان كردهبه آن م
ي معتبر و  هاي علماي معاصر شيعه درباره سپس آغا بزرگ تهراني به گواهي

  .)3(موثق بودن كتاب مستدرك به عنوان يكي از منابع اساسي استناد كرده است
اي كه   وافيرسند و با اينها بودند مجامع حديثي آنها كه به هفت جامع مي

. رسند هاي اربعه آمده گردآوري كرده است به هشت كتاب مي آنچه را در كتاب
و اما صحاح اماميه هشت : گويد عالم معاصر آنها محمد صالح حائري مي

اند كه چهارتاى آنها از سه محمد متقدم، و سه تاي بعدي آنها از سه  صحيح
  .)4(رحوم معاصر استمحمد متاخر و هشتمين آنها از محمد حسين نوري م

ي تحقيق و بررسي توصيفي و نقدي اين مجامع را  ي بحث ما اجازه گستره

                                                 
 .به مستدرک الوسائل. ک. و ر) ٤١/١٠٩( الذريعة −)١(
 ).٣٥٥−٤/٣٥٤( الذريعة −)٢(
 ).٢/١١١( منبع سابق −)٣(
نوان منهاج عملی تقريب در ضمن كتـاب الوحـدة ی محمد حائری از علمای معاصر روافض تحت ع  مقدمه−)٤(

 .٢٣٣الاسلاميه ص 
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دهد و اين كار يك بحث و تحقيق  كه زواياي مختلف آن را روشن كند نمي
  . خواهد مستقل مي

  .هايشان سندهاي شيعه در كتاب
 كند، اما با چه اش را از اهل بيت روايت مي شيعه مدعي است كه احاديث

هاي شيعه در پاسخ به اين سوال اعتراف به انقطاع سندهايشان  كتاب! سندي؟
 روايت إدر كافي آمده است؛ مشايخ ما از ابو جعفر و ابو عبداالله . كنند مي

ها از  هايشان را پنهان داشتند و اين كتاب اند، و چون تقيه شديد بود كتاب كرده
ا به دست ما رسيد و يكي از ه آنها روايت نشد اما پس از مرگشان اين كتاب

  .)1(اند آنها را روايت كنيد اين احاديث حق و درست.... ائمه گفت 
به نظر ما تقيه (كند  شيخ موسي جار االله بر اين نص اين گونه اظهار نظر مي

  .)2()ابزاري شده است براي جعل كتب
 هاي آنها جعل  است كه بسياري از كتاب يكي از علماي آنها اعتراف كرده

واقعيت : گويد ي كتاب سليم بن قيس مي وي به هنگام اظهار نظر درباره. اند شده
الرحله (و ) طرائف ابن طاوس) (الحسنيه(اين كتاب همچون كتاب : اين است
  .)3(اثر بلاغي و غيره با حسن نيت وضع شده است) المدرسيه

فاسد هايشان شيخ شيعي آقاي طوسي به  اما راويان آنها و نويسندگان كتاب
بودن اكثر آنها اعتراف كرده و گفته است؛ بسياري از نويسندگان ما منتسب به 

ي اماميه  فرقه.)4(هايشان معتبرند كتاب: گويد اما با وجود اين مي. مذاهب فاسدند

                                                 
 ).١/٥٣( الكافی كلينی كتاب فضل العلم باب رواية الكتب والحديث −)١(
 .٤٧ الوشيعة ص −)٢(
 ).٣٧٤−٢/٣٧٣( ابو الحسن شعرانی در تعليق بر الكافی همراه با شرح مازندرانی −)٣(
 .٦٩ التحفة ص به مختصر. ک.  و ر٢٥−٢٤ الفهرست ص −)٤(
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 همچون عبداالله بن بكير و غيره و )1(حتي اخبار و روايات راويان فرقه فطحيه
اعه بن مهران و غيره را پذيرفته و به آن  همچون سم)2(روايات راويان واقفيه

عمل كرده است، و اين در حاليست كه پيروان فرقه فطحيه و واقفيه نزد پيروان 
پس با اين حساب . آيند ي اثنا عشريه جزء كافران به حساب مي فرقه، اماميه

  . اي مضر نيست توان گفت در صورت شيعه بودن منتسب بودن به هيچ فرقه مي
وجه و عنايتي به بررسي سندها و متمايز كردن احاديث صحيح شيعه هيچ ت

شيخ الاسلام ابن تيميه در منهاج السنه به هنگام رد بر . از ضعيف نداشته است
ابن مطهر حلي بر اين مطلب تأكيد كرده و شيعه را در اين باب رسوا كرده 

  .)3(است
انداردهايي در عصر ابن مطهر حلي بوده كه شيعيان به وضع معيارها و است

  . براي نقد حديث و تقسيم آن به صحيح و غير صحيح اقدام كردند
به گمان من يكي از عوامل اين رويكرد نقدي بوده كه از سوي ابن تيميه و 

كند همزمان بودن نقد  اند، و آنچه اين گمان را تقويت مي غيره با آن مواجه شده
ت، و اين مسئله مهمي ابن تيميه و وضع شدن اين اصطلاحات نزد شيعيان اس

  . است كه به نظر من كسي به آن توجه نكرده است
اند كه اصطلاحات تقسيم حديث به؛ صحيح،  شيعيان به اين امر اعتراف كرده

                                                 
ای از شيعيان است كه پس از جعفر بن محمـد امامـت پـسرش  فطحيه فرقه). ٢٠/٨٠( الوسال حر عاملی −)١(

انـد  و برخی هم گفتـه. اند كه عبداالله سر پهن داشته است عبداالله را قبول دارند, و از آن جهت فطحيه ناميده شده
 .٨٧المقالات والفرق قمی, ص . فطيح منسوبندآنها به سوی يكی از بزرگانشان به نام عبداالله بن 

اند وی زنده است و بايد در انتظـار ظهـورش   آنها كسانی هستند كه بر موسی بن جعفر توقف كرده و گفته−)٢(
نشست, وگاهی واقفی بر كسانی كه بر غير موسی بن جعفر همچون علی يا صادق و يا حـسن عـسكری توقـف 

 .٩٣قالات و الفرق ص الم. اند نيز اطلاق شده است كرده
 ).٤/١١٠(منهاج السنة . ک.  ر−)٣(
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و علامه نيز هر گاه به . )1(موثق و ضعيف در زمان علامه ايجاد شده است
ر هاي تشيع ذكر گردد مراد از آن همان ابن مطه صورت مطلق در كتاب

هايش را به نقد كشيده   است كه ابن تيميه آرا و نظريات و كتاب)2(اي حلي
ي وافي نيز به اين امر اذعان دارد كه ابن مطهر حلي نخستين  نويسنده. است

  .)3(كسي است كه اين اصطلاح را وضع كرده و از اين مسلك پيروي كرده است
هاج السنه در اتخاذ پس آيا اين مطالب گوياي آن نيستند كه ابن تيميه و من

اند؟ در حالي كه حر عاملي اعتراف  اين رويكرد از سوي شيعيان نقش داشته
كرده است كه نقد اهل سنت موجب وضع اين اصطلاح از سوي شيعيان و 

گويد سود ذكر سند آن است كه ايراد  وي مي. توجه آنها به ذكر سند شده است
كه احاديث آنها معنعن نيستند و از شيعيان مبني بر اين است ) اهل سنت(عامه 

  .)4(شود اند، دفع مي ها و اصول گذشتگانشان برگرفته شده از كتاب
احاديث آنها داراي . اين نص نيز گوياي آن است كه پيش از نقد اهل سنت

  . اسناد نبوده است
دارد كه بررسي سندها نزد تشيع  همچنين حر عاملي پرده از اين راز بر مي

                                                 
 .وافی مقدمه دوم از محسن كاشانی. ک. و ر) ٢٠/١٠٢( الوسايل −)١(
وی از . شناسـند شـيعيان وی را بـه علامـه مـی) ٧٢٦−٦٤٨( حسن به يوسف بن علی بـن مطهـر حلـی −)٢(

￯ست و همان كسی است كه شيخ الاسلام ابـن دهنده كافران, ووزير ملحدان; نصيرالدين طوسی ا شاگردان يار
شـيعيان هماننـد عـادت هميـشگی خـود در . تيميه در كتاب منهاج السنة آرا و نظريات وی را به نقد كشيده است

چشم زمان نظير وی را به خـود نديـده اسـت و : اند اند, حتی برخی از آنها گفته تمجيد از وی راه مبالغه را پيموده
 آثار وی عبارتند از قواع الاحكام وكـشف المـراد في. انستن وی حتی از پيامبران و ائمه استاين به معنای برتر د

 ).٢٢٧−٢١٠ص (لؤلؤه البحرين . ک. تجرير الاعتقاد وغيره ر
 ).١/١١(ی دوم   الوافی مقدمه−)٣(
 ).٢٠/١٠٠( وسايل الشيعه −)٤(
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اصطلاح جديد موافق : گويد ت تقليد از اهل سنت، وي ميتلاشي است در جه
از . وجو و تأمل پيداست اعتقاد و اصطلاح عامه و حتي چنانكه از جست

  .)1(هاي آنها گرفته شده است كتاب
اين بدان معنا است كه اهتمام شيعه به اين قضيه تا قرن هفتم به تأخير افتاده 

 كشي در قرن چهارم آغاز كرده است گرچه نوشتن تراجم رجال را شيعيان با
وجو و بررسي احوال  جست: گويد بودند، اما چنانكه عالمشان حر عاملي مي
  .)2(رجال بر اين اصطلاح جديد دلالت ندارد

كند كه  اين وهم را ايجاد مي» مختصر التحفه الاثنا عشريه«ي صاحب   گفته
 را نيز وجوي احوال رجال اين اصطلاحات جديد شيعيان همزمان با جست

بدان كه علماي شيعه در گذشته بدون تحقيق و : گويد وي مي. اند ايجاد كرده
كردند و در ميان آنان كسي كه به بررسي  تفحص بر روايات اصحابشان عمل مي
ي جرح و تعديل بنويسد نبود، تا آن كه  رجال سندها بپردازد و يا كتابي درباره

  .)3(ي اسماء الرجال نوشت تقريباً در سال چهارصد كشي كتابي درباره
اما اين تراجم بر آغاز تقسيم حديث نزد شيعيان به صحيح و غير صحيح 

  . اند، دلالت ندارد چنانكه صاحب الوافي و صاحب الوسائل شهادت داده
 و هدف از اين تحقيق و بررسي حديثي نزد شيعه به قدري  وانگهي انگيزه

دفاع از آن است، رسيدن به صحت كه در امان ماندن از نقد مخالفان مذهب و 
  . ي حر عاملي گوياي اين مطلب است حديث نيست، چنانكه گفته
ي الوافي آقاي فيض كاشاني از علم جرح و تعديل  عالم شيعي و نويسنده

                                                 
 . همان موضع−)١(
 ).٢٠/١١٢( وسائل الشيعه −)٢(
 .٤٩حفه الاثنا عشرية ص  مختصر الت−)٣(
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در جرح و تعديل و شرايط آن دو، اختلافات، تناقضات و : گويد نزد شيعيان مي
اي كه انسان  دانند بگونه آگاهان ميابهاماتي وجود دارد كه رفع آنها چنانكه 
  .)1(بتواند بدان اطمينان پيدا كند ممكن نيست

هر كسي كه تراجم رجال آنها را مطالعه كند اين تناقض را به وضوح 
چون غالباً هيچ راويي از راويان آنان نيست مگر اين كه در . مشاهده خواهد كرد

كند، و قول ديگر  تعديل ميمورد وي دو قول وجود دارد؛ قولي او را توثيق و 
به . كند كند و از اسلام خارجش مي كند، و حتي لعنتش مي او را تضعيف مي

شان از  بيني كه محدث مشهورشان زراره بن اعين كه بنا به گفته طور مثال مي
 بوده است در برخي از )2(»كاظم«و » صادق» «باقر«يعني ياران سه تن از امامانشان 

جيد و تحسين قرار گرفته، و در برخي ديگر مورد مذمت تراجم شيعي مورد تم
قرار گرفته است، گاهي از اهل بهشت خوانده شده است، و گاهي از اهل جهنم، 

اي زراره نام تو در ليست اهل بهشت : كند كه ابو عبداالله گفت كشي روايت مي
گر خدا زراره بن اعين را مورد مرحمت خويش قرار دهد ا: و گفت. )3(وجود دارد
  .)4(رفت درم از بين ميپبود احاديث  وي نمي

ي همين زراره روايت  در جاي ديگر خود كشي باز هم از ابو عبداالله درباره
و خدا زراره را لعنت كند، خدا زراره را لعنت كند، خدا زراره را لعنت : كند مي

                                                 
 ).١١−١/١٢(ی دوم   الوافی مقدمه−)١(
گويد وی شيخ و عالمی از اصحاب ماست كه در زمـان خـودش,  حر عاملی می.  زراره بن اعين بن سنسن−)٢(

). ٢٠/١٩٦(» وسـائل الـشيعه«های فـضل و ديـن در او گـردهم آمـده بودنـد  قاری, فقيه و ثقه بود و خصلت
ی يک كشيش مسيحی كه   وی نوه١٥ص » مختصر التحفه«.  به نام زراريه به وی منسوب استای از شيعيان فرقه

 وفـات يافـت  هـ١٥٠ به سال ٦٣از محب الدين خطيب ص » مختصر التحفه«ی  حاشيه. اسمش سنسن است بود
 ).٤/١٨١(» معجم المؤلفين«
 .١٣٣ رجال الكشی ص −)٣(
 .١٣٦ همان ص −)٤(
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 در روايت ديگري. )1(كند، ابو عبداالله سه مرتبه اين كلمات را بر زبان آورد
اين زراره بن اعين از كساني است كه خدا در كتاب : آيد كه ابو عبداالله گفت مي

y  i   h  g  f  e  d      c  b ي آنها چنين فرموده است  خود درباره
    jx )رويم، و همه  اند مى و ما به سراغ اعمالى كه انجام داده« ).23: الفرقان

و در جاي ديگر گفته . )2(»دهيم را همچون ذرات غبار پراكنده در هوا قرار مى
اند كه خداي سومي نيز با  است زراره از يهود و نصاري و از كساني كه گفته

  .)3(خداست، هم بدتر است
 و همچنين در خود )4(گويي عادت آنها در تراجم راويانشان اين تناقض

گويي جز آن كه  و هيچ راه فراري از اين تناقض. روايات و احاديثشان است
ي  و سپس قرينه. يابند ها مبني بر تقيه بوده است نمي ند يكي از اين گفتهبگوي

ي آن تعيين كنند كدام يك از آن دو قول مبني  اي كه به وسيله معقول و منطقي
  . يابند و كدام يك نبوده است، نمي. بر تقيه بوده است

اگر  احاديث صحيح كافي را گردآوري كرده است و مرآة العقولمجلسي در كتاب 
. آنها را در پرتو اصطلاح جديد مورد بررسي قرار دهيم خلاف آن ثابت خواهد شد

دهد اغلب احاديث و رواياتي هستند كه در  احاديثي كه مجلسي آنها را صحيح قرار مي
  .)5(ي طعن به كتاب خدا و دين وي بوده و با اسلام و قرآن در تضاداند بر گيرنده

                                                 
 .١٥٠−١٤٩ همان ص −)١(
 .١٥١ همان ص −)٢(
 .١٦٠ همان ص −)٣(
 . چون جابر جعفی و محمد بن مسلم و ابو بصير و حمران بن اعين و غيره−)٤(
ی تلاش  ی علی السالوس در زمينه تجربه. هايی از اين دست در مواضع مختلف اين بحث خواهيم ديد  مثال−)٥(

ل خود آنها و رسيدن به صـحت احاديـث های رجا برای پيدا كردن احاديث صحيح و سقيم شيعه از طريق كتاب
اند بنا به معيارهای خـود شـيعيان در ايـن زمينـه قابـل  ی طعن نسبت به اسلام و قرآن و رواياتی كه در بر گيرنده

 .٦٤−٦٣فقه الشيعة ص . ک. ر. توجه است
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هر متني كه . ا دقت به متن آنها كافي استبراي داوري در مورد احاديث آنه
با معقول در تضاد باشد، يا مخالف نقل باشد، و يا با اصول در تناقض باشد، 

  .)1(بدان كه موضوع و دروغ است
  .ي اجماع اي آنها درباره عقيده) ج

نزد شيعيان اجماع بدون وجود معصوم صحيح نيست، پس ملاك حجيت 
يعني آنها اجماع را قبول ندارند و .  اجماعاجماع، وجود معصوم است نه خود

دانند و ادعاي استناد به اجماع آنها نامي است كه  قول معصوم را حجت مي
  . مسمايي ندارد

اجماع از آن جهت نزد ما حجت است كه در بر : گويد ابن مطهر حلي مي
ي قول معصوم باشد  ي قول معصوم است هر اجماعي كه در بر گيرنده گيرنده
د افراد آن زياد باشد يا كم، آن اجماع به دليل قول معصوم نه به دليل اجماع تعدا

  .)2(بودن حجت است
چرا ! دانم ارزش اجماع چيست؟ دانند نمي مادامي كه آنها امام را معصوم مي

  . كه در اين صورت قول امام معصوم بايستي به تنهايي كافي باشد
ايستي با اجماع اهل سنت مخالفت روايات شيعه بر اين امر تأكيد دارند كه ب

در الكافي آمده است كه از يكي از امامان آنها . شود و هدايت در همين است
سوال شد كه اگر دو روايت بودند كه يكي موافق قول اهل سنت و ديگري بر 

  . خلاف قول آنها بود، بر كدام يك عمل شود
  . ظر عامه مخالف باشدهدايت در روايتي است كه با قول و ن: امام در جواب گفت

فدايت شوم اگر هر دو خبر با راي و نظر آنها موافق بودند : كننده گفت سوال

                                                 
 ).١/١٠٦( الموضوعات ابن جوزی −)١(
 .١٦المرجعية الدينية العليا ص . ک. و ر ١٥٣اوائل المقالات ص . ک.  و ر٧٠ تهذيب الوصول ص −)٢(
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٣١٥

  . چكار كنيم
هايشان به كدام يك از آن  بنگريد كه قاضيان اهل سنت در داوري: امام گفت

  . دو قول تمايل بيشتري دارند آن را ترك كنيد و آن ديگري را بگيريد
  . اكمان آنها با هر دو خبر موافق بودند چكار كنيماگر ح: كننده گفت سوال

چرا كه توقف نزد . امام گفت در آن صورت توقف كن تا امامت را ببيني
  .)1(شود بهتر است شبهات از وارد شدن در آنچه موجب هلاكت مي

آنچه باعث شده شيعيان اجماع را رد كنند، مخالفت آنها با اجماع مسلمانان 
  . خلفاي سه گانه استصدر اسلام بر خلافت 

تفاوت بين مذهب اهل سنت كه قايل به حجيت اجماعند و مذهب اهل 
شود كه مثلاً ما فرض كنيم امام آنها محمد  تشيع در اين زمينه زماني روشن مي

 و يا )2(گويند وي در هفت سالگي به امامت رسيده است مي» الجواد«بن علي 
وجود خارجي نداشته است، نظري گويد وي اصلا  امام زمانشان كه تاريخ مي

تر نظر و قولي را به وي نسبت داده باشند و  داشته باشد و يا به عبارت درست
تمام امت اسلامي با قول و نظر وي مخالف باشند قول آن امام حجت است نه 

نهايت باطل و فاسد كه نيازي به  اجماع تمام مسلمانان، و اين مذهبي است بي
  .  آن نيستبحث و مناقشه در مورد

  

                                                 
و در ايـن بـاب بـه مـسائل الـشيعه ج ) ١/٦٨( الكافی از كلينی كتاب فضل العلم باب اختلاف الحـديث −)١(

 . باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفه, رجوع شود٧٥ص /١٨
 .٩٥ المقالات سعد القمی ص −)٢(
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٣١٦

  فصل سوم
  

  عقايد ديگر آنها كه آنها را از ساير مسلمانان جدا كرده است
  

ي اعتقاد شيعيان نسبت به كتاب االله، سنت و اجماع  ما پيش از اين درباره
ي آنها راهشان را  و در اين فصل عقايد ديگر آنها را كه به وسيله. سخن گفتيم

ررسي قرار داده، به عقايدشان به اند مورد بحث و ب از اهل سنت جدا كرده
  . ترتيب ذيل خواهيم پرداخت

  .امامت) 1
  .عصمت ائمه) 2
  .تقيه) 3
  .رجعت) 4
  .بدا) 5
  .غيبت) 6
  .ي صحابه اعتقاد آنها درباره) 7



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٣١٧

   )1(امامت) 1
ما در بحث امامت نزد شيعيان موارد ذيل را مورد بحث و بررسي قرار 

  : دهيم مي
  . معناي امامت نزد آنها) أ

  .فضايل ائمه و صفات آنها) ب
  . ي قبور امامانشان غلو شيعيان درباره) ج
  . ي مجتهدانشان غلو شيعيان درباره) د
گانه و يا نايبان آنها مشروعيت  هر حكومتي غير از حكومت امامان دوازده)  ه
  . ندارد
  . امامت ركني از اركان دين است) و
  . نهگا تكفير منكران امامت امامان دوازده) ز
گانه ايمان آورده باشند نزد  جايگاه و منزلت كساني كه به امامان دوازده) ح
  . آنها
  . معناي امامت نزد شيعيان) أ

. امامت نزد شيعيان معنايي غير از معنا و مفهوم خود نزد ساير مسلمانان دارد
آنها معتقدند كه امامت همانند نبوت يك منصب و مقامي الهي است و همان 

 خدا هر كه از بندگانش را بخواهد به مقام نبوت سرفراز نموده وي را گونه كه

                                                 
در جلـوی : گويند ام القوم و ام بهـم; يعنـی ها می عرب. دن است امامت در لغت به معنای تقدم و جلو بو−)١(

كنـد كـه بـر  امام كسی است كه گروهی از وی پـيروی كننـد فرقـی نمـی. آنها قرار گرفت, كه همان امامت است
 كنند و بر امام جماعت نيـز امام بر خليفه و بر عالمی كه مردم از او پيروی می. صراط مستقيم باشند يا گمراه باشند

, و برای ملاحظه تعريـف اصـطلاحی آن "ام"اللسان و القاموس و مصباح المنير مدخل . ک. ر. شود اطلاق می
 .رجوع شود) ٥١٨−١/٥١٦( و مقدمه ابن خلدون ٥نزد اهل سنت به الاحكام السلطانيه ماوردی ص 
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اي بر پيامبري او از سوي خدا هستند ياري و  با معجزات كه به مثابه دليل و نشانه
گزيند و به پيامبرش امر  كند، براي مقام امامت نيز هر كه را بخواهد بر مي تأييد مي

  .)1( پس از خود منصوب كندكند وي را با نص به عنوان امام مردم مي
در اين باره صاحب كافي : اما تفاوت ميان رسول، نبي و امام نزدشان

روايتي دارد مبني بر اين كه از امام رضا سوال شد تفاوت ميان رسول، نبي و 
كه تفاوت ميان رسول، نبي و امام آن است : و يا نوشت: امام چيست؟ وي گفت

بيند، و   نازل شده و او جبرئيل را ميكه رسول كسي است كه جبرئيل بر وي
شود و گاهي در خواب همانند  شنود و وحي بر او نازل مي كلامش را مي

شنود و كسي را  بيند، و نبي گاهي تنها كلامي را مي  رويا مي؛ابراهيم 
شنود، و امام كسي است كه  بيند و كلامي نمي بيند و گاهي تنها كسي را مي نمي

اين نص گوياي آن است كه اين هر . )2(بيند و كسي را نميشنود  تنها كلامي مي
ي رسيدن وحي الهي به  كنند و تنها در نحوه سه گروه وحي الهي را دريافت مي

شنود و  گويد امام تنها كلامي مي اين روايت كافي مي. آنها تفاوت وجود دارد
كه بر اي ديگر وجود دارد  بيند اما روايات شيعي را نمي) يعني فرشته(شخص 

بيند و حتي عالم شيعي، آقاي مجلسي  آن تأكيد دارند كه امام، فرشته را هم مي
در بحار بابي دارد تحت عنوان اين كه فرشتگان نزد امامان آمده پا بر 

 26وي در اين باب، . )3(بينند گذارند و آنان فرشتگان را مي هايشان مي فرش

                                                 
 .٥٨ اصل الشيعة و اصولها محمد حسين آل كاشف الغطا ص −)١(
: , شارح كافی گفتـه اسـت)١/١٧٦(لحجة باب الفرق بين الرسول و النبی و المحدث  كافی كلينی كتاب ا−)٢(

پس اين حديث باطل حتی نزد كـسانی كـه ) ٣/٢٩(الشافی شرح اصول الكافی . سند اين حديث صحيح است
 .پردازند يعنی اصوليان نيز صحيح است به تصحيح و تضعيف احاديث می

 ).٢٦/٣٥٥( البحار −)٣(
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فرشتگان به : شده است كهحديث ذكر كرده است از آن جمله از صادق روايت 
شوند و به  ي ما حاضر مي گذارند و بر سفره هايمان مي هاي ما آمده پا بر فرش خانه

آيند تا آن را همراه ما اقامه كنند و هيچ روزي  هنگام هر نماز فرود آمده نزد ما مي
  .)1(افتد نزد ماست آيد مگر آن كه اخبار اهل زمين و آنچه در زمين اتفاق مي نمي
برخي از ما كساني هستند كه : ز هم از صادق روايت شده است كه گفتبا

شود و برخي كساني هستند كه وحي در  وحي در گوش وي فروكوفته مي
آيد و برخي كساني هستند كه صدايي همچون صداي كشيده  خواب نزدش مي

شنود و برخي نيز كساني هستند كه موجودي حتي  شدن زنجير بر طشت مي
  .)2(آيد رائيل و ميكائيل نزد وي ميبزرگتر از جب

بيني كه تفاوتي كه كليني بين امام، رسول و نبي قايل شده بود اگر تفاوت  مي
: گويد و خود مجلس مي! آيد از اين روايات مجلسي از بين رفت به شمار 

استنباط فرق بين رسول، نبي و امام از اين روايات خالي از اشكال نيست و 
ما هيچ دليلي : گويد سپس مي. )3( نيز بسيار مشكل استجمع بين اين روايات

دانيم و عقل ما به  بر عدم اتصاف آنان به صفت نبوت جز رعايت خاتم انبيا نمي
  .)4(رسد تفاوت ميان نبوت و امامت نمي

هايشان از جايگاه و منزلت نبوت و نبي  جايگاه امامت و امام گاهي در كتاب
ي فضايل و   از احاديث و روايات آنها دربارهنيز بالاتر رفته است و اين چيز

  . آيد به دست مي كنيم  صفات امامان كه آنها را در ذيل ذكر مي

                                                 
 ).٦/٣٥٦( البحار −)١(
 ).٦/٣٥٨( البحار −)٢(
 ).٢٦/٢٨( البحار −)٣(
 . منبع سابق−)٤(
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  .فضايل ائمه و صفات آنها) ب
ي امامانشان زيادند و هم از اهميت بالايي  احاديث و روايات شيعه درباره

در بر برخوردارند ما در سطور آينده مهمترين ابواب كافي و بحار را كه 
ي فضايل امامانشان هستند ذكر  ي احاديث و روايات شيعه درباره گيرنده

اي مختصر از احاديثشان هستند و نمايانگر  اين ابواب خلاصه. خواهيم كرد
  . حجم و گستردگي غلو آنها در اين زمينه هستند

هايشان نيستند بلكه داراي  اينگونه روايات، روايات اندك و شاذي در كتاب
توان هر يكي از آنها را يك اصل از اصول اعتقادي   عنوان هستند و ميباب و

ي اين ابواب از هر باب يك مثال  از آن جايي كه ما پس از عرضه. شيعه دانست
ايم تا ذهن خواننده نسبت به حقيقت روشن شود، وي پس از  ذكر كرده

يگاه ي آنها به صورت گذرا يك ذهنيت فراگير نسبت به منزلت و جا مطالعه
امامان در مذهب تشيع به دست خواهد آورد، ما نخست عناوين ابواب و تعداد 

 سپس به ترتيب براي هر بابي مثالي ذكر  احاديث هر يكي از آنها را ذكر كرده
  . خواهيم كرد

تراند، و در اين باب سيزده  ي اينكه آنها از پيامبران عالم باب درباره) 1
  .)1(حديث ذكر شده است

ترند و  ي مخلوقات افضل ي اينكه امامان از پيامبران و از همه ربارهباب د) 2
اند و اين كه پيامبران اولوالعزم در اثر  امامان از پيامبران و فرشتگان پيمان گرفته

 حديث وجود 88اند، در اين باب  ي اولوالعزمي رسيده محبت امامان به مرتبه
  .)2(دارد

                                                 
 ).٢٠٠−٢٦/١٩٤( بحار مجلسی−)١(
 ).٣١٨−٢٦/٢٦٧( همان −)٢(
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ن در اثر توسل به امامان و شفاعت آنها باب در بيان اين كه دعاي پيامبرا) 3
  .)1( حديث وجود دارد16در اين باب . اجابت شده است

باب در بيان اين كه آنها بر زنده گردانيدن مردگان، شفاي نابينايان مادرزاد و ) 4
  .)2( حديث وجود دارد4در اين باب . ها و تمام معجزات پيامبران قادراند شفاي پيس

 كه علم آسمان و زمين و بهشت و جهنم از آنان پنهان باب در بيان اين) 5
نيست و ملكوت آسمانها و زمين بر آنها عرضه شده است و هر آنچه را اتفاق 

  .)3( حديث وجود دارد22در اين باب . دانند افتد مي افتاده و تا به قيامت اتفاق مي
اتفاق اين باب در كافي تحت عنوان دو باب در بيان اين كه ائمه از آنچه 

و .  چيزي پنهان نيستلإافتد آگاهند و بر آنها  افتاده است و آنچه اتفاق مي
  .)4( حديث ذكر شده است6در آن 

ي اين كه آنان از حقيقت ايمان و حقيقت نفاق آگاهند و نزد  باب درباره) 6
هاي شيعيان  هاي اهل بهشت، نام ي نام آنان كتابي وجود دارد كه در بر گيرنده

اي چيزي از علم آنها به آنچه  هاي دشمنانشان است و خبر خبر كننده مآنها، و نا
  .)5( حديث وجود دارد40افزايد در اين باب  دانند نمي ها مي از احوال اين گروه

در كافي آمده است كه اگر از امامان چيزي را پنهان دارند آنها باز هم هر 
 2كنند و در آن  اه ميكس را از آنچه مال اوست، و از آنچه بر او لازمست آگ

  .)6(حديث وجود دارد
                                                 

 ).٣٣٢−٢٦/٣١٩( همان −)١(
 ).٣١−٢٧/٢٩( منبع سابق −)٢(
 ).١١٧−٢٦/١٠٩( همان −)٣(
 ).٣٦٣−١/٢٦٠( كافی كلينی −)٤(
 ).١٣٢−٢٦/١١٧( بحار −)٥(
 ).٢٦٨−١/٢٦٤ ( كافی−)٦(
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باب در بيان اين كه امامان هر گاه خواسته باشند چيزي را بدانند فوراً ) 7
  .)1(آورند، در اين باب سه حديث وجود دارد علمش را به دست مي

ميرند  ميرند و آنان نمي دانند چه زماني مي باب در بيان اين كه امامان مي) 8
  .)2(ودشان در اين باب پنج حديث وجود داردمگر با اختيار خ

باب در بيان اين كه چيزي از اوضاع و احوال شيعيان آنها از آنان پنهان ) 9
ها و بلاهايي  نيست و آنها از تمام علومي كه امت به آنها نياز دارد و از مصيبت

د كه كنند و اگر از خدا بخواهن رسد آگاهي دارند و بر آنها صبر مي كه به آنها مي
ي آنها را اجابت خواهد كرد و از  ها را دفع كند خدا حتما خواسته وي مصيبت

رازهاي نهان دلها و از زمان مرگ و تولد افراد و نيز از فصل الخطاب و بلايا 
  .)3( حديث وجود دارد43آگاهي دارند در اين باب 

آن ي  ي اين كه اسم اعظم در اختيار آنهاست، و به واسطه باب درباره) 10
در اين باب ده . رسد است كه اين همه عجايب و غرايب از آنها به ظهور مي

  .)4(حديث وجود دارد
، اما ما به همين مقدار بسنده )5(ابواب ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد

                                                 
 ).١/٢٥٨( منبع سابق −)١(
 ).٢٦٠−١/٢٥٨( همان −)٢(
 ).١٥٣−٢٦/١٣٧( البحار −)٣(
 ).٢٨−٢٧/٢٥( البحار −)٤(
 :  همانند−)٥(

شود  انگيز از آنان ظاهر می شوند و چيزهای عجيب و شگفت ی اين كه آنان پس از مرگشان ظاهر می باب درباره
 حـديث ١٣شـوند در ايـن بـاب   مردگان دوست و دشمن برايشان ظاهر مـیآيند و و ارواح پيامبران نزدشان می

 ).٣٠٨−٢٧/٣٠٢(وجود دارد البحار 
 حديث وجود دارد البحار ٦آورند در اين باب  باب در بيان اين كه آنان برای مردم زمين, از عذاب خدا امنيت می

)٣١٠−٢٧/٣٠٨.( = 

٣٢٢
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  . پردازيم هايي براي هر يك از ابواب فوق مي كرده و اينك به ترتيب به ذكر مثال
از عبداالله تمار روايت شده : تراند  از پيامبران عالميعني آنها) 1(مثال باب 

آيا كسي :  در حجر بوديم كه ايشان فرمود؛است كه ما با ابو عبداالله 
خير : كند ما چپ و راست خودمان را نگاه كرديم و گفتيم جاسوسي ما را نمي

سوگند به رب كعبه و اين كلمات : كند ايشان فرمود كسي جاسوسي ما را نمي
بودم به آنان  مرتبه تكرار كرد كه اگر من در بين موسي و خضر ميرا سه 

گفتم كه از آنها عالمتر وداناترم و آنان را از آنچه از آن آگاه بودند آگاه  مي
  .)1(كردم مي

در بحار آمده است كه ابو : افضل بودن آنها از پيامبران) 2(مثال باب 
كه خداوند وي را با دست به خدا سوگند آدم اين جايگاه را : عبداالله گفت

خويش خلق كند و در وي از روح خود بدمد به دست نياورد، مگر به بركت 
، و خدا با موسي سخن نگفت مگر به بركت ولايت علي ؛ولايت علي 

اي براي جهانيان قرار نداد مگر به سبب  ، و عيسي بن مريم را نشانه؛
كنم كه  صه ميخلا: ، و سپس گفت؛خضوع و فروتني وي در برابر علي 

=
                                                 

كنـد كـه وی از آن بـه سـوی اعـمال بنـدگان نظـر  صب میباب در بيان اين كه خداوند متعال برای امام ستونی ن
 ).١١−٢/١(البحار .  حديث وجود دارد١٦در اين باب . كند می

 حديث وجود دارد ٧كنند در اين باب  دانند و به آن تكلم می ها را می ها و لغت ی اين كه آنها تمام زبان باب درباره
 ).١٩٣−٢٦/١٩٠(بحار 

 حـديث وجـود دارد بحـار ٢٦فهمند در ايـن بـاب  نان پرندگان و حيوانات را میو باب در بيان اين كه آنها سخ
)٢٧٩−٢٧/٢٦١.( 

در برابر آنها ظاهر شده مسايل شرعـی و دينـی خـود را از آنـان . ها خادمان آنها هستند و باب در بيان اين كه جن
 .الخ) ٢٤−١٧/١٣(بحار .   حديث وجود دارد١٦پرسند در اين باب  می

 ).٢٦١−١/٢٦٠( و الكافی كلينی ٢٥٠بصائر الدرجات ص . ک. و ر) ١٩٦−٢٦ص (لسی  بحار مج−)١(
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اند مگر به يمن عبوديت  مخلوقات، شرف نظر به سوي خدا را كسب نكرده
خداوند متعال ولايت مرا بر اهل آسمانها و : و امير المؤمنين فرمودند. )1(براي ما

نپذيرفتند، يونس آن را پذيرفتند، و برخى زمين عرضه كرد برخي آن را 
 ولايت علي ترديد به خود راه داد ي  و ايوب نيز زماني كه درباره)2(نپذيرفت

سوگند به عزتم كه عذابم را به تو خواهم چشاند، و يا آن كه : خدا به او گفت
  .)3(كني با پذيرفتن طاعت امير المؤمنين توبه مي

ي قول امير المؤمنين كه  از سدير روايت شده است كه ابو عبداالله را درباره
اي  كند مگر فرشته آن اقرار نميامر ما سخت و دشوار است و به : گويد مي

اي كه خدا قلبش را براي ايمان امتحان كرده  مقرب و يا پيامبري مرسل و يا بنده
مقربان و غير مقربان . اند فرشتگان بر دو نوع: سوال كردم ابو عبداالله گفت. است

: اند و مؤمنان نيز بر دو نوع. مرسل و غير مرسل. اند پيامبران نيز بر دو نوع
و غير آزموده شدگان، اين امر شما بر فرشتگان عرضه شد . ده شدگانآزمو

مقربان به آن اقرار كردند، اما غير مقربان به آن اقرار نكردند، بر پيامبران نيز 
عرضه شد مرسلان اقرار كردند و غير مرسلان اقرار نكردند، به مؤمنان هم 

. گان اقرار نكردنداما غير آزموده شد. عرضه شد آزموده شدگان اقرار كردند
  .)4(سپس به من گفت به سخنانت ادامه بده

علي بن حسن از : »طلب شفاعت پيامبران از آنان«يعني ) 3(مثال باب 
زماني كه : كند كه گفت  روايت مي؛فضال و وي از پدرش و او از رضا 

                                                 
 .٢٥٠مفيد ص » صاصالاخت«. ک. و ر) ٢٦/٢٩٤( البحار مجلسی −)١(
 ).٢٦−٢٥ص (به نقل از بصائر الدرجات ) ٢٦/٢٨٢( بحار مجلسی −)٢(
 ).٢٦٥−٢٦٤ص (به نقل از كنز الفوائد ) ٢٦/٢٩٣( بحار −)٣(
 .١١٥به معانی الاخبار ص . ک. و ر) ٢٦/٢٧٤( البحار −)٤(
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 نزديك بود غرق شود به حق ما از خدا دعا خواست و خدا وي را از ؛نوح 
 در آتش انداخته شد به حق ما ؛و زماني كه ابراهيم . ت دادغرق شدن نجا

خدا را به فرياد خواند و خدا آتش را براي او سرد و سلامت گردانيد، و موسي 
 زماني كه راه دريا را در پيش گرفت به حق ما پيش خدا دست به دعا برد ؛

عيسي و خدا دريا را براي وي خشك گردانيد، و زماني كه يهوديان آهنگ قتل 
 را كردند وي به حق ما از خدا دعا خواست و خدا او را از مرگ نجات ؛

  .)1(داد و به سوي خود بالا برد
ابوعبداالله : »آنها قادر به زنده كردن مردگان هستند«يعني ) 4(مثال باب 

روزي . امير المؤمنين خواهر زادگاني در ميان بني مخزوم داشت: گويد مي
دايي برادر هم سن و سالم فوت كرده :  آمد و گفتجواني از آنان نزد ايشان

امير المؤمنين به وي . است و من از مرگ وي بسيار اندوهگين و ناراحت هستم
قبر او را : امير المؤمنين گفت. آري: آيا دوست داري او را ببيني؟ او گفت: گفت

 به من نشان بده هنگامي كه به قبر وي رسيدند، امير المؤمنين زير لب چيزي
مرده در حالي كه به زبان فارسي . زمزمه كرد و پس با پا بر قبرش كوبيد

آيا مگر تو به عنوان يك «علي به او گفت . از قبر بيرون آمد» و ميكا«گفت  مي
آري اما من بر سنت فلاني و فلاني يعني ابوبكر و : او گفت» اي عرب نمرده

  .)2(عمر مردم به همين سبب زبان ما تغيير كرد
ابو عبداالله گفت من هر : ماند يعني علمي از آنها پنهان نمي) 5(باب مثال 

آنچه را در آسمانها است و هر آنچه را در زمين است و هر آنچه را در بهشت 
است و هر آنچه را در آتش است و هر آنچه را كه شده است و هر آنچه را كه 

                                                 
 ).٢٦/٣٢٥( البحار −)١(
 ).٢/١٦٤(به نقل از مناقب آل ابی طالب ) ٣١−٢٧/٣٠( بحار مجلسی −)٢(
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  .)1(دانم شود مي مي
ابو الحسن الرضا : دانند ردم را مييعني آنها حقيقت ايمان م) 6(مثال باب 

هر گاه ما كسي را ببينيم حقيقت ايمان او را و حقيقت نفاق او را : گفت
  .)2(دانيم مي

ي دانستن چيزي را بكنند آن را  يعني امامان هر گاه اراده) 7(مثال باب 
از ابو عبداالله روايت شده است كه امام هر گاه اراده كند چيزي را : دانند مي

  .)3(آورد  علم آن را به دست ميبداند
كليني از حسن بن : دانند يعني امامان زمان مرگشان را مي) 8(مثال باب 

كند كه به امام رضا گفتم امير المؤمنين قاتلش را و شبي را كه  جهم روايت مي
دانست، چون زماني كه فرياد  در آن قرار بود كشته شود و محل قتلش را مي

و ام . هايي دارد و اين فريادي است كه به دنبالش نوحه:  را شنيد فرمود)4(بط
خواني و كسي را دستور بده به  امشب در خانه نماز نميچرا : كلثوم به او گفت

و آنگاه در آن شب بيش از حد . جاي تو با مردم نماز بگذارد، و او قبول نكرد
كه ابن دانست  آمد و مي شد و دوباره مي معمول بدون اسلحه از خانه خارج مي

  .)5(كشد ملجم لعنه االله او را با شمشير مي
 الكاظم روايت شده است كه خدا بر شيعيان ؛از ابو الحسن موسي 

غضب كرد و مرا در ميان خودم و آنها اختيار داد و من به خدا سوگند كه آنها 

                                                 
 ).١/٢٦١(به الكافی كلينی . ک.  و ر٣٥به نقل از بصائر الدرجات ص ) ٢٦/١١١( بحار مجلسی −)١(
 .٢٧٨ الاختصاص ص ٣٤٣عيون الاخبار ص به . ک. و ر) ١٢٧−٢٦/١١٨( البحار مجلسی −)٢(
 ).١/٢٥٨( الكافی كلينی −)٣(
 .ی اوز به كار رفته است  در متن عربی واژه−)٤(
 ).١/٢٥٩( كافی كلينی −)٥(
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يعني عين همان منطق مسيحيان كه عيسي به . را با فدا كردن خودم نجات دادم
  . تا آنها را از لوث گناهانشان پاك گرداند. شددار كشيده 

در بحار آمده است كه علي : يعني چيزي از آنها پنهان نيست) 9(مثال باب 
به خدا سوگند كه در روز سزا و جزا من در ميان مردم : بر منبر كوفه گفت

كنم و  كنم و من هستم كه از سوي خدا بهشت و جهنم را تقسيم مي داوري مي
شيپور و يا » فاروق اكبر«مگر بنا به تقسيم من، من . شود نها نميكسي وارد آ
، ]ابزار داغ كردن[باب ايمان، صاحب ميسم ] قرن من حديد[شاخ آهني 

و » صاحب كرات» «صاحب قضا«، »صاحب نشر ثاني«، »صاحب نشر اول«
آيند و  من امام كساني كه پس از من مي. هستم] ها دولت دولت[» دوله الدول«

 صاند هستم، و جز احمد   كننده از سوي كساني كه پيش از من بودهابلاغ
پس ) جبريل(كسي از من جلوتر نيست و تمام فرشتگان و پيامبران و حتي روح

گويد و من نيز  شود و سخن مي  فراخوانده ميصرسول خدا . از ما قرار دارند
  . گويم شوم و ميان سخنان او سخن مي فراخوانده مي

. است اند، داده شده ي كه پيش از من به كسي داده نشدهبه من هفت چيز
ها را  نسب. هاي كتاب را من مشاهده كردم، اسباب براي من گشوده شدند راه

ها و فصل  ها، بلايا، وصيت ي حساب من هستم، مرگ من دانستم و اجراكننده
دانم به ملكوت آسمانها نظر كردم نه چيزي كه از من غايب  الخطاب را من مي

در . ود پنهان ماند و نه چيزي كه پيش از من گذشته است از من فوت شدب
ي آنها گواهي دهم، كسي  چيزهايي كه در روز يوم الاحق قرار است من درباره

ي  ي خدا به وسيله دهم و وعده با من شريك نيست و من بر آنها شهادت مي
دين به وسيلة رسد،  ي من به كمال مي ي وي به وسيله شود و كلمه من عملي مي
شود، و من همان نعمتي هستم كه خدا بر بندگانش كامل كرده  من تكميل مي

ها نعمت  است، و همان اسلامي هستم كه براي خودش پسنديده است، تمام اين
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  .)1(و منت االله است
جابر جعفي روايت : يعني اسم اعظم در اختيار آنهاست) 10(مثال باب 

 اعظم خدا بر هفتاد و سه حرف است نزد اسم:  گفت؛كند كه ابو جعفر  مي
آصف يك حرفي از آنها بود و به همان يك حرف نطق كرد كه زمين ما بين او 
و تخت بلقيس جمع شد و او تخت را با دست گرفت و سپس زمين به حال 
اول خودش بازگشت و تمام اين چيزها در مدتي كمتر از يك چشم به هم زدن 

امان هفتاد و دو حرف از اسم اعظم خدا وجود دارد و اما نزد ما ام. اتفاق افتاد
تنها يك حرف از آن نزد خداست كه در غيب آن را براي خودش ذخيره كرده 

  .)2(است ولا حول ولا قوه الا باالله العلي العظيم
كنند بودند و آنها  هايي از آنچه امامانشان را به آن متصف مي ها تنها مثال اين

اند كه امامان را از جايگاه و امامت گاهي  عجيب و غريبنهايت  در ادعاهايي بي
  . رسانند به جايگاه نبوت و گاهي حتي به جايگاه الوهيت و خدايي مي

ها بلكه صدها روايت اين چنين كه اين اوصاف تخيلي را به امامان  وجود ده
ريزي شده براي تهي كردن مغز  دهند دال بر يك كار هماهنگ و برنامه نسبت مي

وان پيروان مذهب تشيع كه به اين گونه روايات ايمان دارند از حقيقت و ر
  . الوهيت و حقيقت نبوت است، تا جاي آن را حقيقت امامت پر كند

كنند اين نفي كردن  اگر كساني از شيعه صفت الوهيت و نبوت را از امامان نفي مي
  . ماند بر اقيانوس مياي در برا آنها در برابر اين همه روايات فضايل ادعايي به قطره

اي كه امروزه  در واقع اين گونه روايات زمينه پايگاه و خاستگاه انكار باطني
دانند و به هنگام رو به رو شدن با عموم  اند و امامان را االله مي به هر سو پراكنده

                                                 
 ).١٥٤−٢٦/١٥٣( البحار −)١(
 .٥٣به نقل از احباقه الدرجات ص ) ٢٧/٢٥( البحار مجلسی −)٢(
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ي كلام  اگر بيم اطاله. آيند برند به شمار مي هاي تقيه پناه مي پشت سنگ
ار هر يك از اين روايات توقف كرده به تحليل و بررسي رفت ما در كن نمي

  . پرداختيم ابعاد آن مي
و تشريعي آنها مملو از  هاي اساس و منابع عقيدتي  اين گونه ادعاها كه كتاب

ها روايتي كه در  آخر ده. آيند آن است دشمني با خدا و پيامبرش به حساب مي
افتد   را اتفاق افتاده و اتفاق ميي اين كه امامان هر آنچه ها درباره اين كتاب

ها و   از آنها پنهان نيست آمده از ويژگي دانند و چيزي در جهان هستي مي
صفات الوهيت چه صفتي را براي خداي عزوجل باقي گذاشته است؟ آخر اين 

گويند از هفتاد و سه حرف اسم اعظم هفتاد و دو  چه جسارتي است كه مي
پس آيا خدا . ا يك حرف آن نزد خداستحرف آن نزد امامان است و تنه

  .»سبحانک هذا بهتان عظيم«!!! عالمتر است يا امامان
ي زندقه و الحاد بوده دشمن با خدا و پيامبرش  اين ادعاهاي واهي دروازه

  . ي مقربي آنها را نگفته است هستند و هيچ پيامبر مرسل و هيچ فرشته
در دو بعد مهم زندگي آنها اين ادعاها از مرحله، تنوري حرف خارج شده و 

اند يكي از آنها تبديل شدن اين ادعاها از احاديث نظري  تأثير روشني نهاده
هاي امامان است كه باعث شده است  صرف به غلو عملي درباره قبور و ضريح

  . نشين رواج يابد شرك بدون هر گونه مقاومت و نقدي در مناطق شيعه
ان به عنوان نايبان امام معصوم است، اين ي مجتهدانش ديگري غلو آنها درباره

پس شايسته است . دهند ي عملي مفهوم امامت را تشكيل مي هر دو چيز جنبه
  . كه اندكي از آن نيز سخن به ميان آيد

  : ي قبرهاي امامانشان و مزار و مشهد قرار دادن آنها غلو آنها درباره) ج
كنند و به حج   سوي آن ميمسلمانان يك كعبه دارند كه در نماز و دعا رو به

هاي متعددي  گونه روند، اما شيعيان مزارها، مشهدها و كعبه و زيارت آن مي
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ي خدا رقابت كرده، توحيد از آنها رانده شده، و شرك احيا  دارند كه با خانه
  . گردد مي

شايد كسي بگويد كه شرك در مناطق اهل سنت نيز رواج دارد پاسخ آن 
است، اما تفاوت ميان اهل سنت و شيعيان آن است است كه اين يك واقعيت 

آيد كه اصول و روايات آنها  كه شرك اهل سنت يك انحراف عملي به شمار مي
كند، اما شرك شيعيان با اصول و قواعد آنها اتفاق داشته و حتي  آن را رد مي

پس اين . كنند روايات و احاديث آنها به سوي آن فرا خوانده آن را تشويق مي
آيد، اما از روي اصول و  در اصول اهل سنت يك منكر به حساب ميشرك 

  . آيد روايات شيعه يك چيز درست و معروف به حساب مي
نتيجه اين تفاوت آن است كه شرك اهل سنت قابل اصلاح است، اما شرك 

  .تشيع تا زماني كه نخست اصول آنها اصلاح نشود قابل اصلاح نيست
 افسانه و يا تخيل نيست بلكه تاريخ شاهد كه البته اين نتيجه يك نتيجه

اي از آن با دعوت محمد بن عبد الوهاب بود كه با شرك و  ي زنده نمونه
در حاليكه اين . خرافات مبارزه كرده ريشه آنرا از جهان اسلام از بيخ كند

  . توان بر جهان تشيع منطبق ساخت حقيقت را نمي
يكي از مظاهر : گويد مي )1(دانشمند ايران شيعي الاصل احمد كسروي

تراشي شيعيان اين است كه اينك بيش از صد و پنجاه سال بر  بازي و دليل حجج
ظهور وهابيان گذشته است و در اين مدت مباحثات و مجادلات زيادي بين آنها 

هاي  ها و رساله هاى مسلمان ديگر صورت گرفته است و كتاب و بين فرقه
ها  رسيده و واضح شده است كه زيارت قبهزيادي نوشته شده و به چاپ و نشر 

و بارگاه و توسل به مردگان و نذر كردن نذورات براي اصحاب قبور و امثال آن 

                                                 
 .واهد آمدهای تقريب خ  بيوگرافی وی در مبحث تلاش−)١(
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پرستان در  چيزي جز شرك نيستند، و تفاوت بين آن و بين آنچه در ميان بت
ي با آن پرداخت و در پي  جاهليت عرب رواج داشت و اسلام به مبارزه

هاي زيادي از قرآن دال بر اين  ، وجود ندارد، و آيهكن كردن آن بود ريشه
هاي مسلمانان را تحت تأثير قرار داد غير از روافض  وهابيت ساير فرقه. هستند

ي، اماميه را اين گروه اصلاً توجهي به آنچه اتفاق افتاده است نكردند  و يا شيعه
د و دلايلي هايي كه به چاپ و نشر رسي و حتي اندك عنايت و التفاتي به كتاب

هاي مسلمان جز سب  ي وهابيان از شيعيان ديگر فرقه كه ذكر شد نكردند و بهره
  .)1(و شتم و ناسزاگويي آنها چيز ديگري نبود

ي حق پوشيده است و خطر و  هاي حديثي شيعه شرك جامه در كتاب
هايي  ها و باب هاي اساسي آنها كتاب بيماري بزرگ هم همين است، كتاب

رها و مشاهد آمده و در آن صدها روايت را كه بيانگر شرك بوده و ي مزا درباره
در بحار مجلسي بخشي تحت عنوان . اند كنند جا داده هاي آن را محكم مي پايه

در وسائل . )2(وجود دارد كه سه جلد آن را در بر گرفته است» كتاب المزار«
الوافي كه . )3(باب تحت عنوان ابواب المزار آمده است) 106(الشيعه حر عاملي 

باب ) 33(ي معتبر شيعه را در آن گرد آورده  هاي چهارگانه اش كتاب نويسنده
  .)4(آمده است» المزارات والمشاهد«تحت عنوان ابواب 

                                                 
ی كاظميـه در بغـداد  های شـيعه همچـون كتابخانـه های كتابخانه  من در فهرست٨٩ التشيع و الشيعة ص −)١(

های زيادی ديدم كه از سوی شيعيان در رد دعوت توحيدی كه محمد بن عبدالوهاب به آن قيـام كـرده بـود  كتاب
 .نوشته شده است

 .١٠٢, ١٠١, ١٠٠ اين جلدها عبارت اند از جلدهای −)٢(
 . و پس از آن٢٥١ ص ١٠به جلد . ک.  ر−)٣(
 . و پس از آن١٩٣ ص ٨ ج ٢به مجلد . ک.  ر−)٤(
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هاي اصلي و معتبر   كه يكي از كتاب»من لا يحضره الفقهفقيه «در كتاب 
تربة «همچون ي مشاهد و تعظيم آنها تحت عناويني  آنهاست چندين باب درباره

  .)1( و غيره آمده است»ئمه وفضلها زيارة الأفي« و ابواب »الحسين وحريم قبره
هاي زيادي  ي معتبر شيعه باب در تهذيب الاحكام يكي از اصول چهارگانه

ي مناجات به امامان كه  ي تعظيم مشاهد و قبرها و دعاهايي درباره درباره
  .)2(متضمن خدا قرار دادن آنهاست قرار دارد

مناسك «هاي مستقلي همانند  ها و مناسك و آداب آن كتاب ي زيارت درباره
  .)4(اند  و غيره تأليف كرده)3(مفيد» الزيارات

طلبد و ما  اي را مي اين موضوع با توجه به اهميت آن تحقيق و بررسي ويژه
ي قبرهاي  در اين جا به ذكر چند مثال پيرامون افراط و غلو آنها درباره

  . كنيم  ذكر ميامامانشان
دانند كوفه،  شيعيان قبرهاي واقعي و يا ادعايي امامانشان را حرم مقدس مي

كوفه حرم خدا و حرم : در الوافي آمده است. اند كربلا، قم و غيره نزد آنها حرم
پيامبرش و حرم امير المؤمنين است و يك نماز در آن با هزار نماز برابر است، 

از صادق روايت . )5(كند زار درهم انفاق برابري ميو يك درهم انفاق در آن با ه

                                                 
 .و پس از آن) ٢/٣٣٨( من لا يحضره الفقيه ابن بابويه قمی −)١(
 ).١١٦−٦/٣( تهذيب الاحكام طوسی −)٢(
ور مطـالبی نقـل كـرده ذكر كـرده و از كتـاب مـذك) ٢٠/٤٩( اين مطلب را حر عاملی در وسائل الشيعه −)٣(

 .است
) مـزار(محمد بن همـام و ) مزار(محمد بن مشهدی و در ) مزار(محمد بن علی الفضل و ) المزار( چون كتاب −)٤(

 ).٤٩−٢٠/٤٨(وسائل الشيعه . ک. محمد بن احمد بن داود و غير اينها ر
 .٢١٥ ص ٨ جلد ٢ الوافی باب فصل الكوفه و مساجدها, مجلد−)٥(
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خدا حرمي دارد كه مكه است، پيامبر هم حرمي دارد كه مدينه : كنند كه مي
است امير المؤمنين هم حرمي دارد كه كوفه است، ما نيز حرمي داريم كه قم 

، زني از نسل من به نام فاطمه در آن دفن خواهد شد كه هر كس آن را )1(است
  .)2(گردد  كند بهشت برايش واجب ميزيارت

در حديثي كه از ابو عبداالله روايتش . كربلا نزدشان از كعبه افضلتر است
بود به تو فضيلت  كنند آمده است كه خدا به كعبه فرمود اگر خاك كربلا نمي مي

بود نه تو را  دادم، و اگر كسي كه در كربلا به خاك خفته است نمي و برتري نمي
اي، پس آرام و   و نه بيتي را كه به سبب آن افتخار كسب كردهكردم خلق مي

رو سرزمين كربلا باش و در برابر آن خوار و فروتن و ذليل  قرار بگير و دنباله
باش و غرور و استنكاف نورز و إلاَّ بر تو غضب نموده تو را در آتش جهنم 

  .)3(خواهم انداخت
نها و متوسل شدن به آنها و زيارت قبور ائمه و دعا و نماز خواندن نزد آ

  . تر است طلب شفاعت كردن از آنها نزد تشيع از حج بيت االله افضل
من نوزده : آمده است كه مردي نزد ابو عبداالله آمده عرض كرد» كافي«در 

ابو عبداالله به . ام دعا كن خدا بيستمين حج را نيز نصيب من كند مرتبه حج كرده
زيارت : امام فرمود. خير: اي وي گفت رت كردهآيا قبر حسين را زيا: او فرمود

  .)4(آن از بيست حج بهتر است
                                                 

ايست فارسی و نام شـهری مـشهور در ايـران اسـت كـه شـيعيان آن را   قاف و تشديد ميم كلمه قم به ضم−)١(
يكـی از عوامـل تقـدس ) ٤/٣٩٧(معجم البلـدان . ک. ر. ی اماميه هستند دانند و تمام مردمش شيعه مقدس می

ه عبـدالرزاق مشاهده العتر. ک. ر. شهر قم وجود قبر فاطمه بنت موسی بن جعفر امام هفتم شيعيان در آن است
 . و پس از آن١٦٢حسينی ص 

 .٢٦٧ ص ١٠٢ البحار ج −)٢(
 .١٠٧ ص ١٠١ البحار ج −)٣(
 .٢١٩ ص ٨ ج ٢ الوافی مجلد −)٤(
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به خدا سوگند اگر : گفت از ابو عبداالله شنيدم كه مي: گويد ابن ابو يعفور مي
من فضايل زيارت آن را و فضايل قبر وي را برايتان بيان كنم حج را به كلي 

داني كه خدا   تو آيا نميترك كرده و كسي از شما به حج نخواهد رفت، واي بر
گويد  ابن ابو يعفور مي. كربلا را حتي پيش از مكه حرم امن و مباركي قرار داد

خدا حج را فرض كرده اما از زيارت قبر حسين چيزي نگفته : عرض كردم
  .)1(است اگر چنين است خدا چنين خواسته است

 نظر به از ابو عبداالله روايت شده است كه خداوند در شب عرفه پيش از
سوال كردم : گويد راوي مي. كند ساير اهل موقف به زايران قبر حسين نظر مي

بدان سبب كه در ميان آنان : كه آخر چرا؟ ابو عبداالله ـ بنا به ادعاي آنها ـ گفت
  .)2(ولد الزني وجود دارد اما در ميان زايران قبر حسين والد الزنايي وجود ندارد

دق آمده است كه هر كس كه روز عرفات مرا در در الوافي به نقل از امام صا
  .)3(كنار قبر حسين سپري كند گويا در ميدان عرفات حضور داشته است

                                                 
 .٣٣ ص ١٠١مجلسی ج » البحار «−)١(
در !  منظور شيعيان از زنازادگان مسلمانان غير شـيعه هـستند٢٢٢ ص ٨ ج ٢فيض كاشانی مجلد » الوافی «−)٢(

فروع كافی كلينـی . ی مردم جز شيعيان ما زنا زاده هستند  جعفر نقل شده است كه به خدا سوگند همهكافی از ابو
 ).٢٤/٣١١(البحار . ک. و ر) م١٨٨٦( چاپ لكنو ١٣٥كتاب الروضة ص 

كند كه هيچ نوزادی نيست كه به دنيا بيايد مگر آن كه ابليـسی از  ابو ميثم بن ابو يحيی از جعفر بن محمد روايت می
كند و اما اگر  اگر آن نوزاد در علم خدا از شيعيان ما باشد وی را از شيطان حفظ می. ابليسان نزد آن حضور دارد

كند آن نوزاد در آينده تبديل  از شيعيان ما نباشد اگر پسر باشد شيطان حاضر انگشت خويش را وارد مقعد او می
كنـد و آن دخـتر در آينـده يـک  ا وارد فـرج او مـیبه يک بچه كونی خواهد شد و اگر دختر باشد انگشت خود ر

 مجلسی ٤٠به نقل از الوشيعه ص ) ١٧:١٣(الوافی . ک.  و ر٢١٨ ص ٢تفسير العياشی ج . روسپی خواهد شد
ی اين كه تمام مردم غير از شـيعيان مـا بـا نـام مادرشـان فـرا  در البحار در اين زمينه بابی تحت عنوان باب درباره

 .٢٣٧ ص ٧البحار ج .  حديث ذكر كرده است١٢ و در آن .خوانده خواهند شد
 .٢٢٢ ص ٨ ج ٢ الوافی فيض كاشانی مجلد −)٣(
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هر كس در روز عرفه قبر حسين را زيارت : از صادق روايت شده است كه
كند خدا براي وي يك مليون حج همراه با امام زمان و يك مليون عمره همراه 

 يك مليون برده و صدقه يك مليون اسب در راه  و آزاد كردنصرسول خدا 
اش ايمان  نويسد و وي را بنده صديق خود كه به وعده خدا به مجاهدان مي

گويند فلان صديق است و خدا او را از بالاي  نامد و فرشتگان مي آورده مي
  .)1(كند عرشش تزكيه مي

. اعف دارداي براي شرك است نزد آنها پاداشي مض نماز نزد قبرها كه وسيله
در الوافي حديثي روايت شده است كه هر ركعت نماز در حرم حسين با ثواب 
هزار حج، هزار عمره، آزاد كردن هزار برده، و يك مليون مرتبه جهاد في سبيل 

اين بدون ترديد دعوت به سوي شرك با .)2(االله با پيامبري مرسل برابر است
  . خداست

ت بلكه حرم تمام امامان اين ويژگي اين اجر و پاداش خاص حرم حسين نيس
 و يا قبر امامي ديگر از )3(هر كس قبر رضا: در البحار مجلسي آمده است. را دارند

سپس ... شود امامان را زيارت كرده در كنار آن نماز بخواند براي وي نوشته مي
و هر گامي به : آنچه در روايت فوق آمده بود آمده و اضافه بر آن گفته شده است

ي زيارت آن صد حج، صد عمره، آزاد كردن صد برده، در راه خدا ثواب دارد سو
  .)4(شود  ميشود و صد بدي محو و با هر گام صد نيكي نوشته مي

                                                 
 .٢٢٣ همان, ص −)١(
 .٢٣٤ همان ص −)٢(
ترين اماكن مقـدس و زيـارتی  آيد و از بزرگ  مرقد امام رضا از مهمترين اماكن مقدس در ايران به شمار می−)٣(

مشاهداتی فی ايران عبداالله . بزرگ كه با طلا آب داده شده است, قرار داردشيعيان است و ضريح آن زير گنبدی 
 .١٠٢فياض, ص 

 ).١٣٨−١٠٠/١٣٧( بحار مجلسی −)٤(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٣٣٦

آيند، و به اين هم اكتفا  فرشتگان و پيامبران به زيارت قبرهاي امامانشان مي
y         I ـ  ندا شان در غلو و مبالغه گفته اند بلكه همانند عادت هميشگي نكرده

M  L KJx خداوند : ـ كه شود سخن بزرگى از دهانشان خارج مى
ًتعال االله عما يقول الظالمون علوا كبيرا« :آيد متعال نيز به زيارت قبر امامانشان مي ً« 

» البحار«در . آورند بسيار والاتر است ـ كاران بر زبان مي خدا از آنچه اين ستم
كند و  ؤمنان را خدا همراه با فرشتگان زيارت ميمجلسي آمده است قبر امير م

  .)1(كنند پيامبران و مؤمنان نيز آن را زيارت مي
هاي  ي آن كتاب اي دارد و درباره زيارت قبور نزدشان آداب و مناسك ويژه

مفيد چنانكه » مناسك الزيارات« و )2(عباس قمي» مفاتيح الجنان«زيادي همچون 
ي آداب ذيل را از جمله مناسك زيارت مشاهد اند، مجلس گذشت و غيره نوشته

  : دهد قرار مي
  ). مزار( غسل پيش از وارد شدن به مشهد-1
  . ي ورود خواستن با كلمات مأثور ي آن و اجازه  ايستادن بر دروازه-2
ي تكيه بر ضريح و بوسيدن آن نص   ايستادن در كنار ضريح، و درباره-3

  . آمده است
  . ه كردن و پشت به سوي قبله كردن رو به سوي زيارت شوند-4
  . ركعات نماز خواندن) 2 (-5

. ي نماز خواندن رو به سوي قبر و پشت به سوي قبله قرار گيرد درباره
 )3(گرچه اين كار پسنديده نيست مگر در صورت دور بودن. رخصت آمده است

 كه اي قرار گيرد يعني در صورت دور بودن پسنديده است قبر امام كعبه و قبله(
                                                 

 ).١٠٠/٢٥٨( البحار مجلسی −)١(
 . منشورات دار الحياة−)٢(
 .١٣٥−١٣٤ ص ١٠٠ البحار مجلسی كتاب المزار, ج −)٣(
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٣٣٧

  ). نمازگزار به هنگام نماز رو به سوي آن كند
آيا اين نصوص به سوي شرك با خداي عزوجل و تغيير دين و شريعت 
خدا و برگزيدن دين و ملت مشركان بر دين پيامبران و عوض كردن دين 

خوانند؟ در برخي از نصوص مقدس آنها آمده  حنيفي با بت پرستي فرا نمي
ويش كنده شده در حرم كوفه قرار خواهد است كه حجر اسود از جاي خ

فضل : آمده است كه علي بن ابي طالب به مردم كوفه گفت» الوافي«در . گرفت
محل نماز خواندن . خدا آن قدر كه شما را فرا گرفته احدي را فرا نگرفته است

تا آن كه گفته . ي آدم، نوح، ادريس و محل نماز خواندن ابراهيم است شما خانه
ها به پايان نخواهند رسيد، مادامي كه  ا به ادعاي آنها ـ روزها و شبـ بن: است

  .)1(حجر اسود در آن نصب نشده است
اند كه قرامطه را وادار به جسارت  ها و امثال آن نبوده آيا اين گونه نص

ي مشرفه بر  كه حجر اسود را از كعبه. معروف نسبت به بيت االله الحرام كرد
 را در كوفه نصب نكردند، و هيچ بعيد نيست كه گروه و اما آنها آن. )2(گرفتند
ي لازم براي چنين  اي براي چنين كاري تلاش كند، منابع اهل تشيع انگيزه فرقه

  . كند كارهايي را فراهم مي
  .اين بود مقام و منزلت مزارها و مشاهدشان

خي از اند كه بر اي به من خبر داده افراد ثقه: گويد شيخ الاسلام ابن تيميه مي
دانند، يعني شرك  تر مي ي خدا افضل آنها حج و زيارت مشاهد را از حج خانه

دانند و اين همان  ورزيدن به بندگان خدا را از عبادت خدا افضلتر و بهتر مي

                                                 
 .٢١٥ ص ٨ساجدها مجلد دوم ج  الوافی فيض كاشانی باب فضل الكوفة و م−)١(
و پـس از آن و البدايـة ) ٦/٢٢٢ (٣١٧ در رابطه با جزئيات اين حادثـه بـه منـتظم ابـن جـوزی حـوادث −)٢(
 .رجوع شود) ٣/١٩١(و تاريخ ابن خلدون العبر ) ١١/١٦٠(النهاية ابن كثير و
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راستي اگر ابن تيميه از آنچه در بحار، : گويم من مي. )1(ايمان به طاغوت است
  : گفت شد چه مي وسائل و وافي آمده است مطلع مي

  .ي مجتهدانشان غلو آنها درباره) د
پس از پنهان شدن امام دوازدهم شيعيان چهار نفر از آنان يكي پس از 
ديگري چنانكه گذشت ادعا كردند كه نايبان امام هستند، و آخرين آنها به پايان 

  . ي مستقيم و دايم با امام غايب را اعلان كرد رسيدن بابيت يعني رابطه
دان آنها برخاستند و مدعي نيابت از امام غايب شدند و پس از آن مجته

به پايان ) بابيت(گفتند گرچه نيابت خاص يعني همان پيوند مستقيم و دايم 
رسيده است، اما نيابت عمومي به پايان نرسيده است و ما نايبان عمومي امام 

گويد در حوادث و اتفاقات جديد به راويان احاديث ما  هستيم و مهدي مي
  .)2(آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر شما هستم. اجعه كنيدمر

ي ما اين  عقيده: گويد به همين دليل عالم معاصر آنان محمد رضا مظفر مي
 نايب اوست، و حاكم و رئيس مطلق ؛است كه مجتهد در زمان غيبت امام 

است، و هر كس كه از اطاعت وي تن زند از اطاعت امام تن زده است، و هر 
س از اطاعت امام تن زند از اطاعت خدا تن زده است، و اين چيز با شرك با ك

  .)3(خدا برابر است
اي را برايش قايل شده  كنيد كه امامي كه تمام اين صفات اسطوره ملاحظه مي

                                                 
 .الطبعة الاميرية) ٢/١٢٤( منهاج السنة −)١(
خمينی به همـين امـضا￯ ادعـايی از ) ٢/٢٨٣(الاحتجاج . ک. و ر) ٤/٥٥(لعقول  الكافی بر حاشيه مرآة ا−)٢(

امام زمان برای اثبات ادعای نيابت فقيه از امام معصوم در هر چيزی در الحكومة الاسلامية اسـتناد كـرده اسـت 
 .٧٧ص 

 .٣٤محمد رضا المظفر ص » عقايد الامامية «−)٣(
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بودند نايبان او در زمان غيبت مجتهدان هستند، و اين در واقع يعني ادعاي 
چرا كه اين ادعاي مهدويت و .  استزيركانه و قابل هضم و تحمل مهدويت

ادعاي نيابت از وي در هر چيزي تفاوتي جز اين وجود ندارد كه به هر 
. اند و ما با چندين مهدي نه يك مهدي طرفيم مجتهدي لقب نيابت امام را داده

هاي لازم براي نيابت  ها و شايستگي اكثر فقهاي زمان ما ويژگي: گويد خميني مي
  .)1(ندامام معصوم را دار

هاي زحمت كش شيعه را استثمار نموده،  با همين ادعاي نيابت است كه توده
خورند، و با همين ادعاست كه به  اموالشان را تحت عنوان خمس امام مي

اند و عدم اطاعت از مجتهد را عدم اطاعت  فتواهايشان صفت قداست بخشيده
  . اند از خدا قرار داده

نند كه همراهي غير از امامت امامان ك همانگونه كه شيعيان تأكيد مي
اي را بجز از حكومت  گانه باطل است و در نتيجه هيچ حكومت اسلامي دوازده

شناسند، چنانكه خواهد آمد، به همان نحو  علي بن ابي طالب به رسميت نمي
دانند   باطل مي اي را بجز ولايت مجتهد شيعه هر ولايت يعني حكومت و سلطه

  . م معصوم استچرا كه وي نايب اما
برخي از علماي شيعه معتقداند كه ولايت مجتهدان شيعه مطلق نيست و آنها 

بلكه ولايت آنها محدود به امور فتوا، . در هر چيزي نايب امام غايب نيستند
امور قضايي، اوقاف عمومي، اموال غايبان و مفقودين و وراثت كساني كه وارثي 

  .)2(ندارند و امثال آن محدود است
ا خميني و همكفرانش قايل به نيابت مطلق فقيه از امام غايب بجز در ام

                                                 
 .١١٣ الحكومة الاسلامية ص −)١(
 .٦٤−٦٢الدولة الاسلامية ص الخمينی و. ک.  ر−)٢(
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ولايت «خميني در راستاي اثبات همين مذهبش كتاب . )1(اعلام جهاد هستند
ي   را نوشته است و برخي از شيعيان درباره»حكومت اسلامي« و كتاب »فقيه

 محمد .اين غلو خميني در ادعاي نيابت و ولايت مطلق فقيه اعتراض دارند
 به »خميني و دولت اسلامي«جواد مغنيه در كتابي كه تازه از وي تحت عنوان 

قول معصوم و دستور وي كاملاً همانند دستورات : گويد چاپ رسيده است مي
و ما ينطق عن الهوي ان هو الا «نازل شده از سوي خداي دانا و حكيم است 

 وي چيزي جز گويد سخنان  وي از روي هوا و هوس سخن نمي»وحي يوحي
و اين بدان معناست كه معصوم بر كسي كه داراي رشد است و . وحي نيستند

بر كسي كه داراي رشد نيست، و بر عالم و جاهل ولايت و حق اطاعت دارد، و 
ي روحي و زماني آن در صورت وجودش تنها در اختيار خود اوست، و  سلطه

بر او نه از آن او خواهد كسي در اين امر با وي شريك نيست و الا اين ولايت 
بود، و كاملا واضح است كه جز خداي عزوجل كه خلق و امر از آن اوست، 
كسي ديگر بالاتر از معصومي كه از خطاهاي بزرگ و كوچك معصوم است، 

توان گفت در صورت غيبت  رغم تمام اينها باز هم مي وجود ندارد، آيا علي
شود؟ مادامي كه جايگاه   ميمعصوم ولايتش به صورت كامل به فقيه منتقل

  .)2(توان مدعي نيابت كامل و مطلق از وي شد معصوم اين است چگونه مي
يعني خميني چگونه ادعا نيابت از امام غايب را دارد، در حالي كه امام غايب 

اي  گويم آيا اين پوشيدن جامه من مي. نزدشان همانند پيامبر و يا ائمه است
به همين دليل است كه امروزه وي را امام ! ؟امامت و ادعاي مهدويت نيست

نامند و اين اصطلاح نزد آنها مفهوم خاصي دارد چنانكه خواهيد ديد، پس  مي
                                                 

 ).١/٤٨٢(تحرير الوسيلة . ک. گيرد مگر با امام معصوم بر خلاف دفاع ر  يعنی جهاد انجام نمی−)١(
 .٥٩ الخمينی و الدولة الاسلامية محمد جواد مغنيه ص −)٢(
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  . ادعاي نيابت مطلق احياي امامت، مهدويت و تشيع از نو است
تواند نيابت امام غايب را به عهده  به نظر خميني تنها يك فقيه شيعه مي

همان وصي پيامبر است كه در عصر غيبت امامت و گويد فقيه  وي مي. بگيرد
مراد از فقيه، فقيه رافضي، يكي ديگر از . )1(گيرد رهبري مسلمانان را به عهده مي

كردند مجتهدانشان با  مظاهر غلو در مجتهدان پيش از اين گذشت كه ادعا مي
چنين كنند، هم گويد اصلا به دنيا نيامده است ملاقات مي امام غايب كه تاريخ مي

گويند  ي مجتهدان آن است كه مي يكي ديگر از موارد بروز غلوشان درباره
اند، بايستي از يك مجتهد معين زنده پيروي  ي اجتهاد نرسيده كساني كه به مرتبه

گرچه . )2(كنند و الا تمام عبادات آنها باطل خواهد بود و پذيرفته نخواهد شد
گرفته باشند، و عبادت كرده باشند در تمام عمرشان نماز خوانده باشند، روزه 

مگر آن كه عملشان موافق راي كسي باشد كه بالاخره وي را به عنوان مرجع 
  .)3(گزينند تقليد خود بر مي

هاي  ها و كشيش اين منزلت و جايگاه مجتهدان تشيع شما را به ياد پاپ
  . اندازد مسيحيان مي

  . باطل استگانه  هر حكومتي غير از حكومت امامان دوازده) هـ
گانه است و رواياتشان بر همين  اين يكي از اصول ايمان به امامان دوازده

از ابو جعفر روايت شده است كه گفت هر پرچمي كه پيش از . دلالت دارند

                                                 
 .٦٧ الحكومة الاسلامية ص −)١(
ين اعتقادشان آن است كه يكى مجتهدين در نجـف مـريض آور مربوط به ا  يكی از چيزهای عجيب و خنده−)٢(

گوينـد بـيماری وی مـانع از شـنيدن  چرا كه می. شان ادامه دادند رغم افطار ديگران به روزه شد مقلدان وی علی
 .٥٦نقاش مع الخالصي جلال الحنفی ص . شهادت شهود رؤيت گرديده است

 .٥٥ عقايد الامامية محمد رضا المظفر ص −)٣(
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شارح كافي گفته . )2(صاحب آن طاغوت است.  بلند شود)1(؛پرچم قايم 
مجلسي اين . )3(ي آن پرچم به سوي حق دعوت دهد است گرچه بلند كننده

  .)4(روايت را نزدشان صحيح دانسته است
جز از روي تقيه جايز . اطاعت حاكمي كه از سوي خدا منصوب نشده است

اند كه گفته است خداوند تبارك و تعالي  از ابو جعفر روايت كرده. نيست
من هر رعيتي كه اسلام به اطاعت امام ستمگري كه از سوي خدا : فرمايد مي

گرچه آن رعيت . ست گردن نهاده باشد دچار عذاب خواهم كردمنصوب نشده ا
در كارهايش نيكوكار و پرهيزكار باشد و رعيتي را كه به امامت و حاكميت امام 

مورد عفو و بخشش قرار . عادلي كه از سوي خدا منصوب شده گردن نهد
  .)5(گرچه آن رعيت در كارهايش ستم كار و بد كار باشد. خواهم داد

شان  هاي زيادي دارند و تعدادي از ابواب صحيح كافي ب روايتدر اين با
مام من االله جل وجلاله وذكر فيه إوجل بغير  فيمن دان الله عز«باب : چنين است

هل ومن أمن رد الامامة وليس لها ب« و در باب )6(» معصوميهمحاديث فيأ ةخمس
ثنی عشر إ فيه هل وذكرأ أو بعضهم ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بةئمجحد الأ
   )7(»ًحديثا

من ادعی الإمامه بغير حق أو رفع «در بحار مجلسي آمده است باب عقاب 
                                                 

 .های مهدی منتظرشان است ايم يكی از لقب ق−)١(
 .٥٧−٥٦الغيبة  نعمانی ص . ک. و ر) ٢٥/١١٣(البحار . ک. و ر) ١٢/٣٧١( الكافی با شرح مازندرانی −)٢(
 ).١٢/٣٧١( شرح مازندرانی الكافی −)٣(
 ).٤/٣٧٨( مرآة العقول −)٤(
 ).٢٥/١١٠(البحار . ک. و ر) ١/٣٧٦( الكافی كلينی −)٥(
 ).٣٧٦−١/٣٧٤( كلينی  الكافی−)٦(
 ).٣٧٤−١/٣٧٢( الكافی كلينی −)٧(
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  .)1(»ً عشر حديثاةً جائرا وذكر فيه ثمانيًراية جور أو أطاع إماما
ي  ، كسي كه شايسته»امام ظالم«، »امام جائر«ها و اصطلاحاتي همچون  واژه

وب نشده است و مشابه آن را بر امامت نيست، امامي كه از سوي خدا منص
گانه  شان و در رأس آنها خلفاي سه گانه حاكمان مسلمان، غير از امامان دوازده

عالم شيعي آقاي مجلسي . كنند  اطلاق مينراشد؛ ابوبكر و عمر و عثمان 
آنها جز غاصبان «گويد  ي راشد مي گانه ي خلفاي سه صاحب بحار الانوار درباره

اند لعنت خدا بر آنها و بر تمام گذشتگان و  دين نبودهو جايران مرتد از 
اين است اعتقاد و .)2(اند باد آيندگاني كه در ستم به اهل بيت از آنها پيروي كرده

ي امامشان مجلسي كه كتابش بحار الانوار را يكي از منابع اصلي و اساسي  گفته
لان و پيامبران ترين امت پس از رسو ي افضل دانند، درباره خويش در حديث مي

 دولت اسلامي را اداره كردند صي كساني كه پس از رسول االله  خدا و درباره
گانه است خدا به حال  ي خلفاي سه اين ديدگاهشان درباره. و گسترش دادند
  . ديگران رحم كند

هاي اسلامي است كه همواره سعي  ي حكومت بنابر همين اعتقادشان درباره
ي جنگ و درگيري بين آنها  هايي درباره اند و داستان هدر مسخ تاريخ اسلام داشت

اند  اند و دشمنان را عليه دولت اسلامي ياري كرده و اصحاب ساخته و پرداخته
ها در نظرشان نامشروع بوده و حاكمانشان  چرا كه تمام اين حكومت

ي خلفاي مسلمانان است كه تمام  اند، و بنابر همين ديدگاهشان درباره طاغوت
اند همچون علما و قضات را طاغوت  ي كه با آنها تعاون و همكاري كردهكسان

محدث شيعه كليني با سند خود از عمر بن حنظله روايت . دانند و ستمگر مي

                                                 
 .و پس از آن) ٢٥/١١٠( البحار مجلسی −)١(
 ).٤/٣٨٥( البحار مجلسی −)٢(
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ي دين و يا ميراثي با  اي كه درباره ي دو نفر شيعه كند كه ابو عبداالله را درباره مي
طان و يا قاضي بروند خواهند براي داوري پيش سل هم اختلاف دارند و مي

هر كسي كه به حق و : سوال كردم كه آيا اين كارشان جايز است؟ ايشان گفتند
پيش طاغوت براي داوري مراجعه . يا ناحق نزد آنان براي داوري مراجعه كند
كند گرچه حق ثابت او باشد برايش  كرده است و آنچه را به نفع وي حكم مي

خميني . )1(ري طاغوت به او رسيده استحرام است چرا كه در نتيجه حكم داو
خود امام از مراجعه به سلطان و : كند ي حديث فوق چنين اظهار نظر مي درباره

  .)2(خواند قاضيان آنها نهي كرده، مراجعه به آنها را مراجعه به طاغوت مي
  : امامت ركني از اركان دين است) و

 مفهومي كه پيش از اين گانه به همان معنا و ايمان به امامت امامان دوازده
هايشان پر از  شود و كتاب گذشت نزد شيعيان ركني از اركان دين شمرده مي

از جمله كليني با سندش . ي شاذ است اثبات مطالبي در جهت اثبات اين عقيده
نماز، زكات، : كند كه اسلام بر پنج چيز بنا شده است از ابو جعفر روايت مي

ولي . ، اينها بر ولايت تأكيد بيشتري شده استي روزه، حج و ولايت كه از همه
  .)3(اند مردم چهار ركن نخست را گرفته پنجمين آنها يعني ولايت را ترك كرده

گانه را ركن پنجم اسلام  پس بنابراين آنها ولايت، يعني امامت امامان دوازده
ت اند اين مسئله نيز مورد عنايت شارع بوده است، چنانكه در عبار دانسته مدعي

                                                 
 ابواب صفات ١٨الوسائل جلد ) ٣/٥(من لا يحضره الفقيه ) ٦/٣٠١(التهذيب ). ١/٦٧( الكافی كلينی −)١(

 .٩٨ ص ١١قاضی باب 
 .٧٤ حكومت اسلامی ص −)٢(
) ٨−٧( رقـم ٢١به ص . ک.  و ر٣رقم ) ٢/١٨( الكافی كلينی كتاب الايمان و الكفر باب دعائم الاسلام −)٣(

يعنـی ايـن حـديث هماننـد يـک ) موثق كالـصحيح(در شرح كافی درباره صحت و سقم اين حديث آمده است 
 ).١٤٨٧رقم ) (٥/٢٨(الشافی شرح الكافی . حديث صحيح موثق است
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معلوم نيست اين تأكيد بيشتر كه . بر ولايت تأكيد بيشتري شده است پيداست
اند در كجا صورت گرفته است، در حالي كه كتاب بزرگ اسلام  آنان مدعي آن

قرآن مجيد بارها از شهادتين، نماز، زكات، روزه و حج سخن به ميان آورده و 
  . يك اشاره هم وجود نداردي ولايت حتي  بر آنها تأكيد ورزيده است، اما درباره

گويند اركان اسلام سه تا هستند كه يكي از آنها ولايت است،  گاهي مي
هاي اسلام سه تا هستند؛ نماز،  كند كه پايه كليني با سندش از صادق روايت مي

  .)1(شود زكات، و ولايت هيچ يك از آنها بدون آن دوي ديگر صحيح نمي
زراره از ابوجعفر روايت . م استترين ركن اسلا گويند ولايت افضل مي

. نماز، زكات، حج و روزه و ولايت: اسلام بر پنج چيز بنا شده است: كند كه مي
ولايت : ترين اينها كدام است؟ گفت من سوال كردم افضل: گويد زراره مي

  .)2(افضلترين آنهاست
 از ابوعبداالله روايت شده. گونه رخصتي وجود ندارد گويند در ولايت هيچ مي

خدا بر امت محمد پنج چيز فرض كرده است نماز، زكات، روزه، حج : است كه
هايي قايل شده  و ولايت، در رابطه با فرايض چهارگانه نخست رخصت

ي ولايت ما براي هيچ يك از مسلمانان رخصتي قايل نشده  ، اما درباره)3(است
  .)4(است، به خدا هيچ رخصتي در آن وجود ندارد

                                                 
 ).٣ رقم ٢/١٨(مان و الكفر, باب دعائم الاسلام  الكافی كتاب الاي−)١(
. ی اين حديث نزدشان آمده است كه اين حـديث صـحيح اسـت ی مرتبه ودر شافی درباره) ٢/١٨( همان −)٢(

) ١/٣٩٤(و البحـار ) ١/٣٠٣(و تفسير البرهان ) ١/١٩١(اين حديث آنها در تفسير العياشی ) ٥/٥٩(الشافی 
 .هم آمده است

هايی قايل شـده يعنـی ايـن كـه در سـفر  ه است در رابطه با فرايض چهارگانه نخست رخصت مجلسی گفت−)٣(
تـوان روزه نگرفـت و در صـورت عـدم  توان نماز را قصر كرد و در صـورت بـيماری و يـا مـسافر بـودن مـی می

 ).٤/٣٦٩(مرآة العقول . شوند استطاعت حج و زكات فرض نمی
 ).٢/٢٢(به الكافی چاپ تهران . ک. و ر) ٤/٣٦٩( الكافی بر حاشيه مرآة العقول −)٤(
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  .)1(لسي اين حديث را صحيح دانسته استشيخ آنها آقاي مج
  . ي ننگي است برايشان صحيح دانستن اين گونه روايات خود يك لكه

  : گانه باشند تكفير كساني كه منكر امامت امامان دوازده) ز
ي تكفير كساني كه منكر امامت  هاي آنها روايات زيادي درباره در كتاب
كفير شامل تمام خلفا و حاكمان اسلام اند آمده است و اين ت گانه امامان دوازده

 اين ي چرا كه بنا به اعتقاد و ادعاي آنها همه.  استمجز علي و حسن 
اند، و نيز تمام مسلماناني را كه از  حاكمان و خلفا به ناحق خود را امام خوانده

 تا قيام قيامت با امامان و حاكماني غير از امامان زمان ابوبكر صديق
شود چرا كه آنها با  اند و يا بيعت خواهند كرد شامل مي ت كردهگانه بيع دوازده

برخي از روايات آنها . اند كه از سوي خدا منصوب نشده است امامي بيعت كرده
  . در اين باب به شرح زير است

در حالي كه . از ابو عبداالله روايت شده است كه هر كس ادعاي امامت كند
  .)2(اهل آن نباشد كافر است

گانه و فقيهان  ه اهل امامتند و شايستگي آن را دارند امامان دوازدهكساني ك
  . شيعه هستند كه نيابت آنها را بر عهده دارند

از ابو عبداالله روايت شده است كه سه نفرند كه روز قيامت خداوند متعال نه 
گرداند و برايشان عذاب دردناكي  كند و نه پاكشان مي به سوي آنها نظر مي

ه به ناحق مدعي امامت از سوي خدا شود، كسي كه امامي را كه كسي ك: است
اي   بهره)3(از سوي خدا تعيين شده است نپذيرد، و كسي كه معتقد باشد آن دو

                                                 
 ).٤/٣٦٩( مرآة العقول −)١(
 ).١/٣٧٢( الكافی كتاب الحجه, باب من ادعی الإمامه و ليس لها باهل −)٢(
 = دولت اسلامی را بر پا داشـته ديـن را گـسترش دادنـد, ص منظورشان دو نفريست كه پس از رسول االله −)٣(

٣٤٦
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  . )1(اند از اسلام برده
اي  اين تكفير بسيار زشتي براي تمام امت؛ مردگان و زندگان آن، و كينه

ت كه حتي خوارج نيز به آن بزرگ نسبت به امت اسلامي و خلفاي مسلمان اس
  . رسند نمي

گانه پذيرفته نخواهند  هآنها معتقدند عبادات بدون ايمان به امامت ائمه دوازد
  . شد

اي هزار سال عبادت و بندگي خدا را  اگر بنده: در البحار مجلسي آمده است
اهل  پيامبر عمل شايسته به پيشگاه خدا بياورد اما ولايت ما 72ي  بكند و به اندازه

اين اعمالش پذيرفته نخواهد شد و خدا او را بر . بيت را قبول نداشته باشد
: گويند آمده است كه از صادق چنانكه مي. )2(اش، در جهنم خواهد انداخت بيني

مجلسي در البحار در اين رابطه چندين . )3(منكر ولايت علي چون بت پرست است
اعمال بدون ولايت پذيرفته ي اين كه  باب درباره: باب بسته است از جمله

  .)4(در اين باب هفتاد و يك حديث شيعي روايت كرده است. نخواهند شد
ي اينكه پاداش محبت، نصرت و پذيرفتن ولايت آنها در امان  باب درباره

  .)5( حديث روايت كرده است150ماندن از آتش است، در اين باب 
  .نها سوال خواهد شدي اين كه در قبر در رابطه با امامت آ باب درباره

=
                                                 

 .م ابوبكر و عمر صيعنی دو خليفه, راشد رسول االله 
تفـسير العياشـی . ک. و ر). ١/٣٧٣( الكافی كتـاب الحجـه بـاب مـن ادعـی الامامـه و لـيس لهـا باهـل −)١(
 ).٨/٢١٨(البحار ) ١/٢٩٣(تفسير البرهان ) ١/١٧٨(
 ).٢٧/١٩٧( البحار −)٢(
 ).٢٧/١٨١( همان −)٣(
 .وبعد از آن) ٢٧/١٦٦( البحار −)٤(
 ).١٤٤−٢٧/٧٣( البحار −)٥(
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  .)1( حديث آورده است22در اين باب 
باب در مذمت كساني كه با آنها بغض دارند و اين كه چنين كساني كافر 

 حديث 62در اين باب . مهدور الدم بوده و لعنت گفتن دشمنان آنها ثواب دارد
  .)2(ذكر كرده است
شت مخلوقات به اند و بازگ ي اين كه آنها شفاعت كنندگان خلق باب درباره

ي آنها بوده و در روز  سوي آنهاست و حساب و كتاب مخلوقات نيز بر عهده
 حديث 15در اين باب . قيامت در رابطه با محبت و ولايت آنها سوال خواهد شد

  .)3(ذكر شده است
  . اند علماي آنها نيز اين گمراهي را مورد تأكيد قرار داده

اعتقاد ما اين است كه هر : گويد تقادات ميي اع اش درباره ابن بابويه در رساله
كس امامت اميرمؤمنان و امامان ديگر را انكار كند، گويا پيامبري پيامبران را انكار 

  .كرده است
ي كسي كه به امامت اميرمؤمنان اقرار نموده سپس پس از  اعتقاد ما درباره

 كسي است اين است كه وي چون. كند وي امامت امامي از امامان را انكار مي
رسول خدا .  گرددص اما منكر نبوت محمد  ي پيامبران ايمان آورده كه به همه

 فرموده است و امامان پس از من دوازده -كند   آن گونه كه وي ادعا مي- ص
نفرند كه نخستين آنها اميرمؤمنان و آخرين آنها قايم است، اطاعت آنها اطاعت 

.  است، هر كس يكي از آنها را انكار كنداز من، و نافرماني آنها نافرماني من از
  .)4(چنان است كه گويي مرا انكار كرده است

                                                 
 ).١٦٥−٢٧/١٥٧( البحار −)١(
 ).٢٣٩−٢٧/٢١٨( البحار −)٢(
 ).٣١٧−٢٧/٣١١( البحار −)٣(
 ).٢٧/٦٢( به نقل از بحار مجلسی ١١٤−١١١ اعتقادات ابن بابويه ص −)٤(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٣٤٩

گويد هر كس ادعاي امامت كند در حالي كه امام نيست ظالم و  قمي مي
. ملعون است و هر كسي كه امامت را به نااهل بسپارد، ظالم و ملعون است

ت علي را پس هر كسي امام:  فرموده است- به ادعاي وي - صرسول خدا 
از من انكار كند گويا نبوت را انكار كرده است، و هر كس نبوت مرا انكار كند 

هر كس در كافر بودن : صادق گفته است. ربوبيت خدا را انكار كرده است
  .)1(اند شك كند كافر است دشمنان و كساني كه به ما ستم روا داشته

ارند از يهود و نصاري نيز ابن مطهر حلي كساني را كه به امامانشان ايمان ند
چرا . )2(امامت لطفي عام و نبوت لطفي خاص است: گويد وي مي. داند بدتر مي

كه خالي بودن عصر و زمان از پيامبر زنده ممكن است، اما خالي بودن عصر و 
اي غير ممكن است، پس بنابراين انكار اين لطف و نعمت  زمان از امام زنده

  .)3(ت و لطف خاص بدتر استفراگير و عام از انكار نعم
ما با آنها يعني اشعريان و پيروانشان : گويد عالمشان نعمت االله جزايري مي

گويند  حتي در مورد خدا، پيامبر و امام هم اتفاق نظر نداريم، چرا كه آنها مي
ي پس از   پيامبرش بوده و خليفهصرب ما همان خدايي است كه محمد 

نه اين رب را قبول داريم و نه اين پيامبر را؛ بلكه ما . پيامبرش ابوبكر بوده است
ي پيامبرش ابوبكر باشد رب ما نيست، و آن پيامبر هم  گوييم ربي كه خليفه مي

  .)4(پيامبر ما نيست
اماميه بر اين امر اتفاق نظر دارند كه هر كس منكر امامت : گويد مفيدشان مي

                                                 
 . منبع سابق−)١(
شـود  ًگويند هر چيزی كه مكلفان را به طاعت نزديک و از نافرمانی دور كند اصطلاحا لطف ناميده می  می−)٢(
 .٥لفين ص الا

 .٣ الالفين ابن مطهر حلی ص −)٣(
 ).٢/٢٧٩( الانوار النعمانيه −)٤(
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رض كرده است را انكار حتي يكي از امامان گردد و اطاعتي كه خدا بر وي ف
  .)1(كند كافر، گمراه و مستحق آن است كه براي هميشه در جهنم بماند

اماميه بر اين امر اتفاق نظر دارند كه تمام اهل بدعت كافرند و : گويد وي مي
ي دليل و حجت به آنها،  امام بايستي در صورت قول پس از دعوت آنها و ارايه

هايشان توبه كرده به سوي راه  اگر از بدعتآنها را به سوي توبه فراخواند، 
راست آمدند خوب است، و الا به سبب مرتد شدن از ايمان آنها را بكشد، و هر 

  .)2(كس از آنها كه بر بدعتش بميرد از اصحاب آتش است
رد امامت همچون رد نبوت كفر است، چرا كه : گويد شيخ طوسي آنها مي

  .)3(جهل و ناآگاهي به آن دو يكسان است
احاديث متواتري در اين رابطه وجود دارد كه هيچ عملي : گويد مجلسي مي

  .)4(بدون باور داشتن به ولايت پذيرفته نيست
هاي آن را دشمنانش وضع   كه پايهصاين بود تكفير فراگير امت محمد 

گويند منكر امامت كافر نيست، بلكه فاسق  برخي از علماي شيعه مي. اند كرده
يند پس از مرگ در آتش خواهد بود، و تمام شيعيان بر اين امر گو اما مي. است

ماند، در اين  ي اينكه آيا براي هميشه در جهنم مي اتفاق نظر دارند، اما درباره
  . مورد سه قول وجود دارد

  . ماند گويند براي هميشه در جهنم مي برخي از آنها مي) 1
  .شده وارد بهشت خواهد شدگويند بالاخره از جهنم بيرون آورده   برخي مي )2
گويند بالاخره از جهنم بيرون آورده خواهد شد، چرا كه  برخي ديگر مي) 3

                                                 
 ).٨/٣٦٦( المسائل به نقل از البحار −)١(
 ).٨/٣٦٦(البحار . ک.  و ر٥٣ اوائل المقالات ص −)٢(
 ).٨/٣٦٨(البحار . ک. و ر) ٤/١٣١( تلخيص الشافی −)٣(
 ).٨/٣٦٩( البحار −)٤(
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است، اما وارد بهشت نيز  مرتكب كفري كه موجب خلود در آتش گردد نشده 
  .)1(نخواهد شد چرا كه ايماني كه مقتضي ثواب باشد ندارد

ين شيعه را چنين رد مجلسي قول خلود در جهنم را ترجيح داده و نظر منكر
  : كرده است

قول به عدم خلود آنها در آتش ناشي از عدم آگاهي از اخبار و روايات 
البته دو . متواتر و يا شبه متواتري است كه بر خلود آنها در آتش دلالت دارند

اما قول بيرون آمدن . )2(تواند صادق باشد ي مستضعفان آنها مي دربارهاحتمال اخير 
اش شناخته نشده و در ميان   آنها از جهنم قولي است كه گويندهغير مستضعفان

متاخران كه نه از اخبار و روايات آگاهي دارند، و نه از اقوال گذشتگان خوب و 
  .)3(صالح رواج داشته است

شان  گانه ي كساني كه منكر امامت امامان دوازده اين است نظر شيعه درباره
ي مسلمانان و جسارتي است بر خدا كه  باشد، و اين تفكيريست زشت درباره

به هر حال شيعيان بهشت را بدين گونه . اند گان مؤمن او را جهنمي دانسته بنده
دانند كه به امامت امامانشان باور داشته باشند، و تمام انسانهاي  ويژه كساني مي

  . دانند ديگر را جهنمي مي
  
  

                                                 
 .٤٦٥, ٨/٣٦٤ البحار ٤٢٤−٤٢٣يد الاعتقاد ابن مطهر حلی ص  كشف المراد شرح تجر−)١(
ای ندارند همچون زنان و افراد ابله و  ی مجلسی مستضعفان كسانی هستند كه توان و قدرت و آزادی  به گفته−)٢(

كـه انـد  زيسته اند و يا در جايی می امثال آنها و كسانی كه حجت بر آنها تمام نشده است, چون در زمان فترت مرده
بخـشد يـا عذابـشان  شود كه يا آنها را مـی امر اين گونه افراد به خدا واگذار می. خبر حجت به آنها نرسيده است

 ).٨/٣٦٣(البحار مجلسی, . رود دهد و برای چنين افرادی اميد نجات از آتش می می
 ).٨/٣٦٥( البحار −)٣(
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مان آورده باشند گانه اي منزلت كساني كه به اين امامان دوازده) ح
  ): يعني شيعيان(

شيعيان همان گونه كه در تكفير مسلماناني كه اين امامان را باور ندارند غلو 
در بيان منزلت و جايگاه شيعياني كه به اين امامان باور دارند نيز راه . اند كرده

اند و رواياتشان در اين باب خيلي زياد است از جمله در  غلو و افراط را پيموده
  : اند لبحار ابواب ذيل در اين رابطه آمدها

ي اين كه شيعيان، اهل دين خدا بوده و بر دين و آيين پيامبران  باب درباره
گيرند و از كسي  آنها بر حق بوده و تنها آنها مورد مغفرت قرار مي. وي هستند

  .)1(شود جز آنها پذيرفته نمي
  .)2(باب در بيان فضيلت رافضه و مدح بودن تسميه به آن

  .)3(ي آنها باب در بيان بخشوده شدن شيعيان و شفاعت امامانشان درباره
  . و ابواب مشابه ديگر

از : گويد هاي آنها در اين موضوع عبارتند؛ از ابو حمزه مي برخي از روايت
گفت از اين امت جز ما و شيعيان ما كسي ديگر بر دين  ابو جعفر شنيدم كه مي

فت كسي از اين امت، مگر در اثر پذيرفتن ما، و ابراهيمي نيست و هدايت نيا
  .)4(گمراه هم نشد از اين امت كسي مگر در اثر انكار ما

ترين مردم به عرش خداي عزوجل در  گويد شيعيان ما نزديك ابو عبداالله مي
هاي شما نزد ما  و بنا به ادعاي آنها به شيعيان گفته است نام. )5(روز قيامت هستند

                                                 
 ).٩٦−٦٨/٨٣( البحار مجلسی −)١(
 ).٩٨−٦٨/٩٦( همان −)٢(
 ).١٩٨−٦٨/١٤٩(همان  −)٣(
 ).٣٣٢−١٢/٣٣١( الكافی با شرح مازندرانی −)٤(
 .١٢/٣٠٥ همان, −)٥(
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لحان است، و افراد نيكوكار شما هستيد، محل سكونت شما جزء صالحان و مص
برايتان بهشت است، قبرهايتان براي شما بهشت است، شما براي بهشت آفريده 

  .)1(ايد، و محل آسايش شما نيز بهشت است، و به سوي بهشت خواهيد رفت شده
: عبداالله بن ميمون از ابو جعفر روايت كرده است كه ابو جعفر به وي گفت

. ما چهار نفر هستيم: ن ميمون شما در مكه چند نفر هستيد؟ ابن ميمون گفتاب
  .)2(هاي زمين شما نور هستيد در تاريكي: يعني از شيعيان، ابو جعفر گفت

 در حالي از دنيا رفت صرسول االله :  گفته استو بنا به ادعايشان علي
زي عزت و آگاه باشيد كه هر چي. كه از امتش بجز از شيعيان ناراحت بود

آبرويي دارد و عزت و آبروي اسلام شيعيان هستند، هر چيزي پشتيباني دارد و 
پشتيبان اسلام شيعيان هستند، و هر چيزي شرفي دارد و شرف اسلام شيعيان 
هستند، و هر چيزي سيد و سرداري دارد و سردار مجالس شيعيان هستند، و هر 

دارند، به  يعيان بر آن قدم بر ميچيزي امامي دارد و امام زمين زميني است كه ش
و به خدا . ديدم بود علفي با چشم نمي خدا اگر در زمين كسي از شما نمي

بوديد خدا هيچ گونه نعمتي به مخالفانتان ارزاني  سوگند اگر شما نمي
اي ندارند،  ها و طيبات دنيا همان گونه كه از آخرت بهره داشت، و از نعمت نمي

  .)3(بردند اي نمي نيز بهره
ما بدترين : در البحار آمده است كه سماعه بن مهران به جعفر صادق گفت

چه : خوانند، جعفر گفت مردم نزد مردم هستيم چرا كه ما را كافر و رافضه مي
حال خواهيد داشت اگر شما به سوي بهشت سوق داده شويد و آنها به سوي 

خود به سوي خدا جهنم سوق داده شوند، هر كس از شما گناهي بكند، با پاي 
                                                 

 .١٢/٣٠٥ الكافی همراه با شرح مازندرانی كتاب الروضة −)١(
 .٢١٢رجال كشی ص . ک. و ر) ٦٨/٣٩( البحار مجلسی, −)٢(
 ).٢٧٠−١٢/٢٧٠( الكافی همراه با شرح مازندرانی كتاب الروضه −)٣(
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خواهيم رفت و برايتان شفاعت خواهيم كرد و شفاعت ما نيز پذيرفته خواهد 
شد، به خدا سوگند كه حتي سه نفر از شما حتي يك نفر از شما نيز وارد آتش 

  .)1(نخواهند شد
كردند، پيش از اين  برخي از روايات آنها كه غير شيعيان را زنازاده خطاب مي

هايشان غير شيعيان را ميمون و خوك  يگر از روايتبرخي د. )2(ذكر شدند
  .)3(اند دانسته

  .)4(خوانند خودشان را خاصه و ديگران را عامه مي
ي خودشان كه شبيه ادعاهاي يهوديان  اين بود برخي از ادعاهاي آنها درباره

y  »  º : و مسيحياني است كه خداوند متعال به نقل از آنها فرموده است
    ¿  ¾  ½  ¼ÃÂ  Á  À  x )هيچ كس، جز يهود يا نصارى، « ).111: هالبقر

 و خداوند متعال در پاسخ به اين ادعايشان .»هرگز داخل بهشت نخواهد شد
y  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä : فرمايد

Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ïx 
ى، كسى كه روى خود را آر: بگو! اين آرزوى آنهاست« ).112-111: هالبقر(

 نه ؛تسليم خدا كند و نيكوكار باشد، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است
  . »شوند ترسى بر آنهاست و نه غمگين مى

  گفتند  اين ادعاهاي آنها همانند ادعاهاي ديگر يهود و نصاري نيز است كه مي
 y  O  N  ML  K  J   I  HG  F  E  D  C  B  A

                                                 
 ).١/٣٠١(امالی الطوسی . ک. و ر) ٦٨/١١٧(حار مجلسی  الب−)١(
 .٢ حاشيه ٣٠٣ص . ک.  ر−)٢(
 ).٦٨/١١٨( البحار مجلسی −)٣(
 .های جديدشان فراوان است های قديمشان و هم در كتاب  اين چيز هم در كتاب−)٤(
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   U  T  SR  Q  P  a`  _   ^  ]  \  [  ZY  X  W  V
c  bx )ما، فرزندان خدا و «: يهود و نصارى گفتند«). 18: هالمائد

پس چرا شما را در برابر گناهانتان مجازات «: بگو» .او هستيم) خاص(دوستان 
 هر كس را ؛بلكه شما هم بشرى هستيد از مخلوقاتى كه آفريده! كند؟ مى

، )و مستحق بداند( و هر كس را بخواهد ؛بخشد ، مى)و شايسته بداند(بخواهد 
 و حكومت آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنهاست، از آن ؛كند مجازات مى

  . » و بازگشت همه موجودات، به سوى اوست؛اوست
ي واقعيت عمل بد آنها، با واقعيت عمل  اين ادعاي شيعيان به هنگام مقايسه

گيرد و حتي در اين رابطه به  خوب مسلمانان ديگر مورد ترديد قرار مي
  . اند امامانشان شكايت كرده

من به هنگام معاشرت با مردم از : عبداالله بن يعفور به ابو عبداالله عرض كرد
بينم دوست داران فلان و فلاني ـ يعني ابوبكر و عمر ـ امين، صادق  اين كه مي

. را ندارندو وفادارند و محبان و پيروان شما آن امانت، صداقت و وفاداري 
  .)1(كنم تعجب مي

فدايت شوم؛ من هم از : به ابو جعفر عرض كردم: گويد عبداالله بن سنان مي
ي تندخويي، عصبانيت و بد اخلاقي يارانمان دچار غم و اندوهم و هم  مشاهده

  .)2(ي سيماي زيبا و همراه با وقار مخالفان از مشاهده
اگر آنها را بيازمايم : استبه همين سبب است كه امام موسي كاظمشان گفته 

آنها را جز مرتد نخواهم يافت، و اگر آنها را غربال كنم از » شيعيانش را«يعني 
  .)3(ميان هزار نفر يك نفر مخلصي نيز نخواهم يافت

                                                 
 ).١٥/١٢٩(البحار ) ١/٢٤٤(تفسير البرهان ) ١/١٣٨(تفسير العياشی . ک. و ر) ١/٣٧٥( الكافی −)١(
 ).٢/١١( الكافی −)٢(
 .م١٨٨٦ چاپ لكنوء ١٠٧ فروغ الكافی كتاب الروضه ص −)٣(
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  : )1(عصمت ائمه) 2
ي امامت و يكي از مبادي  هاي اساسي عقيده معصوم بودن امام يكي از پايه

  .)3( و اهميت فراواني نزد آنها دارد)2(هاستاوليه، ساختمان عقيدتي آن
ي عالم شيعي آقاي مجلسي تمام شيعيان بر اين اتفاق نظر دارد كه  بنا به گفته

اند و هيچ گونه گناهي نه   از تمام گناهان كوچك و بزرگ معصوملإائمه 
كوچك و نه بزرگ و نه از روي عمد، و نه از روي فراموشي و نه از روي خطا 

  .)4(زند  نه از روي كم توجهي به خداوند متعال از آنها سر نميدر تأويل و
 امت را از صاگر اهل سنت به دليل وجود كتاب االله و سنت رسول خدا 

دارند، شيعه امت را به دليل وجود امام، معصوم  گمراهي فراگير معصوم مي
نبوت ي   و امامت را ادامه)5(دانند دانند چرا كه امام را همچون پيامبر مي مي
  .)6(دانند مي

 ىخداوند تعال. و اين چيز با حكمت خدا در ختم نبوت منافات دارد

                                                 
اش را بـه ايـن  آيـد و معـصوم قـرار دادن خـدا بنـده  عصمت در كلام عرب به معنای منع شده و منع كردن مـی−)١(

 باالله; فلانی به خدا پناه گويند اعتصم فلان ها می عرب. شود حفظ كند معناست كه وی را از آنچه موجب هلاكتش می
و عـصمت در اصـطلاح مـتكلمان ) ٢/٥٤(ی عـصم  ی او خودش را حفظ كرد تهذيب اللغة ماده يعنی به وسيله. برد

شيعه لطفی است از سوی خدا در حق مكلف كه وی را از وقوع در معصيت و ترک عادت با وجود ندرت بـر آن بـاز 
 .١٦به توفيق التطبيق علی الجيلان ص . ک.  و ر٣١النكت الاعتقاديه مفيد ص . ک. ر. دارد می

 ).١/١١١( حياة الامام موسی بن جعفر از رافضی معاصر باقر شريف القرشی −)٢(
 .١٥٧ تاريخ الاماميه رافضی معاصر عبداالله فياض ص −)٣(
هـر دو  (٢٥٤ شرح عقايـد الـصدوق ص٢٧٦و اوائل المقالات ص . ک. و ر) ٢٥/٢١١( البحار مجلسی −)٤(

لوامع الحقائق فی اصـول . ک.  و ر٩٥به عقايد الاماميه از محمد رضا المظفر ص . ک. و ر) اند كتاب فوق از مفيد
 ).٢/٣(العقائد از احمد الاشتيانی, 

 .٩٥ عقائد الاماميه محمد رضا مظفر ص −)٥(
 .٩٤ همان, ص −)٦(
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y  á  àß  Þ  Ý  Ü     Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò : فرمايد مي
ä  ã  âx )و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا « ).59: النساء

 اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان )و از آنها داورى بطلبيد(و پيامبر بازگردانيد 
  .»براى شما بهتر، و عاقبت و پايانش نيكوتر است) كار(اين ! داريد

در اين جا خداوند متعال تنها خدا و پيامبرش را حكَم و داور قرار داده، و 
فرمان ارجاع مسائل اختلافي به آن دو را داده، و از امام سخني به ميان نياورده 

معتقدند امام و امامت است كه امت را از گمراهي حفظ است، اما شيعيان 
  .)1(كنند كند و حافظ بودن كتاب خدا، سنت پيامبر و اجماع امت را نفي مي مي

رو پنهان شده  به اين) هـ260(آخرين امام شيعيان بنا به قول آنها از سال 
  پس آيا امت در طول اين مدت غير معصوم بوده است؟ . است

برد و لو در حال غيبت، همان گونه  د امت از امام سود ميگوين در پاسخ مي
  .)2(كه خورشيد پشت ابرها هم قرار گرفته باشد باز هم سودمند است

كننده نيست در  و از آن جايي كه اين پاسخ براي هيچ عاقلي قانع
اند كه علماي بزرگشان با  هاي ديگري بر آمده، ادعا كرده وجوي پاسخ جست

اي براي امام زمان  باطند و اگر كسي با يك روش معين نامهامام زمان در ارت
بنويسد، به دست وي خواهد رسيد، و حتي مجلسي در بحار در اين خصوص 

ي حوايج   دربارهلإي نوشتن عريضه به ائمه  بابي تحت عنوان باب درباره
  . بسته است. )3( حديث وجود دارد13خويش و در اين باب 

 سند شرعي بوده و در عالم واقعيت اثري از آنها اما تمام اين ادعاها فاقد

                                                 
 ).١/١٨٤( پانوشت تلخيصی, الشافي از حسين بحر العلوم −)١(
 . آورده آمده است٢٠١ مطلب در حديثی كه آن را ابن بابويه قمی در إكمال الدين ص  اين−)٢(
 ).١٠٢/٢٣١( البحار مجلسی −)٣(
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  . شود ديده نمي
ترين پيامدهاي عملي، ادعاي عصمت براي امامان اين است كه  يكي از خطرناك

همانند قول خدا و رسول قرار . شود گانه صادر مي هر آنچه را از امامان دوازده
منابع حديث آنها اند و به همين دليل بخش اعظم اسناد، اخبار و روايات  داده

  . شود  به يكي از ائمه منتهي ميصچنانكه پيش از اين گذشت به جاي پيامبر 
اند كه حتي بنا به دلالت صريح  شيعيان براي امامانشان عصمتي را قايل شده

   .)1(و روشن قرآن

                                                 
ابو البـشر حـضرت آدم ; چنانكـه قـرآن . گويد كه هيچ بشری از عصمت مطلق برخوردار نيست  قرآن می−)١(

¤  ¥  ¦   §  ¨  ©  y  £  ¢  «  ª فرمايد پروردگـارش را نافرمـانی كـرد و راه را گـم كـرد  می

  ¬x )سـپس  ! آدم پروردگارش را نافرمانى كرد، و از پاداش او محـروم شـد            ) آرى(«). 122-121: طه
 .»اش را پذيرفت، و هدايتش نمود پروردگارش او را برگزيد، و توبه

آنها اين مطلب . كرد میاند پروردگارش را نافرمانی ن بود كه آنها برای امامانشان قايل اگر آدم ; دارای عصمتی می
جوامـع الكلـم . »آدم زمانی نافرمـانی كـرد كـه خـدا عـصمت را از او برداشـت: كنند كه را اين گونه توجيه می

ی هـر انـسانی صـادق   در پاسخ به اين توجيه بايد گفت اين توجيه درباره٢٩به نقل از فقه الشيعه ص ) ١/٢٦(
كنـد كـه عـصت از او سـلب شـود, در   و تنها زمانی گناه مـیتوان ادعا كرد هر انسانی معصوم است است و می

y  B  A  .حالی كه اين گونه نيست و آدم ; اين گناه را ظلم خوانده كه از نظر شـيعه بـا عـصمت منافـات دارد

  L   K  J  I  H  G   F  E  D  Cx )مــا بــه ! پروردگــارا: آن دو گفتنــد«). ٢٣: الأعــراف
 .»ا نبخشى و بر ما رحم نكنى, از زيانكاران خواهيم بودو اگر ما ر! خويشتن ستم كرديم

اگر اين كار گناه نبود پس چرا خداوند متعال حضرت آدم را مورد مؤاخذه قرار داده و از بهـشت اخـراج كـرد و 
±  y  ÁÀ    ¿  ¾  ½¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² اين كار را ظلم دانست و 

Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä    Ã  Â  Î      x )نزديـك ايـن درخـت ) اما(«) ٣٦−٣٥ :بقرهال
 = و آنـان را از آنچـه در آن ؛پس شيطان موجـب لغـزش آنهـا از بهـشت شـد.  كه از ستمگران خواهيد شد؛نشويد

٣٥٨
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در حـالى كـه بعـضى دشـمن ! فـرود آييـد) بـه زمـين(همگى «: به آنها گفتيم) در اين هنگام(و . بودند, بيرون كرد
 .»بردار￯ خواهد بود ه و برا￯ شما در زمين, تا مدت معينى قرارگاه و وسيله بهر.ديگر￯ خواهيد بود

كنند, پس چگونه آنها آن را برای امامانشان اثبات كنند ولی نبايـد  ها عصمت مطلق را حتی از آدم نفی می اين آيه
اما !! دانند تر می  افضلصتعجب كرد چرا كه شيعيان چنانكه گذشت امامانشان را از تمام پيامبران غير از محمد 

 های فراوانی وجود دارد كه ايشان دچار خطـا شـده اسـت وخداونـد متعـال  نيز در قرآن آيهصی محمد  درباره
ترين مخلوق خدا دچـار خطـا شـده امامـان آنهـا چگونـه  پس وقتی افضل. خطاهای ايشان را اصلاح كرده است

»  ¬   ®   ¯  °   ±  y  ¸¶  µ  ´  ³  ² در قـرآن آمـده اسـت . توانند معصوم مطلـق باشـند می

  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼   »  º  ¹x )٦٧ :نفاللأا( .» حق ندارد اسيرانى ￯هيچ پيامبر) از
شـما متـاع ناپايـدار دنيـا را )! و جا￯ پا￯ خود را در زمين محكم كنـد؛(بگيرد تا كاملا بر آنها پيروز گردد ) دشمن
 ولى خداونـد, سرا￯ ديگـر را ؛بگيريد, و در برابر گـرفتن فديـه آزاد كنيـدو مايليد اسيران بيشتر￯  (؛خواهيد مى

 .» و خداوند قادر و حكيم است؛خواهد مى) برا￯ شما(
 yv  u   t  s  r  q  p  o  n  m  l  kw  x . در جای ديگر آمده اسـت

اسى, بـه آنهـا اجـازه  چرا پيش از آنكـه راسـتگويان و دروغگويـان را بـشن؛خداوند تو را بخشيد«) ٤٣ :توبهال(
?￯تا هر دو گروه خود را نشان دهند خوب بود صبر مى! (داد ,￯كرد(!«. 
]  \  [  ^  _  `  y  k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a     : فرمايـد و می

  ts  r  q  p  o  n  m   lx )زمـانى را كـه بـه آن كـس كـه ) به خاطر بيـاور(«) ٣٧: زابحلأا
همـسرت را «: گفتى مى) »زيد«ات  به فرزند خوانده(اده بود و تو نيز به او نعمت داده بود￯ خداوند به او نعمت د

داشتى كه خداونـد   و در دل چيز￯ را پنهان مى؛)كرد￯ و پيوسته اين امر را تكرار مى(» !دار و از خدا بپرهيز نگاه
 .»!است كه از او بترسىترسيد￯ در حالى كه خداوند سزاوارتر   و از مردم مى؛كند آن را آشكار مى

ـــی ـــد و م y  S  R  Q   P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A : فرماي

  i  h   g  f    e  d  c  b  a  `  _  ^     ]  \  [  Z   Y   X  W  V  U      Tx )عبس :
دانـى شـايد او  تو چـه مـى. وداز اين كه نابينائى به سراغ او آمده ب.  چهره درهم كشيد, و رو￯ برتافت«) ١٠−١

 =اما آن كـس كـه . ّمتذكر گردد, و اين تذكر به حال او مفيد باشد) از شنيدن سخنان حق(يا . پاكى و تقوا پيشه كند

٣٥٩
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  . اند  پيامبران نيز از آن برخوردار نبوده)2( و اجماع امت)1(سنتو 
 با اصول اسلام، به همين دليل ما اين سوال را مطرح اين ادعايي است بيگانه

ي عصمت در شيعيان چگونه شكل گرفت؟ بدون ترديد  كنيم كه انديشه مي
ي عصمت را در ميان  ي امامت است، اما ما انديشه عصمت امتداد و انديشه
ي امامت را به مفهوم خاص شيعي آن نزد آنها،  سبابيان چنانكه انديشه

=
                                                 

اما كـسى كـه بـه . در حالى كه اگر او خود را پاك نسازد چيز￯ بر تو نيست. آور￯ تو به او رو￯ مى. توانگر است
و بـه (شـو￯  تو از او غافل مى. و از خدا ترسان است. كند كوشش مى) ت و پاكىبرا￯ هداي(آيد, و سراغ تو مى
 .»).پرداز￯ ديگر￯ مى

}  |  {  ~   _  y : فرمايد كه پيـامبر گناهـان داشـته اسـت های كلام االله مجيد می خداوند متعال در آيه

  a  `x )پيامبر(پس «) ٥٥: غافر ￯صبر و شكيبايى پيشه كن كه وعده خدا ح!) ا ￯ق است, و برا
 .»گناهت استغفار كن

بـار سـنگين را از تـو بـر ) آيـا(و «) ٣−٢: الـشرح( y     ¡  �   ~  }  |  {  zx : فرمايـد و می
تـرين مخلـوق خـدا  ی افـضل هـا دربـاره  تمام اين آيـه. »كرد ى مى كه سخت برپشت تو سنگين￯همان بار. نداشيم

 ! توانند معصوم مطلق باشند? ی بودند, پس امامان شيعه چگونه مصحضرت محمد 
 در سنت نيز شواهد زيادی در اين باره آمده است از جمله رسول خدا هم فرمودند طرفين متخاصم نزد من −)١(

آيند و من بشری همچون شما هستم ممكن است برخی از آنها از برخی ديگر بهتر بتوانند سخن بگويند و مطلب  می
حق برادر مسلمانش را به ] به اشتباه[گويد هر كسی كه من  ن كنم كه او راست میگما] به اشتباه[را برسانند و من 

صـحيح مـسلم, . كنـد ام اين ميل اوست كه آنرا حمل كند و يا تـركش  ای از آتش را به او داده گويا قطعه. او دادم
 ).٥/١٢٩(كتاب الأقضيه 

انـد و اگـر  رسـانند معـصوم  چه از طرف خدا مـی مسلمانان بر اين امر اتفاق دارند كه پيامبران در مورد آن−)٢(
و هـدف بعثـت از همـين بـه ] شـود و اشتباهشان از سوی خدا اصلاح مـی[شوند  اشتباه كنند, بر اشتباه ابقا نمی

, فخر الدين رازی پـس از )١/١٧٠(به الاحكام فی اصول الاحكم . ک.  و ر٨٥−٨٤المنتقی ص . آيد دست می
به نظر ما پيامبران در زمـان نبـوت از صـغاير و كبـاير بـه : گويد صمت پيامبران میی ع ذكر اقوال مختلف درباره
 .٤٠عصمة الانبياء ص . اند, اما ممكن است سهوا دچار گناه شوند صورت عمد معصوم
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 به احتمال زياد اين انديشه بعدها در ميانشان پديد آمده است،  پس)1(يابيم نمي
اند كه اين انديشه در زمان جعفر صادق يعني  برخي از پژوهشگران احتمال داده

  .)2(ي اول قرن دوم در ميان شيعيان ظهور كرده باشد در نيمه
چه كسي بيشترين نقش را در ايجاد اين بدعت ايفا كرده است، محب الدين 

ي فاسد را براي آنان  نخستين كسي كه اين عقيده: گويد در اين باره ميخطيب 
وضع كرد، مرد خبيثي بود كه مسلمانان وي را شيطان طاق و شيعيان مؤمن آل 

  .)4)(3(اش محمد بن علي بن نعمان احول است نامند و اسم واقعي محمد مي
اي كه  يهاي همچون عصمت ائمه و غيره در شرايط روان پديد آمدن انديشه

چون داشتن كينه دروني شديد نسبت به ... كنند  شيعيان در آن زندگي مي
ها به آن، و از سوي ديگر غلو  حكومت موجود تلاش براي چسباندن انواع بدي

هايي كه  ي اهل بيت و احاديث و روايات مربوط به فضايل آنها و محنت درباره
اند چندان بعيد  رتر به حكومتدا بر آنها آمده است، و اين باورشان كه آنها حق

ي احاديث فضايل اهل بيت و به بدي ياد كردن حاكميت  نيست و در بحبوحه
  . هايي پديد خواهند آمد چنين انديشه
ي عصمت امامان مراحل مختلفي را پشت سر  رسد كه انديشه به نظر مي

                                                 
 ).٤/٥١٨( شيخ الاسلام ابن تيميه اشاره كرده است كه عصمت از آرای سبابيان است الفتاوی −)١(
 .١٣٤ نظرية الامامة محمود صبحی ص ٣٢٩عة دو نالدسن ص عقيدة الشي. ک.  ر−)٢(
 ابو جعفر محمد بن علی بن نعمان بن ابو طريفه بجلی, احول, كوفی, اصولی, ملقب بـه شـيطان الطـاق از −)٣(

. انـد ای از شيعيان به نام شيطانيه كه شهرستانی آنها را نعمانيه ناميده اسـت بـه وی منـصوب غلات شيعه كه قرقه
كنند او از يـاران و اصـحاب جعفـر صـادق بـوده  شيعيان ادعا می. ی زيادی برای رافضيان نوشته استها كتاب
الفهرسـت . ک. ر. ی تاريخ مرگ او اقـوال ديگـری نيـز وجـود دارد هـ وفات يافت درباره١٦٠در سال . است

 ).١٠٥−٤/١٠٤(الوافی بالوفيات صفدی ) ١٨٧−١/١٨٦( الملل و النحل شهرستانی ١٥٨−١٥٧طوسی ص 
 .٢٧٧ ص ١٨ مجلة الفتح جلد −)٤(
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ا ي حد و حدود آن ب ي اول درباره گذاشته است و يا اين كه شيعيان در وهله
 )1(اند به طور مثال در عصر ابو جعفر بن بابويه قمي هم اختلاف نظر داشته

 نظر جمهور شيعيان اين )2(و استادش محمد بن حسن قمي) هـ381متوفاى (
يعني آنها حتي . )3(ي غلو است  نخستين درجهصبود كه نفي سهو از پيامبر 

دانستند اما  لي ميكردند از شيعيان غا كساني را كه سهو را از پيامبر نفي مي
  . بعدها وضع تغيير كرد

بدون . و نفي سهو از امامان تبديل به يكي از ضروريات مذهب آنها شد
دهد كه نه  ترديد نفي سهو و نسيان از امامان آنها را در جايگاه كسي قرار مي

شود و نه خواب، عصمت به اين  غنودگي و خواب آلودگي بر او چيره مي
سهو و فراموشي را از امامان نفي كند عقيده گروهك صورت افراطي كه حتي 

به رضا امام هشتم : در بحار آمده است. اي از شيعيان در كوفه بود ناشناخته
 در نماز دچار صگويد رسول خدا  شيعيان گفتند در كوفه گروهي است كه مي

اند، لعنت خدا بر آنان باد، كسي كه سهو  دروغ گفته: او گفت. سهو نشده است
  .)4(كند خداوند متعال است كه خدايي جز او وجود ندارد نمي

ي  ي نفي سهو، عقيده اين نص دال بر اين است كه در آن زمان عقيده
 كه از ائمه صگروهي غير قابل توجه بوده و نيز آنها سهو و نسيان را از پيامبر 

 بعدها ، امامان نداشتند، اما كردند و اين اعتقاد را درباره تر است نفي مي افضل
اين عقيده دچار دگرگوني و تكامل شد و تمام امامان دوازده گانه را در بر 

                                                 
 .٢٧٠ بيوگرافی وی در بحث منابع حديثی شيعی گذشت ص −)١(
 محمد الحسن بن وليد قمی از مشايخ بزرگ شيعه كه دارای آثاری است از جمله الجـامع و التفـسير در سـال −)٢(

 ).٢/٩٦( جامع الرواة ١٨٤الفهرست طوسی ص . ک. هـ وفات يافت ر٣٤٣
 .الحاق شده به كتاب اوائل المقالات٢٦١, ١٦٠شرح عقايد الصدوق از مفيد ص . ک.  ر−)٣(
 ).٢٥/٣٥٠( البحار −)٤(
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 آن را به )1(ي اماميه چنانكه بعداً توضيح خواهيم داد ي شيعه گرفت و تمام فرقه
  . عنوان يك عقيده پذيرفتند

ـ چنانكه » بداء، تقيه«ي  اعتقاد عصمت يكي از عوامل پديد آمدن دو عقيده
 است، چرا كه واقعيت عمل امامان به هيچ وجه با ادعاي عصمت خواهد آمد ـ

گويند اين بدا و يا  همخواني ندارد و لذا هر جا تناقضي و اختلافي بيابند مي
  .)2(اند تقيه است برخي از شيعيان به اين چيز اعتراف كرده

هاي حديثي خويش نيز احاديث و رواياتي از امامانشان نقل  آنها در مجموعه
ابو . كنند اند كه اين عصمت مطلق را كه آنها مدعي آن هستند را نفي مي كرده

چه كسي : ي سهو از وي سوال شد گفت عبداالله جعفر صادق زماني كه درباره
نشانم تا نمازم را  تواند از آن در امان باشد، من گاهي خادم را پشت سرم مي مي

  .)3(بر من حفظ كند
كرده   بن علي اين گونه دعا ميدر صحيفه سجاديه آمده است كه حسين

گويم، همه  خدايا تو را به خاطر پوشاندنت پس از آگاه شدن سپاس مي: است
ي ما مرتكب  ها را بر ملا نكردي، همه ايم اما تو بدي ها شده ما مرتكب بدي

ايم اما تو ما را رسوا نكردي، چه چيزهايي كه تو از آنها نهي  كارهاي زشت شده
ايم، چه چيزهايي كه تو به ما دستور توقف بر آنها  ا انجام دادهاي و ما آن ر كرده

                                                 
 . در مبحث آرای دعوتگران تقريب در مورد عصمت−)١(
ی زيادی در ايـن كـار از او پـيروی كردنـد   وی سليمان بن جرير است كه مذهب اماميه را ترک كرد و عده−)٢(

ايست از سوی شيعيان برای پوشـاندن اختلافـات و  ی بداء تقيه جمله يجه رسيده بود كه عقيدهچرا كه او به اين نت
او پس از ترک مذهب اماميه مذهب زيديـه . ی معصوم بودن امامان و غيره تناقضاتشان و اثبات ادعايشان درباره

به وی منسوب است و نص كـلام ی جريريه و يا سليمانيه از زيديه, چنانكه در بحث زيديه آمد  را پذيرفت و فرقه
 .او در بحث بداء و تقيه خواهد آمد

 ).٢٥/٣٥١( البحار −)٣(
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هايي كه ما آنها را كسب  ايم، و چه بدي اي اما ما از آنها تجاوز كرده را به ما داده
  .)1(ايم ايم و چه خطاهايي كه ما مرتكب آن نشده نكرده

جالب اينجاست كه او براي خودش مدعي آن چيزي كه شيعيان مدعي آن براي 
كند و اين چيز در  بلكه به گناه و اشتباهش اقرار و اعتراف مي. او هستند، نيست

وجو  هر كس اخبار و روايات آنها را جست. هاي خود شيعيان آمده است كتاب
ي عصمت امامان  كند، مجموعه بزرگي از آنها را در تضاد با ادعاهايشان درباره

  .خواهد يافت
هايشان كه با ادعاي نفي  ادي در كتابعالمشان مجلسي به وجود روايات زي

گويد اين مسئله خيلي  وي مي. سهو از امامان منافات دارد، اعتراف كرده است
پيچيده است چرا كه از يك سو اخبار و آيات زيادي بر صدور سهو از آنها دلالت 
دارند، و از سوي ديگر تمام اصحاب ما جز گروهي شاذ بر عدم صدور سهو از 

  .)2(ظر دارندآنها اتفاق ن
اين اعترافيست از مجلسي به اين كه اجماع شيعه به معصوم مطلق بودن 
امامانشان با رواياتشان در تضاد است، و اين دال بر آن است كه آنها بر گمراهي 

  .اند هاي خودشان اجماع كرده كتابو بدون هيچ گونه دليل حتي از 
  .)3(تقيه) 3

تقيه يعني كتمان حق و اعتقاد «: كند ف ميي تشيع را اين گونه تعري مفيد تقيه
داشتنِ واقعيت از مخالفان و پرهيز از آشكار كردن چيزي در  به حق و پنهان نگه

                                                 
 .١٨٤ الصحيفه السجادية ص −)١(
 ).٢٥/٣٥١( البحار −)٢(
ها به معنای حذر كردن و پرهيز  ی اين واژه همه:  أتقيت الشیء, تقيته, إتقيته, تقی, تقية و تقآء بر وزن كساء−)٣(

 ., مدخل, وقی»القاموس المحيط «ک. ر.آيند كردن می
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  .)1(»برابر آنها كه ضرري ديني و يا دنيوي در پي داشته باشد
آن ... تقيه «: يكي از علماي معاصر آنها تقيه را اين گونه تعريف كرده است

 كه به آن اعتقاد نداري بگويي، و يا انجام دهي تا ضرري را از است كه آنچه را
  .)2(»خودت، يا از مالت دفع كني، و يا كرامتت را حفظ كني

دهند صدق پيدا  اي كه آنها در عمل انجام مي ها بر تقيه اما اين تعريف
كند، چراكه چنانكه خواهيم ديد، آنها قايل به تقيه در جايي كه هيچ گونه  نمي
  .ز و حاجت شرعي وجود ندارد، نيز هستندنيا

اي كه در اسلام وجود دارد، تنها يك رخصت به هنگام نياز شديد است،  تقيه
اما شيعيان آن را يكي از .  كه حتماً بايستي به آن عمل شود)3(نه يك اصل

اند  ه هاي اعتقادي و ايماني خود قرار داده و در ارزش آن تا جايي غلو كرد پايه
نود [تقيه نه دهم «: اند آمده است كه ديثي كه به ابوعبداالله نسبت دادهكه در ح

                                                 
 .»ضمن كتاب اوائل المقالات(, ٢٦١ص  , از مفيد,»شرح عقايد الصدوق «−)١(
 .٤٨, محمد جواد مغنيه, ص »الشيعة فی الميزان «−)٢(
y  v   u  t  s    r  q  p  o  n  m :هـای ذيــل بـر همـين مطلــب دلالـت دارنــد  آيـه−)٣(

  x  wx )انـد  بجز آنها كه تحت فشار واقع شـده − بعد از ايمان كافر شوندكسانى كه «. )١٠٦: النحل
  ¶   ¸  y´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬µ  : و.»− در حـالى كـه قلبــشان آرام و بـا ايـمان اســت

Ã   Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ÄÇ  Æ  Å  È Ë  Ê  É  x) ــــرانآ  )٢٨ :ل عم
 و هر كس چنين كند, هـيچ ؛ دوست و سرپرست خود انتخاب كنندافراد باايمان نبايد به جا￯ مؤمنان, كافران را«

ًمگر اينكه ظاهرا با زبانهايتـان بـا آنـان اظهـار  (؛)شود و پيوند او بكلى از خدا گسسته مى(ا￯ با خدا ندارد  رابطه
ّ كفـار و اين كار در صورتى مباح است كه شما در ميان(دوستى كنيد, در حالى كه دلهايتان از آنان ناراحت است, 

خـود, ) نافرمـانى(و خداوند شـما را از ) به حال استضعاف به سر بريد, و در برار آنان تاب وتوانى نداشته باشيد
 .»)به سو￯ خداست) شما( و بازگشت ؛دارد برحذر مى
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  .)1(»دين است و هر كس تقيه نداشته باشد، دين ندارد] درصد
 متولد و در  )هـ80(اين نص را شيعيان به ابوعبداالله جعفر صادق كه در سال 

ي دهند، يعني به كسي كه در زمان وفات كرده است نسبت مي) هـ184(سال 
اند، پس در آن زمان  زيسته كه اسلام و مسلمانان داراي قدرت و شوكت بوده مي

اند  كرده چه نيازي به تقيه بوده است، مگر آن كه بگوييم ديني كه آن را كتمان مي
  .)2(غير از اسلام بوده است

ي  دهند، پس براي بقيه عجيب است كه شيعيان تقيه را نه دهم دين قرار مي
دار  كند دين آنها حتيّ كسي را كه تقيه را ترك مي. ماند ه ارزشي مياركان دين چ

كنند كه گفته  از ابوعبداالله روايت مي. دانند و اين بالاترين حد غلو است نمي
ي تقيه بپوشانيد، چرا كه  ي دينتان بترسيد و آن را به وسيله از خدا درباره«: است

  .)3(»هر كس كه تقيه نداشته باشد، ايمان ندارد
  )هـ114(به دنيا آمده و در سال) هـ57(همچنين كليني از ابوجعفر كه در سال

در گذشته است، يعني در دوران طلايي اسلام و در خير القرون و در بهترين 
تقيه دين من و دين نياكان من است و «: كند كه روايت مي. زيسته است مكان مي

  .)4(»هر كس تقيه نداشته باشد ايمان ندارد
                                                 

 ).٢/٢١٧(, »الكافی «−)١(
 عـزت و قـدرت داد,ديگـر اند كه پس از آن كه خدا به اسلام و مسلمانان  برخی از سلف بر اين عقيده بوده−)٢(

گويند كه تقيه در آغاز اسلام پيش از قدرت و شـوكت مـسلمانان  ای در كار نيست, معاذ بن جبل و مجاهد می ّتقيه
ّبوده, اما امـروز خداونـد متعـال مـسلمانان را عزيزتـر از آن قـرار داده كـه از دشـمن تقيـه كننـد تفـسير «ک . ر. ّ

ّهـا چگونـه حتـی بـه هنگـام عـزت و شـوكت  , پـس آن)١/٣٣١(, »رفتح القدي«ک . و ر) ٤/٥٧(, »القرطبی
 . دانند مسلمانان آن را واجب می

 ).٢/٢١٨(, »الكافی «−)٣(
 ).٢/٢١٩(, »الكافی «−)٤(
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به « .»ذا كانت الإمرة صبيانيةإخالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية «و نيز 
ظاهر با آنها معاشرت كنيد، اما در باطن با آنها مخالفت كنيد اگر حاكميت 

  .)1(»گانه بود بچه
به تقيه اهميت فراواني داده براي آن بابي ) هـ328 و يا 329متوفاى (كليني 

آورده و آن را در ضمن كتاب الايمان والكفر قرار داده » باب التقيه«تحت عنوانِ 
است، و اين گوياي آن است كه وي ترك تقيه را كفر، و عمل به آن را ايمان 

  .)2(ي آن آورده است  حديث درباره23وي در باب التقيه . داند مي
باب «وي پس از آن بابي ديگر كه شبيه باب التقيه است، تحت عنوان 

 حديث آورده كه شيعيان را به كتمان دينشان امر )3(16و در آن بسته » الكتمان
:  به سليمان بن خالد كه- بنا به ادعاي آنها -ي ابوعبداالله  گفته: كند، از جمله مي

اي سليمان شما بر ديني هستيد كه هر كس آن را كتمان كند خدا عزّتش «
  .)4(»دهد، و هر كس آن را آشكار كند، خدا ذليلش خواهد كرد مي

  .)5(»سر ما را فاش نكنيد و امر ما را هر جا پخش نكنيد«: ابوجعفر گفته است
 امر ما را پنهان بدار و آن را - راوي خبر -اي معلي «: ابوعبداالله گفته است

هر جا بيان نكن، هر كس امر ما را پنهان داشت و آن را پخش نكرد، خدا وي 
ا در آخرت نوري پيشاپيش وي دهد و آن ر ي آن در دنيا عزت مي را به وسيله

اي معلي، هر كس امر ما را . كند دهد كه به سوي بهشت رهنمودش مي قرار مي
                                                 

−٢/٢٢٠(, »پانوشـت الكـافی«. يعنـی سر و بـاطن» جوانيـة«يعنی علانيت, » برانية«) ٢/٢٢٠( همان, −)١(
٢٢١.( 

 ).٢٢١−٢/٢١٧(, »الكافی «−)٢(
 ).٢٢٦−٢/٢٢١( همان, −)٣(
 ).٢/٢٢٢( همان, −)٤(
 ).٢/٢٢٢(, »الكافی «−)٥(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٣٦٨

ي آن وي را در دنيا ذليل  هر جا بيان كند و آن را كتمان نكند، خدا به وسيله
اي نصيب  كند و به جاي آن تاريكي كند و نور را از پيش روي وي سلب مي مي

اي معلي، تقيه دين من و دين . شود ش رهنمودش ميكند كه به سوي آت وي مي
نياكان من است و هر كس تقيه نداشته باشد، دين ندارد، اي معلي، هر كس امر 

  .)1(»ما را هر جا بيان كند گويا آن را انكار كرده است
و پوشاندن سر ما، چون جهاد «: در حديثي ديگر از احاديث شيعه آمده است

  .)2(»في سبيل االله است
 از باب كتمان، باب ديگري در موضوع تقيه )3(كليني پس از ابواب زيادي

آورده و در آن » الكفر والايمان«باز هم ضمن كتاب » باب الاذاعه«تحت عنوان 
 كه از پخش كردن و اظهار كردنِ امر ائمه بر )4(تعدادي حديث ذكر كرده است

اين قول : نند، از جملهك دارند و به كتمان آن و تقيه در آن امر مي حذر مي
هاي ما را هر جا بيان كند، خدا ايمانش  هر كس احاديث ما را و گفته«: ابوعبداالله

  .)5(»را سلب خواهد كرد
ي آن نزد   افشاكننده راز، شك كننده است، و گوينده«: ي ديگر وي و گفته

  .)6(»افرادي كه شايستگي آن را ندارند، كافر است
گويا معنا آن است «: گويد  توضيح نص اخير ميشارح الكافي، در تفسير و

ي راز نزد كساني كه اعتمادي به آنان نيست، از افراد غير شيعه،  كه افشاكننده
                                                 

 ).٢/٢٢٤(, »الكافی «−)١(
 ).٢/٢٢٦(, »الكافی «−)٢(
 . باب است٦١ها   تعداد آن−)٣(
 ).٣٧٢−٢/٣٦٩(, »الكافی «−)٤(
 ).٢/٣٧٠(, »الكافی «−)٥(
 ).٣٧٢−٢/٣٧١(, »الكافی «−)٦(
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ي مردم توان  هاي عامه توان آن را بر اسراري كه عقل كننده است و مي شك
  .)1(»تحمل آن را ندارد، حمل كرد

  .دانند را از عموم شيعيان پنهان ميكه علماي شيعه برخي از مطالب  شود معلوم مي
هاي شيعه، تقيه و كتمانِ بسياري از اخبار و رواياتشان را ولو آن كه  كتاب

اند، چراكه عقل و قلب بسياري از مردم  شنونده از شيعيانشان باشد مشروع دانسته
توان تحمل آنها را ندارد، و اين چيز باعث فرار و نفرت آنها از مذهب خواهد شد 

شود گرچه انگيزه و هدف آن متفاوت  ين نيز نوعي تقيه نزد شما شمرده ميو ا
  .گيرد است، و گاهي حتيّ از سوي پيامبر در برابر قومش مورد استفاده قرار مي

 اين كه احاديث آنها سخت و دشوار  باب درباره«: آمده است» الكافي«در 
  .)2(ه استو در اين باب پنج روايت از رواياتشان را ذكر كرد» است

ي اين كه احاديث ائمه  باب درباره«: مجلسي اين باب تحت عنوان» بحار«در 
 سخت و دشوار است و كلام آنها چند وجهي است و چندين معنا و لإ

تواند داشته باشد، و فضيلت تدبر و انديشه در اخبار و روايات آنها و  مفهوم مي
حديث ذكر ) 116(و در آن پذيرفتنِ آنها و نهي از رد كردن اخبارشان، آمده 

  .)3(كرده است
  : اند به شرح زير است برخي از رواياتي كه در اين باب ذكر كرده

شوند، پس هركس كه از آن احاديث  ها از احاديث ما مشمئز مي قلب«
استقبال كرد، براي او احاديث بيشتري بيان كنيد و هر كس نپذيرفت و انكار 

  .)4(»كرد، تركش كنيد
                                                 

 ).٢/٣٧٢(, »ی الكافی حاشيه «−)١(
 ).٤٠٢−١/٤٠١(, »الكافی «−)٢(
 ).٢١٢−٢/١٨٢(» البحار «−)٣(
 ).٢/١٩٢(, »البحار «−)٤(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٣٧٠

فدايت گردم، گاهي كسي «:  گفتم؛به ابوعبداالله : گويد  ميسفيان السمط
گويي شهرت دارد و او احاديثي بيان  آيد كه به دروغ از سوي شما نزد ما مي

گويد من به  آيا مي«: ابوعبداالله گفت.  »كند كه براي ما قابل پذيرش نيست مي
حتّي اگر  «:وي گفت. خير: من گفتم» ام روز؟ ام شب و يا به شب گفته روز گفته

اين چيز را به تو گفت، باز هم او را تكذيب نكن، چراكه تكذيب او تكذيب 
  .)1(»من است

هاي آنها را  اين نص دال بر آن بود كه حتّي برخي از شيعيان نيز روايت
دانند و برايشان قابل پذيرش نيست، اما آنها را وادار به ايمان  ناپسند مي

  .كنند كوركورانه مي
حديث آل :  فرمودندصابوجعفر گفت رسول خدا «: گويد يجابر جعفي م

اي مقرب، يا  آورد مگر فرشته محمد سخت و دشوار است و به آن ايمان نمي
  .)2(»اي كه خدا قلبش را براي ايمان آزموده است پيامبري مرسل و يا بنده

  .)3(هاي شيعه ترين كتاب ي تقيه در مهم اين است تصوير عقيده
ي خود تقيه نيز فاش  ر آنها فاش شده و حتّي پرده از چهرهبدون ترديد اسرا

اند و به همين دليل است كه برخي از  شده است و سبب آن نيز خود شيعيان
  .)4(كند مي» تندخويي و قلت كتمان«نصوص آنها شيعيان را متهم به 

هاي گوناگون نقش مهمي ايفا  اما تأثيرهاي عملي تقيه هنوز هم در جنبه
  : از جملهكند،  مي

                                                 
 ).٢١٢−٢/٢١١(, »البحار «−)١(
 ).١/٤٠١(, »الكافی «−)٢(
» الذريعة إلی تصانيف الشيعة«در . اند های مستقلی در اين موضوع تأليف كرده ها كتاب  برخی از شيوخ آن−)٣(

 ).٤٠٥−٤/٤٠٣(, »الذريعة«. نام برده شده است» ّتقيهال« كتاب تحت عنوان ١٦از 
 ).١/٢٢٢(, »الكافی «−)٤(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٣٧١

هايي كه لباس  اند و زنديق  كساني كه خواهان تفرقه بين امت اسلامي-1
اند، احاديث و روايات تقيه را براي ابقاي اختلاف بين مسلمانان  تشيع پوشيده

اند، بدين نحو كه احاديثي را كه از ائمه روايت  مورد سوءاستفاده قرار داده
ي امت اسلامي  و با آنچه نزد بقيهاند و معنا و مفهوم آنها درست است  شده

ي  هاي خود شيعيان آمده، به بهانه وجود دارد، يكسان است و حتيّ در كتاب
تنها بدين دليل كه با آنچه نزد اهل سنت وجود دارد، موافق . اند تقيه رد كرده

به طور مثال اگر حديثي از امامان روايت شده باشد كه در آن از صحابه ! است
گويند اين تقيه است، اگر يكي از امامانشان خلافت  است، ميتعريف شده 

گويند اين تقيه است، صلح امام  موجود عصر خودش را به رسميت شناخته مي
دانند، و موارد مشابه ديگر، و نيز در فروعات فقهي  حسن با معاويه را تقيه مي

حراف آنها بسياري از احاديثي كه موافق مذهب اهل سنت بوده و با شذوذ و ان
كنند، از جمله  ي تقيه و موافقت با اجماع مسلمانان رد مي در تضاد است به بهانه

 با ي ازدواج عمر هاي تأثير عملي تقيه در ميانشان آن است كه درباره مثال
ترين دلايل بر وجود محبت و دوستي بين   كه يكي از قويدختر علي 

 تقيه كرده ه در اين مورد عليگويند ك اصحاب پيامبر و اهل بيت است، مي
باب در بيان «بابي تحت عنوان و » وسائل الشيعه«، »حر عاملي«عالمشان . است

بسته است و يكي از » جواز وصلت با ناصبي به هنگام نياز و از روي تقيه
ي دختر   درباره؛از ابوعبداالله . احاديثي كه در آن آورده حديث ذيل است

 است كه از -فرجي   -اين شرمگاه « آمده است كه دادن علي به عمر بن خطاب
  .)1(»!ما غصب شده است

 دو دخترش را از روي تقيه صهمچنين در اين باب آمده كه رسول خدا 

                                                 
 ).٢/١٠(به نقل از فروغ الكافی ) ٧/٤٣٣(, حر عاملی, »وسائل الشيعة «−)١(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٣٧٢

 صرسول خدا «ابوجعفر گفته است كه .  داده استبه عثمان بن عفان
 يكن ياز آ  أبوالعاص بن ربيع بود ودخترانش را به دو منافق داد كه يكي از آنها

  .يعني امام از روي تقيه و ترس از عثمان نام نبرد. )2)(1(»نام نبردديگر 
ها تنها چند مثالي بودند كه موارد مشابه آن زياد است و برخي از آنها در  اين
  .خواهد آمد» آيا راهي براي تقريب وجود دارد«فصل 

اي شده  هاي شده براي نفوذ غلو و غاليان، و وسيل و اين گونه تقيه روزنه
ي دشمنان اسلام، تا شيعيان را از أمت اسلامي هر چه بيشتر   براي سوءاستفاده

  .دور كنند
هاي زيادي كه در  ها و تناقض  آنها تقيه را راهي براي فرار از اختلاف-2

ي تناقضي در احاديثشان  اند، پديده رواياتشان وجود دارد، قرار دادهاخبار و 
 و همين اختلاف و تناقض )3(ت كه آنها وحياني نيستندترين دليل بر آن اس بزرگ

 باعث شده است برخي از شيعيان - بنا به اعتراف خود طوسي -زياد در اخبارشان 
  .)4(تشيع را ترك كنند

كنند كه آنان دچار سهو و فراموشي   آنها ائمه را معصوم دانسته ادعا مي-3
اند با اين ادعاها و با  م از آنها ديدهكنند، اما آنچه را مرد شوند و اشتباه نمي نمي

ي  عصمت همخواني ندارد، اين جاست كه آنها براي مصون نگه داشتن عقيده
ي  اند، چراكه در صورت فرو ريختن عقيده عصمت از گزند، به تقيه پناه برده

                                                 
 باشد از روی تقيه خودداری كـرد و تنهـا بـه اشـاره بـه  يعنی از ذكر نام آن يكی ديگر كه عثمان بن عفان−)١(

 .دسوی او بسنده كر
 .٤٧٥, ص »السرائر«ک . و ر) ٤٣٥−٧/٤٣٤(, حر عاملی, »وسائل الشيعة «−)٢(
, بـر )٨٢ /نساء (»يافتند بود در آن اختلاف زيادی می اگر قرآن از سوی غيرخدا می« ارشاد خداوند متعال −)٣(

 .همين حقيقت دلالت دارد
 .١/٣, طوسی, »التهذيب «−)٤(
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عصمت، اخبار و روايات منسوب به ائمه ارزش خود را از دست خواهد داد و در 
به همين سبب است كه سليمان بن . يع نيز از بين خواهد رفتنتيجه مذهب تش
اند كه با  ي روافض براي پيروانشان دو عقيده ايجاد كرده ائمه«: جرير گفته است
اند از  توان آشكار كرد و آن دو عبارت هاي منسوب به ائمه را نمي وجود آنها دروغ

  .)1(»تقيه«و » بداء«
اند، به طور مثال  ي دروغ بستن بر ائمه قرار دادهاي برا  آنها تقيه را وسيله-4
اند به  هاي امام باقر و يا جعفر صادق را كه جمعي از مردم آن را شنيده گفته
اند و وي مجبور به  ي اين كه برخي از اهل سنت در آن جا حضور داشته بهانه

ابر گويي همچون ج كنند، و اما چيزهايي كه افراد دروغ تقيه شده است، رد مي
كنند به اين بهانه و حجت كه در مجلس امام  جعفي و غيره از آنها روايت مي

پذيرند، يعني آنچه را غلات  كسي كه از وي تقيه كرد حضور نداشته است، مي
كنند قابل قبول است، اما آنچه را  ي اهل بيت نقل مي ها از ائمه روافض و زنديق

  .تقيه غير قابل قبول استي  كنند به بهانه مسلمانان عادل روايت مي
كند كه   روايت ميبه طور مثال زيد بن علي كه از اهل بيت است از علي

هاي خود شيعه  و اين روايت در كتاب. وي پاهاي خود را در وضو شسته است
كند  كند و ادعا مي اما عالم شيعي آقاي طوسي اين روايت را رد مي. آمده است

زيد بن علي از نياكان خود «: اينك نص روايت. كه اين از باب تقيه بوده است
من به قصد وضو كردن «: كنند كه ايشان فرمودند  روايت ميو آنها از علي

:  آمد و به من گفتصنشسته و همين كه وضو را آغاز كردم رسول خدا 
آن گاه من صورتم را سه مرتبه . »مضمضه و استنشاق كن و مسواك بزن«

                                                 
, شهرسـتانی »الملل والنحل«, ٥٥, نوبختی, ص »فرقة الشيعة«, ٧٨ص , سعد القمی, »المقالات والفرق «−)١(
 .٢٤٩, رازی, ص »محصل افكار المتقدمين و المتأخرين«, )١/١٦٠(
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من دستم را تا . »كند دو مرتبه هم كفايت مي «: فرمودندصشستم، رسول خدا 
يك مرتبه مسح : آرنج شستم و دو مرتبه سرم را مسح كردم، ايشان فرمودند

علي ميان انگشتان پا : من پاهايم را شستم، رسول خدا به من فرمودند. »كافيست
  .)1(»را خلال كن تا آتش ميان آنها نرود

 موافق است، - يعني اهل سنت -اين خبر با مذهب عامه «: گويد طوسي مي
چرا كه مذهب آنها شستن پاهاست و اين جا از تقيه استفاده شده است، چرا كه 
آنچه به صورت يقين و قطعي و غير قابل ترديد از ائمه به ما رسيده اين است 

تمام رجال اين «: گويد وي در ادامه مي. »كه مذهب آنها مسح پاها بوده است
روايت راويان زيديه در اموري كه مخصوص آنهاست خبر از عامه هستند و 

  .)2(»قابل قبول نيست
ي تقيه  هايي كه با مذهب اهل سنت موافق است به بهانه و اين گونه روايت

  .شود، گرچه راوي از ائمه اهل بيت باشد رد مي
ي تقيه اين قول برآمده است كه هر آنچه بر خلاف مذهب   از ميان عقيده-5

هاي   باشد، حـق همان است، و حتّي يكي از نشانه- اهل سنت  يعني-عامه 
 را به هنگام اختلاف -ي خودشان   بنا به تعريف و عقيده-شناخت حـق 

اند مجتهدان شيعه  اند و گفته هايشان دانستن مذهب اهل سنت دانسته روايت
بايستي از مذهب اهل سنت اطلاع داشته باشند، تا بتوانند برخلاف آن عمل 

د و فتوا دهند، و اگر در احاديث و رواياتشان اختلاف و تناقضي وجود كنن
داشت همان روايتي درست است كه برخلاف مذهب عامه باشد، و اگر عالم 

  .اهل سنت فتوايي داد، حق در خلاف آن است

                                                 
 ).٦٦−١/٦٥(, باب وجوب المسح علی الرجلين, »الاستبصار «−)١(
 . منبع سابق−)٢(
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گاهي «: از علي بن أسباط روايت شده است كه به امام رضا گفتم» بحار«در 
اي جز دانستن حكم آن ندارم، و در شهري كه من  افتد كه چاره اتفاقي مي
كنم، كسي از پيروان شما وجود ندارد كه از وي استفتا كنم، تكليف  زندگي مي

 و از او - يعني از اهل سنت -برو پيش فقيه شهر «: چيست؟ ايشان فرمودند
ات استفتا كن، هر پاسخي كه به تو داد، برخلاف آن عمل كن كه  ي مسئله درباره
  .)1(»ر همان استحق د

اگر به شما دو حديث «: آمده است كه ابوعبداالله گفتند» البحار«باز هم در 
يعني قوم (مختلف و متضاد از ما رسيد، به آن حديثي عمل كنيد كه برخلاف قوم 

اند از  و اين گونه مؤسسان اين مذهب خواسته. )2(»باشد) ي اهل سنت و طايفه
ان را از حقيقت اسلام هر چه دورتر ببرند، به جماعت مسلمانان جدا شوند و شيعي

ي مسلمانان  همين دليل تمام نصوصي را كه در منابعشان آمده و با مذهب عامه
ي رسيدن به حقيقت را مخالفت عامه،  اند و نشانه يكسان است بر تقيه حمل كرده

  .اند يعني اهل سنت قرار داده
  .)3(رجعت) 4

 بسياري از مردگان به سوي دنيا، پيش از برگشتنِ«مراد از رجعت نزدشان 
 پيش از آن روز )5(»زندگي پس از مرگ« و برگشتن آنها به )4(»روز قيامت

                                                 
 .به نقل از عيون أخبار الرضا و علل الشرائع) ٢/٢٣٣(, »البحار «−)١(
 ).٢/٢٣٣(» البحار «−)٢(
شود رجع رجعة, يعنی يک برگشتن و رجوع   رجعت به فتح را در لغت عرب اسم فعل رجع است, كه می−)٣(
مـدخل رجـع, » القـاموس المحـيط«, )٤/٣٣٤(مدخل رجع, » مجمع البحرين«, ٣١٢رازی, ص » الزينة«ک . ر
)٣/٢٨.( 
 .٥١, مفيد, ص »اوائل المقالات «−)٤(
 .٢٩, ص »ظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعةالايقا «−)٥(
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  . است)1(»اند به همان شكل و صورتي كه در آن بوده«موعود و برگشتنشان 
اند، يك گروه  دو گروه«گردند  كساني كه بنا به اعتقاد آنها به دنيا برمي

اند  اند، و گروه ديگر كساني ي بالايي داشته حاظ ايماني درجهاند كه از ل كساني
هنگام ظهور «: زمان برگشتن نيز. )2(»اند كه در فساد به بالاترين حد آن رسيده

  .)3(» است؛قايم آل محمد 
ركابان او از دشمنانشان  هدف از اين برگشتن نيز انتقام گرفتن مهدي و هم

 و دو يار و دو صي رسول خدا  فه كه بر حسب اعتقادشان دو خلي)4(است
 دولت اسلامي صدوست و دو پدر زن ايشان و دو نفري كه پس از آن حضرت 

  .)5( در رأس اين دشمنان قرار دارندمرا برپا كردند، يعني ابوبكر و عمر 
ي كشتارهايي كه به  هاي زيادي درباره ها و حكايت هايشان روايت در كتاب

  .)6(د، آمده استهنگام اين رجعت پيش خواهد آم
هاي آنها  عقيده رجعت از اصول مذهب شيعي است، يكي از روايت

                                                 
 .٩٥, مفيد, ص »اوائل المقالات «−)١(
 .٩٥ منبع سابق, ص −)٢(
 .٥٨, ص »الايقاظ من الهجعة«ک به .  و ر٩٥ همان, ص −)٣(
 .٥٨, حر عاملی, ص »الايقاظ من الهجعة«ک .  ر−)٤(
: گفتـه اسـت كـه» سائل الناصريـةالمـ« آمده است كـه شريـف مرتـضی در ٢٠١, ص »مختصر التحفة« در −)٥(
آرای دعـاة تقريـب «در مبحـث . » در زمان مهدی بر درختـی بـه دار كـشيده خواهنـد شـد و عمرابوبكر«

 .ها به اين مطلب خواهد آمد اعتراف يكی از شيوخ معاصر آن» ی رجعت درباره
 زمانی كه قايم آل محمـد ظهـور كنـد, هر«مفيد به نقل از ابوعبداالله آمده است كه » الارشاد«ً مثلا در كتاب −)٦(

خيزاند و گردن آنها را  زند, سپس پانصد نفر ديگر را برمی ها را می خيزاند و گردن آن پانصد نفر از قريش را برمی
. »دهـد زند و اين كار را شش مرتبه انجام مـی ها را می خيزاند و گردن آن زند, سپس پانصد نفر ديگر را برمی می

كـشد و هـم از  ها می هم از آن«: ايشان فرمودند» رسد? ها به اين عدد می آيا تعداد آن«: ن گفتمم: گويد راوی می
 . نيز آمده است١٢٣, نعمان, ص »الغيبة« چنين مطالبی در كتاب ٤١١, ص »الارشاد«. »ها موالی آن
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و همه بر . )1(»كسي كه به رجعت ما ايمان نداشته باشد، از ما نيست«: گويد مي
  . آن اتفاق دارند
نظر  اماميه بر وجوب رجعت بسياري از مردگان اتفاق«: گويد مفيد مي

  .)2(»دارند
از «و . )3(»ت مورد اجماع تمام شيعيان اماميه استرجع«: گويد حر عاملي مي

ما مأمور به اقرار به رجعت و «: گويد و مي. )4(»ضروريات مذهب اماميه است
ها و روز جمعه و هر وقت  تجديد اعتراف و اعتقاد به آن در دعاها و زيارت

ديگري هستيم، همان گونه كه به ما امر شده است همواره به توحيد، نبوت، 
هاي علماي شيعه درباره متواتر  اعتراف. )5(» و قيامت اقرار و اعتراف كنيمامامت

 و برخي از آنها )6(بودن و متفق عليه بودن عقيده رجعت در مذهبشان زياد است
اند درباره   و برخي نيز گفته)7(اند هاي مستقلي تأليف كرده ي آن كتاب درباره

  .)8(اب معتبر آنها آمده استرجعت بيش از دويست روايت در بيش از پنجاه كت

                                                 
» تفسير الـصافی «,)٧/٤٣٨(, حر عاملی, »الوسائل«, )٢/١٢٨(, ابن بابويه قمی, »من لايحضرة الفقيه «−)١(
)١/٣٤٧.( 
 .٥١, مفيد, ص »اوائل المقالات «−)٢(
 .٣٣, حر عاملی, ص »الايقاظ من الهجعة «−)٣(
 .٦٠ همان, ص −)٤(
 .٦٤ همان, ص −)٥(
 و پس ٢٣٩, ابراهيم موسوی زنجانی, ص »عقايد الاثناعشرية«, )٢/٢(, عبداالله شبر »حق اليقين«ک .  ر−)٦(

 . و پس از آن١٤, محمد رضا نجفی, ص »الشيعة و المرجعة«از آن 
 .»راء«, حرف »الذريعة«. ی رجعت نام برده است  كتاب درباره٢٩, از »الذريعة إلی تصانيف الشيعة«ی   نويسنده−)٧(
 ).٢/٢(, عبداالله شبر »حق اليقين «−)٨(
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برگشتن به دنيا در بسياري از . اين عقيده برخلاف نص صريح قرآن است
{  ~   �    ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦§  ¨©  y : آيات رد شده است، از جمله

  µ    ´  ³  ²    ±  °  ¯®  ¬    «  ªx )100 -  99: المؤمنون.( 
و كوتاهى (يد در آنچه ترك كردم شا! مرا بازگردانيد! پروردگار من: گويد مى«

اين ! چنين نيست:) گويند ولى به او مى! (عمل صالحى انجام دهم) نمودم
و اگر بازگردد، كارش همچون گذشته (گويد  سخنى است كه او به زبان مى

  .»و پشت سر آنان برزخى است تا روزى كه برانگيخته شوند)! است
كه برانگيخته خواهند  ت تا روزيايس پشت سر آنها پرده«: ارشاد باري تعالي

  .)1(كند رجعت را به صراحت و مطلقاً نفي مي. »شد
  ه وقت وارد مذهب تشيع شد؟چپس اين عقيده چگونه و 

 )2(برخي از پژوهشگران معتقداند اين عقيده از طريق يهوديت و مسيحيت
  .توسط عبداالله بن سبأ يهودي وارد تشيع شده است

  .)3(يمان به روز آخرت بوده باشدو شايد هدف از آن تضعيف ا
، سپس از آن برگشت و )4( را مطرح كردصابن سبا نخست رجعت محمد 

                                                 
 .٢٠١, ص »مختصر التحفه«ک .  ر−)١(
ی رجعت را ابن سبا از يهوديت اخذ كرده  انديشه«: گويد مين می احمد ا٢١٥يهر, ص ز,گولد»العقيدة و الشريعة «−)٢(

ی يهوديان الياس پيامبر به آسمان صعود كرده و برخواهد گـشت و ديـن و قـانون را بـار ديگـر  است, چرا كه به عقيده
ت و حاكم خواهد كرد, اين عقيده در مسيحيت نيز وجود داشته است, أما نزد شيعيان دگرگون شده و به صورت غيبـ

 .١٥٩محمد عماره, ص » الخلافة«ک .  و ر٢٧٠, ص »فجرالاسلام«. »اختفای امامان درآمده است
ی رجعت و ابطال آخـرت را مطـرح  البرهان, سكسكی, كه در آن آمده است, عبداالله بن سبا نظريه«ک .  ر−)٣(

 .٥٠كرده بود, ص 
 ).هـ٣٥حوادث سنة (, )٤/٣٤٠(» الطبری«ک .  ر−)٤(
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 به وي رسيد به قايل به رجعت علي شد و زماني كه خبر كشته شدنِ علي
گويي، اگر سر او را در هفتاد كيسه بياوري و بر  دروغ مي«: ي خبر گفت آورنده

اوري، باز هم ما يقين داريم كه او نمرده است كشته شدن او هفتاد گواه عادل بي
  .)1(»و كشته نشده است و تا زماني كه زمين را مالك نشده است، نخواهد مرد

دانسته است و هر كسي كه به  ي علي مي پس ابن سبا رجعت را ويژه
اند كه  هاي شيعه مدعي بيند كه بسياري از فرقه هاي آنها مراجعه كند مي كتاب

هاي شيعه به سبب دعوت به سوي   و حتيّ يكي از فرقه)2(گردد يامام آنها برم
 و پس از )3(ناميده شده است» الرجعيه«همين اعتقاد به قدري مشهور شده كه 

آن بوده كه عقيده رجعت به صورت آن معنا و مفهوم فراگيري كه ما در آغاز 
  .بحث رجعت به نقل از آنها ذكر كرديم، در آمده است

ي مهدي  ي رجعت شيعيان از ظهور دوباره يد، تحول عقيدهگو  مي)4(آلوسي

                                                 
 .٢٠, نوبختی, ص »فرق الشيعة«, ٢١, سعد القمی, ص »ت و الفرقالمقالا «−)١(
كنند كه وی زنـده اسـت و  منتظر برگشت محمد بن الحنفيه هستند و ادعا می» كيسانيه«ی   به طور مثال فرقه−)٢(

الفـرق «. در جبل رضوان محبوس است و تا زمانی كه به وی اذن خروج داده نشده است در همان جا خواهد ماند
 .٤٣, بغدادی, ص » الفرقبين
اند و كشته شدن و  طالب نشسته نيز در انتظار محمد بن عبداالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی» محمديه«ی  فرقه

, ٢٧, قمی, ص »المقالات والفرق«ک . ر.  و موارد مشابه ديگر٥٦, ص »منبع سابق«. كنند مرگ او را باور نمی
٤٣, ٣٧−٣٦−٣٦. 

های قايل به رجعت, مرگ كسی را كه قايل به رجعت او هستند باور ندارند,  ست كه اين فرقهی يادآوری ا بايسته
ّكنند مهدی نمـرده اسـت امـا در  ها ادعا می اند, چرا كه آن يعنی با رافضه در رجعت مهدی منتظرشان هم عقيده

 .ها موافق نيستند ی رجعت پس از مرگ با آن عقيده
 . به عنوان يک فرقه ذكر كرده است٢٢, ص »تلبيس ابليس«را ابن جوزی در » رجعية «−)٣(
 =, در نـه »روح المعانی فـی تفـسير القـرآن« ابوالثناء, محمود بن عبداالله حسينى آلوسی, مفسر, محدث, فقيه, −)٤(

٣٧٩
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  .)1(به آن معناي فراگيري كه ما ذكر كرديم، در قرن سوم اتفاق افتاده است
اي بوده است  گويد، اين عقيده نزد آنها از عقايد سري  مي)2(ابوالحسين خياط

گر هايشان، م يكديگر را به كتمان آن و عدم ذكر آن در مجالس و كتاب«: كه
  .»اند كرده هاي سريّ و پنهاني خويش، توصيه مي دركتاب

وي . گويد، ايمان به رجعت نهايت غلو و افراط دو رفض است ابن حجر مي
تشيع خالي، تنها محبت علي و تقديم وي بر صحابه است و هر كس «: گويد مي

ي غالي است و  وي شيعه.  هم برتر بداند و عمر را از ابوبكركه علي
 غير اين صورت تنها شيعه است و هر رشود، د   رافضي بر او اطلاق ميي كلمه

 و شتم آنها و بغض آنها را نيز كس كه به تقديم علي بر ابوبكر و عمر سب
اضافه كند وي در رفض غلو كرده است، و اگر به رجعت به دنيا اعتقاد داشته 

  .)3(باشد خيلي غالي است
  .البداء) 5

َبدوا» «بدا«در قاموس آمده است،  ّبدوا«و » َْ َبداءة«و » ُُ  همگي به معناي ظاهر »َ
اي جديد   يعني وي به نظر و ايده الأمر بدوا وبداء وبداةبدا له, في شدن هستند و

  .پس بدا در لغت و چنانكه در قاموس آمده است، داراي دو معناست. )4(رسيد

=
                                                 

معجـم «. هـ در آن وفات يافـت١٢٧٠هـ در بغداد به دنيا آمد و به سال ١٢١٧ سال در. جلد از جمله آثار اوست
 ).١٢/١٧٥(, »المؤلفين

 ).٣/٢٣٧(, أحمد امين, »ضحی الاسلام«) ٢٠/٢٧(» روح المعانی «−)١(
از جملـه » الانتـصار«كتـاب .  أبوالحسين عبدالرحيم بن محمد بن عثمان بن خياط, از شيوخ معتزله در بغـداد−)٢(

 ).٥/٢١٣(» معجم المؤلفين«.  زنده بوده است هـ٣٠٠پيش از سال . آثار اوست
 .٤٥٩, ص »ساری, مقدمه فتح الباریهدی ال «−)٣(
 ).٤/٣٠٢(مدخل بدو » القاموس المحيط «−)٤(
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  .به معناي ظاهر و پيدا شدن -1
  .به معناي پديد آمدن رأي جديد -2
y  o : اند، به طور مثال ارشاد خداوند متعال ن هر دو معنا در قرآن آمدهاي

  yx    w  v   u    t  s   r  q  px )اگر آنچه را در «). 284: هالبقر
  .»كند دل داريد، آشكار سازيد يا پنهان، خداوند شما را بر طبق آن، محاسبه مى

 y y  x  ~  }  |  {  z  :از نوع معناي نخست، و ارشاد خداوند متعال
£   ¢   ¡  �x )پاكى (هاى  و بعد از آنكه نشانه« ). 35: يوسف

  .»را ديدند، تصميم گرفتند او را تا مدتى زندانى كنند) يوسف
  .از نوع معناي دوم است

  .به اين هر دو معنا به خداوند متعال جايز نيست» بدا«نسبت دادن 
، كه در تورات كه يهوديان آن ايست انحرافي از آن يهود در اصل عقيده» بدا«

هايي  اند، نص اند و در آورده اند تحريف كرده را به هر نحوي كه مايل بوده
  .)1(به خداست، آمده است» بدا«صريح زيادي كه متضمن نسبت دادنِ مفهوم 

ي كه مدعي تشيع بودند انتقال يافت ا ههاي سبائي ي بدا نخست به فرقه عقيده
ها و  گويند خدا به ايده قايل به بدا هستند و مي«ئيه ابهاي س كه تمام فرقه چرا

                                                 
. ر. رغم آن كه مشهور است يهوديان نسخ را قبول ندارند چون مستلزم نسبت بدا بـه خداسـت  و اين علی−)١(

د ديـد و خداون«: وبا وجود اين در تورات آمده است) ٢/٧٨(» مناهل العرفان« و ٧٥, ص »مسائل الامامة«ک 
ًهـای دل وی دائـما محـض شرارت اسـت, خداونـد  كه شرارت انسان در زمين بسيار است و هر تصور از خيـال

ام, از  انسان را كه آفريده«: پشيمان شد كه انسان را بر زمين ساخته بود ودر دل خود محزون گشت و خداوند گفت
. »ِ چونكـه متأسـف شـدم از سـاختن ايـشانروی زمين محو سازم, انسان و بهايم و حشرات و پرندگان هـوا را,

 ).١٢٥ ص ٦كتاب مقدس, پيدايش, فصل (
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 )2(»مختار بن عبيد ثقفي«سپس . )1(»رسد هاي جديد و گوناگوني مي انديشه
چراكه وي مدعي علم غيب بود و هر گاه اتفاقي «: را اختيار كرد» بدا«ي  انديشه

نظر چيز جديدي به «: گفت آمد، مي برخلاف آنچه وي خبر داده بود، پيش مي
  .)3(»پروردگارتان رسيده است

امامان رافضه براي «:  گفته است- چنانكه گذشت -سليمان بن جرير 
هاي  اند كه با وجود آنها هيچگاه به دروغ پيروانشان دو عقيده ايجاد كرده

  .)4(»ي تقيه هستند برند و آن دو بدا و اجازه امامانشان پي نمي
ي بدا براي پوشاندن  ز عقيدهدهد كه آنها چگونه ا وي سپس توضيح مي

زماني كه امامان «: گويد ميوي . كنند ادعاهاي كاذبشان در مورد غيب استفاده مي
افتد و خبر دادن از آنچه  آنها در دانستن آنچه اتفاق افتاده است و آنچه اتفاق مي

افتد خود را همسان پيامبران در ميان پيروانشان قرار دادند و  در آينده اتفاق مي
 پيروانشان گفتند فردا چنين و چنان خواهد شد، اگر آنچه را كه از آن خبر به

افتاد به  گويي كرده بودند اتفاق مي داده بودند، به همان صورتي كه پيش
مگر ما نگفتيم چنين خواهد شد، ما از سوي خدا همان «: گفتند پيروانشان مي

هايي  بين خدا همان واسطهدانيم و بين ما و  دانستند مي چيزي را كه پيامبران مي
                                                 

 .١٩, ملطی, ص »التنبه و الرد «−)١(
از شيعيان بـه وی منـسوب اسـت و وی » كيسانيه«ی   مختار بن ابوعبيد بن مسعود بن عمرو ثقفی كه طايفه−)٢(

ی امامت محمد بن الحنفيه شد و در ميان مردم همان كسی است كه برای گرفتن انتقام خون حسين قيام كرد و مدع
ًشايع شده بود كه وی مدعی نبوت و نزول وحی بر خودش شده است, مذهب او دقيقا معلوم نيـست, در سـال 

, زركلـی, »الاعـلام«, ٣٨, ص »الفرق بين الفـرق«و پس از آن ) ٨/٢٨٩(, »البداية و النهاية«.  كشته شد هـ٦٧
)٨/٧٠.( 
 .مراجعه شود) ١/١٤٩(» الملل و النحل«های وی در اين زمينه به  ی برخی از گفته  برای ملاحظه−)٣(
 .٥٦−٥٥, نوبختی, ص »طرق الشيعة«, ٧٨سعد قمی, ص » المقالات و الفرق «−)٤(
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كردند، وجود  ي آن كسب علم مي كه بين خدا و پيامبران بود و آنان به وسيله
: گفتند آمد مي گويي كرده بودند درست از آب در نمي ، و اگر آنچه را پيش»دارد

  .)1(»نظر خدا در اين مورد تغيير كرده است«
را وارد عقايد افترايست يهودي كه سبائيه تلاش كردند آن » بدا«پس 

مسلمانان نمايند، و مختار ثقفي براي تأييد ادعاي دروغين علم غيب خود، از آن 
استفاده كرد و نسبت دادن آن به خدا درست نيست، اما شيعيان محكم به آن 

خدا به «: چسپيدند و آن را يكي از اصول عقيدتي خود قرار دادند و گفتند
خدا هيچ گاه هيچ «و . )2(» استي هيچ چيزي چون بدا عبادت نشده وسيله

 نسبت »بدا«ي   پيامبري را نفرستاده است مگر با تحريم خمر و اين كه به عقيده
» بدا«دانستند كه در باور به  اگر مردم مي«و . )3(»به خدا اقرار و باور داشته باشد

در . )4(»شدند چه پاداش وجود دارد از سخن گفتن در مورد بدا خسته نمي
در ضمن كتاب التوحيد آمده » باب البداء«آنها بابي تحت عنوان » كافي«صحيح 
» البحار«در . )5(روايت شده است» بداء« حديث در مورد 16در اين باب : است

اند و در آن باب  آمده» باب البداء والنسخ«مجلسي احاديث بداء تحت عنوان 
  .)6( حديث ذكر شده است70

جهل و فراموشي را به خدا نسبت » بداء«ه سپس آيا شيعيان اماميه با باورشان ب
نظر ). دهند خدا بسيار والاتر است از آنچه اين ظالمان به وي نسبت مي(دهند؟  مي

                                                 
 . منبع سابق−)١(
 ).١/١٤٦(كتاب التوحيد, باب البداء, » الكافی «−)٢(
 ).١/١٤٨( همان, −)٣(
 ).١/١٤٨( همان, −)٤(
 ).١٤٩−١/١٤٦(ان,  هم−)٥(
 ).١٢٩−٤/٩٢(, »البحار «−)٦(
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.  و بداء به اين معنا كفر آشكار است)1(برخي از مفكران مسلمان همين است
خوانندگان روايات آنها در برخي از رواياتشان همين معناي انحرافي بدا را 

  .)2(كنند مياحساس 
هيچ چيز جديدي براي «: گويد هاي ديگري نيز وجود دارد كه مي اما روايت

  .)3(»شود، مگر آنكه پيش از آشكار شدن به آن آگاه بوده است خدا آشكار نمي
نسبت دادن آن معنا و » بداء«گويند منظورشان از  بسياري از علماي شيعه مي

محمد حسين آل كاشف . ست، نيستمفهومي كه نسبت دادنِ آن به خدا نادرست ا
همان ظهور چيزي پس از خفاي آن » بداء«گرچه معناي واقعي «: گويد الغطاء مي

است، اما در اين جا مراد ظاهر شدن چيزي براي خدا پس از مخفي بودن آن 
كند، بلكه مراد از آن ظهور  نيست، آخر كدام نابخرد اين گمراهي را اختيار مي

                                                 
الـشيعة و « و ٣١٥, ص »مختـصر التحفـة الاثناعـشرية«و . ١١٨−١١٢, موسـی جـاراالله, ص »الوشيعة «−)١(

 .٦٣, احسان الهی ظهير, ص »السنة
مـن نـزد ابوالحـسن ; بـودم پـس از «: از ابوهاشم جعفری روايت شده اسـت كـه» الكافی« مثل آن چه در −)٢(

كردم كه بگويم داسـتان ابـوبكر وابومحمـد همچـون داسـتان  رحلت فرزندش ابوجعفر و من در دل خود فكر می
رفت كه پس از ابـوجعفر ابومحمـد بـه  ابوالحسن موسی و اسماعيل دو پسر امام جعفر ; است, چراكه اميد آن می

 .امامت برسد
ی امامت ابومحمـد پـس از  درباره! آری ابوهاشم«: قبل از آن كه من لب بگشايم ابوالحسن رو به من كرد و گفت

ی موسی پـس از  چنانكه درباره. دانست ی وی آنرا نمی ابوجعفر چيزی برای خدا ظاهر شد كه پيش از آن درباره
ی آن  رفتن اسماعيل چيزی به نظر خدا رسيد كه وضعيت او را روشن كرد و اين همان گونه است كـه تـو دربـاره

 گرايان ناخشنود گردند و پس از من پسرم ابومحمـد جانـشين مـن خواهـد شـد و او از فكری كردی گرچه باطل
, كتـاب الحجـة, »الكـافی«. علمی كه به آن نيازمند اسـت برخـوردار بـوده و ابـزار امامـت را همـراه خـود دارد

)١/٣٢٧.( 
 ).١/١٤٨(كتاب التوحيد, باب البداء, » الكافی «−)٣(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه

 از سوي خداوند متعال براي هر كسي از بندگان خود چيزي پس از مخفي بودن
يعني حكم خدا » خدا دچار بداء شد«. »بدا الله«گوييم  كه بخواهد، است، و اگر مي

  .)1(و يا شأن خدا ظاهر شد
اين تفسيريست قابل قبول، اما سوال ما اين است كه اگر واقعاً چنين است، 

ن را از اصول عقايد قرار داده، ؟ و چرا آ»بداء«پس چرا اين همه غلو در مورد 
عقيده نيستند  اند كه شيعيان در آن با جمهور مسلمانان هم تبديل به چيزي كرده

  و هدف از قرار دادن آن در اين جايگاه چيست، در حالي كه اين عقيده در اصل
عبيد بوده است و معناي  از عقايد يهود و از ادعاهاي ابن سبا و مختار بن ابي

توان به خدا نسبت داد، پس چرا اين عقيده به كلي  هري آن را نميحقيقي و ظا
   آن هستيد؟ شود؟ و چرا به دنبال توجيه رد نمي

همان علت و » بداء«ي  در اصل علت پناه بردن و چسپيدن شيعيان به عقيده
سببي است كه باعث شد مختار اين عقيده را اختيار كند و آن همان غلو و 

دانند و  مانشان و اين ادعايشان است كه آنها علم غيب ميافراطشان در مورد اما
ي اين كه امامان هر آنچه  باب درباره«بابي تحت عنوان » الكافي«حتّي صاحب 

» دانند و چيزي از آنها مخفي نيست افتد مي را اتفاق افتاده است و اتفاق مي
اقعيت  در اين صورت اگر امامان سخني بگويند و و- چنانكه گذشت -بندد  مي

است، همان گونه كه اگر مختار » بداء«خلاف آنرا ثابت كند تنها راه بيرون رفتن 
. بود» بداء«افتاد راه بيرون رفتن وي  داد و خلاف آن اتفاق مي از چيزي خبر مي

ي عجيب و غريب توجيه و دفاع از آن  موضع علماي شيعه نسبت به اين عقيده
  .)2(بوده نه رد و دفن آن

                                                 
 .١٧٣, ص »الدين و الاسلام «−)١(
اوائـل «, ٣٣٥ابـن بابويـه قمـی, ص » التوحيـد«: ملاحظـه شـود» بـداء«ی  ی دفاع آن ها از عقيده  درباره−)٢(

 =, »الـدعوة الاسـلامية«, ٢٣٣, هاشـم الحـسنی, ص »الشيعة بين الاشاعرة و المعتزلة«, ٩٧, مفيد, ص »المقالات

٣٨٥
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آمد، اين دفاعشان از آن  شان مي تنها در نصي از نصوص» بداء«ي  اگر كلمه
 اين  اند و در مورد آن اي قرار داده  را عقيده ، اما اينك كه آن)1(قابل قبول بود

همه غلو صورت گرفته است، دفاع از آن قابل توجيه نيست، و آن را تنها بر 
ق كه ما پاسخ آن توان حمل كرد و همين چيز باعث طرح آن سؤال فو تقيه مي

  .را ذكر كرديم، شده است
  .غيبت) 6
زمين حتيّ براي «: چراكه آنها معتقداند. )2(»اي اماميه است غيبت، از عقايد پايه«

امام گردد از بين خواهد  تواند از امام خالي باشد، و اگر زمين بي يك لحظه هم نمي
شود، زمين با ساكنانش اگر امام حتي براي يك لحظه از زمين برداشته «و . )3(»رفت

امام حجت خدا بر زمين «چراكه به گمان آنان . )4(»همچون دريا طولاني خواهد شد
 به اعتقاد آنها هيچ چيزي جز امام حجت نيست، حتيّ كتاب خدا بدون )5(»است

و قيم . »تواند صحيح باشد چراكه قرآن بدون قيم نمي«: تواند حجت باشد امام نمي
  .گانه است كي از امامان دوازدهبنا به اعتقادشان ي

=
                                                 

البيـان, خـويی, ص «, ٣٥٨ ص , أميركـاظمی قزوينـی,»الشيعة فی عقائدهم و احكـامهم«, )١/٣٥(خنيزی, 
 . و غيره١٩٠, محمد حسين آل كاشف الغطاء, ص »أصل الشيعة« و ٣٨٨

 بدا به معنای ظهور حكم خدا برای مردم در حديث شريفی كه در صحيح بخاری آمده به خداونـد متعـال −)١(
 ثـة في بنـيإن ثلا«:  فرمودنـدص روايت شـده اسـت كـه رسـول خـدا  از ابوهريره«: نسبت داده شده است

 سـه نفـر در ميـان =الـخ... ًإسرائيل, أبرص وأقرع وأعمـى بـدا الله عـز وجـل أن يتبلـيهم, فبعـث إلـيهم ملكـا 
ها بيماری پيسی داشت, دومی كچل بود و سومی نابينا, خداوند متعال خواسـت  اسراييل بودند كه يكی از آن بنی

, كتاب بـدءالخلق, بـاب مـا »صحيح البخاری«. »رستادها ف ای به سوی آن كه اين سه نفر را بيازمايد, پس فرشته
 ).٤/١٤٦(ذكر عن بنی اسرائيل 

 .١٦٥, ص )از روافض معاصر(, دكتر عبداالله فياض, »تاريخ الامامية «−)٢(
 .٢٣/٢٩, »البحار«ک به . و ر) ١/١٧٩(» الكافی«ها در   بخشی از يک حديث آن−)٣(
 ).١/١٧٩(» الكافی«ها در   بخشی از يک حديث آن−)٤(
 ).١/١٨٨(, »الكافی«ها در   بخشی از يک حديث آن−)٥(
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  ما اين حق را داريم كه سؤال كنيم، امام شيعيان امروز كجاست؟
 بدون آن كه نسلي )1( )هـ260( در سال - امام يازدهم آنها -حسن عسكري 

از خود به جاي گذاشته باشد وفات كرد و اين مطلب را مؤرخان بزرگ بيان 
به ظاهر او «: اند كه ز اعتراف كردههاي خود شيعيان ني  و كتاب)2(اند كرده

جانشين و فرزنداني نداشت و ميراث پيدا و آشكارش بين برادرش جعفر و 
و پس از وفات حسن، بدون آن كه فرزندي از خود به . )3(»مادرش تقسيم شد

ي جانشيني او دچار هرج و مرج شده و به  جاي گذاشته باشد، شيعيان درباره
 تقسيم )5(ي قمي به پانزده فرقه  و به گفته)4(قهي مسعودي به بيست فر گفته

و نزديك بودكه . )6(شدند، و حتّي برخي گفتند امامت به پايان رسيده است
مرگ بدون جانشين حسن باعث مرگ شيعه و تشيع بشود، چرا كه ستون اصلي 

زير ساختي بود كه » ي غيبت امام انديشه«باشد فرو افتاده بود اما » امام«آن كه 
                                                 

 .٢٥٨طوسی, ص » الغيبة «−)١(
 طبری در حوادث سـال. ّ, ابن تيميه بيان كرده استهمين بحث گذشت اين مطلب را چنانكه در پانوشت, −)٢(

ن حسن بـن علـی بـن  مردی ادعا كرد كه محمد ب− المقتدر − ی عباسی هـ ذكر كرده است كه در زمان خليفه٣٠٢
هـا نقيـب و نماينـده و  خليفه دستور داد بزرگان و سفيدريشان آل ابوطالب و در رأس آن. موسی بن جعفر است

ابن طومار گفـت حـسن نـسلی از . سخنگوی الطالبيين احمد بن عبدالصمد, معروف به ابن طومار را فراخوانند
 سخت برآشفتند و گفتند لازم است اين مرد در ميـان خود به جای نگذاشته است و بنی هاشم از ادعای اين مرد

مردم تشهير شود و به اشد مجازات برسد او را بر شتری سوار كردند و در روز ترويه و عرفـات بـه هـر سـو بـين 
, )٢٧−١٣/٢٦(» الطـبری«. مردم گرداندند و سپس در زندان مـصريان در سـمت غـرب او را زنـدانی كردنـد

ی نماينده طالبيان است كه حسن عسكری فرزندی نداشته اسـت و  ل و شاهد گفتهدلي. چاپ حسينيه, چاپ اول
 .هاشم از اين ادعا برآشفته شدن بنی

 .١٠٢, قمی, ص »المقالات و الفرق «−)٣(
 .١٦٨, ص »الصواعق المحرقة«ک . و ر) ٤/١٩٠(, مسعودی »مروج الذهب «−)٤(
 .١٠٢, ص »المقالات و الفرق «−)٥(
 .١٣٥, طوسی, ص »الغيبة«ک . و ر ١٠٨ همان, ص −)٦(
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ي تشيع بر آن استوار شد و از فروپاشي در امان ماند، به   ترك برداشتهبناي
ترين محور  همين سبب پس از آن غيبت فرزند حسن عسكري تبديل به مهم

عقايد آنان شد و اكثر شيعيان پس از سردرگمي و هرج و مرج در برابر آن 
ي  با عقيدهاگر ابن س. گاهي جز آن نداشتند سرتسليم فرود آوردند، چرا كه پناه

ريزي كرد، پس از به  ي تشيع است پايه را كه پايه» امامت منصوص من االله«
پايان رسيدن حسي و ظاهري امامت، با فوت حسن عسكري، بدون آنكه كه 
نسلي از خود به جاي گذاشته باشد، ابن سباي ديگري به تنهايي و يا به كمك 

اين . زين امامت را مطرح كردي جايگ ديگران البته با داشتن نقشي بارز، انديشه
او ادعا كرد امام حسن عسكري فرزند .  نام دارد)1(شخص عثمان بن سعيد

رغم آن بود كه بنا به  كند و اين علي  دارد كه مخفيانه زندگي مي)2(اي چهارساله
اعتراف خود شيعيان در زمان زنده بودن حسن عسكري هيچ خبر و أثري از 

ات او نيز مردم كسي را به عنوان فرزند حسن اين فرزند نبوده و پس از وف
و تنها همين يك نفر عثمان بن سعيد ادعا . )3(اند اند و نشناخته عسكري نديده

ي او در تحويل گرفتن  شناسد و وكيل و نماينده كرده است كه وي را مي
  .وجوهات شيعيان و پاسخ دادن به سؤالات آنهاست

پذيرند،  ل كسي جز معصوم را نمياند، قو عجيب است كه شيعياني كه مدعي

                                                 
او در كـار خريـد و فـروش روغـن بـود و شـيعيان او را .  ابوعمرو عثمان بن سعيد عمری اسدی عسكری−)١(

هــ ٢٨٠در سـال .انـد دانند و برای او صفات و كرامات زيـادی قايـل ی نخست امام غايبشان می وكيل و نماينده
 . از آن و پس٢١٤طوسی, ص » الغيبة«ک . ر. وفات كرد

 ٢٥٨, ص »الغيبـة«. نظر وجود دارد, به نظر طوسـی سـن او چهـار سـال اسـت ی سن او اختلاف  درباره−)٢(
اند كه وی چند ماه كمتر از پنج سال ميان يک سال و چند ماه از پنج سـال  بيشتر روايات بر آن«: گويد مجلسی می

 ).٢٥/١٢٣(, »البحار«. »كمتر سن دارد
 .٣٤٥ ص , مفيد,»الارشاد «−)٣(
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  .اند ترين عقايدشان قول يك نفر غير معصوم را چگونه پذيرفته ي يكي از مهم درباره
دستانِ وي در آغاز از ذكر نام اين فرزند ادعايي و ذكر  عثمان بن سعيد و هم

به نقل از ابوعبداالله صالحي آمده » الكافي«در . محل اختفاي او خودداري كردند
بزرگان مذهبم را ) حسن عسكري(ه پس از درگذشت ابومحمد است ك
اگر اسم را بر ايشان «: ي نام و مكان امام بعدي سؤال كردم؛ پاسخ اين بود درباره

آن مكان را افشا . كنند، و اگر محل اختفا را بگويم بگويم، آن را هر جا ذكر مي
ه نام وي محمد هاي شيعه آمده است ك اما در برخي از كتاب. )1(»خواهند كرد

است، ولي برخي از علماي شيعه تا به امروز از ذكر نام او به صورت صريح 
اند، چون  كنند، و تنها به ذكر يكي از القاب وي كه برايش وضع كرده نهي مي

ي مقدس، صاحب، صاحب الزمان، ولي  مهدي، حجت، قايم، خلف، سيد، ناحيه
: هايشان آمده است كه  در كتابكنند و ، صاحب الأمر و غيره بسنده مي)2(عصر

و هنگامي . )3(»آورد نام صاحب الأمر را كسي جز يك كافر صراحتاً بر زبان نمي«
حجت آل «: پاسخ آمد كه بگوييد. »كه گفته شد پس چگونه از وي نام ببريم

  .)4(»صمحمد 
رسد كه كتمان نام و محل اختفاي او تلاشي است براي  چنين به نظر مي

ن دروغ؛ چراكه آخر چرا بايستي آن را پنهان كنند در حالي كه پنهان كردن اي
هر كس امام را نشناسد، غير خدا را خواهد شناخت، و عبادت غير «: گويند مي

  .)5(»خدا خواهد كرد

                                                 
 ).١/١٨١(, »اصول الكافی «−)١(
 .٣٥, ص »حصائل الفكر «−)٢(
 ).١/٣٣٣(, »الكافی «−)٣(
 ).١/٣٣٣(, »الكافی «−)٤(
 ).١/٣٣٣( همان, −)٥(
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ي غيبت را همان گونه كه عثمان بن سعيد مطرح كرد، پس از او  انديشه
 چنانكه -سيمري پسرش محمد و پس از محمد بن عثمان نوبختي و در آخر 

 آن را ادامه دادند و مدت زمان نيابت اين چهار نفر كه هفتاد و چهار -گذشت 
  .شود خوانده مي» غيبت صغري «)1(سال طول كشيده است

را » غيبت«ي  باشد انديشه» سيمري«آخرين نايب از اين نايبان چهارگانه كه 
 وي ادعا كند كه دگرگون كرد و به جاي آن كه نيابت در دست يك نفر باشد و

با امام ارتباط مستقيم دارد، اعلام كرد كه نيابت و ارتباط مستقيم با امام زمان به 
پايان رسيده است، و از اين پس هر مجتهد شيعي نايب امام زمان است، و 

در حوادث و اتفاقات جديدي كه پيش «: توقيعي بيرون آورد كه در آن آمده بود
مراجعه كنيد، آنان حجت من بر شما و من حجت آيند به راويان حديث ما  مي

چرا به اعلام قطع ارتباط » سيمري«دانيم كه  ما دقيقاً نمي. )2(»خدا بر شما هستم
ي غيبت امام از  مستقيم با امام، اقدام كرد؟ شايد هدف وي حفظ وجود انديشه

واني  به سبب فرا)3(فروپاشي بوده باشد، چراكه رقابت بر سر نيابت از امام زمان
سود مادي اين جايگاه، زياد شده بود و آنان اقدام به رسواكردن يكديگر 

                                                 
شود كه اين مدت زمـان نزدشـان متفـق عليـه  معلوم می. ١٣از آيت االله جعفر نجفی, ص » كشف الغطا «−)١(

اينكه مدت غيبت صغری «: انى اين مدت زمان رد شده و گفته شده است كهممق» تنقيح المقال«نيست, چراكه در 
. »مگر آنكه از سال تولد امام زمـان شـمرده شـود. هفتاد و چهار سال دانسته شده است بدون شک اشتباه است

. سپس ادامه داده است كه مدت درست آن شصت و هشت سال و يا يک ماه كمتر از شـصت و نـه سـال اسـت
. آمده است كـه مـدت آن هفتـاد سـال بـوده اسـت» تاريخ الغيبة الصغری«در كتاب ) ١/١٨٩(, »التنقيح المق«
 .٣٤٥, محمد باقر الصدر, ص »تاريخ الغيبة«
 .٤٥١, ص »إكمال الدين«, )٤/٥٥(, »مرآة العقول«همراه باشد حتی » الكافی «−)٢(
, )٣٦٨−٥١/٢٦٧. (لـسفارة كـذبا و افـتراء, باب ذكرالمـذمومين الـذين أدعـوا البابيـة و ا»البحار«ک .  ر−)٣(
 .٢١٣, طوسی, ص »الغيبة«
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  .كردند مي
 يكي از مدعيان نيابت از مهدي كه اثناعشريه او را به رسميت )1(»شلمغاني«
 نايب سوم امام مهدي -ما با ابوالقاسم، حسين بن روح «: گويد شناسند، مي نمي

دانستيم داريم چكار  ر نشديم مگر آن كه مي وارد اين كا-ي اثناعشريه  به عقيده
ي مردار، بر يكديگر  ها بر سر لاشه كنيم، ما در اين كار همانند سگ مي

  .)2(»پريديم
وي راست گفته «: كند ي اين گفته چنين اظهارنظر مي احمد كسروي درباره

ي  است، دعوا بر سر مال بوده است، آنها اموال زيادي را گردآوري كرده درباره
كردند تا آن را به ديگري  شدند، آن گاه ادعاي نيابت مي ن دچار طمع ميآ

  .)3(»نسپارند
هاي اصلي مذهب شيعه است، از  كه يكي از پايه» غيبت امام«ي  مسئله

مسائلي است كه بسياري از شيعيان را به دليل طولاني شدن زمان غيبت و 
 و حيرت و نرسيدن هيچ گونه خبري از امام غايب، دچار شك و ترديد

من به نيشابور برگشته و در آن «: گويد ابن بابويه قمي مي. سردرگمي كرده است
آمدند از غيبت دچار حيرت شده  جا اقامت گزيدم، اكثر شيعياني كه نزد من مي

                                                 
.  محمد بن علی بن ابو العزاقر شلمغانی, از كسانی كه مدعی نيابـت از امـام مهـدی روافـضی بـوده اسـت−)١(

هـای  او دارای حكايـت: گويد طوسی می. های انحرافی زيادی از جمله قول به تناسخ از وی نقل شده است گفته
و .  كـشته شـد هـ٣٢٣در سال . دانيم ی ذكر در كتاب خود نمی ها را شايسته ارهای زشتی است كه ما آنقبيح وك

البدايـة «ک . ر. هـ كشته شد٣٢٢آمده است كه وی در سال » البداية و النهاية«و » الكامل«در . , طوسی»الغيبة«
 ).٨/٢٩٠(» الكامل«, )١١/١٧٩(» و النهاية

 .٢٤١, طوسی, ص »الغيبة «−)٢(
 .٣٣, ص »التشيع و الشيعة «−)٣(
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  .)1(» دچار ترديد شده بودند؛بودند و در امر قايم 
د داشته است، اين شك و ترديد وجو) هـ381متوفاى (اگر در زمان ابن بابويه 

  .امروز پس از گذشت اين همه قرن به طريق اولي بايستي وجود داشته باشد
كنند، براي  چراكه دلايل و اسبابي را كه شيعيان به عنوان دلايل غيبت ذكر مي

ترس از «او را » غيبت«يك فرد خردمند قانع كننده نيستند، آنها يكي از اسباب 
دانند  گويند امامان مي  حالي است كه ميكنند و اين در  ذكر مي)2(»كشته شدن

پس كسي كه مرگش در اختيار . )3(»ميرند ميرند و با اختيار خود مي چه زماني مي
  !!خودش است، چرا بايستي از كشته شدن بترسد؟

وانگهي چرا يكي از اين نايبان چهارگانه كه مدعي ارتباط مستقيم با امام 
ها چون امام در اختيار خودشان نبود؟ بودند كشته نشدند؟ در حالي كه مرگ آن

و سپس چرا زماني كه شيعيان به نام او حكومت را در اختيار گرفتند و قدرت 
اگر مهدي غايب به خاطر ترس «: گويد از آن آنها بود ظهور نكرد؟ كسروي مي

از دست دادنِ زندگي خود پنهان شده بود، چرا زماني كه شيعيان آل بويه بر 
بردند، ظهور نكرد؟ چرا  عباس از آنها فرمان مي  و خلفاي بنيبغداد چيره شدند

 نهرها ها سنيزماني كه شاه اسماعيل صفوي بر صحنه ظاهر شد و از خون 
از   زمان ظهور نكرد؟ چرا زماني كه كريم خان زند كه يكيمروان كرد اما

امام «هان قدرتمند ايران دست قدرت را در اختيار داشت و سكه به نام پادشا
دانست امام زمان ظهور نكرد؟ و  كرد و خودش را وكيل او مي ضرب مي» زمان

چرا امروز كه تعداد شيعيان به شصت مليون نفر رسيده است و اكثر آنها از 
                                                 

 .٢, ص »اكمال الدين «−)١(
ک . و ر) ٣٤٠, ٣٣٨, ١/٣٣٧. (كلينـی وی چنـدين حـديث در ايـن مـورد ذكـر كـرده اسـت» الكافی «−)٢(
 .١١٨أبوطالب تبريزی, ص » المهدی«ک .  و ر١٩٩طوسی, ص » الغيبة«
 ).١/٢٥٨(ين گذشت چنانكه پيش از ا.  اين عنوان يكی از ابواب كافی است−)٣(
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  .)1(!كند؟ منتظران او هستند ظهور نمي
چرا امروز كه انقلاب خميني به پيروزي : گفت بود مي اگر كسروي زنده مي
 را كاملاً در اختيار دارد و مدعي نيابت مطلق از امام رسيده است و او قدرت

  !كند؟؟ معصوم است، چرا ظهور نمي
برخي از . )2(اند نـوشته» غيبت«ي  هاي زيـادي درباره علماي شيعه كتاب

اند كه با مهدي ارتباط   ادعا كرده- چنانكه پيش از اين بيان شد -علماي آنها 
اي بنويسد و آن را با يك   كس كه نامهاند كه هر مستقيم دارند و ادعا كرده

نامه به دست وي .  براي امام زمان ارسال دارد)3(روش خاصي و با دعاي معيني
هاي گروه خود را  كنند تا توده اند و مي ي اين كارها را كرده رسد، همه مي

ي  اكنون اين عقيده را عقيده ي اين عقيده به قناعت برسانند و هم درباره
بين اهل سنت و تشيع » ي مهدويت عقيده«كنند  نامند و ادعا مي مي» مهدويت«

اين عقيده را بنا به عادت . )4(متفق عليه است، چراكه همه به مهدي ايمان دارند

                                                 
 .٤٢, ص »التشيع و الشيعة «−)١(
هـا  نام برده شده است كه علمای شيعه آن» غيبت« كتاب در موضوع ٥٤, از »الذريعة إلی تصانيف الشيعة «−)٢(

از محمـد مهـدی سـيد حـسن » اكـمال الـدين«ی  ک مقدمـه. و ر) ٨٤−١٦/٧٤(» الذريعـة«و . اند راتأليف كرده
 .اند, نام برده است از سوی شيعيان به نگارش درآمده» غيبت«ن كتاب كه در موضوع  عنوا٣٦وی از . موسوی

 .خواهد آمد» غيبت«ی   اين مطلب در مبحث آرای دعوتگران تقريب درباره−)٣(
های زيـادی دارد و  هايی تفاوت ی وی از جنبه ی مهدی با اعتقاد اهل تشيع درباره  اعتقاد اهل سنت درباره−)٤(

داننـد, در  دانند و انكار آن را همانند انكار نبوت يكی از انبيـا مـی ا از عقايد اصلی و اساسی خود میشيعيان آن ر
ی حـوادث آخـر زمـان   دربـارهصهايی كـه پيـامبر  گويی گويی از پيش حالی كه اهل سنت آن را تنها يک پيش

انـد, امـا   و روايـت آن شـدهدانند و بعضى از اهل سنت چون ابن خلدون منكر صحت و ثبوت اخبار فرموده می
 .ها را تكفير نكرده است كسی از اهل سنت آن

اندازند, به طـور مثـال برپـايی نـماز جمعـه و  شيعيان بسياری از احكام شريعت را تا زمان ظهور وی به تأخير می
 =كامـل, گوينـد قـرآن  شيعيان مـی. برخلاف اهل سنت. دانند اعلام جهاد را تا زمان پيش از ظهور وی جايز نمی

٣٩٣
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. اند غلو و افراط را پيموده«اند و در آن راه  هميشگي خود بسيار بزرگ كرده
 فرزندان من هر كس قايم را كه از«:  فرموده استصگويند رسول االله  مي

ي كسي  از جعفر صادق درباره. )1(»است، انكار كند، گويا مرا انكار كرده است
وي . كه به تمام امامان غير آخرين آنها، يعني امام غايب، ايمان دارد پرسيدند

وي همانند كسي است كه به عيسي ايمان بياورد، اما به نبوت محمد «: گفت
ياورد، اما به عيسي ايمان نياورد، پناه بر خدا ايمان نياورد، و يا به محمد ايمان ب

: گويد ابن بابويه قمي مي. )2(»هاي خدا را انكار كند از كسي كه حجتي از حجت
 در حال غيبت مثال شيطان است كه از سجده كردن براي ؛مثال منكر قايم 
چون «: گويند هر كس انتظار خروج اين قايم را بكشد مي. )3(»آدم امتناع ورزيد

و همچون . )4(»االله در خون خود غلتيده است ي است كه در جهاد في سبيلكس
  .)5(» به شهادت رسيده استصكسي است كه در ركاب رسول خدا 

اي فضيلت انتظار، زياد و  اخبار و روايات وارده«: گويد  مي)6(لطف االله صافي
  .)7(»متواترند

» الكافي« در .از اصول دين نزدشان انتظار براي خروج وي از غيبت است
ي ديني كه خدا را با آن بندگي  آمده است كه ابوجعفر به كسي كه از وي درباره

=
                                                 

ها حتی در مـورد  آن. ها معتقد نيستند مصحف فاطمه و غيره در اختيار او هستند كه اهل سنت به هيچ يک از اين
 .ها نيست های زيادی دارند كه امكان ذكر آن نام و صفات او با اهل سنت اختلاف

 .٣٩٠, ص »إكمال الدين «−)١(
 .٥٥, محمد ابراهيم نعمانی, ص »الغيبة «−)٢(
 .١٣, ص »مال الديناك «−)٣(
 .٤٩٨, لطف االله صافی, ص »منتخب الأثر«ک .  ر−)٤(
 .٤٩٨ همان, ص −)٥(
 .از جمله آثار اوست» مع الخطيب فی خطوطه العريضه«.  از علمای معاصر شيعيان ايران, مقيم قم−)٦(
 .٤٩٩, پانوشت, ص »منتخب الاثر «−)٧(
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به خدا سوگند من به تو همان ديني را عرضه «: كند سوال كرده بود، گفت مي
ايم  كنم كه دين من و دين نياكان من بوده است و خدا را به آن بندگي كرده مي

است كه هيچ خدايي جز االله نيست و و آن شهادت و گواهي دادن به اين 
  .)1(»و انتظار قايم ما...  پيامبر خداست صمحمد 

به همين دليل است كه تا اواخر قرن چهاردهم ميلادي كه ابن خلدون تاريخ 
 )2(كبيرش را نوشت شيعيان هر شب پس از نماز مغرب بر باب سرداب سامراء

خواندند،  ي خروج فرا ميزدند و وي را برا شدند و مهدي را صدا مي جمع مي
گشتند، آن گاه همه پس از طول انتظار با احساس  ها پديدار مي تا آن كه ستاره

  .)3(گشتند ها برمي نااميدي و اندوهگين به خانه
يكي از . ي انتظار باعث تمسخر و استهزاي طنز گويان شده است اين عقيده

  : شعرا گفته است
 يما آن للسرداب أن يلد الذ

 

 ه بجهلكم ما آناكلمتمو 
 

 فعلی عقولكم العفاء فإنكم
 

 ثلثتم العنقاء والغيلانا 
 

آيا زمان آن فرا نرسيده است كه سرداب كسي را كه شما با وي سخن 
ي  ها افسانه و غول] به سيمرغ[» عنقاء«هايتان كه به  گوييد بزايد؟ واي بر عقل مي

  .)4(سومي افزوديد
                                                 

 .٤٩٩, ص »منتخب الاثر«به نقل از » الكافی «−)١(
در . ّ لغتی است در تلفظ سر من رأی كه نـام شـهری اسـت بـين بغـداد و تكريـت در شرق دجلـه, سامراء−)٢(

هـا از آن خـارج  كننـد مهـدی آن مساجد جامع اين شهر سرداب معروفی واقع شده است كه شـيعيان ادعـا مـی
مـاذا «ی  مقاله» عربی لغة ال مجله«و در وصف اين سرداب رجوع شود به ) ٣/١٧٣(» معجم البلدان«. شود می

 . و پس از آن١٤٤از كاظم دجيلی, جلد اول, ص » يری فی سامراء
−٢/٥٣١(ی ابـن خلـدون,  مقدمـه. ک. و ر) ١/٢١٠(, امـير علـی از شـيعيان معـاصر»روح الاسلام «−)٣(

٥٣٢.( 
 .١٦٨, ص »الصواعق المعرفة«ک .  ر−)٤(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

ن است كه نصوص و روايات شيعي هر اما با وجود اين بيش از يازده قر
اي از خلفاي مسلمانان بيعت  خوانند كه با هيچ خليفه اي را به آن فرا مي شيعه

نكند مگر از روي تقيه، چراكه بيعت واقعي از آن امام زمان است و بايستي 
  .بيعت خودش را با او در اعتقادش، با قولش و يا دعاهايش تجديد كند

خوانند   امام زمان كه آن را در روزهاي خاص ميي يكي از دعاهاي ويژه
خدايا من در «: آيد شود و در آن مي خوانده مي» دعاي عهد«دعايى است كه 

صبح اين روز و در صبح هر روزي كه در آن زنده باشم عهد، يا عقد، يا بيعتي 
كنم و هيچ گاه از زير بار آن شانه خالي  را كه او بر گردن من دارد تجديد مي

  .)1(»اهم كردنخو
: آيد ي ديگري كه آن هم مخصوص امام زمان است مي در دعاي روزانه

  .»ي من است خدايا اين بيعت اوست كه تا قيامت برگردن و بر عهده«
به هنگام خواندنِ اين دعا دست راستش را در دست «: گويد مجلسي مي

  .)2(»دهد چپش به شكل بيعت قرار مي
جمعه و : گويند خوانند و مي ز جمعه نمياكثر شيعيان در زمان غيبت نما

  .)3(»حكومت از اختيارات امام المسلمين است
و امام المسلمين به اعتقادشان از يازده قرن به اين سو امام زمان است و به 

  .)4(اند خاطر يك ادعاي عجيب و غريب فرضي از فرايض خدا را تعطيل كرده

                                                 
 .٥٣٩−٥٣٨, عباس قمی, ص »مفتاح الجنان «−)١(
 .سابق منبع −)٢(
 ).٢/٦٩(, كتاب الصلاة, »مفتاح الكرامة «−)٣(
: گويـد كاظم كفايی كه يكی از علمای معاصر شيعه است می.خوانند  اكثر شيعيان تا به امروز نماز جمعه نمی−)٤(
خوانند, جز از شيخ خالصی كه در مسجد صفوی كه در صحن كـاظمی  در عراق امروز, شيعيان نماز جمعه نمی«

 =ی از كاظم كفايی كه با دست خود آن را نوشته و دكتر علـی سـالوس در كتـاب خـود  گفته. »خواند نماز جمعه می

٣٩٦
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. دهد  را تغيير ميصسول خدا كنند كه امام زمانشان شريعت ر آنها ادعا مي
صاحب الأمر جزيه را چنانكه رسول خدا «مجلسي آمده است كه » بحار«در 

وي به حكم سليمان و داود و آل داود حكم «و . )1(»پذيرد پذيرفت، نمي  ميص
و در يك مرتبه ميان آنها به حكم آدم حكم . )2(»طلبد كند و از مردم بينه نمي مي

 مرتبه به حكم داود، و يك مرتبه به قضاي ابراهيم، و كند، و يك و داوري مي
خيزند و او گردن آنها  اي برخي از اصحاب وي به مخالفت او برمي در هر مرتبه

كند و كسي انتقاد  ي چهارم به قضاي محمد حكم مي زند، و در مرتبه را مي
به قايم آل محمد هر گاه ظهور كند فرزندان قاتلان حسين را «و . )3(»كند نمي

امام «: گويند و مي. )4(»كشد اند، مي خاطر كاري كه پدران و نياكانشان انجام داده
او «. )5(»كشد يعني آنها را مي. رود ها مي زمانشان با جفر احمر به ميان عرب

 و ،كشد  گريزند مي كساني را كه در جنگ پشت به وي كرده و از برابرش مي

=
                                                 

در كويت جز از شيخ ابراهيم جمال الدين, مرجع اخبـاريون .  آن را به چاپ رسانده است٢٦٤ص » فقه الشيعة«
 زمـانی كـه ٢٠٣ت ص از علی سالوسـی, پانوشـ» فقه الشيعة«ک . ر. خواند در آنجا كس ديگری نماز جمعه نمی

ها در مورد وجوب وجود و حضور امام به  برخی از شيعيان از مرجع بزرگشان آيت االله محسن حكيم از دلايل آن
 .عنوان شرط صحت نماز جمعه سوال كردند, پاسخ وی اين بود كه اين سؤال پرسيده نشود

نـص الكتـاب و متـواتر : ک. ر. كننـد پا نمیدانند, اما آن را بر برخی ديگر از علمای شيعه نماز جمعه را واجب می
 .٢٨−٢٧, ٢٤, محمد عبدالرضا أسدی, ص »الأخبار علی وجوب الجمعة فی جميع الاعصار

 ).٥٢/٣٤٩(, »البحار «−)١(
 ).٣٢٠−٥٢/٣١٩(, »البحار «−)٢(
 ).٥٢/٣٨٩(, »البحار «−)٣(
 ).٥٢/٣١٣(, »البحار «−)٤(
 ).٣١٨, ٥٢/٣١٣(, »البحار «−)٥(
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  .)1(»كند خلاص مي هاي ميدان جنگ را نيز زخمي
، علي و صكنند كه اين عملكرد او برخلاف سيرت پيامبر  اعتراف مي

 صعلي و حسن از سيرت پيامبر «: آمده است كه» بحار«در .  استمحسن 
كنند، اما قايم نقمت و عذابي است براي  كه رحمه العالمين بود پيروي مي

  .كند مفهوم اين عبارت آن است كه از سيرت آنها پيروي نمي. )2(»ظالمان
او كساني را كه به سن بيست سالگي رسيده باشند و فهم ديني «: گويند مي

امام مهدي در حرمين شريفين نيز اقدام «: گويند مي. )3(»كشد نداشته باشند، مي
قايم مسجد الحرام را «: آمده است كه» الغيبه«در . كند به هدم و تخريب مي

گرداند و مسجد نبوي را ويران  ميي آن بر هاي اوليه ويران نموده آن را بر پايه
گرداند و بيت االله را ويران نموده آن  ي آن برمي هاي اوليه كند و آن را بر پايه مي

  .)4(»كند گرداند و استوار مي هاي اوليه آن برمي را بر پايه
امام زمانشان سعي خواهد كرد مردم را از قرآن فعلي «: كنند كه اعتراف مي

كند كه قرآن كامل  آورد و ادعا مي ري برايشان بيرون منصرف كند و قرآن ديگ
  .. نازل شده بود، همان است و اين مطلب پيش از اين گذشتصكه بر پيامبر 
هاي آسماني سابق، جفر، جامعه  كنند كه مصحف فاطمه، تمام كتاب ادعا مي

م و علوم ديگري كه امام زمان آنها را از امامان ديگر به ارث برده است، به هنگا
 يك مطلب - اين مطلب پيش از اين بيان شد -. ظهور همراه وي خواهند بود

در . كردند عجيب اين است كه آنها در آغاز امر براي خروج وي زمان تعيين مي

                                                 
 ).٥٢/٣٥٣(, »حارالب «−)١(
 ).٥٢/٣١٤(, مجلسی, »بحار «−)٢(
 ).٥٢/١٥٢(, »البحار«, ٤٣١, فضل بن حسن طبری, ص »اعلام الوری «−)٣(
 .٥٢/٣٣٨, مجلسی, »البحار«ک ., ر٢٨٢, طوسی, ص »الغيبة «−)٤(
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 سؤال شد كه سيرت و - بنا به ادعايشان -از علي «: آمده است كه» الكافي«
وز، شش ماه، يا شش ر«: او گفت» سرگردان و غيبت چقدر طول خواهد كشيد؟

  .)1(»شش سال
به ظاهر، اين مدت كوتاه را در آغاز امر براي آن تعيين كردند كه اين ادعا در 
بدوِ پيدايش براي پيروانشان قابل قبول بوده و آن را باور كنند و اين ادعا و 

  .انديشه اندكي جا بيفتد و محكم شود و باوركنندگان آن زياد شوند
كه خروج و ظهور وي وقت معيني ندارد، و اين پس پس از آن اعلام كردند 

از آن بود كه انتظار طولاني شد و حيرت و سرگرداني بر آنان حاكم شد، در 
گويند، ما اهل بيتي هستيم  تعيين كنندگان وقت دروغ مي«: آمده است» الكافي«

  .)2(»كنيم كه وقت تعيين نمي
ها را در مورد غيبت براي ما گون و آراي پريشان آن هاي فرَق اقوال گونا كتاب
كند و مدعي غيبت اوست و هر  اند، هر گروهي از امامي پيروي مي ذكر كرده

  .)3(يكي يك رأي و نظري دارد و مدعي حقانيت آن است
با وجود اين «نويسد  شهرستاني پس از ذكر اختلاف آنها در اين مورد مي

  .)4(»شدتواند صحيح با تان چگونه مي»غيبت«اختلاف شما ادعاي 
بود، اين همه پراكندگي، اختلاف و  بدون ترديد اگر اين امر از سوي خدا مي

  .آمد سردرگمي در آن پديد نمي
تواند معقول و منطقي   ميغيبت چگونه  سوال كني، اين همه مدتاگر از آنها

                                                 
 .٢٦٣, طوسی, ص »الغيبة«ک . و ر) ١/٣٣٨(, »الكافی «−)١(
 ).١/٣٦٨. ( التوقيت, كتاب الحجة, باب كراهة»الكافی «−)٢(
 ).٢/١٠٧(, »نورالثقلين«ک .  و ر٢٦٢, طوسی, ص »الغيبة«: ک. ر
 . و بعد از آن١٠٢, قمی, ص »المقالات و الفرق«ک . و ر) ١٧٢−١/١٧٠(شهرستانی, » الملل و النحل «−)٣(
 ).١/١٧٢(, »الملل و النحل «−)٤(
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: گويند مي! باشد، آخر چگونه ممكن است يك انسان اين همه قرن زنده باشد؟
  . » سال نيست كه خضر زنده است؟آيا مگر هزاران«

، اما اگر فرض )1(با وجود آن كه قول صحيح آن است كه خضر زنده نيست
كنيم زنده باشد، باز هم صحبت آنها محكم نيست، چراكه خضر نه مكلف است 
و نه مسئول هدايت امت و يا جماعتي، در حالي كه بنا به ادعايتان، امام زمان 

  !!!ن استشما، مسئول تمام مسلمانا
  .اعتقاد آنها در مورد صحابه) 7

هاي اساسي شيعه مملو از سب و شتم و لعن و تكفير نسبت به تمام  كتاب
كنند   جز اندكي از آنها كه در اكثر رواياتشان از سه نفر تجاوز نمينصحابه 

است و در بسياري از اخبار و رواياتشان اكثر صحابه با ذكر نام، مورد لعن و 
اند به ويژه خلفاي ثلاثه بيش از همه در معرض اين  ير قرار گرفتهنفرين و تكف

ي  هاي معتبر شيعه در برگيرنده صفحات كتاب. اند ها و تكفيرها بوده اهانت
يي از دشمني، عداوت، كينه و نفرت و كدورت ميان علي و فاطمه از داستانها
  .ستأس آنها شيخين از سوي ديگر ا و ميان ساير صحابه و در ر،يك سو

هاي آنها را در اين زمينه گردآوري و  گويي ي بيهوده اگر خواسته باشيم همه
ي اين صفحات سياه، آتش كينه  نقل كنيم، به صدها صفحه خواهد رسيد و همه

كنند و بذر فتنه و كينه را در ميان آن  ور مي و عداوت را در ميان أمت شعله
ريعت پيامبرش با زير سؤال پاشند و هدف از وضع آنها دور كردن أمت از ش مي

بردنِ ناقلان و دريافت كنندگان نخستين آن و از بين بردن تواتر در نقل دين 
  .اسلام بوده و هست

                                                 
» البدايـة و النهايـة«, )٧٦−٦٧(ابن قـيم, ص » نيفالمنار الم«يه , چاپ امير)١/٢٨(» منهاج السنة«ک, .  ر−)١(

 ).٣٣٥−٢/٢٨٦(» الاصابة«, )٣١٢−٣/٣٠٩(ابن حجر, » فتح الباری«, )٣٣٧−١/٣٢٥(ابن كثير, 
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  .هاي معتبرشان اشاره خواهيم كرد هايي در اين زمينه از كتاب در ذيل به مثال
هاي زيادي آمده كه گوياي آن است كه تمام  هاي معتبر آنها روايت در كتاب

هاي ديگري از چند نفر ديگر نيز  اند و در روايت ابه جز سه نفر مرتد شدهصح
ي  اند، اما به هر حال تعداد همه نام برده شده است كه دست از ارتداد برداشته

كند و اين حكم ارتداد بر تمام صحابه جز از سه  ها از هفت نفر تجاوز نمي اين
اند، و  آنها تعريف و تمجيدكردهاي كه خدا و پيامبرش از  و يا هفت نفر، صحابه

اي چون  تاريخ افتخارات آنها را با نور نوشته است و جهان تا به امروز جامعه
هاي معتبر شيعي  در بسياري از كتاب. ي آنان به چشم خود نديده است جامعه
و  )3(»كتاب سليم بن قيس« و )2(»، مجلسىبحار« و )1(»، كلينىالكافي«چون 

 و )7(»البرهان« و )6(»تفسير العياشي« و )5(»جال الكشير« و )4(»الاختصاص«
 و غيره آن هم به عنوان رواياتي از )9(»تفسير نور الثقلين« و )8(»الصافي«

  .معصومين آمده است
ي قرآني به قدري  ي آن نسل يگانه آميز علمايشان درباره هاي اهانت اما گفته

كنند تنها كلام   چون ادعا ميهايشان مملو از آن است و زياد است كه اكثر كتاب
                                                 

 ).٢/٢٢٤) (٢/٢٤٤(, كلينی, »الكافی«ک, .  ر−)١(
 ).٤٠٠, ٣٥٢, ٣٥١, ٢٢/٣٤٥(, »البحار«ک, .  ر−)٢(
 .٧٥−٧٤, ص »سليم بن قيس«ک به كتاب .  ر−)٣(
 .٥−٤, از مفيد, ص »الإختصاص«ک, .  ر−)٤(
 .١١, ٩, ٨, ٧, ٦, ص »رجال الكشی «−)٥(
 ).١/١٩٩(, »تفسير العياشی «−)٦(
 ).١/٣١٩(, هاشم البحرانی, »البرهان «−)٧(
 ).١/٣٠٥(, محسن كاشانی, »الصافی «−)٨(
 .و پس از آن) ١/٣٩٦(, حويزنی, »نور الثقلين «−)٩(
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معصومينشان صحيح است و ما نيز در پيِ آن هستيم كه با كمال احتياط و دقت 
  .هاي علمايشان زياد استناد نخواهيم كرد مذهب آنها را عرضه كنيم، به گفته

: از حمران بن أعين نقل كرده است كه» الكافي«ي آنها، كليني، در  عالم ثقه
فدايت شوم، ما آن قدر كم هستيم كه اگر بر گوسفندي گرد «: به ابوجعفر گفتم«

  .)1(»ي آن را بخوريم توانيم همه هم بياييم نمي
ي مهاجران و انصار  تري آگاه نكنم؟ همه آيا تو را از چيز عجيب«: وي گفت

  .)2(»و با دستش اشاره كرد كه جز سه نفر] مرتد شدند[رفتند 
  .اند ين شدههاي ديگرشان اين سه نفر تعي در روايت

ي مردم پس از صحابه مرتد شدند جز  از ابوجعفر روايت شده است كه همه
: ؟ وي گفت»من سؤال كردم كه آن سه نفر كيستند«: گويد راوي مي. »سه نفر

مقداد بن الاسود، ابوذر غفاري و سلمان فارسي رحمت االله و بركاته عليهم «
  .)3(»تنداجمعين و سپس بعد از مدتي مردم دانستند و برگش

 بنا -اين افرادي كه بعدها حق را دانستند چهار نفر هستند كه به اين ترتيب 
 مجموع افرادي كه از ارتداد سالم ماندند، به هفت -هاي شيعه  ي كتاب به نوشته
ي مردم  از ابوجعفر روايت شده است كه همه» رجال الكشي«در . رسد نفر مي

؟ »پس عمار چه«: من گفتم. »و مقدادسلمان، أبوذر «: مرتد شدند، جز سه نفر
اگر «: سپس گفت. »، اما بار ديگر برگشت)4(او نيز اندكي منحرف شد«: گفت

                                                 
 .ل سنت خيلی كم هستيم يعنی نسبت به اه−)١(
 و ٧, ص »رجال الكـشی«ک به . و ر) ٢/٢٤٤( قلة عدد المؤمنين, كتاب الايمان والكفر, باب في» الكافی «−)٢(
 ).٢٢/٣٤٥(» البحار«ک . ر
 ).همراه با شرح جامع مازندرانی) (٣٢٢−٢/٣٢١(, كتاب الروضة, »الكافی «−)٣(
 . كه به معنای منحرف شدن و عدول كردن استآمده است» جاض جيضة« در متن عربی عبارت −)٤(
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منظورت كسي است كه هيچ گونه شك و ترديدي در دلش راه نيافت، چنين 
اما سلمان؛ در دل او خيالي آمد كه اسم اعظم خدا در . كسي تنها مقداد است

 او اگر آن را بر زبان بياورد، زمين مخالفان را فرو اختيار أميرالمؤمنين است و
 و )1(خواهد برد، او در همين انديشه و حال بود كه گلويش را با ردايش فشردند

اي كه آثار   و بگونه)2(ي گردن مورد ضرب و جرحش قرار دادند از ناحيه
 او خراشيدگي بر آن به جاي ماند، تا آن كه اميرالمؤمنين از كنارش رد شد و به

اما . اين از همان است، پس بيعت كن و او هم بيعت كرد! ابوعبداالله«: گفت
ابوذر را أميرالمرمنين دستور سكوت داد، ولي او مردي بود كه در راستاي بيان 

ترسيد و او سخن گفت و به سكوت  اي نمي حق از سرزنش هيچ سرزنش كننده
آن بود كه مردم برگشتند و الخ، پس از ... رضايت نداد و عثمان نيز دستور داد 

نخستين كسي كه برگشت ابوساسان انصاري و ابوعمره و شتيره بودند و 
ها هفت نفراند و جز از اين هفت نفر كسي ديگر حق  ي اين مجموعه

  .)3(»دانست أميرالمؤمنين را نمي
هاي  اند، كتاب حتي اين سه نفري كه بنا به ادعايشان از ردت مصون مانده

آمده است كه » رجال كشي«در . اند نت به آنها هم خودداري نكردهشيعه از اها
اگر سلمان آنچه را در دل دارد بر تو آشكار ! اي أبوذر«: اميرمؤمنان علي گفت

  .)4(»كند، تو خواهي گفت، رحمت خدا بر قاتلان سلمان
كند كه روزي نزد علي از تقيه سخن گفتم، و  جعفر از پدرش روايت مي

                                                 
های پيرامون گلو و كشيدن طـرف مقابـل  آمده است كه معنای آن گرفتن لباس» لببه«ی   در متن عربی واژه−)١(

 .به سوی خود و فشردن گلوی او به هنگام دعوا و درگيری است
 .ی دست و چاقو و غيره است  آمده كه به معنای زدن به وسيله"وجاء يجاء" در متن عربی واژه −)٢(
 .١٢−١١, ص »رجال كشی «−)٣(
 .١٥ همان, ص −)٤(
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دانست، او را  أبوذر آنچه را در قلب سلمان است مياگر «: گفت مي
  .)1(»كشت مي

 صرسول خدا «: گفت  شنيدم كه مي؛گويد از ابوعبداالله  ابوبصير مي
و . اگر علم تو بر مقداد عرضه شود، او كافر خواهد شد! اي سلمان«: فرمودند
  .)2(»اگر علم تو بر سلمان عرضه شود او كافر خواهد شد! اى مقداد
ي نمونه جز سه يا هفت نفر آن  ي اين رواياتي كه بر تمام آن جامعهوانگه

 را نيز از اين حكم مستثني صكند، اهل بيت پيامبر  حكم ارتداد صادر مي
كند و اين روايات تمام صحابه از جمله خويشاوندان و همسران رسول  نمي
ل داند، به عبارت ديگر حكم آن صحابه و اه  را مشمول اين حكم ميصخدا 

و اين در حالي است كه وضع كنندگان آنها ادعاي پيروي . گيرد بيت را در برمي
 است بر آن كه تشيع تنها ماسك و  و اين خود دليلي. و تشيع اهل بيت را دارند

  .نقابي است براي اجراي اهدافي شوم و پليد عليه اسلام و مسلمانان
، آل علي و در اين روايات از علي، حسن، حسين، آل عقيل، آل جعفر

 تنها در يك روايت علي. همسران پيامبر، مادران مؤمنان ذكري به ميان نيامده
فضيل بن يسار . اند از اين حكم مستثني شده است و بقيه باز هم فراموش شده

 تمام مردم به صپس از وفات رسول خدا «: كند كه از ابوجعفر روايت مي
.  سلمان و ابوذر؛ من عرض كردمجاهليت برگشتند جز چهار نفر؛ علي، مقداد،

اگر منظورت كساني هستند كه هيچ گونه تغييري در «: گفت» پس عمار چه؟«
  .)3(»آنها نيامد، همين سه نفر هستند

اما اخبار و روايات شيعه كه بزرگان صحابه و بهترين آنها را به صورت 
                                                 

 .١٧ همان, ص −)١(
 .١١ همان, ص −)٢(
 ).١/٣٠٥(» الصافی«, )١/٣١٩(» البرهان«, )١/١٩٩(, »تفسير العياشی«ک, .  ر−)٣(
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از اند، به ويژه بهترين افراد اين امت پس  مشخصي مورد هدف قرار داده
هدف .  به اين امر شهادت داده استپيامبران را، چنانكه برادرشان علي 

  .اند، بسيار زيادند ها قرار داده توزي ها و كينه بدترين اهانت
سه نفراند كه خداوند متعال نه به سوي آنها نظر «: در كافي آمده است

  .كند و عذاب دردناكي در انتظارشان است كند و نه پاكشان مي مي
كه مدعي امامتي شود كه حق او نيست، كسي كه امامي را كه از سوي كسي 

 يعني ابوبكر و -خداست منكر شود، و كسي كه ادعاي آن را داشته باشد كه آن دو 
شيخين «: در روضه الكافي آمده است كه. )1(»اند اي از اسلام داشته  بهره- معمر 

رمؤمنان كردند پشيمان شوند، از بدون آن كه توبه كنند و بدون آن كه از آنچه با امي
  .)2(»ي مردم بر آنها باد دنيا رفتند، پس لعنت خدا، فرشتگان و همه

 - يعني شيعيان -در روايات خاصه «: گويد شيخ آنها، نعمت االله جزايري مي
آمده است كه شيطان با هفتاد غل و زنجير از غل و زنجيرهاي آهني جهنم بسته 

 پيش  شود، ناگهان وي مردي را پيش ر برده ميشود و به سوي ميدان محش مي
هاي   غل از غل120برند كه  بيند كه فرشتگان عذاب در حالي او را مي خود مي

گويد اين بدبخت چه  شود و مي شيطان به او نزديك مي. جهنم در گردن دارد
كار كرده است كه حتيّ عذاب وي از من كه تمام مردم را گمراه كرده به سوي 

من كاري «: گويد در اين هنگام عمر مي. ام، بيشتر است كت سوق دادهوادي هلا
  .)3(»ام طالب را غصب كرده ام جز آن كه خلافت علي بن ابي نكرده
 -به ظاهر او «: كند مذكور بر اين روايت اين گونه اظهار نظر مي» نكبت«

 سبب بدبختي و عذاب بيشتر را كم دانسته است و به اين امر - يعني عمر 
                                                 

 . تخريج اين روايت در صفحات قبل همين كتاب گذشت−)١(
 ).ضمن كتاب شرح جامع از مازندرانی) (١٢/٣٢٣(كتاب الروضه, » الكافی «−)٢(
 ).٨٢−١/٨١(, »الانوار النعمانيه «−)٣(
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ي اهل جور و ستم تا  پي نبرده است كه هر چه از كفر و نفاق و غلبه و سلطه
  .)1(»افتد، پيامد همين كار اوست روز قيامت در دنيا اتفاق مي

 ي كسي كه برادرش علي اين است ديدگاه مدعيان پيروي از علي درباره
 هيچ كس جز تو نيست كه من دوست داشته باشم خدا«: ي او گفته بود درباره

  .)2(»را به مثل عمل او ملاقات كنم
 روايات -در اخبار و روايات «: گويد  ميي ابوبكر درباره» نكبت«اين 
 بود كه بتي صي اول در حالي همراه رسول االله   آمده است كه خليفه-شيعي 

كرد، با نخي به گردنش آويزان بود و با  كه آن را در زمان جاهليت پرستش مي
اش سجده  كرد، نيت و انگيزه انده بود و هرگاه سجده ميهايش آن را پوش لباس

به همان بت بود، تا آن كه پيامبر از دنيا رفت و آنها آنچه را در دل داشتند، 
  .)3(»آشكار كردند

اي نسبت  بنگر كه اين مدعيان دروغين پيروي از اهل بيت چه دشمني و كينه
 كردند و مناطق اين به پيشگامان اسلام و كساني كه دولت اسلامي را برپا

مجوسيان را فتح كرده، اسلام را در ميانشان گسترش دادند و آتش مجوسيت و 
  !پرستي را در كشورشان خاموش كردند، در دل دارند بت

اند  وقتي آنها نسبت به كساني كه خدا و پيامبرش از آنها اعلام رضايت كرده
 ياد كرده است، و آنها و كتاب خدا و احاديث پيامبر به كثرت از آنها به نيكي

اند، اين همه دشمني و كينه دارند، ميزان كينه و  هاست كه زير خاك رفته قرن
توطئه و عداوت آنها نسبت به مسلمانان ديگر چقدر خواهد بود؟ يكي از 

                                                 
 . منبع سابق−)١(
 روايت كرده اسـت  اين حديث را بخاری در صحيح خود, دركتاب فضائل الصحابة, باب مناقب عمر−)٢(
 .همراه با شرح فتح الباری). ٧/٤١(
 ).٢/١١١(, »الانوار النعمانيه «−)٣(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٤٠٧

 صي پيامبر  قلب هيچ كسي نسبت به صحابه«: گذشتگان چه نيكو گفته است
ي بيشتري  بت به ساير مسلمانان كينهكينه نخواهد داشت، مگر آن كه قلبش نس

  .)1(»دارد
 اصحاب پيامبر، چون ذي  افزون بر اين،آنها به بسياري ديگر از بهترين

 دست )4( و براء بن عازب)3(، أنس بن مالك))2 النورين، عثمان بن عفان
اند بلكه آتش كينه و دشمني  اند، و به اين هم اكتفا نكرده درازي و تعرض كرده

 عموي پيامبر  را چون عباسص بيت پيامبر و خويشاوندان پيامبر آنها اهل
 و )6(م و فرزند برومند ترجمان قرآن و حبر أمت، عبداالله بن عباس )5(ص

  .)7( را نيز در برگرفته استك، از جمله عايشه صبرخي از همسران پيامبر 
 از  چنانكه پيش-ي تكفير و سبائيت نزد شيعيان تنها نسل صحابه را  پديده

گيرد، أما آنها به ويژه صحابه را به آن دليل هدف   در برنمي-اين بيان كرديم 
اند كه آنها ناقلان شريعت الهي از پيامبرند و إلا آنها تمام مردم را جز  قرار داده

: گويد هايشان مي كتاب. )8(دانند  كافر ميسه نفر پس از كشته شدن حسين
هر كس را . » مرتد شدندشدن حسيني مردم جز سه نفر پس از كشته  همه

                                                 
 .٤١, از ابن بطه, ص »لابانةا «−)١(
, »البرهـــان «٢/١١٦, ١٨١, ١/١٤٨, »تفـــسير العياشـــی«, ٦٠−٥٩, ص »رجـــال الكـــشی«ک, .  ر−)٢(
)٤٧٦, ١/٢٥٤.( 
 .٤٥, ص »رجال الكشی «−)٣(
 .٤٥ همان, ص −)٤(
 ). ٣٣٧, ٢/٣٠٥(, »تفسير العياشی«, ٥٦, ٥٥, ٥٣, ص »رجال الكشی «−)٥(
 ).١/٢٤٧(آمده است كه ابن عباس كافر, جاهل و سبک مغز است » الكافی« در ٦٠, ص :»رجال الكشی «−)٦(
 ).٥٣/٩٠(» البحار«, )١/٣٠٠(» الكافی«, )٦٠−٥٧, ص »رجال الكشی«ک, .  ر−)٧(
 .١٣٣ص, » رجال الكشی«, )٢/٣٨٠(» أصول الكافی «−)٨(
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گانه را قبول نداشته باشد ولو اينكه از اهل بيت و اولاد  كه امامت امامان دوازده
دهند، و اين در حالي است كه علي  ، مورد اهانت قرار مي)1(فاطمه نيز باشد

امام شيعه شريف . دانست جنگيدند كافر نمي حتي شامياني را كه با وي مي
اي كه به مردم شهرها نوشت و در  علي در نامه«: گويد بلاغه ميرضي در نهج ال

در «: داد، نوشت آن آنچه را بين او و شاميان در صفين پيش آمده بود توضيح مي
آغاز ما و اهل شام در حالي در برابر هم قرار گرفتيم كه در ظاهر أمر رب ما و 

صديق پيامبرش نه ما دعوت و پيام ما از اسلام يكي بود و در ايمان به خدا و ت
ي  بر آنها برتري داشتيم و نه آنها بر ما برتري داشتند و تنها اختلاف ما درباره

  .)2(»خون عثمان بود كه ما از آن بري بوديم
گفتند محكوم  علي كار كساني را كه معاويه و همراهانِ او را بد و بيراه مي

حاشي كنيد و بد و بيراه من دوست ندارم شما ف«: البلاغه آمده است در نهج. كرد
اند،  اند و شرايطي را كه در آن قرار گرفته بگوييد، اگر كارهايي را كه كرده

توصيف كنيد و به جاي بد و بيراه گفتن بگوييد خدايا خون ما و خون آنان را 
اي را كه ميان ما اتفاق افتاده است رفع كن، هم  حفظ كن و كدورت و دشمني

  .)3(»كند ا را بهتر بيان ميتر است و هم عذر شم درست
سب و شتم و تكفير بنا به اعتراف نخستين كتاب نزد شيعيان،  -پس اين 
ها  گذار اين اهانت هاي خود شيعيان ما را بر بنيان كتاب. نبوده استروش علي

اند در   رهنمود شدهصو سب و تكفير بهترين افراد اين أمت پس از پيامبرش 
او بود كه براي : بداالله بن سبا بوده است، چرا كهاين فرد ع«: آنها آمده است

نخستين بار ابوبكر، عمر، عثمان و ساير صحابه را مورد انتقاد قرار داد و گفت 
                                                 

 ).١١٤−٢٥/١١٢(مجلسی, » البحار«ک . و ر) ١/٣٧٢(, كلينی, »الكافی «−)١(
 .٤٤٨, ص »نهج البلاغة« −)٢(
 .٣٢٣ همان, ص −)٣(
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  .)1(» وي را به اين كار امر كرده استعلي 
 را مورد سب لإشيعيان در حالي كه برترين بندگانِ خدا پس از پيامبران 

بينيم كه از مرتداني، امثال ياران مسيلمه  دهند، مي و شتم و اهانت قرار مي
كنند و   دفاع مي)4( و نصيرالدين طوسي)3(هايي چون مختار  و زنديق)2(كذاب

لقب » بابا شجاع الدين« را حتي ابولؤلؤ مجوسي قاتل عمر بن خطاب
  .)5(اند داده

هاي شيعه در حالي كه از افراد بدجنس تاريخ و از فرومايگان  آري، كتاب
ها و پيشگامان أمت را  كند، بهترين دشمنان اسلام تعريف و تمجيد ميبشر و 

  .دهد مورد لعنت و نفرين و سب و تكفير قرار مي
بدون ترديد زير سؤال بردنِ صحابه، زير سوال بردن دين و شريعت 

هر كس ادعا كند تمام : گويد خداست، به همين دليل است كه امام ابن تيميه مي
اند و يا  كنند مرتد شده ه از ده و اندي نفر تجاوز نميصحابه جز چند نفري ك

اند، در كفر خود او شكي نيست، چرا كه او چندين آيه از  اكثر آنها فاسق بوده
قرآن را كه از صحابه تعريف و تمجيد كرده و رضايت خدا را از آنها اعلام 

ر او كند و حتّي كسي كه در كفر اين أفراد شك كند كف داشته است، تكذيب مي
                                                 

 .٢٠−١٩, نوبختی, ص »فرق الشيعة« و ٢٠, قمی, ص »المقالات و الفرق «−)١(
, »المنتقـی« و رجوع شود بـه ١٩, ٤, ٣ی چاپ دوم, ص , عبداالله الولايلی, مقدمه»الامام الحسين«ک, .  ر−)٢(

 .٢٧٣−٢٧١ص 
 .٦٢, ص »تاريخ الكوفة «ک.  و ر٤٧٥, ابن ادريس, ص »السرائر «−)٣(
: , ابـن قـيم ١٢٨, ص »الحكومـة الاسـلامية«ک . و ر) ٣٠١−٦/٣٠٠(خوانساری, » روضات الجنات «−)٤(

نـصير و يـاور شرک و كفر,ملحـد, «: گويـد كند, می های شيعه از وی تعريف می ی اين طوسی كه كتاب درباره
هـای او عليـه  و نظريـات الحـادی او و از توطئـهوزير ملحدان, نصيرالدين طوسی وزير هولاكو, سـپس از آراء 

 ).٢/٢٦٣(, »غاثة اللهفانإ«ک . ر. مسلمانان نوشته است
 ).٢/٥٥(, عباس قمی, »الكنی و الالقاب «−)٥(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٤١٠

نيز معين است، چرا كه مفهوم اين گفته آن است كه ناقلان كتاب و سنت، كافر 
: آل عمران( yR  Q  P  O  Nx ي  اند و كساني كه آيه و فاسق بوده

را  آنها .»اند شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شده« ).110
ي اين أمت مسلمانان ها  و معلوم است كه بهترين-بهترين أمت ناميده است 

اند و اين أمت بدترين   اكثر آنها فاسق و كافر بوده-اند  قرن نخست بوده
كسي كه اين . هاي اين أمت نسل نخست آن بوده است هاست و بدترين أمت

به . اي جز كافر دانستن او نيست عقيده را داشته باشد از روي دين اسلام چاره
شود، بعداً  هايي از آنها ظاهر مي ن گفتههمين دليل است كه اكثر كساني كه چني

  .)1(شود كه وي ملحد و زنديق بوده است معلوم مي
  .و در آخر

ي شيعه بودند كه در آنها از جماعت  ترين عقايد فرقه ها برخي از مهم اين
ها و شذوذهاي ديگري كه  ها انحراف اند و افزون بر اين مسلمانان جدا شده

 در آنها با نصوص و روايات متواتر مخالفت اند و»مسايل فقهي«مربوط به 
امامان اهل سنت اينگونه مسايل آنها را نيز در ضمن مسايل . اند، نيز دارند كرده

اند، اما ضيق مجال به ما اين امكان را  عقيدتي مورد بحث و بررسي قرار داده
 كنيم كه دهد كه اين نوع مسايل را بيان كنيم و تنها به اشاره بسنده مي نمي

اكثر اين مسايل را در بيشتر ابواب فقهي » ي اثناعشريه مختصر تحفه«ي  نويسنده
 و دكتر علي سالوس نيز در اين زمينه تحقيق جديد و جالبي )2(ذكر كرده است

دارد كه اين مسايل را در آن مورد بحث و بررسي قرار داده و با استناد به 
هاي اهل   در تأييد روايتهاي شيعه روايات اهل سنت و رواياتي كه در كتاب

                                                 
 .٥٨٧−٥٨٦, ص »الصارم المسلول «−)١(
 . و پس از آن٢٠٧, ص »مختصر التحفة الاثنا عشرية«ک .  ر−)٢(
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اند انحراف و شذوذ  ي تقيه رد كرده سنت آمده و علماي شيعه آنها را به بهانه
  .)1( وي قابل تقدير است منهج و روش. آنها را ثابت كرده است

آنچه باعث شد ما تنها به اشاره به اين مسايل اكتفا كنيم و آنها را به تفصيل مورد 
  .شود به باور ما تقريب نخست از اصول آغاز ميبحث قرار ندهيم آن است كه 

اي كه در آن با اهل سنت  بسي جاي تعجب دارد كه شيعيان در هر مسئله
حتي در مسايل فقهي و . اند اند، راه غلو و افراط را پيموده مخالفت ورزيده

اند، بلكه بر  تنها به اباحت آن اكتفا نكرده» متعه«ي  عملي؛ به طور مثال در مسئله
در يكي از روايات آنها در اين زمينه . اند ك آن وعيدهاي شديدي صادر كردهتر
هر كس از دنيا در حالي برود كه متعه نكرده است روز قيامت در حالي «: آيد مي

  .)3)(2(»به بارگاه خدا حضور خواهد يافت كه بيني و گوشش بريده است
اي كه  ند بگونها براي كسي كه اقدام به متعه كند پاداش عظيمي قايل شده

 صاند هر كس چهار مرتبه متعه كند، در اجر و پاداش چون رسول خدا  گفته
هايشان  اند؛ در يكي از روايت  نسبت دادهصاست و اين قول زشت را به پيامبر 

آمده است، هر كس يك مرتبه متعه كند، پاداش وي با پاداش حسين برابر است و 
با پاداش حسن برابر است و هركس سه هر كس دو مرتبه متعه كند، پاداش او 

مرتبه متعه كند پاداش او با پاداش علي برابر است و هر كس چهار مرتبه متعه كند، 
اند هر كسي قايل به متعه نباشد، شيعه  و گفته. )4(»پاداش او با پاداش من برابر است

                                                 
, چـاپ »فقه الشيعة الامامية ومواضع الخلاف بينه وبين المـذاهب الاربعـة«: نام  كتاب وی در اين زمينه به −)١(
 .هـ١٣٩٨, كويت »مكتبة ابن تيميه«
 .آمده است كه به معنای گوش و بينی بريده است» أجدع«ی   در متن عربی واژه−)٢(
 ).فارسی(, ٣٥٦, از ملافتح االله كاشانی, ص »منهج الصادقين «−)٣(
 .٣٥٦ همان, ص −)٤(
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 باشد هر كسي به رجعت ما ايمان نداشته«: گويد هاي آنها مي نيست، يكي از روايت
  .)1(»ما نيست لال نداند، ازحي ما را   و متعه

 از باقر روايت  اند، از جمله تفسير كرده» متعه«برخي از آيات كتاب االله را به 
`  y  e  d  c  b   a : اند كه عبداالله بن عطاء مكي او را از قول خدا كرده

 fx )ز رازهاي به خاطر بياوريد هنگامي را كه پيامبر يكي ا« ).3: التحريم
  .»خود را به بعضي از همسرانش گفت

اي ازدواج موقت كرد،   با زنِ آزادهصرسول خدا «: او گفت. سؤال كرد
به فحشا متهم  -معاذ االله  -يكي از همسران وي از اين امر آگاه شد و ايشان را 

. »اين ازدواج موقت است و اين راز را افشا نكن«:  فرمودصكرد، رسول خدا 
 را با يكي ديگر از همسران ايشان در صر ايشان راز رسول االله اما آن همس
  .)2(»ميان گذاشت

ي آنها در مسايل انحرافي ولو آن كه از  اين تنها يك مثالي است از مبالغه
  .مسايل فقهي باشد
هاي اخلاقي است كه در ميان شيعيان رواج دارد  بند و باري متعه يكي از بي

  .)3(ي آن نازل نكرده است دربارهو خدا هيچ گونه سند و مدركي 

                                                 
 . تخريج اين روايت پيش از اين گذشت−)١(
من لايحضرة الفقيـه, ابـن «ک به . و ر) ٧/٤٤٠(, حر عاملی, كتاب النكاح ابواب المتعة, »وسائل الشيعة «−)٢(

 ). ٢/١٥١(بابويه قمی, 
در . و غـيره) ١٤/١٠٣(» وسـائل الـشيعة«ک . ر. ها نزديكی كردن با همسر از راه دبر جـايز اسـت  نزد آن−)٣(

آيد و آن عبارت است از روايتی كه از  بند وباری به شمار می هايشان حديثی آمده كه از اصول باطنيان در بی كتاب
. اشـكالی نـدارد: او گفـت. سـؤال كـردم» فـرج«حسن عطار روايت شده است كه ابوعبداالله را از عاريه دادن 

 ).٢/٤٨(» فروع الكافی«, )٣/١٤١(» الاستبصار«, )٢/١٨٥(طوسی » تهذيب«, )٧/٥٤٠(» وسائل الشيعة«
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ي تحريم متعه  هايي درباره هايشان روايت جالب اين جاست كه در كتاب
هايشان  به طور مثال در كتاب. كنند ي تقيه رد مي وجود دارد، اما آنها را به بهانه

 در روز خيبر گوشت صرسول خدا «: روايتي از زيد بن علي آمده است كه
  .)1(»عه را حرام كردخرهاي اهلي و نكاح مت

 و غيره اين را بر تقيه، يعني )2(من گويم شيخ«: گويد شيخ آنها حر عاملي مي
اند، چراكه اباحت متعه از ضروريات مذهب أماميه  در روايت، حمل كرده

  .)3(»است
 آنها در مورد مسايل فرعي بود و ما به همان  اين تنها يك مورد از انحراف

مين يك مثال و به ارجاع به همه منابعي كه به آنها دليل كه ذكر كرديم به ه
ملاحظه فرماييد كه هيچ انحرافي از انحرافات آنها . كنيم اشاره كرديم، بسنده مي

هاي خودشان وجود دارد  هايي در كتاب نيست مگر در مورد اغلب آنها روايت
 تقيه ي كنند، اما متأسفانه علماي آنها به بهانه  را رد مي  انحراف كه آن
كند، و به  هايي را كه موافق عقيده و مذهب اهل سنت است رد مي روايت
كنند، آيا كسي كه در پي وحدت و تقريب باشد، اين  هاي شاذ عمل مي روايت

  كند؟ گونه عمل مي
  .گيري بخشهاي اول و دوم نتيجه

ماهيت، : پس از تحقيق و بررسي و معرفي و بيان وجه تمايز اهل سنت از لحاظ
ده و منابع و بيان وجه تمايز اهل تشيع در اين چيزها از ساير مسلمانان، آيا عقي
  ي تقريب داوري كرد؟ ي مسئله توان در پرتوِ آنچه گذشت درباره مي

                                                 
 ).٧/٤٤١(» وسائل الشيعة«, )٣/١٣٢(» الاستبصار«, )٢/١٨٤(» التهذيب«ک .  ر−)١(
 .است» طوسی«های آن ذكر شود, مراد از آن  به صورت مطلق در كتاب» شيخ« اگر −)٢(
 ).٧/٤٤١(» وسائل الشيعة «−)٣(
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هايي گذاشته شده  ملاحظه كرديم كه اساس مذهب تشيع چگونه بر پايه
شت كند و بازگ است كه آنها را از جماعت و أمت اسلامي هر چه دورتر مي

  .نمايد آنها را به سوي مسلمانان غير ممكن مي
ها تلاش  ها و قرن روز پديد نيامده بلكه نتيجه، سال اين دوري در يك شبانه

كساني است كه زير پوستين تشيع پنهان شده بودند و پيوسته در جهت دور 
. كردند كردن شيعيان از أمت اسلامي و ايجاد تفرقه در ميان مسلمانان تلاش مي

ي اسلام خارج  هاي تشيع، چون باطنيان از دايره در نتيجه آن برخي از فرقهكه 
و برخي ديگر با اندكي انحراف داخل اين دايره ماندند، چون زيديان . شدند
رو بودند، اما امروزه عقايدشان بر مركب  برخي ديگر يك زماني ميانه. رو ميانه

و اينك بيان . اند را برداشتهغلو استقرار پيدا كرده و موانع ميان خود و غلات 
  :اين مطالب در پرتوِ آنچه گذشت

شوند، امروزه  شيعياني كه اثناعشري، امامي، رافضه و يا جعفريه ناميده مي
اگر امروزه . اي كه گفته شده است دهند، بگونه اكثريت شيعه را تشكيل مي

ت، چرا ي شيعه به صورت مطلق ذكر شود، مراد از آن تنها همين گروه اس واژه
اين گروه با منابع ويژه . شوند يا اسماعيليه هاي ديگر يا زيديه ناميده مي كه فرقه

گيرد، خودش را از جماعت  اش را از آنها مي و خاص خود كه دين و عقيده
  .مسلمانان جدا كرده است
اش به آنها   ها كه اين فرقه در دريافت دين و عقيده اين منابع و مجموعه

هاي فراوان در همين بحث  ه با تحقيق و بررسي و اقتباسمتكي است، چنانك
هاي شيعه را در طول قرون گذشته در بر  نشان داديم، آرا و عقايد تمام فرقه

ها و منابع آمده و آنچه در  اند و به هنگام مقايسه آنچه در اين كتاب گرفته
شده گون تشيع ذكر  هاي گونا  به عنوان آرا و نظريات فرقه»رقف«هاي  كتاب

هاي شيعه  اي از فرقه اي نيست كه فرقه بينيم كه هيچ انديشه و عقيده است، مي
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 تاريخ آن را مطرح كرده باشد، مگر آن كه در منابع اثناعشريه شاهد هدر درازنام
ند كه اي كه خواننده نزديك است حكم ك  بر آن وجود دارد، بگونهيو دليل

 و ذكر طوايف متعدد آن ديگر هاي مختلف امروزه ديگر تقسيم شيعه به فرقه
هاي تشيع را در  ي اثنا عشريه آرا و عقايد تمام فرقه ضرورتي ندارد، چراكه فرقه

  .خود جاي داده است
 همانند امروز و پس از انتشار  و اين حقيقتي است بسيار مهم كه در گذشته

  .هاي اثناعشريه، چندان روشن نبوده است كتاب
هاي اثنا عشريه آمده  ب هاي مذكور با آنچه در كتا ي آرا و عقايد فرقه مقايسه

كند و اگرچه مجال  كار جديد و سودمنديست كه حقايق جديدي را روشن مي
ما براي اين بحث تنگ است اما براي نشان دادنِ اين امر كه چگونه امروزه 

هايي  به ذكر شواهد و مثال. مركب اثنا عشريه بر جاده، غلو قرار گرفته است
  .اهيم پرداختچند خو

 يعني در حكم -و چنين است حكم : گويد مي :شيخ الاسلام ابن تيميه 
هايي كم شده و يا كتمان شده است  كنند از قرآن آيه  كساني كه ادعا مي-تكفير 

  .)1(»وي سپس گفته است كه اين مذهب قرامطه و باطنيان است... 
دهد،  باطنيان نسبت مياي كه ابن تيميه آن را به قرامطه و  اين قول و عقيده

  .يابيم ما در منابع اثناعشريه اخبار و روايات و شواهدي در تأييد و اثبات آن مي
هاي اساسي اثناعشريه مشتمل بر اخبار و رواياتي بود كه  ديديم كه كتاب

» اوائل المقالات«علماي شيعه همچون مفيد در . گفت اين قرآن كامل نيست مي
و غيره ادعا كرده » الكافي«ازندراني در شرح خود بر م: مرآه العقول«مجلسي در 

گويند قرآن كامل نيست و چيزهايي از آن  بودند كه احاديث و رواياتي كه مي

                                                 
 .٥٨٦, ص »الصارم المسلول «−)١(
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  .اند حذف شده است از طرق آنها به حد تواتر رسيده
آنها نعمت االله جزايري گواهي داد كه اين گونه احاديث بيش از دو  عالم ديگر 

ي ديگر شيعه نيز اعتراف كردند كه مذهب علماي بزرگ آنها ديثند، و علماهزار ح
» مجلسي«و » الاحتجاج«صاحب » طبري«و » قمي«و استاد وي » كليني«همچون 
  . همين بوده است- چنانكه به تفصيل گذشت -و غيره » البحار«صاحب 

هاي اثناعشريه آراء و عقايد قرامطه را نيز در  توان گفت كه كتاب پس آيا نمي
 آنها اينك يك تفاوت لفظي و اسمي است نه يك  اند و تفاوت ميان رفتهبر گ

ي كاسته  هايي كه عقيده تفاوت واقعي، جالب اين جاست كه برخي از كتاب
شدن از قرآن و تحريف قرآن در آنها آمده حتي چندين قرن پيش از ابن تيميه 

سير ابراهيم و تف) هـ329متوفاى (كليني » الكافي«چون كتاب . اند نوشته شده
ها مخفيانه در ميان شيعيان دست به  قمي استاد كليني و غيره، پس آيا اين كتاب

اند؟ و يا آن  ها افزوده شده اند؟ يا اين مطالب بعدها به اين كتاب شده دست مي
ها  كه علماي اهل سنت به دليل كذب و موضوع بودنِ محتويات اين كتاب

مطه ابه هر حال آنچه را ابن تيميه به قر!!! ند؟ا داده ي آنها نمي اهميتي به مطالعه
به . يابي هاي اثنا عشريه بصورت يك واقعيت متواتر مي دهد در كتاب بت مينس

اند و   دانسته)1(»از عقايد غلات«: كه اصحاب فرق آن را» عقيده بداء«طور مثال 
اما . اند هاي غالي است نسبت داده  كه يكي از فرقه)2(»ي مختاريه فرقه«آن را به 

اثناعشريه شانزده حديث » كافي« در صحيح - چنانكه گذشت -با وجود آن 
بيش از هفتاد » البحار«؛ »البداء والنسخ«وجود دارد، و در باب » بداء«ي  درباره

                                                 
 ).١/١٧٣(, شهرستانی, » النحلالملل و«ک .  ر−)١(
الملـل «. برای خداوند متعال بود» بداء«عبيد ثقفی كه معتقد به پيش آمدن   مختاريه, يعنی پيروان مختار بن ابی−)٢(

 ).١٤٨−١/١٤٧(» والنحل
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تبديل به يكي از عقايد اثناعشري شده » بداء«ي آن آمده است و  حديث درباره
فتن توجيه و راه برون رفتي از آنند است، علي رغم آن كه علماي آنها در پي يا

  .تا از تكفير مسلمانان به دليل باور داشتن به اين عقيده، انحرافي، برهند
اند و   دانسته)1(»از عقايد غلات«: كه آن را» ي رجعت عقيده«همچنين 
 آن را از اصول اعتقادي عبداالله بن سباي يهودي )3( و اهل سنت)2(كتابهاي شيعه

  . از اصول عقيدتي اماميه استاند، يكي دانسته
متوفاى  ()4(كه امام عبدالقاهر بغدادي» برتر دانستنِ امامان از پيامبران«ي  مسئله

متوفاى  ()6(و شيخ الاسلام ابن تيميه) هـ544متوفاى  ()5(و قاضي عياض) هـ429
اند و شيخ الاسلام محمد بن  آن را از عقايد غلات روافض دانسته) هـ728

مسلمانان بر كفر كسي كه اين عقيده را داشته باشد اجماع «: ته استعبدالوهاب گف
هاي  و با وجود اين اثناعشريه به اين عقيده باور دارند و در كتاب. )7(»اند كرده

 و شيوخ و علماي )8(اند حديثي خويش باب خاصي چنانكه گذشت براي آن بسته
  .)9(اند ي آن تأليف كرده هاي مستقلي درباره آنها كتاب

                                                 
 .٤٥٩, ص »هدی الساری مقدمة فتح الباری«, )١/١٧٣(» الملل و النحل «−)١(
 .١٩نوبختی, ص » شيعةفرق ال«, ٢١−٢٠ سعد القمی, ص −)٢(
 .٢٣٤−٢٣٣بغدادی, ص » الفرق بين الفرق «−)٣(
 .٢٩٨, ص »أصول الدين «−)٤(
ِما غلات روافض را در قولشان به افضل بـودن امامـان «: ها دانسته و گفته است  و اين را از اسباب كفر آن−)٥(

 .٢٩٠, ص »الشفاء«. دانيم از پيامبران قاطعانه كافر می
 ., چاپ اول)١/١٧٧(» ة منهاج السن−)٦(
 .٢٩, ص »الرد علی الرافضه «−)٧(
 . همين بحث٢٩٣ک به ص .  ر−)٨(
) هــ١١٠٧متوفا￯ (از هاشم بن اسماعيل بحرانی » تفضيل علی ; علی اولی العزم من الرسل« چون كتاب −)٩(

 =  امـير المـؤمنين عـلىتفضيل«و كتاب . از همان مؤلف سابق» صعلی الانبياء عدا نبينا لإ تفضيل الائمه «و كتاب 

٤١٧
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يكي از . اند برخي از علماي معاصر شيعه نيز به اين امر اشاره و اعتراف كرده
لازم است پيش از گذاشتن قلم بر زمين به اين امر اشاره كنم كه «: گويد آنها مي

ي  اي خاص از شيعيان گذشت بعدها همه هاي فرقه ي آنچه به عنوان انديشه همه
ثناعشري شد و با دلايل عقلي و اخبار و ي ا ها وارد آرا و عقايد فرقه اين انديشه

هاي شيعي  ي تمام حركت تشيع فعلي چكيده. روايات مورد تأييد قرار گرفت
 و حجر بن عدي و مختار و كيسان و محمد بن حنفيه )1(است از حركت عمار

و ابوهاشم و بيان بن سمعان و غاليان كوفه و پيروان تمامي آنان از عبداالله بن 
ها در اثناعشريه  ي اين زيديان، اسماعيليان و اماميه كه همهحارث گرفته تا 

اند و اين فرآيند ادغام به دست متكلمان و نويسندگان شيعه به  گردهم آمده
  .)2(»سرانجام رسيد
هاي اثنا عشريه همان ضمي است كه تمام خرافات و  پس كتاب

شري براساس هاي تشيع در آن به هم آميخته و ساختمان تشيع اثناع گويي ياوه
  .هاي تشيع استوار شده است اصول كلي تمام فرقه

أصول مذهب غلات، مفوضه و «: به همين دليل نظر برخي آن است كه
ي اثناعشريه در بسياري از مسايل به هم آميخته است  باطنيان اسماعيليه و اماميه

=
                                                 

تفـضيل أميرالمـؤمنين ; عـلى غـير النبـی «و كتاب ) هـ١١١١متوفا￯ (از محمد باقر مجلسی, » من عدا خاتم النبيين
 »الذريعـة إلـی تـصانيف الـشيعة«ک بـه . ر. و غـيره) هــ١٢٨٤متوفـا￯ (از سيد محمد نقوی لكنهـوی . »ص

: گويـد مـی) هــ١١١٢متوفـا￯ (مت االله جزايری ها نع  شيخ آن– ٦٤, ص »لؤلؤة البحرين«, )٣٦٠−٤/٣٥٨(
−١/٢٠(» الانـوار النعمانيـه«ک . ر. مذهب اكثر متأخران اماميه همين است و صواب و درست نيز همين اسـت«

 .٥٢, خمينی, ص »الحكومة الاسلامية«ک . ر. و مذهب امام معاصر شيعيان آقای خمينی نيز همين است) ٢١
اند, گفته شده است و مـا  ی تشيع بوده  كه عمار و برخی از صحابه نخستين هسته و اين براساس باور به اين−)١(

 .به فساد اين باور در مبحث پيدايش تشيع اشاره كرديم
 .٢٣٥, ص »الصلة بين التصوف و التشيع «−)٢(
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  .)1(»و به همين دليل گفته شده است كه إماميه دالان باطنيه است
هاي سبابيه در نسبت دادن صفات الوهيت خداوند  رديد كه گرايشملاحظه ك

هاي اثناعشريه به صورت اخبار و رواياتي كه  متعال به ائمه چگونه در كتاب
صفات خداي يگانه و جبار را چون؛ آگاهي به آنچه اتفاق افتاده است و آنچه 

 و افتد، و دچار نشدن به سهو، فراموشي و خطا به صورت مطلق اتفاق مي
. دهد، راه يافته است هاي ديگر الوهيت را به امامان نسبت مي صفات و ويژگي
هاي باطنيان به صورت تأويل آيات قرآن، اركان اسلام و ادعاي  همچنين گرايش

  .شود هاي اثناعشريه به روشني ديده مي نقص و تحريف در قرآن در كتاب
ر اخبار و روايات هاي اسماعيليه را مطالعه كند، د هر كس برخي از كتاب

 )2(ي عقايد، يگانگي و همخواني زيادي مشاهده خواهد كرد اين دو گروه درباره
و برخي از علماي اثناعشريه به يگانگي اصول و منابع هر دو گروه در دريافت 

گرچه اسماعيليان بر مذهب اثناعشري «: عقيده و دين چنين اشاره كرده است
 آنها توان و نيرو و آزادي زيادي در  كميتنبودند، اما اين مذهب در زمان حا

چرا كه اثناعشريه . زمان آنها يافت و نفوذ و فعاليت دعوتگرانش افزايش يافت
هايي با هم اختلاف دارند، اما در اين شعاير و به  و اسماعيليه گرچه از جهت

ويژه در آموزش علوم اهل بيت و به دست آوردن فهم آنها و حمل مردم برآن 
  .)3(»نظر دارند تفاقبا هم ا

                                                 
 .١١, ص )از علمای قرن هشتم هجری(محمد بن حسين ديلمی, » قواعد آل محمد «−)١(
هـای حـديثی  به عينيه به همان صـورت كـه در كتـاب» من لم يؤمن برجعتنا فليس منا«ث  به طور مثال حدي−)٢(

ضـمن كتـاب » مـسائل مجموعـة« از كتـاب ٩ک ص . ر. های اسماعيليان نيز آمده است اثناعشريه آمده در كتاب
 .»اربعة كتب اسماعيلية«
 .١٦٣, محمد جواد مغنية, ص »الشيعة فی الميزان «−)٣(
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هاي اساسي و معتبر  رسد كه برخي از كتاب به همين دليل به مشاهده مي
قاضي نعمان بن محمد بن منصور بن » دعائم الاسلام«اسماعيليه چون كتاب 

كه به تأييد برخي از منابع خود شيعيان يك اسماعيلي ) هـ363متوفاى (حيان 
هاي خود   وجود دارد و در پژوهش، نزد علماي معاصر بزرگ اثناعشري)1(است

  .)2(كنند از آنها استفاده مي
: ي گشايش اثناعشريه در برابر غلات آمده است المعارف درباره در دائره

ترين كتاب  مرزها بر غلات به صورت كامل بسته نيست و تقديري كه از بزرگ«
  .)3(»ستاسماعيليان، يعني كتاب دعائم اسلام همواره به عمل آمده گوياي اين ا

هاي ديگر شيعه غير از اسماعيليه، چه آنهايي كه منقرض  هاي فرقه افكار و انديشه
  .هاي اثنا عشري جاي دارند اند و چه آنهايي كه هنوز هستند، در مجموعه شده

ما پيش از اين ديديم كه طوسي اذعان كرده بود كه اكثر رجال و راويان 
، اما با وجود اين گفته بود احاديث آنها از صاحبان مذاهب فاسد هستند

ها و  شايد يكي از عوامل ورود انديشه. هايشان معتبر و قابل اعتماد هستند كتاب
  .عقايد آنها به تشيع اثناعشري همين باشد
ي  ها و شيوخ اثناعشريه هر گاه از فرقه همچنين ملاحظه شده است كه آيت االله

ها و رجالي را  ها، دولت رقهي ف هاي آن صحبت كنند، همه خويش و رجال و دولت
هاي   از اسماعيليه، باطنيه، زنديقلو اينكهكه به نحوي با تشيع ارتباط داشته باشند و

  .دهند هاي غالي باشند به خودشان نسبت مي دهري و با مجسمه
هايي شيعي سخن بگويند، دولت فاطمي را در  به طور مثال هر گاه از دولت
                                                 

قاضی نعمان بن محمد يک امامی «: يكی از علمای اثنا عشری, گفته است) هـ٥٨٨متوفا￯ (ب  ابن شهرآشو−)١(
 .١٣٩ص » معالم العلماء«. »نيست

 .٦٧ک به ص ., ر»الحكومة الاسلامية« چون آقای خمينی در كتاب −)٢(
 ).١٤/٧٢(, »دائرة المعارف الاسلامية «−)٣(
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  .)1(اند ند، در حالي كه فاطميان اثناعشري نبودهده هاي شيعي قرار مي رأس دولت
بيني كه بسياري از آنها از سران  هر گاه از رجالشان سخن به ميان آيد مي

  .هايي غير از اثنا عشريه به آنها منسوب است اند و حتي فرقه گمراهي و زندقه بوده
فكار و داند، چراكه ا ها و رجال آن را خودي مي ي اين فرقه اما اين فرقه همه

  .هايشان را در خود جاي داده است بدعت
، )2(ي هشاميه بينيم شيخ شيعيان، آقاي محسن أمين درباره به همين دليل مي

، )3()پيروان يونس بن عبدالرحمن قمي(، يونسيه )پيروان هشام بن حكم(
: گويد مي)  و غيره)4(»شيطان طاق«پيروان محمد بن نعمان معروف به (شيطانيه، 

اند و بنابراين تمام  شيعيان أماميه تمام اين كسان ثقه و صحيح العقيدهاز نظر «
  .)5(»اند آنها اماميه و اثناعشريه

هاي شيعه را در برگرفته است،  و از همين خاستگاه كه اثناعشريه تمام فرقه
 ي بينيم كه برخي از علماي اثنا عشريه حتيّ غلات كافري همچون فرقه مي

                                                 
اعيـان «, و پـس ازآن, و رجـوع شـود بـه ١٢٧ی شـيعی, ص ها , مبحث دولت»الشيعة فی الميزان«ک .  ر−)١(

 .از محمد جواد مغنيه» دول الشيعة«و به ) ٤٥−١/٤٤(» الشيعة
ی امامت, گمراهی و بدعت تـشبيه و تجـسيم را نيـز  هايش درباره  اين گروه افزون بر انحرافات و گمراهی−)٢(

انـد  ی تشبيه چيزهايی گفتـه ها درباره آن«: گويد  میی اين گروه ای كه اسفراينی درباره بگونه. به آن افزوده است
» مقـالات الاسـلاميين« و رجـوع شـود بـه ٤٤−٤٣ص » التبـصير«. كه به اتفاق تمام مسلمانان كفر محض اسـت

 .٦٥, ج »الفرق بين الفرق«, )١٠٧−١/١٠٦(
 بودنـد و در بـاب ی امامت از قطعيان بود, يعنی كسانی كه معتقد به مرگ موسی بـن جعفـر  وی درمسئله−)٣(

 .٧٠, بغدادی, »الفرق بين الفرق«, )١/١٠٦(اشعری » مقالات الاسلاميين«ک . ر. تشبيه نيز افراط داشت
َی امامت, قـدر و تـشبيه گمراهـی او و پيروانش درباره. نامند  شيعيان وی را مؤمن الطاق می−)٤( هـای زشـتی  َ

الملـل  «٧١بغـدادی, ص » الفرق بين الفـرق«. شريه نيستدارند و در امامت نيز بر مذهب قطعی بود, يعنی اثناع
 .٤٣اسفراينی, ص » التبصير«, )١٨٧−١/١٨٦(شهرستانی, » والنحل

 ).١/٢١(, »اعيان الشيعة «−)٥(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٤٢٢

اين دگرگوني و تكامل عقيدتي اثناعشريه . )1(اند  شناختهرا به رسميت» نصيريه«
اند، به  را برخي از علماي معاصر شيعه به صراحت مورد تأكيد و تأييد قرار داده

شناسان بزرگ معاصر خود   كه وي را از رجال)2(طور مثال عبداالله ممقاني
 شيعه ي دانند، در دفاع از مفضل بن عمرو جعفي كه برخي از علماي گذشته مي

 اتهام غلوي ايم كه ما پيش از اين بارها گفته«: گويد اند مي  كردهتهمشبه غلو م
كه از سوي قدما به برخي از رجال وارد شده چندان اعتباري ندارد، چراكه 

ي فضايل ائمه را غلو  ترين سخني درباره چنانچه روشن است آنها اندك
 است نزد آنها غلو به اند و آنچه امروزه از ضروريات مذهب تشيع دانسته

دانسته  به طور مثال صدوق نفي سهو از امامان را غلو مي. آمده است حساب مي
در حالي كه اين چيز امروز از ضروريات و مسلّمات مذهب است و نيز توانايي 

يعني علم غيب توسط جبريل و  [ـافتد  ائمه در كشف آنچه در آينده اتفاق مي
شد، اما امروز از ضروريات مذهب  غلو شمرده ميـ روزي در ميان قدما ]پيامبر
كند و  سپس ممقاني به دگرگوني و تكامل عقيدتي شيعه اعتراف مي. )3(»است

                                                 
ی  فرقه(» العلويون شيعة اهل البيت«كتابی تحت عنوان » حسن شيرازی« يكی از علمای معاصر شيعه به نام −)١(

) برادر نويسنده(» محمد شيرازی«نوشته و در آن گفته است به دستور مرجع دين ) شود ینصيريه, علويه خوانده م
به گمان او علويان از شيعيان اهل بيت بـوده «: گويد وی می. هايی داشته است با نصيريان سوريه و لبنان ملاقات

انـد و برخـی از  منـسوبطالب  و از اخلاص و صداقت در التزام به حق برخوردارند و در ولايت به علی بن ابی
ی اماميـه و  علـوی و شـيعه هماننـد دو كلمـه«: گويـد وی در ادامه مـی. »ها در نسب نيز نسبتی با ايشان دارند آن

 اين نظر حسن شيرازی را كـسی ٣−٢حسن شيرازی, ص » العلويون أهل البيت« .ی مترادفند جعفريه, دو كلمه
 .معروف است» نصيريه«ی  ِافر و زنديق بودن فرقهاز علمای اثناعشری رد نكرده است در حالی كه ك

. ر. اند های قديمی شيعه تكفير شده حتی اين فرقه در كتاب. و پس از آن) ٣٥/١٤٥(ّابن تيميه » الفتاوی«ک . ر
 ).٢٨٦−٢٥/٢٨٥(» البحار«ک 

هــ در آن ١٣٥١ سـال هـ در نجف به دنيا آمد و به١٢٩٠به سال .  عبداالله بن محمد ممقانی, از شيوخ بزرگ شيعه−)٢(
 ).٦/١١٦(» معجم المؤلفين«. در سه جلد از جمله آثار اوست» تنقيح المقال فی علم الرجال«كتاب . وفات يافت

 .٣/٢٤٠, »تنقيح المقال «−)٣(
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چون اثبات علم غيب براي امامان و . گويد آنچه در عرف شيعيان گذشته مي
  .شده، امروزه از ضروريات مذهب تشيع است نفي سهو از آنها، غلو شمرده مي

بينيم عالم معاصر شيعه، محمد حسين آل  گاه است كه مياز همين خاست
هاي موجود شيعه غالي نيستند و تمام  گويد هيچ يك از فرقه كاشف الغطا مي

  .)2)(1(»آنها نيست اند و هيچ اثري از هاي غالي از بين رفته فرقه
ها از بين رفته است، اما آراء  اما واقعيت اين است كه اسامي بيشتر اين فرقه

  .هاي اثنا عشري باقي مانده است هاي آنها دركتاب نديشهو ا
 به اين حقيقت، يعني دگرگون شدن مذهب تشيع به )3(شيخ ملا علي قاري

 مبني بر )4(سوي غلو، پي برده بود، چون ايشان به هنگام نقل قول امام نووي
اند، اين است  مذهب درست و مختاري كه بيشتر علما و محققان بر آن«: اين كه

بر اين قول ايشان چنين . )5(»ه خوارج چون ساير اهل بدعت، كافر نيستندك
ي رافضياني كه در زمان ما خروج  به نظر من اين قول درباره«: كند اظهار نظر مي

اند درست نيست، چراكه آنها افزون بر آن كه ساير اهل سنت و جماعت  كرده
                                                 

 .٧٥, ص »دعوة التقريب«, ٣٨, ص »اصل الشيعة و اصولها«ک .  ر−)١(
هـا  پـس آقاخـانی«: الغطا چنين اظهـارنظر كـرده اسـتی فوق آل كاشف  ی گفته  دكتر سليمان دنيا درباره−)٢(

ها با وجـود ايـن شـيعه  ها قايل به حلول نيستند? آيا با اين اعتقادشان جزء ملحدان نيستند? آيا آن چيستند? آيا آن
 .٣٧, ص »بين السنة و الشيعة«ی زمين وجود خارجی ندارند?  نيستند? و آيا امروزه بر كره

هـروی, معـروف بـه قـاری حنفـی, كـه در مكـه سـكنی گزيـده بـود و يكـی از  علی بـن محمـد سـلطان −)٣(
تأليفات سودمند بـسياری نگاشـته اسـت,از جملـه شرحـی بـر مـشكاة در . آيد های علم به حساب می سرچشمه

هـ در مكه وفـات ١٠١٤در سال . و غيره» شرح النخبة«و » شرح الشفا«ترين اثر اوست و  چندين جلد كه بزرگ
 ).١٨٦−٣/١٨٥(» خلاصة الاثر«ک . ر. يافت

 شيخ الاسلام محی الدين ابوزكرياء يحيی بن شرف الدين بن مری خزاعی نووی, كه در حديث, فقه و غيره −)٤(
و » شرح المهـذب«و » الروضـة«و » شرح مـسلم«هـای  كتاب. تأليفات سودمندی از خود به جای گذاشته است

 .٥١٠سيوطی, ص » تذكرة الحفاظ«. ت يافتوفا)   هـ٦٧٦(به سال . غيره از آثار او هستند
 ).٢/٥٠(, »شرح نووی بر صحيح مسلم«ک .  ر−)٥(
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د، پس آنها بدون نزاع و به دانن دانند، بيشتر صحابه را نيز كافر مي را كافر مي
  .)1(»اجماع كافراند

شايد همين پديده باعث شده است كه محب الدين خطيب بگويد مدلول و 
شود و پس از استناد به قول  مفهوم دين نزد شيعيان دچار دگرگوني و تغيير مي

ترين و  اين گزارش علمي است كه در بزرگ«: الذكر گفته است ممقاني فوق
 آنها جرح و تعديل آمده و در آن اعتراف شده است كه مذهب  جديدترين كتاب

پنداشتند و  ي آنهاست و آنچه را در گذشته غلو مي فعلي آنها غير از مذهب گذشته
كردند، امروز همان غلو از ضروريات مذهب  ي آن طرد مي آن را همراه با گوينده

يان با تشيع پيش است و تشيع فعلي با تشيع پيش از صفويان، و تشيع پيش از صفو
از ابن مطهر، و تشيع پيش از ابن مطهر با تشيع پيش از آل بويه، و تشيع پيش از آل 
بويه با تشيع پيش از شيطان طاق، و تشيع پيش از شيطان طاق با تشيع زمان علي و 

  .)2(»حسن و حسين و علي بن حسين تفاوت دارد
هب بر غلو آن باشد كه ترين عوامل استقرار يافتنِ اين مذ شايد يكي از مهم

هاي منحرف و شاذ را در  هاي اثناعشريه آراء و عقايد تمام فرقه منابع و كتاب
ها را بدون در نظر گرفتنِ  هاي پيروان تمام اين فرقه اند و روايت خود جاي داده

اند و داشتن هر اعتقاد و  اند، چراكه آنها شيعه بوده اعتقاداتشان روايت كرده
  .ط آن كه شيعه باشي اشكالي ندارداي به شر انديشه

ي اسلام خارج  هايي كه از دايره به همين سبب است كه بسياري از فرقه

                                                 
 ).٩/١٣٧(, »مرقات المفاتيح «−)١(
 .١٩٣, پانوشت, ص »المنتقی «−)٢(
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  .)1(اند اند، از ميان شيعه برخاسته شده
پيش از آن كه اين بحث را به پايان برسانيم بايسته است كه به حقيقت 

هاي آنها به  عهعي در مجمويرو ش مهمي اشاره كنيم و آن اينكه اثر جريان ميانه
 را رد كند و تقيه صحابه به نيكي ياد مي هايي كه از صورت احاديث و روايت

اما علماي . شود كند و در اعتقادات با ساير مسلمانان هم نظر است، ديده مي مي
روافض به اين احاديث و روايات به اين بهانه كه آنها از روي تقيه گفته 

 رابطه هيچ دليلي جز آن ندارند كه اين اخبار كنند، و در اين عمل نمي. اند شده
و روايات با اخبار و روايات و مذهب جمهور مسلمانان يكسان است، و اين 

  .دليل عليه آنان است، نه به نفع آنها
هاي  لاي كتاب توان از لابه روي شيعه را مي و به نظر ما با اين آثار جريان ميانه

راه كساني كه از روي اخلاص در پي آنها بيرون كشيد تا چراغي باشد فرا 
پذير خواهد بود و در مبحث  جستجوي حق هستند و در پرتوِ آنها تقارب امكان

  .در اين رابطه بيشتر بحث خواهيم كرد» آيا راهي براي تقريب وجود دارد«
هاي شيعه  اساسي كه كتاب اما متأسفانه خس و خاشاك و چيزهاي بي

ي  دهد و با توجه به قاعده آنها را تشكيل ميمشتمل بر آن است، بيشترين بخش 
اند، همين بخش بيشتر، صعب  كه شيعيان وضع كرده )2(»يأقل تقديم اكثر بر«

تنها بر زبان آوردن چند كلمه . العبورترين مانع ميان آنها و مسلمانان ديگر است
مبني بر اين كه بين اين دو گروه اختلاف چنداني وجود ندارد، هدفي را كه 

                                                 
 از  , شـيخيه, بهائيـه و كـشفيه٩, ص »المنتقـی«. ی تشيع وارد شـدند  نصيريه, اسماعيليه و باطنيه از دروازه−)١(

ی كـسانی كـه در پـی  گاهی شده است برای همه و شيعه پناه.  پانوشت٩, ص »المنتقی«. يرون آمدنددرون تشيع ب
 .توطئه عليه اسلام و مسلمانان باشند

هـا  ّهـايی كـه از روی تقيـه از آن روايـت«: گويد اند, مفيد می ّهای كمتر را مبنی بر تقيه دانسته  يعنی روايت−)٢(
 پيوسـت ٢٦٧, ص »شرح عقايـد صـدوق«. »ای معمول بها زيـاد نيـسته صادر و روايت شده همچون روايت

 .»اوائل المقالات«) ب(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٤٢٦

اي را كه  رب و وحدت خواهان آن است و آرزوي وحدت و برادريتقا
  .كند مسلمانان در پي آنند، برآورده نمي

آخر اصلي كه روافض آن را وضع كرده و اصلي از اصول مذهبشان قرار 
اند و آن اين كه خير و هدايت در مخالفت عامه، يعني اهل سنت است، چه  داده

ل و روش منطقي براي رسيدن به حق اي دارد؟ آيا اين يك اص ارزش عملي
است، يا تنها يك تعصب مذهبي كوركورانه و يا زنديقي كه آن را براي پراكنده 

  !اند؟ كردن و بيرون كشيدن بخشي از آنچه مورد اجماع همه است، وضع كرده
سنت آمده و با آنچه اهل  هايشان چرا علماي شيعه احاديثي را كه در كتاب

به دليل آن كه با اعتقاد و باور ساير أمت يكسان . ان نيستبه آن باور دارند يكس
كنند كه از روي تقيه گفته شده است؟ آيا كسي كه  كنند و ادعا مي است رد مي

  كند؟ در پي وحدت و تقارب است همين كار را مي
به نظر ما همين تقيه است كه باعث شده مذهب واقعي اهل بيت در 

دادنِ مطالب دروغ به ائمه و در  ه را براي نسبتهاي شيعه از بين برود و را كتاب
  .نتيجه پراكنده شدن أمت باز كرده است

كنند بين  دهند و ادعا مي شيعيان امروزي كه نداي وحدت و تقريب سر مي
خواهند به  آنها و ساير مسلمانان اختلافي وجود ندارد و از مسلمانان مي

ر اين فراخوانشان جدي هستند، هاي حديثي آنها نيز مراجعه كنند، اگر د  كتاب
  . و فراخوانشان را بردارندنخست اين موانع فراروي دعوت

ها اعتماد  هايي را حجت بدانند و به آن توانند كتاب آخر مسلمانان چگونه مي
كنند كه اخبار و روايات فراوان و در حد تواتر در آنها وجود دارد كه كتاب 

  كاستي و تحريف صورت گرفته است؟گويد در آن  خدا را زير سؤال برده مي
توانند دينشان را از رجال و راوياني بگيرند كه  آخر مسلمانان چگونه مي
توانيم دينمان را از كسي بگيريم كه در پي هدم و  اعتقادشان اين باشد، آيا مي
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توانيم گرد كتاب االله گردهم آييم، در  تغيير آن است؟ آخر چگونه ما و آنها مي
با تأويلات انحرافي و تفسيرهاي باطني خود آن را تبديل به كتابي حالي كه آنها 

  اند؟ ديگر غير از آنچه در دست ساير مسلمانان است نموده
توان به اين ادعاي عجيب و غريب ايمان آورد كه پس از  وانگهي چگونه مي

  هاي آسماني ديگري نيز نازل شده است؟ كتاب االله عزوجل، كتاب
  تواند به أمت نزديك شود؟ ن ادعاها و افتراها ميرغم اي آيا شيعه علي

 چنانكه - ها چراكه آن. بسيار بيش از اين است» سنت«ي ما و آنها در  فاصله
هاي پيامبر  شان را چون گفته گانه هاي امامان دوازده  گفته- پيش از اين بيان شد

ه امامان  بخشي از شريعت را بيان نكرده و بصكنند پيامبر  دانند و ادعا مي مي
آورند،  ايمان آورده دينشان را از آنها مي» حكايات رقاع«سپرده است و به 

شوند  هاي كساني را كه نزد ساير مسلمانان دجال و كذاّب شمرده مي روايت
پذيرند، در حاليكه بهترين افراد امت پس از پيامبر و شاگردان و  مي

  .كنند  را رد ميهايشان هاي او را زير سؤال برده، روايت پرورده دست
توان با آنها در  آيا مادامي كه در مورد سنت اين اعتقاد را داشته باشند، مي

  پرتوِ سنت به اتفاق و اتحادي رسيد؟
وقتي كه ما در مورد خود كتاب االله و سنت پيامبر اتفاق نظر نداريم، چگونه 

طرف كنيم؟ توانيم عوامل اختلاف را با مراجعه به كتاب االله و سنت پيامبر بر مي
  توانيم اين دستور خداوند متعال را عملي كنيم؟  و چگونه مي

 y  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Òx )اگر در چيزي اختلاف « ).59: النساء
  .»پيدا كرديد آن را به خدا و پيامبر ارجاع دهيد

  . مراجعه كنيدصيعني براي حل آن اختلاف به كتاب االله و سنت پيامبر 
 بنا به -كنند، چون  كنند و عمداً با مسلمانان مخالفت مي هم رد مياجماع را كه 

  . رشد و هدايت مخالفت عامه است-ادعايشان 
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خوانند در حالي كه در  پس چگونه مسلمانان را به وحدت و تقارب فرا مي
  !كنند؟ شان آنها را تكفير مي هاي اساسي كتاب

 اهانت صپيامبر آيا كسي كه خواهان وحدت و تقارب است به صحابه 
  دهد؟ كند و آنها را مورد لعن و نفرين و سب و تكفير قرار مي مي

است و نام » خاصه«دانند، نام آنها  مي» ي خدا ملّت برگزيده«آنها خودشان را 
  .اجر و پاداش آخرت نيز تنها از آن آنان است» عامه«ديگران 

عت، مهدويت و آنها به خاطر عقايدشان در مورد امامت، عصمت، تقيه، رج
  .اند بدا از ساير أمت جدا شده

توان با او وحدت  آخر كسي كه اين همه شذوذ و انحراف دارد، چگونه مي
  كرد و به او نزديك شد؟

هاي شيعيان وجود  ها در كتاب به اعتقاد ما تا زماني كه اين بلاها و مصيبت
  .ها از ساير مسلمانان جدا خواهند ماند داشته باشد، آن

 را دوست دارند، اما شيعيان با اين كه مدعي صت، اهل بيت پيامبر اهل سن
دهند و برخي از  پيروي از آنها هستند، اكثر آنها را مورد جرح و انتقاد قرار مي

كنند، پس با اين حساب كدام يك از دو فرقه عليه  هايشان را رد مي روايت
  !تقريب است و به دعوت تقريب نيازمندتر؟

كنـيم، بلكـه بـه سـخنان و آراء و نظريـات               ي را صادر نمي   ما اين حكم نهاي   
دهيم و آنها را در پرتوِ آنچـه          داعيان تقريب در مورد آنچه گذشت گوش فرا مي        

هاي تقريب و     دهيم، و نيز برخي از تلاش      گذشت مورد بحث و بررسي قرار مي      
 ضعف كنيم و آنها را مورد ارزيابي قرار داده بر نقاط وحدت را عرضه و بيان مي

و . كنـيم   ي تقريب نيـز مطـرح مـي         آنها انگشت نهاده پيشنهاد خودمان را درباره      
  .موضوع بخش دوم كتاب همين است
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 بخش سوم
 

ي آراي دعوتگران تقريب در مورد مسايل اختلافي و بحث و  درباره
  .ها بررسي آن

  : اين باب مشتمل است بر
  .فصل اول در رابطه با آنچه به مذهب تشيع مربوط است
  : ي مسايل ذيل و اين فصل مشتمل است بر آراي دعوتگران تقريب درباره

  .ي تحريف قرآن ي تشيع درباره عقيده )1
 .انحراف آنها در تفسير قرآن )2
 .ادعايشان مبني بر نزول كتابهايي از سوي خدا غير از قرآن كريم )3
 .صديدگاهشان در مورد سنت پيامبر اكرم  )4
 .ديدگاهشان در مورد اجماع )5
 .ان در مورد امامتديدگاهش )6
 .ي امامانشان ي تشيع درباره غلو و مبالغه  )أ 
 .ي قبرهاي امامانشان غلوشان درباره  )ب 
 .ي مجتهدانشان غلوشان درباره  )ج 
شان درباره مشروع نبودن هيچ حكومتي غير ازحكومت امامان  عقيده  )د 

 .گانه دوازده
فر ي اينكه امامت ركني از اركان دين بوده منكر آن كا شان درباره عقيده  )ه 

 .است
 .ي خودشان غلو شيعيان درباره  )و 
 .ديدگاهشان در مورد عصمت  )ز 
 .ديدگاهشان در مورد رجعت  )ح 
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 .ديدگاهشان در مورد غَيبت  )ط 
 .ي بداء ديدگاهشان درباره  )ي 
 .ي صحابه ديدگاهشان درباره  )ك 
 .ديدگاهشان در مورد تقيه  )ل 

  .فصل دوم در رابطه با آنچه مربوط به مذهب اهل سنت است
ي اهل سنت و تشيع را در باب  ل اعتقادي هر دو فرقهما پيش از اين اصو

اول و دوم با استفاده از منابع معتبر هر يك از آنها بيان نموده مورد بحث و 
اي كه در پايان آورديم روشن شد شكاف  گيري بررسي قرار داديم، و از نتيجه

  .موجود ميان اين دو فرقه بسيار فراخ و عميق است
اي كه ادعا  ي مسايل اساسي ران تقريب را دربارهدر اين باب آراي دعوتگ

كنند بين فريقين اختلافي جز در آن مسايل فروعي اندك وجود ندارد، ارايه  مي
  .دهيم نموده و مورد بحث و بررسي قرار مي

ها  همان گونه كه ويژگي غالب ابواب گذشته نقل احاديث و روايات از كتاب
شان بود، در اين باب آراء و  علماي گذشتههاي  و منابع معتبر آنها و نقل گفته

دهيم، البته هر جا  هاي علماي معاصر آنها را مورد بحث و داوري قرار مي گفته
هاي گذشتگان  كه لازم ديديم بعنوان دليل و برهان گاهي به بررسي اقوال و ايده

  .پردازيم نيز مي
يا شيعيان و همچنين در اين مبحث به اين مسئله نيز خواهيم پرداخت كه آ

گذارند، يا آنكه چنانكه برخي از  معاصر پا در جاي پاي گذشتگانشان مي
گويند، وضع تغيير كرده است، چراكه ادعاي عدم وجود  ميدعوتگران تقريب 

اختلاف اساسي ميان اهل سنت و شيعه، در عصر حاضر، همزمان با به وجود آمدن 
 چنانكه در مبحث -دعوتگران تقريب .  گرديده استحركت تقريب، مطرح

اند و ما نيز   از هر دو گروه أهل سنت و شيعه-خواهد آمد » هاي تقريب تلاش«
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ي مسايلي كه گذشت ذكر  در صورت امكان آراء و نظريات آنها را در باره
هايي كه در اين عرصه  خواهيم كرد، اما لازم به يادآوري است كه بيشتر سنّي

ي شيعه آمد،   از آنچه پيش از اين دربارهاند آگاهي و اطلاع چنداني فعال بوده
، اين در حالي )1(ي آنها رأي و نظري داشته باشند توانند درباره ندارند، لذا نمي

اند و يا به آنها اعتراف  است كه شيعيان از برخي از آنچه گذشت دفاع كرده
 اند، و افزون بر اين؛ آنها صاحبان همين مذهبند، لذا شايسته است كه نظر كرده

. ي مسايل سابق الذكر روشن شود، تا ستمي بر كسي روا داشته نشود آنها درباره
هاي شيعيان معاصر  كه ذكر خواهيم كرد، و البته از كتاب بنابر آراء و نظرياتي

كنند، و ادعايشان  اند، و از تشيع هم دفاع مي شده است كه منادي تقريببرگرفته 
دكي، با جمهور مسلمانان اختلافي اين است كه تشيع جز در مسايل فروعي ان

ما آراء و نظريات اين گروه را در پرتو آنچه گذشت، مورد بررسي قرار . ندارد
هاي وحدت   بودن تلاش ي تقريب و مخلصانه خواهيم داد، تا مقدار جديت قضيه

  .با مسلمانان، روشن گردد
عمق و وسعت شكاف موجود بين دو گروه اهل سنت و شيعه و اينكه 

ي تشيع است، براي ما روشن شد   اعظم مسئوليت اين اختلاف بر عهدهقسمت
ي مسايلي كه   شيعه را درباره هاي دعوتگران تقريب خواهيم ديدگاه و اينك مي

ي  البته لازم به يادآوري است كه تمام اين افراد از فرقه. ذكر شد، بدانيم
ه در واقع آراء و  اين گرو- چنانكه بيان شد -اند، چراكه  »رافضه«اثناعشري 

و . هاي تشيع را در خود گنجانده است ها و باورها و نظريات تمام فرقه انديشه
توان آراء   معلوم و مشخص است، و مي- بر خلاف سايرين  -منابع عقيدتي آن 

در . هايش را در پرتوِ منابع خودشان مورد بررسي و داوري قرار داد و انديشه

                                                 
 .های تقريب در ميان اهل سنت ک به تلاش.  ر−)١(
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  :هاي ديگر صورتيكه گروه
اند كه هنوز هم مخفيانه، زيرزميني و در كنج عزلت  اطني محضيا ب  )أ 

ديني و ملحد  كنند، و اسناد و مدارك و واقعيت أمر آنها بر بي زندگي مي
و با وجود اين برخي از نويسندگان معاصر آنها خواهان . بودنشان دلالت دارد

شخص نيست گفتيم، منابع عقيدتي آنها معلوم و م ولي چنانكه )1(!اند تقارب شده
پس به اين حساب تقارب . ديني و كفرشان است و آنچه هم آشكار شده گوياي بي

پذير نبوده و دعوت به تقارب از سوي آنها، تنها تلاشي براي به  با آنها امكان
رسميت شناخته شدن از سوي ساير مسلمانان و باز كردنِ راه دعوتگران و 

  .شود مبلغانشان به ساير مناطق مسلمانان تلقي مي
ي خود؛ يا جاروديه هستند كه  و يا زيديه هستند كه آنها نيز به نوبه  )ب 

هايشان را  تفاوتي با رافضه نداشته همچون آنها صحابه را تكفير نموده روايت

                                                 
» رفيـق وهبـة«هـای آنهـا بـه نـام  ی دروزی شعار تقريب را بلند كرده, يكی از شخصيت  به طور مثال فرقه−)١(

ی ائـتلاف و همبـستگی تحـت  محاضره و بحثی دربـاره«تحت عنوان » جمعيت جوانان مسلمان«ای در  بحث و مقاله
 سـال درو اين بحـث . مطرح كرده است» ی اسلامی و موضع دروزيان نسبت به آن  جامعه«, و يا »پرچم اسلام

دروزی . ی بـر آن نگاشـته اسـت مقدمـه» عبـداالله علايلـی«به چاپ رسيده و يكی از رافضيان به نام . هـ١٣٥٨
مذهب دروزيـان مـذهبی اسـلامی بـوده, روش خـاص خـود را در «: ث خود ادعا كرده است كه مذكور در بح
 از ٥٠−٤٩الـخ ص ».هايشان را بر قرآن بنا كرده انـد و آنها آموزه. و خاستگاه دروزيان اسلام است. تفسير دارد
هـای آنـان  تی نصيريه نيز شعار تقارب و وحدت را مطرح كـرده اسـت, و يكـی از شخـصي فرقه. منبع مذكور

 سـال درنوشـته و »  برادرنـد،ی مؤمنان تحت پـرچم لا إلـه الا االله محمـد رسـول االله  همه«: ی تحت عنوان  رساله
 .در انتشارات ارشاد شهر لازقيه آنرا به چاپ رسانده استهـ ١٣٥٧
ن مسلمانان را فريب ی آ اند تا به وسيله های باطنی, كافر ديگری نيز شعار برادری و همبستگی را مطرح كرده فرقه

ک بـه . ر. ی اين گونه شعارها مخفی كننـد های خويش عليه اسلام و مسلمانان را پشت پرده داده بی دينی و توطئه
 .از همين بحث ,»الاسماعيلية«
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ترين  كه معتدل» بتريه«ي  رو هستند؛ چون فرقه كنند، و يا آنكه ميانه رد مي
اش همان منابع اهل سنت  نيشود و منابع عقيدتي و دي ي شيعه شمرده مي فرقه

است، پس با اين حساب، اين گروه با اهل سنت نزديك است و نيازي به 
 .)1(تقارب ندارد

و غير از . گويند راه مي به زيديه بد و بي» رافضه«به همين دليل است كه 
 )2(و همانگونه كه گفته شد. دانند هاي آنرا شيعه نمي ي جاروديه، ديگر فرقه فرقه

رجال و راويان زيديه و «: گويد طوسي مي. شان را نيز قبول ندارندهاي روايت
آنچه آنان به تنهايي آنرا روايت كرده باشند، چنانكه بارها ذكر گرديده است 

 را )4(و همچنين بايد گفت كه؛ رافضه زيديه. )3(»قابل پذيرش و عمل نيست
  . دانند كافر مي

ي تقريب  ت كه در عرصهماند و همين گروه اس نمي» رافضه«پس كسي جز 
فعال است، پس بنگريم كه آنها در رابطه با آنچه راهشان را از راه ساير 

  .گويند مسلمانان جدا كرده است چه مي
  .ي تشيع به تحريف قرآن ي عقيده درباره) 1

ي زشت و كفرآميز باور به تحريف  هاي اهل سنت قول و عقيده كتاب
 بنا به آنچه -و براي ما هم روشن شد . اند  را به مذهب شيعه نسبت داده)5(قرآن

                                                 
 ., أبوزهرة٤ الامام زيديه, ص −)١(
 .در همين بحث −)٢(
 ., باب وجوب مسح الرجلين١/٦٦, »الاستبصار «−)٣(
 .٨٧٤−٨٧٣, رقم ٤٦٠ و ص ٤٠٩−٤١١, ٤١٠, ٤٠٩, رقم ٢٩٩رجال الكشی, ص ک, .  ر−)٤(
, »الفـرق بـين الفـرق«, )٥/٢٢(, ابـن حـزم, »الفـصل«, ٢٥, ملطـی, ص »التنبه والـرد« به طور مثال به −)٥(

, موسی جاراالله, »الوشيعة«و .  و پس از آن١٠الدين خطيب, ص  , محب»الخطوط العريضه«, ٣٢٧بغدادی, ص 
 و ٧٧, احسان الهی ظهـير, ص »الشيعه و السنة« و پس از آن, و ٣٠, ص »مختصر التحفة الاثناعشريه«, و٢٣ص 

 .پس از آن مراجعه شود
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جويي نسبت به  اند، و اين عيب كه اهل سنت بر آنها ستم روا نداشته  -گذشت 
هايشان موجود است، و مذهب گروهي از  كتاب االله به صورت متواتر در كتاب

علمايشان نيز همين است، وحتي برخي ادعا كرده بودند كه علماي مذهبشان بر 
پس بياييم با هم ببينيم كه دعوتگران و مناديان تقريب . نظر دارند فاقاين امر ات

ي آنها را با اسلام و مسلمانان به كليّ قطع  كه رابطه» عقيده و باور«ي اين  درباره
  .گويند چه مي - ند در حالي كه آنها خواهان وحدت با مسلمانان-كند  مي

اند، مورد   رابطه نوشتههنگامي كه آنچه را دعوتگرانِ تقريب شيعي در اين
هاي آنها از چهار چوب و يا  بينيم كه نوشته دهيم، مي بررسي و جستجو قرار مي
  .محورهاي زير بيرون نيست

  .محور اول
استفاده از تقيه و انكار هر آنچه در اين رابطه به آنها نسبت داده شده است و 

هب شيعه كه ي وجود هر گونه نظر، قول و حديثي در مذ نفي و رد قاطعانه
يكي از كساني . كتاب االله را زير سوال برده، يا به تحريف شدن آن اشاره دارد

است » الغدير«كه اين مسير را پيموده است عبدالحسين اميني نجفي در كتاب 
ي تحريف قرآن را به شيعه نسبت   كه عقيده)1(»ابن حزم«كه در رد و نقد قول 

هاي معتبر شيعه و يا به   كتابي از كتاباي كاش اين گستاخ به«: داده گفته است
                                                 

های تمام اماميه در گذشته و حال اين بوده كه; قرآن تحريـف  ها و عقيده يكی از گفته«:  ابن حزم گفته است−)١(
تنهـا . های زيادی از آن جابجا و حذف شـده اسـت است, بخششده است و آنچه از آن نبوده به آن افزوده شده 

علی بن حسن بن موسی بن محمد بن ابراهيم بن موسی بن جعفـر بـن محمـد بـن علـی بـن حـسن بـن علـی بـن 
كرد و دو يار او أبويعلی ميلاد طوسی و أبوالقاسـم رازی ايـن  طالب كه يک امامی بود و تظاهر به اعتزال می ابی

 ).٥/٢٢(, »الفصل«. دانستند دند و منكر آن را كافر میكر عقيده را رد می
. با حذف برخی از كلمات ابن حزم در كتاب خـود ذكـر كـرده اسـت» الغدير«ی  ی ابن حزم را نويسنده اين گفته

 .٣/٩٤, »الغدير«
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قول و حكايتي از عالمي از علماي شيعه كه در جامعه وزن و اعتباري داشته باشد، 
به قولي از اقوال جاهلان و ناآگاهانشان، و يا : گوييم تر آمده مي و حتيّ با او پايين

گويي  ي پر ه گفتهلوشان، و يا حتيّ ب هاي يكي از روستاييان ساده اي از گفته به گفته
پرد، به عنوان منبع ادعا و  همچون خود او، كه از اين شاخه به آن شاخه مي

هاي شيعه و در پيشاپيش همه آنها اماميه بر اين  تمام فرقه. كرد افترايش اشاره مي
امر اتفاق دارند كه قرآن كتابي است كه هيچ گونه شك و ترديدي در آن نيست، و 

  .)1(قرار دارد] دو جلد قرآن[» فتيند«آن همان است كه بين 
  .نقد وبررسي و ارزيابي اين ايده

هاي غير قابل انكار  بدون شك خواننده از اين همه جرأت در انكار واقعيت
ها و شيعياني كه از آنچه در  و بدون ترديد سني. شود زده مي واقعاً شگفت

ي او را بر تقية ي تحريف قرآن آمده است، اين قول و نف هاي شيعه درباره كتاب
. تواند داشته باشد كنند، پس چنين دفاعي چه سود و ارزشي مي حمل مي

اي  پرده همچنين انسان از جرأت كسي چون او بر چنين دروغ روشن و بي
در روايات . كند ، تعجب مي)2(اش رغم جايگاه و نفوذ بالاي او در ميان فرقه علي

توانايي بيشتري در استفاده از آنها آمده است كه هر كس از خودش نوآوري و 
تقيه در برابر مخالفان نشان دهد، جايگاه او در ميان شيعيان بالاتر خواهد رفت، 
اما آقاي نجفي از عهده تقيه نيز به خوبي برنيامده است، چراكه كار او به كار 

ماند كه بخواهد جلوي نور خورشيد را با دستش بگيرد، آيا اين چيز  كسي مي

                                                 
 .است  نيز همين مسير را پيموده ٧١ ص» مع الخطيب«, لطف االله صافی در كتاب خود )٩٥−٣/٩٤(» الغدير «−)١(
هـا و حـسن  انـد و آيـات عظـام و بزرگـان آن حبر, علم, حجت و مجاهد لقـب داده«ای كه وی را   به گونه−)٢(

, ٧ج (الـدين موسـوی  و عبدالحـسين شرف) , ص ز٧ج (و غيره همچون محسن حكـيم ) , ص ب٩ج (موسوی 
 .اند ابش را مورد تحسين و توثيق قرار دادهتك) هـص 
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  !پذير است؟ مكانبراي وي ا
هاي شيعه كه در دسترس همگان  او به انكار چيزي پرداخته است كه در كتاب

توانند در اين زمينه به آنچه ما در  خوانندگان مي. شود قرار دارد، به وفور ديده مي
اما آنچه آدم را . ايم، مراجعه كنند نوشته» مبحث اعتقاد شيعيان به تحريف قرآن«

 است كه همين آقاي اميني كه در بخش  كند آن ه تعجب ميبيش از همه وادار ب
كند،  هاي شيعه قاطعانه رد مي اي را در كتاب سوم كتابش وجود چنين باور و عقيده

ي زشت انداخته و  در بخش نهم كتابش، خودش را در ورطه، همين قول و عقيده
و ي راشد  وي در حالي كه خليفه. كند هاي پيشين خودش را نقض مي گفته

گيرد و  ، ابوبكر صديق را به باد انتقاد ميصترين اصحاب پيامبر  والاترين و افضل
 از  - يعني ابوبكر الصديق  -ي وي  درباره«: گويد دهد مي  قرار ميمورد حمله

اميرمؤمنان كه راستگوترين فرد است سؤال كن؛ كه چگونه همچون شتري كه 
ي  بيعتي كشاندند كه شومي آن همهمهار كرده باشد او را به دنبال خود به سوي 

هاي صاحبان آن كاشت، سلمانش را مورد  اسلام را فرا گرفت، و گناه را در دل
خشونت قرار داد، مقدادش را طرد كرد و شكم عمارش را پاره كرد و قرآنش 

  .)1(»را تحريف كرد و احكامش را تغيير داد
يف را در آن انكار همچنين در همين كتاب الغدير كه وجود قول و باور تحر

ي خود ساخته  نص اين آيه. اي را ذكر كرده است ي خود ساخته كند، آيه مي
اليوم أكملت لكم دينكم بإمامته, فمن لم يأتم به وبمن كان من «: چنين است

 النار هم خالدون, عمالهم وفيأ يوم القيامة فأولئک حبطت , من صلبه إلى)??(ولدي
تحسدوا فتحبط  ة مع كونه صفوة االله بالحسد, فلا من الجن؛ إن أبليس أخرج آدم

 من امروز دينم را با امامت او بر شما تمام كردم، هر »أعمالكم وتزل أقدامكم
                                                 

 .)ترجمم! (ه راستی كه دروغگو حافظه نداردب). ٩/٣٨٨( الغدير, −)١(
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، كه از صلب وي هستند تا به قيامت، اقتدا »!؟«كس كه به او و به فرزندان من 
 با ابليس آدم را. نكند، اعمالش بر باد رفته براي هميشه در آتش خواهد ماند

ي خدا بود، بسبب حسد از بهشت بيرون راند، پس  وجود آنكه بنده، برگزيده
  .»هايتان خواهد لغزيد هد رفت و قدمحسادت نكنيد كه اعمال شما بر باد خوا

ي  اند؛ اين آيه درباره  فرمودهص اين رافضي ادعا كرده كه رسول خدا
قول را به محمد  نازل شده و سعي كرده خوانندگان را فريب دهد و اين علي

نسبت اين دروغ درست باشد آن  سني نسبت داده است، و اگر طبرىبن جرير 
، كتاب خدا و پس اين مرد بر خدا. استمحمد بن جرير طبري رافضي 

  .)1(پيامبرش و امامان مسلمان اين دروغ را بسته است
بدين گونه اين شخص همان چيزي را كه نفي كرده است اثبات  و
يا اثبات او هم ندارد، چراكه  لبته اين مسئله نيازي به نفي وا و)2(كند، مي

هاي اساسي آنها مملو از آن است و بسياري از علماي بزرگ  صفحات كتاب
 همانطور كه اشاره شد ـ  اند، و ـ آنها به متواتر و مشهور بودنِ آن اعتراف كرده

ز آن پيروي اما روشي كه اين مرد ا. مذهب بسياري از آنها نيز بر همين است
هايشان به آن توصيه شده است كه به  كند، همان روشي است كه در كتاب مي

  .اند از روي تقيه موافقت نشان دهيد ظاهر با آنچه مسلمانان بر آن اجماع كرده
هاشان در رابطه با حرمت  طوسي در حالي كه به دو حديثي كه در كتاب

                                                 
 .٢١٦−٢١٤, ص ١ الغدير, ج −)١(
 روش اثبات در جايی و نفی در جايی روشی است كه هم در احاديث و رواياتشان و هم در كلام علمايشان −)٢(

ی اهـل يعن(را در عدم آگاه شدن عامه » روش«رواياتشان حكمت پيروی از اين . مورد استفاده قرار گرفته است
, همچنـين در آن )٢/٢٣٦(, »البحـار«. بر حقيقت مذهبشان ذكر كرده است, تا زيانی متوجه آنان نـشود) سنت

 .»هايتان را خواهند زد ی شما بر يک امر اتفاق كنيد, گردن اگر همه«: آمده است 
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اين دو حديث : گويد دارد ميي آن آمده اشاره  جمعِ بين زني و خاله يا عمه
ي  احتمال ديگري هم دارند و آن اينكه آنها را بر تقيه حمل كنيم، چراكه همه

چون كه مذهب تشيع (در اين زمينه با ما مخالف هستند، ] اهل سنت[= عامه 
كنند كه چون عدم  و ادعا مي) داند ي آن را مباح مي جمع بين زن و خاله يا عمه

اي   اهل سنت ـ است، پس در هر چنين مسئله ه مورد اجماع ـجواز در اين مسئل
طوسي در اينجا يك واقعيت بسيار خطرناك و يك اساس ! رود احتمال تقيه مي

كند و آن اينكه نزد شيعيان در مسايلي كه مورد  بسيار نادرستي را برملا مي
توان   ميپس آيا با وجود اين هم. توان تقيه كرد اجماع همه مسلمانان است، مي

به اظهار موافقت شيعيان با جمهور مسلمانان در امري اعتماد كرد؟ اين گفته، 
گفته كسي است كه دو كتاب از چهار كتاب حديثي معتبر شيعه و دو كتاب از 

اش  » شيخ الطائفه«چهار كتاب رجال آنها را تأليف نموده و به صورت مطلق 
  .خوانند مي

بيان كرديم كه شيعيان » ه به تحريف قرآناعتقاد شيع«پيش از اين در مبحث 
فصل «اند كه آخرين آنها كتاب  هاي مستقلي نوشته در اثبات اين عقيده كتاب

 توفاىم(است كه حسين نوري طبرسي » الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب
و گفتيم كه اين كتاب در عين حال كه يك رسوايي .  آن را نوشته است)هـ1320

ي احاديث و  اش همه آيد، چراكه نويسنده  به حساب ميبزرگ براي شيعيان
جويي از كتاب خدا گردآوري  روايات و اقوال علماي آنها را در رابطه با عيب

ما انتظار . ي آن مورد وثوق و اعتماد شيعيان است كرده است، نويسنده
ي اين كتاب و  گيري جدي و قاطعي را از دعوتگران تقريب درباره موضع

بينيم كه آنها سعي در فريب دادنِ مردم،  آن داشتيم، اما متأسفانه ميي  نويسنده
پوشاندن باطل و حفظ آبروي كسي دارند كه با زير سوال بردن ركن و ستون 

  .اساسي اسلام، يعني قرآن، سعي دارد آن را تخريب كند
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از علماي معاصر شيعه در ايران و از كساني » االله صافي لطف«به طور مثال 
ي تقريب و وحدت مسلمانان  اهر شور و شوق فراواني نسبت به انديشهكه به ظ

خواهد مسلمانان را فريب دهد و با دروغ به دفاع از اين  ، مي)1(دهد نشان مي
ي فصل   يعني نويسنده- محدث نوري«: گويد وي مي. پردازد شخص مي

كه چيزي اند مبني بر اين  ي مسلمانان بر آن اجماع كرده  آنچه را همه- الخطاب
چيزي به قرآن افزوده شده «به قرآن افزوده نشده انكار نكرده و نگفته است 

اي و يا جا   كتاب به صراحت گفته است كه افزودنِ سوره23است، بلكه در ص 
پذير نيست، وآن با اجماع و اتفاق منتفي است، و در اخبار  بجا كردنِ آن امكان

 را نفي  يست، بلكه اخبار و روايات آنو روايات نيز چيزي كه آنرا اثبات كند، ن
اش،   التحصيل مدرسه  و محدث مذكور، چون شاگرد مشهور و فارغ.»كنند مي

اعلام «و » الذريعه«ا بزرگ تهراني مؤلف غعالم مورد اعتماد و وثوق، شيخ آ
هاي ارزشمند ديگر گفته است، نويسنده فصل الخطاب اعتراف  و كتاب» الشيعه

ا بزرگ تهراني در ذيل غآ. اري كتابش دچار اشتباه شده استگذ كرده كه در نام
» فاء«ما در حرف «: گويد مي» اعلام الشيعه« جزء اول بخش دوم كتاب 550ص 
به هنگام ذكر اين كتاب گفتيم كه مرام و هدف شيخ ما نوري در » الذريعه«در 

ايم،  نيدهايم و در اواخر حياتش از وي ش الخطاب، آنگونه كه ما از وي ديده فصل
وي ]! اثبات عدم تحريف قرآن، نه اثبات وقوع تحريف در قرآن بوده است[

فصل «گذاري اين كتاب اشتباه كردم و بهتر آن بود كه  من در نام«: گفت مي
كردم، چراكه من در آن اين  گذاريش مي نام» الخطاب في عدم تحريف الكتاب

يعني همان كتابي كه » مجيدقرآن «خواهم اثبات كنم كه كتاب اسلام  امر را مي

                                                 
بـا » صـوت الحـق «و»  خطوطه العريضةمع محب الدين في«ها و نظرياتش در دو كتاب   اما بسياری از گفته−)١(

 .ی تقريب و وحدت در تناقض است انديشه
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ي نقاط جهان پراكنده است، كتابي است  بين دو جلد قرار دارد و در همه
هايش، و هيچ گونه تغيير و  ها و جمله ها، آيه ي سوره سراسر وحياني با همه

اش تا به امروز بر آن عارض نشده  تبديل و افزايش و كاهش از روز گردآوري
 براي كشف )2(اما زماني كه ما به خود كتاب! اين ادعاي آنان است. )1(است

بينيم كه نويسنده هدف پليد و شومش را در  كنيم، مي واقعيت مراجعه مي
كه آنرا براي اثبات ... اين كتابي است «: دهد ي كتاب اينگونه شرح مي مقدمه

هاي اهل جور و ستم و دشمنان و تجاوزگران و  تحريف قرآن و اثبات رسوايي
الارباب  م، و فصل الخطاب في تحريف كتاب ربا هن آن نهادگا هپديد آورد
  .)3(»ام نامش نهاده

  : صفحات كتاب نيز مشتمل بر سه مقدمه و دو باب است
ي اخبار و روايات وارده از شيعه در رابطه با جمع قرآن،  ي اول درباره مقدمه

 ـ قرآن  بنا به قول اين مجوسي آوري آن و بيان اين كه ـ جامع قرآن، سبب جمع
با توجه به كيفيت جمع آوري خود در معرض نقصان بوده و اينكه تأليف و 

  .24-2ص . ترتيب واقعي آن برخلاف ترتيب و تأليف گردآوري كنندگان است
ي انواع تغييراتي كه وقوع آنها در قرآن ممكن است، و  ي دوم درباره مقدمه

  .26-24ص . انواع تغييراتي كه وقوع آن در قرآن ممكن نيست
ي وقوع و يا عدم وقوع  هاي علماي شيعه درباره ي گفته ي سوم درباره مقدمه

  .36-26تحريف در قرآن، ص 
اش بر وقوع تغيير و نقصان و  ي اين مجوسي و فرقه ي ادلهّ  باب اول درباره

                                                 
 .٦٦−٦٤, لطف االله صافی, ص » خطوطه العريضهمع الخطيب في«ک, .  ر−)١(
 .ای خطی از اين كتاب را از مجمع علمی عراق به دست بياورم  من موفق شدم نسخه−)٢(
 .١ فصل الخطاب, ص −)٣(
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  . 360-36كمبود در قرآن ص 
گويند هيچ گونه تغييري در قرآن  در ذكر دلايل كساني كه ميباب دوم 

  .398-360ص . نيامده است و رد و نقد دلايل مذكور از سوي اين مجوسي
 در ايران با مجوز رسمي دولت به صورت چاپ هـ1298 سال دراين كتاب 

سنگي به چاپ رسيده است و چاپ آن دشمنان اسلام را شاد كرده و بنا به 
اپ ي برخي از شيعيان، آنها آنرا به زبانهاي خود ترجمه نموده و به چ گفته

  .)1(اند رسانده
تمام محتويات كتاب حاكي از تلاش نااميدانه در جهت ضربه زدن به كتاب 

توان ادعا كرد كه نويسنده تنها در انتخاب عنوان اشتباه  االله است، پس چگونه مي
كه، نوري طبرسي افزوده شدنِ » صافي«ي آقاي  كرده است، البته اين گفته

يك حقيقت . آن را باالاجماع منتفي دانستهاي به قرآن و يا تبديل شدنِ  سوره
ي كتابش  ي آنچه را كه نوري طبرسي در همين صفحه اما ايشان چرا همه. است

  .ي بعد آن گفته ذكر نكرده است و صفحه
 انواع – بنا به ادعاي خودش –نوري طبرسي در ادامه در حالي كه 

نوع اول آن «: دگوي كند مي هاي ممكن و غير ممكن را در قرآن ذكر مي تحريف
اي به آن است كه اين نوع از تحريف بدون ترديد غيرممكن  افزوده شدنِ سوره

هاي آن است كه اين نوع  اي از سوره نوع دوم آن تبديل شدن سوره. است
نوع سوم حذف شدن يك . تحريف نيز همانند نوع نخست غير ممكن است

همچون حذف شدن پذير است و هم واقع شده است،  سوره است كه هم امكان
 وي سپس انواع ديگر تحريف را .»ي ولايت الحفده والخلع و سوره: هاي سوره

                                                 
. گفتـه اسـت» احـسن الذريعـة« اصفهانی كـاظمی در كتـابش االله محمد مهدی موسوی  اين مطلب را آيت−)١(
١/٧٣. 
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يكي ديگر از انواع آن حذف : گويد كند و مي  بيان مي– بنا به ادعاي خودش –
ي   از سوره» آخر الدهرإلى«ي  اي از آن است و مثال آن حذف شدن آيه شدن آيه

اي به آن  نوع ديگر آن افزوده شدن كلمه.  است» خسريوالعصر إن الإنسان لف«
 كه »يسئلونک عن الأنفال«ي  در آيه» عن«ي  است، همچون افزوده شدن كلمه

نوع ديگر آن حذف شدن يك يا چند .  بوده است"يسئلونك الانفال"در اصل 
نوع .  در بسياري از جاهاي قرآن» عليفي«كلمه است، همچون حذف شدن 

 – با كلماتي ديگر است همچون تبديل كردن ديگر آن تبديل كردن كلماتي
 ىن االله اصطفإ«ي  در آيه» آل ابراهيم و آل عمران«با كلمات » آل محمد«ي  كلمه
 نوع ديگر آن حذف كردنِ حرفي از »...براهيم وآل عمران إًنوحا وآل آدم و

كنتم «ي  در آيه» أئمه«ي  از كلمه» همزه«حروف آن است همچون حذف كردنِ 
در » ي«و يا حذف حرف .  بوده است»كنتم خير أئمة« كه در اصل »خير أمة

ايست به سوي  بوده كه اشاره» ترابياً« كه در اصل »ً كنت تراباييا ليتن«ي  آيه
ي اين مطالبي را كه او ذكر  همه. ي حضرت علي كه ابوتراب بوده است كنيه

  .جويي در قرآن است  طعن و عيب)1(كرده است
اندكه آقاي نوري طبرسي با اصرار بر   اعتراف كردهبرخي از علماي شيعه

  .)2(تحريف قرآن جسارت بزرگي كرده است
پوشي و دفاع دروغين از سوي كساني كه شيعيان آنها  پس چرا اين همه باطل

                                                 
 ., خطی٢٤−٢٣ فصل الخطاب, ص −)١(
, ١٣٢, مـيرزا مهـدی بروجـردی, ص »البرهان علی عدم تحريـف القـرآن«ک . ر.  او عبداالله ممقانی است−)٢(

ين در حالی است كه ادعـا خواند و ا را ثقه الاسلام می» طبرسی«, »البرهان علی عدم تحريف القرآن « ی نويسنده
 !كند كند, اما با وجود اين از دشمنان قرآن تعريف وتمجيد می كند از قرآن دفاع می می
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كنند با اين  ؟ آيا آنها گمان ميشمارند علماي بزرگ معاصرشان ميرا از 
پندارند با اين روش  بند؟ و آيا ميي مردم را بفري توانند همه هايشان مي دروغ
توانند حقيقت كتابي را كه چاپ شده است بپوشانند؟ اين كارشان بسان كار  مي

كند كه مردم  كند و گمان مي ها پنهان مي شترمرغي است كه سرش را زير ريگ
  !بينند او را نمي

هايشان به صورت  ي گفته آيا اين كارشان باعث سلب اعتماد مردم از همه
  !گردد؟ ق نميمطل

عجيب است كه چنين افرادي با اين همه دروغ، باز هم مورد اعتماد هم 
 به گمان  كنند، چرا كه ـ فتخار هم مياشايد به اين كارها  و! مذهبانشان هستند

اند؛ خدا را به خاطر نعمت عقل  آنها ـ بر سه دهم دين كه تقيه باشد، عمل كرده
  .گوييم و دين سپاس مي
منظور اين سه . هاي خاصي در نيرنگ و فريب دارند يان روشبرخي از شيع

هاي شيعيان را نخوانده  نفر در اين دفاع چيز ديگري است كه كسي كه كتاب
در واقع آنها از قرآني . برد نمي هايشان آگاه نباشد، به آن پي باشد و از نيرنگ

ي  آن نيز ادامهو دليل . كنند كه بنا به ادعايشان نزد امام غايبشان است دفاع مي
و وي از استادش » ابزرگ تهرانيغآ«از » لطف االله صافي«هايي است كه  گفته

هاي سابق   وي بلافاصله پس از گفته–كند  نقل مي» فصل الخطاب«نويسنده 
ي نخست به صورت تواتر قطعي به ما رسيده است و كسي  مجموعه«: گويد مي

  .... از اماميه در آن شك و ترديدي ندارد
در جاهاي متعددي از كتاب منظورم را به صراحت و روشني بيان من 
ام، تا آماج تيرهاي سرزنش و ملامت قرار نگيرم، بلكه از روي غفلت به  نكرده

 .»22ص . ام ام و منظورم را تنها با كنايه بيان كرده عكس آن تصريح كرده
ي  چراكه مهم به دست آمدن يقين به اين امر است كه چيزي از مجموعه«
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مذكور در ميان دفتين باقي نمانده است، چنانكه اين عنوان را از شيخ مفيد نقل 
  .»26ص . كرديم

ي نخست به صورت تواتر قطعي به ما رسيده  مجموعه«: ي وي اين گفته
 به روشني به قرآن .»است و كسي از اماميه در آن شك و ترديدي ندارد

» .ي نخست به ما رسيده است مجموعه«: گويد ادعايشان اشاره دارد، چراكه مي
و براي تأكيد بيشتر بر اين كه مراد قرآني است ! يعني تنها به آنها رسيده است

كس از اماميه در آن شك و ترديدي «: گويد كه نزد امام غايبشان است مي
 چراكه مسلّم است كه گروهي از شيعيان اماميه، همچون كليني، قمي، .»ندارد

دانند و  ده ميـتأكيد و قاطعيت قرآن را تحريف شطبرسي، مجلسي و غيره با 
اما . - چنانكه گذشت - .شان است زد امام غايبـرآن كامل نـكنند ق ادعا مي

قرآني كه كسي از اماميه در آن شك و ترديدي ندارد، همان قرآني است كه نزد 
من در جاهاي متعددي از «: ي وي همچنين به اين گفته. امام غايبشان است

ام، تا آماج تيرهاي سرزنش و  منظورم را به صراحت و روشني بيان نكردهكتاب، 
آخر منظور او چه بوده است كه آن را به . ، دقت كنيد»ملامت قرار نگيرم

كه . و اگر منظورش اثبات محفوظ بودن قرآن است! صراحت بيان نكرده است؟
سرزنش اين امر مورد اتفاق و اجماع مسلمانان است و وي را از ملامت و 

از «: ي ديگر او دهد، پس چرا نبايد آنرا به روشني بيان كند؟ گفته نجات مي
 را چگونه بايد تصريح كرد؟ اگر .»ام روي غفلت به عكس آن تصريح كرده

چرا اين امري كه مورد اتفاق تمام . هدف او تصريح به محفوظ بودنِ قرآن است
 اين غفلت را خواننده مسلمانان است از روي غفلت مورد تصريح قرار گيرد؟

  ترسيده است؟ وي از هم مذهبانش ميچگونه تفسير كند، غير از آنكه بگويد 
ها ارزش بحث و  بدون ترديد اين گفته. اما واقعيت كتابش غير از اين است

بررسي را ندارد، ولي چون از علماي بزرگشان صادر شده بود، ما آنرا عرضه 
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   .داشتيم تا خواننده از آن آگاه شود
تحريف «ي  هايشان درباره هاي نفي مطلق آنچه در كتاب يكي ديگر از مثال

گفته است كه طبرسي در » محب الدين خطيب«آمده است، اينست كه » قرآن
نام برده است » ي ولايت سوره«اي به نام   فصل الخطاب از سوره180ي  صفحه

ي  آقاي صافي گفته عالم شيعي .)1(»كنند از قرآن افتاده است كه شيعيان ادعا مي
بنگر به اين دروغ و افتراي آشكار و «: كند را اينگونه رو مي» خطيب«فوق 

 آن و نه در صفحات ديگر، 180ي  نه در صفحه» فصل الخطاب«در . روشن او
اي كه آنرا به دروغ به خدا  ي اين سوره از اول كتاب تا آخر آن چيزي درباره

  .)2(»اند، نيامده است نسبت داده
چراكه ! است نه خطيب»  االله صافي لطف«واقعيت اين است كه دروغگو اما 

 آنرا به صورت 180در ص   فصل الخطاب به آن اشاره كرده، و23طبرسي در ص 
ي ادعايي را كه در  و خوانندگان گرامي تصوير اين سوره! كامل ذكر كرده است

 آقاي لطف االله آيا. ملاحظه خواهند كرد» پيوست اسناد«آمده در » فصل الخطاب«
ي ادعايي اشاره دارد، مراجعه كرده، به  اي كه به سوره صافي در حالي كه به صفحه

  !هاي دروغي چه سودي دارد؟ اين امر پي نبرده است كه چنين دفاع
اند، اما  هايي كه آنها هر نوع تحريف را از قرآن نفي كرده يكي ديگر از مثال

بنا به ادعايشان نزد امام زمانشان است، در واقع منظورشان همان قرآني است كه 
به شيعيان «: گويد  كه در آن مي)3(الدين موسوي ايست از عبدالحسين شرف گفته

ها و كلماتي  اند كه آنها معتقدند قرآن تحريف شده و آيه اين گفته را نسبت داده

                                                 
 .١١, ص »الخطوط العريضه «−)١(
 .٧٢, ص »مع الخطيب فی خطوطه العريضة «−)٢(
 .های تقريب خواهد آمد  بيوگرافی وی در مبحث تلاش−)٣(
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ين ا بريم و از گويم، ما از اين گفته به خدا پناه مي من مي. اند از آن حذف شده
هر كسي كه اين گفته و باور را به ما نسبت  هستيم، و جهالت و ناداني بيزار

ي آيات و  همه. بندد داده، يا از مذهب ما ناآگاه است و يا به آن دروغ مي
  .)1(»ما متواتر است» طرق«كلمات قرآن از 

» ما متواتر است» طُرُق«ي آيات و كلمات قرآن از  همه«: به اين قول وي
  .دقت كن

آنها روايت شده چيست؟ آيا ) راههاي(نظورش از قرآني كه از طرق م
منظورش همين قرآني است كه در اختيار ماست؟ يا آنكه منظور وي قرآني 

ما ) طرق(از «ي  گفته! آورد؟ است كه بنا به ادعايشان امام زمان همراه خويش مي
 محفوظ آخر يكي از عوامل. به همين معناي اخير اشاره دارد» متواتر است

 در م ماندن قرآن توجه و عنايتي است كه دو بزرگمرد اسلام؛ ابوبكر، و عمر
 در يگانه كردن رسم الخط آن،  اش و در پايان عثمان بن عفان گردآوري

إنا نحن «داري قرآن  ي خداوند متعال را در حفظ و نگه ند، و وعدها همبذول داشت
ي  و اعتقاد و ديدگاه شيعه درباره. ندا ه ساخت محقق»ننزلنا الذكر و إنا له لحافظو

آنها متواتر است، اين » طرق«پس قرآني كه از ! اين سه نفر كه معروف است
  .تواند باشد قرآن نمي

هايي كه ما ذكر كرديم، تحت محور انكار آنچه موجود است،  تمام اين مثال
پس چگونه . نددان جايز مي» تقيه«ي  آيد و آنها اين چيز را به نام و بهانه در مي

و يك مسلمان چگونه . توان به افرادي اعتماد كرد كه مذهبشان اين باشد مي
تواند به ديني اطمينان كند كه اساسش دروغ و نيرنگ است؟ و وحدت،  مي

اند، چگونه  تقارب و تفاهم با افرادي كه به فريب و تزوير عادت كرده
                                                 

 .٢٩−٢٨, ص »أجوبة مسائل جار االله «−)١(
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  !پذير خواهد بود؟ ن امكا
  .ابي آنمحور دوم و بررسي و ارزي

هايشان رواياتي دال بر وقوع  محور دوم اعتراف به اين امر است كه در كتاب
  .ندتحريف در قرآن وجود دارد، اما اين روايات شاذ و مخالف اجماع

م مرجع 1973م تا 1960هاي  محمد حسين آل كاشف الغطا كه بين سال
ن قرآني قرآني كه در دست مسلمانان است هما«: گويد شيعيان بوده است، مي

است كه آنرا خداوند متعال براي تعليم احكام و دانستن حلال از حرام فرو 
ي آن  شود، و مخالفان به وسيله  شمرده ميص ي پيامبر فرستاده است و معجزه
كاهشي  اند، و در اين قرآن هيچ گونه تحريف و افزايش و به چالش كشيده شده

آنها روايت شده است كه به و آنچه از طرق ما و يا ... صورت نگرفته است 
ظاهر بر وقوع تحريف در آن و يا اينكه چيزي از آن كاسته شده است دلالت 

هاي شاذ و ضعيف و اخبار واحدي هستندكه مفيد هيچ گونه علم  دارند، روايت
و يا عملي نيستند و يا بايستي تأويل و توجيه شوند و يا به ديوار كوبيده 

  .)1(»شوند
  .ين گفتهبررسي و ارزيابي ا

ي  اين مطلب را پيش از اين آقايانِ طوسي، طبرسي، مرتضي و علماي گذشته
ديگر شيعه اظهار داشته و برخي ديگر از معاصران شيعه نيز از آنان پيروي 

 اما ايرادي كه بر آن وارد است عبارت است از اين كه؛ مسئله تنها .)2(ندا هكرد
 مذهب و اعتقاد بسياري از هاي شاذ و ضعيف نيست، بلكه ي روايت مسئله

د ـان علماي بزرگ شيعه همين بوده است، و ادعاي تواتر و شهرت آنرا نيز نموده

                                                 
 .٦٤−٦٣ اصل الشيعه, ص −)١(
 .١٦٠, ص »الشيعة«ک . ر.  همچون مرجع ديگر شيعيان, آقای محسن امين−)٢(
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پس آخر چرا . اند  برخي ادعاي اجماع بر آن كرده-  چنانكه گذشت- و حتي
هاي  ها روايت كه اين گونه روايت شود شود و ادعا مي اين واقعيت پوشانده مي

 شيعه و اهل سنت مشتركند؟ و چرا گويندگان اين اند كه بين شاذ و ضعيفي
هايشان جزء منابع  همچون كليني، مجلسي و طبرسي تقديس شده، كتاب» قول«

  شوند؟ معتبر حديثي قرار داده مي
هايي كه  اما با وجود اين، اگر اين داوري و حكم به شذوذ و ضعف روايت

رت و تواتر رسيده چنانكه پيش از اين بيان كرديم، از طرق آنها به حد شه
است، از روي صداقت باشد، بايستي انگيزه و قدمي باشد جهت صدور چنين 
احكامي در رابطه با عقايد انحرافي ديگر تشيع، و همچنين بايستي خاستگاهي 

 و هر كسي كه چنين ،هايشان باشد براي نقد و بررسي سندهاي روايت
ره نبايد مورد توثيق و هايي را روايت كرده است، همچون كليني و غي روايت

 اگر "آل كاشف الغطا"داوري  اين است پيامد عملي حكم و. تعديل قرار گيرد
گويد، والا مسئله تنها در حد دفاع از مذهب، از روي تقيه باقي  واقعاً راست مي

  .خواهد ماند
  .محور سوم

كنند اسامي امامان  هايي است كه ادعا مي محور سوم اعتراف به وجود روايت
اند، بلكه  اند، اما مدعي است كه آنها جزء خود قرآن نبوده امثال آن حذف شدهو 

معنا و مفهوم «: گويد محمد حسين طباطبايي مي. اند از قبيل تفسير و تأويل بوده
شوند و در آنها از  هاي تحريف خوانده مي هايي كه روايت بسياري از روايت

ه بود، آن است كه تفسير آن  آمده كه فلان آيه چنين نازل شدلإ قول امامان
  .)1(»، در مقابل بطن و تأويل چنين استبر حسب تنزيل

                                                 
 .١٢/١٠٨, »الميزان فی تفسير القرآن «−)١(
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  .بررسي و ارزيابي
اگر اين ديدگاه را بخواهيم به صورت عملي بر روايات تحريفي كه در 

كند  هايي كه ادعا مي هاي شيعه آمده است، پياده كنيم، با بسياري از روايت كتاب
 ايجاد شده است، هماهنگي و همخواني نخواهد در الفاظ و كلمات قرآن تغيير

 روايت -  بنا به ادعاي دروغينشان-  به طور مثال روايتي را از علي. داشت
نخستين تحريفي كه در قرآن صورت گرفت، «: اند كه وي گفته است كرده

كه پس از اين تحريف اين   بود»ّكنتم خير أمة«ي  در آيه» أمه«به » أئمه«تحريف 
زن، ستمگر،  باز، سارق، راه جنس ري از كساني را كه زاني، همآيه بسيا
كنندگان فرايض خدا و تجاوز كنندگان از حدود خدا  خوار، ضايع مشروب

گيرد و اين گونه مدح و تعريف از اين گونه افراد به دروغ به  اند، در برمي بوده
  .)1(»خدا نسبت داده شده است

 »أن تكون أمة هي أربي من أمة«: ي يكي ديگر از آنها در رابطه با آيه
به » همزه« بوده كه با حذف »من أئمة«گويند در اصل  ي نحل است كه مي سوره

وكذالك جعلناكم أمة وسطاً «: ي اند و ديگري هم آيه  تبديلش كرده»أمة«
كنند   است كه ادعا مي»لتكونوا شهداء علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا

 بوده است و معناي اين آن بوده كه شما را »لناكم أئمةوكذالک جع«: در اصل
  .اند  تغيير داده»ّأمة«ي مردم و پيامبران قرار داديم، اما آنرا به  در ميانه

ي نباء  ي سوره ي آيه ها روايتي است كه درباره يكي ديگر از اين نوع مثال
 »ًكنت ترابيا«اصل   در»ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً«: گويد آمده است و مي

                                                 
ها  ّكند, اما دين شيعه براساس سب آن  منظورشان صحابه است, چراكه قرآن صحابه را مدح و تعريف می−)١(

 .اند  همين دليل به انتقاد از قرآن روی آوردهگذاری شده است, به پايه
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٤٥٠

» ترابي«اند و مراد از  تغييرش داده» ترابا«اند و به  بوده كه آن را تحريف كرده
. خوانده بود» ابوتراب« ايشان را ص پيرو علي است چراكه رسول خدا

اكنون سؤال اين است كه آيا اين . )1(هاي مشابه زياد ديگري هم وجود دارد مثال
گويد كلماتي  با توجيه آقاي طباطبايي كه ميگونه روايات، كه زياد هم هستند ـ 

اند، همخواني  كه به حذف و تحريف آنها اشاره شده است، از قبيل تفسير بوده
گيري درست  ستي نيست و موضع بدون ترديد، اين توجيه، توجيه در به؟دارند

  .در اين گونه روايات و در مرويات كساني است كه به آنها اعتقاد داشته باشند
  .هارممحور چ

هاي شيعي زيادي  ها و كتاب اعتراف به اين امر كه درست است كه روايت
كند، اما مراد از تحريف حذف و نقصان  وجود دارد كه تحريف را اثبات مي

  .!!!است
پس » الذريعه الي تصانيف الشيعه«ا بزرگ تهراني در كتابش غعالم شيعي، آ

مفهوم «: گويد اند، مي نه نوشتههايي كه شيعيان در اثبات اين افسا از ذكر كتاب
اين بحث، آن گونه كه شيخ مفيد، قدس سرة ذكر كرده آن است كه آيا قرآنكه 

قرار دارد، باقي ) دو جلد دو طرف قرآن(= » دفتين«كتاب اسلام است و بين 
پس نفي و اثبات متوجه باقيمانده است كه غير از قرآن . اي دارد يا خير مانده

محل اختلاف نازل . است كه آيا نازل شده است يا خير» دفتين«موجود بين 
باب تعبير عن «شدنِ وحي ديگر و عدم نازل شدن آن است كه در گذشته از 

اند،  از نازل شدن و نازل نشدن به تحريف و عدم تحريف ياد كرده» التي بلوازم
روي ما قرار ندارد، آن   اينك پيش اي كه هم ي نازل شدنِ وحي چراكه لازمه

اند و يا از  ت آيا مستدرك شده است، يا محذوف شده است، يا آن را انداختهاس

                                                 
 .٢٨, ٢٧, ٩٣/٢٦, »البحار «−)١(
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 ي اين لوازم را اي كه از لحاظ لغوي همه قرآن كاسته شده است و لفظ و واژه
  .ي تحريف است در برگيرد، واژه

اما آنها از اختلاف و ادعاي اثبات انزال و عدم آن، به ادعاي تحريف و عدم 
يعني از اثبات تحقق شيي و يا عدم تحقق آن به اثبات . اند وقوع آن، عدول كرده
روشن شد كه «: گويد  وي سپس مي.»اند ي آن عدول كرده و عدم اثبات لازمه

وقوع «عنواني كه در گذشته براي اين بحث انتخاب شده است، يعني عنوان 
كه مراد از آن چيست،  بدون آنكه توضيح داده شود» تحريف يا عدم وقوع آن

وان به جايي نبوده است و بهتر آن بود كه عنوان بحث را چنين انتخاب عن
آيا در آنچه از سوي خدا نازل شده است، كاهش صورت گرفته «: كردند كه مي

آيا غير از قرآن وحي «: كه كردند  و يا آنكه به روشي عنوان مي.»است يا خير
 خرد فريب دهند   كم تا كافران نتوانند افراد.»ديگري هم نازل شده است يا خير

كه در كتاب اسلام بنا به اعتراف گروهي از خود مسلمانان، تحريف صورت 
  .)1(»گرفته است

  .ارزيابي و بررسي
اين است دفاع اين عالم شيعه از كتاب االله و اين دفاع مهرتابيدي است بر 

y         I  .برد و دفاعي است كه كتاب خدا را زير سوال مي» ي تحريف عقيده«
M   L  K  Jx »شود سخن بزرگى از دهانشان خارج مى«.  

فصل الخطاب في تحريف كتاب رب «ي  آخر تهراني شاگرد نويسنده
است، و كسي است كه خواست مسلمانان را با اين ادعا فريب دهد كه » الارباب
به صورت شفاهي به وي گفته است كه منظور او » فصل الخطاب«ي  نويسنده

او در پي آن . و تنها در انتخاب عنوان كتاب اشتباه كرده استدفاع از قرآن بوده 
                                                 

 .٣١٤−٣/٣١٣, »الذريعة «−)١(
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ي باطل استادش را مخفي كند، اما اينك با  است تا با انواع لطايف الحيله عقيده
اي دارد و  كند كه قرآن باقي مانده او ادعا مي. شود اين دو دفاع راز او برملا مي

آيا در «: حث را به جاياي داشته است و بهتر اين بود اين ب وحي الهي تكمله
آيا «: كردند كه  اين گونه عنوان مي.»قرآن تحريف صورت گرفته است يا خير

آيا وحيي بجز قرآن نازل «:  و با اين كه.»چيزي از قرآن كاسته شده است يا خير
ها دفاع از قرآن  وي مدعي است كه قصد وي از اين گفته» شده است يا خير؟

پاكي، تو ! خدايا. ين است دفاع او از قرآن و اسلامدر برابر دشمنان است، آري ا
  .اين بهتان بزرگ است

كه غير از قرآن وحي و كتابِ ديگري هم نازل شده است يا  ناما اين ادعايشا
هايي   نزول كتابخير، در اين رابطه چنانكه در مبحث و ادعاي آنها مبني بر

  . ملاحظه كرديد، ادعاهاي زيادي دارندآسمان پس از قرآن
  .محور پنجم

اين قرآن محفوظ است، اما ما قرآن ديگري را : گويند و آن اين است كه مي
  .هم داريم كه در اختيار امام زمان است

  .)1(عليه است خويي آمده است كه اين امر ميان آنان متفق» البيان«در كتاب 
اي آيت االله العظمي، امام  نوشته» الإسلام علي ضوء التشيع«در كتاب 

ما معتقديم كه اين قرآنكه در اختيار «: ني، ملقب به حجت آمده است كهخراسا
ماست و ميان دو جلد مصحف قرار دارد، همان قرآني است كه بر قلب خاتم 

 نازل شده است و هيچ گونه افزايش و كاهش بر آن عارض نشده ص الانبياء
 پذير است در حالي كه خود خداوند است، آخر چگونه چنين چيزي امكان

y  i  h  g .متعال حفظ آن را از هر عيب و ايرادي بر عهده گرفته است

                                                 
 .٢٢٣, خويی, ص »البيان «−)١(
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n  m   l  k      jx.  
اعتقاد داريم كه قرآن ديگري هم » اثنا عشريان«رغم اين، ما جماعت  اما علي

 و ص  پس از آنكه از كفن و دفن پيامبر؛ وجود دارد كه آن را امام علي
ت مبارك خويش نوشت و به مسجد هاي ايشان فارغ شد، با دس اجراي وصيت

نبوي آورد، اما عمر بن خطاب، معروف به فاروق آن را رد كرد و خطاب به 
 به دنبال آن .»كتاب خدا ما را كافي است و قرآن نزد شماست«: مسلمانان گفت

ي خود بازگرداند و از آن پس پيوسته هر امامي همچون  امام علي آن را به خانه
كرد تا آنكه به امام مهدي رسيد و هنوز هم  داري مي  نگهيك امانتي الهي از آن

  .)1(»عجل االله تعالی فرجنا بظهورهدر اختيار ايشان است، 
  .ارزيابي و بررسي

همان طور كه ملاحظه كرديد، محور فوق براساس وجود قرآني ديگر غير از 
تي الهي قرآن موجود كه بنا به ادعايشان عمر آن را رد كرده بود و به عنوان امان
  .در اختيار امامانشان بوده و اينك در اختيار امام زمان است، استوار بود

سوال اين است كه آخر چه نيازي به قرآن ديگري وجود دارد، در حالي كه 
y  r  q  p   o  n  m  l  k : فرمايد خداوند متعال مي

u  t  sx )ن را اين امانت اين همه سال نزد امام زمانشا ).3: هالمائد
ي  ي وجود كتاب ديگر و قضيه باشد، در حالي كه مردم به آن نياز دارند؟ قضيه

اند و از  هاي اساسي و منابع اصل شيعه يك قضيه جويي در قرآن، در كتاب عيب
كنند كه قرآن  برند و ادعا مي آنها قرآن را زير سوال مي. همديگر جدا نيستند

 آن را نپذيرفت و گفت ما به آن كامل نزد مهدي امام زمانشان است، چراكه عمر

                                                 
 .٢٠٤, خراسانی, ص »الاسلام علی ضوء التشيع «−)١(
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 - هاي ديگرشان طبرسي و كتاب» الاحتجاج«اين مطلب در كتاب . نيازي نداريم
اين شيعه نيز خواسته است با توجيه .  به صراحت آمده است- چنانكه بيان شد

تر باشد،  اي كه اندكي قابل قبول ي دروغين فوق و مطرح كردنِ آن بگونه  افسانه
وانگهي اين ادعايي است . ان را به تدريج به سوي آن سوق دهدخوانندگان مسلم

ي  ائمه«كه مذهبشان بدون آن بقايي نخواهد داشت، چراكه دينشان براساس امامت 
ها به ميان نيامده است  استوار است و از آن جايي كه در قرآن ذكري از اين» اثناعشر
هاي ناروا را  د و اين گفتهاي جز آن ندارند كه كتاب االله را زير سوال ببرن چاره
  .گون و متضادي بر زبان بياورند ي آن بگويند و سخنان گونه درباره

  .محور ششم
و  ايم، اما اينك پس از بحث در گذشته ما قايل به تحريف بوده: گويند مي

اين نظر و ديدگاه را من جز در كتاب . ايم و تحقيق از آن رجوع كردهبررسي 
ما  تفاوت«: گويد ي كتاب مذكور مي  نويسنده. ام نديده)1(»زان الميالسنة فيالشيعه و«

از  كه ما به عدم وقوع تحريف قايل نشديم، مگر پس و ديگران در اين است
ي ما دچار   و به همين دليل است كه برخي از علماي گذشته،و تحقيقبررسي 

ورند، اند در قرآن تحريف صورت گرفته است، اما آنان معذ اند و گفته خطا شده
اند، اما ما در   گرچه در آن دچار اشتباه شده،چرا كه اجتهادشان همين بوده است

اين زمينه بررسي و تحقيق كرديم و زمانيكه براي ما ثابت شد كه هيچ گونه 
  .)2(»تحريفي صورت نگرفته است، به آن قايل شديم و بر آن اجماع كرديم

  .ارزيابي و بررسي
 آنرا اظهار داشته » الميزانالشيعة والسنة في«ي  اين نظريست كه تنها نويسنده

                                                 
 . صافیايست, ميان احسان الهی ظهير و لطف االله  موضوع كتاب داوری قاضی ادعايی و ناشناخته−)١(
 .٤٩−٤٨دارالزهراء, بيروت, ص . خ ناشر, نادی خاقانی, ط. , محاكمه, به قلم س»الشيعه والسنة فی الميزان «−)٢(
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هاي شيعه هيچ گونه شاهد و مدرك و اثري از آن وجود ندارد  است و در كتاب
رسد در برابر شواهد زيادي كه احسان الهي ظهير ارايه كرده،  و به نظر مي

ي  اين عقيده ي ما از اين ادعاي او كه همه. مجبور به اظهار آن شده است
ايم، با كاري كه عالم معاصرشان، حسين نوري طبرسي   و باطل برگشتهدروغين

ي دروغين نوشته  را براي اثبات اين افسانه» فصل الخطاب«انجام داده و كتاب 
ي يكي از منابع حديثي  هنوري چنانكه گذشت نويسند. است، در تضاد است

 راحت كه آنرا سيد» تحريف قرآن«همچنين اين گفته وي با كتاب . آنهاست
 كه يكي از علماي معاصرشان است، به زبان اردو نوشته هـ1297حسين، متولد 

قوي كلنوي متولد ني كه سيد ابوالحسن »تحريف قرآن« و نيز با كتاب )1(است
ا غ و با آنچه پيش از اين ما از آ)2(، باز هم به زبان اردو نوشته استهـ1323

  . نيز در تضاد استبزرگ تهراني و اميني نجفي و غيره نقل كرديم،
ي امري چون محفوظ بودنِ كتاب االله كه مورد اجماع  وانگهي چرا درباره
شود كه هر كس با آن مخالفت كند اجتهادش محترم و  مسلمانان است گفته مي

اي اجتهادي است و  عذرش پذيرفته است، آيا اين مسئله مگر يك مسئله
  عذر دانست؟توان مخالفت با آن را توجيه و تأويل كرد و  مي

اگر آنان دست از مذهب فاسدشان بردارند، مسلمانان خوشحال خواهند شد، 
ي آنها   كنند همه دهند و ادعا مي اما چرا اين همه تعصب كوركورانه به خرج مي

 و چرا گفته و ديدگاه كساني را كه اين عقيده را دارند، ؟اند قيده برگشتهاز اين ع
  تراشند؟ د و برايشان عذر ميكنن اين گونه توجيه و تأويل مي

به كساني كه اعتقادشان نسبت به كتاب خدا اين است؟  چرا اين همه اعتماد
كنند و در قول،  گويند و حقيقت را روشن بيان نمي چرا صادقانه سخن نمي

                                                 
 .٣/٣٩٤, »الذريعة إلی تصانيف الشيعة «−)١(
 .منبع سابق −)٢(
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كنند؟ تا زماني كه آنها اين كارها را  عمل و اعتقادشان سره را از ناسره جدا نمي
افكني خواهد  شان همچنان سايه گيري ترديد بر اين موضوعاند، ابر شك و  نكرده
اميدواريم خداوند متعال راه راست و درست را به مخلصان نشان دهد، . بود

سرگردانان را رهنمون شود و منافقاني را كه در پي فساد در زمين خدا هستند و 
  .ازميان بردارد دهند، بندگان مؤمن خدا را فريب مي

ي مذكورش صادق است، بايستي از كساني كه اين  تهاگر نويسنده در گف
و » الكافي« همچون از آقاي كليني و كتابش - هايشان اعتقاد را دارند و از كتاب

كه دين  نقمي و تفسيرش و علماي بزرگ ديگرشاو » البحار«مجلسي و كتابش 
ا احترام گيرند و به كتابهايشان اعتماد دارند و براي آنه و اعتقادشان را از آنان مي

  . اعلام برائت كند- اند و تقدس قايل
  .محور هفتم

ي گروهي از شيعيان است كه اخباريون يا اهل  ي تحريف تنها عقيده عقيده
» معصومين«شوند و آنها كساني هستند كه هر آنچه را از  حديث ناميده مي

پذيرند، اما گروهي ديگر كه  روايت شده باشد، بدون بررسي و تحقيق مي
شوند و از لحاظ صحت و سقم در ميان احاديث تفاوت  ناميده مي» يوناصول«

اند و اخبار و روايات مربوط به تحريف را يا  شوند، منكر تحريف قايل مي
  .كنند كنند و يا رد مي تأويل مي

 يعني - از آنها«: گويد ، يكي از علماي شيعه در اين زمينه مي)1(جعفر نجفي
هاي منكري سرزده است، از جمله  غريبي و گفته احكام عجيب و - از اخباريان

هايي كه تأويل و يا رد آنها يك ضروريت بديهي است و در  با استناد به روايت
                                                 

وی در زمـان خـودش بـزرگ . ّلی جناحی الاصل, نجفـی المـسكن و الوفـاةح جعفر بن خضر, بن شلال −)١(
 در. , نام دارد»كشف الغطا عن مبهمات الشريعة الغراء«مشهورترين اثرش . رفت ّمشايخ حله و نجف به شمار می

 .١١٨−٢/١١٧, »اعلام«.  وفات يافت هـ١٢٢٧سال 
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برخي از آنها آمده است كه يك سوم قرآن و يا يك چهارم قرآن از آن كاسته 
هاي   چهل اسم از اسم» تبت«ي  شده است و در برخي ديگر آمده است از سوره

. هايي از قرآن حذف شده است اند كه بخش گفته:  حذف شده استمنافقان
بود   بديهي است، چراكه اگر چنين ميامرمنافات داشتنِ اين روايات با عقل يك 

هايي كه بعدها روي دادند، در همان آغاز  شد و فتنه جنگ و درگيري ايجاد مي
واتر نقل داشت به صورت مت واقعيت مي دادند و اگر اين چيز اسلام روي مي

ها، حروف و كلمات آن  ، چراكه آنها تمام آيهشدند آن آگاه مي  ازو همهشد  مي
كردند، پس چگونه از چنين چيزي  را به صورت كامل ثبت و ضبط و حفظ مي

شد و آنرا از  كردند و نيز اين مسئله در ميان كافران هم مشهور مي غفلت مي
  .)1(»نددانست ايب اسلام و مسلمانان ميترين مع بزرگ

ي بزرگ شيوخ متأخر شيعه، و برخي از علماي معاصر شيعه  اين است گفته
  .)2(اند نيز به آن استنادكرده

  .بررسي و ارزيابي
وي . از علماي سابق شيعه نيز همين نظر را داشته است» مرتضي«سيد 

 يعني محفوظ بودن كتاب االله مخالفت - هر كس از اماميه با اين امر«: گويد مي
مخالفت وي اعتباري ندارد، اختلافي كه در اين زمينه وجود دارد منسوب كند، 

است كه اخبار ضعيفي روايت نموده  -  از شيعه- به گروهي از اصحاب حديث
اند، اما آن احاديث، احاديثي نيستند كه به خاطر آنها  آنها را صحيح پنداشته

                                                 
كـشف « و نيـز ٢/٣٥٩, »حاشـيه الانـوار النعمانيـه«, جعفر نجفی, به نقـل از طباطبـايی در »الحق المبين «−)١(

 .٢٩٩−٢٩٨جفی, ص , از جعفر ن»الغطا
» أجوبة مسائل جـاراالله« و عبدالحسين موسوی در ١٦٤−١٦٣, ص »الشيعة« همچون محسن امين در كتاب −)٢(

 .٣١٤, ص »الشيعة فی الميزان«و محمد جواد مغنيه در 
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  .)1(ردچيزي را كه به يقين معلوم است و صحت آن قطعي است، ترك ك
ي اماميه، در گذشته و حال بر اين  همه«:گويد  ابن حزم نيز آن جا كه مي

 سيد مرتضي را از اين قول مستثني .»اند كه قرآن تغييركرده است  بودهعقيده
  .كرده است

سيد مرتضي اگر اين گونه احاديث را ضعيف و نادرست دانسته است و آنها 
جعفر نجفي، آنها را تأويل و توجيه را رد كرده است، اما عالم معاصر شيعي، 

پس «: گويد ي سابقش كه ما آن را نقل كرديم مي وي پس از گفته. كند مي
 پيش )2(بايستي اين گونه اخبار و روايات را يا بر كاسته شدن از كلمات مخلوق

از نزول به آسمان دنيا و يا كاسته شدن از آنها پس از نزول به آسمان دنيا، اما 
 به زمين و يا پس از نازل شدن به زمين و يا بركاسته شدن از پيش از نزول

به نظر قاصر بنده حمل اين گونه روايات . معاني آنها به هنگام تفسير حمل كرد
. تر و راجحتر است بر كاسته شدن از قرآن پس از نازل شدن آن بر زمين، قوي

 آن ص بخشي كه پيامبر. شود پس در اين صورت قرآن به دو بخش تقسيم مي
را بر مردم خواند و همه از آن آگاه شدند و آن را مكتوب كردند و اعجاز قرآن 

  آن را پوشيده نگه داشت وص با آن به اثبات رسيد و بخشي ديگر كه پيامبر
 كسي جز اميرمؤمنان را از آن آگاه نكرد و سپس اين بخش از قرآن از امير

الزمان ـ فدايش  تيار صاحب رسيد و اينك در اخلإ ي طاهرين مؤمنان به ائمه
  .)3(»شوم ـ است

ديدگاه سالمي است، به شرطي كه » مرتضي«بدون ترديد مسلك و ديدگاه 
 برخي از علماي شيعه از وي – چنانكه گذشت –مبتني بر تقيه نباشد، چراكه 

                                                 
 ., چاپ صيدا)١/١٥(, طبرسی, »مجمع البيان«. , چاپ نجف)١/٣(, طوسی »التبيان«ک, .  ر−)١(
 .ن معتزلة قايل به مخلوق بودن قرآن هستند شيعيان همچو−)٢(
 .٢٩٩, ص »كشف الغطا«, ٣٦٠−٢/٣٥٩, »الانوار«, جعفر نجفی, به نقل از پانوشت »حق المبين «−)٣(
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اين تنها . آيد كه اهانت به كتاب االله به حساب مي اند چيزهايي نقل كرده
ها آگاه است، اما شرط انصاف آن است كه ما   از انگيزهخداست كه از درون و

ند، متهم كنيم، ا هي كتاب االله را به وي نسبت داد هاي مذبور درباره كسي كه گفته
ي تحريف است و او خودش هم يك رافضي تمام  چراكه هدف او اثبات افسانه

 ديدگاه اما ديدگاه جعفر نجفي،. كند عيار است كه از دروغ گفتن خودداري نمي
حسن بن محمد «است، چنانكه » سبائيه«بسيار خطرناكي است و عين ديدگاه 

ما به علم پوشيده و «: ديدگاه آنان اين بود كه. آن را نقل كرده است» بن حنفيه
 پيامبر«: كردند كه  و ادعا مي.»اند ايم كه مردم آن را گم كرده وحيي رهنمون شده

خطر اين ديدگاه از آن جهت زياد  .)1(»ه دهم قرآن را مخفي كرده است نُص
ها نفر از وي  است كه ديدگاه مرجعي از مراجع بزرگ آنهاست كه ميليون

  .كنند پيروي و تقليد مي
ي مرجعي از مراجع بزرگ آنان اين باشد، چگونه  اگر ديدگاه و عقيده

به كتاب االله ارجاع داد در حالي كه آنها از نصوص  توان مسايل اختلافي را مي
 به كنند برگرفته از قرآن است كه نزد علي ستدلال خواهند كرد كه ادعا ميا

اين گفته كه از ! وديعت نهاده شده بود و از امت پوشيده نگه داشته شده بود؟
يكي از بزرگان روافض سرزده است، هم جسارتي است نسبت به كتاب خدا، 

 است كه كتاب ي اين گفته آن ، چراكه لازمه، هم به عليص هم به پيامبر
خدا ناقص باشد، پيامبري كه از سوي خدا مأموريت يافته هر آنچه را از خدا 

كند به امتش برساند، بخشي از وحي الهي را كتمان كرده است و  دريافت مي
 نيز علمش را از مردم كتمان كرده است و به دروغ گفته است كه نزد علي

  .)2( من چيزي وجود ندارد
                                                 

 . ذكر شدهمين بحث اين نص در −)١(
 . آمده است, بحث گذشتهمين چنانكه در −» صحيح بخاری« اين مطلب در −)٢(
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  . محورمحور هشتم و آخرين
  .ي اين قضيه است گيري مرجع فعلي شيعيان درباره محور هشتم موضع

است كه در كتاب خود » خويي«االله  مرجع بزرگ شيعيان در حال حاضر آيت
ي  ي ديدگاه او درباره از اين قضيه به تفصيل سخن گفته است و خلاصه» البيان«
  : چنين است» ي تحريف افسانه«

 و آنچه در ميان ،هشگران آنها مشهور استآنچه بين علماي شيعه و پژو
  .)1(اند، آن است كه قرآن تحريف نشده است خود به آن به توافق رسيده

هايي مبني بر وقوع  هاي شيعه روايت كند كه در كتاب اما وي اعتراف مي
: گويد وي مي.  اذعان داردتحريف وجود دارد و حتي به صحت برخي از آنها

 از معصومان صادر از آنها ياي آن است كه برخيكثرت روايات به يقين گو«
شده است و اگر موجب يقين نباشد حداقل موجب اطمينان است، به ويژه آنكه 

وي سپس روايات شيعه در اين .)2(»اند برخي از آنها از طرق معتبر روايت شده
  : كند به چندين بخش تقسيم مي زمينه را
ير از مصحف موجود، مصحف هايي كه گوياي آن هستند كه غ روايت: اولا

ديگري به نام مصحف امام علي وجود دارد كه مشتمل بر مطالبي است كه قرآن 
  . موجود فاقد آن است

ها و   و به ذكر مثال)3(هايشان در اين زمينه زياد است گويد روايت وي مي
كند كه از ابوجعفر  پردازد، از جمله روايتي را ذكر مي هايي از آنها مي نمونه
هركسي ادعا كند قرآن را آنگونه كه نازل «: كنند كه وي گفته است تش ميرواي

                                                 
 .٢٢٦, ص »البيان «−)١(
 .٢٢٢, ص »نبع سابقم «−)٢(
 .منبع سابق −)٣(
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بن  و كذاّب است، چراكه غير از علي شده است، گردآوري كرده دروغگو
طالب و امامانِ پس از وي، كسِ ديگري قرآن را آنگونه كه خدا نازلش كرده  ابي

در رابطه پس موضع اين مرجع شيعه  .)1(»است، گردآوري و حفظ نكرده است
به وجود چنين مصحفي اعتراف «: اين است كه» هايشان افسانه«با اين نوع 

ها و مشتمل بودنِ  كند و به متفاوت بودنِ آن از قرآن موجود در ترتيب سوره مي
  .)2(»كند اي كه قرآن موجود فاقد آن است، تصريح مي آن بر مطالب اضافي

افي مذكور از قرآن بوده و در گويد اين بدان معنا نيست كه مطالب اض اما مي
اند، بلكه در اصل آنها تفسيرهايي به عنوان تأويل  اثر تحريف از آن حذف شده

معنا و مفهومي كه بالآخره از كلام به  (= »ليه الكلامإما يؤول «به عنوان  و يا
اند كه به عنوان توضيح و تشريح از   و يا تفسيرهايي بوده،اند بوده) آيد دست مي
  .)3(اند  نازل شدهسوي خدا
ي تحريف به صراحت در آنها ذكر شده  اي كه واژه هاي شيعي روايت: ثانيا

وي . رسند  به بيست روايت مي– بر حسب اعتراف خود ايشان -است و 
هاي زيادي از اين دست روايات ذكر كرده است، از جمله روايتي كه كليني  مثال

به «: گويد اند كه در آن مي دهو صدوق با سند خود از علي بن سويد روايت كر
 وي در اين .»اي نوشتم  در حالي كه در زندان بود، نامه؛ ابوالحسن موسي

كند كه امام در  اش، به صورت كامل ذكر مي روايت جواب امام مذكور را به نامه
آنها را بر كتاب خدا امين قرار دادند، اما آنها كتاب خدا «: گويد بخشي از آن مي
را اين گونه » اكاذيب« آقاي خويي امثال اين .»ند و تغييرش دادندرا تحريف كرد

                                                 
 .كلينی با سندش از جابر جعفی» الكافی«, به نقل از ٢٢٣, ص »البيان «−)١(
 .٢٢٣, ص »منبع سابق «−)٢(
 .٢٢٣ همان, ص −)٣(
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هاي قرآن را بر  ، آيهن كند كه أمت و در رأس آنها صحابه توجيه و تأويل مي
: ي ايشان در اين رابطه چنين است عين گفته. غيرمعاني حقيقي آن حمل كردند

ها بر  ريف حمل آيهاين روايت به روشني بر اين امر دلالت دارد كه مراد از تح«
گرفت، حقوق عترت  اين تحريف صورت نمياگر . ستغير معاني حقيقي آنها

 را در مورد آنها ص ماند و حرمت پيامبر  محفوظ ميص و اهل بيت پيامبر
رسيد كه حقوق آنها را پايمال كنند و به  كردند و كار به جايي نمي رعايت مي

  .)1(»ند در مورد آنها اذيت و آزار برسانص پيامبر
هايي كه  اي كه گوياي آن هستند كه در برخي از آيه هاي شيعي روايت: ثالثاً

اين گونه روايات بنا به . از سوي خدا نازل شده بود، اسامي ائمه ذكر شده بود
هايشان ذكر كرده است، از  هايي از آنها به نقل از كتاب  و مثال)2(ي ايشان گفته

اگر قرآن «: از صادق روايت كرده است كهجمله؛ روايتي كه عياشي با سندش 
  .)3(»يافتي شد، اسامي ما را در آن مي آنگونه كه نازل گشته است، خوانده مي

كه آنها از قبيل تفسيرها و  دهد ايشان به اين گونه روايات چنين پاسخ مي
اند كه از سوي خدا نازل شده بودند، اما از خود قرآن نبودند و سپس  توضيحاتي

پذير نباشد، بايستي آنها   امكان اگر حمل اين گونه روايات بر اين چيز «:گويد مي
  .)4(» كردرا رد

اي كه تنها بر اين امر دلالت دارند كه تحريف قرآن  هاي شيعي روايت: رابعاً
پاسخ وي از . هايي از آن حذف گرديده است بدين صورت بوده است كه بخش
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  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٤٦٣

تي بر همان معنايي حمل كرد كه اين گونه روايات آن است كه آنها را بايس
پذير   و اگر اين چيز امكان،را بر آن حمل كرديم» مصحف علي«هاي  اضافه

ها پاسخ  دهد كه اين گونه روايت وي ادامه مي. نباشد، بايد آنها را دور انداخت
اش ذكر كرده و به عذر و  ديگري هم دارند كه آن را در مجلس بحث و تدريس

  .ن كلام از ارايه آن به ما خودداري كرده استي به درازاكشيد بهانه
هايي كه اكثر آنها از لحاظ  اين روايت وي همچنين گفته است كه بسياري از

كاسته شدن و «: سند ضعيفند و سپس به نقل از يكي از علمايشان گفته است
 چنانكه معمولاً -حذف شدن بخشي از قرآن، از آن، اصل و اساسي ندارد والاّ 

اي بس بزرگ  افتد، اين حادثه نيز كه حادثه وادث بزرگ اتفاق ميدر مورد ح
  .)1(»رسيد شد و به حد تواتر مي هور ميشود ـ حتماً مش شمرده مي
كه در قرآن تحريف صورت  اي كه گوياي آنند هاي شيعي افسانه: خامساً

هاي از آن حذف شده و مطالبي كه از آن نبوده به آن  گرفته است و بخش
 برخي از كلمات را تغيير داده و به ص  است و امت پس از پيامبرافزوده شده

هايي از اين  وي نمونه .هاي ديگري آورده است جاي آنها كلمات و عبارت
ها ذكر كرده، از جمله روايتي را ذكر كرده است كه عياشي از  دست روايت

 اصطفي إن االله«: ي ي آيه  درباره؛ كند كه از ابوعبداالله هشام بن سالم نقل مي
اين آيه در «:  ايشان فرمودند.» سوال كردم».آدم و نوحاً وآل ابراهيم و آل عمران

. اند جا كرده ها را جابه  بوده است كه اسم» العالمينبراهيم وآل محمد علىإآل «اصل 
پاسخ وي . اند را به جاي آن آورده» آل عمران«را حذف نموده » آل محمد«يعني 

ها با كتاب، سنت و اجماع  اين روايت«: ن است كهها آ از اين گونه روايت
مسلمانان در مورد اينكه حتي يك حرف به قرآن هم افزوده نشده است و حتيّ 

                                                 
 .٢٣٣, ص »البيان «−)١(
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  .)1(»اند، در تضاد است يگران هم عقيدهقايلان به تحريف نيز در اين مورد با د
  .بحث و ارزيابي

 شوم به تنها يك پوشش زيبا براي رسيدن به يك هدف» سعي و تلاش«اين 
اي  كنيم، چراكه آن را توطئه  و ما صد در صد آن را رد مي،آيد حساب مي

هاي زيركانه و مخفيانه  دانيم كه هدف از آن زير سوال بردنِ قرآن به روش مي
دانيم كه اين توطئه را كشف كنيم و   و به همين دليل بر خود لازم مي،است

نخستين چيزي كه . رملا كنيمي وجود دارد ببمنكراتي را كه در اين تلاش كذا
كنيم اين ادعاست كه علي مصحف ديگري داشته است كه در آن  آنرا رد مي

اي وجود داشته است كه قرآن و مصحف موجود فاقد آن است و  مطالب اضافي
اند كه  اين ادعاي خطرناك كه مطالب اضافي مذكور تفسيرها و توضيحاتي بوده

  .اند از سوي خدا نازل شده
اگر كلمات . فوق ادعاي باطلي است كه پيامدهاي بسيار زيانباري داردادعاي 

قرآن معاني الهي خود را از دست بدهند الفاظ و كلمات بدون معاني چه 
 و اگر صحابه تفسيري را كه از سوي خدا نازل شده بود، رد ؟ارزشي دارند

با وجود  و چرا ؟اند توان گفت به كتاب خدا ايمان داشته اند، چگونه مي كرده
نياز امت به چنين تفسيري، تفسير ادعايي مذكور اين همه مدت در اختيار امام 

  ؟زمان باقي بماند
همچنين ما اين قول زشت وي را كه صحابه در تفسير و تأويل قرآن دچار 

به شدت رد . انحراف شده كلمات آنرا بر غير معاني حقيقي آن حمل كردند
تفسير انحرافي است، پس آيا تفسير درست كنيم و اگر تفسير صحابه يك  مي

  .؟هاي اساسي آنها رايج است اي است كه در كتاب قرآن همان تفسير باطني
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٤٦٥

را مشاهده » خويي«هايي آقاي  گويي وانگهي، خواننده هنگامي كه تناقض
 استاد - وي از يك سو اسانيد و روايات ابراهيم قمي .كند كند، تعجب مي مي

هايي  در حالي كه در روايت. كند  توثيق و تصحيح مي- چنانكه گذشت - كليني
برد، اما از سوي ديگر در  هايي وجود دارد كه قرآن را زير سوال مي وي روايت

اند، اگر  گويد رواياتي كه در مورد تحريف آمده اينجا تحريف را انكار نموده مي
اين . نداختپذير نباشد، بايستي آنها را دور ا حمل آنها به معناي درستي امكان

اين مرجع اهل تشيع كه . را آخر چگونه بايد توجيه و تفسير كرد» تناقض«
كند،  ي تحريف قرآن را انكار مي مدعي دفاع از قرآن است و به اصطلاح افسانه

شود خواننده به  كه باعث مي عجيب و غريبي دارد» ادعاهاي«و » ها گفته«
  : از جمله. صداقت وي در دفاع از قرآن شك كند

منسوخ «هاي قرآن  باور داشتن به اين كه برخي از آيه«بنا به ادعاي ايشان 
 آنها نيز منسوخ شده است، عين باور داشتن به  اند، يعني حتي تلاوت »التلاوه

تحريف قرآن است و بنابر اين، مشهور بودن اين باور نزد اهل سنت، به معناي 
و گفته .)1(»شهوري استآن است كه باور تحريف قرآن نزد اهل سنت باور م

در قرآن، به معناي » نسخ التلاوت«هاي وقوع  التزام به صحت روايت«: است
توان ادعا كرد  پس مي«:  است و گفته.)2(»التزام به وقوع تحريف در قرآن است

ي تحريف قرآن، عقيده و مذهب اكثر علماي اهل سنت است، چراكه  كه عقيده
  .)3(»دانند را جايز ميهايي  آنها منسوخ شدنِ تلاوت آيه

از سوي مرجع اهل تشيع دليلي است بر اين امر كه آنها » ادعاها«اين گونه 
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٤٦٦

  .)1(برند كنند، آنرا زير سوال مي كنند از قرآن دفاع مي در عين حالي كه ادعا مي
 چنانكه –اساس است، چراكه نسخ  اما اين استدلالشان نيز سست و بي

كنند و تفاوت آن  ي وقوع آن را تأييد ميهاي صحيح و معتبر  روايت–گذشت 
تحريف كار بشر است و كسي را كه به آن . با تحريف واضح و روشن است

كند، خداوند متعال مورد نكوهش قرار داده است، اما نسخ كار خود  اقدام مي
: هالبقر( y   ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  Bx  .خداوند متعال است

 كنيم، و يا نسخ آن را به تاخير اندازيم، بهتر از آن، يا هر حكمى را نسخ« ).106
  .»آوريم همانند آن را مى

كند و چنانكه پيش از  نسخ به هيچ وجه عيب و ايرادي به كتاب االله وارد نمي
 و عالم و شيخ ،اين به نقل از طبرسي بيان كرديم علماي شيعه به آن اقرار دارند

هاي قلم اين  اما آنگونه كه از تراوشنيز قايل به آن است، » مرتضي«آنها 
خبيث و «ي  خواهد، زير نقاب دفاع از قرآن، عقيده شخص پيداست وي مي

به . تحريف قرآن را زيركانه و مخفيانه به خورد مسلمانان دهد» ي ملحدانه
از » مرتضي«بينيم كه عالم شيعي آقاي  همين جهت است كه برخلاف وي مي

وي همان كسي است كه ابن حزم وي را از . آنجايي كه منكر تحريف است
ها را قابل به وقوع تحريف در قرآن دانسته، بيرون  ي آيه ميان اماميه كه همه

» الذريعه«وي در كتاب خود . كند به نسخ تلاوت اقرار مي. كشيده است
فصل در جواز نسخ حكم بدون نسخ تلاوت و نسخ تلاوت بدون «: گويد مي

  .ورد آنها بحث كرده استو سپس در م .)2(»نسخ حكم

                                                 
 .ی فوق  در رد شبهه١٠٣, باقلانی, ص »صارتنكت الان«ک, .  ر−)١(
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  .ي انحراف آنها در تفسير قرآن درباره) 2
هاي اختلاف ميان اهل سنت و اهل  ها و ريشه تر در مبحث بيانِ پايه پيش

روي آشكار و بيراهه روي افراطي تشيع در تأويل  تشيع، شرح و تصويري از كج
در تفسير كتاب ي كه آنان »تأويل«بدون ترديد اين نوع . آيات قرآن ارايه داديم
آخر . اند، يك مانع جدي بر سر راه تفاهم و وحدت است خدا در پيش گرفته

به كتاب االله ارجاع داد، در حالي كه آنها  توان اختلافات فيمابين را چگونه مي
  !اند؟ با تأويلات خود از آن كتابي، غير از آنچه در دست مسلمانان است، ساخته

  گويند؟ ع دراين رابطه چه ميدعوتگران تقارب و مدافعان تشي
  .فرماييد هاي برخي از علماي معاصر آنها را اين زمينه، ملاحظه مي اينك ديدگاه

  .»خويي«ديدگاه مرجع تشيع ) أ
ّحجية «بحثي را تحت عنوانِ » البيان في تفسير القرآن«خويي در كتابش 

هر قرآن عمل كند كه بايد به ظوا مطرح كرده كه در آن تأكيد مي)1(»ظواهر القرآن
اي است كه در اكثر  آيا اين بدان معناست كه خويي مخالف تفسير باطني. شود
ي  بينيم كه وي با وجود اظهار عقيده هاي تفسيري آنها وجود دارد؟ اما مي كتاب

كند و احاديث و رواياتش را  فوق، سندهاي قمي را در تفسيرش توثيق مي
سير قمي بيشترين تأويلات باطني را  و اين در حاليست كه تف)2(داند صحيح مي

گويند صحابه  اي را كه مي هاي شيعي افزون بر اين آقاي خويي روايت. دارد
كند كه مراد آن است كه صحابه آيات  بر اين حمل مي. اند قرآن را تحريف كرده

تقديس «اگر وي در دفاع از . )3(اند قرآن را بر غير معاني حقيقي آنها حمل كرده
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تر آن بود كه به جاي توجيه كردنِ روايات فوق كه  شايسته.  استصادق» قرآن
شود و پيروانشان را از  هايشان مي موجب ماندگاري تأويلات باطني در كتاب

  .دارد، آنها را رد كند هدايت واقعي قرآن محروم نگه مي
چگونه تفسير صحابه را از » خويي«شايد خوانندگان گرامي بپرسند كه آخر 

كند، در  برد، اما تفسير قمي و روايات آن را توثيق مي ير سوال ميكتاب االله ز
كند؟ پاسخ اين پرسش نزد  حالي كه مدعي است به ظواهر قرآن عمل مي

  .صاحبان تقيه است
اي كه علم قرآن را  هاي شيعي افزون بر اين آقاي خويي غالباً در برابر روايت

  .وضع موافق اتخاذ كرده استدهد، م گانه قرار مي در انحصار امامان دوازده
  : خويي نسبت به آنهاها و موضع  اينك برخي از اين روايت

فقيه «:  به ابوحنيفه گفت؛ ابوعبداالله«: گويد هايشان مي يكي از روايت
با استفاده از «: ابوعبداالله سوال كرد» آري«: ابوحنيفه گفت» اهل عراق تو هستي؟

با استفاده از كتاب خدا و «: فه گفتابوحني» دهي؟ چه چيزي آنها را فتوا مي
داني و  آيا تو كتاب خدا را مي! ابوحنيفه«: ابوعبداالله پرسيد» ص سنت پيامبر

 ابوعبداالله .»آري«: ابوحنيفه گفت» شناسي؟ ناسخ آن را از منسوخش باز مي
تو مدعي علمي شدي كه خدا آنرا جز نزد كساني ! واي بر تو! ابوحنيفه«: گفت

واي بر تو اين علم تنها نزد خاصان . ها نازل شده قرار نداده استكه كتاب بر آن
و خدا تو را وارث حتي يك حرف از كتابش قرار .  استص از فرزندان پيامبر

  .)1(»نداده است
 ؛ قتاده بر ابوجعفر«: در روايت ديگري از زيد الشحام آمده است كه

: و هستي؟ قتاده گفتآيا فقيه مردم بصره ت«: ابوجعفر از او پرسيد. وارد شد
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اگر آنرا از طرف خودت تفسير ! قتاده«:  ابوجعفر گفت.»گويند چنين مي«
هاي  اي و اگر آن را با استفاده از گفته اي و هلاك كرده اي، هلاك شده كرده

واي بر تو . اي اي و هلاك كرده اي، باز هم هلاك شده كسانِ ديگر تفسير كرده
  .)1(»اند شدهانند كه به آن خطاب د قرآن را تنها كساني مي! قتاده

 و حقيقي آن تنها نزد يعني علم واقعي«: گويد ي روايت اول مي خويي درباره
  .)2(»اي از آن ندارند ت و ديگران بهرهائمه اس

روايت دوم در «: گويد  مي- الشحام  روايت زيد- ي روايت دوم درباره
داشتن و آشكارسازي است، ي تفسير است كه به معناي پرده بر ي واژه برگيرنده

گيرد، چون ظاهر لفظ پوشيده نيست تا از آن  پس ظاهر لفظ را در برنمي
  .)3(»برداري شود پرده

از روايت اخير، ماهيت مذهب او در حجيت ظواهر قرآن » خويي«از توجيه 
هايي كه نياز به تفسير  آيه. اند هاي قرآن بر دو گونه به باور او آيه. شود روشن مي

توانند  اين گونه آيه را تنها ائمه مي. نامد د و اصطلاحاً آنها را مستور ميدارن
نوع ديگري . گيرد آنها را در برنمي» عمل به ظواهر قرآن«ي  تفسير كنند و قاعده

اين گونه . نامد آنها را غير مستور مي» خويي«ها نيازي به تفسير ندارند و  از آيه
بر » خوئي«به همين دليل است كه . ه ندارندها نيازي به تفسير باطني ائم آيه

هاي قرآن بر دو گونه  يعني اگر آيه [والاّ«: كند روايت اول چنين اظهارنظر مي
توان تصور كرد كه ابوحنيفه چيزي از كتاب خدا نداند،  چگونه مي] بودند نمي

و امثال آن را كه به روشني بر  yD  C  B  Ax  ي حتّي معنا و مفهوم آيه
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 .٢٦٨ همان, ص −)٢(
 .٢٦٨ همان, ص −)٣(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

  .)1(»كنند، هم نداند؟ خود دلالت ميمعناي 
به معناي » حجيت ظواهر قرآن«ي  اين بدان معناست كه ديدگاه ايشان درباره

هايي غير  دانستيم چه آيه اي كاش مي. مخالفت ايشان با تفسير باطني نيست
  !ند و به تفسير باطني ائمه نيازمندند؟ هايي غير ظاهر مستور و ظاهرند و چه آيه

و نظر آيت االله العظمي عبدالحـسين شـرف الـدين           ديدگاه  ) ب
  .)2(موسوي

ها  هايي در مورد آيه هاي شيعه باب در كتاب«: زماني كه موسي جاراالله گفت
ها و  هايي در مورد آيه ي ائمه و پيروان آنها و باب هاي نازل شده درباره و سوره
 آنها وجود دارد ي كافر بودن ابوبكر و عمر و پيروانِ هاي نازل شده درباره سوره

هاي مستقلي نيز وجود  اند و حتي در ميان آنها سوره ها بيش از صد آيه و اين آيه
ها، ترين كتاب آن ترين عالم و امام شيعي، در مقدس ها را بزرگ ي اين دارد و همه

  .)3(»يعني اصول كافي ذكر كرده است
ي اهل  ي فضيلت ائمه اما آنچه درباره«: موسوي به وي چنين پاسخ گفت

بيت و پيروان آنها نازل شده است از تفسير ماثور و روايي ثابت شده از سنت، 
اما . و از اسباب نزول ثابت شده از سنت، به حكم ضرورت ثابت و مسلم است

ي كفر فلان و فلان، از اين چيز ما به پيشگاه خدا اعلام  اي درباره نازل شدنِ آيه
ها به برخي از غلات مفوضه  يبتكنيم و مسئوليت اين گونه مص برائت مي

هاي آنها بوده و اين شخص با   و شايد اين گونه مطالب در كتاب)4(گردد برمي
                                                 

 .٢٦٨, ص »البيان «−)١(
 .خواهد آمد» های تقريب تلاش«بحث  بيوگرافی وی در −)٢(
 .٦٥ک به ص .  و ر٢٧, ص »الوشيعه «−)٣(
ای از غلات هستند و تفـاوت  مفوضه گونه«: كند  , مفوضه را چنين تعريف می»مفيد« شيخ و عالم شيعی, −)٤(
 =كننـد   نفی میها با ساير غلات اين است كه به حادث و مخلوق بودن ائمه اعتراف دارند و قديم بودن را از آنان آن

٤٧٠
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٤٧١

ي ناآگاهان از واقعيتها، به جاي مجرم به  ي آنها سنگ را همانند همه مشاهده
  .)1(گناه نشانه رفته است سوي بي

  .نقد و بررسي
ه تأويل ناصوابي كه بسياري ي گرامي ملاحظه نمود كه عبدالحسين ب خواننده

كند، باور و اعتراف دارد و حتيّ آنرا يك  به ائمه تفسير و تأويل مي ها را از آيه
داند و اين در حالي است كه آنها  م به حكم ضرورت ميامر ثابت شده و مسلّ

 - هايي از آنها گذشت ها و مثال  چنانكه نمونه- اي اندكي تفسيرهاي باطني
  .)2(ي با آيه ندارندترين ارتباط كوچك

اعتراف ايشان به اين حقايق چندان عجيب نيست، چراكه خود وي در كتاب 
هايي  هاي قرآن ارايه داده و آيه نهايت عجيب و غريبي از آيه تأويلات بي» المراجعات«

ترين نشانه و دليلي در آنها بر تفسيري كه  ي اثناعشر تفسير كرده كه كوچك را به ائمه
  .)تأويلات مذكور به زودي خواهد آمد. (دهد، وجود ندارد ميايشان ارائه 

هاي ملموسي را كه  ها و واقعيت اما عجب اين است كه آقاي موسوي حقيقت
ها روايت وجود دارد و ما برخي از آنها را به نقل از منابع مادر و  به صورت ده

ا كفر و كافران هاي نازل شده در رابطه ب  و آيه- اين ذكر كرديم معتبرشان پيش از
كند و اين گونه مطالب را به مفوضه  كند، انكار مي را به حضرات شيخين تفسير مي

هاي وارد شده  اند، مذهب آنها تفسير آيه كه نويسندگاني از تشيع به هيچ وجه نگفته
ي   انگهي فرقه و. دهند ، نسبت مي)3(در مورد كفر و كافران به شيخين، بوده است

=
                                                 

دهند و ادعايشان اين است كه خداوند متعال تنها ائمه  اما با وجود اين آفرينش و روزی دادن را به آنان نسبت می
 ٢٥٩−٢٥٨, ص »شرح عقايـد الـصدوق» «.ی آنچه در آن است به آنـان سـپرد را آفريد و جهان هستی را با همه

 .»اوائل المقالات«پيوست كتاب 
 .٦٧جار االله, ص  اجوبة مسائل −)١(
 .»ها در تأويل قرآن مبحث انحراف آن« رجوع شود به −)٢(
 .٢٥٨, مفيد, ص »شرح عقايد الصدوق«ک, .  ر−)٣(
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راف عالم شيعي، محمد حسين آل كاشف الغطا، منقرض شده مفوضه بنا به اعت
كند كه موسي جاراالله شايد اين مطالب را در  ، پس موسوي چگونه ادعا مي)1(است
  .هاي آنها ديده است كتاب

» صافي«، »تفسير عياشي«، »تفسير قمي«، »بحار«، »كافي«هاي  افزون بر آن كتاب
ترين و معتبرترين منابع آنها به شمار  همهاي اثناعشري، بلكه از م و غيره از كتاب

  .آيند و اين گونه تأويلات در آنها فراوان است مي
علاوه بر اين تفسير آيات ايمان و مؤمنان به ائمه و پيروانشان و تفسير آيات 

آيند و اين هر دو  كفر و كافران به شيخين و پيروانِ آنها يك قضيه به شمار مي
اثناعشريه به دليل ابواب و احاديثي كه در اين باب ذكر هاي  ي ترازو در كتاب كفه
  : به طور مثال. اند، از هم جدا نيستند كرده

در تأويل مؤمنان و مسلمانان و اسلام به آنها و پيروانشان و تأويل كافران، «: باب
هاي ديگر به دشمنان و  شرك، جبت، طاغوت، لات، عزيّ و بت مشركان، كفر و

  .)2(»ين باب يك صد حديث وجود دارد و در ا،مخالفانشان
ي اين كه ابرار، متقون، سابقون، مقربون و اصحاب يمين، آنها و  درباره«: باب

دشمنانشان هستند و در » اصحاب شمال«و » اشرار«، »فجار«پيروانشان هستند و 
  .)3(»اين باب سي و پنج حديث وجود دارد

، روزه در بطن قرآن امامان ي اين كه مراد از نماز، زكات، حج درباره«: باب
  .)4(معاصي دشمنانشان هستند  و مراد از فواحش، و،هستند

مراد از دشمنان ائمه نيز حضرات شيخين و ساير پيروان ايشانند، چنانكه اين 

                                                 
 .٣٨اصل الشيعة, ص «. اند های غلات منقرض شده ی فرقه كند همه  چراكه وی ادعا می−)١(
 .٣٩٠−٢٣/٣٥٤, مجلسی, »البحار «−)٢(
 .٨−٤/١, مجلسی, »البحار «−)٣(
 ).٣٠٤−٢٤/٢٨٦(, مجلسی, »البحار «−)٤(
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مطلب از خلال احاديثي كه در اين ابواب ذكر شده است و برخي از آنها پيش از 
  .اين بيان شدند، روشن است

قاي موسوي اين دو را از هم جدا كرده است؟ پاسخ اين است كه اما پس چرا آ
 و هر آنچه ، و تكفير آنها كفر است،ستايش از شيخين مورد اتفاق مسلمانان است

 و ،ي طوسي نزد شيعيان در آن تقيه جايز است مورد اتفاق مسلمانان است، به گفته
فضايل «حت پوشش توان آن را ت اما تأويل آيات قرآن به ائمه، چيزيست كه مي

گنجاند و نيازي به تقيه ندارد، چراكه فضيلت اهل بيت مورد اتفاق » اهل بيت
  .مسلمانان است

 و يا برخي از شيعيان آن ،گفت من اين تأويل را قبول ندارم اگر موسوي مي
كنند، قابل توجيه و پذيرش بود، اما اين كه ايشان واقعيتي را كه در  را رد مي

  .)1(دارد، انكار كند، عين تقيه استد هايشان وجو كتاب
ما اين حق را داريم كه از آيت االله العظمي عبدالحسين بپرسيم كه آيا ايشان 

هاي زيادي را كه آيات كفر و كافران را به شيخين تفسير  كليني را كه روايت
ي احاديث را كه در كتابش روايت  كنند در كتابش آورده، و صحت همه مي
  داند؟ م كرده است، از غلات مفوضه ميكند تضمين ه مي

گيري قابل تقدير و ستايش است و اين حكم  اگر چنين است كه اين موضع
هايي دارند، چون قمي، كاشاني،  به ساير كساني كه چنين تفسيرها و تأويل

كند و اين بدان معناست كه شيعيان  بحراني، مجلسي و امثال آنها سرايت مي
  .گيرند  ميدينشان را از غلات مفوضه

                                                 
ی   آقای محمد صادق صدر, رئيس مجلس تميز الشرعی جعفری, وجود چنين تأويلی را نزد شـيعيان در مجلـه−)١(
هايشان در اين مورد چندين بـاب و  اركان دارالتقريب, انكار كرده است, در حالی كه در كتاب» رسالة الاسلام«
, سـال اول, عـدد »رسـالة الاسـلام«ک . ر . اين قوم جرأت عجيبـی بـر دروغ داردها روايت وجود دارد, اما ده

 .٣٦٣چهارم, جلد اول, ص 
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الـدين   أضواء علي خطوط محب   «:  كتاب  ديدگاه و نظر نويسنده   ) ج
  .)1(»خطيب

الدين خطيب با اشاره به انحراف شيعه از راه و مسلك ساير  زماني كه محب
بايستي ما و آنها را  و حتي قرآنكه مي«: مسلمانان در منابع اخذ دين گفت

داد، اصول دينش از ريشه  آورد و به سوي تقارب و وحدت سوق مي گردهم مي
 بر تأويل آيات آن و حمل آنها بر معناهايي كه نه صحابه آن را از رسول خدا

اند و نه امامان مسلمان از نسلي كه قرآن بر آن نازل شده بود، اخذ   فهميدهص
ي خطيب را چنين پاسخ  اين گفته» اضواء«ي   نويسنده.)2(»اند، استوار است كرده
چيز را كه تفسير قرآنشان را از كساني امثالِ ابوهريره، سمره شيعيان اين «: داد

بن جندب و انس بن مالك و امثال آنها كه در تلفيق و در آميختن حق با باطل 
  .)3(»دانند اي عليه اسلام مي د، توطئهان و دروغ و افترا يد طولايي داشته

  .ي فوق ي گفته اظهارنظر درباره
شيعيان «: گويد دهد و مي  شيعيان نسبت ميي نويسنده پاسخ فوق را به همه

 اگر شيعيان بر اين باورند. ي وي نيست ي فوق تنها گفته سپس گفته» گويند مي
ايست عليه اسلام، پس آنها به دين  كه دريافت دين از طريق صحابه، توطئه

برد و  ي فوق تواتر شريعت را از بين مي  و ما به دين خود، چراكه گفته،خود
 و اصلاً ارزش نقد ،ايست عليه مسلمانان برد و توطئه را زير سوال ميكل اسلام 

هاي ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه  اقوال و ديدگاه. و بررسي را ندارد
  .كنيم  و ما از ذكر آنها خودداري مي)4(در راستاي ديدگاه فوق است

                                                 
 . عبدالواحد انصاری از نويسندگان معاصر شيعه−)١(
 .١٠الخطوط العريضه, ص  «−)٢(
 ., عبدالواحد انصار٦٥￯, ص »الدين اضواء علی خطوط محب «−)٣(
 =گويـد, شـيعيان اثناعـشريه  كنـد و مـی تفسير باطنی را نزد شيعيان انكـار مـیً مثلا محمد جواد مغنيه وجود −)٤(

٤٧٤
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  .نهاي قرآن از سوي علماي معاصرشا هاي از تأويل باطني آيه مثال
خود كه بنا به ادعاي » المراجعات«االله عبدالحسين موسوي در كتاب  آيت) 2

 قانع كند، )1(خودش در آن سعي كرده شيخ ازهر را به حقانيت تشيع اثناعشري
ي شيعه تفسير و تأويل نموده و آنها را  هاي زيادي را از كتاب خدا به ائمه آيه

اند ارايه كرده است،  مه چسبيدهبه عنوان دليلي بر اين كه شيعيان محكم به ائ
ي آنها  ه خدا دربارهآيا مگر ائمه همان حبل اللهي نيستند ك«: گويد وي مي

=
                                                 

هايشان كه در دسترس همگـان اسـت, بـر ايـن امـر  هايند وكتاب ها و گمراهی دورترين مردم از اين گونه بدعت
هـا اطـلاع  های تفسيری و حديثی آن كنم كه كسی كه از كتاب  گمان نمی٧/١٠٤, »الكاشف«. دهند شهادت می

هـا  شود بلكـه آن چراكه مسئله تنها به چند روايت شاذ محدود نمی. ی وی را باور كند اين گفته. افی داشته باشدك
اند همچون تفسير قمی و غـيره و در  تفسيرهای كاملی دارند كه به طور ويژه در موضوع تفسير باطنی نوشته شده

ها بـه تفـسير و تأويـل  ديث و روايت است و تمام آنها ح ی ده , مجلسی چندين باب آمده كه در برگيرنده»البحار«
كننـد كـه  ها گـمان مـی آيا آن! ?»حقايق روشن«اند, پس چرا اينهمه جرأت در انكار  های قرآن پرداخته باطنی آيه

 كنند? بدين طريق دينشان را خدمت می
هـای شـاذی  هـا تنهـا روايـت نكند كه آ كند وادعا می محسن امين نيز وجود تفسير باطنی را نزد شيعيان انكار می

 .٤٢٠−٤١٩, ص »الشيعة بين الحقايق والاوهام«. هستند
الـدعوة «. هـای شـاذی هـستند ها تنهـا روايـت گويد آن كند و گاهی می ها را انكارمی خنيزی نيز گاهی واقعيت

 .٢٠٢−١/١٧٨, »الاسلامية
ّی از سوی خود شيعيان نيز حمـل بـر تقيـه ّها دافع سودمندی باشد, چراكه حت كنم كه انكار واقعيت من گمان نمی

طوسی را بر آن حمل كردندكـه بـه روش تقيـه و مـدارا بـا » التبيان«خواهد شد همچنانكه برخی از شيعيان تفسير 
 .مخالفان نگاشته شده است
محمد جواد مغنيه كـه » الكاشف«نوشته شده است همچون » التبيان«هايی همسان كتاب  در عصر حاضر نيز كتاب

هـای اهـل  های معتدل شيعه تكيه كرده است و تكيه بر روايت های اهل سنت و برخی از روايت شتر بر روايتبي
ّدانـد, امـا عقيـده تقيـه در  گـوييم خـدا بهـتر مـی ولی با وجود اين ما می. است» ی تقيه نشانه«سنت نزد شيعيان 

 .ته استها نقش بارزی داش ن استمرار غلو در ميان شيعيان و رد حق از سوی آ
بحـث «هـای عبدالحـسين در  به حول و قـوت الهـی در ارزيـابی تـلاش» المراجعات« كشف ماهيت كتاب −)١(

 .خواهد آمد» های تقريب ارزيابی تلاش
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و « ).103: آل عمران( y gf  e  d  c  b  ax: فرموده است
، چنگ زنيد، )قرآن و اسلام، و هرگونه وسيله وحدت( همگى به ريسمان خدا 

  .»و پراكنده نشويد
y   h g : صادقين نيستند كه خدا فرموده استآيا مگر آنها همان 

  ix )صادقان باشيدبا«). 119: هالتوب «.  
y  j : آيا مگر آنها همان راه و صراط خدايي نيستند كه خدا فرموده است

 n  m  l  kx )اين راه مستقيم من است، از آن «). 153: الأنعام
  .»پيروى كنيد

y  p : ي آن فرموده است  دربارهآيا مگر آنها همان سبيل خدايي نيستند كه
  wv  u  t  s   r  qx )و (هاى پراكنده  و از راه« ).153: الأنعام

  .»سازد پيروى نكنيد، كه شما را از طريق حق، دور مى) انحرافى
y  È  Ç : فرمايد ي آنها مي آيا مگر آنها همان اولوالامري نيستند كه درباره

  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  Éx )اى كسانى كه ايمان «). 59: اءالنس
علما و (و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الامر ! اطاعت كنيد خدا را! ايد آورده

  .»را) حكام مسلمان
y  J : فرمايد ي آنها مي آيا مگر آنها همان اهل الذكري نيستند كه درباره

  P  O   N  M   L   Kx )و  دانيد از اهل الذكر پس اگر نمي« ).43: النحل
  .»آگاهان بپرسيد

^   _  y : فرمايد ي آنها مي آيا مگر آنها همان مؤمناني نيستند كه درباره

  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `
pox )كسى كه بعد از آشكار شدن حق، با پيامبر مخالفت « ).115: النساء
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رود  ان راه كه مىكند، و از راهى جز راه مؤمنان پيروى نمايد، ما او را به هم
  .» و جايگاه بدى دارد؛كنيم  و به دوزخ داخل مى؛بريم مى

y  c     b : فرمايد ي آنها مي آيا مگر آنها همان هادياني نيستند كه درباره
   h  g  f  edx )و براى هر گروهى ! اى تو فقط بيم دهنده«). 7: الرعد

  .»اى است هدايت كننده
كساني كه توبه كنند، ايمان بياورند و عمل آيا مگر مغفرت و آمرزش براي 

y   h   g  f  e : صالح كنند، به اهتدا به ولايت آنها مشروط نشده است
  m  l  k  j  ix )و من هر كه را توبه كند، و ايمان آورد، «). 82: طه

  .»آمرزم و عمل صالح انجام دهد، سپس هدايت شود، مى
y  y : فرمايد ي آن مي ه خدا دربارهآيا مگر ولايت آنها همان نعمتي نيست ك

}  |  {  zx )از )  شماءهمه(سپس در آن روز « ).8: التكاثر
  .»ايد بازپرسي خواهيد شد نعمتهائي كه داشته

مردم در روز رستاخيز در رابطه با ولايت آنها سوال خواهند شد، چنانكه در 
 كه بايد آنها را نگهداريد« ).24: الصافات( yÛ  Ú  ÙØx: ي تفسير آيه

  .آمده است .»بازپرسى شوند
در اين تعجبي نيست، چراكه ولايت آنها چيزيست كه خدا پيامبران را بدان 

ها بر آن قايم نموده و اوصيايي مقرر داشته است،  مبعوث كرده است و حجت
از « ).45: الزخرف( yµ  ´  ³  ²  ±  °  ¯x: ي چنانكه در تفسير آيه

آيا غير از خداوند رحمان معبودانى : اديم بپرسرسولانى كه پيش از تو فرست
  .آمده است .»براى پرستش قرار داديم

ي آن   دربارهلستأبلكه ولايت از جمله اموريست كه خداوند متعال در عهد 
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y  ]  \  [  Z  Y  X  W  V : ي پيمان گرفته است، چنانكه در تفسير آيه
 gf  e  dc  b  a  `   _  ^x )به خاطر (و «). 172: الأعراف

زمانى را كه پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه آنها را ) بياور
آيا من پروردگار شما :) و فرمود (؛ و آنها را گواه بر خويشتن ساخت؛برگرفت

  .»آرى: نيستم؟ گفتند
 yÔ  Ó  Ò  Ñ  Ðx )آدم از پروردگارش كلماتي را فرا « ).37: هالبقر
y  ^  ]  \   [  Z   Y: ي در آيه. ائمه است مراد توسل به .)1(»گرفت

a  `  _x )يا اينكه نسبت به مردم، و بر آنچه خدا از فضلش « ).54: النساء
  .»ورزند؟ به آنان بخشيده، حسد مى

  !اند اند، ائمه مراد از كساني كه مورد حسادت قرار گرفته
آل ( y¯  ®    ¬  «  ªx : ي در آيه» راسخون في العلم«مراد از 

  .»گويند ايمان آورديم و راسخان در علم مي« ).7: مرانع
  !اند ائمه

y r  q  p  o  n : فرمايد كه خدا مي» عرافيرجال ا«مراد از 
s x)مردانى هستند كه هر يك از آن دو را از »  اعراف«و بر « ).46: الأعراف
  .»شناسند شان مى چهره

  !اند ائمه
y  A : ي آنها فرموده است ارهآنها همان رجال صدقي هستند كه خدا درب

  S  R  QP  O  N  M  L    K  J  IH  G  F  E  D  C  B
Tx )در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با « ).23: الأحزاب

                                                 
 .ی بقره از سوی ايشان  سوره٧٧ی   تفسير آيه−)١(
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و در راه او ( بعضى پيمان خود را به آخر بردند ؛اند خدا بستند صادقانه ايستاده
 و هرگز تغيير و تبديلى ؛ر انتظارند، و بعضى ديگر د)شربت شهادت نوشيدند

  .»در عهد و پيمان خود ندادند
y    Þ  Ý : فرمايد ي آنها مي آنها همان رجال تسبيحي هستند كه خدا درباره

   â  á    à  ß  NM   L     K   J  I  H  G      F  E  D  C  B  A
  T  S  R  Q  P  Ox )و صبح و شام در آنها « ).37-36: النور

اى آنان را از ياد خدا و  مردانى كه نه تجارت و نه معامله .گويند يح او مىتسب
ترسند كه در آن،   آنها از روزى مى؛كند برپاداشتن نماز و اداى زكات غافل نمى

  .»شود دلها و چشمها زير و رو مى
: النور( y  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôx : ي ها در آيه مراد از خانه

ايى قرار دارد كه خداوند اذن فرموده ديوارهاى آن را بالا برند ه در خانه« ).36
هايى كه نام خدا در آنها   خانه؛)تا از دستبرد شياطين و هوسبازان در امان باشد(

  .»شود برده مى
  !هاي ائمه است خانه

ي سوره ي نور مثلي  آنها را در آيه) دان چراغ(= خداوند متعال مشكات 
نها و زمين از آن اه است و والاترين مثل در آسمبراي نور خود قرار داد

 و صديقان، )2(سبقت گيرندگان پيشتاز آنانند. )1(عزيز و حكيمخداست و اوست 
ي اوليا و پيروانِ آنهاست كه خدا   و درباره)3( آنانند شهدا و صالحان هم

                                                 
 .)٣٥: النور( y£  ¢    ¡  �  ~ x  : استى اين تفسير كلام اله−)١(
 .)١١ـ١٠: الواقعة( y   «  ª  ©  ¨  §  ¦x : لام الهی است اين تفسير ك−)٢(
 .)١٩ :الحديد (yG  F  E  D  C  B  AH  K  J      I  x  : استى اين تفسير كلام اله−)٣(
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و از « ).181: الأعراف( yz  y  x  w   v  u  tx: فرمايد مي
كنند، و بحق اجراى عدالت   گروهى بحق هدايت مىآنها كه آفريديم،

  .»نمايند مى
: فرمايد ي حزب وگروه آنها و حزب دشمنانشان مي خداوند متعال درباره

y  w  v  u  t  sr   q     p  o  n  mx )20: الحشر.( 
هرگز دوزخيان و بهشتيان يكسان نيستند، اصحاب بهشت رستگارند و «
  .»يروزندپ

®   ¯  °  y : ي آنها و شيعيانشان فرموده است بارهخداوند متعال در
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±x )كساني كه ايمان آوردند و اعمال « ).7: هالبين

  .»صالح انجام دادند بهترين مخلوقات خدا هستند
ها و  ي كساني كه با آب دادن حاجي ي آنها و درباره خداوند متعال درباره

¤  ¥   ¦  §  y : فرمود. روختندآباد كردن مسجد حرام به آنها فخر ف
  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «        ª  ©  ¨

¿   ¾  ½x )آيا سيراب كردن حجاج، و آباد ساختن مسجد « ).19: هالتوب
كسى قرار داديد كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده، ) عمل(الحرام را، همانند 

و خداوند ! نزد خدا مساوى نيستند) اين دو،!(و در راه او جهاد كرده است؟
  .»كند گروه ظالمان را هدايت نمى

آيد،  هايي كه بر آنها مي و در رابطه با بزرگ بودنِ پاداششان و شدت سختي
y  z   y  xw  v  u  t  s  r  q   p: فرمايد مي

{x )با (بعضى از مردم جان خود را به خاطر خشنودى خدا «. )207: هالبقر
 و خداوند نسبت به بندگان ؛فروشند مى)  در راه او، و فرمان از اطاعت اوجهاد

  .»مهربان است
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ي  آنها صدق و حق را تصديق كردند، به همين سبب خداوند متعال درباره
 y[  Z  Y  XW  V  U  T   Sx : آنها شهادت داد كه

د، اما كسى كه سخن راست بياورد و كسى كه آن را تصديق كن« ).33: الزمر(
  .»آنان پرهيزگارانند

 y  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ëx  :ي در آيه» أولوالأرحام«مراد از 
و خويشاوندان نسبت به يكديگر، در احكامى كه خدا مقرر « ).75: الأنفال(

  .»سزاوارترند) از ديگران(داشته، 
  ! اند ائمه

به دادن تر  آنها همان صاحبان حقي هستند كه قرآن با صراحت هر چه تمام
و حق نزديكان « ).26: الإسراء( yÃ  Â  Á  Àx: حق آنها فرمان داده است

  .»را بپرداز
ي انسان  آنها همان صاحبان خمس هستند كه بدون اداي آن گردن و عهده

 y  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  Bx : يابد رهايي نمي
س آن براى خدا، و بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خم« ).41: الأنفال(

  .»القربى است براى پيامبر، و براى ذى
ها به فرمان خدا  ي خدايند كه به سوي نيكي  آنها همان بندگانِ برگزيده

  . گيرند سبقت مي
y  V   U  T  S: فرمايد شان مي و وارثان كتاب خداوند كه درباره

  c  b  a  `  _   ^  ]  \  [  ZY   X  W
edx )را به گروهى از بندگان برگزيده ) آسمانى(اين كتاب سپس « ).32: فاطر

اى  اى بر خود ستم كردند، و عده از ميان آنها عده) اما (؛خود به ميراث داديم
  .»پيشى گرفتند) از همه(ميانه رو بودند،و گروهى به اذن خدا در نيكيها 
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، »صدتمق«شناسد، مراد از  كسي است كه امام را نمي» ظالم لنفسه«مراد از 
سپس به روايت ! )1(اند خود ائمه» سابق بالخيرات«و مراد از ! اند پيروان ائمه

تنها در رابطه «: اند استناد كرده است كه موضوعي كه به دروغ آن را نسبت داده
  .)2(»(!) سيصد آيه نازل شده استبا علي

  .اظهارنظر
از اين بود تفسيري كه از سوي يكي از مراجع بزرگ شيعه و از سوي يكي 

رهبران به اصطلاح دعوت به وحدت و تقريب بين اهل سنت و تشيع از برخي 
مخاطب ايشان يك عالم سني است كه آقاي . آيات قرآن ارايه شده بود

هاي قرآن وي را به حقانيت تشيع  خواهد با استناد به آيه عبدالحسين مي
 و پس تفسير فوق تفسيري است كه صاحبش نهايت دقت. اثناعشري قانع كند

احتياط را در انتخاب و گزينش آن به عمل آورده است، اما با وجود آن، چنانكه 
كنند آيات ايمان و مؤمنان و صفات آنها را محدود به   مي خوانندگان ملاحظه

هاي فوق جز در برخي  كنند و كسي ديگر را با آنها در مصداق آيه ائمه مي
ي آنان نازل  يي قرآن تنها دربارهگو. دانند موارد تنها شيعيانشان را شريك نمي

  !! شده است و غير از آنان مسلمان ديگر وجود ندارد
كند اين تأويل و تفسير از لغت قرآن و  بدون ترديد يك مسلمان درك مي
هاي موضوع و ادعاهاي  ي آن تنها روايت روح اسلام بسيار دور است و پشتوانه

  .اساسي است واهي و بي
هاي مختلف شيعه  امان و هم در رابطه با خود آنان فرقهي تعداد اين ام درباره

كند كه  اي تفسير مي ها را به گونه اي آيه اختلاف زيادي با هم دارند و هر فرقه
هاي ديگر از آن  مفهوم و مدلول آيه تنها امامان آنها را در برگيرد و امامان فرقه

                                                 
 .٧٣−٦٢, ص »المراجعات «−)١(
 .٣٧٦, شوكانی, ص »ة الأحاديث الموضوعالمجموعة في«ک, .  ر−)٢(
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 مفهوم اهل بيت به اي براي تأييد مذهبش و محدود نمودنِ هر فرقه. دور بمانند
هاي تشيع  اي از فرقه كند و خلاصه هيچ فرقه اش، احاديثي وضع مي امامان فرقه

 جويي و اهانت به برخي از اهل بيت، غير از امامان خود، پاك نيست از عيب
ya  `     _  ^   ]  \  [  Z  Yx )خداوند، روز « ).113: هالبقر

  .»كند ند، داورى مىقيامت، در باره آنچه در آن اختلاف داشت
. آنها از كساني هستند كه دينشان را قطعه قطعه كردند و دسته دسته شدند

ه كه امام علي، حسن، هاي قرآن، همان گون سپس اين نوع تأويل و تفسير از آيه
گيرد، امامي را كه  بن حسين و ديگر ائمه دين و علم را در برميحسين و علي 

امام » حسن عسكري«امده است و نيز اصلاً وجود ندارد و به دنيا ني
، هم )1(دوازدهمشان را كه ابن جوزي در موضوعات وي را تضعيف كرده است

  .گيرد در برمي
تفسير باطني فوق كتاب خدا كه از عبدالحسين نقل شد و تنها يك نمونه از 

هاست، بر اين امر دلالت دارد كه  هاي فراوان اين گونه تفسيرها و تأويل نمونه
ي شيعي معاصر هنوز هم اكثراً اسير تأويلاتي است كه علماي  هانديش
  .هايي از آنها را ذكر كرديم  و ما نمونه،اند شان وضع كرده گذشته

كه ان ها آن است كه يكي از علماي معاصرش يكي ديگر از اين نوع نمونه
ي غيبت امام زمان  در كتابي كه درباره. شود خوانده مي» علي محمد دخيل«

اند يكي از  و اين كتاب آنگونه كه برخي از شيعيان گفته. استنوشته 
 فصلي را تحت عنوان - )2(هاي اماميه در موضوع غيبت است مشهورترين كتاب

هاي قرآن را ذكر  منعقد نموده در آن پنجاه آيه از آيه» مهدي در قرآن كريم«

                                                 
 .٢/٢٤٠, »لسان الميزان «−)١(
 .١٦٢, عبداالله فياض, ص »تاريخ الامامية «−)٢(
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گيرد  نتيجه مياند و در آخر چنين  ي مهدي آمده كند كه درباره كند و ادعا مي مي
كه موضوع مهدي تفاوتي با ديگر ضروريات دين ندارد و انكار آن همانند انكار 

  .)1(ديگر ضروريات دين است
 توفاىم(» محمد رضا طبيبي نجفي«يكي از علماي معاصر آنها به نام 

شيعيان تعبير و » رجعت«ي  ي قرآن را به عقيده  هفتاد و شش آيه)هـ1365
كه تنها بيست  نااي است كه حتّي علماي سابقش روي ين كج و ا)2(كند تأويل مي
در قرن . رسند اي آيه را به رجعت تفسير كرده بودند به آن نمي و خورده

شصت و چهار آيه را به رجعت )3(»حر عاملي«دوازدهم اين وضع تغيير كرد و 
روي را اين آقاي طبيبي و شيوخ معاصر ديگرشان به  تفسير كرد و سپس كج

  . خود رساندندانتهاي
حتّي محمد حسين آل كاشف الغطا از مراجع بزرگ شيعه در عصر حاضر و              

y  K: كند ي ذيل را چنين تفسير مي  آيه،يكي از دعوتگران به وحدت و تقارب
      [  Z  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

  ]  \x )در  را) شور و شيرين  (دو درياى مختلف     « ).22-19: الرحمن 
در ميان آن دو برزخى اسـت       . كنار هم قرار داد، در حالى كه با هم تماس دارند          

) اى جـن و انـس     (پس   )!آميزند و به هم نمى   (كند   كه يكى بر ديگرى غلبه نمى     
شـور و   (از آن دو دريـاى       !كنيـد؟  كدامين نعمتهاى پروردگارتـان را انكـار مـى        

  .»شود ، لؤلؤ و مرجان خارج مى)شيرين
از آنها . نور امامت است و فاطمه نور نبوت و كرامت استعلي درياي 

                                                 
 .١٦٢, علی دخيل, به نقل از منبع سابق, ص »الامام المهدی «−)١(
 .هـ١٣٨٥, ناشر, انتشارات آداب نجف, »الشيعة و الرجعة«ک, .  ر−)٢(
 .٢٥٦, جواد تارا, ص »دائرة المعارف العلويه «−)٣(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٤٨٥

آيا  .)1(»هايي به رنگ قرمز زمين برآيد نامرواريدهايي به رنگ آبي آسمان و مرج
ترين ربطي به آيه ندارد، به شمار  اين جز يك تفسير باطني كه كوچك

ي مذكور را همچون آل   نيز آيه-  معاصر– دكتر محمد صادقي!. آيد؟ نمي
ي صديقه، با درياي  درياي نبوت، فاطمه«: گويد ف الغطا تفسير نموده ميكاش

رسند  كه به هم مي اين دو درياي هماهنگ هستند.  وصل شد؛ امامت، علي
لؤلؤ و مرجاني كه از آنها . ي محمدي قرار دارد و در ميان آن دو رسالت قدسيه

نسب نبوت شود همان حسن و حسيني هستند كه روحانيت ولايت و  خارج مي
  .)2(اند در آنها يكجا جمع شده

كه يكي از امامان بزرگ آنها، آقاي محمد حسين » الميزان«در تفسير 
طباطبايي آن را نوشته است تفسيرهاي باطني زيادي آمده كه آنها را از 

يكي از . كند نقل مي» بحث روايي«شان تحت عنوان  تفسيرهاي باطني گذشته
نقل كرده و به آن اقرار و اعتقاد » البرهان«از تفسير اين نوع تفسيرها كه آن را 

_  `  y  d      c  b   a : دارد تفسيريست كه از ارشاد باري تعالي
hg  f  ex )اند به همسر  خداوند براي كساني كه كافر شده« ).10: التحريم

  .»نوح و همسر لوط مثلَ زده است
 براي عايشه و حفصه زده آيه مثلي است كه خدا«: ارايه داده و گفته است
كردند و راز ايشان را افشا  دست به يكي ص است كه عليه رسول خدا

  .)3(»كردند

                                                 
چـاپ . ىی بـاقر شريـف قرشـ , نوشـته»ام الحسن بن علـیحياة الام«ی كتاب   آل كاشف الغطا در مقدمه−)١(

 .هـ١٣٨٤انتشارات آداب نجف, چاپ دوم, 
 ).٧/٣٢(, محمد صادق, پانوشت »الفرقان «−)٢(
 .١٩/٣٤٦, طباطبايی, »الميزان «−)٣(
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 ).27: الرحمن( yy  x  w  v  u   tx : ي همچنين در رابطه با آيه
: در اين آيه صفت وجه (!ماند  ذوالجلال و گرامى باقى مىوجه خداوندو تنها «
ند ك مىونگى براى خداوند عز وجل ثابت بدون تشبيه و چگ) روى پروردگار(

  .»)كه به جلال و عظمت او سبحانه لايق است
  .)1(»االله، ما هستيم مراد از وجه«:  فرموده است؛ صادق«: گفته است كه

كند   اين شخص تفسيرهاي باطني را از منابع اساسي تشيع نقل مي،اين گونه
هاي اهل سنت نقل  ابهاي ضعيف را از كت و گاهي نيز قصدا برخي از روايت

  .كند تا به نفع مذهب خود از آنها استفاده كند مي
كه محمد جواد مغنيه آن را » الكاشف«تفسير ديگري هم وجود دارد به نام 

  چنانكه گذشت- هاي اهل سنت تكيه دارد و اين امر نوشته است و بر روايت
يعي خود وي گرچه از برخي آيات به نفع اعتقاد ش. ي تقيه است  نشانه-

 كه y  n  m  l  kx  :ي كند، همچون استدلالش از آيه استدلال مي
مفهوم آيه آن است كه خداوند متعال در آن روز با اعلام «: گويد ي آن مي درباره

 اما نسبت به تفسيرهايي كه تنها بر .»نص، دين را كامل كردامامت علي به صورت 
آيد و اين اعتدال را نيز  به شمار ميهاي شيعي تكيه دارد، يك تفسير معتدل  روايت

  .هاي شيعي است ي كمتر از روايت هاي اهل سنت و استفاده مرهون روايت
هاي تبليغات مذهبي و تبشير شيعي بر اين تفسير هويداست، لذا بعيد  نشانه

  .نوشته شده باشد» تقيه«نيست كه براساس 
رايه كرديم، بسنده كه آنها را از تفسيرهاي معاصرشان ا ما به همين شواهد

كنيم، چراكه هدف ما تنها شناخت اين امر بود كه علماي اواخر آنها تا چه  مي
به نظر من اواخر آنها با اوايل . اند اي از غلو علماي اوايلشان تبعيت كرده اندازه

                                                 
 .١٩/١٠٣, طباطبايی, »الميزان «−)١(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
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  .كاملاً يكسان است
در ميان اوايل تفسيرهاي باطني صرفي همچون تفسير قمي، عياشي، بحراني، 

هاي تفسيري معتدل وجود دارد  كاشاني و غيره وجود دارد و نيز كتابمحسن 
گروه نخست تنها بر . طبرسي» مجمع البيان«طوسي و » البيان«همانند تفسير 

هاي تشيع استفاده  هاي شيعي تكيه كرده است و گروه دوم هم از روايت روايت
نيز تفسيرهايي كه از ميان تفاسير معاصر . هاي اهل سنت كرده است و هم از روايت

 و تفسيرهايي ،هاي شيعه تكيه دارند، روح باطنيت در آنها آشكار است بر روايت
هاي اهل سنت  اند و به برخي از روايت ي تشيع پي زيبا جلوه دادنِ چهرهكه در 

  .يابند رهايي مي» روح باطنيت«خواهند عليه آنها استفاده كنند، تا حدي از  مي
هاي شيعي تكيه كرده باشد  ست كه تنها بر روايتاي ني خلاصه تفسير شيعي

  .در تفسير پاك باشد» باطنيت«و از روش 
هاي اهل سنت تنها به  كند كه استفاده از روايت عالم آنها مجلسي تأكيد مي

 به قصد تبعيت و ، وإلاّقصد استفاده از آنها عليه خود اهل سنت جايز است
وي در اين زمينه تحت .  نيستهاي مخالفان جايز پيروي مراجعه به روايت
ي احاديثي كه عامه  ارهـباب بيست و هشتم درب«: دـكن عنوان ذيل بابي قايم مي

كنند و اين كه احاديث صحيح تنها   روايت ميص  از پيامبر– غير از شيعه –
سپس از اين . )1(»نزد شيعيان است و نهي از مراجعه به اخبار و روايات مخالفان

عه به قصد استدلال عليه اهل سنت و تبليغ تشيع را مستثني ي كلي مراج قاعده
  .)2(كرده است

و اين گونه تفسيرهاي معاصرشان با تفسيرهاي قديميشان در تفسير و تأويل 

                                                 
 .٢/٢١٤, »البحار «−)١(
 .٢/٢١٤, »البحار «−)٢(
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اند كه  كتاب االله به غير معاني واقعي آن تفاوتي ندارند و همين تأويلات بوده
 : ل شيخ الاسلام ابن تيميهبه همين دلي. اند غلو و غلات از پلكان آن بالا رفته

اسماعيليه و نصيريه از راه همين تأويلات «: فرمايد آنها مي» تأويلات«ي  درباره
  يعني روافض- پس آنها. وارد شدند و به تأويل واجبات و محرمات پرداختند

 پيشوايانِ تأويل هستند كه تحريف كلمات و سخنان از معاني و مواضع -
 دقت و انديشه كند، و هر كه در آنچه نزد آنهاست آيد واقعي آن به شمار مي

درخواهد يافت كه برخي از آنها در حد كفر در منقول و تكذيب حق و 
هاي آن در هيچ  اند و نمونه تحريف معاني كتاب به صورت قطعي و يقين رسيده

آنها از هر كس ديگر آنچه را از دين . شود هاي مسلمان ديده نمي اي از فرقه فرقه
ردند كه ديگران كاي تحريف  وارد دين كردند و كتاب اسلام را به اندازهنيست 

  .)1(»رسند به گرد آن نمي
ي اختلاف و دو  هايي باشند و ريشه پس وقتي كه آنها معتقد به چنين تأويل

 و اين تأويل هم تاؤيليست ،دستي و نابودي دين و دنيا هم همين تأويل است
 و نه در كلام خدا و ، كرده است و نه پيامبرشكه نه خدا آن را در كلامش اراده

توانيم با هم به  اي وجود دارد كه مراد آنها همين باشد، چگونه مي پيامبر نشانه
  .تفاهم و وحدت برسيم

  ها با پيامبرانشان اختلاف كردند؟ آيا مگر با همين تأويل نبود كه امت
  وارد نشدند؟آيا مگر ملحدان و اهل حلول و الحاد از راه همين تأويل 

مگر باب تأويل برخلاف فرمان خدا كه به بندگانش فن بيان را آموخته و  آيا
نها به عنوان يك نعمت ياد كرده، گشوده ادر كتابش از تعليم دادنِ آن به انس

  .)2(!نشده است؟
                                                 

 ., انتشارات رياض جديد)٢/١١١(, »منهاج السنة «−)١(
 . و پس از آن١١٥, نشاشيبی, ص »الاسلام الصحيح«ک, .  ر−)٢(
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هـايي    در رابطه با اين ادعايشان كه پس از قرآن باز هم كتاب           ) 3
  .الهي نازل شده است

هاي  نزول قرآن باز هم كتاب ما اين ادعاي شيعيان را كه پس ازاين  پيش از
آسماني و الهي ديگري بر ائمه نازل شده است، مورد بحث قرار داديم، اينك ببينيم 

  .گويند كه دعوتگران وحدت و تقارب در اين قضيه، بسيار حساس چه مي
ه هر اماميه بر اين اعتقاداند ك«: گويد حسين آل كاشف الغطا ميمحمد) 1

 پيامبرِ ديگري ص كسي ادعا كند و يا معتقد به اين باشد كه پس از محمد
وجود دارد و يا كتاب و وحيي ديگري نازل شده است، كافر و واجب القتل 

ي  لازمه. و گفتار حقي است» مرجع تشيع«ي  اين است فتوا و گفته .)1(»است
ئمه نازل شده است و اين گفته آن است كه هر كسي ادعا كند كتابي آسماني بر ا

پس با اين . شود، او نيز كافر و مهدور الدم است يا بر آنها وحي نازل مي
حساب محدثان بزرگ اماميه همچون كليني، طوسي، طبري و مجلسي و غيره 

 چنين اعتقادي دارند بايد مشمول اين حكم باشند و – چنانكه گذشت –كه 
گيرند كه كافر و  ساني فرا مياين بدان معناست كه شيعيان دينشان را از ك

  .اند واجب القتل
ه اين گفت  و يا سعي خواهند كرد با؟پذيرند پس آيا شيعيان اين حكم را مي

همين اعتقاد ! بست بيرون بيايند كه آل كاشف الغطا تقيه كرده است، از اين بن
 داشتن به تقيه باعث شده است كه شيعيان همواره در دايره، غلو بمانند و هرگاه
مصلحي از ميانشان برخاسته و سعي كرده اصولي را كه كليني و محدثان 

تشيع از . كنند اند نقض كند، كلامش را بر تقيه حمل مي ديگرشان وضع كرده

                                                 
, از عبـدالكريم زنجـانی از مراجـع »الوحـدة الاسـلامية«ک; . , چاپ دوم و ر١٠١, ص »اصل الشيعه «−)١(

 .٨٣معاصر بزرگ شيعه, ص 
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ي تقيه و دور انداختن  خارج نخواهد شد مگر با شكستن اسطوره» اسارت«اين 
 و يا آنرا از ديگران ،ندا را وضع كردههاي غلو  هاي كليني و ديگراني كه پايه گفته

اگر آل كاشف الغطا تنها به همين سخن كلي . اند برگرفته و از مبادي تشيع قرار داده
هاي  كند كتاب اي كه ادعا مي هاي شيعي ي روايت اكتفا كرده و نظرش را درباره

اي بر ائمه نازل شده است، به صراحت و روشني بيان نكرده است،  آسماني و الهي
 بنا به ادعاي -  عالم ديگر آنها عبدالحسين موسوي در پاسخي كهبرعكس وي،

 به يك عالم سني داده در رابطه با مصحف فاطمه به روشني اظهارنظر - خودش
آوري   قرآن را جمعص پس از آنكه علي بعد از وفات پيامبر«: كرده و گفته است

زد فرزندان پاك ي زنان عالم كتابي نوشت كه ن كرد و از آن فارغ شد، براي سيره
ها، پندها  المثل اين كتاب مشتمل بر ضرب. ايشان به مصحف فاطمه معروف است

شد ايشان بر مصيبت از دست  و اندرزها و حكايات و نوادري بود كه باعث مي
  .)1(» صبر و شكيبايي پيشه كنندص دادن پدرشان، سرور پيامبران

وي براي . »فاطمهمصحف «از » عبدالحسين«اين است تعبير عالم شيعي، 
هاي شيعي ارايه نداده  اثبات تعبير و برداشت خود هيچ گونه دليلي از كتاب

هاي شيعي در اين باره آمده با برداشت ايشان به هيچ  است، اما آنچه در كتاب
و » احتجاج«، »هدلائل الامام«، »الكافي«، »الوافي«در . وجه همخواني ندارد

 آمده است مبني بر اين كه مصحف هاي شيعي ديگر نصوص صريحي كتاب
 و بنا به برخي از روايات سه فرشته آن را فرود ،فاطمه وحي الهي است

 إملا كرده هاي ديگر فرشته آن را به علي  و بنا به برخي روايت،اند آورده
لازم به يادآوري است كه پاسخ آقاي موسوي متوجه يك عالم سني بوده، . است

براي وي كيل و پيمانه كرده، چنانكه مذهب تشيع » تقيه«پس ايشان از كيسه، 

                                                 
 .٣٣٦, عبدالحسين موسوی, ص »المراجعات «−)١(
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در اين گونه موارد است، چراكه پاسخ ايشان با هيچگونه دليلي از كلام 
و ما در ! معصومينشان همراه نيست و حجت نزد آنها نيز كلام معصومين است

هاي شيعي حتّي يك روايت هم نداريم كه بگويد مصحف فاطمه را  تمام روايت
هايشان گوياي آن است كه  ي روايت ليف كرده بود، بلكه همهعلي خودش تأ
چيزيست كه خدا آن را بر وي املا كرده يا بدو وحي كرده «: مصحف فاطمه

قرآن نيست، اما كلام خداست كه بر فاطمه فرو فرستاده شده است و . )1(است
 آن را املا كرده و علي با خط خودش نوشته است، يا آنكه از ص رسول خدا

ي كيفيت رسيدن آن از سوي  آري درباره .)2(»يق جبريل به وي رسيده استطر
 نظر وجود دارد اما در هيچ روايتي آنچه موسوي ادعا  خدا به فاطمه اختلاف

  .كند كه خود علي آن را تأليف كرده بود، نيامده است مي
ها و پندها و اندرزهايي به   كتابي تأليف كرده كه در آن موعظهاگر علي

مه داده است تا به هنگام وفات پدرش ايشان را وادار به شكيبايي كند، اين فاط
  كتاب از لحاظ ادبي، تاريخي و تربيتي ارزشي فراواني دارد، پس اين كتاب

رغم نبودنِ هيچ گونه ضرورت و توجيهي براي كتمان اين  كجاست؟ چرا علي
  بينيم؟ كتاب، ما آن را نمي

  و،هاي شيعي آمده همخواني دارد  در كتابپس پاسخ عبدالحسين نه با آنچه
  .نه با واقعيت

حالي كه هر دو   فاطمه را پند و اندرز دهد درافزون بر اين چگونه علي
يك معصوم به معصومي ديگر نياز دارد تا راه را به وي نشان  معصومند و آيا

                                                 
های شيعی كه پيش از ايـن   و رجوع شود به روايت١/١٨٨, »اعيان الشيعة«به نقل از » رجاتبصائر الد «−)١(

 .ی مصحف ادعايی فاطمه نقل كرديم درباره
 .منبع سابق −)٢(
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هاي   با گفته-  از مجتهدان معاصر شيعه- هاي محسن امين گفته دهد؟ و
اعيان «محسن امين در كتابش . لحسين از مصحف فاطمه متفاوت استعبدا

هايي از امامانشان  از مصحف فاطمه سخن به ميان آورده و روايت )1(»الشيعه
نقل كره مبني بر اين كه مصحف فاطمه سه برابر قرآن است و از كلام خداست 

و علي آن  آن را املا نموده ص كه خدا آن را بر فاطمه نازل كرده، رسول خدا
هاي ديگري در مورد اين مصحف نيز آورده و در  الخ روايت... را نوشته است
 و خط ص اند كه يكي با املاي رسول خدا آنها دو مصحف«: آخر گفته است

 و .»ن گفتن جبريل به ايشان رسيده است و ديگري از طريق سخ،علي بوده
 سخنان را بشنود  سخن بگويد و علي اينك اگر جبريل با فاطمه«: گفته است

 را بنويسد، اين چيز نه بعيد است و نه اشكالي در آن است، پس از آنكه و آنها
  .)2(»كرده باشند ي اهل بيت اين مطلب را از آنها روايت ي ائمه ياران ثقه

ي  افسانه«در سخن گفتن از » موسوي«بينيم كه آقاي أميني از  اين گونه مي
  . نشان داده استجرأت بيشتري از خود» مصحف فاطمه

و رسيم كه علماي شيعه در اين رابطه د از آنچه در بالا آمد به اين نتيجه مي
هايشان وجود  كه دليلي بر آن از كتاب نپاسخي از طرف خودشا. پاسخ دارند

كنند كه با يك سني بحث و مناظره كنند و  ندارد و اين پاسخ را زماني مطرح مي
 راستاي حفظ مذهبشان از نقد مخالفان بر آنها ي تقيه در اين چيزيست كه عقيده

كنند كه عرصه  گرداند و پاسخ واقعي ديگري كه آنرا زماني مطرح مي لازم مي
اين روش به هيچ وجه به سود حقيقت نيست، . بحث و مناظره با مخالفان نباشد
شود و تقيه يكي از عوامل مهم ادامه پيدا كردنِ  بلكه موجب رواج خرافات مي

                                                 
 .١٩٠−١/١٨٨, »اعيان الشيعة«ک, .  ر−)١(
 ).١/١٩٠( همان, −)٢(
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  .آيد ات در مذهب تشيع و دور شدن آنها از جماعت مسلمانان به شمار ميخراف
هاي جديد و  هاي الهي بر امامانشان در كتاب ادعاي نازل شدنِ كتاب

رغم آن است  قديمشان مكتوب شده و مورد تأكيد قرار گرفته است و اين علي
هر  برخي از مراجع و شيوخشان فتوا داده بودند كه - گذشتچنانكه  -كه 

رسيم كه آنان  پس به اين نتيجه مي. كس چنين اعتقادي داشته باشد، كافر است
كنند و فريب دادن و  هاي همديگر را نقض مي يك ديگر را تكفير نموده گفته

خواهيم كه كساني را  از خداوند متعال مي. كنند حلال مي» تقيه«دروغ را به نام 
كند و ماهيت علماي نفاق و كه مخلصانه در جستجوي حقيقتند به آن هدايت 

  .)1(هاي ملحد را برملا كند زنديق
  .در رابطه با سنت) 4

ما بيان كرديم كه شيعيان » ي سنت مبحث اعتقاد تشيع درباره«پيش از اين در 
 و ،هاي خدا و پيامبرش است هاي امامانشان همانند گفته كه گفته بر اين باوراند

 و آنها ، سپرده استده و به علي بخشي از شريعت را كتمان نموص پيامبر
 و به همين ،كنند و مرويات صحابه را رد مي دانند حكايات رقاع را حجت مي

                                                 
در رابطـه بـا مـصحف فاطمـه و غـيره » های روافض افسانه«هايی از نوع دفاع عبدالحسين رافضی از   دفاع−)١(

يكی از منتسبان به اهل سنت كـه در دعـوت . ِدهد و تنها پوشاندن لباس حق به باطل است واقعيت را تغيير نمی
دفـاعش گفتـه اسـت كـه اخبـار و  وی در. تقريب هم خيلی فعـال اسـت دفـاعی شـبيه دفـاع عبدالحـسين دارد

ی همچـون  ی مصحف فاطمه تنها بر ايـن دلالـت دارنـد كـه فاطمـه های شيعه درباره های آمده در كتاب روايت
نهـا معـروف بـوده,  اند و به نام آ هايی از قرآن داشته برخی از صحابه مثل ابن مسعود, ابن عباس و غيره كه نسخه

 .٨٧−٨٦, محمد علی زعبی, ص »السنة والشيعة«ک . ر. ای از قرآن داشته است نسخه
گـمان . های اخبار و روايـات تـشيع از مـصحف فاطمـه همخـوانی نـدارد واقعيتبدون ترديد برداشت زعبی با 

ها دراين مورد آگاه نبوده است و إلا پرده انداختن بر باطل جايز نيست, و  ن ی آ»ها افسانه«كنم شيخ زعبی از  می
 .آيد ِهرگز پوشاندن لباس حق به باطل خدمت به اسلام به حساب نمی
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دها و رجال و نها و س ها، سندها، رجال و احاديثي غير از كتاب دليل كتاب
  .اند  از ساير مسلمانان جدا شده احاديث مسلمانان براي خودشان پديد آورده

ي اين مسايل، در  خواهيم نظر علماي شيعه را درباره در همين مبحث ما مي
خواهند  اند و از آنان مي حالي كه آنها خواهان وحدت با ساير مسلمانان

  .مذهبشان را به عنوان يكي از مذاهب معتبر اسلامي به رسميت بشناسند، بدانيم
هاي علماي شيعه را در رابطه با اين مسايل جستجو كردم، اما بجز  من پاسخ

محمد جواد مغنيه در رابطه با . كيد بر آنها و تصريح به آنها چيز ديگري نيافتمتأ
  : گويد هاي امامانشان مي گفته
قول معصوم و امر وي كاملاً همچون چيزيست كه از سوي خداي عزيز و «

  . عليم نازل شده باشد
 y  T   S    R  Q  P  O  N  M   L  Kx )و هرگز از روى « ).4- 3: النجم
 )از جانب االله (گويد چيزى جز وحى كه آنچه مى! گويد ى نفس سخن نمىهوا

  .)1(»بر او نازل شده نيست
ست و اجرا و هاي قرآن ا هاي ائمه همانند آموزه آموزه«: گويد مي» خميني«

  .)2(»پيروي آنها واجب است
.  بخشي از شريعت را كتمان كرده استص كه پيامبر نما اين ادعايشاا

شود كه از تصريح به آن   ركني از اركان دينشان محسوب مي- چنانكه گذشت
تر سخن  كنند و معاصرانشان از گذشتگانشان در اين زمينه روشن خودداري نمي

تري  تر و صريح هاي واضح اند و به همين دليل است كه در اين مسئله گفته گفته
هاي  تههاي مراجع معاصرشان نداريم و در گذشته مجبور شديم به گف از گفته

                                                 
 .٥٩ص محمد جواد مغنيه لامية,  الخمينی والدولة الاس−)١(
 .١١٣, ص »الحكومة الاسلامية «−)٢(
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همين معاصرانشان استناد و استشهاد كنيم، در حالي كه در مبحث گذشته 
هاي حديثي آنها و  اولويت نخست ما آن بود كه در رابطه با عقايدشان از كتاب

  .شان استشهاد كنيم شيوخ گذشته
زماني كه شيخ موسي جاراالله اين مسئله را مطرح كرد كه شيعيان به 

مرجع .  همچون جفر و جامعه ايمان و اعتقاد دارنداي هاي تخيلي و وهمي كتاب
ي  اگر صحيفه«: با كمال وقاحت چنين پاسخ داد» محسن اميني«معاصر شيعه، 

 ضايع -  يعني موسي جاراالله- فرايض، جفر، جامعه و غيره نزد او و امثال او
  .)1(»اند اند، نزد صاحبانشان از بين نرفته اند و از بين رفته شده

هاي وهمي و  بينيم كه برخي از علماي بزرگشان به اين گنج همچنين مي
هاي بدون مسمي و مصداق افتخار كرده و با كمال سبك مغزي اين  خيالي و نام
هاي  ند و اگر از آنان سوال شود كه پس اين كتابا هها را برشمرد گونه كتاب

 كلام ي اگر بيم اطاله. دهند نزد امام زمانند ادعايي كجا هستند، پاسخ مي
اما اطاعت و استنادشان . )2(كرديم هايشان را در اين مورد ذكر مي رفت گفته نمي

شمارند،  به حكايات رقاع را دعوتگران تقريب نيز قبول دارند و آنرا از سنت مي
، ولي ما كه پيش از اين حجم اين گونه روايات )3(گويند آنها بسيار اندكند اما مي

هاي مستقليّ نوشته  ي اين گونه روايات كتاب اين مطلب را كه حتي درباره و
 ناشده است و حتيّ اين داستان به هنگام غيبت كبري توسط برخي از علمايش

هايي نوشته است، همچون ابن مطهر حلي  اند مهدي برايشان كتاب كه ادعا كرده
كه ادعا كرده با امام زمان ملاقات كرده و وي در يك شب كتاب ضخيمي براي 

  .كرده است  نوشته است، ادامه پيداابن مطهر
                                                 

 .٢٥٤, محسن امين, ص »الشيعة «−)١(
 .٣/٣٤٧, محمد آصف محسنی, »صراط الحق«, ١٨٤−١/١٥٤, »اعيان الشيعة«ک, به .  ر−)٢(
 .یز از خني٢/١١٢ الدعوة الاسلامية, −)٣(
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علاوه بر اين راه ارتباط با مهدي را براي عموم مردم نيز از طريق نوشتن 
، )1(هايي و فرستادنِ آنها از طريق دريا و يا جوي همراه با يك دعاي معين نامه

بر امام مهدي عرضه » الكافي«كنند كه تمام كتاب  اند و نيز ادعا مي باز گذاشته
  .)2(»كافي براي شيعيان ما كافي است«: ي گفته استشده و و

هايشان، چگونه ادعا  رغم اين همه مطالب از اين دست در كتاب پس علي
  كنند حكايات رقاع و ارتباط با مهدي بسيار اندكند؟ مي

هاي  كنند، در اين مورد پيش از اين گفته اما اين كه مرويات صحابه را رد مي
و غيره را نقل كرديم، و نيز بسياري از شيوخ محمد حسن آل كاشف الغطا 

 كه احاديث زيادي را ن واري عليه آن عده از صحابه بزرگشان حملات ديوانه
 االله العظمي  اند، مثل كاري كه آيت اند انجام داده  نقل كردهص از رسول خدا

و » الغدير«و اميني نجفي در كتاب » ابوهريره«عبدالحسين موسوي در كتاب 
هدف واقعي از زير سوال بردنِ اين اصحاب، زير سوال . اند  انجام داده)3(ديگران

  .هايشان است بردنِ روايت
هاي  ترين و معتبرترين كتاب همچنين آنها محدثان بزرگ امت و مهم

اند كه نظير آن را حتّي  اي مورد هتك حرمت قرار داده مسلمانان را نيز به گونه
آقاي اميني را در اين زمينه » الغدير«كتاب . فتتوان يا هاي كافران نمي در كتاب

ها و شواهد زيادي در اين زمينه وجود  نمونه. توان به عنوان نمونه ذكر كرد مي
هاي  ي تمام گفته دارد، اما به علّت ضيق صفحات اين كتاب امكان عرضه

  .)4(كنيم ها در اين زمينه وجود ندارد و تنها به همين اشاره بسنده مي ي آن پايه بي
                                                 

 .٢٥/٢٣٥ بحار مجلسى: نگا −)١(
 .١/١شافي شرح اصول كافي :, ونگا٦/١١٦الجنان, خونسار￯ روضات : نگا −)٢(
 .ها اشاره خواهد شد به برخی از اين» ها در مورد صحابه اعتقاد آن« در بحث −)٣(
 =ی علـم و ديـن و تحريـف  های معاصر شيعه از سب وشتم وناسزاگويی صحابه, ائمـه  هيچ كتابی از كتاب−)٤(

٤٩٦
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 از علماي -» سبيتي«. دانند هاي مسلمانان را حجت نمي  اساتيد و كتابآنها
 يعني اسانيد اهل - شيعيان بر اين اسانيد«: گويد ورد مي در اين م-معاصر شيعه 

دانند و درصدد استدلال از  كنند بلكه حتي آنها را معتبر نمي تكيه نمي - سنت
كنند، چه موافق مذهبشان باشند يا مخالف  آيند و توجهي به آنها نمي آنها برنمي

شيعيان از خودشان احاديثي دارند كه آنها را از طرق «: گويد و مي.)1(»آن
آوري  هاي مخصوص خودشان گرد معتبرشان روايت نموده و از مجموعه

اند و مدار علم و  گرفتهرا در بر ي اصول و فروع دين اند و آنها همه كرده
  .)2(»دانند نه احاديث ديگران را جت ميا آنها را حعملشان بر آنهاست و تنه

هاي اهل  يكي از دعوتگران تقريب در رابطه با عدم استناد شيعيان به كتاب
هاي اهل سنت آمده و  اعتنايي اماميه به آنچه در كتاب اتهام بي«: گويد سنت مي

ر از هاي اماميه پ حجت ندانستنِ آنها به هيچ وجه پذيرفتني نيست، چراكه كتاب
ي فضايل و مناقب  هاي اهل سنت درباره احاديث و رواياتي است كه در كتاب

  .)3(»هايشان آمده است اهل بيت و كرامت
هايشان در دفاع از مذهب  شايد برخي از كساني كه به اصول شيعه و روش

كه شيعيان  خود آگاه نيستند، از اين پاسخ دچار فريب شوند و چنين تصور كنند
دانند، در حالي كه نويسنده  هاي اهل سنت را نيز حجت مي ايتها و رو كتاب

تنها در پي فريب دادنِ خواننده بوده است، چراكه شيعيان تنها به هنگام دفاع از 
مذهبشان و تبليغ آن در ميان مسلمانان به احاديث و روايات اهل سنت استناد 

به . كنند ناد نمييا پيروي به آنها است يا عبادت و كنند و به قصد تدين و مي

=
                                                 

 .ای مرجع و معتبر اسلامی, خالی نيسته ِواقعيت تاريخی و زير سوال بردن كتاب
 .١٤٦, ص »تحت رأية الحق «−)١(
 .١٦٢, ص »تحت رأية الحق «−)٢(
 .٢/١١٢, ابوالحسن الخنيزی, »الدعوة الاسلامية «−)٣(
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باب «:  بابي تحت عنوان- همين دليل است كه مجلسي و چنانكه گذشت
هاي اهل سنت مگر در صورت  ي ممنوع بودن اخذ و استناد از روايت دربار

  .بسته است» هاي خودشان استدلال عليه آنها از كتاب
  .ديدگاهشان در مورد اجماع) 5

دانند، اما سعي   اصل حجت نميپيش از اين بيان شد كه آنها اجماع را در
كنند اين مسئله را پنهان كنند و مسلمانان را فريب دهند، به همين دليل در  مي

اند، در حالي  ذكر كرده )1(»اجماع«هاي اصولي خويش بحثي را تحت عنوان  كتاب
كه اجماع در كنار قول معصوم هيچ وزن و جايگاه و اعتباري نزدشان ندارد و 

به قصد فريب  ست نه اجماع، پس آوردنِ بحث فوق تنهاحجت قول معصوم ا
  .ي عناوين است دادن به وسيله

اند حجت نبودن اجماع را نزد خودشان با  برخي از محدثان شيعه سعي كرده
اهل سنت  اند شيعه در حجت بودن آن با نيرنگ پنهان كنند و ادعا كرده

ابه عبارت است از اين اجماع صح«: گويد جواد مغنيه مي محمد. نظر دارد اتفاق
نظر داشته باشند و عمل به اين گونه  كه تمام اصحاب بر يك حكم شرعي اتفاق

اجماع نزد اهل سنت و تشيع لازم است و آن را اصلي از اصول شريعت 
دانند  حجت مي را شيعيان از آن جهت آن«: دهد  وي سپس ادامه مي.»دانند مي

رغم آنكه  گر به اين نيرنگ كه عليبن .)2(»كه امام همراه صحابه بوده است
 اما آنرا به ،حاصل كلام آن است كه حجت در قول معصوم است نه در اجماع

قصد فريب دادن اين چنين در لفافه پيچيده بيان كرده است و برخي از اين 
  .)3(اند ي وي دچار فريب هم شده گفته

                                                 
 .های اصولی شيعه ک به كتاب.  ر−)١(
 .٣٢١, ص »الشيعة فی الميزان «−)٢(
 =های ديگران را نقل كرده و گفته است در اصول و  و گفته» مغنيهجواد «ی   همچون شيخ محمد غزالی كه اين گفته−)٣(

٤٩٨
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همان اصل و ها و دلايل رد اجماع مسلمانان از سوي شيعيان،  يكي از پايه
 يعني -ي بسيار مهمشان است مبني بر اينكه خير در جهت مخالف عامه  قاعده

هاي معاصرشان در اصول نيز بر همين قاعده عمل كرده  كتاب!  است- آل سنت
اند، يعني از عين همان  آنرا يكي از ابزار ترجيح به هنگام تعارض ادلهّ دانسته و

االله العظمي  آيت. اند روي كردهشان پي هاي قديمي و گذشته روش كتاب
تقيه ائمه نه تنها از «: گويد مي» تعارض الادلهّ الشرعيه«محمدباقر صدر در كتاب 

حاكمان، بلكه به ويژه از أمت، آنان را وادار به آن كرده است كه مخالفت عامه 
  .)1(»ت ديگر به هنگام تعارض قرار دهندرا معياري براي ترجيح روايتي بر رواي

اين سعي را به هنگام بحث از ابزارهاي ترجيح به هنگام تعارض » صدر«
  .اند، گفته است ها و اصولي كه امامانشان در اين زمينه وضع كرده روايت

  .ي امامت ديدگاهشان درباره) 6
هـاي    ي غلويي كـه در كتـاب        ديدگاه دعوتگران تقريب درباره   ) أ

  .اساسي شيعه نسبت به ائمه آمده است
هاي اساسي شيعه صفاتي را به ائمه  ين ما بيان كرديم كه كتابپيش از ا
 و حتيّ گاهي آنها را به ،رسانند ي نبوت مي دهند كه آنها را به درجه نسبت مي

 و در اين بحث ديدگاه دعوتگران تقريب را ،رسانند ي الوهيت مي درجه
  .ي اين موارد ذكر خواهيم كرد درباره

=
                                                 

 .٨٠−٧٩ص » ليس من الاسلام«: ک به كتاب وی. ر. ی احكام ميان اهل سنت و تشيع تفاوتی وجود ندارد ّادله
هـا را بـه چـاپ  های باقر صدر است كه محمود هاشمی آن ِ, عنوان مجموعه بحث»تعارض الأدلة الشرعية «−)١(

 و ٣ی  ی اصول دين, بغـداد, شـماره دانشكده» رسالة الاسلام«ی  , و نيز رجوع شود به مجله٣ص . استرسانده 
, از داود عطـاء, مـدرس تفـسير و »ّوظيفه مجتهد به هنگام تعـارض ادلـة«:  بحث هـ١٣٩١ سال پنجم, شوال ٤

ی شيعی است كه در  كدهلازم به يادآوری است كه دانشكده, فوق يک دانش (١٣٣ص . علوم قرآنی در دانشكده
 .)ها و تحقيقاتش بر منابع شيعی تكيه دارد بحث
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ي ائمه  درباره» الكافي«در » كليني«ي را كه پيش از اين برخي از ابواب) 1
ي اين كه ائمه هر آنچه را اتفاق افتاده است و  باب درباره«: آورده بود همچون

 نظر يكي از )1(دكتر علي سالوس. و غيره ذكر كرديم» دانند افتد، مي اتفاق مي
 احاديث در رابطه با اين ابواب و)2(»كاظم الكفائي«علماي معاصر شيعه را به نام 

  .جويا شده و وي چنين پاسخ داده است
آورده از نظر ما » الكافي«هايي كه شيخ ما كليني در كتاب خويش  اما روايت

كه به  ائمه تمام علومي را«: در اين باره آمده كه» الكافي«و آنچه در ... موثقند 
انستن ي د دانند و هرگاه اراده فرشتگان، پيامبران و رسولان داده شده است مي

 ميرند، و بدون اختيار  ميه وقتچدانند كه  دانند و مي چيزي را بكنند، آن را مي
 و ،دانند افتد مي ميرند، و هر آنچه را اتفاق افتاده است و اتفاق مي خود هم نمي

بايد گفت كه آنان اولياي خدا بوده و بندگاني » چيزي از آنها مخفي نيست
  .»اند ندگي كردههستند كه مخلصانه وي را عبادت و ب

ي ما  اي از امامانشان نقل كرده است مبني بر اين كه درباره وي سپس گفته
يعني اينكه آنها . )3(هر چه دوست داريد بگوييد، جز آنكه ما را رب قرار ندهيد

  .ي اين اوصاف و صفات ديگر هستند ي همه شايسته
ائمه مورد تأكيد و ي  اين گونه كاظم كفايي ايمانشان را به اين غلوها درباره

 خنيزي نيز در اين رابطه پاسخي دارد كه در واقع از پاسخ .دهد تأييد قرار مي
نيز در اين رابطه گفته است، » لطف االله صافي«. )4(كفايي چندان متفاوت نيست

                                                 
, بغـداد و مـدرس مركـز تربيـت معلـم »المستنصرية« مدرس سابق شريعت در دانشگاه  دكتر علی سالوس−)١(

 .از آثار اوست» فقه الشيعة الامامية«, )  هـ١٤٠١(كويت در حال حاضر 
 .طا در نجفی دينی امام كاشف الغ  مدير مدرسه−)٢(
 .٢٦٥, ٦٥, ص »فقه الشيعة«ک . ر.  از سخنان كاظم كفايی كه سالوس آنرا به خط كفائی چاپ كرده است−)٣(
 .٢٨−١/٢٧, ابوالحسن الخنيزی, »الدعوة الاسلامية «−)٤(
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هايي از بخشي از آنچه ائمه  ناآمده تنها عنو» الكافي«هايي كه در  عناوين و باب
  .)1(اند، هستند  به ارث بردهص از جدشان پيامبر

اما از سوي ديگر عبدالحسين اميني نجفي برخي از آنچه را در اين رابطه از 
كند و از  ميرند، انكار مي آنها نقل شده، همچون اينكه ائمه به اختيار خودشان مي

  .)2(خواند پايه مي هايي بي روي نيرنگ و عناد آنها را اتهام
» البحار«و » الكافي«مام اين مطالب از ابواب رغم آن است كه ت و اين علي

بوده و در آنها احاديث و روايات زيادي در اين مورد آمده است و افزون بر 
اين خود عبدالحسين در جاي ديگر، به هنگام سخن گفتن از تفاوت معيارها و 

آميز  اش با معيارها و موازين ساير مسلمانان، به اين صفات غلو موازين فرقه
بودي كساني كه  اگر نمي«: گويد وي مي. ي امامانشان اعتراف دارد هدربار

از كساني ... اند  خودشان را از ديدن و شنيدن فضايل ائمه به كري و كوري زده
به پرتگاه سرگرداني و  شان شده و جهل و ناداني آنها را كه اسير هوا و هوس

 به اين را كه ائمه  و عقيده و باور-  يعني اهل سنت- گمراهي سوق داده است
هاي پرندگان و حيوانات  زنند، گفته دانند، مردگان با آنان حرف مي علم غيب مي

شوند، دعايشان در رابطه با  ي دعايشان زنده مي  فهمند، مردگان به وسيله را مي
 ،شود ادرزاد، بيماران پيسي و يا هر بيمار ديگري پذيرفته ميشفايافتنِ كورهاي م

العاده از آنها را و رفتن به  هاي خارق  و ظهور كرامت،ت آنهاو عقيده به رجع
نزد  زيارت قبور آنان و توسل به آنان و تبرك به تربت آنان را و دعا و نماز را

 -  هايي را كه بر آنان آمده  و اظهار ناراحتي و تأسف بر مصيبت)3(مرقدهاي آنان

                                                 
 .١٤٩, لطف االله صافی, ص »مع محب الدين فی خطوطه العريضة «−)١(
 .٢٨٦−٣/٢٨٥فی, , عبدالحسين احمد امينی نج»الغدير «−)٢(
 . در رابطه با غلوشان نسبت به قبور امامانشان شواهد بيشتری خواهد آمد−)٣(
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 و امثال چنين - دهند يايست به آنچه در سالروزهاي وفات ائمه انجام م اشاره
ي  كه شيعيان آنها را از فضايل ثابت شده به وسيله اي را باورها و مبادي

 – اند  يعني آنها نزدشان قوي و صحيح- دانند برهانهاي صحيح و دلايل قوي مي
كساني چون ابن حزم، ابن جوزي، ابن تيميه و ابن قيم و همكفرانشان منكر  و

  .)1(»اند احش شمردهي غلو ف آن هستند، از زمره
اما با وجود تمام اين ادعاهاي عبدالحسين، كاظم كفائي و غيره در رابطه با 

ي  كه اين عقيده و باور همهان نسبت دادن علم غيب به ائمه و اين ادعايش
 و ،دانند شيعيان است، محمد جواد مغنيه منكر آن است كه ائمه علم غيب مي

چگونه «: گويد وي مي. را شيعيان داشته باشندحتيّ منكر آن است كه اين عقيده 
دانند، در  توان اين عقيده را به شيعيان اماميه نسبت داد كه ائمه علم غيب مي مي

حالي كه آنها به كتاب خدا ايمان داشته اين ارشاد خداوند متعال را به نقل از 
 y  S  R  Q  P  O  N  Mx : كنند كه  تلاوت ميص پيامبر

و اگر از غيب باخبر بودم، سود فراوانى براى خود فراهم « ).188: الأعراف(
  .»كردم مى

) و معجزات(غيب «). 20: يونس( y  Ó  Ò        Ñx : و نيز اين ارشاد را كه
  .»است) و به فرمان او(تنها براى خدا 

كسانى كه : بگو« ).65: النمل(y`   _  ^  ]  \  [  Z    Y   X  W  x و 
  .»دانند جز خدا  هستند غيب نمىدر آسمانها و زمين
 ههر كسي اين عقيده را به اماميه نسبت دهد كه ائم«: گويد وي در ادامه مي

هر كسي كه چيزي از «و  .)2(»د، به شيعه ستم روا داشته استدانن علم غيب مي
                                                 

 .٧/٧٠, امينی نجفی, »الغدير «−)١(
 .٤٣, ص »الشيعة فی الميزان «−)٢(
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ي ديگران نشسته  اين مطالب را به آنها نسبت دهد يا ناداني است كه بر سفره
  .)1(»گويي است ي دروغ ننده و يا افتراك،است

ي مذهب تشيع  ي كدام يك را درباره دانيم گفته  نمي،ي مغنيه اين است گفته
هاي كاظم كفايي و  اعتماد كنيم و گفته» البحار«و » الكافي«باور كنيم، آيا بر 

عبدالحسين نجفي را باور كنيم و بگوييم شيعيان مدعي علم غيب براي 
هاي مغنيه را باور كنيم؟ جالب اينجاست كه   كه گفته و يا اين؟امامانشان هستند
 و بنا به نظر و ،گويد مذهب شيعه است كند كه آنچه او مي هر يكي ادعا مي

ي جاهلاني هستند  ي مغنيه، كليني، مجلسي، كفايي، اميني و غيره از زمره گفته
  .ندگويي بيش نيست  و يا افتراكنندگان دروغ،اند ي ديگران نشسته كه بر سفره

هايي فراوان است، از جمله  هاي دعوتگران تقريب چنين تناقض در ديدگاه
محمد . ي ائمه چندين قول وجود دارد اين كه تنها در خصوص غلو درباره

و » اند كه علم ائمه كسبي است شيعيان بر اين عقيده«: گويد جواد مغنيه مي
 تحريف و خيانت متهم گويند علم ائمه الهامي است به ناداني و كساني را كه مي

گويند  خيانت كساني كه مي تحريف و از اين ناداني و«: گويد  و مي،كند مي
اما  .)2( »، روشن شديباند كه علم ائمه الهامي است، نه كس شيعيان بر اين عقيده

عالم  .)3(»علم ائمه كسبي نيست«: گويد مي» خنيزي«دعوتگر ديگر تقريب، 
اگر چيز جديدي پيش بيايد، امام بايستي «: ويدگ ديگرشان محمدرضا مظفر مي

حتماً آن را از طريق الهام و از روي توانايي كه خدا در وي به وديعت نهاده 
كند  ما حرف چه كسي را باور كنيم در حاليكه هر يكي ادعا مي .)4(»است، بداند

                                                 
 .٤٨ همان, ص −)١(
 .٤٥−٤٤, ص »الشيعة فی الميزان «−)٢(
 .١/١٧, ص »الدعوة الاسلامية «−)٣(
 .٩٦, ص »عقايد الامامية «−)٤(
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 گويند  هاي اساسي و معتبرشان مي  اما كتاب،گويد مذهب شيعه است آنچه او مي
رغم  ي جواد مغنيه، علي  و اين بدان معناست كه گفته،ائمه داراي وحي و الهامند

  .مبني بر تقيه است» اي نيست امروزه ديگر نزد شيعيان تقيه«اين ادعاي وي كه 
از سوي ديگر محمدحسين آل كاشف الغطا كسي را كه بگويد بر ائمه وحي 

كه » الكافي«كه مذهب كليني در  و اين در حالي است )1(كند آيد، تكفير مي مي
 پس .)2(هاي صحيح را ذكر كند، همين است تضمين كرده است در آن تنها روايت

آيا به باور آل كاشف الغطا كليني كافر است؟ مجلسي نيز احاديث مربوط به 
  !؟صاحب وحي بودنِ ائمه را صحيح دانسته است، پس آيا او هم كافر است

هاي همديگر را نقض  كنند و گفته كفير مياين گونه آنها يكديگر را ت
  .كنند مي

محمدحسين آل . ي ائمه دارند علما و مراجع ديگر نيز اين غلو را درباره
اي براي اسلام سبز  بنده... بود  اگر شمشير علي نمي: گويد كاشف الغطا مي

  .)3(»شد شد و ستوني از آن برپا نمي مين
 ، محسن امين)4(ا مورد انتقاد قرار دادزماني كه شيخ موسي جاراالله اين غلو ر

  :  به وي چنين پاسخ داد-  يكي از مراجع معاصر-
  : گويد ي امامانش مي همين محمد حسين آل كاشف الغطا درباره

 ّيا كعبة االله إن حجت لها الـ
 

 أملاک منه فعرشه ميقاتها 
 

  خلقت بها الـيأنتم مشيئته الت
 

 أشياء بل ذرئت بها ذراتها 
 

                                                 
 .٢, چاپ ١٠١, ص »اصل الشيعة«ک, .  ر−)١(
 .٦٤−٢٠/٦٣از حر عاملی » الوسائل«و » الكافی«ی  ک, مقدمه.  ر−)٢(
 .٢٥, ص »اصل الشيعة «−)٣(
 .ق,  ص:, ص»الوشيعة «−)٤(
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  قال لكم إن لم أقل￯ الورا فيأن
 

 )١( المسيح غلاتهاما لم تقله في 
 

  اول
 يكي از مراجع بزرگ شيعه و از دعوتگران فعال تقريب و كسي ي اين گفته

 و به همين دليل در ،دانند روي مي  ميانهاي است كه برخي از اهل سنت او را شيعه
 بدان جهت است كه اين. )3)(2(كنفرانس نخست قدس پشت سرش نماز خواندند

وي در بيت .  و ذخاير تقيه را پاياني نيست،وي داراي دو چهره و دو گفته است
ي امامانش چيزي خواهد گفت كه حتيّ غلات  دهد كه درباره اخير قول مي
 ،اي برسد خواهد به چه مرحله معلوم نيست او مي. اند ي مسيح نگفته مسيحي درباره

... غلو ديگري هم هست كه مسيح را االله قرار دادند و آيا بالاتر از غلو مسيحيان 
  آيا غلوي بالاتر از اين متصور است؟

اند عبور كند   گفته؛ ي مسيح اما وي توانست از آنچه مسيحيان درباره
 و ،روند اي قرار داد كه فرشتگان به حجش مي اي كه آنان را همان كعبه بگونه

ي آنان  د كه همه چيز به وسيله و آنها را كساني قرار دا،ميقاتش عرش است
  .اند خلق شده

آنها شيخ ديگري دارند كه عبدالحسين بن شيخ ابراهيم بن شيخ صادق بن 
 و وي را آيتي از آيات خود دانسته و به )4(شود عاملي خوانده مي... شيخ يحيي

                                                 
 .١١١, ص »الشيعة «−)١(
 .  ه١٣٧٤, چاپ تهران, ١٢, محمد باقر نجفی, ص »ديوان شعراء الحسين «−)٢(
» المـسلمون«و ) ٩٧٩ ,٦٣٨, ٢٥/٥٠٦(جلـد » الازهـر«ی  ی كنفرانس قدس رجوع شود به مجلـه درباره −)٣(
ِی امام نماز قرار دادن محمد حسين آل كاشف الغطـا  ی اظهار نظر محمد رشيد رضا درباره  و برای ملاحظه٦/٤٥

 .مراجعه شود) ٢٩/٦٢٨(, »المنار«ی  به مجله
 آيتی از آيات خدا و علم و پرچمی از اعلام ديـن و اسـلام در سـوريه و عـراق او«: اند  ی وی گفته  درباره−)٤(

 = در نجـف زاده شـد, پـيش شـيوخ نجـف در هـ١٢٧٩ سال در. در حاليكه او دشمن خدا و دينش است» .است

٥٠٥
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٥٠٦

  ].دهند االله لقب مي يعني وي را آيت[دهند  به دروغ به خدا نسبت مي
 لهأبا حسن أنت عين الإ

 

 وعنوان قدرته السامية 
 

 نت المحيط بعلم الغيوبأو
 

 فهل عندک تعزب من خافية 
 

 ر رحی الكائناتبوأنت مد
 

 يجادها الباقيةإوعلة  
 

 ً غدايمر إن شئت تنجلک الأ
 

 )١(ةن شئت تسفع بالناصيإو 
 

 تو در ،اباحسن تو عين خدايي، تو عنوان و كفيل قدرت والاي او هستي
تو . تواند مخفي بماند از تو چيزي ميآيا  - هاي پنهاني ي دانش   همهي برگيرنده

ي چرخ كائناتي، تو علت جاويدان آفريده شدن آن هستي فردا اختيار  كننده اداره
موى  و اگر خواسته باشي ،دهي اگر خواسته باشي نجات مي. در دست تو است

  .كني جلوى سرش را گفته به جهنم وارد مى
  .واهد زيادي وجود دارددر اين زمينه ش

اند، و ما گمان  بار ديگر در لباس اثناعشريه ظهور كرده» سبائيه«گوئيم  ما مي
اند و ديگر وجودي ندارند، اما زماني كه به  منقرض شده» سبائيه«كرديم كه  مي

هاي ابن سبا  روي آورديم، ديديم افكار و انديشه» روافض«هاي  خواندنِ كتاب
ها در   اثناعشري جاودان گشته و به يمن اين مجموعههاي اساسي در مجموعه

 و تنها ،يابند آيند و پرورش مي ها و صدها ابن سبا پديد مي دامن اثناعشري ده
  !در اسم با ابن سباي معروف فرق دارند

د زيادي از آنها بود تعدا در اين مورد شواهد زياد است، اگر ضيق مجال نمي

=
                                                 

بـيش از بيـست جلـد تأليفـات دارد, از جملـه . در عصر خويش شاگردی كرد و آنان به وی حكم اجتهـاد دادنـد
 .٢٦, محمد باقر نجفی, ص »ديوان شعراء العين«. , در دو جلد» فقه الاماميةنية فيالمواهب الس«
 .٤٨ی ادبيات عرب, ص  , جزء نخست از بخش دوم ويژه»ديوان الحسين «−)١(
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٥٠٧

  .)1(كرديم را ذكر مي
  .ي قبرهاي امامانشان ان نسبت به غلو دربارهديدگاهش) ب

پيش از اين به نقل از شيخ شيعه، عبدالحسين گفتيم كه آنها اين چيزها را 
  .اند دانند، چراكه نزدشان با دلائل ثابت شده غلو نمي

محمد حسين آل كاشف الغطا نيز تأكيد كرده است كه كربلا نزد شيعيان به 
يرفتن اين امر ندارند چون ثابت شده و اي جز پذ يعني چاره[حكم ضرورت 

ي روي زمين است و گفته است بسياري از اخبار  ترين بقعه شريف] قطعي است
  .و رواياتشان بر اين دلالت دارند و سپس به اين بيت استشهاد كرده است

 ومن حديث كربلا والكعبة
 

 ةن علو الرتبألكربلا ب 
 

  .ي كربلا ظاهر شد از گفت و گوي كربلا و كعبه، بلندي درجه
پس از آن گفته است شعراي شيعه در بيان فضيلت و قداست و برتري كربلا 

  .)2(.!!!!اند بر تمام بقاع زمين از خود تفنن نشان داده
پرستانه را  آيت ديگر آنها ميرزا حسن حائري نيز همين معنا و مفهوم بت

زه و سرزمين  پاكيكربلا همان تربت پاك و«: مورد تأكيد قرار داده و گفته است
ي آن خطاب به كعبه زماني كه بر  نها و زمين دربارهمقدس است كه رب آسما

كسي  اگر كربلا و! آرام بگير«: هاي زمين افتخار و نازش كرد، گفت ساير بقعه
  .»كردم بود، تو را خلق نمي است نميكه در آن خفته 

  : دهد سپس همين رافضي ادامه مي
مباركه پس از آنكه مدفن و مرقد امام قرار گرفت، ي  و اين چنين اين بقعه

                                                 
,در مواضع زيـادی از آن رجـوع »ديوان شعراء الحسين« و ٥/٢١٩, محسن امين, »اعيان الشيعة« از جمله به −)١(

برسـی, و كتـاب » مشارق الانـوار«همچنين به . موعه اشعار بسياری از شيوخ روافض استكتاب اخير مج. شود
 .و غيره مراجعه شود) ٦٧−٧/٣٤( امينی نجفی  عبدالحسين,»الغدير«
 .٥٦−٥٥, آل كاشف الغطا, ص »التربة الحسينية «−)٢(
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٥٠٨

 و سلاطين و ي موحدان، محل طواف پادشاهان محل زيارت مسلمانان، كعبه
  .)1(»مسجد نمازگزاران گشت

كه بسياري از » تاريخ كربلاء«دكتر عبدالجواد آل طعمه در كتاب خود به نام 
برحسب «: گويد  مي)2(اند آيات و حجج شيعه آن را مورد تأييد و توثيق قرار داده

ي ديگري  نصوص وارد شده به سرزمين كربلا در اسلام از هر سرزمين و بقعه
ي خدا، سرزمين  كربلا سرزمين برگزيده. مزيت و شرف بيشتري داده شده است

ي   و حرم خدا و پيامبرش و قبه،مقدس و مبارك خدا، و حرم امن و مبارك
كربلا . ت دارند در آن عبادت و دعا شوداسلام، و از جاهايي است كه خدا دوس

اين مزايا و امثال . اي است كه در خاك و تربتش شفاست همان سرزمين الهي
كعبه هاي زمين حتّي  آنكه كربلا از آن برخوردار است، براي هيچ يك از بقعه

  .)3(اند جمع نشده
ما «: گويد ي قبور امامانشان مي محمد شيرازي كه از آيات شيعه است درباره

اند و نزد پروردگارشان روزي  ي طاهرين زنده  و ائمهص اعتقاد داريم كه پيامبر
كنيم، به آثارشان تبرك  خورند و به همين دليل قبرهايشان را زيارت مي مي
  .)4(»بوسيم ر اسود و جلد قرآن كريم ميهايشان را همانند حج جوييم و ضريح مي

بر تو است ! اي فرزندم«: يدگو آيت و حجت ديگرشان عبداالله ممقاني مي
 و آل ايشان، چراكه من پس از جستجوي تمام اخبار و ص توسل به پيامبر

روايات به اين نتيجه رسيدم كه خداوند متعال لغزش هيچ پيامبري را از پيامبران 
 بر آن -  شيعه– روايات. مورد بخشش قرار نداد، مگر پس از توسل به آنها

                                                 
 ).١/٣٢(, حائری »احكام الشريعة «−)١(
 .»ی كتاب مقدمه«ک . ر.  عبدالحسين امينی نجفی و غيره همچون محمد حسن آل كاشف الغطا و−)٢(
 .١١٦−١١٥, ص »تاريخ كربلاء «−)٣(
 .٨, مرجع دينی محمد شيرازی, ص »مقالة الشيعة «−)٤(
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 هاي محمد داوند متعال آدم را آفريد، ارواح و شبحدلالت دارند كه زماني كه خ
 و فرزندان معصوم ايشان را از بالاي عرش به پشت آدم انتقال داد و از آن ص

ها و  جهت به فرشتگان دستور داد كه آدم را سجده كنند كه آدم ظرف اين شبح
 به ي آنها پرسيد، خدا  خداوند متعال را درباره؛ زماني كه آدم... . ارواح بود

ترين مخلوقات من هستند،  اينان بهترين آفريدگان من و اشرف«: ايشان فرمود
هاست كه عذاب  ي همين  به وسيله،دهم گيرم و مي هاست كه مي به وسيله همين

اگر مصيبتي بر تو آمد، . دهم، پس اي آدم به آنها متوسل شو دهم و پاداش مي مي
ام كه هيچ كس   من سوگند ياد كردهآنها را بين من و خودت شفيع قرار بده چراكه

ي آنها از من چيزي   و هيچ كس را كه به وسيله،از متوسلان به آنها را نااميد نكنم
 به همين دليل است كه زماني كه آن خطا از آدم سر زد، وي به ،بخواهد رد نكنم

 و ،ايشان متوسل شد و آن گاه خداوند متعال ايشان را مورد مغفرت قرار داد
 و پيامبران ديگر نيز نجات ؛ ، يوسف؛  پس از ايشان يعقوبهمچنين

  .ي آنها باد ي اطهار كه درود خدا بر همه ي توسل به ائمه نيافتند مگر به وسيله
 هر روز يك مرتبه -  يعني حسين- همچنين بر تو باد اي فرزندم زيارت او

فات وق«از دور و رفتن به سوي او در هر ماه يك مرتبه و يا حداقل در 
در سال يك كني  او را زيارت كن و اگر در كشوري دور زندگي مي )1(»هفتگانه

  .)2(»مرتبه به زيارت وي برو
                                                 

 : اند از  وقفات هفتگانه نزدشان عبارت−)١(
  زيارت اربعين حسينی −٢    زيارت شب عاشورا و روز عاشورا −١
 ی رجب  زيارت نيمه−٤    زيارت نخستين روز رجب −٣
  زيارت شب عيد فطر−٦  ی شعبان  زيارت نيمه−٥
 . زيارت روز عرفه−٧
 .١١٣−١١١الدين ممقانی, پانوشت, ص  , محی»مرآة الرشاد«
 .١١٤−١١٠, عبداالله ممقانی, ص »مرآة الرشاد «−)٢(
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الدين ممقاني و يكي ديگر از علماي شيعه بر اين  فرزند عبداالله ممقاني، محي
هايي آمده است  قول پدرش چنين اظهارنظر كرده است كه از طرق شيعه روايت

 -  به شرطي كه حقش را بشناسد- ر كسي او را زيارت كنده«: مبني بر اين كه
 و گويا خدا را زيارت ،نويسد خدا براي او ثواب هزار حج و هزار عمره را مي

 و بر خدا لازم است كه او را با آتش عذاب ندهد، بدآنكه اجابت ، است كرده
ي  هر كس قبر حسين را نيمه«.... )1(»زير گنبد حسين و شفا در تربت آن است

شعبان، شب عيد فطر و شب عرفه در يك سال زيارت كند، خدا براي او ثواب 
نويسد و هزار حاجت از حوايج  ي مقبول را مي هزار حج مقبول و هزار عمره
  .)2(»كند دنيا و آخرت او را برطرف مي

هر كس در روز عرفه به زيارت قبر حسين برود، در حالي كه حق او را «: و
 او هزار حج و هزاره عمره، پذيرفته شده و هزار غزوه و شناسد، خدا براي مي

  .)3(»نويسد جهاد در ركاب پيامبري مرسل و يا امامي عادل مي
آميز  بينم كه بر اين اعتقاد شرك  را مي هاي قديم و جديد شيعه و اين گونه كتاب

ست كه دهند، و ادعايشان اين ا نظر دارند و آن را به امامانشان نسبت مي با هم اتفاق
  .دانند و تنها به شيعيان رسيده است ساير مسلمانان اين چيزها را نمي

اند كه عقيده مشركان را در  واقعيت اين است كه همين اقوال و نصوص
  و قبرها،رابطه با مزارها و مشاهد شيعه بار ديگر احيا كرده است و شاهد آباد

  .)4(كنند أييد ميرا ت» منكر«اند و علمايشان نيز اين   مساجد شدهويران
                                                 

 .٤٥, باب ٢/٣٩٥, »وسائل الشيعة« به نقل از ١١٠الدين ممقانی, پانوشت, ص  , محی»مرآة الرشاد «−)١(
 .٥٤, باب ٢/٣٩٨, »وسائل الشيعة« به نقل از ١١٣ همان, ص −)٢(
 .٤٩, باب ٢/٣٩٦, »وسائل الشيعة« به نقل از ١١٣ همان, ص −)٣(
آيند و اميدی به اصـلاح  ترين مراكز و مظاهر شرک به خدا به حساب می  از بزرگ  و امروزه مزارهای شيعه−)٤(

 =كند و هر كـس كـه  بر عكس اهل سنت, نصوص و رواياتشان اين منكرات را تأييد میرود, چراكه  اين منكر نمی

٥١٠



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٥١١

  .ي مجتهدانشان غلوشان درباره) ج
بينيم و حتّي ميزان  ما از دعوتگران تقريب چيزي جز تأييد كامل اين غلو نمي

يكي از » محمد جواد مغنيه«به طور مثال . ي آن نزد اينان بيشتر است و گستره
 طرفداران بسيار پرپا و قرص دعوت تقريب كه هنوز هم بر اين باور است كه

ند و آنچه بدانان نسبت  اند و آنها دورترين مردم از غلو شيعيان مظلوم واقع شده
 در مدح »ّالخمينی والدولة الاسلامية«اند كذب محض است، در كتاب خود  داده

الحكومة « كتاب 111 در ص - خميني يعني - سيد معلم: گويد  خميني مي
بعيد كنند و بكشند، ، تچرا ترس؟ بگذار زنداني كنند«: گويد  مي»الاسلامية

  .)1(»كنند نهايشان را فداي رضاي خدا مياولياي خدا جا

=
                                                 

 .اين مزارها و مشاهد را ديده است اين شرک را مشاهده كرده و تأييد كرده است
گويد, قبرها و مشاهدی را يافته اسـت كـه  نشين می شيخ موسی جاراالله پس از ديدار چندين ماهه از مناطق شيعه

 ., ص ط»الوشيعة«. اند گرفته ورد پرستش قرار میها م از سوی آن
اگر مسافری بيگانه وارد مشهد سـيدنا «: گويد  ی مشهد امام رضا می ايران دربارهبه ابوالحسن ندوی پس از سفر 
كند كه داخل حرم است, چراكه مرقد پر زائران و صدای آه و نالـه وگريـه و زاری  علی الرضا شود احساس می

مندان و  و مردان زيادی را در اين مكان كه با فاخرترين تزئينات مزين گشته است و ثروت ثروتزنان . هاست  آن
مجلـة «, ٩٣ابوالحسن ندوی, ص » من نهر كابل إلی نهر يرموک «.»نذورات فقرا به آن سرازير شده, خواهد يافت

هـا قبرهـای ائمـه را تعظـيم  آن«: گويد  می» مختصر التحفة الاثناعشرية«ی   نويسنده٣, عدد ٤١, سال »الاعتصام
كنند كه  خوانند و كارهايی می ها نماز می كنند, و حتی پشت به سوی قبله به طرف آن ها را طواف می كنند و آن می

هر كس ترديد دارد روز شنبه به مرقد موسی كاظم و محمد جواد بـرود و نگـاه . كردند هايشان نمی مشركان با بت
دهند, نيست و با ديـدن ايـن  ن يک دهم آن چه نزد قبر امام علی و امام حسين انجام میاما اي. بيند كند كه چه می

مختـصر التحفـة «.  شک نمی كنـد−  پناه بر خدا− ورزند ها به خدا شرک می كارهايشان هيچ عاقلی در اين كه آن
 .٣٠٠, ص »الاثنا عشرية

 .١٥٩, ١٥٨, ٥١, ١٢ الدين خطيب, ص های, محب همراه با پانوشت» المنتقی«ک به . و ر
 .١٠٧, محمد جواد مغنيه, ص »ّالخمينی والدولة الاسلامية «−)١(
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اين «: كند پس محمد جواد مغنيه بر اين قول خميني چنين اظهارنظر مي
كلمات، تنها كلماتي نيستند كه از روي شدت عصبانيت بر زبان جاري شده 

بر زمين انداخت و باشند، همانند كاري كه موسي انجام داد و الواح تورات را 
ها بر علم و منطق  سر برادرش را گرفت و به سوي خود كشيد، بلكه اين گفته

  .)1(»آتش عاطفه آنها را داغ نكرده استقاطعي استوارند و 
آيد كه خميني از پيامبر  است و از آن چنين برمي» مغنيه«اين عين كلمات 

بتني بر علم و هاي خميني م تر است و كارها و گفته  كامل؛ خدا، موسي
 موسي! اند؟  مبتني بر عصبانيت و عاطفه بوده؛ اند و كارهاي موسي منطق
ترين صالحان مقايسه شود، پس چه   والاتر از آن است كه حتيّ با افضل؛

اما .  و يا حتيّ در كنار او ذكر شود،طور شده كه خميني بر وي برتري داده شود
 شده خالىتعظيم پيامبران خدا هايشان از  منطق، منطق غلات است كه قلب

ي امامانشان و نايبان آنها عظمت نبوت و پيامبران  است، چرا كه غلوشان درباره
ي زشتي كه بر زبان اين رافضي  هايشان بيرون كشيده است و الا گفته را از قلب

  .)2(تواند داشته باشد جاري گشته است چه معنايي مي
خبـار و روايـاتي كـه در        ي ا   ديدگاه دعوتگران تقريب درباره   ) د
هاي اساسي شيعه آمده است مبني بـر اينكـه هـيچ حكومـت                كتاب

  .گانه مشروعيت ندارد ه اي غير از حكومت امامان دوازد اسلامي
  .)3(»حسين خراساني«ديدگاه آيت االله ) 1

» الاسلام علي ضوء التشيع«لاي آنچه در كتابش  شايد نظر وي را از لابه
                                                 

 .١٠٧, محمد جواد مغنيه, ص »الخمينی و الدولة الاسلامية «−)١(
) ٢٤١−٥/٢٤٠(محـسن امـين, » اعيـان الـشيعة«های ديگری نيز در اين زمينه وجود دارد, مـثلا بـه   مثال−)٢(

 .مراجعه شود
 . عنوان كتاب تأليف كرده است٣٥ها در ايران, ملقب به آيت االله كه بيش از    معاصر آن از علمای−)٣(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
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 اي آرزوي فتح مكه و مدينه و بيرون راندن ه هر شيعهنوشته، مبني بر اين ك
شيعيان همواره «: گويد وي مي.  وهابي اين مناطق را دارد-  به قول او- حاكمان

هايي مقدس را فتح  كشند كه بتوانند بار ديگر اين سرزمين انتظار روزي را مي
واف كنند، ي پروردگارشان را ط كنند و با امنيت و اطمينان وارد آنجا شده خانه

مناسك حجشان را به جاي آورده قبرهاي بزرگانشان را و در رأس آنها قبر 
صاحب شريعت اسلامي و مسجد شريف ايشان را و قبرهاي اهل بيت و عترت 

گري كه با هتك حرمت آنها   زيارت كنند، و حكومت ستمعپاك ايشان را در بقي
م آنها و غارت اموال و زير پانهادنِ حرمت اسلامي آنها و ريختن خون معصو

به اميد روزي . آنها از روي ستم به آنان زور بگويد، در آنجا وجود نداشته باشد
  .)1(» كند كه خدا اين آرزوي ما را برآورده

هاي مقدس اسلامي را  كند شيعيان سرزمين و اين گونه اين رافضي آرزو مي
 و علّت اين آرزو ها در اشغال كافران است فتح و آزاد كنند، گويا اين سرزمين

كند كه آنها قصد حج و زيارت را دارند، گويي وي و طائفه  را نيز چنين ذكر مي
اما واقعيت اين است كه آنها در پي از . اند گروهش از حج و زيارت منع شده و

آن شرك بر خواهند به جاي  ند و ميبين بردن توحيد حاكم بر حرمين شرفين
و اين همان آرزويي است كه برخي از هاي مقدس حاكم باشد  اين سرزمين

هاي رسمي و  در يكي از جشن. اند سران انقلاب خميني آنرا بر زبان آورده
 در تأييد بر پايي جمهوري اسلامي برگزار م17/3/1979اي كه در تاريخ  مردمي

اي ايراد كرد كه به دو زبان فارسي و  شده بود، دكتر محمد مهدي صادقي سخنراني
اي «: در اين سخنراني آمده است. ها آن را مهم خواندند  رسانهعربي پخش شد و

ي مكرمه، حرم  گويم مكه من با صراحت مي! برادرانِ مسلمان من در خاور و باختر

                                                 
 .١٣٣−١٣٢, ص »الاسلام علی ضوء التشيع «−)١(
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 وي پيش از اين .»ي قرار دارد كه از يهود بدتر استامن الهي در دست گروهك
ي   سوي قدس، مكهاگر انقلاب اسلامي بر پاهايش ايستاد، آنها به«: سخنانش گفت

  .)1(»نستان و كشورهاي ديگر خواهند رفتمكرمه، افغا
ي مكرمه را با وضعيت قدس كه در اشغال  اين گونه اين آقايان وضعيت مكه

در . دانند  مي)2(هاست يكي كه در اشغال كمونيست نايهوديان است و افغانست
ي دارند حالي كه با حكومت نصيري و كافر و ملحد سوريه همدردي و همكار

  .كنند و از آن انتقادي نمي
  .)3( االله العظمي عبدالحسين رشتي ديدگاه آيت) 2

هاي شيخ موسي جاراالله كه گفته بود شيعيان بر اين  وي در پاسخ به گفته
هاي اسلامي و قضات آنها طاغوت  ي حاكمان حكومت اند كه همه باور

هاي  دعاي خويش از كتاب، مطالبي گفته كه در آنها سعي كرده بنا به ا)4(هستند
گانه و بطلان حكومت و امامت  معتبر اهل سنت مشروعيت امامت امامان دوازده

  : گويد وي مي. رساند حاكمان و امامان ديگر را به اثبات مي
 با سندش روايت كرده است كه خداوند )5(صدر الائمه، اخطب خوارزم«

                                                 
. م از صدای انقلاب و از شهر آبادان پخش شـد٢٧/٣/١٩٧٩ ظهر روز ١٢ سخنرانی فوق رأس ساعت −)١(
 .٣٤٧−٣٣٤, ص »وجاء دورالمسلمين«ک به . ر
دهـد بـه جـای آل سـعود,   گفته بود تـرجيح مـی−  يكی از روافض− گويد, ابوبكر عطاس يد رضا می رش−)٢(

 .٢٩/٦٠٥, »المنار« .های مقدس حاكم باشند ها بر سرزمين انگليس
 . الاشتباه, آمده است  ی كتابش و كشف  بيوگرافی وی در مقدمه−)٣(

. انـد های خود دانسته ها و حجت آورده وی را از آيتدر اين مقدمه, علمای شيعه از وی تعريف و تمجيد به عمل 
 .ی كتاب ک به مقدمه. ر
 .٢٤, ص »الوشيعة «−)٤(
 =اين لقـب » خطيب خوارزم«يا » اخطب خوارزم« ابوالمؤيد, موفق بن احمد بن ابوسعيد اسحاق, معروف به −)٥(

٥١٤
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هر كس ولايت «: برش فرمودگانه به پيام ي ولايت امامان دوازده متعال درباره
 و هر كس از پذيرفتنِ آن تن زند، نزد ،آنان را بپذيرد، نزد من از مؤمنان است

اي از بندگانم به قدري مرا عبادت كند  اگر بنده! و اي محمد. من از كافران است
كه بسان مشكي كهنه گردد، باز هم اگر در حال نزد من بيايد كه منكر ولايت 

  .)1(»نخواهم بخشيد، مگر اين كه به ولايت شما اعتراف كندشما باشد، او را 
هاي اسلامي را  ي فوق اين رافضي آن است كه شيعه حكومت حاصل گفته

هاي اهل سنت است، تا آنها نيز در  داند و در پي اثبات اين امر از كتاب كافر مي
  .اين عقيده و باور از آنان تبعيت كنند

  .)2(ن موسويالدي ديدگاه عبدالحسين شرف) 3
هاي اسلامي و قضات آن را  وقتي موسي جاراالله گفت، شيعيان حكومت

  .دانند، اين آقاي موسوي به وي چنين پاسخ داد طاغوت مي
دانند كه  هاي ستمگر و ظالمي قضات آنرا طاغوت مي شيعيان تنها حكومت«

=
                                                 

مناقـب أميرالمـؤمنين «از آثار وی يكی . ها در جامع خوارزم خطيب بود را از آن جهت به وی داده بودند كه سال
 ی آن چه خطيب خوارزم در اين كتـاب از فـضايل و مناقـب علـی ّابن تيميه درباره. است» طالب علی بن ابی

سـبحانک هـذا بهتـان «هر كسی به آن چه خطيب جمع كرده دقـت كنـد, خواهـد گفـت, «: گويد  گرد آورده می
, سـيوطی, »بغيـة الوعـاة«ک . ر.  وفـات يافـت  ه٥٦٨ بـه سـال  زاده شد و  ه٤٨٤ًوی تقريبا به سال ! ».عظيم

 .٢/١٨٤٤, حاجی خليفه, »كشف الظنون«, ٤/١٠٧, »منهاج السنة«, ٢/٣٠٨
, اين روايت يكـی از بـدترين دروغهـای نـسبت داده )٦٣−٥٩ص (, عبدالحسين رشتی »كشف الاشتباه «−)١(

ِرا در پذيرفتن و نپذيرفتن ولايت علی خلاصه كـرده آيد, چراكه اسلام  شده به دين و شريعت خدا به حساب می
ی باطنياننـد و  است و فساد اين امر از روی دين اسلام بديهی است و اين حديث و امثـال آن سـاخته و پرداختـه

در رابطه بـه روش روافـض در اسـتدلال از . ی آنها به ابطال شرايع و تعطيل عبادات برسند اند به وسيله خواسته
 .نت به همين كتاب آمده است مراجعه شودمنابع اهل س

 .های تقريب از وی سخن خواهيم گفت  در مبحث تلاش−)٢(
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  .دانند ي آل محمد حرام قرار داده حلال مي آنچه را خدا و پيامبرش درباره
هاي ديگر اسلامي، مذهب شيعه وجوب ياري آنها  اما در رابطه با حكومت

حفظ كيانش  در اموري است كه عزتّ و شوكت اسلام و حمايت مرزهاي آن و
آنها اختلاف افكني را در ميان مسلمانان با مخالفت با اين . در آن است

با حكومتي كه   بايستيتدانند، بلكه بر اين باورند كه ام ها، جايز نمي حكومت
كند، همانند خلفا و  از مرزهاي آن پاسداري مي كند و به امور مردم رسيدگي مي

  .)1(امامان برحق رفتار كند
  .نقد و بررسي اين ديدگاه

مذهب سابقش، آقاي حسين  آيا ديدگاه عبدالحسين موسوي از دو هم
ي بر شان آمده مبن هاي اساسي خراساني و عبدالحسين رشتي و آنچه در كتاب

اين كه هر پرچمي كه قبل از ظهور قايم بلند شود، صاحبش طاغوت است، 
دهند  متفاوت است؟ اگر چنين است پس ايشان چرا به موسي جاراالله پاسخ مي

 و چرا ؟كنند اي را كه اين مطالب در آنها آمده نقد نمي هاي شيعي و چرا كتاب
كنند، مورد   را تبليغ مياي را كه هنوز هم به صورت علني اين اصل عالمان شيعه
  !!دهند؟ نقد قرار نمي

واقعيت اين است كه اگر روي سخن علماي شيعه به سوي اهل سنت باشد، 
آن سخن همواره با احتياط و كتمان همراه خواهد بود تا مذهبشان از نقد 

هاي عبدالحسين دقت كنيد، خواهيد ديد كه  اگر به گفته. مخالفان در امان بماند
فقط . مذهب سابقش چندان متفاوت نيست هاي دو هم ي از گفتههاي و گفته
هاي تقيه نزد   كه ناآگاهان از روش اي بيان كرده هايش را با توريه و بگونه گفته

شيعيان تنها حاكماني قضات آنها «: گويد وي مي. خورند شيعيان از آن فريب مي

                                                 
 .٣٩−٣٨, ص »اجوبة مسائل جاراالله «−)١(
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 وي با اين .»ندستم روا داشته باش ت به آل محمددانند كه نسب را طاغوت مي
سخنانش از مذهب شيعه خارج نشده است، چراكه آنها هر آن كسي كه نسبت 

شان تعدي كند و خودش مدعي  به حق حاكميت يكي از امامان دوازدگانه
 را دانند و حتي ابوبكر امامت و حكومت شود ظالم نسبت به آل محمد مي

  .دانند نخستين ظالم مي
ها در اموري  كه بايستي از حكومت اند ين عقيدهآنها بر ا«: اش كه و اين گفته

 نيز .»كه عزت و سربلندي اسلام بدان بستگي دارد، حمايت و پشتيباني كرد
، عزّت »عزّت اسلام«چراكه هدفشان از . خارج از چارچوب مذهب شيعه نيست

به همين دليل است كه امامشان خميني عملكرد نصيرالدين . مذهب شيعه است
قصد از بين بردن خلافت اسلامي و تقويت مذهب تشيع، با  طوسي را كه به

 و اين نوع همكاري ،كند  همكاري كرد و وزارت او را پذيرفت، تأييد مي)1(هولاكو
و همكاري يك شيعه با : گويد ميوي . داند ها مشروع مي ها و دولت را با حكومت

كاري و همگاني ها و پادشاهان، اگر پيروزي اسلام و مسلمانان در اين هم حكومت
اري كه نصيرالدين ظاهري نهفته باشد، از نوع تقيه جايز و مشروع است، همانند ك

  .)2(»طوسي انجام داد
بر امت لازم است تا با حكومتي كه به امورش «: ي وي كه اما اين گفته

                                                 
يكی از كارهای معـروف و «: گويد  ی نصيرالدين طوسی می  آقای خوانساری, يكی از شيوخ شيعه درباره−)١(

ای ايران, هلاكو خان بن تولی خان بـن چنگيزخـان  حشمت خطهمشهور وی, طلب وزارت ايشان از سلطان با 
های مغول و آمدن ايشان در ركاب سلطان به بغداد همراه با آمادگی كامـل بـرای  از پادشاهان بزرگ تاتار و ترک
عباس و قتـل عـام پـيروان آن اراذل و  ِی ستم و فساد, با از بين بردن حكومت بنی ِارشاد بندگان خداو قطع ريشه

 .»ها را آب دجله با خود بـه جهـنم بـرد ها جاری گشت و اجساد آن ها جوی ای كه از خون پليد آن باش بگونهاو
 .٣٠١−٦/٣٠٠, خوانساری, »روضات الجنات«
 .١٤٢, ص »الحكومة الاسلامية «−)٢(
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نيز خارج از » كند، تعامل كند كند و از مرزهايش پاسداري مي رسيدگي مي
ي  نيست، چراكه در فرهنگ لغت شيعه كسي جز ائمهچارچوب مذهب شيعه 

تواند پاسدار مرزهاي اسلامي  دوازدگانه، يا نايبان آنها و يا فقهاي شيعه نمي
باشد، به همين دليل است كه آنها با دشمنان عليه خلافت اسلامي همكاري 

  . اند كنند و در طول تاريخ همواره اين كار را كرده مي
تا رازها و رمزهاي كلام وي را باز كنم، اين است كه آنچه مرا بر آن داشت 

هاي  ي حكومت هايشان آمده و همه اي به نصوصي كه در كتاب وي حتّي اشاره
داند نكرده است، چه رسد به اين كه آنها را  اسلامي و قضات آنها را طاغوت مي
ن اي را كه آشكارا اين عقيده و نظر را بيا نقد كند، همچنين وي علماي شيعه

كنند، مورد نقد قرار نداده و تنها به نقد و تكذيب موسي جاراالله در بيان يك  مي
ي تقيه است  هاي شيعه پرداخته است و اين خود نشانه واقعيت موجود در كتاب

  .هايش صادق است تواند مذهب كسي باشد كه در گفته و نمي
مين در رابطه با ه» محب الدين خطيب«در پاسخ به » لطف االله صافي«

  .)1(مسئله، هم از روش عبدالحسين موسوي پيروي كرده است
ي  ادعا كرده كه شيعيان وفادار همه» الدعوه الاسلاميه«اما خنيزي در كتاب 

هايشان برخلاف اين  هاي اسلامي موجودند و آنچه را كه در كتاب حكومت
نكار اند ناديده گرفته است و ا آمده و آنچه را علمايشان در اين زمينه گفته

ي وي در  هاي تقيه يكي از نشانه. آيد ها بدون ترديد تقيه به حساب مي واقعيت
هاي حاكم بر  اين ادعا آن است كه وي كساني را كه برخي از حكومت

ي اين  كنند مورد انتقاد قرار داده است و همه هاي اسلامي را نقد مي ملّت
  .)2(»يش قرار داده است يكسان مورد ستاها و بدهايشان را ها را، خوب حكومت

                                                 
 .٩٠−٨٩, ص »مع محب الدين خطيب فی خطوطه العريضة«ک, .  ر−)١(
 .٢٢٤−١/٢٢٣, »الدعوة الاسلامية «−)٢(
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هايشان آمده مبني بـر       ديدگاه آنان در رابطه با آنچه در كتاب       )     ه
  .اين كه امامت ركني از اركان دين است و منكر آن كافر است

هاي شيعه آمده  نظر دعوتگران تقريب در رابطه با صدها روايتي كه در كتاب
ت كسانِ ديگري جز آنها و منكران امامت ائمه را و همچنين كساني را كه امام

 چنانكه - كنند و علماي سابقشان همچون مفيد و غيره را بپذيرند تكفير مي
ي شيعيان است،  اند كه اين مطلب مورد اتفاق همه  نيز با تأكيد گفته- گذشت
  چيست؟

اند كه بنا به اعتقاد آنها منكر  بسياري از مراجع و علماي معاصر شيعه گفته
  .شود لام خارج نميي اس امامت از دايره

گويد، شيعيان ركني ديگر بر اركان اسلام  محمد حسين آل كاشف الغطا مي
هركس به امامت اعتقاد داشت، او «: گويد ، اما مي)1(اند كه امامت است افزوده

  .)2(»  معناي اخص كلمهنزدشان مؤمن است به
است و اما كسي كه به آن ايمان نداشت به معناي اعم كلمه مؤمن و مسلمان 

همه احكام اسلام چون حرمت خون، مال و آبرويش و وجوب حمايت و 
شوند و اين بدان  حفاظت از وي و حرام بودنِ غيبتش و غيره بر او مترتب مي

آري . شود ي مسلمان بودن خارج مي  از دايره-  معاذ االله- معنا نيست كه وي
 خدا و كرامت اثر اعتقاد داشتن به امامت در روز قيامت به صورت قرب به

ي   محسن امين در رابطه با اين گفته.)3(»... شود داشتن نزد ايشان ظاهر مي
هاي اسلامي  ي فرقه اند كه همه هاي شيعه تصريح كرده كتاب«: موسي جاراالله كه

                                                 
 .٥٩−٥٨, ص »اصل الشيعة «−)١(
 .منبع سابق −)٢(
 .همان −)٣(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٥٢٠

پاك است خدا، اين بهتان بسيار بزرگي است، هيچ : گويد مي )1(»كافر و نواصبند
نظر دارند  ي آنها بر اين امر اتفاق ارد، بلكه همهيك از شيعيان اين اعتقاد را ند

هاي اسلامي به آن باور  ي فرقه كه اسلام همان اقرار به شهادتين است كه همه
دارند، مگر آنكه كسي از ضروريات دين همچون وجوب نماز، حرمت خمر و 

ترين اختلاف موجود در ميان مسلمانان در امر خلافت  مهم. غيره را انكار كند
 كه آن هم از ضروريات بديهي دين نيست، چراكه چيزي را از ضروريات است

ي مسلمانان بر ضروري و بديهي و قطعي بودنِ آن  توان دانست كه همه دين مي
  .)2(»اتفاق نظر داشته باشند و خلافت چنين نيست

  .)3(اند تعداد ديگري از شيوخ معاصر شيعه نيز نظري مشابه ابراز داشته
  .نقد اين ديدگاه

هايشان  اگر ديدگاه و باور معتبر اين است، پس چرا آنچه را كه در كتاب
 و چرا اين ؟كنند  رد نمي- چنانكه گذشت - كند آمده و تمام امت را تكفير مي

ي  شود كه در برگيرنده همه كتاب از سوي علماي معاصر بزرگشان منتشر مي
و ستايش از نويسندگان ها  تكفير مسلمانان است، اما جز تأييد و مدح اين كتاب
  .بينيم و مؤلفان آنها، ما از سوي اين دعوتگران تقريب نمي

به طور مثال آل كاشف الغطا و محسن امين و غيره كه از علماء و مراجع 
                                                 

 .٢٤, ص »الوشيعة «−)١(
 .١/٤٥٧, »اعيان الشيعة«, ١٧٦, محسن امين, ص »الشيعة «−)٢(
 و ٣٩, ص »اجوبـة مـسائل جـار االله« همچون عبدالحسين شرف الدين موسوی, رجوع شود به كتاب وی −)٣(

هـای  و رجوع شود به كتاب. های ديگرش و كتابهـ ١٣٨٧, چاپ نجف »قمجمع علمی عربی دمش«اش به  نامه
, از ابوالحـسن الخنيـزی, »الـدعوة الاسـلامية« و ٣٢ين عـاملی, ص ز, از محمـد حـسين الـ»الشيعة فی التاريخ«
, از محمد جـواد مغنيـه, ص »الشيعة فی الميزان« و ٩٥, لطف االله صافی, ص »مع محب الدين خطيب« و ٢/٢٦٠

 .ها ير اين و غ٢٦٩
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شوند و ادعايشان اين است كه شيعيان كسي را تكفير  بزرگ شيعه شمرده مي
ن وجود دارد و امت را هايشا اي كه در كتاب ي گمراهي كنند، چرا درباره نمي

 و ادعا ،كنند ي به وجود آنها نمي  و حتي اشاره؟گويند كند، چيزي نمي تكفير مي
خواننده از . اند  و به آنها دروغ نسبت داده،اند كنند شيعيان مظلوم واقع شده مي

غير قابل انكار را با چنين شور و جرأت  اين روشي كه يك واقعيت موجود و
گوييم اگر آنچه اين  ما مي. شود زده مي ، واقعاً شگفتكند عجيبي انكار مي

گويند، حقيقت مذهب شيعه همان است، پس از اين  بزرگان معاصر شيعه مي
رود كه كساني همچون كليني، قمي، مفيد، طوسي، مجلسي،  بزرگان انتظار مي

هايشان جاي  ها را در كتاب االله جزايري و غيره را رد كنند كه اين دروغ نعمت
ها و منكرات را كشف  اند، نه اين كه كساني را از اهل سنت كه اين گمراهي دهدا

. اند اند مورد سرزنش و انتقاد قرار دهند، كاري را كه به موسي جاراالله كرده كرده
افزون بر اين بسياري از علماي معاصرشان هنوز هم اين باور را دارند و 

 و عبدالحسين )1( طباطباييباقر كنند، همچون محمد مسلمانان را تكفير مي
 و حتيّ برخي از علمايي كه اعتقاد و )4( و غيره)3( و عبدالهادي فضلي)2(رشتي

                                                 
كتـاب . اند, در حالی كه اسـلام از وی بيـزار اسـت  كسی كه وی را حجة الاسلام و پناهگاه مردم خوانده−)١(
 .اند ی اهل سنت نواصب به گمان وی همه. از جمله آثار اوست» لفقه, الناصب امالشهاب الثاقب فی رد «
كـشف  «.» ايـن امتنـد تـا بـه روز قيامـتابوبكر و عمـر سـبب گمراهـی«: گويد ی شيخين می  وی درباره−)٢(

كند و مسئول اين گمراهی هـم دو  ّ وی در اين گفته حكم به گمراهی امت تا به روز قيامت می٩٨, ص »الاشتباه
 دانـد و سـپس از ايـن گمراهـی ی ايشان را مـی  و دو تن از ياران نزديک وی و دو خليفهص پدر زن پيامبر خدا

 .٩٨منبع سابق, ص . داند ی ناجيه می ن را فرقهكند و آ اش را استثنا می فرقه
 ٦٣, ص »ّالتربية الدينيـة«وی در كتابش . كند های خليج زندگی می  يكی از رافضيانی كه در يكی از كشور−)٣(

يعنی نه ركنی از اركان مذهب شيعی و اين بدان معناست كه منكـر (امامت ركنی از اركان دين است «: گويد می
 .)تواند مسلمان باشد ركان دين است و چنين كسی نمیآن منكر يكی از ا

های  ی آن چه در كتاب های بيشتری از آرای معاصرانشان در مورد تكفير در بحث ديدگاهشان درباره  مثال−)٤(
 .شان در خصوص صحابه آمده است اساسی
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كنند مبتلا به چيزي هستند كه انكارش  باور شيعه را به اين گمراهي انكار مي
  .كنند  ميص ي پيامبر كنند و حكم به كفر امت و حتي به ارتداد صحابه مي

 را كه در ركاب ايشان جهاد ص ي پيامبر ابهبدون ترديد كسي كه صح
اند، از وي بعيد  كند كه امامت را انكار كرده اند، تنها به اين دليل تكفير مي كرده

  .نيست كه مسلمانان ديگر را تكفير كند
به طور مثال محمدرضا مظفر كه از علماي بزرگ معاصرشان شمرده 

 اشاره دارد كه مسلمان نزد آنان به اين امر» عقائد الاماميه«شود، در كتابش  مي
  .)1(كسي است كه به شهادتين اقرار كند، حالا هر مذهبي كه داشته باشد

وفات  ي مسلمانان پس از حكم به ارتداد همه» السقيفه«اما در كتاب ديگرش 
 ي مسلمانان  وفات كرد و لابد همهص پيامبر«: گويد وي مي. كند  ميص پيامبر

هاي  بينيم كه كتاب مي. اين عين كلام اوست .)2(» شدند مرتد- دانم  الآن نمي-
 حداقل سه نفر، يا چهار نفر، يا هفت نفر را از اين حكم مستثني ديگر شيعه

 كه پس از وفات پيامبران ي وجود يك مسلم اما اين آقا حتي درباره. كنند مي
  . مرتد نشده باشد، شك داردص

 موسوي در بيش از يكي از الدين همچنين عالم ديگرشان عبدالحسين شرف
 به اين -  چنانكه ما به اين امر اشاره كرديم- هايش ايمان شيعيان را كتاب

  .كند گمراهي نفي مي
، كه حتّي در آن »مهالفصول المهمه في تأليف الأ«تابش بينيم كه در ك اما مي

 كنند، با هم گفته است شيعيان كسي را كه شهادتين را بر زبان آورده تكفير نمي
گويد اخباري كه در آنها گفته شده است موحدان  صد و هشتاد درجه تغيير مي

                                                 
 .١٥٥, ص »عقائد الامامية«ک, .  ر−)١(
 .١٩, ص »الثقيفة«ک, .  ر−)٢(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٥٢٣

اند   تخصيص يافته- گانه هيعني امامان دوازد - مطلقاً مؤمنند، به ولايت اهل بيت
اي هستند كه مورد مغفرت قرار » باب حطه«كند كه اين دوازده نفر  و ادعا مي

ولايت آنها از «: گويد و با تأكيد مي .)1(»گيرد، مگر كسي كه از آن وارد شود نمي
  .)2(»اصول دين است

مسلمانان بر معذور دانستنِ كسي كه در غيراصول دين تأويل و «: گويد و مي
  .)3(»اند تفسيري داشته باشد، گرچه تأويلش نادرست باشد، اجماع كرده

ي آنها  ها در ميانشان زياد است كه امكان عرضه همه گويي از اين نوع تناقض
يست، اما لازم است حقيقت و ماهيت سخنان كساني كه ايمان و باورشان را به ن

كنند، در حالي كه با كساني كه به اين گمراهي تصريح  اين گمراهي انكار مي
 و انكار آنها تفسير خاصي دارد كه جز كساني كه از ،كنند تفاوتي ندارند مي

 در اصل در پي  آنها.برند، كشف شود اصول آنها آگاه هستند به آن پي نمي
اند، در حالي كه مذهبشان را مبني  فريب دادن مسلمانان از روي نيرنگ و تقيه

  .اند بر تكفير ساير مسلمانان ترك نكرده
كرديم كه ديدگاه محسن امين و محمدحسين آل كاشف الغطا از  ما گمان مي

 معتدل ميان آن همه غلو و افراط كوركورانه و تعصب مذموم، ديدگاه منطقي و
را دانستيم و آن اين كه » حقيقت«است، تا آنكه از اصولشان آگاه شديم و 

كنيم، اما در باطن آنها را  گويند ما تنها در ظاهر امر حكم به اسلام مردم مي مي
 يعني اهل - دانيم و اين حكم ظاهري به اسلام مردم كافر و مخلدّ في النار مي

ن، چراكه آنها مجبور به معاشرت  در واقع رحمتي است براي شيعيا- سنت

                                                 
 .٣٢, ص » المهمةالفصول «−)١(
 .٣٢ همان, ص −)٢(
 .٤٥ همان, ص −)٣(
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  .ساير مردمند
هيچ گونه «: گويد ملقب است مي )1(»شهيد ثاني«يكي از علماي آنها كه به 

 وجود ندارد، -  حكم به اسلام و حكم به كفر- منافاتي بين اين دو حكم
در گوييم هر كسي به امامت ائمه ايمان و باور نداشت در حقيقت  چراكه ما مي

افر است و حكم به اسلامش از لحاظ ظاهري به معناي آن است كه  كهمان امر
شارع اقرار «: گويد  سپس مي.»شوند بسياري از احكام شرعي بر او مترتب مي

اي بر صحت اجراي اكثر احكام شريعت بر اقراركننده قرار  به شهادتين را نشانه
ك بودن داده است، همچون حلال بودن مناكحت و ازدواج با وي و حكم به پا

وي و محفوظ و مصون بودن خون و مال وي و بسياري از احكام ديگري كه 
يعني (اند، و گويا حكمت آن تخفيف بر مؤمنان  هاي فروع ذكر شده در كتاب
 .)2(»كنند نها به معاشرت با آنها نياز پيدا ميانها و مكابوده كه در اكثر زم) شيعيان

 را از مسلمانان - ني اهل سنت يع- كساني كه اهل خلاف«: پس افزوده است
اند، منظورشان همان چيزيست كه ما ذكر كرديم كه در ظاهر اكثر احكام  دانسته

 مسلمانند، به همين دليل اصلشود، نه اين كه آنها در  مسلمانان بر آنان اجرا مي
:  وي افزوده است.»اند بر جهنمي بودن آنها اجماع شده است است كه گفته

اند اگر منظورشان اين باشد كه آنها ظاهراً و باطناً  ا كافر دانستهكساني كه آنها ر«
كافر باشند، اين چيز پذيرفتني نيست، چراكه دليلي بر اين امر وجود ندارد، بلكه 

  .)3(»دلايل گوياي مسلمان بودنِ آنها در ظاهر است

                                                 
الدين بن علی عاملی, معروف به شهيد ثانی, نخستين كس از اماميه كه در رابطه با علم حديث درايتی   زين−)١(

 .١/٢٩٧, »اعيان الشيعة«,   هـ٩٦٦ توفا￯م. به تفصيل كتاب نوشت
 .٣٦٨−٨/٣٦٧, مجلسی, »البحار «−)٢(
 .همان −)٣(
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آيد كه  از برخي روايات بلكه از روايات زيادي چنين بر مي«: گويد مجلسي مي
دانست حاكمان  آنها در دنيا نيز حكم كافر را دارند، اما چون خداوند متعال مي

شيعيان مجبور به معاشرت با آنان  يابند و گر و پيروان آنها بر شيعيان سلطه مي ستم
نشست و برخاست و مناكحت و ازدواج با  توانند از معاشرت و شوند و نمي مي

 تسامح حكم اسلام را بر آنها جاري آنها خودداري كنند خداوند متعال از روي
ي امور همچون ساير كافران با آنها رفتار   و هر گاه قايم ظهور كند در همه،كرد

 و در آخرت همراه با ساير كافران وارد جهنم شده براي هميشه در آن ،خواهد شد
ي اخبار و روايات جمع كرد،  توان بين همه با اين توجيه است كه مي. خواهند ماند

  .)1(»اند شهيد ثاني به اين اشاره كردهانكه مفيد و چن
 -   از معاصران- الدين حسين مرعشي نجفي آيت بزرگ آنها، شهاب

  : اصول دين اسلام بر دو نوعند«: گويد مي
شود و آنها عبارتند از  ي آن حكم مسلمان جاري مي نوعي كه بر اقرار كننده

ي ديگر كه تنها نجات آخرت  و نوعص اقرار به وحدانيت خدا و نبوت پيامبر
و رهايي يافتن از عذاب خدا و به دست آوردنِ رضايت ايشان و ورود به 
بهشت به آن بستگي دارد و هر كسي كه به آنها ايمان نداشته باشد، از ورود به 

اين نوع . ي كافران به طرف آتش برده خواهد شد بهشت محروم شده در زمره
 سپس گفته است، اعتقاد به امامت و اعتراف به .»نامند اصول را اصول ايمان مي
دليل اين قول مرتد شدن بسياري از «: گويد وي مي. امام از همين نوع است

 و معلوم است كه از صحابه پس از ، استص صحابه پس از رحلت پيامبر
 و از ، چيزي سر نزد كه بتوان آنرا موجب ارتداد دانستص رحلت پيامبر

نزدند، اما تنها منكر باز  هم سر ص  و نبوت پيامبر،شهادت به وحدانيت خدا

                                                 
 .٣٧٠−٨/٣٦٩ همان, −)١(
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اين گونه معلوم شد كه منظور محسن امين و محمد حسين آل  .)1(»امامت شدند
 از مسلمان دانستنِ اهل سنت، مسلمان دانستنِ آنها در ظاهر  كاشف الغطا و غيره

  و به همين دليل است كه اخبار و،است، چنانكه اصطلاح و قراردادشان است
اند چراكه  هايشان مبني بر تكفير مسلمانان آمده رد نكرده رواياتي را كه در كتاب

 و به همين دليل است كه بر جهنمي بودنِ ساير ،دانند در باطن آنها را كافر مي
  !!.اند  شيعيان اجماع كردهتنها نجات مسلمانان و

ه هاي محمد حسين آل كاشف الغطا دقت كني خواهي ديد ك اگر به نوشته
آري، اثر باور و اعتقاد به «: در آنها به همين مذهب چنين اشاره شده است
 كرامت در روز قيامت ظاهر امامت به صورت قرب و منزلت و شرف و

 دقت كني )2(هاي محسن امين در اين موضوع  همچنين اگر به گفته.»شود مي
 ظاهر خواهي ديد كه او نيز اشاره كرده است كه اين حكم به اسلام تنها در

از جمله . است، اما از روي تقيه اين ديدگاه را به صراحت بيان نكرده است
اسلام همان «: ي وي اين گفته هاي وي به اين مذهب عبارت است از اشاره

ها برآنند و مصونيت خون و جان و  ي فرقه هاي مردم از همه چيزيست كه توده
   .)3(»اجراي احكام نكاح و ميراث به آن بستگي دارد

پس مذهب باطلش را در تكفير ساير مسلمانان چنين مورد تأكيد قرار داده 
اي از قطعيات و ضروريات دين همچون  مگر كسي كه چيز قطعي«: است

 امامت نزدشان بدون ترديد از .» نماز و حرمت شراب، را انكار كندوجوب
  . تر است وجوب نماز و حرمت شراب مهم

                                                 
 .٢٩٥−٢/٢٩٤, تستری, »احقاق الحق«های ايشان بر كتاب   شهاب الدين نجفی, از پانوشت−)١(
 .١٧٦, ص »الشيعة«ک, به كتاب وی .  ر−)٢(
 .١٧٦ همان, ص −)٣(
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است كه اگر كسي به خاطر انكار وجوب پس وي از روي تقيه اشاره كرده 
اما اين . شود به خاطر انكار امامت به طريق اولي كافر مي. شود نماز كافر مي

ترين اختلاف ميان مسلمانان مسئلة خلافت است، كه آن  مهم«: كهان ي ايش گفته
 نيز يك نيرنگ است از سوي اين رافضي كه جز .»هم از ضروريات دين نيست

برند، به همين دليل  هاي آنها در تقيه آگاهند، به آن پي نمي وشكساني كه از ر
 با خباثت و -وي در اين جا . )1(اند اين مطلب فريب خورده است كه برخي از

ي امامت را عنوان نكرده  ي خلافت و مسئله  گفته است مسئله–از روي عمد 
  .ت از ضروريات دين است، نه امامتاست، يعني نه خلاف

كنيم تا پاسخ يكي   كه به اين بحث خاتمه بدهيم اندكي درنگ ميقبل از اين
گويد هر كس   را از يك روايت و نص شيعي كه مي)2(از شيوخ معاصر شيعه

 و ناصبي به باور شيعيان ،تر بداند، ناصبي است ابوبكر و عمر را از بقيه افضل
. ار دهيمحتي از يهود و نصاري و مشركان كافرتر است، مورد نقد و بررسي قر

اين آقا به اين روايت پاسخي داده كه پر از دروغ است و بدون ترديد چنين 
خواهند با دروغ كتمانشان  هايي كه مي هايي باور آنها را به چنين گمراهي پاسخ

  .رساند كنند، به اثبات مي
ي    به واسطه،خطيب، يعني محب الدين خطيب در خطوطش«: گويد وي مي

ي محمد بن علي بن عيسي را  مكاتبه»  الرجالمسائل«تاب ها از ك برخي از كتاب
هاي  ي سوال  در جمله؛ با امام ابوالحسن علي بن محمد بن علي بن موسي

: گويد بن عيسي ميامحمد بن علي بن عيسي ذكر كرده كه در آن آمده است كه 
يعني كسي كه با اهل [اي نوشته و از ايشان در رابطه با ناصب  من به وي نامه«

                                                 
 .٨٤, ص »هعشي لا سنه ولا« همچون زعبی در −)١(
 .»طه العريضةمع محب الدين فی خطو« وی لطف االله صافی است در كتاب −)٢(
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سوال كردم كه آيا براي اثبات ناصبي بودن شخصي به ] بيت دشمني دارد
تر  يعني پيش[تر دانستنِ جبت و طاغوت  امتحان چيزي ديگر غير از پيش

؛ ابوبكر و عمر بر ساير صدانستن حضرات شيخين، دو يار و وزير پيامبر اكرم 
 كسي بر اين هر«: پاسخ آمد كه» و اعتقاد به امامت آن دو نيازي هست؟] صحابه

منبع «:  اين رافضي از اين روايت چنين پاسخ داده كه.»عقيده باشد، ناصبي است
است كه ما پس از جستجوي » مسائل الرجال«ي  اين مكاتبه كتاب ناشناخته

فراوان نتوانستيم نام گردآورنده و نويسنده آن را پيدا كنيم و محمد بن علي بن 
  .)1(»تايس عيسي نيز شخص مجهول و ناشناخته

اولا، وي . قصد اين رافضي با اين پاسخ فريب دادنِ مسلمانان بوده است
ها نقل كرده است تا به  ي برخي از كتاب خطيب اين نص را به واسطه: گويد مي

خواننده چنين القا كند كه كتابي كه خطيب اين نص را از آن نقل كرده يك 
 رجال  ترين كتاب ز موثقايست، در حالي كه خطيب اين نص را ا كتاب ناشناخته

آيت بزرگ آنها عبداالله ممقاني نقل كرده » تنقيح المقال«معاصر آنها، يعني از 
مسائل «اين رافضي ادعا كرده است منبع اين نص، يعني كتاب : ثانياً. است

 و كتاب مذكور از ،ايست، در حالي كه چنين نيست كتاب ناشناخته» الرجال
 و بخشي از اين كتاب كه نص مذكور نيز از ،ستجمله منابع قديمي معتبر آنها

كه مرجع » ابن ادريس«ي آنها  ي شيخ ثقه ي آن است، به واسطه جمله
، به )2(ي بزرگشان قرار داده معاصرشان آل كاشف الغطا وي را از علماي گذشته

» السرائر« خودش  مطالب مذكور را در كتاب» ابن ادريس«. آنها رسيده است
هاي حديثي شيعيان شمرده  ها و منابع كتاب  از سرچشمهذكر كرده كه يكي

                                                 
 .٩٥, لطف االله صافی, ص »مع الخطيب «−)١(
 .١٠٤ اصل الشيعة, ص −)٢(
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ترين و  كتاب مذكور از مهم«: ي آن گفته كه  و آل كاشف الغطا درباره)1(شود مي
پس اين نص هم در كتاب  .)2(»هاي فقهي و حديثي شيعه است بزرگترين كتاب

اب  و هم در كت،هاي موثق شيعه است وجود دارد كه يكي از كتاب )3(»السرائر«
آن را با » حر عاملي«هم شيخ شيعي  و )4(وجود دارد» تنقيح المقال«معتبرشان 

شان   كه يكي از اصول هشتگانه)5(آورده است» وسائل الشيعه«در كتابش نص 
هاي معتبر و منبع شيعه از آن مطالب  ي اين كتاب پس آيا كتابي كه همه. است

  ايست؟ كنند، كتاب مجهول و ناشناخته نقل مي
ايست،  نزد شيعيان يك فرد ناشناخته» محمد بن عيسي«اش كه  اين گفتهاما 

ايست بر اين كه دفاع وي بر   و سومين قرينه،اين هم يك دروغ بزرگ است
حر . ي آنهاست ي فريب و تقيه است، چراكه محمد بن عيسي از رجال ثقه پايه

ي قم  هاي برجسته محمد بن علي بن عيسي يكي از شخصيت«: گويد عاملي مي
هايي از ابومحمد عسكري داشته است كه  وي سوال... و اميد آنها بوده است 

  .)6(»اند نجاشي و علامه از وي نقل كرده
  
  .ي خودشان ديدگاهشان در رابطه با غلو شيعه درباره) و

بينيم كه معاصرانشان از گذشتگانشان تبعيت كرده  در اين زمينه نيز مي
                                                 

 .٢٠/٤٦, »وسائل الشيعة«ک, .  ر−)١(
 .١٠٤, ص »اصل الشيعة «−)٢(
 .٤٧٩, ص »السرائر «−)٣(
 .١/٢٠٧, »تنقيح المقال «−)٤(
 .٣٤٢−٤/٣٤١, »وسائل الشيعة «−)٥(
جــامع «, ١٨٣, ص »الفهرســت«, ٦٢, نجاشــی, ص »لرجــالا«ک .  و ر٢١/٣٣٦, »وســائل الــشيعة «−)٦(

 .ّ و منظور وی از علامه, ابن مطهر حلی است٢/١٥٥, »الرواة
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 )4(»ي بر حق فرقه«و )3(»ي ناجيه فرقه«، )2(»نمؤمني«، )1(»خاصه«خودشان را 
هاي  نامند، و در مدح كتاب مي )5(»نواصب«و » عامه«نامند و اهل سنت را  مي

ي گمراهي و جهل و مطالب نادرستي كه در آن است غلو  شان با همه حديثي
هايشان كاملاً بر حق  اند كه گفته گويند آنها را افرادي روايت كرده نموده مي

جد ما از جبريل «: گويند ها مي ي احاديث و روايات اين كتاب  و درباره،اند بوده
  .)6(»كند و وي از باري تعالي روايت مي

كنند كه در آخرت تنها  مسلمانان و بهترين مؤمنان را تكفير نموده ادعا مي
 ص  و به ساحت بهترين ياران رسول خدا،يابند آنان هستند كه نجات مي

اند  ول تاريخ آمدهارند و علماي مسلمان و امامان دين را كه در طد  اهانت روا مي
ي علمايشان غلو نموده آنان را به ناحق  دهند و درباره جويي قرار مي مورد عيب

دانند، و اگر كسي نسبت به اين غلوي  و حجت اسلام ميي خدا  آيت و نشانه
گويند از مدح و  دهند اعتراض و انتقاد كند، مي كه در مدح خودشان انجام مي

 تعريفي كه در اخبار و روايات در رابطه با شيعه آمده دچار حسادت شده و سر
  .)7(صدا راه انداخته است و

                                                 
اين حديث از «: گويند  كنند, می ً مثلا به هنگام استناد از احاديثی كه بنا به ادعای خود از اهل سنت نقل می−)١(

بحوث فی علـوم «به طور مثال رجوع شود به » .اند  گفتهّعامه چنين«: و يا اين كه » ّطريق عامه روايت شده است
 .٢٠٠, ص »القرآن

 ., از انطاكی رجوع شود»لماذا اخترت مذهب الشيعة« به طور مثال به −)٢(
 ., از انطاكی رجوع شود»لماذا اخترت مذهب الشيعة« به طور مثال به −)٣(
 .ی رجوع شود, از انطاك»لماذا اخترت مذهب الشيعة« به طور مثال به −)٤(
منكر امامت مسلمان اسـت, امـا مـؤمن نيـست, و عنـاوين «: گويد   محمد آصف محسنی از علمای شيعه می−)٥(

 .٣/٢٠١, »صراط الحق» «.شود ديگری چون نواصب و تمامی بر آن اطلاق می
 .٤٤, ص »الشيعة فی الميزان«, ٣١, ص »الفصول المهمة «−)٦(
 .١/١١٩, خنيزی, »الدعوة الاسلامية «−)٧(
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  .ديدگاهشان در مورد عصمت) ز
توان چنين نتيجه گرفت كه آنها از  از آراء و نظريات دعوتگران تقريب نمي

 برعكس بسياري از كاسته باشند، بلكه» عصمت امامانشان«ي  غلوشان درباره
 -  از قرن چهارم- شان همچون ابن بابويه قمي و استادش ابن وليد علماي گذشته

آنها قايل عصمت مطلق . اند و غيره در اين غلو از علماي معاصرشان كمتر بوده
  .اند اند و سهو را بر آنان جايز دانسته ائمه نبوده

 سهو را از امامان نفي كساني كه«: به طور مثال ابن بابويه قمي گفته است
. )1( يعني از نظر وي شيعه نيستند.» مفوضه هستند كه خدا لعنتشان كندكنند، مي

همچنين در قول منسوب به امام هشتمشان نيز آمده؛ كساني كه سهو را از ائمه نهي 
اند، خدا لعنتشان كند، كسي كه  دروغ گفته«: وي گفته است. كنند، ملعون هستند مي

همچنين عالم ديگرشان  .)2(» و خدايي جز االله وجود ندارد، خداستكند سهو نمي
مذهب شيعه آن است كه ائمه در غير «:  گفته است-  از قرن ششم- »طبرسي«

  .)3(»ان دارد دچار فراموشي و خطا شوندرسانند، امك آنچه از خدا مي
» عبداالله ممقاني«اما با وجود اين عالم شيعي معاصر و آيت عظماي آنها 

كند، نفي سهو از امامان، امروزه ديگر از ضروريات و باورهاي قطعي  تأكيد مي
يشان اين چيز را  يعني وي منكر آن نيست كه علماي گذشته. )4(شيعه شده است

آيد، امروز  گويد، آنچه در گذشته غلو به حساب مي دانستند، بلكه مي غلو مي
  .)5(يك چيز قطعي و پذيرفته شده در مذهب شيعه است

                                                 
 .١/٢٣٤, » الفقيههمن لايحضر «−)١(
 .٢٥/٣٥٠, »البحار «−)٢(
 .٥/٢٠٥, طبرسی, »مجمع البيان «−)٣(
 .٣/٢٤٠, »تنقيح المقال «−)٤(
 .همان −)٥(
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» عقائد الاماميه«از علماي معاصر شيعه در كتابش » محمدرضا مظفر«
امام بايد از سهو، خطا و نسيان «: گويد از جمله عقايد اماميه اين است كه مي

و هيچ گونه اختلافي را در اين باره در ميان شيعيان ذكر نكرده  .)1(»معصوم باشد
رد تأييد و تأكيد قرار بسياري از دعوتگران تقريب نيز اين اصل را مو. است
  .)2(اند ند و در آن تقيه نكردها هداد

ي پيامبري به آنان  اگر ادعاي عصمت براي امامان به معناي دادن مرتبه
ي الوهيت به آنان است،   ، نفي سهو و نسيان از آنان به معناي دادنِ مرتبه)3(است

است كه ابن بابويه به همين دليل . چنانكه امام هشتم شيعيان امام رضا گفته بود
اگر . ه بودند، اين اعتقاد حد فاصل بين غلات و ديگران استقمي و غيره گفت

شيخ معاصرشان ممقاني براين باور است كه نفي سهو از ائمه از ضروريات 
 و منكر ضروري نيز چنانكه عالم معاصر ديگرشان محسن ،مذهب شيعي است

معناست كه متأخران آنها متقدمانشان ، پس اين بدان )4(امين گفته بود، كافر است
  .كنند  و متقدمان آنها متأخرانشان را تكفير مي،را

اگر ممقاني بر اين باور است كه نفي سهو از ائمه از ضروريات مذهب 
، از )5(ي شيعيان بر اين اجماع دارند گويند همه شيعي است و برخي نيز مي

 كه در مناطق اهل سنت ههاي شيع بينيم كه در برخي از كتاب سوي ديگر مي
اند كه ائمه سهو  ي شيعيان بر اين عقيده  آمده است كه همه)6(شوند پخش مي

                                                 
 .٩٥, ص »عقايد الامامية «−)١(
 .١/٩٢, خنيزی, »الدعوة الاسلامية «−)٢(
 .٢٧٣ّ, ابن تيميه, ص »جامع الرسائل «−)٣(
 .٣٩٣−١/٣٨٨, »مهذب الاحكام«, و »كشف الارتياب«دوم ی   مقدمه−)٤(
 .٣/١٢١, آصف محسنی, »صراط الحق «−)٥(
 .ها تقيه شده باشد  يعنی شايد در آن−)٦(
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اين گونه آنان همديگر را تكفير نموده و سخنان يكديگر را نقض . )1(كنند مي
  .گويد مذهب شيعه است كند آنچه او مي  و هر يكي ادعا مي،كنند مي

  .ديدگاهشان در مورد رجعت) ح
ي تقريب ايمانشان را به رجعت انكار كرده و  از فعالان عرصهگروهي 

» مهدويت«ي  اند، آنها تنها به رجعت مهدي ايمان دارند، يعني تنها به عقيده گفته
  .يا بازگشت و ظهور امام زمان اعتقاد دارند

حقيقتي كه محققان «: گويد  ابوالحسن خنيزي است كه ميافراديكي از اين 
 است كه غير از ظهور امام دوازدهم، رجعت ديگري در كار بر آن هستند، اين

رجعت نه «: گويد  يكي ديگر هم هاشم معروف حسيني است كه مي .)2(»نيست
  .)3(»از اعتقادات اماميه است و نه از ضروريات مذهبشان

اين يك گام به جلو در جهت اصلاح و تصحيح است، به شرطي كه با رد و 
 إلاّقد رافضياني كه اين اعتقاد را دارند، همراه باشد و  و رد و ن،نقد اين اعتقاد

توان اين ايراد را به آن گرفت كه اين تنها انكار يك واقعيت موجود در  مي
هاي تقيه بر آن هوايداست؛ چراكه اينان اين مذهب   و نشانه،هايشان است كتاب

حتي  و ،ي كه واقعيت اين نيستدهند، در حال ي تشيع نسبت مي را به همه
گويند كه رجعت از  برخي از دعوتگران تقريب و مدافعان تشيع به صراحت مي

 و مراد از آن نيز رجعت و يا ظهور مهدي نيست، بلكه ،جمله عقايد اماميه است
خدا كساني از مردگان را در همان صورت اصليشان «: مراد از آن اين است كه

 ،كند  از آنان را ذليل و خوار مي و گروهي،گرداند اند به دنيا برمي كه بر آن بوده

                                                 
 .٢٧٣−٢٧٢ الشيعة فی الميزان, محمد جواد مغنيه, ص −)١(
 .٢/٩٤, »الدعوة الاسلامية «−)٢(
 .٢٣٧ حسينی, ص , هاشم معروف»الشيعة بين الاشاعرة و المعتزلة «−)٣(
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و اين اتفاق به هنگام ظهور قايم آل ... كند  و گروهي را عزيز و گرامي مي
  .)1(»محمد عليه و عليهم افضل الصلاه والسلام روي خواهد داد

شود مگر كسي كه به بالاترين درجات ايمان  به دنيا بازگردانده نمي«: گويند و مي
  .)2(»ميرند ، و سپس ميفساد را به انتها رسانده باشد و يا ظلم و ،رسيده باشد

بدون ترديد اين ايمان و اعتقادي است به بعثت و زنده شدن پس از مرگي 
  !غير از آن بعث و زنده شدن پس از مرگ كه در نصوص آمده است

برخي از دعوتگران تقريب نيز رجعت را از لحاظ كليّ قبول دارند، اما 
له اصولي نيست كه اعتقاد به آن و اهميت دادنِ به آن رجعت از جم«: گويند مي

اعتقاد به رجعت در «: گويد محمد حسين آل كاشف الغطا مي .)3(»واجب باشد
 و نه انكار آن ضرري دارد، گرچه نزد آنان از ،مذهب تشيع نه لازم است

من براي رجعت هيچ گونه اهميت كوچك و «: گويد و مي .)4(»ضروريات است
اي است كه نه  دانيم اين چگونه چيز مسلّم و قطعي نمي .)5(» نيستمبزرگي قايل

د ايشان هيچ گونه  و نز، و نه انكار آن مضر است،اعتقاد به آن لازم است
  !اهميتي ندارد؟

گويند؛ گروهي منكر  ي رجعت مي اين است آنچه دعوتگران تقريب درباره
كاهند، ما  اهميت آن مي و گروهي ديگر از ،پذيرند آن هستند، گروهي آن را مي

دانيم حرف كدام يك از آنان را باور كنيم، چراكه تمام آنها از علماي بزرگ  نمي
 و جالب اين جاست ،اند زيسته  و تقريباً در يك عصر مي،شوند شيعه شمرده مي

                                                 
 .٣٥, ص », محمد حسين آل كاشف الغطا»أصل الشيعة«ک به .  و ر١٠٩, محمدرضا مظفر, ص »عقائد الامامية«−)١(
 .همان −)٢(
 .١١٣, محمدرضا مظفر, ص » عقايد الامامية−)٣(
 .٣٥, ص »اصل الشيعة «−)٤(
 .٣٦ همان, ص −)٥(
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  .گويد مذهب شيعه است كه همه مدعيند آنچه او مي
ن وجود دارد و معلوم هايشا به هر حال اين تناقض و چند صدايي در گفته

هاي  نيست كه آيا اين از آثار تقيه است يا خير، و جالب اين جاست كه كتاب
معتبر تمام اين افراد، چه كساني كه منكر رجعتند و چه كساني كه از اهميت آن 

ند كه كسي كه به  اخبار و روايات در اين مورد متواتر«: گويند كاهند مي مي
   .)1(»د، از ما نيسترجعت ما ايمان نداشته باش

ي بر حق بر ثبوت رجعت اجماع نموده  شيعيان واقعي و فرقه«: گويند و مي
ي مؤمنان   آن از مرتبهمنكر«و  .)2(»دندان  و آن را از ضروريات مذهب خود مي

  .چنانكه پيش از اين آمد... )3(»خارج است
 گروه به آخر اين تناقض را ما چگونه توجيه و تفسير كنيم در حالي كه اين

هايشان بنگريم و  داند؟ اگر ما به ظاهر گفته نام تقيه هر چيزي را جايز مي
اي را كه منكر رجعت  ، شيعهههاي معتبر شيع قضاوت كنيم، بايد گفت كه كتاب

هر «  .»ليس منا من لم يؤمن بكرتنا« داند، چرا كه در آنها آمده است، باشد كافر مي
  .»شد، از ما نيستا ايمان نداشته باكس به رجعت م

گويد رجعت براي وي هيچ گونه ارزش ندارد و يا  آل كاشف الغطايي كه مي
 -  چنانكه در چاپ ديگر كتاب آمده- ي يك ناخن ارزش ندارد نزد وي به اندازه

چرا همين قاعده را در مورد ساير عقايد شاذه و انحرافي شيعيان اعمال 
هاي شيعه با تواتر به اثبات  ابكند، آخر آنها نيز همچون رجعت در كت نمي

شوند، پس چرا اين همه تفاوت  اند و از ضروريات مذهبشان شمرده مي رسيده

                                                 
 .٢٤٠, ابراهيم زنجانی, ص »قائد الاثنی عشريةع«ک به .  و ر٢/٣, بر, عبداالله ش»حق اليقين «−)١(
 .٢٣٩, ابراهيم زنجانی, ص »عقائد الاثنی عشرية«ک, . , ر٢/٣, عبداالله شير, »حق اليقين «−)٢(
 .٢٤١, ابراهيم زنجانی, ص »عقائد الاثنی عشرية «−)٣(
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  !در چيزهاي مثل هم؟
قبل از اين كه اين بحث را به پايان برسانيم، بايستي به پاسخ يكي از آيات 

به آيد،   ميماين رجعت ادعايي بر سر ابوبكر و عمر  شيعه در رابطه با آنچه در
آيت بزرگ آنها عبدالحسين رشتي . خاطر عجيب و غريب بودنِ آن اشاره كنيم

ي آنها در حالي   و بيرون آوردن زندهص اما نبش قبر دو يار پيامبر«: گويد مي
كه جسدشان تر و تازه است و به دارآويختن آنها و سوزاندنشان به دليل آنكه 

ان آدم تا به روز قيامت مرتكب يي كه بشر از زم ها تمام گناهان و جنايات دسته
ست بسيار يا شود، گناه آنها بر همين دو شخص است، مسئله شده است و مي

ام آن را حل كنم و از امامان ما به اثبات   و پيچيده كه من هنوز نتوانستهمشكل
اين پاسخ رافضي مذكور  .)1(»رسيده است كه احاديث ما سخت و مشكل است

ت و مشكل است و اين دليليست بر آنكه برخلاف كند كه دينشان سخ ثابت مي
ها به خاطر شاذ بودن و عجيب و غريب بودن و مخالف   و عقل،فطرت است

 هنوز هم گروهي از آنان و حتي اغلب اما. پذيرند اصول بودنِ آن، آن را نمي
پيمان خرافاتي  شيوخ آنها گرفتار همين چيزهاي شاذ و عجيب و غريب و هم

 و هنوز هم آنها را دور ، بطلان آنها را ثابت كرده استهستند كه زمانه
  !!كنند، چراكه دينشان سخت و مشكل است اندازند بلكه براي آنها تبليغ مي نمي

  .ديدگاهشان در مورد غيبت) ط
 هيچ يكي از شيعيان مخالف اين نيست كه ايمان به غيبت مهدي اساس

رود، ديگر چيزي در ي غيبت از بين ب مذهبشان است، چراكه اگر انديشه
  .ي اثناعشري وجود نخواهد داشت اماميه

اند، به هر  اند صرف اثبات آن كرده به همين خاطر هر چه در توان داشته
دعوتگران تقريب نيز در اين . اي كه اين امر ممكن بوده است وسيله و حيله

                                                 
 .١٣١, ص »كشف الاشتباه «−)١(
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اده آمده سوءاستف» مهدي«ي  هاي اهل سنت درباره زمينه از رواياتي كه در كتاب
چيزيست كه مورد اتفاق اهل سنت و شيعه » مهدويت«ي  اند عقيده كرده و گفته

 و بين اين دو فرقه در اين زمينه اختلافي جز اين وجود ندارد كه شيعيان ،است
گويند او متولد شده و زنده است و در آينده ظهور خواهد كرد، اما اهل  مي

  .)1(نوز متولد نشده استگويند او در آينده ظهور خواهد كرد و ه سنت مي
تشيع » غيبت«ي  هاي شيعه است و إلا عقيده بدون ترديد، اين يكي از نيرنگ

 و شيعيان معاصري كه از ،ي مهدي نزد اهل سنت كاملاً متفاوت است با قضيه
به . كنند كنند هر نقصي را كه متوجه مذهبشان باشد، تكذيب مي تشيع دفاع مي

كند در حالي كه بنا  ود چرا مهدي شما ظهور نميطور مثال اگر از آنها سوال ش
ي شما تنها ترس وي از جانش مانع ظهورش است و اينك در  به گفته
هاي شيعي فضاي امني براي  هاي زيادي به هنگام ظهور و قيام دولت مناسبت

  وي فراهم شده است؟
اما اين ادعا «: گويند برخي از دعوتگران تقريب در پاسخ به اين پرسش مي

كند، تنها يك خواب و  ه امام مهدي به خاطر ترس از دشمنان خروج نميك
 ه وخيال و توهم است و يا چيزيست كه به هنگام تند شدن بحث و مناظر

  .)2(»جدال از دهان بيرون پريده است
گويد، در حالي كه  مي» ابوالحسن خنيزي«اين چيزيست كه شيخ بزرگشان 

. علت اختفاي مهدي ترس وي استاند،  هاي شيعه به صراحت گفته كتاب
هيچ دليلي مانع ظهور مهدي نيست «: گويد مي» شيخ الطايفه«طوسي ملقب به 

بود، اختفا براي  جز ترس ايشان بر جان خود از قتل، چراكه اگر غير از اين مي

                                                 
 .٢/٣٥٠, خنيزی, »الدعوة الاسلامية «−)١(
 .٢/٣٤٤, أبوالحسن خنيزی, »عوة الاسلاميةالد «−)٢(
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كرد، و جايگاه و منزلت  ها را تحمل مي ها و مشقت وي جايز نبود و اذيت
رگ را به خاطر خدا بالا هاي بز ه خاطر تحملشان مشقتامامان و نيز پيامبران ب

  .)1(»رفته است
دليل غيبت امام مهدي ترس «: گويد كه مي» علم الهدي«ملقب به » مرتضي«

او  ترسد، اختفا و غيبت بر ن خود ميو جا وي از ظالمان است و چون بر نفس
  .)2(»لازم است، چراكه پرهيز از ضرر عقلاً و شرعاً واجب است

 -   بنا به ادعايشان- از جمله. هايشان نيز آمده است ن مطالبي در روايتچني
 قبل از قيامش -  يعني مهدي- آن پسربچه«: گويند امام جعفر صادق گفت مي

چون بر خودش از ذبح : گفت» چرا؟«:  گفتند.»غيبتي خواهد داشت
 كشته جالب اينجاست كه آنها دليل غيبت و اختفاي او را ترس از .)3(»ترسد مي

امامان «: كنند، در حالي كه يكي از اصول عقايدشان اين است كه شدن ذكر مي
 آخر از اين .)4(»ا اختيار خودشانميرند مگر ب ميرند، و نمي دانند كي مي مي

  !آيند تناقض چگونه بيرون مي
آن است » ي غيبت همسئل«هاي موجود را در  مثال ديگر از انكارشان واقعيت

محمد حسين آل ياسين آنچه را محمد امين ذكر كرده مبني كه شيخ معاصرشان 
بر اين كه شيعيان مدعي آنند كه مهدي با برخي از علماي بزرگشان ارتباط 

گويند مهدي غايب  هاي شيعه مي ب ي كتا همه«: گويد  و مي)5(كند دارد، انكار مي

                                                 
 .١٩٩, ص »ذكر العلة المانعة من ظهور الحجة«, طوسی, فصل »الغيبة «−)١(
 .٣٠٤, ص »نشأة الشيعة«به نقل از ) كتاب خطی(, المرتضی, »مسئلة الغيبة «−)٢(
, محمـد »سول الاثنا عشرخلفاء الر«, ١/٣٤٠, كلينی, »الكافی«, ٤٤٩, ابن بابويه قمی, ص »الدين كمالإ «−)٣(

 . و غيره٢٧٦علی موسوی حائری, ص 
 . چنانكه گذشت١/٢٥٨بابى است در كتاب صحيح آنها الكافي  −)٤(
 .١١٩−١٠٩, ص »المهدی والمهدوية «−)٥(
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 است و كسي با وي ارتباط ندارد، پس كجاست راستي در گفتار و امانت در
در حالي كه واقعيت اين است كه اين يك اعتقاد مسلم نزدشان است و  .)1(»نقل

» طبرسي«مثلاً عالم معاصرشان . اند هاي مستقلي تأليف كرده ي آن كتاب درباره
 »￯ الغيبة الكبرمام في الإي فيمن لق￯ الماوةجن«در اين زمينه كتابي نوشته و آن را 

 از شيوخ بزرگشان را كه حتي پس از اي ناميده است و در آن اسامي مجموعه
اند، ذكر كرده است و اين مسئله  غيبت كبري مهدي با وي ارتباط مستقيم داشته

مجلسي نيز روشي براي ارتباط با » بحار«در . را ما پيش از اين بيان كرديم
صاحب امر، نه تنها براي خواص شيعه، بلكه براي هر يك از شيعيان ذكر شده 

آنچه را ما ذكر خواهيم كرد، در تكه كاغذي بنويس و آن «: گويد وي مي. است
را به قبري از قبر امامان بمال و مهر و مومش كن و گلي پاك و تميز را خمير 

ي آبي بينداز و  كن و نامه را در آن قرار داده در جوي يا چاه عميقي و يا بركه
خصاً بدين طريق اين نامه به صاحب امر خواهد رسيد و او حاجتت را ش

من اين ! بسم االله الرحمن الرحيم، مولاي من«: نويسي مي. برآورده خواهد كرد
الي آخره، پس بالاي نهر يا چاه ... خواهم  ام و از شما حاجت مي نامه را نوشته

اي بايست و يكي از ابواب را، يا عثمان بن سعيد را يا فرزندش، محمد  يا بركه
ها و  مري را كه بابيعلي بن محمد سبن عثمان را يا حسن بن روح را و يا 

گويي اي فلان بن فلان من گواهي  اند صداي زني و مي نايبان مهدي بوده
... . خوري  دهم كه مرگ تو در راه خدا بوده و تو زنده هستي و روزي مي مي

ي من به مولايم است، آن را به وي برسان چراكه تو ثقه و  اين حاجت و نامه
شاءاالله  جتت إنمه را در جو، چاه و يا بركه بينداز، حاآن گاه نا. امين هستي

  .)2(!!!»برآورده خواهد شد
                                                 

 .٥٨ آل ياسين, ص حسين, محمد»المهدی المنتظر «−)١(
 .٢٥/٢٣٥, »البحار «−)٢(
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  .ي بداء ديدگاهشان درباره) ي
اند، بداء يكي از عقايدشان است  هاي قديمي شيعه گفته همان طور كه كتاب

هاي جديدشان نيز همان روال سابق را در اغلب  اند، كتاب و به آن اهميت داده
اند و برخي از  اده و از بداء به عنوان يكي از عقايدشان سخن گفتهموارد ادامه د

ي چيزي  خدا به وسيله«: همچون» بداء«هاي مبالغه آميزشان را در مورد  روايت
ا كه در اگر مردم اجر و پاداشي ر«و »  استو عبادت نشده چون بداء تعظيم

 .)1(»شدند دانستند، از سخن گفتن در مورد آن خسته نمي بداء وجود دارد مي
دانند و مسلمانان ديگر از آن خبر  اين فضيلت را تنها اماميه مي. كنند ذكر مي

  . ذكري از آن نيستص ندارند، چراكه در قرآن كريم و سنت پيامبر
  از بداء ارائه دهند واند تفسيري قابل قبول هاي جديدشان تلاش كرده كتاب

  .)2( به نحوي آن را توجيه كنند-  چنانكه پيش از اين بيان كرديم-
به هر حال معاصران نيز در اثبات اين عقيده و مهم دانستن آن از خط سير 

كنند و شجاعت لازم را براي سخن صريح و صادقانه در  گذشتگان پيروي مي
اند و چنانكه گذشت، حامل معنا و  دهاين مورد را كه آن را از عقايدشان قرار دا

 و تنها به تأويل آن ،ي خداوند متعال نيست، ندارند مفهومي است كه شايسته
ي  اند تا هم مذهبشان از نقد مخالفان در امان بمانند و هم عقيده اكتفا كرده

به عنوان يكي از عقايدشان دست نخورده باقي بماند، چراكه اين عقيده » بداء«
لم غيبشان در مورد امامانشان ارتباط دارد و از بين رفتن آن باعث با ادعاي ع

اثبات بداء گرچه ائمه را منزّه . شود فروپاشي اعتقادشان نسبت به ائمه مي
                                                 

−٦٩, ص », محمدرضـا المظفـر»عقائد الامامية«, ١٤٩م زنجانی, ص ابراهي» عقائد الاثنا عشريه«ک, .  ر−)١(
 . و غيره٣٥٨, سيد أمير محمد كاظمی قزوينی, ص »الشيعة فی عقائدهم و احكامهم«, ٧٠

از » الامام الصادق« و ١٢٠−١١٥, از موسی جاراالله, ص »الوشيعة« برای نقد تأويلاتشان در مورد بداء به −)٢(
 . مراجعه كنيد٢٤٠−٢٣٩محمد أبوزهره, ص 
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ًتعال االله عما يقولون علوا «دهد،  گويي را به خدا نسبت مي كند، اما تناقض مي
 اين است آن راه بن .»ويندگ  خدا بسيار والاتر از آن چيزي است كه مي= ًكبيرا

  .بستي كه اين اعتقادشان آنها را به سوي آن سوق داده است
  .ديدگاهشان در مورد صحابه) ك

نظر دعوتگران تقريب و وحدت و تفاهم در رابطه با مطالبي كه در 
 را هدف لعن و نفرين و ص هاي معتبر شيعه آمده و ياران رسول خدا كتاب

 صحابه كساني هستند كه اين دين را دريافت تكفير قرار داده است چيست؟
ها به معناي زير سوال بردن  زير سوال بردن آن. كردند و آن را به ما انتقال دادند

توانيم با كساني به تفاهم و وحدت  آخر چگونه مي. دين، قرآن و سنت است
جويي  و تواتر شريعت ما را هدف عيب ص  مابرسيم كه دين ما و سنت پيامبر

خواهان تقارب و تفاهم با ساير  اند؟ شيعيان مخلصي كه واقعاً ادهقرار د
ي باورها و آراي انحرافي و شاذي  مسلمانان هستند، بايستي نظر خود را درباره

اند، هر   را هدف سب و شتم و تكفير قرار دادهص كه بهترين ياران رسول خدا
ورهايي بيزار هستند تر بيان كنند و صادقانه روشن كنند كه از چنين با چه صريح

دانند كه مسئوليت و گناه انحرافات خويش  و آنرا ميراث گذشتگان منحرفي مي
. كنند خود برعهده دارند و انحرافات كساني را كه تا به قيامت از آنان پيروي مي

هاي اهل  خواهند نفرتي كه از همان قرون اول نسبت به تشيع در دل اگر آنان مي
برود، تنها راه از بين بردن آن اين است كه اعلام كنند سنت پديد آمده از بين 

باورها و كارهايي را كه هر مسلماني كه در هر كجاي روي زمين باشد از آن 
آخر كدام مؤمن راستين با علم به اين كه گروهي . شود، قبول ندارند منزجر مي

 را كه هيچ يكي از لعن و نفرين و تكفير اميرالمؤمنين عمر بن الخطاب
تواند همسنگ او قرار گيرد، مذهب خود قرار داده  صحابه در پيشبرد اسلام نمي

اي خاص  شود، مگر اين كه داراي انديشه است، حاضر به بررسي مذهب آن مي
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اي اعتماد كند كه دين و  هاي فرقه تواند به ديدگاه آخر كدام مؤمن مي. باشد
ها   اين چرك زدودنِ؟تكفير بزرگان اسلام باشد مذهبش ناسزاگويي و

 و اگر آنها صادقانه در پي تقارب هستند و تنها ،ترين ركن تقارب است اساسي
كنند  از آن به عنوان ابزاري براي تبليغ مذهبشان در ميان اهل سنت استفاده نمي

  .)1(»يكرد را آشكارا و صريح بيان كنندبايد اين تغيير در رو
يك . گويند ر اين مورد چه ميپس بيابيم با هم ببينيم كه دعوتگران تقريب د

ها و وسايلي هستند كه توسط شيعيان نوشته شده و  كه منبع آن كتاب» ديدگاه«
، و هدف آنها دفاع از اعتقادات شيعه و تبليغ  در مناطق اهل سنت پخش شده

گانه اهانت  اش چنين است كه شيعيان حتيّ به خلفاي سه براي آن است، چكيده
 ص  اين كه آنها را تكفير كنند و براي صحابه پيامبركنند، چه رسد به هم نمي

  !اند احترام قايل
 عمر بن »ماميةلإهل السنة واأ وحدة سلامية إلىالدعوة الإ«خنيزي در كتابش 

خداوند   - ))2گويد  و پس از ذكر نام وي مي،خواند خطاب را اميرالمؤمنين مي
 )3(خواند مي» ات المؤمنينامه« و عايشه و حفصه را - !خشنود باد از او راضي و

گويد جعفر صادق افتخار   و مي)4(كند و ابوبكر را نيز اميرالمؤمنين خطاب مي
ابوبكر دو مرتبه مرا به دنيا آورده است، چراكه مادرش أم فروه بنت «: كرد كه مي

  .قاسم بن محمد بن ابوبكر است
گانه  هر كسي به خلفاي سه«حكم جعفر صادق اين است كه «: گويد و مي

                                                 
 .١٢, محمد ابوزهره, ص »الإمام الصادق «−)١(
 ).١/٨(, »الدعوة الاسلامية «−)٢(
 .١/٩ همان, −)٣(
 .١/١٣ همان, −)٤(
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كند كه اماميه اين عصر به هيچ  خنيزي اضافه مي .)1(»اهانت كند، فاسق است
هايشان به صراحت ناسزاگفتن به  كنند و كتاب احترامي نمي وجه به خلفا بي

  .كنند از آنها ستايش مي  و،دانند خلفا را نادرست مي
يكي از كساني كه سب و اهانت را نفي كرده يكي از مجتهدان مشهور در 

  : گويد ربلا به نام محمد باقر است كه در شعري كه در بمبئي چاپ شده ميك
 ّ كلا ولاًاُّفلا نسب عمر

 

ّعثمان والذی تولی أولا  ّ 
 

 ّومن تولی سبهم ففاسق
 

 حكم به قضی الإمام الصادق 
 

گوييم و نه به عثمان و نه به كسي كه نخستين بار  ما نه به عمر ناسزا مي«
هر كسي به آنها ناسزا بگويد، فاسق است و اين . گرفتخلافت را به عهده 

  : گويد  سپس مي.»حكمي است كه امام صادق صادر كرده است
ّوعندنا فلا يحل السب ّ 

 

  لا نسب– االله أيم –ونحن  
 

  .)2(گوييم نزد ما ناسزا گفتن حلال نيست و ما قسم به خدا كه كسي را ناسزا نمي
نامد،  مي» دار اهل البيت« خودش را اي كه در مصر از سوي انجمن شيعي

احترام « .»موقفهم من الغلاةتقدير الإمامية للصحابة و«كتاب كوچكي تحت عنوان 
صادر شده كه آنرا يك  .)3(»اماميه نسبت به صحابه و موضع آنها نسبت به غلات

امام «نوشته است كه خودش را » طالب الحسيني الرفاعي«شيعه عراقي به نام 
اين شخص كه . اي وجود ندارد نامد در حالي كه در مصر شيعه مي )4(»شيعيان مصر

                                                 
 .١/٧٤ همان, −)١(
 .٢٥٧−١/٢٥٦, »الدعوة الاسلامية «−)٢(
تحقيقـی بـوده كـه بـه ی نويسنده; كتـاب  در مصر به چاپ رسانده و بنا به گفته» دارالخانجی« اين كتاب را −)٣(

 .كنفرانس هفتم علمای مسلمانان تقديم شده است
 .٦٤, ص »مع الامام علی فی نهجه«ک به كتاب وی .  ر−)٤(
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، در اين )1(براي تبليغ تشيع در ميان مسلمانان مصر تلاش و فعاليت زيادي دارد
گويد، شيعيان نه شيخين و نه كساني را كه با آنان بيعت كرده بودند تكفير  كتاب مي

دهد يا  ا به شيعيان نسبت ميگويد هر كسي اين چيزها ر كنند، و مي و لعن نمي
 و يا كسي است كه از مذهب شيعه ،دشمني است كه قصد شوم و بدي دارد

هاي دشمنان شيعه خوانده و   و در مورد آنها چيزها و مطالبي از كتاب،آگاهي ندارد
  .هاي خود شيعيان آگاهي پيدا نكرده است از كتاب
 افكنان در يكي بودن تفرقه«: گويد اي ديگر به نام احمد مغنيه مي شيعه

ي بزرگ، و عمر بن سعد قاتل حسين ميدان  هاي عمر بن خطاب خليفه نام
نسبت  اي براي سبقت رفتن از يكديگر در دگرگون كردن حقيقت و گسترده

طبيعي است كه عمر بن سعد مورد ... اند  ها به شيعيان يافته دادنِ بدترين دروغ
قهرمان جنايت و فرمانده سپاهيان ترسو ها قرار گيرد، چراكه وي  بدترين نفرين

و جنايات كار بوده است و كدام مسلمان است كه عمر بن سعد، قاتل پسر 
افكنان جنايت كار از تشابه اسمي اين دو  تفرقه.  را لعنت نكندص دختر پيامبر

 ي پيامبر اند، شيعيان به عمر بن خطاب، خليفه سوءاستفاده نموده گفته» عمر«
من در عين حالي كه خشم و انزجار خويش را از اين . ندكن  اهانت ميص

ارزش  كساني كه براي به دست آوردن كالاي ناچيز دنيا و رسيدن به اهداف كم
لوح  كنم، وجود افراد ساده اند، ابراز مي هايي را به شيعيان نسبت داده چنين دروغ

آگاه و ناآگاهي را از عوام شيعه در گذشته كه از تفاوت اين دو شخصيت 
اند كه در تاريخ اسلامي دو عمر وجود دارد كه يكي  دانسته اند و حتّي نمي نبوده

  .)2(»كنم تقي و پرهيزكار بوده و ديگري شقي و بدبخت؛ انكار نمي

                                                 
 .خواهد آمد» های تقريب تلاش« از اين جمعيت و انجمن توضيحات بيشتری در بخش −)١(
 .١١٤−١١٣, احمد مغنيه, ص »الامام جعفر الصادق «−)٢(
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العابدين، علي بن  زين«از دعاهاي » الكاشف«محمدجواد مغنيه نيز در تفسير 
آورده است كه » جاديهصحيفه س«اين دعاي وي را در نماز به نقل از » حسين

حسنوا الصحبة والذين أبلوا أاللهم وأصحاب محمد, خاصة الذين «: اند ايشان گفته
ظهار كلمته وقاتلوا الآباء إ وفارقوا الأزواج والأولاد في...  نصره البلاء الحسن في

خدايا و ياران محمد را به ويژه كساني را كه به نيكي « .» تثبيت نبوته فيبناءوالأ
ها نشان دادند و در   همراهي كردند و در نصرت و ياري ايشان رشادتوي را

ي وي از زنان و فرزندان جدا شدند و در تثبيت نبوت وي با  جهت اظهار كلمه
جواد مغنيه، پس از نقل اين دعا افزوده است  .)1(»پدران و فرزندانشان جنگيدند

اند  يادي براي آن قايلي سجاديه آمده كه شيعيان احترام ز كه اين دعا در صحيفه
ي   و آن پاسخ دندان شكني است براي همه)2(دانند و هر حرف آن را مقدس مي

  .)3(كنند گويند، شيعيان به صحابه اهانت مي كساني كه مي
  .نقد و بررسي اين ديدگاه

فاعي، احمد مغنيه، محمد جواد مغنيه و هر كس ديگر، كه رما به خنيزي، 
 احترام قايل هستيم و نسبت به آنها ص بربگويد ما براي صحابه پيام

هاي ما را شادمان  ها كلماتي هستند كه دل گوييم اين كنيم، مي احترامي نمي بي
 و از ، و ما از هر قدمي كه در جهت وحدت ميان مسلمانان برداشته شود،كند مي

اي جهت   و از هر تلاش صادقانه،اي كه باعث همبستگي شود نه تفرقه هر گفته
 را هدف قرار داده ص ي پيامبر ها و صفحات سياهي كه صحابه  آلودگيزدودن

                                                 
 .٤٤−٤٣, ص »ديهی سجا صحيفه «−)١(
  داننـد, گفتـه دهنـد و مقدسـش مـی ی اين صحيفه كه شيعيان آن را به علی بن حسين نسبت می  ابن تيميه درباره−)٢(

 ).٣/٢٠٩(, »منهاج السنة«. اند نسبت داده» زين العابدين«اند و به  است كه بيشترين بخش آن را ساخته و پرداخته
 .١٠/٥١٥نيه, , محمد جواد مغ»التفسير الكاشف «−)٣(
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ها  كنيم، به شرطي كه اين گونه گفته است، به گرمي و با آغوش باز استقبال مي
 و از روي تقيه ،ي تعارف و تاكتيك سياسي را نداشته باشند و اقدامات تنها جنبه

هاي  ات گذشته به نقل از كتاباي كه آنچه را ما در صفح اما آيا خواننده. نباشند
هايي  اساسي و معتبرشان ذكر كرديم بخواند و يا مستقيماً آنچه را در كتاب

تفسير «، »تفسير قمي«، »الاحتجاج«، »البحار«، »الوافي«، »الكافي«همچون 
هاي   و يا آنچه را در كتاب،هاشم بحراني و غيره آمده» البرهان«، »عياشي

ي   حمله و اهانت و تكفير نسبت به صحابه ي رندهمعاصرشان آمده و در برگي
شود   است، بخواند و مطالعه كند، اين سوال در ذهن وي ايجاد نميص پيامبر

كه چرا طالب رفاعي، جواد مغنيه و غيره وجود اين گونه مطالب را در 
ها اين گونه تفسير نخواهد  كنند، و آيا اين انكار واقعيت هايشان انكار مي كتاب
  كنند؟  آنها تقيه ميشد كه

ها كتاب وجود دارد كه علماي معاصر  دانند كه ده الذكر نمي آيا كسانِ فوق
ي  ي سب و لعن و تكفير نسبت به صحابه اند و در برگيرنده شيعه آنها را نوشته

گويند شيعيان كسي را  هايي كه مي نها وكتاب  و تفاوت ميان آ؟ هستندص پيامبر
هاي فوق در مناطقي به چاپ و نشر  است كه كتابآن . كنند سب و شتم نمي

 و يا ،دهند اند كه شيعيان در آن نصف جمعيت يا اكثريت را تشكيل مي رسيده
ها شيعيان عراق، ايران و يا هند  نويسندگان اين كتاب. قدرت در اختيار آنهاست

  .كنند هستند و كمتر از تقيه استفاده مي
 معاصر عراق و از طرفداران برپا و به طور مثال محمدرضا مظفر از روافض

پس از «: گويد  ميص ي پيامبر ي تقريب در رابطه با صحابه قرص انديشه
  .)1(» مرتد شدند- دانم  الآن نمي- ي مسلمانان  لابد همهص وفات پيامبر

                                                 
 .١٩, محمدرضا المظفر, ص »قيفةسال «−)١(
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 زبان درازي كرده آنها را ص اين رافضي نسبت به بهترين ياران رسول االله
ي  تواند منكر توطئه هيچ پژوهشگري نمي«: گويد كند و مي متهم به توطئه مي

ي لعمر بن خطاب و دوستان و ياران وي چون ابوبكر، ابوعبيده، سالم مو
ابوحذيفه، معاذ بن جبل و غيره كه همواره و در اكثر موارد از وي حمايت كرده 

  .)1(»طالب باشد اند، عليه علي بن ابي و با او همكاري كرده
اي كه اتفاق  هر گمراهي«: تداد آن بوده است كهگويد كه سبب ار وي مي

افتد، ناشي از اختلاف در امر خلافت است، چراكه  افتاده است و يا اتفاق مي
  .)2(!!»آيد همين امر رأس هر گمراهي به حساب مي

آيت بزرگ ديگرشان، محمد خالصي، از مراجع بزرگ روافض در عراق و يكي 
بينيم كه ايمان  شيع و اهل سنت، مياز مدعيان دعوت به سوي وحدت ميان ت

اگر گفته شود كه ابوبكر و «: گويد  را مورد ترديد قرار داده ميم ابوبكر و عمر
اند كه قرآن رضايت خدا را به صراحت از آنان  عمر از اهل بيعت رضوان بوده

̀   y  g  f  e  d  c   b  a : اعلام كرده و گفته است  _x 
 در   كه الرضوان بيعه (هنگامى كه در زير آن درختـ ؤمنان خداوند از م«). 18: الفتح(

  .» راضى و خشنود شد ـ با تو بيعت كردند)گرفت   انجام حديبيه
_  `  y  d  c   b  a : كرد خواهيم گفت اگر قرآن اعلام مي

  g  f  ex  خدا از كساني « .»عن الذين بايعوک تحت الشجرة« و يا
يا از كساني كه زير درخت   و،كردند يعت ميراضي شد كه زير درخت با تو ب

كرد،  ي بيعت كنندگان دلالت مي  آيه بر رضايت خدا از همه.»با تو بيعت كردند
شود كه  اضافه كرده است، معلوم مي» عن المؤمنين« جايي كه خدا قيد  اما از آن

                                                 
 .٨٥ همان, ص −)١(
 .٩١, محمدرضا مظفر, ص »قيفةسال «−)٢(
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اين بدان  .)1(»اند اين رضايت تنها شامل حال كساني است كه مؤمن خالص بوده
اند،  معناست كه بنا به ادعاي اين رافضي ابوبكر و عمر چون مؤمن واقعي نبوده

  .پس رضايت الهي اعلام شده در اين آيه شامل حال آنها نيست
الدين  دهند و شهاب يكي ديگر از آيات آنها كه به دروغ به خدا نسبتش مي

ن گانه و خلفاي پس از آنا شود در رابطه با خلفاي سه نجفي خوانده مي
كارهاي ظالمانه و زشتي كه از خلفاء سرزده است بيرون از شمارش «: گويد مي

هيچ حقي نيست كه آنها ضايعش نكرده باشند و هيچ گناه بزرگي نيست . است
  .)2(»كه آنها مرتكبش نشده باشند

الاسلام «يكي ديگر از آيات شيعه به نام حسين خراساني در كتابش به نام 
 سه زبان عربي، فارسي و انگليسي به چاپ و نشر كه به» علي ضوء التشيع

: گويد ، مي)3(رسيده و از سوي وزارت ارشاد ايران جايزه دريافت كرده است
اقدام شيعيان به لعن ابوبكر و عمر و پيروان آنها به پيروي و تبعيت از پيامبر «

 بودند ص آنها بدون ترديد مطرود دربار پيامبر.  صورت گرفته استص خدا
ي سفير خداوند متعال مورد لعن و نفرين ايشان قرار گرفته   واسطهو به
ما از اين سه خليفه، ابوبكر بن ابوقحافه، عمر بن خطاب «: گويد و مي .)4(»بودند

و عثمان بن عفان نه نبوغي علمي، نه پيشگام بودن در جهاد، نه بارز بودن در 
العاده در جهت  وقاخلاق، نه ثبات بر اصول و مبادي، نه كوشش و تلاشي ف
  .)5(»ايم عبادت و عمل، نه اخلاص در جهت دعوت اسلامي نديده

                                                 
 .٦٤−١/٦٣, محمد بن محمد مهدی كاظمی, خالصی, »احياء الشريعة فی مذهب الشيعة «−)١(
 .٢/٢١٩, تستری, »احقاق الحق«الدين نجفی بر   تعليقات شهاب−)٢(
 .)پانوشت(, ٨٨, ص »علی ضوء التشيع الاسلام «−)٣(
 .٨٨ همان, ص −)٤(
 .١١١ همان, ص −)٥(
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و امثال آن مدعي وحدت  )1(»مزخرفات«رغم بر زبان آوردن اين  وي علي
ما شيعيان استحكام وحدت اسلامي و ترك ... «: گويد  و مي،اسلامي هم هست

دارند، لازم  ريحههاي اسلامي ج اي را از فرقه هر آنچه را احساسات هر فرقه
تر بتوانيم در برابر كافران و مشركان صف واحدي را   تا هر چه آساندانيم مي

خواهد مسلمانان از برملا كردن  وي در واقع با اين گفته مي .)2(»تشكيل بدهيم
  .مذهب باطل وي و كفرياتش خودداري كنند

م دارد و نا» ي مقبول عوام تحفه«كتاب ديگري كه به زبان اردو چاپ شده و 
  : در آن گفته شده است كه براساس فتواي آقايان آيات عظام

  .حاج سيد ابوالقاسم خويي از نجف اشرف -1
 .االله خميني حاج سيد روح -2
 .حاج سيد محمود حسيني شاهرودي -3
  .حاج سيد محمد كاظم شريعتمدار -4

و تأييد جناب سيد العلما علامه سيد علي نقي نقوي مجتهد لكهنو، به چاپ 
 حدود دو صفحه به زبان عربي آمده كه دربرگيرنده لعن به دو بت رسيده در

  : اند از ابوبكر و عمر، از جمله قريش است كه عبارت
ابنتيهما, الذين خالفا وفكيهما إ قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وياللهم العن صنم«

 فا كتابکّبا دينک وحرّ وعصيا رسولک وقل أنعامكجحداوحيک و أمرک وأنكرا
خدا دو بت « .»لحدا في آياتکأحكامک وأ وعطلا عداءك وجحدا آلاءكوأحبا أ

قريش و دو جبت و دو طاغوت و دو افك آن و دو دختر آنان را كه با 
                                                 

اساس وی را كه در مورد روايات تحريف قرآن نزد شيعيان است كـه  های بی  در رابطه با يكی ديگر از گفته−)١(
 .نزد مهدی منتظرشان استدر آن ادعا شده قرآن ديگری 

 .٨٨, ص »الاسلام علی ضوء التشيع «−)٢(
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هايت را ناديده  ت را انكار كردند، نعمتيمخالفت كردند، و حتو دستورت 
ف گرفتند، پيامبرت را نافرماني كردند، دينت را تغيير دادند، كتابت را تحري

هايت شدند، احكامت  ها و نعمت كردند، با دشمنانت دوستي كردند، منكر منت
  .)1(»روي كردند، لعنت كن را تطعيل كردند و در آياتت الحاد و كج
ي  اي درباره هاي ويژه  بلكه كتاب،شود مسئله تنها به چند كلمه ختم نمي

 است ي روي زمين نوشته شده ناسزاگويي، اهانت و تكفير بهترين جامعه
كه در يازده جلد نوشته شده و پر از افترا و ناسزاگويي » الغدير«همچون كتاب 

نسبت به كساني است كه خدا رضايت خويش را از آنان و خوشنودي آنان را 
از خودش اعلام كرده، و شيخ معاصرشان عبدالحسين اميني نجفي آن را نوشته 

 الدين موسوي نوشته وكه آن را عبدالحسين شرف » ابوهريره«و كتاب . است
» السقيفه«و كتاب . در آن ابوهريره را متهم به وضع حديث و نفاق كرده است

كه محمدرضا مظفر آن را نوشته است و تصويري كه از صحابه در آن ارايه داده 
النص « كتاب و. تصوير باندي است كه هدفي جز توطئه عليه اسلام ندارد

الدين موسوي نوشته و در آن سعي كرده  كه آن را عبدالحسين شرف» الاجتهادو
الامام «و كتاب ! اند بوده» جدايي دين از سياست«اثبات كند صحابه معتقد به 

هاي حديثي  از اسد حيدر كه در آن سنت و مجموعه» الصادق والمذاهب الاربعه
 زبان درازي و تعرض ص ي پيامبر است را زير سوال برده و نسبت به صحابه

ر توان داشته جهت مسخ كردن تاريخ مسلمانان انجام داده كرده و هر چه د
هاي تبشيريان و خاورشناسان،  هاي زياد ديگري كه همچون كتاب و كتاب. است

دهند و  هاي امت را مورد اهانت و بدگويي قرار مي دين و تاريخ و شخصيت

                                                 
 , برای ملاحظه, تـصوير ايـن كتـاب بـه پيوسـت ٤٢٤−٤٢٣, منصور حسين, ص »ی عوام مقبول  تحفه «−)١(

 .اسناد رجوع شود



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٥٥١

 كنند كه چيزي جز افترا و دروغ حتي مواد و مطالب زيادي براي آنان فراهم مي
جويي از اسلام ما، قرآن ما، سنت پيامبر ما و تاريخ  نيستند تا آنان در جهت عيب

هاي زيادي جهت  افزون بر اين در عصر حاضر تلاش. امت از آن استفاده كنند
 و معرفي آن به مردم و ترويج آن انجام شده است هي شيع احياي تراث گذشته

هاي صدر اسلام   شخصيتو اين ميراث پر از لعن و تكفير و جهنمي خواندن
برخي از مادران مؤمنان و مهاجران و انصار . گانه در رأس آنها خلفاي سه

  .ديگري كه قرآن به صراحت رضايت خدا را از آنان اعلام كرده، است
ترين مجتهدان معاصر شيعه صورت  ها از سوي معروف اين كارها و تلاش

تصحيح و تأييد  ي دارند و آنها راها تعليقات گرفته و آنها بر بسياري از اين كتاب
ها آمده است مورد نقد  ايم كسي از آنها آنچه را در اين كتاب اند و ما نديده كرده

آيا اين به معناي تأييد كفر و گمراهي موجود در اين . و اعتراض قرار دهد
  !ها نيست؟ كتاب

ه و غيره كه تا ب» البحار» «الكافي«هاي اساسي و معتبرشان همچون  كتاب
آيند مسلمانان را و در رأس آنها بهترين  امروز منابع دريافتشان به حساب مي

  .كنند  را تكفير ميص ياران پيامبر
خوانند  هاي مختلف آنها را مي كه تا به امروز در مناسبت نشا»ادعيه«هاي  كتاب
هاي اساس معتبرشان  از كتاب» عباس قمي«كه آن را » مفاتيح الجنان«همچون 

گردآوري » محمد جوهري«كه آن را » ضياء الصالحين«رده و كتاب گردآوري ك
گانه، برخي از امهات المؤمنين و  ي لعن و تكفير خلفاي سه كرده در برگيرنده
» البحار«و » الوافي«در صفحات .  از مهاجرين و انصارندص بهترين ياران پيامبر

لعن و تكفير بهترين ي زيادي وجود دارد كه متضمن  نيز در ابواب الزيارات ادعيه
  .خوانند  است و شيعيان تا به امروز آنها را ميص ياران پيامبر

گويند شيعيان كسي را سب  بررسي ديدگاه كساني كه مي بار ديگر به نقد و
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داند كه عمر  گوييم آيا مگر احمد مغنيه نمي گرديم و مي كنند بر مي شتم نمي و
اسي و معتبر شيعه هدف هاي اس در كتاب!) نه عمر بن سعد(بن خطاب 

نيامده » الكافي«ها قرار گرفته است؟ آيا مگر در  شديدترين ناسزاها و اهانت
آن دو گروهي را از انس و جن كه ما را گمراه ! پروردگارا«: است كه مراد از

و !  آن دو هستند؟.»هايمان قرار دهيم كردند به ما نشان بده تا آنها را زير قدم
آيا مگر » اند؟ راد از آن دو به اعتقادشان ابوبكر و عمرمجلسي گفته است كه م

هر كس ابوبكر «: گويند دو حديث در يك باب نيامده است كه مي» الكافي«در 
گويد و نه او را از گناهان پاك  عمر را مسلمان بداند، خدا نه با او سخن مي و

 كس كه  بنا به اين عبارت هر.)1(»گرداند و براي او عذاب دردناكي است؟ مي
اعتقاد به اسلام آنها داشته باشد او نيز كافر است، پس خود احمد مغنيه نيز بنا 
به اين روايت دروغين الكافي كافر است، چراكه وي عمر را مسلمان دانسته 

ها را پوشاند، مگر اين كه بگوييم احمد مغنيه  آخر چرا بايد اين واقعيت. است
  .را نخوانده است» الكافي«

گويد هر كسي بگويد شيعيان به صحابه احترام  رفاعي كه مياما آقاي 
ها و   يا كسي است كه از كتاب،گذارند، يا دشمني است كه سوء نيت دارد نمي

هاي خودتان گوياي اين  گوييم كتاب مذهب تشيع آگاهي ندارد، به وي مي
نه كسي كه   و،هستند و اين چيز را نه دشمني بد نيت به شما نسبت داده است

آيا مگر آقاي رفاعي در همين كتاب خود كه در آن . ز مذهبتان آگاه نيستا
ي  كه در برگيرنده» البحار«كتاب ! كند نسبت سب صحابه را از تشيع نفي مي

ي كافر بودن اين پيشگامان اسلام است،  ها روايت و نقل قول در رابطه ده
  !پس چرا اين همه تجاهل؟ )2( ؟مراجعه نكرده است

                                                 
 .١٢ و ٤, رقم ٣٧٤−١/٣٧٢, باب من ادعی الامامة و ليس لها بأهل, »الكافی «−)١(
 ».تقدير الامامية للصحابة«, كتاب ١٩−١٧−١٥ک, ص .  ر−)٢(
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هايي كه بر يكي از  است كه خود آقاي رفاعي در پانوشتجالب اين ج
 اهانت كرده ص دارد، به بهترين ياران پيامبر خدا» هاي محمدباقر صدر كتاب

گويند كه به آن  است، پس با اين حساب او از كساني است كه چيزي را مي
وي در اين . دانند كنند كه آن را مي  و چيزي را انكار مي،كنند عمل نمي

 را متهم به توطئه عليه اسلام كرده و گفته است او هاي خود عمر تپانوش
  .)1(ي رجعت را مطرح كرده است نخستين مسلماني است كه عقيده

آنها با استناد به دلايلي كه در «: گويد در رابطه با ابوبكر، عمر و ابوعبيده مي
اوست و برابر انصار ذكر كردند، مبني بر اينكه هر كه با كسي كه حق از آن 

شايستگي آن را دارد، نزاع و خصومت كند، ستمگر، استناد كننده به باطل است 
  .)2(»و مرتكب گناه شده و خودش را در معرض هلاكت قرار داده است

 التشيع ظاهرة طبيعية في«را كه » باقر صدر«اي كه كتاب مذكور  آقاي رفاعي
 شكست خورده براي اثبات  نام دارد و تلاش نااميدانه و»طار الدعوة الاسلاميةإ

 و اين كه صحابه شايستگي حمل رسالت و شريعت اسلام را ،اصالت رفض
ي آن است و صحابه، سنت پيامبر و تواتر شريعت را   و تنها علي شايسته،ندارند

كند و از   و آن را تأييد مي،به زير سوال مي برد، به چاپ و نشر رسانده است
گويد اماميه به صحابه احترام  ب ديگري ميكند، چه طور در كتا آن ستاش مي

 ناسزاگويي احترام به صحابه سب، لعن و مگر اين كه منظورش از! گذارند؟ مي
  ! تكفير آنها باشد؟و

احترامي   بيخنيزي نيز دچار همين تناقض شده و نسبت به صديق 
جويي و  در رابطه با عيب» الكافي« و حتي ادعا كرده است آنچه در )3(كرده

                                                 
 .٣١−٣٠, محمدباقر صدر, ص »التشيع«عی بر كتاب ک, تعليقات طالب رفا.  ر−)١(
 .٤٦ همان, ص −)٢(
 .١/١٢, »الدعوة الاسلامية «−)٣(
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و اين ! نيز وجود دارد )1(»صحيح بخاري«فير صحابه آمده مانند آن در تك
» الكافي«نيز مثل آنچه در » بخاري«ييست كه واقعيت ندارد، چراكه اگر در  ادعا

شدند كه  داشت، در ميان اهل سنت نيز كساني پيدا مي وجود دارد، وجود مي
ي اثبات اعتقاد باطل اما وي در پ. همچون شيعيان صحابه را لعن و تكفير كنند

احترامي شيعيان به صحابه   اي كه بي محمد جواد مغنيه. ايست خود به هر وسيله
ي سوم  در رابطه با خليفه» في ظلال نهج البلاغه«كند، نيز در كتابش  را نفي مي
 كه دو دختر ص النورين، صاحب جود و حيا و داماد رسول خدا عثمان ذي

[= اند و كسي كه جيش عسرت  وي بودهايشان يكي پس از ديگري همسر 
 و ، و دو مرتبه هجرت كرد،تجهيز كرد] ي تبوك رفتند مسلماناني را كه به غزوه

   :گويد  به وي بشارت بهشت داد، ميص پيامبر
 منحرف شد و شريعت اسلام را زير پا گذاشت ص عثمان از روش پيامبر«

ها،  در آورده با آنها كاخو وي و نزديكانش اموال مسلمانان را در انحصار خود 
بها، اسب، برده و كنيز خريداري كردند، در  ي گران ها، اسباب و اثاثيه مزرعه

  .)2(»ها گرسنه و فقير پيرامون آنها وجود داشت حالي كه مليون
آمد نقش  طلحه و زبير و عائشه در آنچه براي عثمان پيش«: گويد و مي

و اهل شورايي را كه وي براي  عمر .)3(»داشتند، و مسئول خون وي هستند
. )4(كند تعيين خليفه پس از خودش تعيين كرده بود به خيانت و توطئه متهم مي

هاي آنها هدف اين  آخر اين چه احترامي است به صحابه در حالي كه بهترين
گيرند؟ چه اذيت و آزاري بالاتر از اين اذيت و  توزانه قرار مي همه سخنان كينه

                                                 
 .١٤−١/٥, »الدعوة الاسلامية «−)١(
 .٢/٢٦٤, محمد جواد مغنيه, »فی ظلال نهج البلاغة «−)٢(
 .٢٩٣−١/٢٩٢ همان, −)٣(
 .٢/٣٠٢ همان, −)٤(
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ها و بهترين ياران   با برخي از همسران، دامادها و پدر زنآزاري كه در رابطه
  شود؟  به ايشان رسانده ميص رسول خدا

  .كنند گويي مي اين روافض چرا اين همه تناقض
  !! و تقيه نه دهم دين است نزد آنها،آيا اين تقيه است

  ايست براي تبليغ تشيع؟ و يا توطئه
 از به پايان رساندن اين ممكن است هر دو گزينه درست باشند، اما پيش
ي صحابه يك حقيقت  بحث دوست داريم در رابطه با اعتقاد شيعيان درباره

كنند با  روافض همان گونه كه ادعا مي«: بسيار مهم را بيان كنيم و آن اين كه
به همين صورت . گانه است هي دوازد اهل بيت محبت دارند و منظورشان ائمه

ارند و منظورشان همان سه نفر، يا چهار نفر يا كنند با صحابه محبت د ادعا مي
ي آنها  كسي كه از اين عقيده. اند شان مرتد نشده هفت نفريست كه بنا به عقيده

داند كه آنها  خورد و نمي هاي آنها در اين باب فريب مي آگاه نباشد، از گفته
  .گيرد تفسير، خاصي از صحابه دارند كه تنها چند نفر از آنها را در برمي

هايشان  تفسير و تعريف ديگري نيز از صحابه دارند كه در برخي از روايت
هايشان پس از ستايش صحابه و توصيه به پيروي  در يكي از روايت. آمده است
گفته شد صحابه شما چه كساني «: هاي آنها و اجماع آنها آمده است از گفته

بنابراين روايت  .)1(»اهل بيت من«:  فرمودندص هستند يا رسول االله؟ رسول االله
  .اند مراد از صحابه اهل بيت

كنند و  مسلك ديگري در رابطه با ستايش از صحابه كه از آن پيروي مي
 ك طوسي پس از سب عائشه. طوسي به آن اشاره كرده نيز وجود دارد

آيا مگر از ابوجعفر محمد بن علي الباقر روايت «: اگر كسي بگويد«: گويد مي
ي كار وي در آن  و نتيجه ك ز وي در رابطه با عايشهنشده است كه كسي ا

                                                 
 .خواهد آمد»  راهی برای تقريب وجود دارد?آيا« اين روايت به صورت كامل در بحث −)١(
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: جنگ سوال كرد و ايشان براي عائشه طلب آمرزش كرد و راوي به وي گفت
: ايشان گفت» داري؟ كني و وي را دوست مي آيا براي او طلب آمرزش مي«
، اي كاش بودم گفت، اي كاش من درختي مي داني كه وي مي آري مگر نمي«

  .»بودم يمن سنگ و كلوخي م
تواند دليل عليه مذهب ما باشد، چراكه ما توريه را  اين نمي«: به او خواهم گفت

دانيم و امكان دارد سوال كننده از دشمنان باشد و   جايز مي؛ از سوي ائمه
اي سخن گفته  ايشان با اين گفته خواسته است از شر وي در امان بماند و بگونه

ي وي را به اين آرزوي  ون بر اين ايشان توبهگويي نشود و افز است كه دچار دروغ
 و ما بيان ،بودم، معلق كرده است وي كه اي كاش يك درخت و يا يك كلوخ مي

  .)1(»تر بود  به اين آگاه؛ توانند توبه باشند، و ايشان ها نمي كرديم كه اين گفته
كنند، شيعيان براي صحابه احترام قايل هستند، بايستي  كساني كه ادعا مي

 و به باطل بودن ،ها و باورهاي مذكور را اعلام كنند ادرستي و اشتباه بودن گفتهن
هاي سياه و دروغين اعتراف بكنند و راست بگويند و دچار  اينگونه روايت

وانگهي آنها چرا به . تناقض نشوند تا گفته و موضع آنها مورد پذيرش قرار گيرد
جويي و تكفير صحابه است  اند مذهب تشيع عيب كساني از اهل سنت كه گفته

 و چرا به سراغ ؟دهند د و آنها را مورد انتقاد و نقد قرار مينكن حمله مي
نها را بر اها و هذي كه هنوز هم اين گمراهيان هايشان و علمايش خودشان، كتاب

اي  روند؟ آخر لعن و نفرين و اهانت و تكفير امروز چه فايده آورند نمي  مي زبان
اين أمتي است كه گذشته است، مسئوليت «: فرمايد  خدا ميدارد، در حالي كه

ايد، مسئوليت آن  هر آنچه انجام داده بر خود آن است و هر آنچه شما انجام داده
هدف  .)2(»اند، سوال نخواهيد شد بر خودتان است و شما از آنچه آنها عمل كرده

                                                 
 ).ی خطی نسخه(, ٢٨٨ی  , طوسی, برگه»الإستيفاء فی الإمامة «−)١(
 .١٤١ و ١٣٤ بقره, −)٢(
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اشد و اگر اين تواند ب ي دين نمي اين كار جز زير سوال بردن قرآن، سنت و همه
بزرگان و رهبران پرهيزكار و برگزيده و وفادار و مخلص كه دين را گسترش 

هاي دولت اسلامي را محكم كردند، كشورها را گشودند و بندگان را  دادند، پايه
 و اگر اين پيشگاماني كه سبقت گيرنده به هر خير و ،ارشاد و راهنمايي كردند
 لعن و تكفير و مسخ نمودن تاريخشان از اند، استحقاق فضيلت و عدالتي بوده

ماند؟ اگر  سوي نوادگانشان را داشته باشند، از افتخارات و تاريخ ما چه مي
اند و تاريخ راستين  كساني كه خدا و پيامبرش از آنان تقدير و ستايش كرده

ي  افتخاراتشان را با قلم زرين نوشته است، چنين باشند، چه كسي شايسته
  !است؟تعريف و ستايش 

  .ديدگاهشان در مورد تقيه) ل
ي تقيه كه از نخستين موانع اعتماد راستين ميان اهل  دعوتگران تقريب درباره

 شيعيان در«: گويد گويند؟ محمد جواد مغنيه مي سنت و تشيع است، چه مي
گران تقيه  هاي دور در دوران ضعف و توانمند بودن طاغيان و ستم گذشته

وز كه اگر كسي شيعه بودن خود را آشكار كند، ديگر خطري اند، اما امر كرده مي
يك «: گويد وي مي .)1(»آيد كند، تقيه داستان ديرينه به شمار مي او را تهديد نمي

 من به او .»شما شيعيان معتقد به تقيه هستيد«: استاد فلسفه در مصر به من گفت
اگر دوست . دندخدا لعنت كند كساني را كه ما را به تقيه مجبور كر«: گفتم

نشين برو، در آن جا اثري از تقيه  داري همين الآن به منطقه و كشوري شيعه
بود، بر آن همچون  نخواهي يافت، اگر تقيه مذهب و ديني در همه حال مي

  .)2(»كردند هاي ديگر شريعت مواظبت مي اصول و مبادي و آموزه
 همين است و ي بسياري ديگر از بزرگان و مراجع شيعه نيز نظر و گفته

                                                 
 .٦٧−٦٦, ص »اهل البيت«, ٣٤٥−٥٢, محمد جواد مغنيه, ص »الشيعة فی الميزان «−)١(
 .٥٢, ص »الشيعة فی الميزان «−)٢(
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گويند تقيه تنها در شرايط اضطرار شرعي، يعني به هنگام ترس بر جان، مال  مي
تواند مورد استفاده قرار گيرد و شيعه از آن جهت به اين اعتقاد  و آبرو مي

  .)1( مورد فشار و ستم قرار گرفته استمعروف شده است كه به كثرت
  .نقد و بررسي اين ديدگاه

  : دهيم  چند نظر مورد نقد و بررسي قرار ميما اين ديدگاه را از
ترين خطر اعتقاد و باور تشيع به تقيه كساني كه ارتباط چندان با  بزرگ: اولاً
ها سروكار دارند و  هاي تبليغات آن د و يا تنها با كتابـدارنـهاي شيعه ن كتاب

 كنند، آن است كه اعتقاد به تقيه هاي اصل و مرجعشان مراجعه نمي ه كتابـب
هاي اساسي  هايي را كه در كتاب امكان استفاده شيعيان از نصوص و روايت

هاي انحرافي  با ديدگاه شيعه وجود دارد و با ديدگاه ساير مسلمانان موافق و
ها كه  برد، چراكه يكي از قواعد اساسي آن تشيع مخالف است، از بين مي

ان آن را تأييد ـشدـديـهاي ج رده و كتابـشان آن را مقرر ك هاي گذشته كتاب
هايي  ها بايستي روايت اند آن است كه به هنگام اختلاف و تعارض روايت كرده

هاي اهل سنت مخالف باشد، دليل و  ها و ديدگاه را ترجيح داد كه با روايت
هاي موافق با باور و ديدگاه  شان در اين كار آن است كه احاديث و روايت بهانه

  .اند اهل سنت محول بر تقيه
ر به احاديث متناقض و متضادشان و به اين كه در ابواب مختلف عقايد و اگ

احكامشان اخبار و روايتي موافق با آنچه نزد اهل سنت است دقت كنيم، ميزان 
ي تقيه را نزدشان و پيامدهاي سوء آن را در ابقاي اختلاف  خطرناك بودن عقيده

                                                 
أجوبة مسائل «, ١٥٣−١٥٠محمد حسين آل كاشف الغطا, ص » أصل الشيعة« به  در اين رابطه رجوع شود−)١(

, محـسن »الشيعة«, ١٣٠, عبدالحسين رشتی, ص »كشف الاشتباه«, ٧٠−٦٨, عبدالحسين موسوی, ص »جاراالله
دراسـات فـی «, ٣٤٦الشيعة فی عقائدهم و أحكامهم, سـيد أمـير كـاظمی, ص «, و پس از آن, ١٨٥امين, ص 

 .های ديگر  و پس از آن و كتاب٣٢٦, هاشم حسينی, ص »حدثينالحديث و الم
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 اين تناقض اعتراف طوسي به. ميان آنها و ساير مسلمانان درك خواهيم كرد
يكي از دوستان اختلاف و تناقض و تباين و منافات ميان «: گويد وي مي. دارد

اي كه هيچ روايتي نيست مگر آنكه  احاديث و روايات اصحاب ما را بگونه
روايتي برخلاف آن نيز وجود دارد و هيچ حديثي از اين كه حديثي متضاد با آن 

ت به من يادآوري كرد و گفت مخالفان وجود نداشته باشد، سالم نمانده اس
اند و باطل بودن  هاي مذهب ما قرار داده ترين عيب همين چيز را از بزرگ

همين چيز باعث «: كند كه  سپس اضافه مي.»اند اعتقادات ما را از آن نتيجه گرفته
ابوالحسن هارون علوي كه «:  از جمله.»برگشتن بسياري از تشيع شده است

ت زماني كه به خاطر اختلاف روايات مسئله بر وي مشتبه مذهب اماميه داش
  .)1(»ترك كرد و مذهب ديگري اختيار كردشد، اين مذهب را 

گويد و چيزي كه وي و شيعيان وي  مي» طوسي«اين چيزيست كه شيخ آنها 
هاي  يابد جز آنكه بگويد هر آنچه با ديدگاه را از اين تناقض بيرون بياورد نمي

هاي انحرافي آنها مخالف است، محمول بر  موافق و با ديدگاهجمهور مسلمانان 
هايي را كه در سندهايشان راويان و رجالي از اهل  همچنين روايت! )2(تقيه است

اي  سنت و يا زيديه وجود دارد، حمل بر تقيه كرده است و اين چنين تقيه بهانه
ه كه امكان اعتقاد به تقيه همان گون. هاي صحيح و ثابت شده براي رد سنت

هاي اهل سنت  هاي موجود موافق با ديدگاه ي تشيع از احاديث و روايت استفاده
را از آنان سلب كرده، امكان استفاده از هر صداي معتدلي را از ميان خودشان 

به طور مثال زماني كه برخي از علمايشان . برخيزد، نيز از آنان سلب كرده است
افتراي تحريف شدن قرآن را انكار » يطبرس«و » صدوق«، »المرتضي«همچون 

                                                 
 .١/٣, »التهذيب «−)١(
شان است ده مثال از اين دسـت وجـود دارد, بـه طـور  كه يكی از اصول چهارگانه» الاستبصار« در كتاب −)٢(

 .٦٦تا ١/٦٠مثال رجوع شود به 
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نعمت االله «مذهب تشيع نفي كردند، عالم ديگرشان  كردند و اين چيز را از
ملقب است گفت اين » السيد، السند و الركن و المعتمد«كه نزدشان به » جزايري

  .چنانكه پيش از اين بيان كرديم. تانكار از روي تقيه بوده اس
اند كه طوسي آن را با استفاده از اسلوب  نيز گفته» التبيان«در رابطه با تفسير 

ها و  آيا در حالي كه آثار مسموميت تقيه هنوز هم در روايت. تقيه نوشته است
خواهد روح آنها را بگيرد، باز هم  نصوص معتدل شيعي در جريان است و مي

  توان گفت، عصر تقيه پايان يافته است؟ مي
هاي  كنند، كتاب مروز ديگر شيعيان تقيه نميگويند ا همين كساني كه مي: ثانيا

گانه و عصر طلايي اسلام، عصر تقيه بوده  گويد عصر خلفاي سه معتبرشان مي
  !پس آيا عصر فعلي از عصر خلافت راشده بهتر است؟. است

 سي ص امامت اميرالمؤمنين پس از وفات پيامبر«: گويد شيخ مفيدشان مي
 يعني در زمان خلفاي -  شش ماه آنسال بود كه در بيست و چهار سال و

توانست بر احكام امامت عمل   نمي- گانه و پيش از آنكه به خلافت برسد سه
 در سيزده سال از ص كند و مجبور به تقيه و مدارا بود، همان گونه كه پيامبر

توانست بر احكام آن عمل كند و در حال ترس، حبس و فرار  نبوتش نمي
نيز دوران  ت االله جزايري دوران خلافت خود ايشان راو حتي آقاي نعم .)1(»بود

 بر كرسي ؛ زماني كه اميرالمؤمنين: گويد وي مي. داند تقيه و مدارا مي
ي  خلافت نشست، همان گونه كه نتوانست از نماز چاشت جلوگيري كند، متعه

زنان را اجرا كند و رواج دهد و شريح را از پست قضاوت و معاويه را از پست 
 را ظاهر كند و اين قرآن را از بين ببرد، )2( عزل كند، نتوانست آن قرآنامارت

                                                 
 .مد اين بخشی از روايتی است كه در همين كتاب به صورت كامل آ−)١(
 . كنند در دست امام زمانشان است  منظور قرآنی است كه ادعا می−)٢(
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  .)1(»هاي خلفاي گذشته بود چراكه اين كار مستلزم اظهار بدي
شود، عصر خلافت راشده، عصر تقيه بوده است و  آخر چگونه گفته مي

ود و باز هم گفته ش مي با ادعاي تقيه ناديده گرفته مذهب واقعي علي
رود، آخر در زماني كه اسلام و  تقيه تنها در شرايط اضطرار به كار ميشود،  مي

  اند چه نيازي به تقيه وجود داشته است؟ مسلمانان در اوج عزت بوده
ي  شواهد زيادي دال بر اين وجود دارد كه تقيه شيعيان همان تقيه: ثالثا
دروغ، بلكه مراد از آن . اي كه منوط به شرايط اضطراري است نيست شرعي

فريب دادن، حلال كردن حرام و حرام كردن حلال و تغيير دادن شريعت 
 نسبت ص ي بدون نياز و ضرورت شرعي را به پيامبر خداست و حتيّ تقيه

زماني كه عبداالله بن ابي بن «: اند در روايتي منسوب به ابوعبداالله گفته. اند داده
 عمر به پيامبر.  شدي وي حاضر  در تشييع جنازهص سلول مرد، رسول االله

 رسول خدا. مگر خدا شما را از ايستادن بر قبر وي نهي نكرده است:  گفتص
يا رسول االله مگر خدا شما را از ايستادن : عمر باز هم گفت.  سكوت كردص

داني  واي بر تو؛ تو چه مي:  فرمودص بر قبر وي نهي نكرده است؟ رسول خدا
پر از آتش كن، قبرش را پر از آتش من گفتم خدايا درونش را . من چه گفتم

عمر باعث شد «:  ابوعبداالله گفت.»اش را پر از آتش كن كن و اصل و ريشه
  .)2(»ار كند كه دوست نداشت آشكار بشود چيزي را آشكص رسول االله

 نسبت داده شده و در آن ادعا شده است ص ببين به اين افترا كه به پيامبر
كرد، در حالي كه  د؛ يك منافق را نفرين ميدا كه پيامبر اصحابش را فريب مي

وانگهي چه . كردند كند و به وي اقتدا مي كردند براي وي دعا مي آنها گمان مي

                                                 
 .٢/٣٦٢, نعمت االله جزايری, »الانوار النعمانيه «−)١(
 ., چاپ ايران)٣/١٨٩(ة علی الناصب, , كلينی كتاب الجنائز, باب الصلا»فروع الكافی «−)٢(
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 از روي تقيه ص ضرورتي وجود داشت كه به هنگام قدرت اسلام رسول االله
در حالي كه اين قدرت اسلام بود كه عبداالله . ي اين منافق نماز بگذارد بر جنازه

  .بي را مجبور كرده بود نفاق كندبن ا
شود كه عمل به تقيه تنها در شرايط اضطراري  آيا از اين نص همين ثابت مي

  !است؟
روايت ديگري كه به صراحت بر اين دلالت دارد كه تقيه چيزي جز دروغ 
بدون دليل و توجيه نيست، روايتي است كه كليني از محمد بن مسلم روايت 

در حالي وارد شدم كه » جعفر صادق«بر ابوعبداالله «: دآي كرده است و در آن مي
ايشان » فدايت شوم من خواب عجيبي ديدم«: به او گفتم. ابوحنيفه نزد او بود

 و با دست به - چراكه عالم به تعبير آن. آن را عرضه كن! فرزند مسلم«: فرمود
ضه كردم گويد خوابم را بر ابوحنيفه عر  مي.» حضور دارد- ابوحنيفه اشاره كرد

سوگند به «: به دنبال آن ابوعبداالله گفت. و به قول وي ابوحنيفه آن را تعبير كرد
پس از آنكه ابوحنيفه از نزد «: گويد مي» راوي» «!خدا كه درست گفت ابوحنيفه

من تعبير اين ناصبي را ! فدايت شوم«: وي رفت من به ايشان عرض كردم
 ،نه تعبير آنان چون تعبير ماست: ندهدخدا به تو بد «:  ايشان فرمود.»نپسنديدم

 .» و تعبير خواب تو آن نيست كه وي گفت،و نه تعبير ما چون تعبير آنان است
پس اين قسم شما كه به او گفتيد درست گفته : فدايت شوم«: من عرض كردم

من سوگند ! آري«: گفت» شود؟ است در حالي كه وي به خطا رفته است چه مي
  .)1(» به خطا رسيده استردم كه وي درستياد ك

آيا به كار بردن تقيه در روايت فوق توجيه و دليلي دارد؟ آيا ابوحنيفه 
صاحب قدرت و حكومتي بود كه بايستي از وي ترسيد و تقيه كرد؟ آيا نياز ما 

                                                 
 . چاپ ايران٨/٢٩٢ روضة الكافی, −)١(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٥٦٣

به مدح او و قسم خوردن به درستي تعبير او و حكم به خطا بودن تعبير او و 
  شان وجود داشت؟ناصبي بودن او پس از خروج اي

آيا اين روايت غير از دروغ گفتن و فريب دادن بدون دليل و توجيه تفسير 
افترا پاك  اين دروغ و تواند داشته باشد؟ ما جعفر صادق را از ديگري مي

احترامي نسبت به جعفر صادق از  گوييم اين يك اهانت و بي دانيم و مي مي
  .سوي مدعيان پيروي از ايشان است

ي  اين تأويل نادرست قرآن را آن هم بدون دليل و توجيهي به بهانهافزون بر 
كليني از موسي بن اشيم روايت كرده است كه من نزد . دانند تقيه درست مي

ايشان معنا و . اي از كتاب خدا سوال كرد ي آيه دربارهمردى ابوعبداالله بودم كه 
و از همان آيه سؤال  ديگري آمد مردپس . ندمفهوم آن آيه را براي وي بيان كرد

اي ديگر غير از آنچه به شخص نخست  ايشان معنا و مفهوم آيه را به گونه. كرد
 و از اين اتفاق به قدري شك و ترديد و ناراحتي در من ،گفته بود بيان كرد

ابوقتاده «: كنند و با خودم گفتم ايجاد شد كه گويي قلبم را با كارد پاره پاره مي
كرد ترك كردم و پيش اين  يك واو و مثل آن اشتباه نميرا در شام كه حتي در 

 در حالي كه من در همين فكر بودم - كند شخص آمدم كه اين همه اشتباه مي
اي ديگر غير از آنچه  ايشان بگونه. شخص ديگري آمد و از همان آيه سوال كرد

ل آن به دنبا. به من و آن يك نفر ديگر گفته بود، آن آيه را براي وي تفسير كرد
  .)1(نفس من آرام گرفت و دانستم كه وي بر مبناي تقيه عمل كرده است

حرام كردن حلال را براي   و،كنند كه تقيه حلال كردن حرام ادعا مي
: غلب روايت شده است كهتاز ابان بن » الكافي«در . امامانشان مباح كرده است

داد  اميه فتوا مي ن بنيدر زما» محمد باقر«گفت پدرم  از ابوعبداالله شنيدم كه مي«

                                                 
 ).٢٦٦−١/٢٥٦(, »اصول كافی «−)١(
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كرد و من چون از  شد حلال است و از آنان تقيه ميكه آنچه را باز و عقاب بكُ
  .)1(»ي آنها حرام است گويم كشته نم ميك آنان تقيه نمي

بريم نه از روي  از روي ميل و رغبت بكار مي گويند، ما تقيه را رواياتشان مي
به «: گفت از پدرم شنيدم كه مي«: تابوعبداالله گف«: گويند مي. ناچاري و ترس

 .)2(»تر از تقيه در روي زمين وجود ندارد چيزي پسنديدهخدا سوگند كه نزد من 
و  .)3(» كندروشنتواند چشمانم را  چه چيزي بيش از تقيه مي«:  گفتو

اين كه در خفا  تقيه تنها راه عبادت خداست، خدا انكار كرد مگر«: گويند مي
 داوند متعال در دينش براي ما و شما چيزي جز تقيه راو خ .)4(»عبادت شود

دت تر از خبء عبا ي چيزي محبوب خدا به وسيله«: گويند و مي. پذيرد نمي
  .)5(»نشده است و خبء همان تقيه است

آيد كه امامان شيعه حتي با خود شيعيان نيز  از رواياتشان چنين برمي: رابعاً
 در آن نبوده و نيازي به  هيچ ظلم و ستمىاند، يعني در مجلسي كه هكرد تقيه مي

اصول «از جمله در . اند داده تقيه نبوده است با استفاده از تقيه به آنان فتوا مي
اي  ي مسئله از ابوجعفر درباره«: عين روايت شده است كهاز زراره بن ا» كافي

سپس مرد ديگري آمد و همان مسئله را . ايشان به من پاسخ داد. سوال كردم
اي ديگر غير از آنچه به من جواب داده بود به وي جواب  ايشان بگونه. رسيدپ

ايشان به وي . سپس شخص سومي آمد و باز هم از همان مسئله سوال كرد. داد
پاسخي داد كه با پاسخي كه به من داده بودند و به مرد دوم داده بودند متفاوت 

                                                 
 ., چاپ ايران٦/٢٠٨, », باب صيد البزاة و الصقور و غير ذلک»فروع الكافی «−)١(
 .٢/٢١٧ اصول كافی, −)٢(
 .٢/٢٢٠ همان, −)٣(
 .٢/٢١٨ همان, −)٤(
 .٢/٢١٩ همان, −)٥(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٥٦٥

دو نفر از مردم «:  كردمپس از بيرون رفتن آن دو مرد من به ايشان عرض. بود
اي واحد سوال كنند و شما به هر يكي  عراق از شيعيان شما آمده بودند از مسئله

اين براي ما بهتر است و موجب بقاي «:  ايشان فرمود.»جواب مختلفي داديد
هاي  ي شما بر يك امر گرد هم آييد، مردم حرف شود و اگر همه بيشتري مي

  .»شود  و اين موجب بقاي كمتر ما و شما ميشما را نسبت به ما باور كنند
اگر شيعيانتان را وادار «: پس از آن به ابوعبداالله عرض كردم«: گويد راوي مي

ها بايستند و يا در آتش بروند، اين كار را خواهند  كه در مقابل سر نيزه كنيد
نيز ايشان . آيند هاي مختلف از نزد شما بيرون مي كرد، اما باز هم آنها با پاسخ

  .)1(»همان جواب پدرشان را به من دادند
ي شيعيان سپري شده  امروزه ديگر دوران تقيه: اين گفته مغنيه كه: خامساً
 و )3(گويد همان گونه كه استاد محمود ملاح مي .)2(»ايست بر تقيه است، تقيه

هاي معتبرشان آمده است  كند اين است كه در كتاب آنچه قول ملاح را تأييد مي
تقيه واجب است و ترك آن تا زماني كه امام زمان نيامده است، جايز  «:كه

نيست و هر كس پيش از ظهور امام زمان آن را ترك كند از دين خدا و از دين 
و  .)4(» و ائمه به مخالفت برخاسته استص اماميه بيرون آمده با خدا، پيامبر

                                                 
 .١/٦٥ اصول كافی, −)١(
 .١/١١١, » السنة مجموع «−)٢(
ع برای نشر و تبليغ تشيع به نام وحـدت اسـلامی از طريـق ي تشهای  يكی از علمای عراق كه در برابر توطئه−)٣(

الوحدة الاسـلامية «های  كتاب. نوشت ايستادگی كرد هايی كه می ها و رساله و كتاب» السجل«ی  صفحات مجله
 .از جمله آثار او هستند» البلاغه تشريح شرح نهج«و » بين الاخذ و الرد

» الهداية« و رجوع شود به هـ١٣٧٤ به صدوق, فصل تقيه چاپ ايرانابن بابويه قمی ملقب » الاعتقادات «−)٤(
 .٨٢مرائی, ص ا, نعمان س»احكام المرتد«به نقل از ) ١/٩(باز هم از صدوق 
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ها و  رخي از روايتها بودند ب  اين .)1(»تارك تقيه همانند تارك نماز است«
  نصوصشان، آخر ما كدام يك را باور كنيم؟

روايتي وجود دارد كه گوياي آن است كه آنچه مغنيه و » الوافي«در كتاب 
گويند، چيزيست كه از هر رافضي خواسته  ي تقيه مي ديگر مدافعان تشيع درباره

از حسان » وافيال«ي  نويسنده. ي تقيه استفاده كنند شده است تا بتوانند از عقيده
راز ما را «: گفت كند كه از ابوعبداالله شنيدم كه مي علي روايت مي بن ابي

ي ما را برخلاف سرّ ما ذكر نكنيد، كافي است آنچه   ما و علانيه برخلاف علانيه
كنيم  گوييم شما هم بگوييد و از بيان آنچه ما سكوت و خودداري مي را ما مي

  .»شما هم سكوت كنيد
يعني آنچه را ما از مردم «: گويد در شرح اين روايت مي» الوافي«ي  نويسنده
 ما غير از ظاهر   و به آنها نگوييد باطن،داريم بر ايشان آشكار نكنيد پنهان مي

كنيم، چيزهاي ديگري از آنان پنهان  ا غير از آنچه براي آنها اظهار مي و م،ماست
بقاي ما و بقاي مذهب ماست داريم، چراكه اين چيز مصلحت تقيه را كه ضامن  مي

كنيم، آنچه را ما  اي رفتار كنيد كه ما رفتار مي برد، بلكه با آنها بگونه از بين مي
 ،كنيم، خودداري كنيد گوييم بگوييد و از گفتن آنچه ما از گفتن آن خودداري مي مي

  .)2(»كنيم، عمل نكنيد ما بر آن عمل ميمثل ما عمل كنيد و برخلاف آنچه 
ي شيعيان غير از  گويند كه تقيه برخي از علمايشان به صراحت مي: سادساً

آيت بزرگ آنها محمد صادق . هاي ديگري نيز دارد ي ترس و بيم، عرصه عرصه
  .گويد، تقيه بر چهار قسم است  مي- روحاني معاصر

                                                 
 و نيـز رجـوع شـود بـه ١١/٤٦٦, حـر عـاملی », وسائل الشيعة٤٧٩, ابن ادريس, ص »ّالسرائر«ک, .  ر−)١(
 ).٢/٢١٧. (رود  زمان ظهور قايم از بين نمیی اين كه تقيه تا باب درباره» اصول كافی«
 .٢/٦٠, فيض كاشانی, كتاب الحجة باب النوادر, »الوافی «−)٢(
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  .)1(ي مدارات ي كتمان و تقيه ي اكراه و اجبار، تقيه ي ترس، تقيه تقيه
يند شيعيان جز در شرايط اضطرار و ترس از تقيه استفاده گو كساني كه مي

  .ي كتمان و مدارات ي ترس و اكراه است، نه تقيه كنند، منظورشان تقيه نمي
كه به ان ي مغنيه كه تقيه دين آنان نيست با آنچه در رواياتش اين گفته: سابعاً

 دين من و دين تقيه«: در روايتي آمده است. اند منافات دارد جعفر نسبت داده
 اين روايت پيش از .»نياكان من است و هر كس تقيه نداشته باشد، دين ندارد

  .اين نيز گذشت
  !را؟» الكافي«ي  ي مغنيه را بپذيريم، يا گفته پس در اين جا ما گفته

هاي جديدي كه در دفاع از تشيع و يا عليه اهل سنت  در كتاب: ثامناً
دالّ بر اين وجود دارد كه بسياري از علماي ها مثال و شواهد  نويسند، ده مي

 بلكه حتي ،كنند ي به معناي كذب، افترا و نيرنگ استفاده مي معاصرشان از تقيه
بسط و تفصيل . اند ي دروغ نگاشته شده هاي كاملي وجود دارد كه بر پايه كتاب

اش و به خاطر تنوع  هاي آن به دليل گستردگي اين بحث و ذكر شواهد و مثال
طلبد، اما در اين جا ما تنها  هاي دروغ و فريب آن تحقيق مستقلي را مي شرو

خواهيم به  كند، مي جهت اثبات اين كه اين گروه هنوز هم از تقيه استفاده مي
كه در تفسير » مغنيه«آقاي . اي گذرا داشته باشيم ها اشاره اين نوع دروغ

اي  احترامي نت و بيخود مدعي شده است كه شيعيان هيچ گونه اها» الكاشف«
 چنانكه - » ظلال نهج البلاغةفي«دارند، در كتاب ديگرش  نسبت به صحابه روا نمي

احترامي   بيبرد و به آنها اهانت و  بزرگان صحابه را زير سوال مي-گذشت 
امامت اصلي «: گويد مي )2(»مع الشيعة الامامية«وي از يك سو در كتاب . كند مي

                                                 
الامر بالمعروف و النهی عن المنكر كـه آن هـم از «, از محمد صادق روحانی ضمن كتاب »ّرسالة فی التقيه «−)١(

 .هـ١٣٩٦, چاپ اول ١٤٩−١٤٨ص . ايشان است
 .»الشيعة فی الميزان« همراه با كتاب, ٢٦٨, ص »اميةمع الشيعة الام «−)٢(
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 از اصول مذهب تشيع است و منكران اگر به توحيد، از اصول دين نيست، بلكه
 اما از سوي .»ا شيعه نيستندنبوت و معاد ايمان داشته باشند، مسلمان هستند، ام

» غدير«كه ان  در رابطه با عيد شيعي»الشيعة والتشيع«ديگر در كتاب ديگرش 
ل محور اند كه حو ها و اساطير زيادي پيرامون آن بافته شود و افسانه ناميده مي

: گويد چرخند، مي  مي)1(»ص اعلام امامت و ولايت علي از سوي پيامبر خدا«
جشن گرفتن ما در اين روز به معناي جشن گرفتن براي قرآن، سنت پيامبر و «

خود اسلام و روز اسلام است و نهي از جشن گرفتن روز عيد غدير، به عبارت 
ها و مبادي دين اسلام  ديگر به معناي نهي از عمل به كتاب، سنت و آموزه

» عبداالله علايلي«ي يكي از علماي معاصرشان به نام  و سپس به گفته .)2(»است
غدير بخشي از اسلام است، هر كسي آن را «: گويد استناد كرده است كه مي

  .)3(»انكار كند، خود اسلام را انكار كرده است
 مدعي ارتفاع بنگر به اين فريب و نيرنگ موسوم به تقيه از سوي كسي كه

گويد منكر امامت مسلمان است و در جاي  وي در يك جا مي. حكم تقيه است
اي اتفاق افتاده كه يكي از  گويد كه منكر عيد غديري كه در آن حادثه يگري ميد

دروغ را  آخر اين تناقض و. شود، كافر است دلايلشان براي اثبات امامت شمرده مي
آراي دعوتگران (د من خواننده در اين مبحث چگونه بايد تفسير كرد؟ به اعتقا

هاي دعوتگران تقريب و در نفي  ي تقيه را در برخي از پاسخ آثار عقيدهتقريب، 
هاي فريب و  ها مثال از مثال من ده. ها از سوي آنها، لمس خواهد كرد واقعيت

 ام كه امكان عرضه نيرنگ و دروغ را از برخي از بزرگان معاصرشان گردآوري كرده
                                                 

مختـصر « و ٤٦٧−٤٦٦, ص »المنتفـی« و ٨٧−٤/٨٤, »منهـاج الـسنة«های اهـل سـنت,   در نقد استدلال−)١(
 . رجوع شود١٦٢−١٥٩, ص »التحفة

 .»الشيعة فی الميزان«, ضمن كتاب ٢٥٨ ص »الشيعة و التشيع «−)٢(
 ).پانوشت (٢٥٨ همان, ص −)٣(
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  .هايي كه در آنها وجود دارد، نيست ها و فريب و شرح و بيان دروغ
هاي آن كتاب  اند، يكي از نمونه ي دروغ نوشته شده هايي كه بر پايه اما كتاب

ديگر كتاب ي آن بحث خواهيم كرد، و  است كه در آينده درباره» المراجعات«
 ساختگي است ي داستان است كه در برگيرنده» چرا مذهب شيعه را برگزيدم«

محمد مرعي الامين « يكي از علماي بزرگ اهل سنت كه ،آيد كه در آن مي
نام دارد، مذهب اهل سنت را پس از آنكه بطلان آن براي وي به » الانطاكي

  .اثبات رسيده ترك كرده و مذهب تشيع را اختيار كرده است
از كند كه محل زيست او حلب است، در حالي كه  ادعا مي» انطاكي«اين 

 و كتاب پر از دروغ، افترا، فريب و )1(شناسد علماي بزرگ حلب كسي او را نمي
جنايت است كه از كسي جز يك جاهل متعصب و يا زنديقي كه پشت سنگر 

  .آيد تشيع پنهان شده است برنمي
هايي را جعل كرده به اهل سنت نسبت  پيش از اين بيان كرديم كه آنها كتاب

اند و  نسبت داده )2(»غزالي«را به » سرّ العالمين« كتابي به نام دهند، به عنوان نمونه مي
 -  به قول خودشان- ها و اهداف درست اند كه با انگيزه اعتراف هم كرده

  .كنند هاي جعل مي كتاب
 و حتيّ ،اند همچنين آنها مطالب كذبي را به بزرگان امت و به صحابه نسبت داده

ي تقيه كه   و اهل بيت ايشان به بهانهص مبرنسبت دادنِ مطالب دروغين را به پيا
  .دانند چيزي جز دروغ و نيرنگ نيست، جايز مي

ي آنها همان  اند كه تقيه برخي از علماي معاصرشان ناآگاهانه اعتراف كرده

                                                 
 من برخی از علمای بزرگ و سرشناس حلب, همچون شيخ عبـدالفتاح أبوغـدة را سـوال كـردم  و ايـشان −)١(

شناسند و اين در حالی است كه اين باطنی ادعا كرده كه به عنوان قاضـی القـضاء  گفتند كه چنين شخص را نمی
 .كرده است اهل سنت در حلب انجام وظيفه می

 . همين كتاب٧٩ک, به ص .  ر−)٢(
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دينان براي   كه بي)2(است، يعني همان روشي )1(»كند هدف وسيله را توجيه مي«
  .كنند  ميرسيدن به اهداف خود از آن استفاده

استفاده » تقيه«برخي از بزرگان معاصر شيعه حتي در برابر خود شيعيان از 
به طور مثال سه نفر از علماي بزرگ شيعه از اعلام اشتباه و نادرست . كنند مي

ي فقهي فرعي در مذهبشان از ترس مردم، خودداري كردند و  بودن يك مسئله
اي  آنان آن مسئله را براي مردم بگونهبنا به اعتراف يكي از بزرگان معاصر شيعة 

آن مسئله عبارت است از اين . اي ديگر كردند، اما براي خواصشان بگونه بيان مي
برخي از علماي شيعه در  .)3(»در مذهب شيعه، اهل كتاب نجس هستند«: كه

 اما فتواي عمومي و ،گويند كه آنها نجس نيستند نهان و براي نزديكانشان مي
 و اين كار را از ترس مردم انجام ،است كه آنها نجس هستندشان آن  علني
: گويد وي مي. اين راز را عالمشان محمد جواد مغنيه كشف كرده است. دهند مي

نجس دانستن اهل كتاب براي شيعيان مشكل اجتماعي درست كرده و آنها را «
و يا به در تنگنا قرار داده است، به ويژه زمانيكه به يك كشور مسيحي سفر كنند 

من با سه نفر از مراجع . كه مسيحي نيز دارد، بروندان يك كشوري همچون لبن
ام كه يكي از آنها شيخ محمد  اند معاشرت داشته بزرگ كه اهل فتوا و تقليد بوده

رضا آل ياسين است كه در نجف اشرف بود و ديگري سيد صدرالدين صدر 

                                                 
 .٤٩, محمد جواد مغنيه, ص »الشيعة فی الميزان «−)١(
ی  بازی, خيانت و خودخواهی است و بر مبنـای قاعـده كاری حقه  روش در معاملات كه اساس آن فريب−)٢(
) ١٥٢٧−١٤٦٩(» یاكيـاولنيكولا م«ه انديشمند ايتاليايی, كند, تنظيم شده است و ب هدف وسيله را توجيه می«

ثبت كرد و بـه يكـی از پادشـاهان قـرون وسـطای اروپـا » الامير«سی كه آن را در كتابش پيشگام اين انديشه و ك
 ., ماكياولی»ک, الامير. ,و ر١١٠٦−١١٠٥احمد عطيه, ص » القاموس السياسی«ک . ر. تقديم كرد

الـدين  زيـن» الروضـة النديـة«, ١/٥٣ّ, حلـی, », شرائـع الاسـلام)١/١٠(, طوسـی, »المبسوط«ک, .  ر−)٣(
 .١/٤٩ عاملی,
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ي  همه. كه در لبنان بود و ديگري سيد محسن امين است ،است كه در قم بود
دادند كه  ها به كساني كه به آنها اعتماد داشتند به صورت خصوصي فتوا مي اين

 و سپس فتوا را از ترس غوغاسالاران آشكار ،اهل كتاب نجس نيستند
كردند، اما آل ياسين جرأتش از همه بيشتر بود و من يقين دارم كه بسياري  نمي

 طهارت اهل كتاب بوده اما از جاهلان واهمه از فقهاي معاصر و گذشته نظرشان
. )1(» در حالي كه بايد از خدا ترسيد،اند اند و اين مسأله را آشكار نكرده داشته

عالم آنها سيد خويي نظرش را «: گويد مي» الكاشف«نيز در تفسير خود » مغنيه«
  .)2(»گفت در اين مورد به نزديكان قابل اعتمادش مخفيانه مي

امام غطا به نزديكانش به «كند كه  نيز اعتراف مي» كاظم كفايي«رافضي ديگر 
  .)3(»داد، چرا كه عقول عامه توان تحمل اين فتوا را نداشتند طهارت آنها فتوا مي

و اين گونه ... «: كند دكتر علي سالوس دربارة گفتة فوق چنين اظهار نظر مي
كساني كه امانت علم شود، چرا كه  شود و بر اسلام دروغ بسته مي علم ضايع مي

به آنان سپرده شده بود، آن را ضايع كردند و دگرگون كردند، چرا كه از مردم 
  .)4(»ترسند سند و از خدا نميتر مي

گوييم يكي از عوامل ملاحظه و مراعات عوام شيعه از سوي علمايشان  ما مي
اين است كه منبع روزيشان همين افرادي هستند كه به نام خمس از آنها 

  .كنند وهات دريافت ميوج
اگر موضع پنج نفر از علما و مراجع بزرگ شيعه در عصر حاضر در يك 

ي فقهي فرعي كه به نادرست بودن آن يقين كامل دارند، اين است،  مسأله
                                                 

 .هـ١٣٦٥, دارالعلم للملايين, چاپ اول, ٣٣−٣١الامام جعفرالصادق, محمدجواد مغنيه, ص   فقه−)١(
 .م١٩٦٨, بيروت, ١, دارالعلم للملايين, چاپ )٦/١٨(محمدجواد مغنيه » الكاشف «−)٢(
 ).شتپانو (٨١, ص »فقه الامامية«ک . ر.  از وی نقل كرده است اين مطلب را دكتر علی سالوس−)٣(
 ).پانوشت (٨١, علی سالوس, ص »فقه الشعية الامامية «−)٤(
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  .توان انتظار داشت آنها اصولشان را تعديل كنند چگونه مي
د دانست كه به پس از آنكه ثابت شد، شيعيان تقيه را رها نخواهند كرد، باي

هايي  شود و اين چيز از كتاب كار بردن تقيه بر حسب شرايط كمتر و بيشتر مي
هاي مجلسي،   نوشته شده است همچون كتاب)1(كه در زمان دولت صفوي

االله جزايري و غيره تا حد زيادي حقيقت تشيع را ظاهر كرده و بسياري  نعمت
 و خلافت اسلامي در سينه از آنچه را عليه اسلام، قرآن، صحابه، اهل بيت

  .داشتند، اظهار كردند
هاي برخي از بزرگان  در حالي كه از آنچه گذشت روشن شد كه نوشته

، در دفاع د مغنيه، محمدحسين آل كاشف الغطامعاصر شيعه همچون محمدجوا
اند، ولي  ها را انكار كرده از تشيع از روش تقيه استفاده كرده و واقعيت

  .لبنان آنها را رسوا كردندهاي نجف و  چاپخانه
 
 
 

                                                 
 . ادامه يافتهـ١١٤٨ تا سال ٩٠٥ دولت صفوی از سال −)١(
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  فصل دوم
 شود در رابطه با آنچه به مذهب اهل سنت مربوط مي

  
يكي از اصول بسيار مهم اهل سنت چنگ زدن به ريسمان الهي و عدم تفرقه 
. است، و همة مبادي اهل سنت با اين اصل بزرگ همخواني و انسجام دارند

گيرند و   و اجماع امت ميص آنها عقايد خود را از كتاب خدا، سنت پيامبر
ي  دهند، و به همه  اصول ارجاع مي هايشان را نيز به همين اختلافات و نزاع

 اعم از صحابه، اهل بيت و تمام كساني كه تا به قيامت از ص پيروان پيامبر
  .ورزند ايشان به نيكويي پيروي كنند، عشق مي

و ي شعوبيه  ديشهي ان اي كه زاييده اهل سنت به عداوت و دشمني ساختگي
بوده و هدف از آن ايجاد تفرقه و عداوت ميان امت بوده، بين آل و نژادپرستى 

پيش از اين ما بخش اعتقادي مذهب اهل سنت را توضيح . اصحاب باور ندارد
خواهيم بگوييم كه اهل سنت  ي آن نيست، اما مي داديم، لذا نيازي به اعاده

اي  ه از رسوبات اديان و عقايد بيگانهاالله منحرف نشده و عقايدي را ك بحمد
 ،اند آيند، اختيار نكرده همچون؛ يهوديت، مسيحيت و مجوسيت به شمار مي
  و آنچه سلف وص بلكه عقايدشان برگرفته از كتاب خدا، سنت پيامبر

اگر در ميان اهل سنت انحرافاتي هم . باشد ند، ميا هپيشينيان اين امت بر آن بود
داران آن در برابر آن انحرافات ايستاده و آنها را  ت و پرچمبوده بزرگان اهل سن

هاي   و اهل سنت هرگز چون اهل بدعت و ساير فرقه،اند به نقد و چالش كشيده
، لذا نيازي نيست كه )1(ي حق بر گمراهي اتفاق نخواهد كرد خارج از دايره

                                                 
گويند حق از ميان آنها خارج نيست و مدعی آن نيـستند  اهل سنت می«: فرمايد  الاسلام ابن تيميه می  شيخ−)١(

ممكـن «: فرمايـد  وی مـی. مكتبة الرياض الحديثـة) ٢/١١٨(, »السنة منهاج« . »كند كه هيچ يک از آنها خطا نمی
 ).٢/٩٣(, همان »ی آنها جملگی گمراه نخواهند شد است برخی از اهل سنت اشتباه كنند, اما همه
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نحرافات ي ا هاي دعوتگران تقريب درباره آنگونه كه به بررسي آراء و ديدگاه
روافض پرداختيم براي اهل سنت نيز چنين بحثي در نظر بگيريم، اما تنها از 

ي تقريب بين هر دو گروه به  جهت ايجاد توازن و تعادل در بحث، مسأله
  :اند كنيم، و آنها بر دو قسم در اين باب اشاره مي» تشيع«ديدگاه 

  .گروه اول) 1
  . يع هيچ اختلافي در عقايد نيستگروهي بر اين باورند كه ميان اهل سنت و تش

شوند ولي  اين ديدگاه و گفته را برخي از كساني كه از اهل سنت خوانده مي
نظرشان به مسايل چندان عميق نيست، و آنچه را كه در وراي اين شعار نهفته 

  .كنند اين جا و آن جا مطرح مي. كنند است درك نمي
 برخي از روافض توسط اي است كه ي توطئه در حقيقت اين شعار نتيجه

هايي كه به دروغ آنها را به برخي از بزرگان  كتابهاي خاص خود، و توسط كتاب
هايي كه برخي از كساني كه در باطن  اند، و توسط كتاب اهل سنت نسبت داده

اند، آنها را  خوانده اند اما به ظاهر خودشان را اهل سنت مي از روافض بوده
هاي  ها مطالب زيادي وجود دارد كه از كتاب كتاب در اين گونه .)1(اند نوشته

 و با اكثر انحرافات تشيع ،اهل سنت و از منابع معتبر آنها استخراج شده است
كنند مذهبشان با مذهب  زماني كه آنها ادعا مي. در عقيده و احكام موافق است

اهل سنت يكي است منظورشان همان مطالب و عقايد و احكامي است كه ادعا 
اند، نه مذهب واقعي اهل  ها و منابع اهل سنت استخراج كرده نند از كتابك مي

  :كنند سنت و آنها با اين گفته و شعار دو هدف را دنبال مي
تلاشي براي كسب مشروعيت براي مذهبشان در جهان : هدف نخست) 1
 و آنها با اين شعار كه مذهبشان با مذهب اهل سنت تفاوتي ندارد تنها ،اسلام

                                                 
 . همين كتاب مراجعه شود٦٨های اهل سنت به ص  های روافض در استناد به كتاب ی روش  برای مطالعه−)١(
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  .دهند كنند، و از واقعيت مذهبشان چيزي را تغيير نمي دف را دنبال ميهمين ه
اند، برخي از  اين گفته و شعاري كه آنها مطرح و تكرار كرده: هدف دوم) 2

اند، همانند شلتوت و غيره، و  منتسبان به اهل سنت نيز آن را تكرار كرده
 شعار فوقشان روافض از اين چيز به عنوان سند و مدركي براي اثبات حقانيت

كنند و از آن در جهت اقناع شيعياني كه دچار شك و ترديدند و در  استفاده مي
  .كنند جهت تبليغ تشيع در بين اهل سنت استفاده مي

  .گروه دوم) 2
ديدگاه اين گروه را يكي از آيات شيعه، يعني عبدالحسين موسوي اين گونه 

ز اهل سنت نفرت داشته شوند يك شيعه ا اموري كه باعث مي«: كند بيان مي
  :ترين آنها دو چيزند نس بگيرد و در آنها ادغام شود؛ مهمباشد و نتواند با آنها اُ

  .تكفير، تحقير، سب و شتم و تزوير -1
گرداني اهل سنت از مذهب امامان اهل بيت و عدم اعتنا به اقوال  روي -2

  .)1(آنها در اصول و فروع دين
  .نقد و بررسي اين ديدگاه

 ص ي پيامبر بسيار عجيب است كه كسي كه صحابه«: نخستبررسي سبب 
هاي مسلمانان را چه از ميان حاكمان و چه از ميان  و بزرگان امت و بهترين

كند كه مسلمانان وي  كند، با چه رويي شكايت مي محكومين و ملت تكفير مي
اگر ما آنچه را در صحيحترين كتاب شيعيان كه كتاب . كنند را تكفير مي

اند و  باشد از تكفير ابوبكر و عمر و كساني كه با آنها بيعت كرده» يالكاف«
ي  اند، و از حكم به مرتد شدن همه كساني كه تا به قيامت به خلافت آنها راضي

ي   جز سه نفر، و از حكم به مرتد شدن همهص مسلمانان پس از وفات پيامبر
                                                 

 .دارالزهراء, بيروت.  هـ١٣٩٧, ٧, چاپ ١٨٠, عبدالحسين موسوی, ص »تأليف الأمة الفصول المهمة في «−)١(
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ن و سب و تكفير مسلمانان جز سه نفر پس از كشته شدن حسين، و لعن و نفري
در كتاب » صحيح بخاري«هاي امت با ذكر نام و عنوان، با آنچه در  كردن بهترين

آمده است مقايسه كنيم، به روشني معلوم خواهد شد كه چه » فضائل الصحابه«
  !كند، اهل سنت يا تشيع؟ كسي تكفير مي

 مفيد، شيخ» اوايل المقالات«هاي اعتقادي شيعيان، همچون كتاب  و اگر به كتاب
هاي معتبرشان در عقيده است،   از كتاب)1(كه بنا به اعتراف علماي معاصرشان

اتفاق دارند كه تمام اصحاب اماميه بر اين «: گويد بينيم كه مي مراجعه كنيم، مي
  .)2(»كافر هستند، و هر كسي از آنها بر آن بدعت بميرد، جهنمي استبدعت 

ل بدعت را به صورت مطلق هاي عقيدتي اهل سنت اه در حالي كه كتاب
مان را مسلمان و مؤمن  ما اهل قبله«: گويد كنند، مثلاً طحاوي مي تكفير نمي

 آورده اقرار و اعتراف كنند و ايشان را ص خوانيم، مادامي كه به آنچه پيامبر مي
  .»در هر آنچه گفته تصديق كنند

را مسلمان اند كه خود  مراد از اهل قبله كساني«: گويد مي» طحاويه«شارح 
گرچه از اهل هوا و از اهل معصيت . گذارند خوانند و به سوي كعبه نماز مي مي

  .)3(»بران آورده تكذيب و انكار نكنندباشند، به شرطي كه چيزي از آنچه را پيام
 و از آنچه امامان روافض ،اند اي از آنچه امامان اهل سنت گفته اين بود نمونه

  .اند گفته
كه برخي از ان ي تكفير مسلمان ها گفته و نوشته را درباره هو ما تنها يكي از د

ايم، در اين جا نقل كرديم،  آنها را پيش از اين به خوانندگان گرامي عرضه داشته
  ! كنند، اهل سنت يا اهل تشيع؟ اينك داوري با شماست كه چه كساني تكفير مي

                                                 
 .١٤, ص »الميزان الشيعة فی «−)١(
 .￯ از اين قبيل آورده شدشواهدقبلا هم در همين كتاب . ٥٣, ص »اوائل المقالات «−)٢(
 .٣٥١−٣٥٠, ص »شرح طحاويه «−)٣(
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  .بررسي سبب دوم
كنند و از آن  اهل بيت اعتنايي نمياما اين ادعا كه اهل سنت به اقوال و آراي 

  .بياييم حقيقت اين مسأله را نيز بررسي كنيم. گردانند  مي روي
در . هاي اهل بيت است كه از بهترين» بن علي بن حسين زيد«به طور مثال 

اند و  بينيم كه وي را فردي ثقه و قابل اعتماد خوانده هاي رجال اهل سنت مي كتاب
اند و ابوداود،  هاي صحيحه او را پذيرفته اند، و روايت دهاز او تعريف و تمجيد كر

  .اند هاي ايشان را تخريج و روايت كرده  روايت)1(ترمذي و ابن ماجه
طوسي شيخ مطلق تشيع (طوسي » الاستبصار«هاي شيعه، مثلاً در  اما در كتاب

ي دو كتاب رجال از  شان، و نويسنده ي دو كتاب از اصول چهارگانه و نويسنده
 بارها تصريح شده است كه روايات زيد) شان است هاي رجال چهارگانه كتاب

  .)2(بن علي قابل قبول نيستند
كند؟ آيا كسي كه اگر از اهل  پيروي مي چه كسي واقعاً از اهل بيت اخذ و

بيت روايتي برسد كه با انحرافات وي هماهنگي و همخواني نداشته باشد، به 
هاي كليني، قمي و غيره را  د، در حالي كه گفتهكن ي تقيه آن را رد مي بهانه

 و اهل بيت ايشان ص ي پيامبر ي زير سؤال بردن كتاب خدا، صحابه درباره
  پذيرد؟ چون با انحراف و تعصب وي همخواني دارند مي

وانگهي اهل بيت نزد شيعيان چه كساني هستند؟ هر گروهي از شيعيان 
ف ديگران هم در تعداد و هم در تعريف خاصي از اهل بيت دارد كه از تعري

  .رابطه با خود اشخاص متفاوت است
عقيده نيستند، چرا كه از  رافضه در اكثر اصول و عقايدشان با اهل بيت هم

                                                 
) ١/٣٤١(, »الكاشف«, ١٢٩ی, ص ج, خزر»الخلاصه«, )١/٢٧٦(, »تقريب التهذيب« به طور مثال به −)١(

 .رجوع شود
 .اند های فوق طوسی در همين كتاب ذكر شده  نوشته−)٢(
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بن  بن حسين، ابوجعفر باقر، پسرش جعفر  ميان امامان اهل بيت همچون علي
مان محمدصادق كسي معتقد به منصوص بودن خلافت علي، يا معصوم بودن اما

گانه نبوده است، و كسي از آنها به ابوبكر و عمر بد و بيراه نگفته است،  دوازده
 و كسي از آنها قايل به مخلوق ،و كسي از آنها منكر رؤيت خدا نبوده است

كه به ان هاي صحيح و ثابت ايش  نبوده است، و گفتهقدربودن قرآن و يا منكر 
 موجودند، و اهل سنت بر آنها اند، معروف و صورت متواتر از آنها نقل شده

عقيده   پس آنها همانگونه كه در اصول دينشان با صحابه هم.)1(كنند تكيه مي
 است با اهل ص نيستند و حتي عقايدشان برخلاف كتاب االله و سنت پيامبر

  .)2(عقيده نيستند بيت نيز هم
هاي رافضيان را كه معروف به كذب  اين حقيقت دارد كه اهل سنت روايت

 و اين همانگونه كه در جهت حفظ و معتبر ،پذيرند اند نمي دروغ بر اهل بيت و
ماندن سنت و حديث مهم است، در راستاي صيانت اهل بيت از چيزهايي كه 

  .دهند، نيز حايز اهميت است دشمنان اسلام به آنها نسبت مي
هاي  منظورش از فرا خواندن اهل سنت براي رجوع به روايت» رافضي«اين 

هايي كه  بيت؛ آن است كه از منهج و روش اهل سنت در رجوع به روايتاهل 
اند، راضي نيست و  با سند صحيح از امامان علم و دين اهل بيت رسيده

تعويذ  رقاع و  ساختگيهاي خواهد كه اهل سنت نيز چون او بر حكايت مي
كنند،  يكنند از امام زماني كه هنوز متولد نشده است، عمل م نويساني كه ادعا مي

برد و آياتش را  كليني كه كتاب خدا را زير سؤال مي» الكافي«و دينشان را از 
يعني . كنند، دريافت كنند  را تكفير ميص ي پيامبر كند و صحابه تحريف مي

وي خواهان آن است كه اهل سنت براي اخذ و دريافت دين خود به كسي 
                                                 

 ., تحقيق از رشاد سالم)٢/٢٨٨(» السنة منهاج «−)١(
 ).٢/١٨٠(» بع سابقمن «−)٢(
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  .مراجعه كنند كه در پي هدم و تغيير دين است
ي امامت، عصمت،  هايي كه روافض درباره خواهد اهل سنت به روايت او مي

تقيه، رجعت، غيبت و بداء گردآوري كرده و به دروغ به اهل بيت نسبت 
  !!دهند، مراجعه كنند، و الا مسؤول تفرقه و دوري شناخته خواهند شد مي

و شيوخشان شرط تقارب را آن » آيات«به همين دليل است كه برخي از 
  .)1(عقيده شوند اند كه اهل سنت بر سب صحابه با شيعه هم ادهقرار د

هاي  يعني اهل سنت زير سؤال بردن صحابه را بپذيرند و به مجموعه
 غير از - در صفحات پيشين ديديم كه اكثر اهل بيت و. روافض رجوع كنند

  .اند هاي شيعه هدف سب، لعن و تكفير قرار گرفته  در كتاب- گانه هامامان دوازد
 و كيست كه از آنها پيروي ؟كند پس كيست كه از اهل بيت پيروي مي

هاي   و كيست كه از روايت؟كند هاي آنها را قبول مي كند؟ كيست كه روايت نمي
هاي به دروغ نسبت داده شده   كيست كه با پذيرفتن روايت؟گرداند آنها روي مي

آبرو و قداست آنها  و كيست كه ؟دهد به آنان، آنها را در معرض اهانت قرار مي
گانه  كند؟ و كيست كه جز امامان دوازده هايي حفظ مي را با چنين روايت

  !!كند؟ جويي مي داند و از اغلب آنها عيب ديگران را از اهل بيت نمي
هايي كه ما از روافض نقل كرديم تأمل كند،  بدون ترديد هر كسي به گفته

 و هم دشمنان اهل بيت، و از اند، درك خواهد كرد كه آنها هم دشمنان صحابه
شعار تشيع و پيروي از اهل بيت، تنها به عنوان سپري براي ترويج عقايد باطل 

  .كنند و فاسدشان استفاده مي

                                                 
آيا راهی برای «حث های آنها در ب و عين گفته. شان محمد خالصی و شيخشان مرتضی رضوی  همچون آيت−)١(

 .خواهد آمد» تقريب وجود دارد
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  بخش چهارم
  

  :و مشتمل بر 
  

  عرضه و ارزيابي» هاي تقريب تلاش«: فصل اول
  

 آيا راهي براي تقريب وجود دارد؟: فصل دوم
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  فصل اول
  » اي تقريبه تلاش«

  عرضه و ارزيابي
  

  مقدمه
هاي صادقانه، مخلصانه و  ي اسلامي تلاش طبيعي است كه در جامعه

آيد، انجام گيرد،  اي براي حل و فصل هر گونه اختلافي كه در آن پديد مي جدي
ي مسلمانان به  چرا كه آن يكي از اصول بسيار مهم براي چنگ زدنِ همه

 نيز ص  و دستور كتاب خدا، سنت پيامبرريسمان الهي و متفرق نشدن است،
 بهترين نصحابه  هست، و همين است، و اجماع امت هم بر همين بوده و

  .الگوي ما در اين باب هستند
 :فرمايـد   خداوند متعال مـي   . ريب شود اما نبايد عقيده و دين، فداي وحدت و تق        

 y  P  O  N  M  L     K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A
S  R  Q   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X     W   V   U  T  x )الكـــافرون :

و نه شـما آنچـه      . پرستم  پرستيد من نمي    آنچه را شما مي   . اي كافران : بگو« ).1-6
ايـد    و نه من هرگـز آنچـه را شـما پرسـتش كـرده             . پرستيد  پرستم، مي   را من مي  

شما ) دين(آيين  . كنيد  پرستم، پرستش مي    و نه شما آنچه را كه من مي       . پرستم  مي
  .» براي خودتان، و آيين من براي خودم

بنابراين قاعده صحابه و پيروان راستين آنها همواره هر تقريب و وحدتي را 
  .اند كه هدف آن مساوات بين حق و باطل بوده رد كرده

ها  هايي براي وارد كردن افكار و انديشه در طول تاريخ اسلامي همواره تلاش
ي وحدت و تقريب صورت گرفته  به بهانه» عقايد اسلامي«به و عقايد بيگانه 

هاي دعوت به وحدت   بر اين باورند كه ريشه)1(است و برخي از انديشمندان
                                                 

 .ی اسلامی در دو دانشگاه بغداد و كويت است  وی دكتر عرفان عبدالحميد فتاح استاديار فلسفه−)١(
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هاي غلات تشيع كه در پي ايجاد وحدت و  گون به فرقه در ميان عقايد گونه
 از هايي بودند كه آنها را آشتي ميان عقايد اسلامي و عقايد و افكار و انديشه

ي  هاي ديگري همچون يهوديت، مسيحيت، مجوسيت و فلسفه اديان و فلسفه
آنها در اين مسيرشان به آنچه در بين . گردد يونان برگرفته بودند، برمي

  .شود، رسيدند  ميل به جمع و تلفيق شناخته مي)1(غنوصيها
هاي  اي همچون اسماعيليه، گروه هاي باطنيه سپس اين ميل به دست فرقه

  .)2(و قرامطه ارتقا و تكامل پيدا كرد الصفا اخوان
ايستادند و بطلان آنها را كشف و  انديشمندان اسلامي در برابر اين تلاشها 

بدون ترديد هر فراخواني به سوي وحدت و تقريب كه در پرتوِ . اثبات كردند
 صورت نگرفته باشد، وحدتي ص هاي كتاب خدا و سنت پيامبر راهنمايي

  .اش محكم نيست  و تقريبي است كه پايه،كليش است دروغين و
هر اجتماع و ائتلافي كه براساس هدايت و راهنمايي خدا و چنگ زدن به 

 :فرمايد خداوند متعال مي. ريسمان الهي صورت نگيرد، فرجامش شكست است
y gf  e  d  c  b  ax )و همگى به ريسمان « ).103: آل عمران

  .»، چنگ زنيد، و پراكنده نشويد)يله وحدتقرآن و اسلام، و هرگونه وس( خدا 
و هرگاه « ).59: النساء( yÙ  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Òx  :فرمايد و مي

  .»در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد
هاي  هاي تقريب ميان اهل سنت و اهل تشيع نيز تلاش به هر حال تلاش

                                                 
ی كشف معارف والا و يـا چـشيدن و شـناخت   معنای واقعی معرفت است و هدف از آن رسيدن به نحوه−)١(

پرسـت و  های بت تمام فرقه) ١/١٨٦(از نشار (» نشأة الفكر الفلسفی«به . ک. ر. مستقيم  اين نوع معارف است
های هندی همچون برهمنی, تناسخيان و غـيره  مجوسی همچون زردشتی, مانوی, مزدكی و غيره و مذاهب و فرقه

 .همان. آيند از جمله غنوصيان به شمار می
 .٨٠, ص »نشأة الفلسفة الصوفية و تطورها «−)٢(
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اتفاقات آن و تحقيق و بررسي آن اقدامي نكرده اي نيستند، اما كسي به ثبت  تازه
هاي  هاي تاريخ و كتاب ها در كتاب است و رويدادهاي اين گونه تلاش

هاي  به برخي از تلاش» يهرزگولد«خاورشناس . اند پيشگامان اين عرصه پراكنده
هايي در تاريخ سابقه  معاصر در اين جهت اشاره كرده و گفته است چنين تلاش

  .)1(ا بيشتر توضيح نداده استهم دارد، ام
ما در اين تحقيق و بررسي خودمان تنها به بررسي تاريخي اين گونه 

اي نگاه  هاي زنده ها و نمونه پردازيم، بلكه به آنها به عنوان مثال هاي نمي تلاش
به گمان ما اين روش . پردازيم كنيم و به بررسي و ارزيابي برخي از آنها مي مي

 و هم براي در پيش گرفتنِ راه و روش بهتر و ،اصلاحهم براي پيشگامان 
  .تر و كاملتري در آينده مفيد خواهد بود موفق

اندازي روشن و  ها شايد اسلوب و روشي كامل، و چشم از مجموع اين مثال
مذكور به دست بيايد، به شرطي » رويدادهاي«ديدي باز از نقاط قوت و ضعف 

 ما آنها را عرضه كرديم، مورد بررسي كه پس از بررسي اصول هر دو طريق كه
  .و داوري قرار گيرند

اند قضيه  اند كه هنوز نتوانسته هايي بوده رويدادها و وقايع مذكور تنها تلاش
پس آيا حل و فصل اين اختلافات ممكن است؟ به اين پرسش در . را حل كنند

ي از اين و در اين فصل تنها با ترتيب ذيل از برخ. فصل بعد پاسخ خواهيم داد
   :وقايع سخن خواهيم گفت

  .هاي قديمي تلاش) 1
 نخستين كسي است )2(طوسي«: استاد محمد ابوزهره بر اين عقيده است كه

                                                 
 .٢٩٣يهر, ص ز, گولد»ه و الشريعةالعقيد «−)١(
ی تـشيع و  های حديثی چهارگانـه اند و دو كتاب از كتاب  از بزرگان شيعه كه به شيخ الطايفه ملقبش كرده−)٢(

 ). گذشتهمين كتاببيوگرافی وی در . (همچنين دو كتاب از چهار كتاب رجالی آنها از آثار اوست
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ي اثني عشري و جمهور مسلمانان نزديكي فكري و  كه تلاش كرد ميان فرقه
هاي دعوت  ريشه: گويد  اما دكتر محمود بيسوني فوده مي.)1(»رواني ايجاد كند

به نظر . گردد  برمي)2( به قرن ششم هجري و به ويژه به شخصيت طبرسيتقريب
ي تقريب ميان  هاي اوليه ايشان اين شخص نخستين كسي بوده است كه خشت

اهل سنت و تشيع را به صورت علمي و همراه با تسامح و آرامش كه هدف از 
ر دكتر فوده  منظو.)3(»آنها از بين بردن فاصله ميان مسلمانان بوده، گذاشته است
دهد، روشي است كه  از فراخوان تقريبي كه آن را به سوي طبرسي نسبت مي

در پيش گرفته و آيات قرآن را براساس » البيان مجمع«ايشان در تفسيرش 
كه در ميان روافض در » مظاهر غلو«پرهيز از برخي از  هاي فريقين و با  روايت

يش از وي طوسي نيز در تفسير پ. عقايد و تفسير وجود دارد، تفسير كرده است
 و طبرسي نيز اعتراف كرده ،خود همين روش را در پيش گرفته بود» التبيان«

پس روش هر دوي آنها يكي . كند است كه از روش طوسي در تفسير پيروي مي
است، اما طوسي در عرصه زمان از وي جلوتر بوده است و اين مسأله نظر 

  .كند ابوزهره را تأييد مي
و يكي از علماي بزرگ » ابن طاوس«علماي بزرگ شيعه در گذشته يكي از 

اند كه تفسير   اعتراف كرده)هـ1320 توفاىم(» نوري طبرسي«معاصر شيعه 
 -  چنانكه گذشت- طوسي براساس تقيه و حداكثر مدارا با مخالفان» تبيان«

نوشته شده است و از جمله شواهد و قراين اين مطلب آن است كه طوسي 
بن علي  هاي زيد  و حتي روايت،كند هاي اهل سنت را رد مي  به روايتاستناد

                                                 
 .٤٦٤, محمد أبوزهره, ص »الامام الصادق «−)١(
انـد و تفـسير  داده» امـين الاسـلام« ابوعلی الفضل بن حـسن طبرسـی از علـمای شـيعه كـه بـه وی لقـب −)٢(

 ). گذشت٩٩بيوگرافی وی در ص . (البيان از آن اوست مجمع
ًالطبرسی مفسرا «−)٣(  ).ی دكترا كه به چاپ نرسيده است نامه پايان (١٠ ص محمود بسيونی محمد فودة» ّ
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را كه از علما و امامان بزرگ اهل بيت است و اهل سنت بر ثقه بودنِ وي 
كند، پس چگونه چنين شخصي در  اجماع دارند، به دليل جعفري نبودن رد مي

ه هدف كند مگر اين ك هاي اهل سنت استفاده مي آيد و از روايت تفسيرش مي
وي از اين كار تقيه و تبليغ تشيع در ميان اهل سنت با دادن امتياز به برخي از 

  .هاي آنها در تفسير خود بوده باشد روايت
تبليغ عقايد روافض در ميان جمهور » طوسي«هاي  پس ماهيت تلاش
ي آنها در  مجلسي كه يكي از منابع هشتگانه» البحار«در . مسلمانان بوده است

هاي اهل سنت  آيد، بابي مستقل در نهي از استناد به روايت مار ميحديث به ش
 از -  چنانكه گذشت-  طبرسي نيز.مگر به قصد استدلال عليه آنها آمده است

اگر نظر شيخ ابوزهره اين است كه طوسي . روش طوسي پيروي كرده است
رافضي نخستين دعوتگر به تقريب بوده، اين مطلب از اين لحاظ درست است 

ه وي نخستين كسي است كه راهكاري در اين زمينه ارايه داده است، اما تاريخ ك
هاي  گويد حتي پيش از طوسي در قرن پنجم هجري به هنگام درگيري مي

الاول در بغداد  و در ماه ربيعهـ 338در سال خونيني كه ميان اهل سنت و تشيع 
 و )2(آيد رقه به شمار مي و نخستين فتنه در تاريخ بغداد ميان اين دو ف)1(روي داد

هايي در جهت تقريب و صلح  ، تلاش)3(هاي ديگري نيز روي داد پس از آن فتنه
  .و آشتي صورت گرفته است

آميز  هاي خونين و خشونت هايي كه براي پايان دادن به اين درگيري تلاش
صورت گرفته است، از جزئيات آن ما چندان آگاه نيستيم و تنها برخي از 

                                                 
 ).١١/٢٢١(ابن كثير » لنهايةالبدايه و ا «−)١(
 .٧٤, عبدالرزاق الحصان, ص »المهدی و المهدوية «−)٢(
, ٤٤٧, ٤٤٥, ٤٤٤, ٤٤٣, ٤٣٩, ٤٢٥, ٤٢٢, ٤٢١, ٤٠٨, ٤٠٦ هـای  به طور مثـال بـه حـوادث سـال−)٣(

 .و غيره مراجعه كن» البدايه و النهايه«در . ٥١٠, ٤٨٦, ٤٨٢, ٤٨١, ٤٧٨
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  :گويد به طور مثال ابن كثير مي. اند اراتي به آن كردهمورخان اش
 اهل سنت و شيعيان بر رويارويي مشترك با يهود در بغداد  هـ437در سال «

هايشان و سوزاندن كنيسه  به توافق رسيدند و اقدام به غارت برخي از خانه
  .)1(»قديمي آنان نمودند

د كه اين توافق ميان رو وي تفسير بيشتري بيان نكرده است، اما گمان مي
عوام هر دو گروه صورت گرفته باشد، چرا كه رفتار آنها با اهل كتاب با مبادي 

اما اين توافق و ائتلاف چندان طول . اسلام و حقوق اهل ذمه همخواني ندارد
اي ميان اهل سنت و روافض به وجود   در بغداد فتنههـ439 سال درنكشيد و 

  .)2(» شدندآمد كه در آن مردم زيادي كشته
 سال گويد در ابن كثير مي. ري برقرار شداما پس از آن صلح و آشتي ديگ

ي آنها به زيارت قبر علي  هـ روافض و اهل سنت در بغداد آشتي كردند و همه442
 گفتند و در ن ي صحابه  و روافض نيز در كرخه در حق همه،و قبر حسين رفتند

  .)3(»حبت و دوستي پرداختندمساجد اهل سنت نماز خواندند و با هم به م
  .)4(»اين خيلي عجيب است، مگر آنكه از روي تقيه باشد«گويد  ابن كثير مي

ها يك سال پس و دليل براساس تقيه بودن آن، اين است كه تن: گويم من مي
هايي ساختند و بر آنها با طلا   روافض برج هـ443 سال از اين حادثه يعني در

در اين  )5(» فقد كفرى فقد شكر ومن أببشر, فمن رضيال محمد وعلی خير«: نوشتند
                                                 

 .١٢/٥٤ثير, ابن ك» البداية والنهاية «−)١(
 ).١٢/٥٦( همان −)٢(
 ).٣/١٩٩(, ذهبی »العبر«و ) ٨/١٤٥(ابن جوزی » المنتظم«ک به . و ر) ١٢/٥٦( همان −)٣(
ايـن توافـق و آشـتی «. كنـد ذهبی بر اين اتفاق چنين اظهار نظر می). ١٢/٦١(ابن كثير » البداية و النهاية «−)٤(
 ).٣/١٩٩(ذهبی, » العبد«. »سابقه است بی

 ).١٢/٦٢(ابن كثير » البداية و النهاية«, )٨/١٤٩(از ابن جوزی » المنتظم«ک به . ر −)٥(
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اند كه اين  گانه را بر علي مقدم دانسته ي كساني كه خلفاي سه عبارت همه
و علي هم با . اند اشخاص جز صحابه كسان ديگري نيستند؛ تكفير شده

به سبب همين اقدام روافض . سنگ قرار داده شده است ترين پيامبران هم افضل
ور شد و ميانشان جنگ و درگيري روي  تش فتنه ميان فريقين شعلهبار ديگر آ

بس و آشتي برقرار شد و برخي از   سپس براي سومين بار ميان آنها آتش.)1(»داد
 رافضيان و اهل سنت هـ488 سال در«: اند مورخان به اين امر چنين اشاره كرده

به زيارت و  و ،هاي ديگر با هم مصالحه كردند كرخه همراه با مردم محله
ي   و سر سفره، و به صله رحمي با يك ديگر پرداختند،ملاقات همديگر رفتند

  .)2(» و اين يكي از عجايب روزگار بود،همديگر نشستند
هاي  اينها مطالبي بودند در رابطه با حوادث و اتفاقات صلح و آشتي كه كتاب

ها در  ن تلاشاي.  آنها را ذكر كرده و ما بر آنها اطلاع حاصل كرديم،تاريخ
آميز و خونيني كه در ميان هر دو فرقه روي  هاي خشونت مقايسه با درگيري

آيد و  داده به اندك نوري كه در شبي تاريك از درخشش برق به دست مي
 اما ما بدون جانبداري و تعصب. مانند  مي،رود گذرد كه از بين مي ديري نمي

ه با بد و بيراه و ناسزا گفتن به ند ك  اين شيعيان بوده-  غالباً- گوييم كه مي
هاي محرم و غيره موجبات اين  ي عزاداري صحابه و تكفير آنها در مراسم سالانه

اند، و اين مطلب براي كساني كه به جستجو و بررسي  ها را فراهم كرده درگيري
اند  داده كارهاي بسيار زشتي كه شيعيان انجام مي. پردازند روشن است تاريخ مي
و وحدت پايان ي صلح و آشتي هااناند به پيم كرده ت را تحريك ميو اهل سن

  .داده است مي

                                                 
 . همان−)١(
 ).١٢/١٤٩(, ابن كثير »البداية و النهاية«, )٩/٨٧(ابن جوزی » المنتظم «−)٢(
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به ظاهر ـ از سوي خود مردم صورت . هايي كه به آنها اشاره شد اگر تلاش
رهبري «با » رأس هرم«هاي ديگري نيز بوده كه از سوي  تلاش. گرفت مي

 را كه )1(»الرضا علي«، »مأمون«گرفته است، از جمله اين كه  صورت مي» سياسي
هاي روافض و غيره  دانستند و در ميان گروه شيعيان وي را امام و رهبر خود مي

اين بدان سبب بود كه . ، به ولايت عهدي خود انتخاب كرد)2(طرفداراني داشت
 و در ، خودش است)3(بهترين اهل بيت در زمان» الرضا  علي«مأمون دريافت كه 

لم و دين به پاي او برسد نيست، وي را عباس نيز كسي كه در ع ميان بني
رسيد خشم  اگر كاري كه مأمون انجام داد به نتيجه مي. عهد خود قرار داد ولي

به خلافت بودند فرو » رضا«تر بودن  بسياري از كساني كه مدعي شايسته
نشست و از دشمناني كه همواره از طرفداري اهل بيت به عنوان ابزاري  مي

سلب . اند كرده ان عليه اسلام و مسلمانان استفاده ميجهت رسيدن به اهدافش
 موجب عقيم ماندن اين آرزو  هـ203 سال در» رضا«شد، اما وفات  فرصت مي

  .)4(ي سم كشته شد اند وي به وسيله شد، و برخي نيز گفته
                                                 

طالب قريشی, هاشمی علوی ملقب بـه  بن موسی بن جعفر بن محمدبن علی بن حسين بن علی بن ابی  علی−)١(
انـد, از جملـه   وی از پدرش و ديگران حديث روايـت كـرده و گروهـی از وی نيـز حـديث روايـت كـرده.رضا

هـای او وجـود دارد از سـوی  گويد خللی كـه در روايـت ابن سمعانی می. أبوالصلت هروی و ابو عثمان مازنی
 در  هــ٢٠٣ سـال دروی . انـد اند, راويـانی مـتروک راويان آنها است, چرا كه تمام كسانی كه از وی روايت كرده

و صفحات پس از آن چاپ اول ) ٢/١٥٥(» منهاج السنة«, )٦/١٤٠(سمعانی » الانساب«. طوس وفات يافت
 ).٢/٢٩٦(ذهبی » الكاشف«, )١٠/٢٥٠(ابن كثير » البداية و النهاية«
اريخ تـ«: ک . ر. ًرسما ولايـت عهـد را بـر عهـده گرفـتهـ ٢٠١ وی در روز دوشنبه, هفتم رمضان سال −)٢(

, ابـن »البداية و النهاية«, )١٠/٢٤٣(» تاريخ طبری«, )٢/٤٤٨(» تاريخ يعقوبی«, ٤٧٠, ص »خليفه بن خياط
 ).١٠/٢٤٧(كثير 

 ).١٠/٢٤٧(, ابن كثير »البداية و النهاية «−)٣(
 =المـوجز مـن «: ک. ر. كنند كه مأمون وی را مسموم كرد , روافض ادعا می)٦/١٣٩(سمعانی » الانساب «−)٤(

٥٨٨
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ترين تلاش براي تقريب براساس پيروي از حق، تلاشي  ترين و مهم اما بزرگ
م هجري ميان هر دو گروه در اجتماعي كه متشكل از است كه در قرن دوازده

و اشراف و » عبداالله سويدي«ي عراق،  نمايندگان طرفين و به رياست علامه
اينك ما از اين تلاش سخن .  برگزار شده بود، اتفاق افتاد)1(»نادرشاه«تدبير 

  .خواهيم گفت
  .كنفرانس نجف

كنفرانس نجف «: دكن الدين خطيب اين كنفرانس را چنين توصيف مي محب
و بزرگترين كنفرانس و همايشي بوده كه در طول تاريخ براي تفاهم ميان شيعيان 

كنفرانس فوق نخستين «:  و گفته است.)2(»اهل سنت محمدي برگزار شده است
  .»ي اسلامي بوده است كنفرانس از نوع خود در جامعه

سويدي كه آنرا ي عراق عبداالله  رويدادهاي اين همايش هم در خاطرات علامه
 آمده، )3( و هنوز هم به صورت خطي موجود است»ة الرحلة المكي فية المسكيةالنفح«

حديقة الزوراء «كه آن را » عبدالرحمن بن عبداالله سويدي«و هم در كتاب پسرش 
نام » تاريخ بغداد«ي كتابي كه  در قسمت چاپ نشده  نام نهاده، و» سيرة الوزراءفي

خاطرات «ش مربوط به رويدادهاي كنفرانس فوق از كتاب  بخ.)4(دارد آمده است

=
                                                 

 .٩١, عباس موسوی, ص »ّة ائمة اهل البيتحيا
وی مرد شجاع و دلير بود و . افشارطهماسب ی افشاريه معروف به نادرشاه  خان, بنيانگذار سلسله  نادرقلی−)١(

های ترقی را بـه سرعـت پيمـود و بـه هنگـام وفـات  ها پله ها و ترک هايش بر افغان به خاطر شجاعت و پيروزی
 سـال درم بـه دنيـا آمـد و ١٦٨٨ سـال دروی . , عباس خودش را شاه ايران خواندی صفويه آخرين شاه سلسله

 .٥٢٥ص » تاريخ الشعوب الإسلامية«, ١٨١٤بروكلمان, ص » الموسوعة العربية الميسرة«. م از دنيا رفت١٧٤٧
 .٦٦٥, ص ١٧, جلد »الفتح«ی   مجله−)٢(
 .موجود است) ٢٦٩(ی  نوره به شمارهدر مدينه م» عارف حكمت«ی   يک نسخه از آن در كتابخانه−)٣(
 = ريـاض موجـود اسـت كـه نـه زبـان عربـىی تصويری از اين كتاب در كارگاه تاريخ دانشكده   يک نسخه−)٤(

٥٨٩
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٥٩٠

 لاتفاق الفرق الحجج القطعية«ه نيز در كتابي كه به صورت جداگان» سويدي
 به چاپ  هـ1323 سال درقاهره » السعاده« ناميده شده و انتشارات »ةسلاميالإ

مؤتمر « تحت عنوان هـ1367 سال درالدين خطيب  رسانده و پس از آن محب
تحت » الفتح«ي  آنرا به چاپ رسانده و پيش از آن آنرا در صفحات مجله» النجف
 به )1(»ة المحمديةهل السنأ وةاريخ المسلمين للتفاهم بين الشيع تعظم مؤتمر فيأ«عنوان 

  .چاپ رسانده بود، نيز آمده است
ترين شخصيت اين كنفرانس  در ادامه ما اندكي از بيوگرافي علامه سويدي، مهم

  .)2(وبات مهم آن را عرضه خواهيم داشتاي از رويدادها و مص و چكيده

=
                                                 

 .ای دارد و نه به كسی كه از آن تصويربرداری كرده اشاره شده  است شماره
الخطـوط «قـاهره همـراه بـا » فيهسـل«بغـداد و سـپس در انتـشارات » بصری«ً اين كتاب بعدا در انتشارات −)١(

 .به چاپ رسيد» العريضه
 نظر من اين بود كه من رويدادهای اين كنفرانس را پس از تحقيق و بررسی به صورت كامـل در صـفحات −)٢(

نظر كرده و بـه تلخـيص رويـدادهای آن  اين انديشه صرف اما استاد ناظر به من پيشنهاد كرد از. اين كتاب بياورم
 .اكتفا كنم
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٥٩١

  .ي علامه سويدي زندگينامه
  

 )1(او ابوالبركات عبداالله بن حسين بن مرعي بن ناصرالدين الدوري
 بسياري از نزد و )3( شدمتولد در بغداد هـ1104 سال در است كه )2(السويدي

  .علماي عراق، حجاز و شام علم را فرا گرفت
وي شيخ مطلق «: كند د شكري آلوسي از وي چنين تعريف ميومحمسيد 

 همچنين .)4(»روي زمين و زينت و افتخار شريعت است به اجماع و اتفاق همه
 شيخ معارف و علوم و امام آن و در اختيار : ايشان«: گويد ي وي مي درباره
در بر شرحي گرانق« از جمله آثار ايشان .)5(»علم بود ي زمام دانش و دارنده

المحاكمه بين الدماميني و الشمني فيما كتباه علي مغني «و كتاب » صحيح بخاري
  .و غيره هستند» الامثال السائره«و » النفحه المسكيه«و » اللبيب

ايشان غير از مناظرات و مباحثاتي كه در مؤتمر نجف داشتند، با علماي 
رابر ايشان شكست اند و مخالفان هميشه در ب شيعه مناظرات ديگري هم داشته

ها و براهين ايشان تاب مقاومت  توانستند در برابر حجت خوردند، و نمي مي
برخي از اين مناظرات و مباحثات را فرزند ايشان عبدالرحمن . بياورند

                                                 
» ّسر مـن رأی«بـالاتر از . يكی از روستاهای شرق دجله در كنـار سـاحل آن» الدور« الدوری, منسوب به −)١(

 ).٣نقاب خطی, ص (» النفحة المسكية«. است
 وی را به برادر ناتنی پدرش احمدبن سويد كه پس از وفات پدر ايشان سرپرستی وی را به عهده گرفته بـود −)٢(

. ر. »پدر علامه سويدی در حالی كه ايشان تنها پنج سال سن داشت وفات كـرد(د خوانن نسبت داده سويدی می
 .٤−٣, ص »النفحة المسكية«: ک 

 .٣, سويدی, ص »النفحة المسكية «−)٣(
 .٦١, ص »الأذفر المسک «−)٤(
 . و صفحات پس از آن٦١, محمود شكری آلوسی, ص »المسک الأذفر «−)٥(
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٥٩٢

ما رفت  ذكر كرده، و اگر بيم خروج از مبحث نمي» تاريخ بغداد« در )1(سويدي
  .)2(كرديم بخشي از آنها را ذكر مي

ي كارهاي ايشان در كنفرانس نجف   محمود شكري آلوسي دربارهعلامه
شماري است كه رسيدن به كمترين  ايشان داراي مناقب و فضايل بي«: گويد مي

آنها نيز دشوار است، از جمله تقويت و تأييد شريعت احمدي و سنت نبوي به 
ها و  كآمد و شد پي هنگام آمدن نادرشاه همراه با عجميان اهل نفاق و شقاق، و

 والي بغداد، پاشاشماري ميان وي و احمد هاي پياپي و بي رد و بدل شدن نامه
كه به دنبال آن نادرشاه خواستار به رسميت شناخته شدن مذهب اثناعشري و 

در آن هنگام بود كه وزير مشاراليه از . برچيده شدن كلي مذهب اهل سنت شد
ام خداوند متعال آتش علامه سويدي خواست با آنها مناظره كند و سرانج

ها رسوا  ي ايشان خاموش كرد و مخالفان را ميان توده گمراهي آنان را به وسيله
و زماني كه درك كردند وي دريايي از علم است كه به ژرفاي آن . كرد
تر شدند و ايشان با استفاده از اين  رسند، از بند كفشش در برابر وي رام نمي

 دو دولت تلاش كرد، و در اين كار موفق موقعيت در جهت صلح و آشتي ميان
همچنين وي توانست سب و شتم را از . شد و افتخاري بزرگ نصيب او گشت

 رفع كند، و شاه نيز با احترام زياد با او پيش آمد و ص ي پيامبر اكرم صحابه
پس از آنكه نزديك به افول بود را پس از آنكه شيعه بود سني شد، و سنت 

ته شدن خون بسياري از جوانان، ميانسالان و كهنسالان احياء كرد و از ريخ
  .جلوگيري كرد

                                                 
» المـؤلفين معجم« و ٦٥المسک الأذفر, ص «, )٢/٣٣٠(» سلک الدرر «ی بيوگرافی وی به  جهت ملاحظه−)١(
 .مراجعه شود) ٥/١٤٩(
 . مراجعه شود٧٩−٧٥از عبدالرحمن بن عبداالله بن حسين, ص » حديقة الزوراء«يا » تاريخ بغداد«ک به .  ر−)٢(
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٥٩٣

وي توانست مصيبت و آفتي بزرگ را از اهل سنت رفع كند و اين نعمتي 
وي در روز شنبه، يازده . ي اهل سنت بايستي قدردان آن باشند است كه همه

  .)1(رحمت خدا بر وي باد.  وفات يافتهـ1174شوال سال 
  .كنفرانس نجف

 ي مسقفي كه  در نجف، زير محوطههـ1156 شوال سال 25ر روز پنجشنبه د
 منسوب است، اين كنفرانس به رياست پشت ضريحي كه به امام علي

ي عراق عبداالله سويدي و با حضور مجتهدان شيعه از ايران و نجف و  علامه
 آسياي(= ، افغانستان و ماوراء النهر )2(حضور علماي اهل سنت كه از اردلان

از ايران تقريباً هفتاد عالم به اين كنفرانس آمده .  آمده بودند برگزار شد)3()ميانه
 .)4(بودند كه در ميان آنها تنها يك سني بود كه عبارت بود از مفتي اردلان

از . اكبر بر عهده داشت رياست هيئت روافض را رهبر مذهبي آنان ملاباشي علي
.  نيز هفت نفر به اين كنفرانس آمده بودندعلماي افغانستان و علماي ماوراءالنهر

 )5(آيد هاي اخير به شمار مي ترين پادشاه ايران در سده نادرشاه كه بزرگ
  .كرد گيري مي ي همايش فوق بود و كارهاي آن را پي برگزاركننده

 )6(ها و مردم تركستان براي استماع وقايع كنفرانس، بسياري از ايرانيان، عرب
                                                 

 .٦٣−٦٢ی, ص , محمود شكری آلوس»المسک الأذفر«و ) ٨٦−٣/٨٤(, مرادی »سلک الدرر«: ک به .  ر−)١(
 .های غربی ايران  يكی از استان−)٢(
منـاطق شرق .  مراد از ماوراء النهر مناطق ماوراء رودخانه جيحون هستند كه در خراسان واقع شده اسـت−)٣(

شدند كه پس از اسلام آنها را ماوراءالنهر ناميدند و مناطقی كه در قسمت غرب  اين رود مناطق هياطله ناميده می
 ).٥/٤٥(» البلدان معجم«. نامند اند, خراسان و ولايت خوارزم می ع شدهاين رود واق

 .ی سويدی وی عبارت بوده از سيد احمد مفتی شافعی از اردلان  بنا به گفته−)٤(
 . با وی به عنوان پادشاه بيعت كردند  ه١١٤٧ ايرانيان به سال −)٥(
 ).٢/٢٣(» البلدان جممع«شود,  نشين اطلاق می ی مناطق ترک  تركستان بر همه−)٦(
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٥٩٤

حدود شصت هزار نفر «: ي سويدي به كه بنا به نوشتهحضور يافته بودند 
  .)1(»رسيدند مي

هاي خونيني كه نادرشاه طي آنها بر هند،  اين كنفرانس پس از جنگ
 چيره شد و افغانيان و تركان را وادار به )4( و اصفهان)3(، بلخ)2(تركستان، بخاري

ده بود و با اطاعت از خود كرد و تمام ايرانيان را پيش از آن مطيع خود كر
 را محاصره )6( و غيره)5(عثمانيان نيز وارد جنگ شد و بغداد، بصره، كركوك

نشين را نيز  نشين مناطق سني كرد، و اين قلمروِ گسترده او علاوه بر مناطق شيعه
هايي كه در قلمرو نادرشاه ميان اهل سنت   درگيري. در برگرفته بود، برگزار شد

عث شد كه نادرشاه براي ايجاد تفاهم و آشتي ميان افتاد، با و شيعيان اتفاق مي
اين دو فرقه، اقدام به برگزاري اين كنفرانس نمايد و اين مطلب را نادرشاه به 

  .صراحت به سويدي گفته بود
» خواهم؟ داني از تو چه مي آيا مي«: گويد نادرشاه از وي پرسيد سويدي مي
عيت من؛ يعني تركان و دو گروه از ر«: نادرشاه گفت. »خير«: سويدي گفت

گويند شما كافر هستيد، كفر بد است و شايسته نيست كه  نها به ايرانيان مياافغ
اينك تو وكيل و نماينده من .  برخي ديگر را تكفير كنند،در مملكت من برخي

شوند رفع كني و بر  هستي تا از طرف من تمام چيزهايي را كه موجب كفر مي
                                                 

 .٩٠−٨٩, ص »الخطوط العريضة«همراه با » مؤتمر النجف«: ک .  ر−)١(
 ).١/٣٥٣(, »البلدان معجم«ترين شهر ماوراء النهر,  بزرگ) به ضم با( بخاری, −)٢(
 ).١/١٩(» البلدان معجم«: ک . ر.  بلخ يكی از شهرهای مشهور خراسان است−)٣(
از ملاعلـی » شرح النخبـة«ک . ر. تلفظ اهـل مغـرب اسـت» با«ل مشرق و اصبهان به تلفظ اه» فا« اصفهان به −)٤(

 ).١/٦٣(» معجم ما استعجم«. از شهرهای مشهور ايران است)  به كسر الف(و اصفهان. ١٠قاری, ص 
 . كركوک يكی از شهرهای عراق است−)٥(
 . با اندكی تصرف٦٧−٦٦, ص »مؤتمر النجف «−)٦(
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گيرند، گواه باشي و هر آنچه را ديدي و يا  عهده ميي آنچه به  گروه سوم درباره
: گويد  سويدي مي)1(»رساني كني و به احمدخان مي شنيدي به من گزارش مي

پيش از رفتن نزد نادرشاه به وي گفته شد كه او به دنبال عالمي است كه همراه «
با علماي ديگر با عجميان در رابطه با مذهب تشيع بحث و مناظره كند و بر 

كنند و اگر  طلان آن دليل اقامه كند و عجميان نيز بر صحت آن دليل اقامه ميب
نوان مذهب پنجم به عالم عجميان غالب شد، سنيان بايد مذهب تشيع را به ع

  .)2(رسميت بشناسند
ي وي گذارده شد، سخت  گويد زماني كه اين مسؤوليت به عهده سويدي مي

لرزه بر   راست شد وموهاي بدنم«: دگوي اي كه مي بر وي سنگيني كرد به گونه
ديد كه روافض اهل عناد و   و سبب آن اين بود كه وي مي.)3(»اندامم افتاد

اينك قدرت در اختيار آنهاست و رسيدن به  لجاجت هستند، و افزون بر آن هم 
چرا كه منابعي كه آنها دين را از آن دريافت . توافق و تفاهم با آنها مشكل است

توان با آنها مباحثه كرد، در  آخر چگونه مي«. نابع اهل سنت يكي نيستكنند با م مي
گانه و  هاي شش كنند، صحت كتاب ي احاديث ما را انكار مي حالي كه آنها همه

اي كه استناد شود آن را تأويل  پذيرند و به هر آيه هاي صحيحه ديگر را نمي كتاب
شود، و  ا كرد استدلال باطل ميگويند اگر احتمال در دليل راه پيد كنند، و مي مي
  .)4(»دو طرف بر آن اتفاق داشته باشندگويند شرط دليل آن است كه هر  مي

به همين سبب او خواست وي را از اين مسؤوليت بسيار خطير معاف دارند 
ي ايشان پذيرفته  و مسؤوليت آن را به عالم ديگري واگذار كنند، اما خواسته

                                                 
 .٧٧−٧٦ همان, ص −)١(
 .٦٩ همان, ص −)٢(
 .٦٩, سويدی, ص »مؤتمر النجف «−)٣(
 . همان−)٤(
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  .آن را بر عهده گرفت، پس با توكل بر خدا )1(نشد
كرد و مسايل و دلايل طرفين  كند كه در مسيرش خيلي فكر مي وي ذكر مي

گويد من بيش از صد  وي مي. كرد هاي آنها را در ذهن خود مرور مي و پاسخ
دليل را در ذهن خودم مجسم كردم و براي هر دليلي يك پاسخ، دو پاسخ و يا 

 وي براي حضوري موفق )2(.»سه پاسخ بر حسب گمان و احتمال آوردم
پيش از برگزاري همايش فوق و پس از آن . كرد انديشي مي ريزي و چاره برنامه

اي با بزرگ مجتهدان شيعه،  نيز علامه سويدي جلسات مباحثه و مناظره
داشته است كه در آن توانسته بود با مطرح كردن سه مسأله كه » ملاباشي«

  .ا ندارند، وي را مغلوب كنداي براي آنه كننده شيعيان جواب قانع
   :كنيم ما اين رويداد را با عبارت خود سويدي نقل مي

  ).اين جلسه پيش از برگزاري كنفرانس برپا شده است(ي اول و دوم  مسأله
اي  ي دو مسأله خواهم از تو درباره مي«: گفتم» ملاباشي«گويد به  سويدي مي

  .»سؤال كنم كه شيعيان پاسخي براي آن ندارند
  .»اند؟ آن دو مسأله كدام«: و گفتا

  .»گويند؟ ي صحابه چه مي اولي اين كه شيعيان درباره«: گفتم
همه مرتد شدند، جز پنج نفر؛ علي، مقداد، ابوذر، سلمان فارسي و «: او گفت

  .» ياسر، چرا كه بقيه با علي به عنوان امام و خليفه بيعت نكردند بنعمار
كلثوم  گويي، پس چرا علي دخترش ام و مياگر آن گونه است كه ت«: من گفتم

  .»را به عمر بن خطاب داد؟
  .)3(»به اين كار مجبورش كردند«: گفت

                                                 
 .٧٠, ص »مؤتمر النجف «−)١(
 .٧١ همان, ص −)٢(
 =بـاب در «: های حديثی معتبرشان آمده و برای آن بـابی تحـت عنـوان   و اين همان چيزی است كه در كتاب−)٣(

٥٩٦
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ترين  به خدا شما عيبي را به علي نسبت داديد كه كمترين و پست«: گفتم
هاشم كه  دهد، پس چگونه ممكن است فردي از بني ها به آن تن نمي عرب
هايند،   جوانمردترين و غيورترين عربترين و ترين و با حسب و نسب شريف

يك عرب معمولي هم جانش را براي دفاع از آبرويش فدا . به آن تن دهد
شود و از بذل جانش در دفاع از حيثيت، آبرو  كند و براي ناموسش كشته مي مي

كند، پس شما چگونه به مردي كه آن همه شجاع و دلير  و ناموسش دريغ نمي
دهيد كه  آمد عيبي را نسبت مي  و مغارب به شمار ميبود و شير خدا در مشارق

  كنند؟ ها آن را تحمل نمي كمترين عرب
  .)1(»اند اند و كشته شده كم نيستند كساني كه به خاطر دفاع از ناموسشان جنگيده

ورده و ي ام كلثوم خودش را درآ شايد ماده جني به شكل و قيافه«: او گفت
  .)2(»!با عمر ازدواج كرده است

اين پاسخ از پاسخ نخست هم بدتر است، آخر چنين چيزي چگونه «: تمگف
ي ابواب شريعت مسدود خواهد  اگر ما اين باب را باز كنيم، همه! منطقي است؟

=
                                                 

هايی كه در اين  از جمله روايت. اند بسته» قيهبيان وصلت و ازدواج كردن با ناصبی به هنگام ضرورت و از روی ت
آن فرجـی «: كلثوم با عمر كه ابو عبداالله گفته است   در رابطه با ازدواج امباب آمده روايتی است از ابوعبداالله

آخـر ايـن ) ٢/١٠(» الكـافی فروع«) ٧/٤٣٣(» الوسايل«: ک. ر. »شده است) تصاحب(است كه از ما غصب 
گويند اسلام بـر پـا  اند و می های علی هايشان كه در وصف شجاعت و قهرمانی ر از روايتتفسير با بسياری ديگ

 !!آيد? ی شمشير او چگونه جور در می نشده است مگر به وسيله
ميرند, پس نبايد از مرگ هراسی داشته باشند و كلينی در   به اعتقاد شيعيان ائمه جز با اختيار خودشان نمی−)١(
داننـد و جـز بـا اختيـار  ی اين كـه امامـان زمـان مرگـشان را مـی باب درباره« تحت عنوان بابی» اصول الكافی«

. هـای خودشـان را ذكـر كـرده اسـت ذكر كرده و در آن هشت حديث و روايت از روايـت» ميرند خودشان نمی
 ).١/٢٥٨(» الكافی«
آن يـک چنـين تفـسير های باطنيـان اسـت در بـاب بيـست و سـوم  كه از كتاب» شريفالهفت « در كتاب −)٢(

ی   و صفحات پس از آن آمده و نزد اماميـه٨٤, ص »الباطن فی معرفة تزويج ام كلثوم فی«ای تحت عنوان  خرافی
 ).٨٤−١/٨٣(» الانوار النعمانية«ک . ر. ای وجود دارد اثنی عشريه نيز يک چنين تفسير خرافی
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شد، حتي اگر مردي بخواهد نزد زنش برود، احتمال دارد وي بگويد تو يك 
 شدن به ي نزديك اي و به او اجازه ي شوهر من درآمده جن هستي كه به قيافه

خودش را ندهد، و اگر وي دو شاهد عادل بياورد بر اين كه فلاني شوهر آن 
ي آن دو شاهد گفته شود كه دو  رود كه درباره زن است باز هم اين احتمال مي

  .اند و همينطور مسلسل وار ي دو شاهد عادل درآمده جن هستند كه به قيافه
ي از وي حقي بخواهد و احتمال دارد كسي مرتكب قتلي شده باشد و يا كس

او در دادگاه مدعي شود كه شخص موردنظر و مطلوب من نيستم، بلكه احتمال 
و مرتكب قتل شده است و يا حق شما را (ي من درآمده  دارد يك جن به قيافه

، و اين احتمال هم وجود دارد كه جعفر صادق كه شما مدعي )خورده است
ي وي  ن بوده باشد كه به قيافههستيد عبادت شما موافق مذهب اوست، يك ج

  .درآمده و اين احكام را به شما القا كرده است
ي غاصب و ستمگر  حكم كارهاي خليفه«: سپس به وي گفتم: ي دوم مسأله

  از نظر شما چيست؟ آيا احكام و كارهاي او نافذند؟
  .»كارهاي وي صحيح و نافذ نيستند«: او گفت

بن الحنفيه بن  ه بگويي مادر محمددهم ك تو را به خدا سوگند مي«: گفتم
  .»اي است؟ علي از چه قبيله

  .» حنيفهبنىاز «: گفت
  .»آيا از اسيران بني حنيفه است؟«: گفتم
  ).گفت و دروغ مي(» دانم نمي«: گفت

آري، از اسيران بني حنيفه بوده كه «: برخي از علماي حاضر شيعه گفتند
  .» به اسارت گرفته شدند توسط ابوبكر

دار  پس اين كار علي را كه كنيزي را از اسيران قبول كند و از آن بچه «:گفتم
كنيد، در حالي كه امام و خليفه ـ بنا به ادعاي شما ـ  شود چگونه توجيه مي
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ي غاصب و ستمگري بوده و احكامش به دليل غاصب بودنش نافذ  خليفه
  .» امريست پذيرفته شده و مسلّم؟ نيستند، و احتياط در مسأله

ش وي را به ا هاش خواسته است، يعني خانواد شايد او را از خانواده«: تگف
  .»اند ازدواج علي درآورده

  .)1(»اين مطلب نياز به اثبات و دليل دارد و وي بحمداالله پاسخي نداشت«: گفتم
  ).ي كنفرانس بحث شد در رابطه با اين مسأله پس از خاتمه(: ي سوم مسأله

 با ملاباشي ديدار كردم و در خصوص )2(معهعصر روز ج«: گويد سويدي مي
  .گو كرديم و با هم گفت) مذهب جعفر صادق(مذهب جعفريه 

كنيد باطل است و به اجتهاد  مذهبي كه شما از آن پيروي مي«: من گفتم
  .»گردد مجتهدي برنمي

  .» جعفر صادق است)3(مذهب ما اجتهاد«: گفت
ا مذهب جعفر صادق را جعفر صادق در آن هيچ نقشي ندارد و شم«: گفتم

  .»دانيد نمي
اگر بگوييد در مذهب جعفر صادق تقيه وجود دارد، پس نه شما و نه 

اي ممكن  توانند به مذهب واقعي او پي ببرند، چرا كه در هر مسأله ديگران نمي
  .است تقيه وجود داشته باشد

 سه ي نجاستي كه در چاه بيفتد، ام كه وي درباره من از طريق شما باخبر شده
چاه «: يكي اينكه از وي در مورد اين مسأله سؤال شد و وي گفت. قول دارد

ي آب آن كشيده  بايد همه«: ، دومي اينكه»شود دريايي است كه نجس نمي

                                                 
 .٨٨−٨٦ سويدی, ص −)١(
 .هـ١١٥٦ شوال سال ٢٦ موافق با −)٢(
 .آيد های جعفر صادق جور درنمی ی گفته  اين تعبير با اعتقاد شيعيان درباره−)٣(
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من به يكي از . هفت دلو يا شش دلو آب از آن كشيده شود«: سوم اينكه. »شود
  .»كنيد؟ علماي شما گفتم با اين سه قول چكار مي

مذهب ما آن است كه هر كسي توانايي اجتهاد پيدا كرد، در اقوال  «:او گفت
  .»جعفر صادق اجتهاد نموده يكي را تصحيح كند

  .»با بقيه چه كار كند؟«: گفتم
  .»آنها را حمل بر تقيه كند«: گفت
اگر مجتهدي ديگر آمد و قول ديگري را غير از قولي كه مجتهد اول «: گفتم

ست، با قولي كه مجتهد اول صحيح دانسته بود صحيح دانسته بود، صحيح دان
  .»چه كار كند؟

  .»آن را حمل بر تقيه كند«: گفت
پس مذهب جعفر صادق ضايع شده و از بين رفته است، چرا كه هر قولي «: گفتم

اي  رود و هيچ علامت و نشانه كه به او نسبت داده شده است، احتمال تقيه در آن مي
پاسخ شما . آن عالم پاسخي نداشت.  غير تقيه متمايز كندهم وجود ندارد كه تقيه را از

  .)1(»باشي نيز پاسخي نداشت و ساكت شدچيست ملاباشي؟ ملا
» در مذهب جعفر صادق تقيه وجود ندارد«: اگر بگوييد«: سپس به وي گفتم

 چرا كه شما قايل به پس مذهب وي، آن مذهبي نيست كه شما بر آن هستيد
  .)2(»تقيه هستيد

                                                 
گفته است كه آنهـا ـ بـه دليـل تقيـه ـ احكـام ) يكی از علمای شيعه( به همين سبب است كه صاحب حدايق −)١(

چرا كه اخبـار و از احكام دين جز اندكی به يقين معلوم نيستند, «وی گفته است . دانند دينشان جز اندكی را نمی
اند و ثقةالاسلام محمدبن يعقوب كلينـی نيـز بـه ايـن امـر  های تقيه قاطی شده های دين با اخبار و روايت روايت

اعتراف دارد و عمل به ترجيحات روايت شده به هنگام تعارض اخبار را خطا دانسته و بـه برگردانـدن واقعيـت 
 .١/٥: نیوايوسف الب] الحدائق. [ی ابرار پناه برده است امر و تسليم محض به ائمه

 =ی  ّ, و رجوع شود بـه بحـث تقيـه در صـفحات گذشـته٢/٢١٧»اصول الكافی«باب التقيه در «به : ک .  ر−)٢(

٦٠٠
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پس از آن من دلايل ديگري براي وي ذكر كردم  و. شي پاسخي نداشتملابا
  .كه بر آن دلالت داشتند كه مذهبي كه آنها بر آنند مذهب جعفر صادق نيست

  .روز اول كنفرانس
هاي اكثر  علماي اهل سنت و علماي اهل تشيع گرد هم آمدند و سويدي نام

افتد مردم زيادي  نس اتفاق ميآنها را ذكر كرده است و براي شنيدن آنچه در كنفرا
ها ـ چنانكه پيش از اين ذكر كرديم ـ گردهم آمدند  ها و تركستاني ها، عجم از عرب

شناختند و در نتيجه  ي مخبراني كه يكديگر را نمي و رويدادهاي كنفرانس به وسيله
  .شد گزارش ميبه نادرشاه رساندند،  ها را مي تنها واقعيت

ا و مجتهدان شيعه و در رأس آنها مجتهد ي علم در اين اجتماع همه
بزرگشان ملاباشي پذيرفتند كه در مورد صحابه مذهب اهل سنت را بپذيرند، و 

ي  گويد ـ ملاّباشي به نمايندگي از آنها اعلام كرد كه همه چنانكه سويدي مي
ترين مسلمانان پس از  اند و افضل  و رضوان االله عليهم عادل بودهنصحابه 
 ترتيب ابوبكر بن ابوقحافه، عمربن خطاب، عثمان بن عفان و  بهص پيامبر
  .ست در فضيلت آنها و خلافت آنها نيز به همين ترتيبن اند بن ابي طالب علي

در رابطه با متعه هم گفتند كه حرام است و تنها سفيهان و ناآگاهان به آن 
  .قايلند

ن در دين قطعي ي آنها بر اين امر توافق كردند كه چيزي را كه حرمت آ همه

=
                                                 

ی  ی تعريف علـی از عمـر و دربـاره هايی در مدح صحابه و درباره های معتبر شيعه روايت در كتاب. همين كتاب
ی ايـن  همـه. شسته آمـده اسـت ی اين كه علی هم پاها را می و و دربارهی شستن پاها در وض تحريم متعه و درباره

به طور مثال هر كه بـه . اند ها با اصول آنها مخالف است و به همين دليل آنها را بدون دليل حمل بر تقيه كرده روايت
ه بـا اصـول آنهـا بيند ك اند مراجعه كند, احاديث زيادی می كه هر دو از طوسی» الاستبصار«يا » التهذيب«كتاب 

 .آيند و طوسی غير از اين كه آنها را حمل بر تقيه كند, تأويل ديگری برای آنها نيافته است جور درنمی
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 و حلالي را كه حلال ،اند حلال ندانند است و همه بر حرمت آن اجماع كرده
. عليه و از دين به صورت قطعي و تعيين شده است حرام ندانند بودن آن متفق

پس از اين اعتراف و اقرار همه بلند شدند و با هم مصافحه كردند و هر يكي 
 در روز چهارشنبه بيست و سپس مجلس. كرد ديگري را برادر خطاب مي

  .  اندكي پيش از مغرب به پايان رسيد)هـ1156(چهارم شوال 
  .)1()هـ1156 شوال 20پنجشنبه (روز دوم كنفرانس 

در اين روز مصوبات روز اول كنفرانس قرائت شد، چرا كه نادرشاه دستور 
ي اند رو اند و به عهده گرفته داده بود هر آنچه را در روز اول تصويب كرده

از سوي همه  اند و و روز بعد براي قرائت آنچه تصويب كرده. كاغذ بياورند
  .مورد تأييد و تصديق قرار گرفته همه به همان مكان روز اول بيايند

قطعنامه به زبان فارسي نوشته شده بود و ملاباشي به مفتي دربار آقاحسين 
  :ن آن چنين بوده قرائت كند و مضمودستور داد كه آن را در حضور همه ايستاد

حكمت خداوند متعال اقتضاي آن كرد كه پيامبراني فرستاده شوند، پس 
 محمد مصطفي پيامبران يكي پس از ديگري آمدند تا آنكه نوبت به نبوت پيامبر

  .رسيد ص
بر  نكه خاتم پيامبران و رسولان بود، ياران وي ان پس از وفات ايش

ان خود، يعني ابوبكر صديق ابن ابي ترين كسي از مي ترين، بهترين و عالم افضل
 با وي طالب  كردند و همه با كمال ميل حتي امام علي بن ابي اتفاقمقحافه 

بيعت كردند، و اين گونه خلافت و بيعت وي مورد اتفاق و اجماع هم قرار 
 حجت قطعي است، چرا كه خداوند متعال در  گرفت، و اجماع صحابه هم

y  B  A : ستايش كرده و گفته استقدر خود از آنان  كتاب گران
                                                 

 . با اختصار٩٤−٩١سويد￯ ص  −)١(
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  E  D  Cx )پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار« ).100: هالتوب«. 
: الفتح( y  g  f  e  d  c   b  a  `  _x  :و فرموده است

 در   كه الرضوان بيعه (هنگامى كه در زير آن درختـ خداوند از مؤمنان «). 18
  .» راضى و خشنود شد ـند با تو بيعت كرد)گرفت   انجام حديبيه
  . صحابه در آن زمان هفتصد نفر بودند و همه با ابوبكر بيعت كردندو

ي   عمر را پس از خود به عنوان خليفه تعيين كرد و با او نيز همه،ابوبكر
عمر پس از خود خلافت را به . طالب بيعت كردند صحابه، حتي علي بن ابي

الب يكي از آنها بود و آن شش نفر نيز ط بن ابي اي سپرد كه علي شوراي شش نفره
اش به  پس از آن عثمان بن عفان در خانه. در آخر بر عثمان بن عفان اتفاق كردند

ست خلافت خالي ماند، تا آنكه شهادت رسيد و امر خلافت را به كسي نسپرد و پ
  .طالب اتفاق كردند صحابه در عصر همان روز بر علي بن ابي

كردند و ميان آنها   و در يك عصر زندگي مياين چهار نفر در يك جا
اي وجود نداشت، بلكه هر يكي از آنها از ديگري  گونه اختلاف و درگيري هيچ

بدانيد كه افضليت آنها و خلافت ! اي ايرانيانپس . كرد تعريف و ستايش مي
آنها به همين ترتيب است و هر كسي به آنها ناسزا بگويد يا به آنها اهانت كند 

ي  عيال و خونش براي شما حلال است و لعنت خدا، فرشتگان و همهمال و 
  .مردم بر وي باد

 سال دربه هنگام بيعت گرفتن از شما در دشت مغان ) يعني نادرشاه(من 
اجرا  رفع سب و ناسزاگويي را بر شما شرط كرده بودم و اينك آن را )هـ1148(

كشم،  ويد، او را ميكنم، پس هر كسي كه از اين پس به صحابه ناسزا بگ مي
  .كنم كنم و اموالش را مصادره مي هايش را اسير مي بچه

و . در ايران و اطراف آن ناسزاگويي و كارهاي زشت ديگر رواج نداشت
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 از سال )1(ي اين كارها به هنگام حكومت شاه اسماعيل صفوي خبيث همه
همواره از اين  به اين سو رواج يافته بود و فرزندان و جانشينان او نيز )هـ857(

ها زياد شد و بحران افزايش  كردند تا آنكه اين ناسزاگويي رسم بد پيروي مي
  .شتگذ ي زشت حدود سيصد سال مي يافت و اينك از ظهور اين پديده

پس از فرمان شاه كه در برگه قطعنامه نوشته شده بود، تعهد ذيل كه ايرانيان 
  :به آن متعهد شده بودند، آمده است

شويم كه رسم ناسزاگويي به صحابه را برافكنيم، و اين  يان متعهد ميما ايران«
كه ترتيب افضليت و خلافت آنها به همان ترتيبي است كه در قطعنامه آمده و 
هر كسي به صحابه بد و بيراه بگويد يا چيزي برخلاف آنچه در قطعنامه آمده 

  .»ي مردم بر او باد بگويد، لعنت خدا، فرشتگان و همه
 و )2(لهّحي اهل نجف، كربلا،  ي ايرانيان، تعهدنامه نامه  تعهد و پيمانپس از
 به عينيه به همان مضمون آمده است پس از دو تعهد فوق تعهد )3(خوارزم
  : آمده كه چنين استكه اهل سنت بودندان افغاني
اگر ايرانيان به تعهد خود عمل كنند و از آنها چيزي برخلاف آن سر نزند، «

هاي اسلامي شمرده خواهند شد و از همان حق و حقوقي  اي از فرقه آنها فرقه
  .»برخوردارند كه ساير مسلمانان برخوردارند

ي علماي ماوراء النهر كه آنها نيز از اهل  ي افغانيان، تعهدنامه  پس از تعهدنامه
  .ي افغانيان است سنت بودند قرار دارد و نص آن عين همان نص تعهدنامه

اند و هر   آنچه را در قطعنامه آمده تأييد و تصديق كردهبعد از آن همه،

                                                 
 . اعلام كرد كه مذهب رسمی ايران, مذهب شيعه است هـ٩١٦ سال در وی كسی است كه برای نخستين بار −)١(
 ).٣/٣٧(» دايرةالمعارف الشيعية«.  مايل از آن واقع شده است٦٤بغداد و به فاصله ّله در جنوب غرب ح −)٢(
 ).٢/٥١٥(» معجم ما استعجم«, يكی از شهرهای خراسان, )به ضم اول و كسر را( خوارزم, −)٣(
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اش را بر  اش را مهر كرده است و آن گاه سويدي گواهي گروهي زير تعهدنامه
  :همه با اين عبارت نوشته است

اند و مرا بر آن گواه  اند و پذيرفته من بر هر سه گروه بر آنچه بر عهده گرفته«
سويدي . زير نامش را مهر كرده استو سپس . »دهم اند، گواهي مي گرفته
  :نويسد ي اين كنفرانس مي ي نتيجه درباره

انگيزي بودند و اهل سنت به قدري شادمان  لحظات، لحظات بسيار شگفت
ها و اعياد به هيچ  گاه آن قدر شاد نشده بودند و شادماني عروسي بودند كه هيچ

  .» را بر اين نعمتوجه با آن شادماني قابل مقايسه نيست و ستايش مر خداي
 شتم و چه نيروهايي كه جمع نكردند تا سب وها  عثماني«: گويد نادرشاه مي

ناسزاگويي صحابه را از بين ببرند، اما نتوانستند، اما من بحمداالله به آساني 
ي مسلمانان  من بر همه«: گويد و مي. »توانستم اين كار را به سرانجام برسانم

فحش به صحابه را از بين بردم و  زاگويي وچرا كه رسم ناس. منّت دارم
اي و بر زبان  در پايان كنفرانس در هر خيمه. »اميدوارم براي من شفاعت كنند

اي ذكر فضايل و مناقب و مفاخر صحابه بود و براي ابوبكر، عمر و  هر ايراني
كردند كه   با استنباط از آيات و احاديث فضايلي استخراج و ذكر مينعثمان 

از علماي بزرگ اهل سنت از درك آن عاجز بودند و بر احمقانه بودن بسياري 
  .خنديدند نظر عجميان و شاه اسماعيل در سب صحابه مي

نماز جمعه در مسجد جامع كوفه برپا ) هـ1156 شوال 26(در روز جمعه 
شد و خطيب در خطبه از خلفاي چهارگانه به ترتيب ستايش كرد و پس از ذكر 

.  به نيكي ياد كردص نيز از ساير صحابه و نزديكان پيامبر گفت و نام آنها 
شاه را از اين ! اما نمازي خواند كه با هيچ يكي از مذاهب چهارگانه موافق نبود

ي شذوذات شيعه  خبر كردند، وي بسيار عصباني شد و دستور داد همهباماجرا 
  .و حتي سجده كردن بر خاك را ممنوع اعلام كنند
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ه درگذشت و مرگ وي مانع از به بار نشستن ثمرات اندكي بعد نادرشا
  .كنفرانس نجف شد

  .ارزيابي كنفرانس نجف
ي  بدون ترديد كنفرانس فوق يك پيروزي براي اهل سنت و اداي كلمه) الف

آيد، و دليلي زنده بر اين كه اگر داوري از آن حجت و برهان  حق به شمار مي
اي باطل تاب مقاومت در برابر باشد تعصب كوركورانه و زور و قدرت حكومته

  .حق را نخواهد داشت
ي حجت و برهان عليه تشيع در پيش گرفته  روشي كه سويدي در اقامه) ب

بود، روشي است منحصر به فرد و بايستي در نقد تشيع از آن استفاده شود، و 
  .اي باشد براي تحقيق و بررسي بيشتر و فراگيرتر هسته
، تنها به رفع سب و ناسزاگويي صحابه به ي خود كنفرانس در قطعنامه) ج
هايي كه در  ي زبان بسنده كرده و متعرض لعن و تكفير و اهانت وسيله
  .هاي شيعه آمده نشده است كتاب

بدون ترديد اصل آن است كه؛ كلماتي كه بهترين نسل بشريت ووالاترين 
اند از  ادههاي تربيت پيامبرانه را هدف لعن و نفرين و ناسزاگويي قرار د هنمون
، چرا كه آنها عقايد و اعمالشان را از ندهاي تشيع گردآوري شده محو گرد كتاب

ي زبان پيامد عملي آموزش  و ناسزاگويي به وسيله. كنند ها اخذ مي همين كتاب
ها هستند كه  هاي مذكور است، و همين كتاب و پرورش يافتن براساس كتاب

ند و شيعيان را از جمهور مسلمانان كن ور مي آتش بغض، كينه و نفرت را شعله
  .كنند روز بروز دورتر مي

عملي ترك سب صحابه كه استناد به  كنفرانس توجهي به پيامد) د
آخر سب . باشد نكرده است هاي آنها و حجت دانستن مروياتشان مي روايت

پيامبر » سنت مطهره«اي عليه  صحابه و بد و بيراه گفتن به آنها در اصل توطئه
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ي   است و هدف درازمدت آن زير سؤال بردن كتاب خدا و همهص اكرم
  .شريعت اسلامي است

اثر كردن نتايجي كه  ي روافض نقش بسيار اساسي در بي  اعتقاد تقيه)هـ
ي  در جهت يكي كردن كلمهكنفرانس به آن رسيد و عدم استفاده از آنها 

  .مسلمانان ايفا كرده است
. اند يد علامه سويدي مخفي نماندههاي روافض در اين عرصه از د نيرنگ

كه پرده از مسلك برخي از علماي ان يكي از ملاحظات بسيار جالب ايش
ي نماز  دارد، گزارش ايشان از خطبه روافض حاضر در كنفرانس فوق برمي

كربلايي «: نويسد سويدي مي. اي است كه پس از كنفرانس برگزار شد جمعه
  : گفتص درود بر پيامبربالاي منبر رفت و پس از حمد خدا و 

 الخليفة على وبكر الصديق   التحقيق, أبیول من بعده على الخليفة الأوعلى«
ي عمرِ را »را« اما وي »بن الخطاب   الناطق بالصدق والصواب سيدنا عمرالثاني

ي بدي داشت  كسره داد در حالي كه خطيب در عربي استاد بود ولي او انگيزه
به » عمر«برند، و آن اين كه غيرمتصرف بودن   پي ميكه تنها تيزبينان به آن

خاطر عدل و معرفت است اما اين خبيث آن را غير متصرف خواند و اشاره 
خدا اين خطيب را رسوا و لعنت . كرد كه نه عدلي در اوست و نه معرفتي

  .)1(»كند

                                                 
 .١٠٣−١٠٢سويد￯ ص  −)١(
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  هاي معاصر تلاش
  .هاي گروهي تلاش) 1

ارم، چندين تلاش جمعي و در عصر حاضر تا آن جايي كه من اطلاع د
گروهي براي تقريب ميان اهل سنت و تشيع صورت گرفته است كه از آن 

   :جمله است
» جماعت اخوت اسلامي  « تلاش و فعاليت گروهي كه خودش را         -1
  .خواند مي

 اطلاعات موثقي وجود -  بر حسب علم و اطلاع من- در رابطه با اين گروه
از باطنيان اسماعيلي به نام محمدحسن ندارد جز اينكه رهبريت آنرا يكي 

محمد اعظمي به «: گويد  ميي وي كه محمد ملاح دربارهاشت بر عهده داعظمي 
 او اسماعيلي بودن خود را ،»اعظميه بغداد«هند منسوب است نه به » هرك اعظم«

كند و بسياري از  كند و به ظاهر در جهت وحدت اسلامي فعاليت مي پنهان مي
هايشان  اي كه من از ذكر نام به گونه. اند وت وي گرفتار شدهفضلا در دام دع

  .)1(»اند كشم پس بياييد و بنگريد كه حقايق چگونه ضايع شده خجالت مي
 )م1937( سال دركند كه جماعت و انجمن فوق را  اين باطني ادعا مي

 در مصر را مركز آن قرار داده است، و سپس )2(»يالغور قبة«تأسيس نموده و 
كند تعداد قابل   و ادعا مي)3( به كراچي منتقل شده است)م1948(ال  سدر

                                                 
 .٤, محمود الملاح, ص »النحلة الاحمدية «−)١(
در قاهره و وزير سـابق ازهـر » دارالتقريب«ی   عبدالعزيز عيسی مدير مجلهی مكان فوق از شيخ  من درباره−)٢(

 .ايم مانند گذشتگانمان چيزی در مورد چنين مكانی نشنيده: وی در پاسخ من گفت . سؤال كردم
ی وی پرس و جو كردم و به من گفته شد كه او مرده است,   من به هنگام سفر به پاكستان در كراچی درباره−)٣(

 . و اثری از انجمن و جماعت او نيافتمو ذكری
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  .)1(ي مصر با وي همكاري دارند توجهي از صاحبان علم و انديشه
كند كه شرط عضويت در جماعت وي آن است كه عضو بايد از  وي ادعا مي

 تخطّي )2(پيروان مذاهبي باشد كه از نص كتاب، سنت صحيح و اجماع امت
  .كنند نمي

 هدف وحدت و - يكي از كارهاي اين اسماعيلي كه در آن به ادعاي خود
 ي عن الشيعة الفاطمية والاثنةالحقائق الخفي«كرده كتاب  تقريب را دنبال مي

 آن را به چاپ رسانده و مذهب باطني )م1970( سال در اوست كه »عشرية
 به هر جواب من«: گويد وي در آن كتاب مي. خود را در آن پنهان كرده است

كس كه از من در مورد مذهبي كه به آن منسوب هستم از من سؤال كند يك 
 در حالي كه وي در پي .)3(»كلمه است و آن اين كه من مسلمان و مؤمن هستم

برانگيز   به نظر من يكي از موارد شك،تبليغ مذهب باطني خود بوده است
امون آن دارد، آن آقاي اعظمي پيري انجمن فوق و ادعاهاي زيادي كه  درباره

رفت  ي آن سخن گفته است و اگر بيم آن نمي است كه تنها همين باطني درباره
  .)4(كردم اي فريب بخورند من به آن اشاره نمي كه عده

                                                 
انتـشارات دارالملايـين ) ٤/١٨٦(» الاعلام«بيوگرافی وی در [كند كه دكتر عبدالوهاب عزام   وی ادعا می−)١(

» الاعـلام«بيـوگرافی وی در [دهنـده, و شـيخ طنطـاوی جـوهری  بـه عنـوان رئـيس و جهـت] ملاحظه شـود
) ٨/١٣١(» الاعـلام«بيوگرافی وی در [قق, و مصطفی عبدالرزاق به عنوان عالم و مح] ملاحظه شود) ٣/٣٣٣(

 .به عنوان فيلسوف با وی همكاری دارند و عضو گروه او هستند) ملاحظه شود
از همين آقای اعظمـی, » حقائق عن باكستان«, برای تفصيل بيشتر به ١٩٧الأعظمی, ص » الحقائق الخفيه «−)٢(

 . و صفحات پس از آن مراجعه شود٨ص 
 .١٦, ص »الحقائق الخفية «−)٣(
» تأويـل الـدعائم«های باطنی در جهان اسلام, همچون كتـاب   وی در چاپ و نشر و تحقيق برخی از كتاب−)٤(

های ديگـری نقـش  ی فوق, و كتاب نويسنده» افتتاح الدعوة«قاضی نعمان, قاضی القضات معز فاطمی, و كتاب 
 .٢٩, ص »حقيقة باكستان«: ک. ر. داشته است
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  .صاف دارالإن-2
  

 سال درگويند   آن مي)1(اين جمعيت آن گونه كه برخي از مؤسسان
ي  ي تأسيس شده و برنامهي گروهي از اهل تقوا و شايستگ  به وسيله)هـ1366(

  آن در فهم مذاهب اسلامي طبق منهج و روش دار تقريب المذاهب الاسلاميه
  .)2(»مصر بوده است
هايي كه اين جمعيت در جهت تقريب به چاپ و نشر رسانده  يكي از كتاب

در دو بخش است كه آن را بر يك » الاسلام بين السنه والشيعه«است، كتاب 
اند، و آن اين كه رافضه گروهي است كه از بين  اري كردهگذ اصل نادرست پايه

اند و اما شيعيان شيخين و صحابه  اند كه با صحابه بد بوده رفته است و آنها بوده
  .)3(كنند كه خدا از آنها راضي باد را دوست دارند و در حق آنها دعا مي

ين گويم اما اين مطلب كه شيعيان صحابه را دوست دارند، پاسخ ا من مي
  .)4(مطلب پيش از اين گذشت

و اما اين كه رافضيان با شيعيان يكي نيستند، اين مطلب را خود شيعيان قبول 
باب «بابي تحت عنوان » البحار«ندارند، به طور مثال مجلسي در كتاب خود 

 قايم نموده و در آن به مدح و اثبات اين نام )5(»فضل الرافضه و مدح التسميه بها
اند كه اين عنوان   تعدادي از شيوخ معاصر شيعه نيز تأكيد كرده و،پرداخته است

                                                 
» الاسلام بين الـسنة و الـشيعة«بيوگرافی آنها در كتابشان . اند از هاشم دفتردار و محمد زعبی  و آنها عبارت−)١(

 .ملاحظه شود
 ., مقدمه ص ط ـ ح»الاسلام بين الشيعة و السنة «−)٢(
 ).٤٣−١/٤٢( همان −)٣(
 .ی صحابه در همين كتاب به اعتقادات شيعه درباره: ک .  ر−)٤(
 ).٤٨/٩٦(» رالبحا «−)٥(
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  .)1(خاص آنهاست
  . دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه-3

ها كه شايستگي آن را دارد  ترين اين تلاش ترين، بارزترين و بزرگ اما مهم
كه به تفصيل از آن سخن بگوييم و آن را به طور خاص مورد تحقيق و بررسي 

در » جماعت التقريب بين المذاهب الاسلاميه«هاي   قرار دهيم، فعاليتو ارزيابي
  .مصر است

نخستين كسي كه اين انديشه را مطرح كرد يكي از علماي شيعه از قم ايران 
 بود كه پس از آن گروهي از )هـ1364( سال درتقريباً به نام محمدتقي قمي 

 و اين جمعيت و گروه .علماي مصر و از زيديان يمن به دعوت او لبيك گفتند
را براي خودش برگزيد و قاهره را » دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه«عنوان 

 )2(»رساله الاسلام«ي  مقر خويش قرار داد و پس از آن به چاپ و نشر مجله
  .براي پيشبرد اهداف خود پرداخت

ي  متعلق به يكي از اعضاي برجسته» سند بسيار مهم«هر يك  ي از مجله
عت تقريب و يكي از اعضاي مؤسس آن، يعني شيخ عبداللطيف محمد جما

سبكي عضو جماعت علماي بزرگ را به چاپ رسانده است كه چگونگي به 
                                                 

همچنـين امـام معـاصر شـيعيان آقـای . ٤٢از محمد شيخ سـاعدی, ص » مؤيدالدين بن العلقمی«ک به .  ر−)١(
و غـيره انتخـاب كـرده » الجهـاد و الـرفض دروس فی«هايش همچون  خمينی عنوان رفض را برای برخی از كتاب

ک بـه . ر. يع خوانـده اسـتاست, و طالـب رفـاعی رافـضی نيـز اصـطلاح رافـضه را تعبـيری درسـت از تـش
 .٧٨, ص »ٌالتشيع ظاهرة طبيعية«های وی بر كتاب  پانوشت

ی نخـست ايـن  شماره. بر عهده داشت) ی شريعت ازهر رئيس دانشكده( سردبيری آن را محمد محمد مدنی −)٢(
 بـيرون هــ١٣٩٢ رمضان سـال ١٧ی آن نيز در   بيرون آمد و آخرين شماره هـ١٣٦٨الاول سال  مجله در ماه ربيع

رسـيد و مجمـوع  اين مجله در اواخر مدت نشر خود بـه طـور مـنظم بـه چـاپ نمـی. آمد و پس از آن متوقف شد
 . جلد به چاپ رسيده است١٦ شماره رسيد كه در ٦٠های آن به  شماره
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وجود آمدن جماعت، خط سير آن و هدفي را كه به دنبال آن است توضيح 
بيشترين نقش و فعاليت را در جهت به وجود آوردن «: گويد وي مي. دهد مي

هاي دور و يا نزديك در مصر  كي از علماي شيعه كه در گذشتهاين جمعيت ي
زيسته داشته است، و برخي از علماي شاخص و قابل احترام مصر نيز به  مي

تواند دعوتي را كه هدف  آخر يك مسلمان چگونه مي. اند دعوت وي لبيك گفته
 :آن تجديد وحدت مسلمانان، يعني همان چيزي كه نخستين نداي قرآن

y  b  a   gf  e  d  cx )و همگى به ريسمان « ).103: آل عمران
  .»، چنگ زنيد ، و پراكنده نشويد)قرآن و اسلام، و هرگونه وسيله وحدت( خدا 
كسانى « ).159: الأنعام( y  sr  q  p     o  n  m  l  k  j  ix و 

) و مذاهب مختلف(هاى گوناگون  كه آيين خود را پراكنده ساختند، و به دسته
  .بوده است، لبيك نگويد. »اى با آنها ندارى سيم شدند، تو هيچ گونه رابطهتق

اين دعوت مرا نيز به سوي خود جذب كرد و من به افتخار عضويت سادة 
كه چهار سال از تأسيس جمعيت اينك . نام نايل آمدم بين آن همه كسان صاحب

  م؟يا هما گذشته است بيائيد بررسي كنيم كه چه دستاوردهايي داشت
يك جلسه . اين جمعيت در اوايل در برگزاري اجتماعات پياپي فعال بود

براي معارفه و انتخاب رئيس، مدير و منشي الخ، و اجتماع دوم براي استقبال از 
آمد، اجتماع سوم براي استماع  مهماني شرفي كه به ديدن ما به دارالتقريب مي

اي بود  ه از ميان آنها نامههايي كه از سوي نهادهاي اسلامي رسيده است ك نامه
كنندگان آن تقاضا كرده بودند   رسيده بود و ارسال- مركز شيعيان - كه از نجف

 يكي از ما سخنراني كند، و سپس در يكي از كه در سالگرد شهادت حسين
ي ازهر تقاضا كند كه فقه شيعي  شود كه جمعيت از جامعه جلسات پيشنهاد مي

اما سپس اين . ي فقهي اهل سنت تدريس شود هنيز در كنار مذاهب چهارگان
شود چرا كه بسياري اين پيشنهاد را  پيشنهاد به سرعت به فراموشي سپرده مي



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٦١٣

  .زودهنگام توصيف كردند
اي كه   ها در مجله ي تلاش پس از آن اجتماعات متوقف شدند و همه

  .)1(»شد خلاصه شد ناميده مي» رساله الاسلام«كرد و  دارالتقريب صادر مي
يكي از علماي روافض اعتراف كرده است كه تأسيس دارالتقريب با توافق و 

نه قمي و نه كس . ريزي قبلي علما و مراجع شيعه صورت گرفته است برنامه
دون موافقت آنها چنين كاري تواند با عبور از مراجع و ب ديگري غير از او مي

جالب اينجاست . استدار قبلي بوده  ريزي هدف  پس اين يك برنامه.)2(»بكند
كه به ظاهر اين چيز براي اعضاي جماعت چندان روشن نبوده است و حتي 

اي كه يكي  شود، به گونه هاي آن چگونه و از كجا تأمين مي اند هزينه دانسته نمي
  :گويد ي آن پس از چهار سال از تأسيس دار التقريب مي از اعضاي برجسته

هاي مختلف دارالتقريب همچون  من در رابطه با چگونگي تأمين هزينه«
ي زمالك قاهره كه اسباب و اثاثيه و  هاي منزلي بسيار شيك در محله هزينه

هاي كاركنان و نويسندگان مجله و  قيمتي دارد و هزينه وسايل و امكانات گران
ياز دارد و ما منبعي براي هاي چاپ بسيار عالي آنكه به منبعي پردرآمد ن هزينه

شود،  كنيم و از ما حق عضويت نيز گرفته نمي  مشاهده نمياين نيازهاتأمين 
آخر . مشكوك هستم، و اعضاي ديگر نيز مثل من بايستي مشكوك شده باشند

 )3(!كند؟ شوند و چه كسي و چرا آنها را تأمين مي ها از كجا تأمين مي اين هزينه
 باشند، اما اين مسأله كه شيعيان كسي را براي دعوت به تقريب به مصر فرستاده

تازگي ندارد، بلكه قمي سومين نفري بوده است كه يكي پس از ديگري به مصر 

                                                 
 .٢٨٦−٢٨٥, ص ٢٤, مجلد »ازهر«ی   مجله−)١(
 .٢٧ی رافضی, ص  , احمد مغنيه»الخمينی أقواله و أفعاله «−)٢(
 ).٢٤/٢٨٦(, عبداللطيف, محمد السبكی »مجلة الازهر «−)٣(
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  .)1(»اند يب را مطرح كردهآمده و در قرن حاضر شعار وحدت و تقر
هاي گذشته نيز اقدامات مشابهي از سوي شيعيان صورت  همچنين در سده

  .)2(گرفته بود
وري مواد علمي موضوع آ همچنين به هنگام ديدار من از مصر به خاطر جمع

                                                 
, يكـی از علمايـشان را بـه نـام هــ١٣٥٤و اوايـل سـال  ١٣٥٣ان پيش از اين در اواخر سـال  روافض اير−)١(
» عبـدالكريم زنجـانی«به مصر فرستادند, و پس از شكست او شـخص ديگـری را بـه نـام » ابوعبداالله زنجانی«

گويد  او همراه با شيخ محمد خضر حسين بـا  الدين خطيب می محب. سومين پيک آنها بوده استفرستادند, و قمی 
در رابطه با تعاون ميان اهل سنت و شيعيان و ضرورت تصحيح ديدگاه تشيع نسبت به صحابه تا » زنجانی اول«

ای روشنفكر به وجود آمده  زنجانی به ما مژده داد كه در ايران طبقه. تقريب و تأليف متحقق شود, مذاكره كرديم
: گويـد  خطيب می. كشد هايی كه به آنها نسبت داده شده است خجالت می دانند و از دروغ كه قدر صحابه را می

ی وجـود آن را بـه مـا داده بـود فعاليـت  ای كه مژده ما انتظار داشتيم كه وی پس از بازگشت به ايران با طبقه... 
ای در ميـان  ظار داشتيم كه اگر وی اين كار را بكند اين كار او بازتاب گـستردهمنظمی را آغاز كند, و همچنين انت

ی ما وارد دوران جديدی از همكاری و همبستگی خواهيم شد كـه بـا  اهل سنت و جماعت ايجاد خواهد كرد و همه
ای  كـه طبقـههايش عمل نكرد, يا بدان دليل  شرايط عصر ما سازگار است اما متأسفانه وی به هيچ يكی از وعده

های ايرانيان هنوز ناچيز و ناتوان است و يا آن كه مطالبی را كه به مـا گفـت از  كه وی از آن نام برد در برابر توده
پس از سفر او ما متوجه شديم كـه حكومـت . روی تقيه بوده كه به صورت يک عادت در ميان آنها درآمده است

 ما توقع همكاری حول آن محورها را داشتيم فرستاده بود و زمانی ايران او را برای مأموريت ديگری غير از آن چه
ی آن  كه در مأموريت خود شكست خورد و نزديک بود مأموريت او تبديل شـود بـه چيزهـايی كـه مـا در زمينـه

كرديم, زنجانی ديگری را فرستاد كه شيخ عبدالكريم زنجـانی اسـت و ايـن داعـی دوم در بيـان ايـن  مذاكره می
 به نظر وی تقريب ميان اهل سنت و تشيع عبارت است از پذيرش عقايد شيعيان از سوی اهل سـنت; ديدگاه كه

: ک . و ر) ٦−٤ص (الـدين خطيـب  , محب»نشأة التشيع و تطوره«: ک . ر. زود شكست خورد و ناكام برگشت
 .٥٩يم زنجانی, ص از عبدالكر»  المسلمين تقريب بين«يا » الوحدة الاسلامية«و ) ١٧/٧٠٩ج (» مجلة الفتح«
 نيز يكی از دعوتگران شيعه از ايران به مصر آمده بـود كـه )هـ٩١١ توفا￯م(الدين سيوطی   در زمان جلال−)٢(

الـدين سـيوطی  چاپ منيريه به آن اشـاره كـرده اسـت و جـلال) ١/٣٣٠(» الحاوی للفتاوی«سيوطی در كتاب 
» الخطوط العريضة«: ک . ر.  ورود همين داعی نوشته بودرا به سبب» الاعتصام بالسنة الجنة فی مفتاح«كتاب خود 

 .٧الدين خطيب, ص  محب
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كتاب، متوجه شدم كه قمي نيز آخرين دعوتگر و پيك روافض به مصر نبوده 
هاي دارالتقريب،  است بلكه پس از بازگشت قمي و متوقف شدن فعاليت

اند  به مصر فرستاده» طالب الرفاعي الحسيني«روافض دعوتگر ديگري را به نام 
رفاعي شعار . خواند مي» العربيهامام الشيعه في جمهوريه مصر «كه خودش را 

تقريب را كه برخي از علماي اهل سنت به آن حساس شده بودند، مطرح نكرد، 
بلكه خواست كه از راه ديگري كه تشيع بازي كردن به آن را خوب بلدند، يعني 

دار «او مركزي به نام . هاي مصريان شود وارد قلب» اهل بيت«ي  راه و دروازه
هاي روافض و احياي  رد كه اين مركز به چاپ كتابتأسيس ك» اهل البيت
هاي متنوع و  هاي آنها و تبليغ و تبشير تشيع در ميان مصريان با روش مناسبت

  .)1(كند گوناگون اقدام مي
  .التقريب در پي تقريب ميان آنهاست اما مذاهبي كه دار

 عنوان جمعيت دارالتقريب بين مذاهب اسلامي است، اما عملاً فعاليت آن
ي اماميه با رنگ و بوي اين  محدود است به تقريب ميان اهل سنت و شيعه

  .تقريب و معنا و مفهوم آن
                                                 

ی رفض در ميان اهـل  ی معادی قاهره مركزی تأسيس كرده كه در آن برای تبليغ عقيده  اين انجمن در محله−)١(
يی و راهنمايـی ی ابتـدا ای برای دو مرحله های تقويتی كند, از جمله كلاس های متنوعی استفاده می سنت از روش

آموزان استفاده  های كوچک و دانش ی رفض به بچه كند كه از آن به عنوان ابزاری برای آموزش عقيده برگزار می
هـای نقـدی و  های ديگری همچون تأسيس درمانگاه  خيريه و دادن كمـک همچنين انجمن فوق با روش. كند می

هايی كه در آنها   دينی و مذهبی روافض, و برپايی همايشهای غيرنقدی به نيازمندان, و برپايی جلساتی به مناسب
ی اهل بيت غلو شـده  پردازد, و اصدار نشريات منظم و غيرمنظمی كه در آنها درباره به ذكر مصايب اهل بيت می

ايـن . اند, سعی در تأثيرگذاری بر مردم مصر دارد ترين مخلوقات خوانده شده است و آنها تنها راه نجات و افضل
» جمعية اهل البيت«: ک . ر. م از وزارت امور اجتماعی مصر مجوز فعاليت گرفته است١٩٧٣ت در ماه اوت جمعي

 .هـ١٣٩٦ محرم سال ٣ی   و شماره١٣٩٥ رجب ٢, شماره ١٣٩٥ محرم سال ١يكی از نشريات غيرمنظم, شماره 
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جمعيت فوق شعار تقريب را مطرح كرده اما در عمل چيز ديگري را پياده 
شعار آن نزديك كردن پيروان مذاهب مختلف به يكديگر، البته با . كرده است

 قمي رافضي مؤسس دارالتقريب .حفظ هر يكي به مذهب خودش بوده است
اي كه  دعوت و شعار ما اين است كه مسلمانان بر اصول اسلامي«: گويد مي

تواند باشد متحد شوند و به مسايل ديگر چون  مسلمان بدون آنها مسلمان نمي
   نه در پي غلبه بر ديگري ـ كسي كه در پي رسيدن به حقيقت و معرفت است ـ

ان روشن و به صورت منصفانه توانستند در ميان بنگرند و اگر با حجت و بره
اي برسند چه بهتر، و اگر هم نتوانستند هر  مسايل اختلافي به توافق و نتيجه

يكي مذهب و ديدگاه خودش را حفظ كند و ديگران را معذور بداند، و به آنها 
چرا كه اختلاف در غير اصول دين در ماهيت ايمان . حسن ظن داشته باشد

  .)1(»برد ي اسلام بيرون نمي كنندگان را از دايره و اختلافمضر نيست 
هدف ما اين نيست «: گويد  ميالتقريب  دعوةي كتاب  همچنين وي در مقدمه

كه سني مذهبش را ترك كند و يا شيعه مذهبش را ترك كند، بلكه ما 
ي مسايل  خواهيم همه حول محور اصول متفق عليه گرد هم آيند و درباره مي

ي  ه نه از شروط ايمان است و نه از اركان اسلام، و نه در برگيرندهديگري ك
ور عذباشند، يكديگر را م انكار چيزي كه قطعاً از دين معلوم شده است مي

  .)2(»بدانند
 اما در عمل چيز ،اين شعاري بوده كه دعوت تقريب آن را مطرح كرده است

  .ديگري غير از آن را پياده كرده است

                                                 
 .٦٥−٦٤الوحدة الاسلامية يا تقريب بين مذاهب ص : نگا −)١(
, ٧از شـيرازی, ص » الوحـدة الاسـلامية«بـه : ک . و ر) ی محمـد مـدنی مقدمه (٧, ص »يبدعوة التقر« −)٢(
 .٣, ص ١, شماره محامى, محمد عبداالله »معالم التقريب«
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منهاج عملي «ي بلندي را تحت عنوان  ي تقريب مقاله لهبه طور مثال مج
ي آن يكي از روافض بزرگ ايران  كه نويسنده) راهكار عملي تقريب(» للتقريب

خواهد كه در   به چاپ رسانده كه نويسنده در آن از اهل سنت مي)1(است
ي شيعه هم مراجعه كنند، و يك كرسي براي  شان به منابع هشتگانه مسايل ديني

اي براي تدريس عقايد آنها اختصاص داده شود و  يس فقه شيعه و كرسيتدر
  .ي امامت شيعيان ايمان آورده آن را به رسميت بشناسند اهل سنت به عقيده

مسأله تنها به اين خاتمه پيدا نكرد، بلكه روافض اقدام به آراستن آراي خود 
ها اجابت كرد و هاي آن براي شيخ شلتوت شيخ ازهر نمودند و او هم به خواسته

او به هنگامي كه رياست ازهر را بر عهده داشت . برخي از آنها را پياده كرد
ي رساله الاسلام، براي  ي مجله اي را كه بنا به گفته تلاش براي پياده كردن پروژه

شيعيان در فقه، اصول فقه، تاريخ فقه، مصطلح حديث، رجال حديث، خواندن 
، سهمي ويژه در )2(ي آن ي نويسندگان ثقههاي مرجع و تحقيق و بررس كتاب

ازهر قايل بود، شخصا بر عهده گرفت، اما ايستادگي برخي از شيوخ ازهر مانع 
  .)3(ي او شد  شدن پروژهاز پياده

اش بيرون آمد و هدفش را آشكار كرد و از  پس از آن تقي قمي از تقيه
حتا از مسلمانان مأموريت پنهان دارالتقريب پرده برداشت و بدون تقيه و صرا

  .ها و عقايد شيعيان را بپذيرند خواست افكار و انديشه
كند اهل سنت برخي از آراي فقهي شيعيان را  وي پس از آنكه ادعا مي

گونه كه از فقه استقبال  شد كه اگر آنها همان چه مي... «: گويد اند مي پذيرفته

                                                 
 .٣/٤٠٣, سال سوم, »رسالة الاسلام«: ک .  است, ر￯او محمد صالح حائر −)١(
 .٤٤٥, ص ١١, سال »رسالة الاسلام «−)٢(
 .»پيوست اسناد«: ک . ر. محمد مخلوف برای من بيان كرد اين مطلب را حسنين −)٣(
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 با فروع علمي چه يكردند، آخر فروع عمل كردند از غير فقه نيز استقبال مي
  .)1(»تفاوتي دارند

هاي شيعي ميان اهل  سپس دارالتقريب از طريق چاپ و نشر و ترويج كتاب
 ماديگرا و ضعيف النفس براي نوشتن افرادسنت و وادار كردن برخي از 

كردند، به  هايي كه به سرعت آنها را ميان اهل سنت پخش مي مقدماتي بر كتاب
   :)3(اي همچون هاي شيعي نها در اين مدت كتاب آ)2(تبليغ تشيع پرداختند

اين كتاب چندين  ()هـ676 توفاىم(الدين حلّي  از نجم» المختصر النافع« -1
 .)4() به چاپ رسيدمرتبه در مصر

 توفاىم(از حسن بن يوسف بن علي بن مطهر حلّي » تذكره الفقهاء« -2
 ).هـ726

                                                 
 .٢/١٦٩, هـ١٣٦٩الآخر  , سال دوم, عدد دوم, جمادی»رسالة الاسلام «−)١(
های شيعه مقدمه نوشـت و در آنهـا  كه برای پنج كتاب از كتاب» حامد حنفی داود« همچون شخصی به نام −)٢(

 سـال دری زبان و ادبيات مصر بـود و  وی استاد دانشكده. يمطلب از خدا عافيت می. شد» رافضی«تبديل به يک 
همچنين نيرنگ آنها بر برخی از اديبان ديگر . م برای تدريس در دانشگاه ملک عبدالعزيز به جده منتقل شد١٩٨٥

مقدمـه » الوسـايل ومـستدركها«او بر كتـاب . همچون محمد عبدالمنعم خفاجی كه آثار زيادی دارد مؤثر واقع شد
ی  ی آن همـان نويـسنده دانست كـه نويـسنده ی آن تعريف و تمجيد كرد و ـ به گمان من ـ نمی و از نويسندهنوشت 

 .است» فصل الخطاب«مجوسی صاحب 
جوانـب مـن «, دكـتر مرتـضی شـيرازی در ضـمن كتـاب »جولة حول الروابط المعنويه بين ايران و مصر «−)٣(

 .١٩٢, ص »الصلات الثقافية
 وزير اوقـاف "باقوری"صر بنا به پيشنهاد دارالتقريب بين المذاهب آن را به چاپ رساند و  وزارت اوقاف م−)٤(

های خطی آن را قمی رافضی همراه با تعدادی از كسانی كـه اهـل سـنت خوانـده  ای بر آن نوشت و نسخه مقدمه
, »المختصر النـافع «:ک . ر. شوند همچون محمد مدنی, محمد غزالی, سيد سابق و غيره تحقيق و بررسی كردند می

 .های چاپ دوم مقدمه
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ن علي بن حسن ب ي محمد نوشته» الوسائل«، »وسائل الشيعه ومستدركها« -3
ي  از حسين نوري طبرسي نويسنده» المستدرك« و )هـ1104 توفاىم(حر عاملي 

 .است» الارباب  فصل الخطاب في تحريف كتاب رب«كتاب 
 ).يعني حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي و جعفري(» الحج علي مذاهب الخمسه« -4
 .)1()هـ548 توفاىم(از طبرسي » البيان تفسير مجمع« -5
  .)2(از محمد قوام الدين قمي، معاصر» حديث الثقلين« -6

هاي فقهي  لازم به يادآوري است كه آنها قصدا به چاپ و نشر كتاب
پرداختند و از فروع آغاز كردند، در حالي كه تفاوت اصلي در اصول است و در 
مسايل فقهي گرچه در هر بابي شذوذاتي عجيب و غريب دارند، اما در اكثر 

نت مشتركند، چرا كه فقهي غير از آنچه از طريق مسايل ابواب فقه با اهل س
 و با همين تشابه فقهي برخي از ناآگاهان و ،اند ندارند  اخذ كرده)3(اهل سنت

  .كنند لوحان را شكار مي ساده
شود تبليغ تشيع و دفاع از  ناميده مي» رساله الاسلام«ي دارالتقريب كه  مجله
 و تعريف و تمجيد از )5(ريات شيعهها و نش  و معرفي و تبليغ كتاب)4(عقايد آن

                                                 
. انـد  تحقيق و بررسی و مراجعه و تصحيح اين كتاب را نيز شش تن از منتسبان به اهل سنت بر عهده داشته−)١(
 .چاپ دارالتقريب) خاتمه (٥٧٥, ص ١٠, ج »البيان مجمع«: ک . ر
 همـين كتـاب بـه آن اشـاره ٨٨در ص  حديث مذكور را به صورتی بسيار بد تخريج كرده اسـت و چنانكـه −)٢(

 .و دارالتقريب آن را به چاپ رسانده است. كرديم
آمده است كه شيعيان احكام حج, و مسايل حـلال و حـرام را قبـل از ابـوجعفر » الكافی« به طور مثال در −)٣(

ل و شـيعيان قبـل از ابـوجعفر مناسـک حجـشان و حـلا«: گويـد  ی الكـافی مـی نويـسنده. دانستند صادق نمی
. دانستند تا آن كه ابوجعفر آمد و مناسک حجشان و حلال و حرامشان را برای آنـان بيـان كـرد حرامشان را نمی

 ).٢/٢٠(كلينی » الكافی«
 ).١٠/١٨٦) (٨/٤٨) (٦/٣٧٩) (١/٢٢(» رسالة الاسلام« به طور مثال رجوع شود به −)٤(
 .تا آخر ... )١٠/٣٤١) (٨/٢١٧) (٣٣١/ ٩و (» رسالة الاسلام« به طور مثال رجوع شود به −)٥(
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 و نوشتن اخبار و مقالات و )1(هاي شيعه و از مردگان آنها شخصيت
ها و اصدار نشريات و نوشتن مقالات در  هاي آنها و برپايي نشست سخنراني
افزون بر اين . ي روافض را بر عهده گرفته است گانه هاي امامان دوازده مناسبت

الازهر شلتوت را بفريبند كه   توانستند شيخروافض زير چتر دعوت تقريب
 مذهب شيعه با مذهب اهل سنت تفاوتي ندارد و از او خواستند كه فتوايي در

ي آنها را  او هم خواسته. خصوص جواز عمل بر مذهب جعفري صادر كند
 فتوايش را مبني بر جواز عمل به مذهب )2( )هـ1368(پذيرفت و در سال 

  .)3(جعفري صادر كرد
فض از اين قضيه خيلي خوشحال شدند و اين فتوا را لذيذترين و روا
ي دعوت تقريب شمردند، چرا كه به گمانشان به آنها رسماً  ترين ثمره بزرگ
  .داد ي تبليغ تشيع را در مناطق اهل سنت مي اجازه

گرفت و  ي اين اهداف به بهانه و نام تقريب در ميان مسلمانان انجام مي همه
ريب در قانون جمعيت تبديل شده بود به تبليغ تشيع در مناطق مفهوم واقعي تق

به همين دليل آرزوهاي آن عده از مخلصان اهل سنت كه با اين . اهل سنت
جمعيت همكاري كرده بودند و انتظارات زيادي از آن داشتند بر باد رفت و 

 و تعدادي هم به صورت غيرعلني و بدون سر ،تعدادي از آنها به صورت علني
  . صدا جمعيت تقريب را ترك گفتندو

به طور مثال دكتر محمد البهي كه در آغاز از تأسيس جمعيت خرسند بود و 

                                                 
 ).٣/٤٤٦) (١٠/١٠٨(» رسالة الاسلام«رجوع شود به  −)١(
 .مراجعه شود» پيوست اسناد«به  −)٢(
ا￯ اسـت, ولى محمـد المـدنى  ه شيخ عبدالرزاق عفيفى به من خبر داد كه شيخ شلتوت آدمى بدبخت و سـاد−)٣(

 .با هم همكار￯ كردندآدمى مكار است, و او با قمى برا￯ گول زدن شلتوت 



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٦٢١

كرد انتظار و آرزويي را كه از   همكاري مي- )1(ي تقريب ي مجله  به گفته- با آن
در قاهره «: ي آن چنين بيان كرد آن داشت برآورده نشد و نظرش را درباره

اهب اسلامي براي نزديك كردن اهل سنت و اهل تشيع حركت تقريب بين مذ
به يكديگر تأسيس شد اما به جاي آنكه دعوت و فعاليتش را در دعوت به 
سوي آنچه به هنگام اختلاف و نزاع قرآن به سوي آن دعوت كرده و گفته 

y       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç : است
        Û  Ú  Ù  Ø  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü       x )اى « ).59: النساء

و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو ! اطاعت كنيد خدا را! ايد كسانى كه ايمان آورده
و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و ! را) علما و حكام مسلمان(الامر 

 و روز رستاخيز ايمان اگر به خدا) و از آنها داورى بطلبيد(پيامبر بازگردانيد 
  .»براى شما بهتر، و عاقبت و پايانش نيكوتر است) كار(اين ! داريد

ي تشيع و  ي توانش را صرف احياي فقه، اصول، تفسير و غيره متمركز كند، همه
  .)2(»خواند كرد اي كه مردم را به عدم تفرقه و وحدت فرا مي نشر مقالات كلي

 از - نكه بيان شدا چن- ز تأسيس آنهمچنين شيخ سبكي پس از چهار سال ا
  .اين جمعيت جدا شد و اين پس از آن بود كه به اهداف واقعي آن پي برد

همچنين شيخ محمد عرفه عضو هيئت علماي بزرگ و شيخ طه محمد 
ساكت و غيره نيز پس از آنكه اهداف واقعي جمعيت آشكار شد، راه خود را از 

  .)3(آن جدا كردند
                                                 

عالمی پژوهـشگر و مـستقل و از مؤمنـان بـه ...  دكتر محمد البهی «:  و وی را چنين معرفی و توصيف كرد −)١(
 ).٨/١٠٧(» رسالة الاسلام«, »ی تقريب انديشه

 .٤٣٩, محمد البهی, ص »الفكرالاسلامی والمجتمعات المعاصرة «−)٢(
الـدين خطيـب, چـاپ  , محـب»الخطوط العريضة«صيف در پايان كتاب به تعليق و پانوشت محمد ن: ک .  ر−)٣(

 .هـ١٣٨١دوم, 
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خواست زير چتر   از ديگري جمعيتي را كه مي پسىاعضاي مخلص يك
وحدت و تقريب رفض و تشيع را در ميان مسلمانان رواج و گسترش دهد 

الدين خطيب در رابطه با سرانجام   و كار به جايي رسيد كه محب،ترك كردند
ي مسلمانان از پيرامون  همه«: گويد كار دارالتقريب و جماعت التقريب مي

اي  شد پراكنده شدند و مدت زمانِ طولاني تقريب ناميده ميدارالتخريبي كه دارال
وزيد و خبر مرگ  هاي خالي آن تنها باد مي بر آن حال گذشت كه در اتاق

افزايد كه جز كساني كه از راه  سپس مي. »كرد كنندگانش را اعلام مي اجاره
كردند كس ديگري نماند كه عضويتش را لغو نكند و علماي  تقريب ارتزاق مي

خلص اهل سنت پس از آنكه ماهيت واقعي دين روافض و دعوت تقريبي كه م
ي  در پي آن بودند روشن شد و پس از آن متوجه شدند كه هدف تنها استفاده

خطيب سپس . ابزاري از آنها بوده است، از پيرامون دار مذكور پراكنده شدند
زده   ما را شگفتي آن مجله ي انتشار فريبكارانه هر چيزي جز ادامه«: افزايد مي
  .)1(»كنندگان آن بالاخره آن را متوقف كنند كند و شايد كه اداره نمي

كند  ي انتشار آن اشاره مي ي رساله الاسلامي كه خطيب به ادامه اما جمله
 )هـ1392( رمضان سال 17ي خود در  اندكي بعد پس از انتشار آخرين شماره

  .پس از شصت شماره متوقف شد
التقريب   از دار )هـ1399(ده كردن كتاب حاضر در سال من به هنگام آما

گونه اثري از  ديدن كردم و آن را خالي از اعضا و بازديدكنندگان يافتم و هيچ
ي آن رفت و آمد  نشاط و فعاليت در آن نيافتم و چندين روز به كتابخانه

  .كردم و كسي را نيافتم كه قصد آن جا را بكند مي
رالتقريب را احساس كردند و از موفقيت آن زماني كه روافض شكست دا

                                                 
 .هـ١٣٦٦ سال هفدهم شوال ٨٤٨, عدد »الفتح «−)١(
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نااميد شدند، براي گسترش دادن رفض و تشيع ميان اهل سنت مصر مركز 
هاي  تأسيس كردند كه هنوز هم با روش» جمعيت اهل بيت«ديگري به نام 

  .دهد مختلف به فعاليت خود ادامه مي
  .ارزيابي

ليم و غيره استقبال گروهي از علماي بزرگ مصر همچون عبدالمجيد س -1
از دعوت تقريب بين مسلمانان يك امر طبيعي است، چرا كه خداوند متعال 

و تا آن زمان  ).103: آل عمران( yf  e  d  c  b  ax : فرمايد مي
هنوز ماهيت واقعي دعوت تقريب و اهداف آن روشن نشده بودند، بلكه دعوت 

ي اسلامي مخفي ي شعارها تقريب براي رسيدن به اهداف پنهان خود پشت پرده
  .شده بود، پس به نظر من نبايد كسان فوق را مورد سرزنش قرار داد

دعوت تقريب تنها اهل سنت را هدف قرار داد و به چاپ و نشر  -2
هاي اهل  هاي شيعي در ميان اهل سنت اقدام كرد، و به چاپ و نشر كتاب كتاب

 تلاش و براي تدريس مذهب تشيع در ازهر. سنت ميان اهل تشيع نپرداخت
هاي علميه شيعه در نجف، قم،   و براي تدريس مذهب اهل سنت در حوزه،كرد

بدون ترديد اينگونه اقدامات اهداف . عامل و مراكز ديگر شيعي تلاشي نكرد
كنند، چرا كه يك جانبه هستند و بايستي در موضوع  تقريب را برآورده نمي

ين گونه اقدامات بر وانگهي ا. تقريب هر دو طرف نزاع اشتراك داشته باشند
ريزي شده در دعوت به تقريب  اي پشت پرده و اهدافي برنامه قصد و انگيزه

در  و. دهند كه همان تبليغ و رواج دادن رفض در ميان مسلمانان است خبر مي
در . ي فعاليت تقريب باشند آخر چرا تنها اهل سنت و مناطق اهل سنت محدوده

 تشيع است، چرا كه تمام اهل سنت، حالي كه مسؤوليت تفرقه بر دوش اهل
طالب و اهل بيت  بن ابي ي نقاط جهان براي علي عوام آن و خواص آن در همه

اند كه احترامي بالاتر از آن نيست، و آنها را آن گونه   احترامي قايلص پيامبر
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اين   و اهل بيت است، وص دارند كه مورد رضايت خدا، پيامبر دوست مي
به ويژه به؛ صديق و . كنند  اهانت ميص ي پيامبر ابهاند كه به صح شيعيان
هاي  تر آن است كه آنها و مناطق آنها هدف تلاش پس شايسته. فاروق
 .گرايانه قرار گيرد، اهل سنت كه نيازي به تقريب ندارند تقريب

از اعضاي (بود كه علماي اهل سنت  بايست چنان مي آيا مگر اصل نمي -3
هاي اصلي آن اقدام  از خلال منابع و كتاببه بررسي مذهب تشيع ) جمعيت

كردند تا به ميزان امكان تقريب و چگونگي آن در صورت امكان پي ببرند،  مي
 .به جاي اينكه قرباني تقيه و فريب تشيع بشوند

در هر دعوتي به سوي تقارب بايد قبل از همه چيز بايد اساس برنامه را  -4
ها از اختلافات  يقات و بررسيو آغاز كردن تحق. چيده از آغاز شروع نمود

راه . فقهي ميان اهل سنت و تشيع حكايت از غفلت و عدم درك مسأله دارد
هاي  هاي حديثي، رجال حديث، اصول حديث، مدلول آيه شيعيان در كتاب

قرآن، مفهوم سنت و حجيت اجماع از ساير امت جدا است، پس در پرتوِ كدام 
 .ي را مورد رسيدگي قرار دادتوان اختلافات فقه عليه مي اصل متفق

ي تقريب و ميوه لذيد آن  فتواي شلتوت كه جماعت تقريب آنرا ثمره -5
د، آيا براساس تحقيق و بررسي مذهب شيعه صورت گرفته است يا نشمار مي

براساس تصديق و باور ادعاهاي قمي و ديگران مبني بر اين كه هيچ اختلافي 
آن را بنابر آنچه از برخي از ميان اهل سنت و تشيع نيست؟ چيزي كه من 

اند  اند و با او نشست و برخاست داشته كساني كه با شلتوت معاصر بوده
ي دوم درست باشد، و چيزي كه ناآگاهي  دهم گزينه ترجيح مي. ام شنيده

دهد آن  رساند و مورد تأكيد قرار مي شلتوت را از مذهب تشيع به اثبات مي
زگرداندن مسلمانان به وحدت و قوت آن است كه وي معتقد است تنها راه با

است كه برخي از ما برخي ديگر را به جاي خدا ارباب نگيرند و تمام تأويلاتي 
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ي پيامبر  با سنت صحيحه كتاب خدا تضاد داشته و را كه با نصوص شرعي و
 و قرآن و نصوص ، همخواني ندارند و از آن دورند را دور بيندازيمص اكرم

خواهشات و   و،هميم كه معاصران دوران نزول آن فهميدندشرعي را آن گونه بف
هاي نفساني خود را تابع دينمان قرار دهيم نه اين كه دينمان را تابع هوا  خواسته

هاي دين از سوي فرد و يا افرادي  و با احتكار آموزه! و هوس خود قرار دهيم
ده است كه تنها مبارزه كنيم، چرا كه دين اسلام هيچگاه دين اسرار و معماها نبو

 و از هر كه خواسته باشند فهم آن را ،يك گروه توان فهم آن را داشته باشند
 از دنيا نرفت مگر اينكه رسالت را ادا كرد و امانت را ص پيامبر. دريغ كنند

اند  تحويل داد و از اصحاب و پيروانش خواست تا هر آنچه را فهميده
 .)1(برسانند

ا شيعياني كه ناآگاهانه فتوا به جواز عمل بر ش گويهاي شلتوت با اين گفته
د به آنكه آنها راه تقريب را كن مذهب آنها را صادر كرده است را محكوم مي

چونكه شيعيان كاملاً برعكس اركان و اصولي كه ايشان براي تقريب ! اند نپيموده
  .اند وضع كرده حركت كرده

شان رواج هاي و در كتابكه نزدشان " قرار دادن امامان به جاي خدا"در باب 
د، فهم و تفسير نصوص را آن كنن نصوص شرعي را تأويلات بعيد مي. دارد

كنند، و  اي عليه اسلام تصور مي وطئهاند ت گونه كه معاصران دوران نزول فهميده
با ادعاهايشان در رابطه با امامانشان و مجتهدانشان همان احتكار در دين را 

ند كه در كن  و ادعا مي، خواهان مبارزه با آن استكنند كه شلتوت نمايندگي مي
دين خدا اسرار و رموزي وجود دارد كه آنها را جز كسان خاصي كه اهل بيت 

 بخشي از شريعت را كتمان كرده و تنها به ص دانند، چرا كه پيامبر باشند نمي

                                                 
 .٦, شلتوت, ص »مذاهب اسلام بلا«ی كتاب   مقدمه−)١(
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آنان سپرده است و جفر، جامعه، و مصحف فاطمه، و علم ما كان وما يكون، 
توانند با امام زماني كه بنا به ادعايشان علوم و  و مجتهدانشان مي. نان استنزد آ

ي اين مطالب  همه.  است، ارتباط برقرار كنند اسرار فوق در نهايت به وي رسيده
هايش گويا فتواي  پس شلتوت با اين گفته. را با ارقام و شواهد عرضه كرديم

  .كند خودش را خودش نقض مي
يكي از علماي شيعه كه از مناديان وحدت و تقريب جالب اين جاست كه 

  - هم بود وقتي مورد پرسش قرار گرفت كه آيا عمل كردن به مذاهب چهارگانه
  .)1( جايز است، فتوا داد كه خير - اهل سنت

ي  رغم اين كه دارالتقريب را شيعيان تأسيس كردند و آن را و مجله علي -6
ي تقريب را قبول كردند،   ازهر انديشهكردند و برخي از علماي آن را اداره مي

 ي  از اين دعوت به تقارب و نزديك شدن در ميان علماي شيعههيچ اثرياما 
هاي تند و تيزشان عليه  شود و آنها هنوز هم به اهانت عراق، ايران، و غيره ديده نمي

الانه هايشان س  انتشاراتيو. دهند اي دروغين از آنها ادامه مي ي چهره صحابه و ارايه
ي لعن و تكفير مسلمانان خير القرون است و آنها  ها كتاب را كه در بر گيرنده ده

از خوانندگان مؤمن به يكي . دهند خواند، بيرون مي ميرا مخلدّ في النار 
اي براي وي نوشته و در آن  ي تقريب پس از صدور فتواي شلتوت نامه انديشه

هايي چاپ و منتشر  نشين كتاب يادآور شده بود كه هنوز هم در مناطق شيعه
خواهد براي اين مشكل  شود كه در تضاد با دعوت تقريب است و از آنها مي مي

رساله «ي  وانيد به مجلهت مي« :دهد  شلتوت به وي پاسخ مي)2(راه حلي بيابند

                                                 
عـين : ک بـه .  و ر٣٤−٣٣, ص »التوحيـد و الوحـدة«كتـاب او : ک بـه .  او شيخ محمد خالصی است, ر−)١(

 .»پيوست اسناد«رت او در عبا
 =هـای  ی تقريـب بـدون حمايـت كنيـد, انديـشه آيا جنابعالی فكر می: ... اش گفته است   از جمله وی در نامه−)٢(

٦٢٦
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ي آرامش و درمان اين درد است،  مراجعه كنيد تا در آن آنچه را مايه» الاسلام
  .)1(»ي بيابيداالله تعال شاء ان

 . اين پاسخي است كه در عجيب و غريب بودن مشابه فتواي ايشان است
ي اهداف آن چنين  ي جمعيت تقريب درباره ي دوم اساسنامه در ماده -7

  :آمده است
هاي  طوايف و فرقه(تلاش براي ايجاد وحدت ميان پيروان مذاهب اسلامي 

مان آوردن به آنها لازم است هايي كه آسيب به عقايدي كه اي كه ديدگاه) اسلامي
  .)2(رسانند، آنها را از همديگر دور كرده است نمي

گذاري شده داراي  ي فوق كه جماعت براساس آن پايه به نظر من قاعده
  .چندين اشتباه است

تعبير شده » هاي اسلامي طوايف و فرقه«اين كه از مذاهب اسلامي به : اولاً

=
                                                 

های جديدی كـه آتـش  تواند موفق شود? به نظر من در مناطق اهل سنت كتاب معنوی واقعی مقامات بانفوذ می
های جديد از اين دست زياد است,  اما در مناطق اهل تشيع كتابشود  اختلاف را روشن كنند خيلی كم ديده می

. در يک جلد بسيار ضـخيم» های پيشاور شب«به زبان عربی در بيش از ده جلد و كتاب » الغدير«همچون كتاب 
انـد و يـا  اند و پيش از ايـن چـاپ نـشده های گذشته با لحنی تند نوشته شده های زيادی كه در سده همچنين كتاب

شـوند و ميـان مـردم  ی افست تجديد چاپ می چاپ و نشر و به وسيله. اند اما چاپشان تمام شده است دهچاپ ش
ة تحفـ«های نـوع دوم كتـاب  ی كتاب است و نمونه» النقض«های نوع اول كتاب  ی كتاب نمونه. شوند توزيع می

ی اعضای دارالتقريب و به ويژه پس آيا برا. های جديد مخل اهداف تقريب هستند اين نوع نوشته. است» الأخبار 
هـا و  برای جناب دبيركل استاد قمی با آن عنايت و توجه خاصشان به اين امر; ممكن نيست كه از اين نـوع كتـاب

هايی كه با روح وحدت و همبستگی منافات دارند و مـانع رسـيدن جمعيـت بـه اهـداف والايـش هـستند,  نوشته
 .١٢/٣٩٧, »رسالة الاسلام«تانی, ابوالوفاء المعتمدی كريس. »جلوگيری كند

 ).١٢/٣٩٨( رسالة الاسلام −)١(
 ).١٤/١٥١ (همان −)٢(
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بر مكاتبي همچون معتزله، » فرقه«ح است؛ و ترديدي وجود ندارد كه اصطلا
هاي  پس آيا دارالتقريب مذاهب اسلامي را فرقه. شود خوارج و شعيه اطلاق مي

گذاري شده   اگر چنين است، جمعيت بر پايه و اساسي بنيان؟كند اسلامي تلقي مي
  .كند كند و آنها را به هم نزديك نمي است كه پيروان مذاهب را از يكديگر دور مي

چرا . شود رديد اين تعريف و تفسير مذاهب چهارگانه را شامل نميبدون ت
كه آنها فرقه نيستند، اما دارالتقريب همين فهم و تفسير نادرست يعني تفسير 

هاي چهارگانه را رواج داده و تبليغ كرده است، و  مذاهب چهارگانه به فرقه
ذاهب گانه را كه شامل م هاي شش گاهي اصطلاح مذاهب ششگانه يا فرقه

شود، به كار برده است، و  ي زيديه و اماميه مي ي اهل سنت و فرقه چهارگانه
اي است كه در آن اين تفسير نهفته است كه اختلاف ميان اهل سنت  اين مغالطه

ي اهل سنت است و بهتر  و اهل تشيع همانند اختلاف ميان مذاهب چهارگانه
  .يعاين است كه بايد بگوييم مذهب اهل سنت و مذهب تش

ي اهل سنت كه از امامان معروف به پرهيزكاري و  آيا مذاهب چهارگانه: ثانياً
اند نياز به كسي همانند دارالتقريب دارند كه آنها را همچون  تقوا به جاي مانده

  ؟ي تشيع با اهل سنت نزديك كند فرقه
بدون ترديد اين برابر كردن اشتباه است، و سعي در ايجاد تقريب ميان مذاهب 

ي اين مذاهب در خدمت به دين و رجوع  ارگانه با توجه به اين كه امامان همهچه
 فقه ، هستندهسنت رسولش، اجماع دارند و در واقع از يك خانواد به كتاب خدا، و

برادري آنها به بار نشست كاري است كه نيازي به دار  اسلامي با كوشش و
  .هست وده وهمبستگي همواره ب بلكه اين وحدت و. التقريب ندارد

ها  ميان اين فرقه«گويد  ي جمعيت كه مي ي اساسنامه اين گفته: ثالثاً
با واقعيت » اند رسانند، دوري ايجاد كرده هايي كه آسيبي به عقيده نمي ديدگاه

توان چنين گفت در حالي كه روافض كساني را كه  آخر چگونه مي. منافات دارد
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 و اين بدان معناست كه !كنند د تكفير ميشان باشن گانه منكر امامت امامان دوازده
اهل سنت بنا به اعتقاد و باور روافض در اعتقاد با آنها يكي نيستند وانگهي آيا 

 و اجماع و صحابه و غيره ص موضع تشيع نسبت به كتاب خدا، سنت پيامبر
  !رساند و ارتباطي با آن ندارد؟ آيا آسيبي به عقيده نمي

 تشيع در مسايلي كه ارتباط به عقيده دارند اين گفته كه ميان اهل سنت و
 تنها به اهل سنت - گويد  چنانكه علامه رشيدرضا مي- اختلافي وجود ندارد

نحرافات شيعه اين بدان معناست كه اهل سنت در ا، چرا كه )1(رساند ضرر مي
ي اسلامي كاملاً منافات دارند، با آنها موافق هستند و آنها را  كه با دين و عقيده

كنيم و هر كسي  ما به همين مقدار از ارزيابي اكتفا مي. دانند رتبط با عقيده نميم
 و كتاب )3(»ي الازهر مجله« و )2(»الفتح«ي  خواهان بيشتر باشد در مجله

تواند   مي)5(هاي محمود مداح  و نوشته)4(الدين خطيب محب» الخطوط العريضه«
  .مطالبي اضافه بر اين وجود بيابد

                                                 
 .٢٩/٤٣٣, »المنار«ی   مجله−)١(
 .٧٨٣, ٧٣٤, ٧/٦٣٧, »الفتح«ی   مجله−)٢(
 .٥٣٣, ٣٢٩, ٢٤/٢٨٣, ٢٥/٦٩٤, »الازهر«ی   مجله−)٣(
ی تـشيع از طريـق تقريـب   نشر عقيدههای زيادی در برابر سعی روافض در الدين خطيب تلاش  شيخ محب−)٤(

 بحثـی ٢٢٣های خطيب ياد كرده و در ص  ی دكترای خود از اين تلاش دكتر محمد فوزی در رساله. داشته است
... «: ذكر كرده و در پايان گفتـه اسـت » ی اثنا عشری های خطيب عليه مذاهب باطنی شيعه تلاش«تحت عنوان 

وبدينـصورت . ک خـويش را دارنـد تـا كـسی گـول روافـض را نخـوردی ميمون و مبار های ايشان ثمره تلاش
 .٢٤٧محمد فوزی, ص » الدين خطيب محب«. ی تقريب شكست خورد توطئه

 .رجوع كن» السنة«ی  های ايشان ضمن مجموعه ها و رساله  به كتاب−)٥(
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   فرديهاي تلاش) ب
  . از طرف اهل سنت-1

هاي تقريب به  بسياري از علما، نويسندگان، انديشمندان اهل سنت به انديشه
  .اند ويژه در شرايط حساس فعلي توجه نشان داده و از ضرورت آن سخن گفته

 از نخستين كساني )1(آيد كه شيخ محمد عبده چنين به نظر مي) الف
 است و امكان دارد آن را از استاد ي تقريب را مطرح كرده بوده كه انديشه

 برگرفته باشد، اما مفهوم تقريب نزد محمد )2(»الدين افغاني جمال«اش  رافضي
                                                 

 مـصر زاده شـد, در  درهــ١٢٦٦ سال دری مصر,   محمد عبده بن حسن خيراالله از آل تركمانی, مفتی منطقه−)١(
ی تعليم و آموزش فعاليت كرد, قاضی شد سـپس  ازهر تحصيل كرده وارد حوزه تصوف و فلسفه شد, در عرصه

 در مصر شد و تا زمـان وفـاتش در اسـكندريه كشورمفتی هـ ١٣١٧مستشار دادگاه استيناف و بالاخره در سال 
رسالة «, )نتوانست كاملش كند(» فسيرالقرآن الكريمت«اند از  آثار او عبارت.  آن را به عهده داشتهـ١٣٢٣سال 

الفكر الاسـلامی المعـاصر, «رشيدرضا و »  الامامتاذتاريخ الاس«) ٧/١٣١(» الاعلام«: ک . ر. و غيره» التوحيد
 .١١غازی توبه, ص » دراسة و تقويم

ان علی را به آن ملقب ای است فارسی كه شيعي صفدر واژه. (الدين بن صفدربن علی بن محمد افغانی  جمال−)٢(
اند و دال بر آن هستند كه اين شخص  شواهد و مداركی وجود دارد كه آنها را برخی از محققان ذكر كرده) كنند می

های خطرنـاک را  خوانده, ماسونی, ايرانی, مازندرانی و شيعه بوده كه بسياری از توطئه كه خودش را افغانی می
را گذاشـته اسـت و جنـبش فراماسـونری و صهيونيـسم از آن قهرمـان و ّدر جهان اسلام با سريت كامل بـه اجـ

هـا در  گويند كه بايد در ارزيـابی برخـی از شخـصيت اند, و اين حقايق به ما می حكيمی از حكمای اسلام ساخته
موضوع فوق نياز بـه تحقيـق و بررسـی بيـشتری دارد و جـايش ايـن جـا . جهان اسلام تجديدنظر صورت بگيرد

الـدين افغـانی  ای از اسناد و مدارک در رابطه بـا جمـال توا ن برای پيگيری موضوع فوق به مجموعه میاما . نيست
ی نجفـی  منتشر شده و از جمله در بر گيرنده دو تصوير از ايشان با عمامه» ی اسناد و مدارک مجموعه«تحت عنوان 

ک . ر. اند اسـت در ايران گرفته شدهالتحصيل شدن وی از نجف و ديگری به هنگام اقامت  كه يكی پس از فارغ
 و دو تصوير ديگر از پاسپورت ايشان كه از كنسولگری ايـران صـادر شـده اسـت و ١٥٧−١٥٦های  شماره: به 

و به تقاضـای ايـشان » ی اسناد مجموعه« از ١٥٠−١٤٩ شماره  عكس: ک به . ر. كند ايرانی بودن وی را ثابت می
تـوان بـه كتـاب  همچنين در اين زمينـه مـی. ی اسناد  از مجموعه٤٠ره برای عضويت در فراماسونری, عكس شما

 =االله خـان اسـدآبادی آن را بـه  اش مـيرزا لطـف كـه خـواهرزاده» الدين افغانی اسدآبادی معروف به افغانی جمال«

٦٣٠
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گويد با تفسير و تعريفي كه استادش از  عبده آن گونه كه شيخ رشيدرضا مي
گويد محمد عبده بر اين عقيده  رشيد رضا مي. تقريب داشته است متفاوت است

ها به نزديك شدن به حق است، چرا كه  ه نيازمندترين فرقهي شيع بود كه فرقه
، اما ما از محمد عبده در رابطه با )1(استادش از وي خواسته آن را افشا نكند

  .موضوع تقريب غير از همين آرزو و حكم چيز ديگري نداريم
رداشته است و  گام بلندي در اين زمينه ب)2(اما شاگردش رشيدرضا) ب

بهترين » المنار«اش  و مجله» الوهابيه والرافضه«و يا » الشيعه والسنه«شايد كتاب 
  .منابعي باشند كه تلاش وي را در اين جهت براي ما به تصوير بكشند

الدين افغاني متأثر  گويد وي در اين كارش از استادش جمال رشيدرضا مي
  .)3(بوده است

=
                                                 

ر د. ای بـر آن نوشـته اسـت ين آن را به عربی برگردانده و مقدمهنفارسی نوشته است و دكتر عبدالمنعم محمد حس
دهـد كـه در  كند و نشان مـی الدين را در ايران اثبات می ی جمال كتاب فوق مطالبی وجود دارد كه وجود خانواده

و ) ١٢−٦/١١(» دايـرة المعـارف الـشيعية«همچنين رجوع شـود بـه . افغانستان هيچ اثری از اين خانواده نيست
الحـضارة الاسلام و«از محسن الأمين و » یفغانالدين الا جمال«و . ١/٣١٥ اعلام طبقات الشيعة, آغابزرگ تهرانی

 .٩٠−٧٥محمد محمدحسين, ص » الغربية
 ).١/٩٣٤(, رشيدرضا »تاريخ الشيخ محمد عبده «−)١(
» المنار«ی  صاحب مجله. بن علی قلمونی بغدادی الاصل و حسينی النسب رضا بن محمدبن علي  محمد رشيد−)٢(

. سندگانی كه به حديث, ادبيات, تاريخ و تفسير آشنايی داشته اسـتو يكی از اصلاحگران مسلمان و يكی از نوي
 دربه دنيا آمد و در آن و در طرابلس تحـصيل كـرد, هـ ١٢٨٢در سال ) سوريه(در قلمون از نواحی طرابلس شام 

كرد و را منتشر » المنار«ی   به مصر آمد, با محمد عبده تماس برقرار كرد و نزد او شاگردی كرد و مجلههـ١٣١٥سال 
هايی كرد و به عنـوان عـضو مجمـع  را به راه انداخت و به هند, حجاز و اروپا مسافرت» دعوت و ارشاد«مدرسه 

تفـسيرالقرآن «های  كتاب. ناگهان در قاهره دار فانی را وداع گفتهـ ١٣٥٤ سال درعلمی دمشق انتخاب شد و
. ر. و غيره از آثـار وی هـستند» لوحی المحمدیا«, »الخلافة و الامامة العظمی«) نتوانست كاملش كند(» الكريم

 .احمد الشرباصی, و غيره» رشيد رضا«, )٣١١−٩/٣١٠(» معجم المؤلفين«) ٣٦٢−٦/٣٦١(» الاعلام«ک 
 ).٢٩/٦٧٧(» المنار«ی  , چاپ اول, مجله١٥−١٤, رشيدرضا, ص »الوهابية والرافضة «يا» السنة والشيعة «−)٣(
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د نظر من كن ي وحدت و اتفاق چنين بيان مي ي نحوه وي نظرش را درباره
در چيزهايي كه «: ي طلايي المنار است كه ي وحدت و اتفاق همان قاعده درباره

 داريم، با هم اتفاق داريم، همكاري كنيم و در چيزهايي كه با هم اختلاف
  .)1(»همديگر را معذور بدانيم

من «: گويد هايش در جهت ايجاد وحدت و ائتلاف مي ي تلاش وي درباره
من با بسياري «: گويد  و مي)2(.»ام ر جهت آن تلاش كردهبيش از يك سوم قرن د

 و سپس در )3(»ام از كسان فريقين در مصر، سوريه، هند و عراق صحبت كرده
  .)4(گويد هايش در اين راه سخن مي رابطه با برخي از كارها و تلاش

ي  اي طولاني در زمينه گويد كه پس از تجربه ولي وي از مانع بزرگي سخن مي
توجه به  با«: گويد وي مي. راي وحدت و تقريب به آن برخورد كرده استتلاش ب
هاي صاحبان خرد و  هاي طولاني شخصي خودم و با گوش دادن به تجربه تجربه

انديشه به اين نتيجه رسيدم كه اكثر علماي شيعه به خاطر بيم از دست دادن جايگاه 
  .)5(»تندو منافع مادي خود از مخالفان سرسخت تقريب و وحدت هس

هاي او نزديك بود به نتيجه برسد، اما همين كه  گويد برخي از تلاش او مي
برخي از علماي شيعه پي به آن بردند جهت به شكست كشاندن او به شخص 

اش سخت حمله كردند، و يكي از علماي مشهور شيعه وي را به  او و مجله
 آنها مخالف - ويدگ  چنانكه وي مي- افكني متهم كرد، چرا كه تعصب و تفرقه
  .)6(وحدت هستند

                                                 
 ).٣١/٢٩٣) (٢٩/٤٢٤(» المنار «−)١(
 ).٣١/٢٩٠( همان −)٢(
 ).٣١/٢٩٠( همان −)٣(
 ).٣٤/٢٠٩) (٣٢/١١٥) (٢٩١−٣١/٢٩٠(, )٢٩/٤٢٧(» المنار«: ک.  ر−)٤(
 ).٣١/٢٩٠(» المنار«ی   مجله−)٥(
 ).٣١/٢٩٣(» المنار«ی   مجله−)٦(
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آورد كه  رشيد رضا همچنين از جريان مخالف تقريب سخن به ميان مي
ها يا عليه اهل سنت و صحابه  ها و رساله برخي از علماي شيعه با تأليف كتاب

و خلفاي راشدين كه كشورها را گشودند و اسلام را به هر جا رساندند و 
 به دست  - به پيدا كردن دين اسلام بر همه اديان در رابطه با غل - ي خدا وعده

 ي  و امامان حديث و همهص آنها تحقق يافت و عليه حافظان سنت پيامبر
  .امت عربي به راه انداختند

گويد كسي كه اين اختلاف و مخالفت را آغاز كرد و بيشترين نقش  وي مي
از روي فريب و بود كه در ابتدا » محسن امين عاملي«را در آن داشت، شيخشان 
 اما بعدها با نوشتن مطالبي عليه وهابيت در كتاب ،كرد تقيه تظاهر به اعتدال مي
. اش را آشكار كرد ماهيت واقعي» الارتياب كشف«اش  جاهلي و پس از فحاشي

هايي عليه صحابه و  پس از وي برخي ديگر از علماي شيعيان عراق كتاب
 ص عليه حافظان سنت پيامبري مهاجرين و انصار و  هاي برجسته شخصيت

 همچون امام بخاري و امام مسلم و عليه امامان علم و دين همچون امام احمد
الذكر با  بن حنبل و غيره نوشتند و آن هم تنها به اين دليل كه كسان فوق

دهند  جاهلان روافض در غلويي كه در فضايل و مناقب اهل بيت انجام مي
  .)1(موافق نيستند

اي جز آن نيافت كه به اكاذيب آنها پاسخ دهد  رشيدرضا چارهبه همين دليل 
به شيعه حمله نكرده است بلكه تنها به برخي از تجاوزهايشان پاسخ « :و گفت

جويي كه هدف آن صحابه و امامان سنت  داده است، چرا كه از اين لحن و عيب
  .)2(»برد هستند، تنها دشمن سود مي

                                                 
 ).٢٩٢−٣١/٢٩١(» المنار«ی   مجله−)١(
 ).٣١/٢٩٢( همان, −)٢(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٦٣٤

  .)1(مصطفي سباعي) ج
دهندگان به آن بوده و همراه  ي از دعوتگران تقريب و از اهميتايشان نيز يك

هاي زيادي در اين زمينه انجام داده و حتي براي  با برخي از علماي شيعه تلاش
هاي ايجاد الفت و محبت و دوستي و  برگزاري كنفرانس اسلامي و بررسي راه

در جهت تفاهم و تقارب سعي كرده است و برخي از چيزهايي را كه به نظرش 
ي فقه شيعه  اند سودمند واقع شوند، همانند عرضه توانسته وحدت و تقريب مي

  .در تأليفات خودش و تدريس آن در دانشگاه دمشق، عملاً پياده كرده است
به نظر ايشان يكي از بزرگترين عوامل تقريب اين بود كه علماي فريقين به 

سوي وحدت و تقريب هايي نوشته شود كه به  ديدن يكديگر بروند و كتاب
هايي كه احساسات يكي از دو طرف را   و از نوشتن كتاب)2(خدا بخواند

  .)3(كند خودداري شود دار و تحريك مي جريحه
در همين راستا ايشان به ملاقات يكي از مراجع بزرگ شيعه و يكي از 

                                                 
وی بـه عنـوان اسـتاد . های بزرگ علم و دعوت به اسلام ز شخصيتباعی حسنی اس شيخ دكتر مصطفی −)١(

ی شريعـت در دمـشق شـكل  های ايشان باعث شـد دانـشكده كرد و تلاش حقوق در دانشگاه دمشق خدمت می
ايشان در مقاومت و جهاد مسلحانه عليه استعمار فرانـسه نقـش . بگيرد و نخستين رئيس آن نيز خود ايشان بودند

در ايجاد و رهبری حركت اسلامی در سـوريه و نيـز .  دعوت به سوی خدا نيز نقش مهمی داشتندايفا كردند و در
م به دنيا آمـده بودنـد و بـه ١٩١٥ سال درايشان . المقدس نقش و مشاركت داشتند جهاد عليه يهود و دفاع از بيت

.  استبه جای گذاشته وی آثار علمی فراوانی از خودش :. م دار فانی را وداع گفتند١٩٦٤ / هـ١٣٨٤سال 
: ک . ر. و غـيره» الـسيرة النبويـة«, »المرأة بين الفقه والقـانون«, » التشريع الاسلامیالسنة ومكانتها في«: از جمله 
الموسـوعة « و رجـوع شـود بـه ٦, ٥, ٤ عدد   ه١٣٨٤ی سباعی, سال پنجم,  نامه ويژه» حضارة الاسلام«ی  مجله

 ).٣٨٩−٣٥٧ص (, محمد مجذوب » و مفكرون عرفتهمعلما«, )١/١٤١(, فتحی يكن »الحركية
 .٩−٨, ص »التشريع الاسلامی السنة و مكانتها فی «−)٢(
 .١١ همان, ص −)٣(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٦٣٥

ترين داعيان وحدت و تقريب و وحدت كلمه ميان آنها به  كساني كه از بزرگ
الدين موسوي رفت و وي را مشتاق   يعني عبدالحسين شرف)1(رود يشمار م
ي تقريب و مؤمن به آن يافت و با وي در مورد برگزاري همايش  انديشه

. اسلامي ميان علماي اهل سنت و اهل تشيع در راستاي همين هدف اتفاق كرد
هاي سياسي، ادبي و اقتصادي و  همچنين مرحوم سباعي با بسياري از شخصيت

ايشان پس . زرگانان شيعيان براي رسيدن به همين هدف ملاقات و ديدار كردبا
  .)2(از ديد و بازديدهاي فوق از نتايج به دست آمده خيلي خرسند و راضي بود

كرد كه آنها زير  كرد و به ذهنش خطور نمي مرحوم سباعي اصلاً فكر نمي
هان چيز ديگري كنند و در ن  اهداف ديگري را دنبال مي،چتر دعوت به تقريب

ي خود   بنا به گفته- كنند، تا اين كه كنند پنهان مي را غير از آنچه ظاهر مي
اي كه   پس از مدتي با بيرون آمدن كتابي از سوي همين آقاي موسوي- ايشان

ي يار پيامبر  داد، درباره ي تقريب نشان مي آن همه شور و شوق نسبت به انديشه
ز فحش و ناسزا بود و حتي كار را به جايي كه مملو ا» ابوهريره «ص اكرم

 خبر داده بود ص رسانده بود كه نوشته بود ابوهريره كافر و منافق بوده و پيامبر
من از آن «: گويد سباعي مي.  غافلگير شد)3(»كه وي از اهل آتش است

 و اين موضع ايشان در كتاب ،ي وحدت و تقريب گيري موسوي درباره موضع
يل و رغبت راستين در رسيدن به وحدت و فراموش كردن ابوهريره كه بر م

  .)4(»ها دلالت ندارد، واقعاً تعجب كردم گذشته
ي وحدت و  گويد حداكثر چيزي كه شيوخ شيعه براي انديشه سباعي مي

                                                 
 .١٠٨٢ابزرگ تهرانی, ص غ, آ»طبقات اعلام الشيعة «−)١(
 .٩, سباعی, ص »السنة ومكانتها فی التشريع الاسلامی «−)٢(
 .٩ منبع سابق, سباعی, ص −)٣(
 .١٠, ص  هما ن−)٤(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٦٣٦

ها همراه با  ها و همايش تقريب انجام دادند مقداري تعارفات در كنفرانس
سوءظن به آنها و اعتقاد به درست ناسزاگويي صحابه و  شتم و ي سب و ادامه

ي اخبار و رواياتي كه در آن زمينه از گذشتگان و اسلافشان در  بودن همه
  .، بود)1(هايشان آمده است كتاب

گويند آنها در عين حال كه به سوي وحدت و تقريب فرا  ايشان مي
ي تقريب ديده  خوانند، نزد علماي شيعه در ايران و عراق اثري از روحيه مي
ها و تصوير كاذبي كه در  ها و ناسزاگويي جويي شود و آنها هنوز هم بر عيب مين

فشارند، گويا  هايشان در رابطه با اختلاف ميان صحابه وجود دارد، پاي مي كتاب
  .)2(كه هدف از تقريب، تنها نزديك شدن اهل سنت به شيعه است

ا مذاهب هر تحقيقي كه در رابطه با سنت و حديث و ي«: گويد سباعي مي
برخي از علماي آنها زير . اسلامي انجام بگيرد و با ديدگاه شيعيان موافق نباشد

كنند و صاحب آن تحقيق را به تعصب و  چتر تقريب به آنها حمله مي
اما كتابي همانند كتاب . كنند تراشي در برابر اصلاح و تقريب متهم مي مانع

ها به  ها و ناسزاگويي اهانتترين  ي سخت كه در برگيرنده» الدين موسوي شرف«
ترين صحابه در روايت  يار پيامبر اكرم است، آنهم آن ياري كه موثق صحابي و

جويان و پرخاشگران  حديث از ديدگاه اهل سنت است، به نظر اين عيب
كوشند به حساب  هاي كساني كه براي تقريب مي تراشي در برابر تلاش مانع
را تنها به عنوان نمونه ذكر كردم والا » ابوهريره«من كتاب «: گويد وي مي. »آيد نمي
رسد كه شنوايي هيچ انسان باوجدان  هاي زيادي در ايران و عراق به چاپ مي كتاب

ور  هاي آنها را ندارد و آتش فتنه را بار ديگر شعله و شرفي تحمل شنيدن ياوه

                                                 
 .١٠−٩ همان, ص −)١(
 .١٠−٩ همان, ص −)٢(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٦٣٧

اي شيعه  اين گونه تجربه و تلاش مرحوم سباعي در برابر تعصب علم.)1(»كنند مي
  .و اصرارشان بر تجاوز به بهترين نسل بشري، دچار ورشكستگي شد

گويي مفهوم تقريب نزد شيعيان آن است كه به آنها فرصت تبليغ عقايدشان در 
 ها و انتقادهايشان عليه ياران رسول خدا  و آنها به اهانت،ميان اهل سنت داده شود

 و اگر روافض صداي ،كنند و اهل سنت از گفتن حق خودداري ، ادامه بدهندص
  !!حق را شنيدند پرخاشگري و هياهو كنند كه آهاي وحدت در خطر است

  .هاي موسي جاراالله تلاش) د
  :هاي بسيار مهمي داشته است، از جمله تلاشهاي شيخ موسي جاراالله ويژگي

تلاش ايشان تلاشي آگاهانه بود كه از خلال دو منبع مهم براي مطلع : أولا
  . صدق و شفافيتي كه شيعيان بر آن بودند، استفاده كرده بودشدن از ميزان
هاي شيعه اطلاع داشت و آنها را به دقت مطالعه  شيخ از كتاب: منبع اول

اصول كافي و فروع  «- كنند ايشان و آن گونه كه خودشان بيان مي. كرده بود
 و» ولمرآه العق«، »الوافي«هاي  ي كتاب همه و» يحضره الفقيه من لا«، »كافي

هاي زياد ديگري را  و كتاب» راممغايه ال«، »بحارالانوار«بسياري از جلدهاي 
  .)2(مطالعه كرده بودند

ايشان بيش از هفت ماه را در ميان شيعيان بسر برده بودند كه در : منبع دوم
اين مدت از معابد، مشاهد و مدارس آنها ديدن كرده در محافل سوگواري و 

ها  ها و حجره ها و مساجد و صحن درس آنها در خانهعزاداري آنها و حلقات 
حضور يافته و در ماه محرم در نجف اقامت كرده و تمام كارهايي را كه شيعيان 

  .)3(دهند، ديده بود به هنگام عزاداري و عاشورا انجام مي
                                                 

 .١٠ همان, ص −)١(
 .١٩ الوشيعة, ص −)٢(
 . الوشيعة, ص ح ـ ز−)٣(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٦٣٨

 ي ايشان در حالي در ميان شيعيان زندگي كرده بود و به مطالعه : ثانياً
اي  ي دشمني زمينه داوري و يا پيش گونه پيش اخته بود كه هيچ آنها پردهاي كتاب

اي نوشته بودند و در  با آنها نداشتند، بلكه آنها را دوست داشتند و حتي كتابچه
آن از جهان اسلام خواسته بودند مذهب اماميه را به عنوان مذهب پنجم به 

ديدن مناطق رسميت بشناسند، چرا كه ايشان باتوجه به اطلاعاتي كه پيش از 
هايشان داشتند همانند شيخ شلتوت و محمد غزالي و  شيعه و مطالعه كتاب

كردند كه ميان اهل سنت و شيعيان جز در برخي  سليمان دنيا و ديگران فكر مي
  .از مسايل فرعي اختلافي وجود ندارد

وي در رابطه با دعوت جهان اسلام به رسميت شناختن مذهب شيعه 
هاي فرق و مذاهب  مان از شيعه چيزي جز آنچه در كتابگويد، وي در آن ز مي

دانست و معلومات وي  هاي فقهي خاص شيعيان خوانده بود نمي و كتاب
ي تشيع برگرفته از همين دو منبع بودند، و به همين دليل آن فراخوان را  درباره

  .داده بود
ي به هاي تقريب را در دل داشته و حت پس ايشان از كساني بوده كه انديشه

  .خوانده و نظر مثبتي نسبت به تشيع داشته است آن فرا مي
اي قايل هستيم و  به همين دليل ما براي تجربه و تلاش ايشان اهميت ويژه
و نخست از . دهيم آن را جداگانه مورد بحث و بررسي و همراهي قرار مي

  .كنيم معرفي موسي جاراالله آغاز مي
  .موسي جاراالله

 در قازاني، روسي، بزرگ علماي روسيه، وي ىتانموسي بن جاراالله تركس
متولد شد و در » دون«ي   در شهر رستون واقع در كنار رودخانه)هـ1295(سال 

مدارس اسلامي شهر قازان و سپس در بخارا به فراگيري علم پرداخت و سپس 
وي در . را بر عهده گرفت) لنينگراد(امامت بزرگترين مسجد جامع پتروگراد 



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٦٣٩

ي تزاري و در اوايل دوران اتحاد جماهير شوروي نخستين و  زمان روسيه
آخرين حرف را در امور مسلمانان روسيه كه بيش از سي ميليون نفر جمعيت 

زد و پس از وزيدن تندباد كمونيسم، طوفان مذكور ايشان را دور از  داشتند، مي
  .وطن و خانواده انداخت
: گويد ي ايشان مي درباره» مجمع علمي عربي«، رئيس )1(استاد محمد كردعلي

الاسلام روسيه موسي  من در قاهره به شرف آشنايي با عالم بزرگ قازاني، شيخ«
ها و مقالات  ها، رساله همان اندك مطالبي كه من از كتاب. جاراالله نايل شدم

را » الوشيعه«شده بود، و زماني كه كتابش  ايشان خوانده بودم، باعث تعجب من 
ي آن امامي است كه بر جلالت علم  شت، دانستم كه نويسندهي تشيع نو درباره

ايشان و غيرت ايشان در رابطه با بيدار كردن مسلمانان در شرق و غرب بايد 
امام جاراالله تقريباً جهان اسلام را گشت، به ژاپن، هند، . اجماع و اتفاق كرد

داشت،  نگري در آن را دوست مي رفت، و هر علمي كه ژرف... حجاز و 
خواست آن را از متخصصان آن علم فرا گيرد، بهمين دليل به علمايي كه  مي

  .كرد معروف و مشهور به آن علم بودند مراجعه مي
روسيه و بريتانيا وي را تحت فشار گذاشتند و به هنگام جنگ جهاني دوم 

 آن گونه كه - روسيه از آن جهت وي را زنداني كرد كه. اش كردند زنداني
هاي ماركسيستي مخالفت كرد و در برابر حكومت به خاطر   آموزه با- گويند مي

بستن مساجد مسلمانان و مدارس آنها و پراكنده كردن علماي آنها ايستاد، اما 

                                                 
نگار و سياستمدار و نخستين رئيس مجمـع   محمدبن عبدالرزاق, بن محمد كردعلی, مورخ, نويسنده روزنامه−)١(

 در همـين شـهر دار فـانی را وداع هــ١٣٧٣  سـالدر در دمشق متولد شد و هـ١٢٩٣ سال دروی . علمی عربی
و غيره از جمله آثار وی در دو جلد » الاسلام و الحضارة العربية«در شش جلد و » خطط الشام«های  كتاب. گفت

 ).١٦٣−١٠/١٦٢(» المؤلفين معجم«هستند 



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
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  .دانيم علت زنداني شدن ايشان را در هند توسط بريتانيا نمي
ايشان بهترين نمونه از علماي عاملي بودند كه زمانه در هر عصري جز عدد 

اش سراسر خير و نفع و  يدارد، و زندگ ي از آنها را به جهان ارزاني نميناچيز
  .)1(»سود بود

توانستم كه نخستين  من مي«: گويد ي خودش مي شيخ موسي جاراالله درباره
نويسنده، روسيه باشم و يكي از رهبران بزرگ آن باشم، اگر از ايمانم دست 

  .)2(»خرت را برگزينمداشتم، اما من ترجيح دادم به جاي دنيا آ برمي
مجمع علمي عربي آمده است كه موسي جاراالله از امامان لغت «ي  در مجله

آيد و آشنايي گسترده و فراواني با علوم لغت و اصول و  عربي به شمار مي
اي را از مسايل لغت كه  صرف و نحو و معاني و بيان و غيره دارد و هر مسأله

كند كه آيا در   و اضافه مي،دهد را پاسخ ميدهي فوراً شما  در برابر ايشان قرار
اي آمده است، چرا كه   و چند مرتبه و در چه سوره،قرآن آمده است يا خير

  .)3(دقت و به طور كامل فرا گرفته استي اين علوم را با  همه
نهاي فارسي، تركي، تاتاري و روسي نيز آشنايي اافزون بر اين ايشان به زب

الوشيعه في نقد «توان از كتاب  شان به زبان عربي ميدارند و از جمله آثار اي
نظام التقويم «، و »القواعد الفقهيه«، »القرآن والمصاحف  تاريخ«، »عقايد الشيعه

  .)4( در مصر دار فاني را وداع گفتندهـ1369 سال درايشان . نام برد» الاسلام  في

                                                 
 ).٣/١٢٣٣(, محمد كردعلی )خاطرات(= » المذكرات «−)١(
ای بـا موسـی جـاراالله تحـت  , مـصاحبههـ١٣٦٨شوال ١٠, ١٨ سال ٦٥٠عراقی, عدد » السجل«ی   مجله−)٢(

 .گويد الاسلام روسيه سخن می  و آخرين شيخ:عنوان
 ).٤/٢٦٦(, معلوف »مجلة المجمع العلمی العربی «−)٣(
 )١٣٧−١٣/١٣٦(, »معجم المؤلفين«) ٢٧٠−٨/٢٦٩(» الاعلام«: ک به .  ر−)٤(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٦٤١

  .هاي شيخ موسي جاراالله در جهت تقريب تلاش
نخستين تلاش در « بر اين باور است كه تلاش ايشان شيخ موسي جاراالله

  .)1(»يعني اهل سنت و جماعت و تشيع: جهت تأليف قلوب است
هايي كه پيش از ايشان در اين جهت انجام  به نظر من موسي جاراالله از تلاش

گرفته است و حتي خود ايشان كتاب كوچكي نوشته بودند و در آن جهان 
 مذهب تشيع به عنوان مذهب پنجم در كنار اسلام را به رسميت شناختن

پس بايد . ي اهل سنت فراخوانده بودند، نبايد ناآگاه بوده باشد مذاهب چهارگانه
منظور ايشان آن نباشد كه تلاش ايشان به طور مطلق نخستين تلاش است، بلكه 
در واقع منظورشان اين است كه تلاش ايشان از آن جهت كه براساس مطالعه و 

 عجولانه و از - هاي قبلي اغلب گاهانه صورت گرفته است و تلاشتحقيق آ
اند و نخستين ركن تقريب، يعني مطالعه و تحقيق  روي احساسات بوده

هاي تشيع و بررسي ميزان ممكن بودن تقريب در پرتو آن را  ي كتاب آگاهانه
  .اند، اولين تلاش از نوع خود است فاقد بوده

هاي اساسي و اصل تشيع و   بررسي كتابجاراالله كارش را از مطالعه و
زندگي همراه با دقت و تأمل در ميان آنها آغاز كرد و در پايان به اين نتيجه 

اند كه براي امت قابل تحمل نيست، و  ها بر اموري اجماع كرده رسيد كه كتاب
پسندد و مصلحت اسلام  اند كه امت آنها را نمي بر چيزهاي زيادي اتفاق كرده

و سپس اين . اند كند، و اكثراً در تضاد با منافع و مصالح امت قاضا نميآنها را ت
اند كه وجود آنها  ها مسايل منكر و بسيار بعيدي را يقيني و قطعي دانسته كتاب

رود ائمه به آن اعتقاد  هاي شيعه اصلاً شايسته نيست و گمان نمي در كتاب
و ادعاي ائتلاف و وحدت و پذيرد   و ادب و عقل نيز آنها را نمي،)2(اند داشته

                                                 
 . الوشيعه نوشته است عبارتی كه جاراالله آن را بر پشت كتاب−)١(
 .٢٠, ص »الوشيعة«: ک .  ر−)٢(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٦٤٢

  .ي فوت كردن در آتش دشمن است تقريب عليرغم وجود آنها به مثابه
خواهد كه اين  مسؤوليت وحدت كلمه امروز از علماء و مجتهدان شيعه مي

ها خشك  ي آنها از درون دل هايشان دور بيندازند تا ريشه عقايد را از كتاب
ها  ها و همايش اين كنفرانس ستند، وگردد و اين كلمات توخالي باد هوا بيش ني

  .)1(اي جز دشمني نخواهند داشت ثمره
ي وحدت و تأليف امت  نقد عقايد تشيع نخستين مرحله«به اعتقاد شيخ 

  .)2(»پذير نيست است و بدون آن وحدتي امكان
هاي شيعه و  قلب شيخ پر از حسرت و درد بود از منكراتي كه در كتاب

  .)3(دزندگي عملي آنها ديده بو
قدم بعدي ايشان در جهت تقريب، ملاقاتشان با عالم شيعي، محسن امين در 

و موسي جاراالله . تهران بود كه در آن گفتگويي مختصر ميان آنها صورت گرفت
   :ي كوچكي به محسن امين داد كه در آن نوشته بود برگه
بينم كه مساجد در مناطق شيعه متروكند و نماز جماعت بر پا نيست  مي -1

شود و جمعه كاملاً متروك است و مشاهد و مقابر   اوقات نماز رعايت نميو
  ي اين امور چيست؟ علت همه. شوند پرستش مي

ها و علماي شما  هاي شما، نه ميان طلبه من در ميان شما، نه ميان بچه -2
يابم كه قرآن را حفظ كرده باشد، يا آن را تلاوت كند و يا  كسي را نمي

بينم كه قرآن در ميان شما مهجور   تجويد بلد باشد و ميخواندنش را همراه با
علت دچار شدن مناطق شما به اين درجه از انحطاط و اهمال و ترك . است

                                                 
 ., ص أ»الوشيعة«: ک .  ر−)١(
 .١٧, ص »الوشيعة«: ک .  ر−)٢(
 .٢٣١, ص »الوشيعة«: ک .  ر−)٣(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٦٤٣

اصول اسلام چيست؟ آيا بر شما لازم نيست به قرآن در مكاتب، مدارس و 
 مساجدتان اهميت بدهيد؟

نهاي اها و شعاير اسلام در خياب بينم كه ابتذال زنان و حرمت مي -3
ي آن در جاهاي ديگر ممكن  شهرهايتان به حدي رسيده است كه مشاهده

من مسايل مذكور را در تاريخ «: گويد شيخ موسي جاراالله مي. نيست
م در تهران نوشتم و به آقاي محسن امين عاملي تحويل دادم و 26/8/1934

گفت  اي شنيدم كه مي ايشان را دوباره نديدم اما از يك سخنران در يك جلسه
  .)1(»ي فوق دست به دست گشته است نوشته

اي به علماي   نامه هـ21/11/1353ي ديگري در تاريخ  پس از آن شيخ نامه
 عين همان نامه را براي  هـ28/11/1353نجف نوشت و پس از آن در تاريخ 

من اين نامه را با «: نامه نوشته بود ايشان بر پاكت. علماي كاظميه ارسال داشت
اش ميل و  ام به اساتيد نجف به اميد استفاده، و با قلبي سليم كه همهكمال احتر

ي اماميه كه خود را   شيعه-1رغبت به تأليف قلوب دو بال جهان اسلام، 
 "عامه" اهل سنت و جماعت كه آنها را -2و . خوانند ي ثقه مي طايفه
ن  و اميدوارم كه آنها به صورت جمعي و يا فردي با بيا.خوانند، است مي

بليغشان و با امضاي دستشان و مؤكد كردن آن به مهر پاسخ دهند، ارسال 
هاي شما اساتيد گرامي، در جهان  شاءاالله پاسخ به اذن و فرمان خدا ان. دارم مي

  .اسلام تأثير شگرفي خواهد داشت
 yn  m  l  k  j  ix )حفظ(اگر در « ).72: الأنفال (
  .)2(»ت كه آنها را يارى كنيداز شما يارى طلبند، بر شماس) خود(دين 

                                                 
 .￯ ـ ط, ص »الوشيعة «−)١(
 .١٨, ص »الوشيعة «−)٢(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٦٤٤

هاي  هاي شيعه با اشاره به شماره وي سپس به نقل مسايل منكري از كتاب
ي مهم را در  ي آنها پرداخته و در اين زمينه چندين قضيه صفحات همه

مطرح . آيند هاي شيعه كه مانعي در برابر اتحاد و ائتلاف امت به شمار مي كتاب
   :كرده است، همچون

  .بهتكفير صحا -1
 .لعن و نفرين مسلمانان قرن اول -2
 .تحريف قرآن كريم -3
هاي اسلامي و قضات و عالمان آن در  ي حكومت حاكمان همه -4
 .اند هاي شيعه طاغوت خوانده شده كتاب
هاي اسلامي غير از شيعه، كافر، ملعون و مخلد في النار  ي فرقه همه -5

 .هستند
مام مفترض هاي شيعه جهاد كردن در ركاب كسي غير از ا در كتاب -6

 و غير از شيعه شهيدي وجود ،الطاعه همانند گوشت مردار و خوك حرام است
تنها شيعه شهيد است گرچه بر بسترش بميرد و غير شيعياني كه به  ندارد، و

  .شتابند كنند تنها به سوي هلاكت مي زعم خود در راه خدا جهاد مي
ر شيعه خطاب به هاي معتب ي اين امور از كتاب شيخ پس از ذكر شواهد همه

اند كه شيعيان قطعاً به آن اعتقاد  ها شش مسأله اين«: علماي شيعه گفته است
ي شيعيان  ي مسلمانان در حالي كه عقيده آيا اميدي به وحدت كلمهپس . دارند

  رود؟ اين باشد، مي
 در قلوب   وحدت كلمه،و آيا عليرغم اين مسايل و عليرغم اين اعتقادات

توانند  هاي اسلامي عليرغم اين عقيده مي هد داشت؟ آيا ملتمسلمانان اثري خوا
  در آينده در جهت پيروزي اسلام مشتركاً سعي كنند؟ 

   :سپس به ذكر برخي مسايل منكر ديگر پرداخته است مثل



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٦٤٥

كنند و ادعايشان اين است كه هدايت و  شيعيان احاديث امت را رد مي -7
صل پيش از آنكه دين اسلام را گويد اين ا و مي(خير در مخالفت با امت است 

 ).كند نابود كند، دين تشيع را نابود مي
هايي وجود دارد كه در  ها و آيه ي سوره هاي شيعه ابوابي درباره در كتاب -8

ي كافر بودن  هايي كه درباره ها و سوره اند و آيه باب ائمه و شيعه نازل شده
  .اند ابوبكر، عمر و كافر بودن پيروان آن دو نازل شده

 .كنند ي تقيه غلو مي شيعيان درباره -9
  :هاي آنها پرداخته است مثل سپس به نقل اباطيل ديگري از كتاب -10
اميرالمؤمنين علي، عايشه را طلاق داده است و بنابر اين ايشان  -1
  .آيند المؤمنين به حساب نمي ام

گيرد و وي را  زماني كه امام زمان بيايد انتقام فاطمه را از عايشه مي -2
 .زند حد مي

  .كند امام زمان وقتي بيايد، مساجد اسلامي را ويران مي -3
نهايي اي داست سپس گفته است، روح مذهب تشيع دشمني است و همه -11

 و علي از سوي ديگر ،كه در رابطه با دشمني ميان صديق و فاروق از يك سو
 .اند وجود دارد، ساختگي

امت هر چند  «:گويند و گفته است، شيعيان به نقل از يكي از امامان مي -12
. امانت، راستي و وفاداري داشته باشد، مؤمن نيست، چرا كه منكر ولايت است

دين باشد، باكي نيست، چرا كه به ولايت امام عادل  و شيعه هر چند اصلاً بي
  .ايمان دارد

   : پرداخته و گفته است)1(سپس به ذكر مسايل ديگري

                                                 
 .٣٨−١٨, ص »الوشيعة«به : ک .  ر−)١(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٦٤٦

 مسلمانان حول محور ي پس اي اساتيد گرامي لطفاً پاسخ دهيد تا كلمه«
  .كتاب خدا يكي شود

  جواب علماي شيعه چه بود؟
هاي اصلي و  من مسايل فوق را كه از كتاب... «: گويد موسي جاراالله مي

 :ي ي شريفه اساسي شيعه گردآوري كرده بودم جهت استيضاح و عمل به آيه
yP  O     N  M   L   K  Jx )و دانيد از اهل علم اگر نمي« ).43: النحل 

  .»ذكر سؤال كنيد
من يك سال و حتي بيشتر از آن صبر كردم . به مجتهدان شيعه عرضه داشتم

اش را انجام داد و لطف كرد به  و از كسي جز مجتهد بزرگ بصره كه وظيفه
ي سؤالات من در كتابي كه بيش از نود صفحه داشت پاسخ داد و در آن  همه

تر  هاي اساسي شيعه آمده سخت مسلمانان صدر اول را حتي از آنچه در كتاب
  .مورد حمله و اهانت قرار داد، پاسخ داد، پاسخي دريافت نكردم

موسي جاراالله پس از آنكه از رسيدن پاسخ علماي شيعه نااميد شد، كتاب 
  . را نوشت» الوشيعه في نقد عقايد الشيعه«

گويد هدف من از اين كار دفاع از شرف امت و حرمت دين و اداي  وي مي
  .)1(ي امت دارند  است كه مسلمانان صدر اول بر گردن من و گردن همهدين

به زيور طبع آراسته شد، شيعيان نقدهاي زيادي بر » الوشيعه«زماني كه كتاب 
ي آنها از چارچوب پاسخ مجتهد بصره خارج نشده بودند،   و همه)2(آن نوشتند

  .ردندمشاهده ك» آراي دعوتگران تقريب«چنانكه خوانندگان در باب 

                                                 
 .٣٩, ص »الوشيعة «−)١(
كشف «, عبدالحسن رشتی, »اجوبة مسائل جاراالله«از محسن امين, . »شيعه بين الحقائق و الاوهامال« از جمله −)٢(
 .و غيره» شتباهالا



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه

و پند و اندرز » الوشيعه«طور كه موسي جاراالله نوشتن و چاپ كتاب  همان
داند، علماي شيعه از  علماي شيعه را نخستين گام از جهت تأليف و تقريب مي

مطرح كردن مسايلي كه موسي جاراالله مطرح كرده است سخت عصباني هستند 
در جهت ايجاد اولين و آخرين قدم «و آيت بزرگ آنها محسن امين آن را 

دار  ي آتش دشمنان ميان آنها و جريحه كننده نفرت در قلوب مسلمانان و روشن
  .)1(»داند كردن بدون دليل و ناحق بيش از صد و سي ميليون شيعه مي

برداري از اباطيل و اكاذيبي كه در  علت عصبانيت علماي شيعه از پرده
هداف شوم آنها را برملا ها و ا هايشان آمده آن است كه اين چيز توطئه كتاب
لوح به نام نيابت از امام  هاي ساده هاي ديني آنها از توده كند و سوءاستفاده مي

  .كند هاي مالي آنها را به نام خمس امام آشكار مي زمان و سوءاستفاده
  .هاي فردي انجام گرفته از سوي اهل تشيع  تلاش-2

هاي وحدت  و واژهدر عصر حاضر دعوتگران تقريب از روافض زياد شدند 
  .و تقريب بر زبان بسياري از آنها جاريست

 شعار وحدت اسلامي )2(به طور مثال آيت بزرگشان محمد خالصي) الف

                                                 
 .٧−٦ »الوشيعه بين الحقايق و الاوهام «−)١(
وی تنهـا عـالم .  محمدبن محمد مهدی خالصی از علمای معاصر شيعه و از داعيان وحدت اسلامی در عراق−)٢(

به نظر وی . محمد خالصی» الجمعه«: ک . ر. كند  برپا میراماز جمعه با اقوام خود ناست كه در ای در عراق  شيعی
الاعتـصام «. انـد را غلات روافض بـه اذان شـيعه اضـافه كـرده) االله  ًن عليا ولي أيعنی أشهد(شهادت سوم اذان 

» الاعتـصام بحبـل االله«: ک . ر. اين كار وی باعث واكنش ديگر شيعيان شده است. ١٨خالصی, ص » االله بحبل
ی  مـلاح دربـاره. های زيادی از سوی خود شيعيان عليه وی نوشـته شـد  كتاب١١٧, ١١٢, ٧٨, ٦٥ صفحات

ای از  گويد كه او در هر مدت زمانی يک مـذهب داشـته اسـت و از روزی كـه وارد كاظميـه ـ محلـه خالصی می
مـلاح, » حجة الخالصي«. اند نجا دچار چند دستگی شدهاند ـ شده است مردم آ های بغداد كه ساكنانش شيعه محله
 =ی آنها در اين صـفحات نيـست  های آشكار و نظريات شاذی داشته است كه امكان عرضه , خالصی دروغ٥ص 

٦٤٧
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هاي خويش آن را  ها و سخنراني را در عراق بلند كرده و در نشريات، مسافرت
 ندا دهد كه با اين رغم نداي به وحدت كارهايي انجام مي ، اما علي)1(كند تكرار مي

و اند  گانه از اركان ايمان امامان دوازده... «: وي معتقد است كه. سازگاري ندارد
 در حالي كه اين به معناي )2(»پذيرد خداوند متعال بدون ولايت آنها اعمال را نمي

تكفير مسلماناني است كه وي در پي وحدت با آنهاست، همچنين وي ابوبكر و 
ا اين كار با قرآن، سنت و اجماع مسلمانان  و ب)3(برد  را زير سؤال ميم عمر

دار  كند و احساسات تمام مسلمانان ديگر غير از روافض را جريحه مخالفت مي
  !رساند يا زيان؟ آيا وي با اين كارش به دعوت وحدت سود مي. كند مي

كنيم تا به ماهيت وحدتي كه  هاي او اندكي درنگ مي ما در كنار يكي از گفته
ي  وحدت مورد نظر ايشان بر پايه. خواند پي ببريم را ميوي به سوي آن ف

ناسزاگويي به صحابه استوار است و به صراحت از اهل سنت  دشنام و
ي   و ديگر ياران برجستهك المؤمنين عايشه خواهد كه بر دشنام دادن به ام مي

 وحدتي در كار نيست و آنها به تقيه پناه لاّإ با وي همنوا شوند وص پيامبر
 هاي مسلمان با ما به توافق رسيدند ي فرقه اگر بقيه«: گويد وي مي. هند بردخوا

 وحدت كلمه و اتفاق حاصل - شتم صحابه  يعني بر سر لعن و سب و-
 و اگر انكار كردند ما به خاطر پرهيز از فتنه و حرص بر وحدت ،خواهد شد

ه معاويه گرديم و خواهيم گفت ما ب مان يعني تقيه برمي كلمه به حكم نخست
كنيم چرا كه وي دايي مسلمانان است گرچه مرتكب گناهان  اهانت نمي

=
                                                 

احياء الشريعة فی «و » الجمعه«های  كتاب. وی هم اينک وفات يافته است و مركز وی در اختيار فرزندانش است
 .ز آثار او هستندو غيره ا» مذهب الشيعة

 . مراجعه شود٦٥, ص از خالصى» الاسلام فوق كل شیء« به طور مثال به −)١(
 . از محمد خالصی٤٣, ص »االله الاعتصام بحبل «−)٢(
 . همين كتاب مراجعه شود١١٤های خالصی در اين زمينه به صفحات   به گفته−)٣(
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كنيم گرچه فرزندانش را  نابخشودني شده است، و از عايشه به نيكي ياد مي
ها ايجاد كرده است، اما بهتر است كه برادرانمان با ما به توافق  كشته است و فتنه

  !).صران پيامبر اكرم ناسزاگويي يا شتم و يعني بر سب و ()1(»برسند
هاي خالصي را در دعوت به وحدت و تقريب  استاد محمود ملاح نيرنگ

ي شام محمد بهجت بيطار مراسلاتي با خالصي   و همچنين علامه)2(آشكار كرده
ي صحابه داشته است كه با نااميدي ايشان از پذيرش  در خصوص مسأله

  .)3(خالصي به پايان رسيده است
خواند براي ما   وحدتي كه خالصي به سوي آن فرا ميپس از آنكه ماهيت

  .پردازيم ي ديگري مي كنيم و به نمونه روشن شد ما او را ترك مي
 )4(الدين موسوي عبدالحسين شرف«يكي ديگر از آيات شيعه به نام ) ب

آيد، اما  نيز از مناديان تقارب و وحدت ميان مسلمانان و از مشتاقان آن به شمار مي
ي شور و شوق به وحدت و تقريب ميان مسلمانان فرا  لي كه با همهدر عين حا

رسد كه از اهانت و فحاشي نسبت به  نويسد و به نشر مي خواند كتابي مي مي
، يعني كساني كه خدا رضايت خويش را از آنان و رضايت ص بهترين ياران پيامبر
آيا كسي .  پر استورزند،  ميمحبتهل سنت به آنها م كرده و اآنان را از خود اعلا

  كند؟ كه صادقانه در پي تقريب است چنين مي
دكتر مصطفي سباعي با اين آقاي عبدالحسين داستاني دارد كه آن را در 

                                                 
 .٩٠خالصی, ص »  والسلامالسعادة الاسلام سبيل «−)١(
 ., محمود ملاح»الوحدة الإسلامية بين الأخذ و الرد «−)٢(
 ., بيطار»الاسلام و الصحابة الكرام بين السنة و الشيعة «−)٣(
الـدين موسـوی از علـمای  بن جوادبن اسماعيل بن محمدبن ابراهيم ملقـب بـه شرف  عبدالحسين بن يوسف−)٤(

هـای  كتـاب.  در بـيروت وفـات كـردهــ١٣٧٧  سالدر در كاظميه به دنيا آمد و هـ١٢٩٠ سال در. بزرگ شيعه
 ).٣/١٠٨٠(ا بزرگ تهرانی غآ» طبقات اعلام الشيعه«. از جمله آثار او هستند» المراجعات«و » ابوهريره«
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 ذكر كرده و ما در صفحات قبل به آن )1(» التشريع ومكانتها فيةالسن«كتابش 
  .اشاره كرديم

 با زبان از گويد وي به اين نتيجه رسيده است كه عبدالحسين سباعي مي
  . اما با عمل و قلم از داعيان به تفرقه است،داعيان تقريب

ي تقريب نوشته است،   در رابطه با قضيهعبدالحسيناگر ما به آنچه آقاي 
هاي وي در اين زمينه دو  ترين كتاب مراجعه كنيم در خواهيم يافت كه مهم

   :اند كتاب
 .»ةّ تأليف الأمالفصول المهمة في« −١
 .»المراجعات« −٢

كنيم تا مفهوم وي را از  ها اندكي درنگ مي ما در كنار هر يكي از اين كتاب
  .دعوت تقريب و هدف وي را از آن درك كنيم

  . الفصول المهمه- 1
خواند، اما وحدت بر چه  وي در اين كتاب به وحدت و تأليف امت فرا مي

  اساسي؟
ايي دين خواهد اين مطلب را بپذيرند كه صحابه به جد وي از اهل سنت مي
 صحابه زماني نصوص را -  بنا به ادعاي وي- .از دولت ايمان داشتند

اما ... دانستند كه دين خالص و مربوط به شئون آخرت باشند  الاجرا مي لازم
دانستند و به همين  الاجرا نمي نصوصي كه متعلق به سياست بودند، آنها را لازم
 منصوب ص ز طرف پيامبردليل جمهور صحابه در امر خلافت از امامي كه ا

  .)2(شده بود، عدول كردند
                                                 

 .)مترجم(باشد  اين كتاب بوسيله ما ترجمه شده و در دسترس همگان مى −)١(
 .٩٦, ص »الفصول المهمة «−)٢(
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تواند امت را به وحدت برساند و  كند كه اتفاق بر اين اصل مي وي ادعا مي
 سال درنوشت كه » النص والاجتهاد«سپس در اين زمينه كتاب مستقلي به نام 

  . در نجف به چاپ رسيد)هـ1375(
 در هر يك از آنها چندين فصل آورده كه: الفصول المهمه«وي در كتابش 

سه حديث از طريق اهل سنت ذكر كرده است كه گوياي آن هستند كه موحدان 
 و سپس سه حديث از طريق شيعه ذكر كرده كه .)1(اند به صورت معلق مؤمن

  .رساند  كه همين مطلب و حكم را مي)2(يكي از آنها را كامل نكرده است
ندك اندك كشاندن او در اما در فصل پنجم پس از فريب دادن خواننده و ا

اخبار و «: گويد هاي گذشته ماهيت مذهب خويش را ظاهر نموده مي طول فصل
هاي مربوط به مؤمن بودن مطلق اهل توحيد نزد آنها مخصوص به  روايت

گانه ايمان داشته باشند، چرا كه به  كساني هستند كه به ولايت امامان دوازده
گيرد مگر  كه مورد بخشش قرار نمي )3(ايست اعتقاد آنها اين چيز باب حطهّ

 و مسلمانان بر )4(كسي كه از آنها وارد شود و ايمان به آنها از اصول دين است
غير اصول دين تأويل نظر دارند كه تنها كساني را معذور بدانند كه در  آن اتفاق

  .)5(و اجتهاد كند
امان  موسوي آن است كه مسلمانان به امعبدالحسينپس مفهوم وحدت نزد 

ي وي ايمان بياورند و همراه او به صحابه اهانت كنند، يا به عبارت  گانه دوازده
  .ي مسلمانان شيعه و رافضي شوند ديگر همه

                                                 
 .٢٢−١٦ همان, ص −)١(
 .٢٤−٢٣, ص  همان−)٢(
 .]اسرائيل كه خدا به آنها فرمان داد به هنگام ورود به شهر حطه بگويند ای است به داستان بنی اشاره[ −)٣(
 .٣٢ همان, ص −)٤(
 .٤٥ همان, ص −)٥(
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  .»المراجعات« كتاب -2
كتاب فوق مورد توجه و عنايت زياد دعوتگران تشيع قرار گرفته و آن را 

ويم براي فريب دادن تر بگ بزرگترين وسيله براي فريب دادن مردم، و يا دقيق
ها  اند، چرا كه اهل سنت از اين كتاب و از ده پيروان و شيعيانشان قرار داده

كنند، اطلاع چنداني  هاي شيعه چاپ مي ها و انتشاراتي كتاب ديگري كه چاپخانه
كتاب چنانكه اين . ندارند، مگر كسي كه در رابطه با مذهب تشيع تحقيق كند

كتاب . ، بيش از صد مرتبه چاپ شده است)1(ندا برخي از روافض ادعا كرده
اش يكي از رويدادهاي بسيار مهم تقريب بين اهل  مذكور بنا به ادعاي نويسنده
هاي ميان سليم  نگاري گيرد كه عبارت است از نامه سنت و تشيع را در بر مي

 و عبدالحسين مذكور كه با اقرار رئيس و شيخ ازهر به )2(البشري رئيس ازهر
  .هب روافض و بطلان مذهب اهل سنت به پايان رسيده استصحت مذ

اند و دلايل  بدون ترديد كتاب مذكور را به دروغ به شيخ ازهر نسبت داده
البته پيش از آن : كنيم كذب و وضع آن فراوانند كه به برخي از آنها اشاره مي

هاي روافض  ي يادآوري است و آن اين كه يكي از شيوه يك مطلب بايسته
ها و نسبت دادن آن به شخصيتهاي معروف اهل سنت  برخي از كتابجعل 

الاسلام  ترا جعل كرده و به حج» سر العالمين«است، چنانكه پيش از اين كتاب 
 و نيز نخستين كتابي كه - )3( چنانكه بيان كرديم- غزالي نسبت داده بودند

» م بن قيسسلي«شود كتاب  اند و الف باي تشيع شمرده مي شيعيان تأليف كرده
اند، اما  است كه برخي از اساطين روافض كه به ساختگي بودن آن اعتراف كرده

                                                 
 .٤٥, احمد مغنيه, ص »الخمينی اقواله و افعالة «−)١(
 در قـاهره   ه١٣٣٥ سـال درده گرفـت و راج البشری, وی رياست ازهر را دو مرتبه بـه عهـفبن ابی   سليم−)٢(

 ).٣/١٨٠(» الاعلام«. وفات كرد
 ., همين كتاب٧٩ک به ص .  ر−)٣(
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اند كه براي يك هدف درست موضع و جعل شده است گويا آنها جعل و  گفته
دانند و اين قضيه هم از لحاظ مهم بودن و  وضع را براي هدفي درست جايز مي

كند، نياز  ب آنها كمك ميهم از لحاظ آنكه به روشن شدن ماهيت واقعي مذه
  .به بحث و بررسي مستقلي دارد

 ، صحابه و اهل بيت پيامبرص وقتي كه اين آقايان مطالب دروغيني را به پيامبر
  اند، آيا نسبت دادن مطالب كذب به ديگران از آنها بعيد است؟  نسبت دادهص

  :هاي جعل و كذب در اين كتاب عبارتند از اما برخي از نشانه
 ازهر سليم البشري و بين  كتاب عبارت است مراسلات خطي ميان شيخ: اولاً

رغم آن كتاب تنها از سوي رافضي به چاپ و نشر  رافضي مذكور، اما علي
البشري چيزي در اثبات و تأييد مراسلات فوق به اثبات  رسيده است و از سليم

  .نرسيده است
 و مدركي كه نسبت افزون بر اين رافضي مذكور كتاب را تهي از هرگونه سند

هاي  هاي فوق را به سليم البشري به اثبات برساند، مثلاً تصويرهايي از نامه نامه
.  تا متعلق به وي هستند ارايه نكرده است56ي كتاب   نامه112سليم البشري كه از 

  و اين از شواهديست كه صحت! ها از بين رفته است؟ ي اين نامه آيا اصل همه
  .برد ا به شيخ سليم البشري زير سؤال ميها ر نسبت اين نامه

ي كتاب آن را پس از بيست سال از وفات شيخ سليم  كننده جعل: ثانياً
 وفات كرده است )1(هـ 1335البشري به چاپ رسانده است، چون وي در سال 

  .)2( در صيدا بيرون آمده است هـ1355و نخستين چاپ كتاب مراجعات در سال 
ي  ي واحدي است كه همان شيوه هاي فوق شيوه امهي نگارش ن شيوه: ثالثاً

                                                 
 .گذشتهمين كتاب  بيوگرافی وی در −)١(
 ).٣/١٠٨٦(, »طبقات اعلام الشيعة«و آغا بزرگ تهرانى » المراجعات«ی  ک به مقدمه.  ر−)٢(
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ي نگارش سليم   نامه شيوه56نگارش رافضي مذكور است و حتي يك نامه از 
كند و كذب بودن  البشري را در بر ندارد و اين چيز آقاي موسوي را رسوا مي

رساند، و همين چيز باعث شده  ادعاهايش را به صورت قطعي به اثبات مي
 پيشاپيش رسوايي خويش را اعلام نموده بگويد كه وي است كه وي شخصاً

تواند  داند كه نمي ي نگارش خود نوشته است، چون مي هاي فوق را به شيوه نامه
  .ي نگارش سليم البشري را تقليد كند شيوه

هايي را در بر  كنم كه صفحات اين كتاب تنها نامه من ادعا نمي«: گويد وي مي
 ما رد و بدل شده است و يا اين كه چيزي از اين گيرد كه در آن زمان بين مي

  .)1(»كتاب را قلم كسي غير از من نوشته است
هاي فوق  در نامه«: گويد كند و آن اين كه مي رسوايي ديگري را نيز اضافه مي

كرده،  رشاد ايجاب ميي پند و اندرز و ا مطالبي را كه مقام و موقعيت و وظيفه
  .)2(»افزوده است

هاي فراواني را از موضوع و كذب بودن آن   نصوص كتاب نشانهخود: رابعاً
  :در بر دارند، از جمله

ي نصوص كتاب، شيخ سليم البشري كه در آن زمان نه از لحاظ  بنا به گفته
ست و مقام، بلكه از لحاظ علم و جايگاه شيخ ازهر بوده است تفسير باطني پ

دعوتگران تقريب آن را آيات كتاب خدا را كه پيش از اين در مبحث آراي 
اي كوچك آنرا نخواهند پذيرفت ه هعرضه كرديم، و تأويلي است كه حتي بچ

و بنا به . چه رسد به آنكه شيخ الازهر با آن جايگاه علمي آن را بپذيرد، پذيرفته
ي  اي كه در بر گيرنده ي رافضي مذكور، شيخ الازهر در جواب به نامه گفته

هاي محكم و  ي اخيرت آيه تو در نامه«: ته استتأويلات فوق بوده به وي نوش
                                                 

 .فتم, چاپ ه٢٧, ص »ی المراجعات مقدمه«: ک .  ر−)١(
 .»نبع سابقم«: ک .  ر−)٢(
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اي كه هر كه آنها را رد كند لجوج و بد  مندي ارايه كرده دلايل بسيار ارزش
  .)1(»ارزش در پي اثبات باطل و جدال است طينتي است كه با دلايل كم
گويد شيخ ازهر صحت و تواتر احاديثي را پذيرفته  افزون بر اين رافضي مي

شناسان موضوع و يا ضعيفند، و ضعف و وضع آنها حتي از  يثاست كه نزد حد
هاي كوچك پنهان نيست، كجا كه از شيخ ازهر كه در آن زمان تنها كساني  طلبه

رسيدند كه در علوم اسلامي سرآمد روزگار خود باشد،  به رياست ازهر مي
  .پنهان بماند

حاديث اهل نه تنها اين، بلكه اين رافضي، شيخ ازهر را حتي از شناخت ا
اي كه بنا به ادعاي رافضي فوق شيخ ازهر  سنت ناتوان نشان داده است، به گونه

كني،  تو حديث غدير را زياد بالا و پايين مي«: اي به وي نوشته است در نامه
  .)2(»پس آن را از طريق اهل سنت بخوان تا در آن تدبر و دقت كنيم

حديث «: گويد  مي- اي وي بنا به ادع- ي ديگري بشري به موسوي در نامه
  .»وراثت را از طريق اهل سنت براي ما بنويس، والسلام

 و آيا شيخ ازهر عليرغم وجود ؟شناخت آيا شيخ الازهر احاديث فوق را نمي
آن همه كتابخانه و آن همه عالم و آن همه طلاب ازهر از پيدا كردن حديث 

از محدثان اهل سنت  آخر از كي رافضي در نقل كردن حديث ؟فوق ناتوان بود
  !!!امين شده است

دهد، و  ي بيشتر را به ما نمي خلاصه طبق صفحات كتاب اجازه عرضه
ها بار به نام تقريب چاپ  حقيقت دردآورتر از آن است كه اكاذيب فوق ده

شايد اعتماد و . كند شود و كسي از اهل سنت به اين امر خطرناك توجه نمي مي
ها و   باعث شده است كه به نقد توطئهي آنها بر حقانيت خويش تكيه

                                                 
 .٧٤, ص »المراجعات «−)١(
 .٢٠٤, ص »منبع سابق «−)٢(
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هاي اهل بدعت اهميت چنداني ندهند، و برخي از اهل سنت نقد اين  گمراهي
پندارند، در حالي كه شيعيان در  گرايي مي افكني و فرقه گونه چيزها را تفرقه

ها براي تبليغ رفض در مناطق اهل سنت،  ساخت و وضع اين گونه توطئه
  .فعاليت زيادي دارند

ي  ه هر حال مفهوم تقريب نزد موسوي آن است كه؛ مسلمانان عقيدهب
نها و رويدادهاي تخيلي و اروافض را بپذيرند و وي در اين راستا داست

كند كارهايي هستند كه براي نزديك كردن  كند و ادعا مي اي وضع مي ساختگي
ها صورت گرفته  اهل سنت و اهل تشيع به يكديگر و از بين بردن اختلاف

ي خودش نداشته و  گونه اثري جز در ميان فرقه ها هيچ اما اين گونه توطئه. ستا
  .نخواهد داشت

هايي هستند  هاي موسوي و خالصي كه ما آنها را عرضه كرديم نمونه نمونه
اختلاف تنها در . كه مشابه آن در ميان دعوتگران تقارب از شيعيان فراوان است

 تقريب يكي است كه همان تبليغ لاّ جوهر و ماهيت دعوتإاشخاص است و
هاي ديگر از دعوتگران  رفض در ميان اهل سنت است، لذا دليلي به ذكر نمونه

  .هاي آنها وجود ندارد تقريب از شيعيان و تلاش
 اي نداشتيم جز اين كه در نزديك بود كه قلم در همين حد بايستد، اما چاره) ج

نده و نادر در جهت از بين بردن هاي منحصر به فرد و مثال ز كنار يكي از تلاش
اختلافات و زدودن تفرقه از طريق جدا كردن حق از باطل و پرده برداشتن از 

ي  اي در دين الهي ندارند و ساخته و پرداخته هاي اختلاف كه هيچ ريشه ريشه
  .ي عقل و حجت و برهان، اندكي درنگ كنيم اند، به وسيله دشمنان اسلام

   :رتند ازهاي اين تلاش عبا ويژگي
ي  اين تلاش و تجربه متعلق به كسي است كه اصلاً شيعه بوده و در خانه

ي آنها  يك شيعه بزرگ شده و در ميان شيعيان زندگي كرده است و در جامعه
اي است  ست رياست دادگاه رسيده است و افزون بر آن تلاش و تجربهبه پ
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توان در گذشته  نم، نميدا آگاهانه، عاقلانه و صادقانه كه تا جايي كه من مي
اي است منحصر به فرد و نادر كه  پس اين تجربه تجربه. نظيري براي آن يافت

صاحب آن در راه آن كشته شده و اصول و باورهايش را با خونش آبياري كرده 
ي حقايقي است كه مردي از خودشان  اي است كه در بر گيرنده است، و تجربه

اي است كه اگر عقلاي  يده است، و تجربهي خودشان به آنها رس و به وسيله
روافض عقل و خرد خويش را قاضي كنند و به فطرتشان رجوع كنند، حتماً 

اي را كه در آن هستند مورد انتقاد قرار خواهند داد و از دو راه يكي را  گمراهي
  .كنند انتخاب مي

از  و يا اين كه ،آيند يا از آن گمراهي به سوي اسلام واقعي و درست مي
اند  اند و برخي از منتسبان به اهل سنت نيز تكرار كرده آنچه علماي شيعه گفته

مبني بر اين كه اختلاف و تفاوتي ميان اهل سنت و اهل تشيع وجود ندارد 
از . يابند ديني پناهگاه ديگري نمي خورند و به جز الحاد و بي فريب مي

  .)1(اشتاينروست كه ماركسيسم الحادي در ايران بازار خوبي د
كه استاد محمود » احمد كسروي«دار اين تجربه كسي نيست جز استاد  پرچم

 آمده )2(ي شيعه در جهان پديد از زماني كه واژه«: گويد ي وي مي ملاح درباره
  .)3(»كسي چون او در جهان تشيع ظهور نكرده است

ما براي كسب شناخت و آگاهي بيشتر نسبت به وي و تلاش وي اندكي 
  .كنيم درنگ مي

                                                 
گونه كه امروزه نمايندگی كاذب شيوخ وآخوندهای ايران از حكومت اسلامی باعث شـده اسـت كـه   همان−)١(

 .دينی بروند روافض هر چه بيشتر به سوی بی
 .ی فوق به صورت مطلق درست نيست ت و اين گفته رفض و روافض اس"شيعه و تشيع" منظور وی از −)٢(
 ).٢/٢٧٨(محمود ملاح » مجموع السنة «−)٣(
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  .احمد كسروي
ي تبريز، مركز استان آذربايجان   زاده،وي احمد ميرقاسم بن ميراحمد كسروي

تحصيلاتش را در ايران به پايان رساند، به عنوان استاد در دانشگاه . ايران است
ست قضايي را به عهده گرفت، چندين مرتبه رياست تهران تدريس كرد، چندين پ

رهاي مختلف ايران بر عهده گرفت، در تهران يكي از ها را در شه برخي از دادگاه
ست دادستان آمد و بالاخره پ چهار بازرس بزرگ وزارت دادگستري به شمار مي

ايران به » پرچم«ي  وي يكي از نويسندگان مجله. عمومي تهران را بر عهده گرفت
يم نهاي عربي، تركي، انگليسي، ارمني، فارسي، فارسي قداآمد و به زب شمار مي

  .ها و مقالات فراواني دارد آشنا بود و كتاب) پهلوي(
كشيد، نظر برخي از  مقالات وي كه در آنها اصول مذهب تشيع را به نقد مي

هاي فعال در كشور را به سوي او جلب كرد و  كردگان و جمعيت تحصيل
التحصيل از مدارس در  بسياري از اقشار مختلف مردم به ويژه جوانان فارغ

اران نفر پيرامون وي گرد هم آمدند و اقدام به ياري او و پخش آراي تعداد هز
  .او كردند
هاي وي به برخي از كشورهاي عربي، از جمله  ها و افكار و انديشه ديدگاه

ها از كسروي خواستند تا به زبان عربي نيز  كويت نيز رسيد و برخي از كويتي
به دنبال آن وي . ستفاده كنندنها بتوانند از آن اازب هايي بنويسد تا عرب كتاب

را نوشت كه در آن بطلان مذهب تشيع و اين مطلب كه » التشيع والشيعه«كتاب 
 نه دليل ،دليل اختلاف شيعيان با مسلمانان ديگر تعصب و عناد و لجاجت است

وي همين كه كتابش را تمام كرد از سوي . و برهان روشن را ثابت كرد
ت گلوله قرار گرفت، و به بيمارستان انتقال اي از روافض مورد اصاب مجموعه

پس از آن نيز . داده شد و پس از عمل جراحي سلامتي خود را بازيافت
دشمنانش او را راحت نگذاشتند و به دادگستري از وي شكايت كردند و او را 
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وي براي بازجويي به دادگاه فرا خوانده شد، . به مخالفت با اسلام متهم كردند
 بار ديگر با هـ1324ي تحقيق و بازجويي در پايان سال  جلسهاما در آخرين 

گلوله و خنجر مورد اصابت قرار گرفت و در اثر شدت جراحات كه بالغ بر 
بيست و نه جراحت بودند دار فاني را پس از پنجاه و هفت سال زندگي بدرود 

ن به ها و مقالات زيادي براي زندگا ها و كتاب گفت، در حاليكه افكار و انديشه
  .يادگار گذاشت
 در كتابي به زبان فارسي به  هـ1311اش را در سال  هاي اساسي وي انديشه

ي  هايش را درباره  به چاپ رساند و انديشه-  يعني قانون يا دين- »آيين«نام 
و » گري شيعه«و » گري بهايي«، »گري صوفي«هاي  هايي به نام مذاهب در كتاب

  .)1(غيره به چاپ و نشر رسانده است
  .ي كسروي تلاش و تجربه

هاي خود به  كه كسروي جهت رساندن انديشه» التشيع والشيعه«از كتاب 
ي عوامل اختلاف،  توان نظرش را درباره زبانان آن را نوشته است، مي عرب
ي از بين بردن آنها و اصولي كه تشيع راهش را در آنها از جمهور  نحوه

ها  اش را فداي همين انديشه  زندگيكسروي. مسلمانان جدا كرده است، دانست
ي  كرد و كتاب مذكور امروزه كمياب است و شايد علت كمياب بودن آن مبارزه

هايش را در رابطه با  به هر حال در نوشته زير انديشه. روافض با آن باشد
  .تقريب عرضه خواهيم داشت

ه آن اي استوار است ك ي كسروي براي از بين بردن اختلاف بر فلسفه انديشه
                                                 

ی مجموعه مقالات كسروی تحت عنوان  ی كتابی كه به زبان فارسی به چاپ رسيده و در برگيرنده  به مقدمه−)١(
: ک بـه. و ر. هــ١٣٥٢ ذكـاء, تهـران,  يحيـی. ـ يعنی مقالات كسروی ـ است مراجعـه شـود» كاروند كسروی«

از محمـود » المجيـز علـی الـوجيز«: ک به.  و ر٥−٢ی پرچم, ص  ی مجله اداره» التشيع و الشيعة«ی كتاب  مقدمه
 ).٢/٥٣(» معجم المؤلفين«: ک به .  و ر٢٧٨, ص »مجموع السنة«مداح ضمن كتاب 
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شيعه و «ي  ي اختلاف تشيع با مسلمانان قرار داده و در تحقيقاتش درباره را پايه
بسياري از مردم «: بر آن تأكيد فراوان دارد، و آن عبارت است از اين كه» تشيع

ي طبيعي و فطري است  نها يك پديدهاكنند كه اختلاف در عقايد در انس فكر مي
بدون . ن برد، اما اين يك پندار باطل استتوان اختلافات آنها را از بي و نمي

اند كه كسي آنها را درك نكند، اگر مردم  تر از آن تر و روشن ترديد حقايق واضح
تعصب و لجاجت را رها كنند و بر طلب حق گرد هم آيند و از دلايل پيروي 

  .)1(»كنند، در رابطه با حق در ميانشان هرگز اختلافي باقي نخواهد ماند
وي راه از بين بردن اختلافات جدا كردن حق از باطل و روشن پس به نظر 

كردن آن با دلايل است چرا كه حق مخفي نخواهد ماند و از همين خاستگاه 
كند تا روشن كند  است كه نويسنده اقدام به تحقيق و بررسي تشيع و شيعه مي

كه آيا اختلاف شيعيان با جمهور مسلمانان مبني بر حجت و برهان است يا 
  .دهد  تعصب و لجاجت و عناد تشكيل مي-  به تعبير وي- اساس آن را

وي پس از اين به بررسي مذهب شيعه از خلال چگونگي به وجود آمدن 
هاي آن پرداخته و با  هاي آن، امامان و رجال و شخصيت آن، اصول آن، كتاب

اي كه همراه با تحليل عقلي، برهان تاريخي و عرضه علمي  تحقيق و بررسي
ها و كارهاي   اقدام به ماجراجوييست ثابت كرده است كه مذهب روافضا

اش راه خود را از  زشت و منكر زيادي نموده و با عقايد و آرا و احكام ويژه
هاي وي را به صورت گذرا در  اينك ديدگاه. ساير مسلمانان جدا كرده است

  .كنيم بطلان عقايد و مذهب تشيع عرضه مي
غلو در دوستي با علي و دشمني با ابوبكر، «تشيع به گويد روافض از  وي مي

تر به خلافت  كردند علي شايسته عمر و عثمان منحرف شدند، چرا كه ادعا مي

                                                 
 .اند  جملاتی كه با حروف درشت بر جلد كتاب نوشته شده−)١(
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بوده و اين گونه بر وي ظلم كردند، چرا كه حتي از خودش نيز سبقت گرفتند 
ي  زمان با آن از فاز مبارزه و اين افراط آهسته آهسته شديدتر شد و تشيع نيز هم

  .)1(»سياسي وارد فاز عقايد افراطي شد
دهد و  وي اين تطور و دگرگوني عقيدتي تشيع را مورد كالبدشكافي قرار مي

كنند بخشي از قرآن بوده اما  ي ولايت كه شيعيان ادعا مي تصويري از سوره
ي ولايتي  عثمان آن را اخراج كرده ارايه و چاپ كرده است، و اين همان سوره

آن را چاپ كرده است، اما » الخطوط العريضه«لدين خطيب در ا است كه محب
  .تر بوده است كسروي در اين زمينه از خطيب پيش
اين «: گويد شان بحث كرده مي ي امامان همچنين او از غلو شيعيان درباره

 ي جعفريه  يعني فرقه- دگرگوني پيامدهاي بزرگي داشت از جمله اين كه شيعيان
اي براي  جدا شدند و عقايد و احكام جداگانه و ويژه از جمهور مسلمانان -

  .)2(»دار شد خودشان فراهم آوردند و عداوت و دشمني ميان دو طرف ريشه
كند كه اين انحراف و شذوذشان آنها را بر اين داشت كه  سپس ذكر مي

 نسبت دهند و آيات قرآن را به دلخواه ص احاديثي را جعل كنند و به پيامبر«
ل كنند و اخبار و گزارشات مربوط به حوادث تاريخي را تحريف خودشان تأوي

كند، و آنها را  شان را در اثبات ادعاهايشان ذكر مي  و سپس دلايل.)3(»كنند
ها و آراء و   از اين بدعت)4(كند كه علويان كند و با دلايل ثابت مي يكايك رد مي

  .)5(اند نظريات به دور بوده
                                                 

 .١٧, ص »شيعةالتشيع و ال «−)١(
 .٢١ همان, ص −)٢(
 .٢٥ همان, ص −)٣(
 . اما وی جعفر صادق را زير سؤال برد كه در اين مورد ما با وی موافق نيستيم−)٤(
 .٢٩−٢٦, ص »التشيع و الشيعة «−)٥(
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شان سخن  شيعيان مبني بر غيبت امام دوازدهموي پس از آن در مورد ادعاي 
براي گمراهي «: گويد كند و مي گويد و خرافه بودن آن را با دلايل ثابت مي مي

اند، و حقيقت اين است كه  اي را باور كرده قومي همين بس كه چنين خرافه
هاي معتبرشان نام   سپس از كتاب.)1(»هاي شيعيان را كور كرده بود تعصب دل

اند را  بدان پرداخته ها به آن اهميت داده و و موضوعاتي را كه اين كتاببرد  مي
آورد كه در ضمن آن سه فصل زير را  كند و پس از آن باب كاملي مي ذكر مي

   :جاي داده است
  .بطلان مذهب تشيع از پايه و اساس: فصل اول
  .ي ادعاهاي كذبي كه مذهب تشيع در بر دارد درباره: فصل دوم
ي كارهاي زشتي كه از ادعاهاي دروغين فوق نشأت  درباره: فصل سوم

  .اند  گرفته
هاي مذهب تشيع امامت است و  گويد كه يكي از پايه در فصل نخست مي

گونه دليلي ندارد  امامت به آن معنا و مفهومي كه آنها مدعي آنند هيچ«: گويد مي
كه  ر قرآنتوان اين سؤال را مطرح كرد كه آخر چنين چيز مهمي چرا د و مي

  .)2(»كتاب اسلام است ذكر نشده است
ي منصوص بودن امامت علي  ترين دلايل شيعيان درباره سپس به ذكر مهم

يكي از چيزهايي كه بطلان دلايل «: گويد كند، و مي پردازد و آنها را ابطال مي مي
كند، جمع شدن مهاجران و انصار كه  ايشان را در اين مورد روشن و ثابت مي

 امامت و ص اگر پيامبر.  اسلام بودند و بيعت آنان با ابوبكر استبزرگان
كردند و  خلافت علي را نص اعلام كرده بود، اصحابش با وي مخالفت نمي

                                                 
 .٧١ و ص ٤٧−٣١ همان, ص −)١(
 .٦١ همان, ص −)٢(
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داشتند و اما اين گفته كه تمام مسلمانان جز سه نفر  ابوبكر را بر علي مقدم نمي
. روغ گفتنيا چهار نفر مرتد شدند جسارت و جرأتي است بسيار بزرگ بر د

 ص توانند مرتد شده باشند در حالي كه آنها اصحاب پيامبر آخر آنها چگونه مي
بودند، زماني به وي ايمان آورده بودند كه ديگران تكذيبش كرده بودند و از او 

ها او را ياري  در جنگ. ها را در راه او تحمل كردند دفاع كردند و آزار و اذيت
لشان دريغ نكردند، وانگهي در خليفه بودن كردند و از فدا كردن جان و ما

ابوبكر چه نفعي برايشان نهفته است تا به خاطر وي دينشان را ترك كنند و 
آيا دروغ گفتن يك نفر يا دو نفر كه . تر است تر و آسان كدام احتمال منطقي

ترين   و يا مرتد دانستن صدها نفر از مخلص،غرض و هدف فاسدي دارند
  .)1(»اسخ دهيد اگر پاسخي داريدبه ما پ. مسلمانان

هايشان در مورد اختلافات ادعايي ميان علي، و  سپس به ذكر برخي از دروغ
چون ديدند كه دلايلشان سست و «: گويد پردازد و مي  مين ابوبكر و عمر

  .)2(»تر كنند ها محكم ي اين دروغ پايه است، خواستند آنها را به وسيله بي
 و اين كه )3(ذبي همچون تفويض امور به ائمهدر فصل دوم از ادعاهاي كا

 و اين ادعا كه شيعيان از )5( و داراي معجزاتي هستند،)4(دانند آنها علم غيب مي
 پرداخته و آنها را مورد بحث و بررسي قرار داده و )6(اي هستند ي ويژه خميرمايه

 ليّحب ع«: يكي از احاديث معروف شيعيان اين است«: به طور مثال گفته است
                                                 

 .٦٦ همان, ص −)١(
 .٦٨ همان, ص −)٢(
 .٧٥ همان, ص −)٣(
 .٧٧همان, ص  −)٤(
 .٨١ همان, ص −)٥(
 .٨٢ همان, ص −)٦(
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اي با آن  اي است كه هيچ گناه و بدي  حب علي نيكي»ّيضر معها سيئة ٌحسنة لا
  .آور نيست زيان

y  w : گويد بينيد كه اين حديث با قرآن مخالف است، چرا كه قرآن مي مي
  }  |   {  z  y  xx )7 :هزلزلال(.  

  .»بيند اي كار خير انجام دهد آن را مي وزن ذره پس هر كس هم«
اي  آيا اين نسخ دين نيست؟ چرا كه اگر با حب علي هيچ بديوانگهي 

  .)1(آور نيست، پس چه نيازي به مقرر كردن احكام بود زيان
اند ياد كرده و گفته  در فصل سوم از كارهاي زشتي كه از تشيع نشأت گرفته

متأسفانه تشيع علاوه بر گمراه كردن مردم و سوق دادن آنها به سوي «: است
گونه دليل و مدركي براي اثباتشان از سوي خدا نازل نشده  كه هيچعقايد باطلي 

و فرهنگ است، آنها را وادار به اعمال و كارهاي زشت زيادي كه با عقل و دين 
شوند نيز كرده است و من در  نهاي گوناگوني ميدر تضاد هستند و موجب زيا

  .»كنم اين فصل به صورت مختصر برخي از اين گونه كارها را ذكر مي
  .)2(» و اهانت به آنهاستص يكي از اين كارها زير سؤال بردن اصحاب پيامبر«

دار  اين كار زشت تاريخ دردناك درازي دارد و موجب ريشه«: گويد وي مي
 به بار آورده كه موجب هاي زيادي را شدن عداوت ميان دو طرف شده و جنگ

نهاي ناشي اخواهد زيو اگر كسي ب. ها شده است نها و ويراني آباديهلاكت انسا
از اين كار زشت و شوم را مورد بحث و بررسي قرار دهد نياز به نوشتن كتاب 

  .)3(»بزرگي پيدا خواهد كرد

                                                 
 .٨٣ همان, ص −)١(
 .٨٤ همان, ص −)٢(
 .٨٥ همان, ص −)٣(
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گويد يكي ديگر از اين گونه كارها تقيه است و سپس از آن و از  وي مي
تقيه از نوع كذب و نفاق است و آيا دروغ و نفاق «: گويد ضررهاي آن چنين مي

  .)1(»!ات بديشان نياز به دليل دارند؟براي اثب
گويد يكي ديگر از قبايح تشيع برگزاري مراسم عزاداري و سوگواري  وي مي

زني و ساختن جنازه و به زنجير بستن بدن و  براي حسين و زنجيرزني و قمه
گويد علماي شيعه در  و مي.  و پخش كردن اين گونه تصاوير است)2(غيره

كنند، در حالي كه حقيقت اين  بار و روايت نقل ميفضيلت اين گونه كارها اخ
هايي كه در اين مورد  اند و احاديث و روايت ي اين كارها بدعت است كه همه
اند و اين گونه  كنند احاديثي هستند كه به دروغ به خدا نسبت داده روايت مي

ه اهميت ندادن بها مردم را بر گناه و آزاد شدن از قيد حلال و حرام و  روايت
  .)3(دهند يدين جرأت م
ست وي در اين »عبادت گنبدها«گويد يكي ديگر از قبايح تشيع  وي مي

يكي ديگر از منكراتشان عبادت گنبدهاست كه در ميانشان «: زمينه گفته است
اند و بر  اي گنبدي از طلا يا نقره ساخته رواج دارد، آنها بر قبر هر امام و امامزاده

اند و زائران از راه دور و نزديك  اند و خداي گمارده دهآن بنا و ساختمان بنا كر
ايستند و با  آيند و بر باب آنها عاجزانه مي به قصد و زيارت اين اماكن مي
پس از آن داخل شده قبر و ضريح را . گيرند خشوع و خضوع اجازه ورود مي

دهند و  كنند و آه و ناله سر مي كنند و گريه مي بوسند و پيرامون آن طواف مي مي
  .»!خواهند، آيا اين غير از عبادت و پرستش است؟ هايشان را مي حاجت

                                                 
 .٨٧ همان, ص −)١(
 .٨٧ همان, ص −)٢(
 .٨٩ همان, ص −)٣(
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دهند كه ما امامان را  كنند و پاسخ مي آنها دفاع مي! آري«: كند وي اضافه مي
كنيم، بلكه آنها را به عنوان  دانيم و به قصد عبادت آنها را زيارت نمي خدا نمي

هاي آنها  ي شفاعت ما به وسيلهكنيم تا حاجات  بندگان مقرب خدا زيارت مي
چرا كه نيازي نيست كه . پايه و سست است شان بي اما اين دليل» برآورده شود

هايمان از سوي خدا به ديگري متوسل شويم، و  ما براي برآورده شدن حاجت
و علاوه بر اين پاسخ آنها عين همان ! خدا همانند پادشاهان روي زمين نيست

 ).18: يونس( y�  ~   }  |x : گفتند  مي، كه)1(پاسخ مشركان است
  .»اينها شفيعان ما نزد خدا هستند«

گويد كه  كند و مي اين گونه كسروي بطلان مذهب تشيع را روشن مي
  .انحراف و شذوذ آنها از جماعت مسلمانان براساس حق و دليل نيست

هاي وي را به تفصيل عرضه كنم آن بود كه در  آنچه باعث شد من انديشه
دانم چنين كتابي وجود ندارد و كتاب مذكور هم  ان عربي، تا جايي كه من ميزب

زيسته است،  الاصل است و ميان روافض مي كمياب است و نويسنده آن رافضي
ي اين كتاب رفض را رد و نقد كرده و آن را ترك كرده است، و  اما به وسيله

است كه زدودن همچنين كتاب مذكور تطبيق عملي مفهومي از مفاهيم تقريب 
ي اين چيزها باعث شدند تا ما با  همه. باشد اختلافات براساس حق و دليل مي

  .)2(تفصيل از آن سخن بگوييم
  .هاي فردي ها و تجربه ارزيابي تلاش

هايي كه از سوي اهل سنت براي وحدت و   ملاحظه گرديد كه تلاش-1
 مواجه و تقريب انجام گرفته است با لجاجت، عناد و تعصب شيوخ تشيع

                                                 
 .٨٩ ص −)١(
 .اد ملاحظه شودن تصوير كتاب در پيوست اس−)٢(
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ها و  شان در كتاب رو شده است و شيعيان هنوز هم با كارهاي تجاوزكارانه روبه
كنند و  ورتر مي  آتش فتنه را شعلهص ي پيامبر نشرياتشان عليه صحابه

اي كه رشيدرضا پس از يك عمر تلاش در جهت  كنند، به گونه افكني مي تفرقه
 خ گويد، و پرده از نيرنگ وتقريب بالاخره مجبور شد به تجاوزات روافض پاس

 و همچنين مصطفي سباعي در حالي كه در جهت تقريب ،فريب آنها بر كشيده
هاي تقريب را تخريب  كرد ناگهان متوجه شد كه شيوخ شيعه پايه حركت مي

كنند و  تراشي مي ي دعوتگران تقريب مانع هاي صادقانه كنند و در برابر تلاش مي
  .ستش منحرف كنندخواهند آن را از مسير در مي

 همچنين ملاحظه كرديد كه به نظر روافض تقريب آن است كه اهل -2
ي صحابه مثل آنان فكر كنند و اين مطلب را خالصي، عبدالحسين  سنت درباره

موسوي و غيره به صراحت اعلام كرده بودند و رافضي ديگري آن را چنين 
صدر اول بر ترازوي هاي  تا زماني كه شخصيت«: مورد تأكيد قرار داده است

حساب و كتاب گذاشته نشوند، توافق و تفاهم بر هيچ چيزي ممكن نيست، 
پوشي  اند كه چشم برانگيز زيادي از خود به جاي گذاشته چرا كه آنها ميزان اختلاف

 را ص  آري مسلمانان صدر اول كتاب خدا و سنت پيامبر.)1(»از آنها ممكن نيست
انتقال دادند و همين ميراث به جاي مانده از با كمال صداقت و امانت به ما 

  .آنهاست كه همچون استخواني در گلوي روافض گير كرده است
 دعوتگران تقريب از اهل سنت هر آنچه را در توان داشتند در جهت تقريب -3

هايشان و مناطقشان را در برابر تشيع گشودند و از هر  آنها قلب. صرف كردند
مانع ايجاد كند خودداري كردند، اما شيعيان هنوز هم به كاري كه در برابر تقريب 
 -  همان گونه كه گذشت- دهند، چرا كه هايشان ادامه مي تجاوزهايشان و دشمني

                                                 
 .٥١ ص , مرتضی رضوی»مع رجال الفكر فی القاهرة «−)١(
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دانند و به علت همراهي نكردن با جاهلان روافض  آنها اهل سنت را مسلمان نمي
 دعوت تقريب تنها كنند و از آنها را تكفير مي» گانه ادعاي امامت امامان دوازده«در 

همچون ابزاري براي انتقال دادن عقايدشان به مناطق اهل سنت و بازداشتن 
كنند، به همين جهت است  هاي اهل سنت از برملا كردن باطلشان استفاده مي قلم

  .ي تقريب هيچ اثري در ميانشان به جاي ننهاده است بينيم انديشه كه مي
خواند اعلام كرد و  را اصل طلايي مياش را كه آن   رشيدرضا اصل و قاعده-4

كنيم و در آنچه با هم  در آنچه بر آن اتفاق داريم تعاون مي« :آن عبارت است از
آيا رشيدرضا به اتفاق و ائتلاف با هر . »دانيم اختلاف داريم، همديگر را معذور مي

ز مخالفي ولو در اصلي از اصول ايمان و يا شرطي از شروط اسلام و يا چيزي كه ا
دهد؟ وي در رابطه با عقايد شيعه  ضروريات دين است با وي مخالف باشد تن مي

گويد؟ اگر   و اجماع امت و صحابه چه ميص ي كتاب خدا، سنت پيامبر درباره
رشيدرضا به اين كار تن دهد روافض به اين كار تن نخواهند داد و مخالفانشان را 

 نخواهند دانست، به همين دليل  معذور-  مگر از روي تقيه- ي امامت در مسأله
  .است كه اصل رشيدرضا در برابر آنها كاري از پيش نبرد

شوند و آن   مرحوم سباعي نيز دچار همان اشتباهي شد كه بسياري دچار آن مي-5
ي فقه اهل سنت با فقه شيعه براي رسيدن به تقريب است، در حالي كه ميان ما  مقارنه

  .توان اختلافات را زدود س براساس چه چيزي ميو آنها در اصول اختلاف است، پ
 روافض هر تلاشي را كه در جهت درمان شذوذ و انحراف آنها و يا كشف -6

و بيان آنها صورت بگيرد ضد تقريب خواهند شمرد، و به همين دليل است كه 
شان به موسي جاراالله تأكيد بيشتري بر انحراف بود و پاسخشان به كسروي  پاسخ

اند و  و مادامي كه شيوخ شيعه دست از عقايد و تعصبشان برنداشته. قتل وي بود
شان پاكسازي  هايشان و زندگي عملي عوامل تفرقه و انحراف و شذوذ را از كتاب

  .اند هيچ تلاشي در جهت تقريب مفيد واقع نخواهد شد نكرده
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  .ي تقريب  و انقلاب او و انديشه)1(خميني) ج
  

به رهبري خميني، بسياري از جوانان اهل سنت از پس از پيروزي انقلاب ايران 
ي نقاط جهان از آن استقبال كردند و اميدهاي زيادي به آن بستند و  همه

هاي تقريب بار ديگر با تمام نيرو به صحنه آمد چرا كه بسياري از كساني  انديشه
شدند انقلاب خميني را تأييد كردند و جنبش شيعي به  كه اهل سنت خوانده مي

ري خميني را جنبشي اسلامي خواندند كه از دايره غلو و افراط هميشگي تشيع رهب
كند و رژيم را  گرايانه بيرون آمده و شعار اسلام را مطرح مي نظري فرقه و تنگ

كند و در قانون اساسي خود بر حاكميت كتاب خدا و  جمهوري اسلامي اعلام مي
 ما و شيعيان اختلافي جز در در ميان«شعار هميشگي . كند سنت پيامبر تأكيد مي

  .بار ديگر به صحنه آمد و اين جا و آن جا تكرار شد. »فروع نيست
  :هاي اسلامي زيادي همچون ها و مجله و روزنامه

  .)6(»الامان«، )5(»الرساله«، )4(»المعرفه«، )3(»الدعوه«، )2(»الدائر«
                                                 

  هــ١٣٢٠الثـانی   جمادی٢٠كه در تاريخ » خمين«االله بن مصطفی موسوی خمينی منسوب به زادگاهش   روح−)١(
وی تحـصيلاتش .  ترور شـدهـ١٣٢٠ی  الحجه  ذی٢٠وی در كودكی يتيم شد چرا كه پدرش در . در آن زاده شد

د و در نجف اقامت گزيد و بـه  به عراق تبعيد شم١٩٦٥را نزد شيوخ شيعه در قم و غيره به پايان رساند در سال 
االله  خمينی لقـب آيـت.  پسر بزرگش مصطفی خمينی كشته شدهـ٩/١١/١٣٩٧هنگام اقامتش در عراق در تاريخ 

: ک. ر. و غـيره از جملـه آثـار او هـستند» الحكومـة الاسـلامية«در دو جلـد و » تحريرالوسيلة«های  دارد و كتاب
 .٢٥−٢٠صاحب حسين صادق, ص » الثورة و القائد«
 ., چاپ آلمان»الرائد «٢٩−٢٥, ص هـ١٣٩٨الحجة   ذی٣٤ی  شماره: ک به .  ر−)٢(
 .٨, ص  هـ١/١٢/١٣٩٨ در ٣٠ی  شماره: ک به . ر. چاپ مصر» الدعوة «−)٣(
 "المعرفـة"در همـين شـماره هــ ١٣٩٩الحجـة  , ذی٥, سال ٩ی  چاپ تونس شماره» المعرفة« رجوع شود به −)٤(

 .٩ی ملک فيصل به خاطر خدماتش برای اسلام پيشنهاد كرد, ص  امزد دريافت جايزهخمينی را به عنوان ن
 .هـ١٣٩٩الثانی   جمادی٢٩ی  چاپ لبنان, شماره» الرسالة «−)٥(
 .هـ١٣٩٩ شوال ٩, ٣١ی  چاپ لبنان, شماره» الامان «−)٦(
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ي و انقلاب و  از تشيع به صورت عموم و از خمين)2(»الاعتصام« و )1(»البلاغ«
هاي زيادي از سوي  دولتش به صورت خاص تعريف و تمجيد كردند و كتاب

شدند در تأييد انقلاب به اصطلاح اسلامي  كساني كه اهل سنت خوانده مي
  .)3(خميني نوشته و چاپ شد

الاسلام ابن  ي اسلامي همچون شيخ هاي برجسته نام خميني با شخصيت
داران و   ذكر گرديد و او را از پرچمبن عبدالوهاب يكجا تيميه و محمد

بيني افزايش يافت و گفته شد كه شيعيان  پيشگامان اسلامي خواندند و خوش
امروز غير از شيعيان ديروز هستند و به مرور زمان و در اثر تغيير اوضاع و 
شرايط زمانه و باتوجه به خطرهايي كه از هر سو امت اسلامي را احاطه كرده 

  .اند و غيره شان را كنار گذاشتهاست غلو و افراط
روافض نيز از شرايط نهايت استفاده را در جهت تبليغات براي مذهبشان و 

ها را عليه  صادر كردن آن به جهان اسلام با استفاده از قدرت بردند و ملت
بنابراين ضروري بود كه ما از طريق بررسي . هاي موجود شوراندند حكومت

هاي خود وي كه به دست ما رسيده   طريق كتابي خميني از انديشه و عقيده
به همين جهت نخست با . است، ميزان صحت و سقم ادعاهاي فوق را بدانيم

ها و اعتقادات خميني روشن خواهيم كرد كه آيا وي از غلات است  بيان انديشه
 و سپس به بيان داوري شيعيان گذشته در رابطه با خميني ،روها يا از ميانه

ت كه بر حسب معيارهاي خاص آنها در سنجش غلو و اعتدال خواهيم پرداخ
                                                 

 .هـ١٣٩٩القعده   ذی٥١٢ی  چاپ كويت شماره» البلاغ «−)١(
 .هـ١٣٩٩الاول   ربيع٤٢, سال ٥مصر, عدد چاپ » الاعتصام «−)٢(
از فتحی عبدالعزيز كـه دارالمختـار الاسـلامی آن را بـه » الحل الاسلامی والبديل: الخمينی« همچون كتاب −)٣(

هـايی اسـت كـه مركـز اسـلامی  كه سومين تحقيـق از تحقيـق» مع ثورة ايران«چاپ و نشر رسانده است و كتاب 
 .و غيره» نحو ثورة اسلامية«و كتاب نير عنبر, م. دآن را انجام داده » آخن«
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گيرد، و پس از آن ديدگاه خميني را در رابطه با  اي جاي مي خميني در چه نقطه
ي همين كتاب از خلال  ي روافض در صفحات گذشته عقايد بيان شده

هاي خود خميني بيان خواهيم كرد و روشن خواهيم نمود كه آيا خميني  كتاب
پذيرد و  كند يا آنها را مي  و باورهاي گذشته يا برخي از آنها را رد مياعتقادات

  : است كهدارد آن  به اين بررسي وا ميآنچه ما را . كند از آنها تبعيت مي
رغم افول درخشش انقلاب خميني هنوز هم بسياري از كساني كه  علي: اولاً

  . انقلاب وي هستندي شوند، به ويژه در اروپا شيفته و دلداده سني خوانده مي
كنند كه انقلاب خميني بهترين الگو و مثال حكومت  بسياري فكر مي: ثانياً

اي كه اين انقلاب  اسلامي است و خطر نهفته در اين باور آن است كه هر بدي
مرتكب آن شود به نام اسلام تمام خواهد شد و اين يك نوع الحاد و ايجاد مانع در 

فرمايد كه  الاسلام ابن تيميه مي هت است كه شيخبه همين ج. برابر دين خداست
كردند  يكي از عوامل ظهور ملحدان در ميان مسلمانان آن است كه آنها گمان مي

ديدند  گويند و از لحاظ عقلي آن را نادرست مي اسلام همان است كه مبتدعان مي
ايي ي بحرين، پيروان ابوسعيد جن پس همانند خرميه پيروان بابك خرمي و قرامطه

  .)1(ل اسلام را مورد حمله قرار دادندو غيره، با دست و زبان ك
ها مقطع فعلي از  ها، مجلات و كتاب تعريف و تمجيدي كه در روزنامه: ثالثاً

كند و اين چيز  هاي بعدي منتقل مي خميني شده است، تاريخ آن را به نسل
افزايش شود و سكوت از بيان حقيقت اينها فريب را  باعث فريب آنها مي

  .خواهد داد، چرا كه سكوت به رضايت و موافقت تعبير خواهد شد
بر من گران است كه بگويم فلاني چنين «: بن حنبل گفت كسي به امام احمد

اگر من سكوت كنم و «: و گفته ابن حنبل ب احمد. »است و فلاني چنان است

                                                 
 .يه, چاپ امير)١/١١٤(» السنة منهاج «−)١(
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 ابن .)1(»تو سكوت كني، ناآگاه صحيح را از سقيم چگونه باز خواهد شناخت
ها و باورهايي مخالف با  ي بدعت كه عقيده همچون ائمه«: فرمايد تيميه مي

بيان حقيقت حال و ماهيت اينها و بيم ،  دارندص كتاب خدا و سنت پيامبر
 به احمد. دادن امت از گرفتار شدن در دام آنها به اتفاق مسلمانان واجب است

نشيند و  رد و به اعتكاف ميگي خواند، روزه مي كسي نماز مي: بن حنبل گفتند
از اين دو نفر نزد شما كدام . كند ي اهل بدعت صحبت مي كسي ديگر درباره

گيرد و اعتكاف  خواند، روزه مي كسي كه نماز مي«: ايشان فرمودند» بهتر است؟
رسد، اما كسي كه به بيان حال و  نشيند سود كارهاي وي تنها به خودش مي مي

رسد و اين  ي مسلمانان مي د سود كارش به همهپرداز ماهيت اهل بدعت مي
اش به عموم مسلمانان  معلوم شد كه كاري كه سود دينيپس . »تر است افضل

شود، چرا كه پاك كردن دين و آيين  االله محسوب مي سبيل برسد نوعي جهاد في
ها و دفع فساد و تجاوزهاي اهل بدعت به اتفاق  خدا و شريعت او از آلودگي

 و اگر كساني نباشند كه به اذن و فرمان خدا ، واجب كفايي استمسلمانان يك
زيان و ضرر اين گونه افراد را دفع كنند فساد دين خدا را فرا خواهد گرفت و 

تر است چرا  ي دشمنان اسلام بر قلمروِ اسلامي خطرناك اين فساد از فساد غلبه
 مگر استيلاي افكار كشاند كه غلبه و استيلاي آنها دين و عقيده را به فساد نمي

  .)2(»كشاند هاي اهل بدعت در آغاز دين و عقيده را به فساد مي و انديشه
   :از سه بعد مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد» ي خميني را مسأله«اينك ما 

  .هويت مذهبي خميني )1
 .عقايد خميني )2
  .ارزيابي حكومت خميني از طريق قانون اساسي آن )3

                                                 
 ).٥/١١٠(, ابن تيميه »ی رسائل و مسائل مجموعه «−)١(
 .» نبع سابقم« −)٢(
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  .هويت مذهبي خميني) 1
  ها تعلق دارد؟ دام فرقه از شيعهكاز نظر اهل سنت خميني به ) فال

هاي خميني را عرضه  براي رسيدن به پاسخ اين سؤال ما برخي از انديشه
توان تعيين كرد كه خميني در كجاي پلكان  خواهيم داشت كه در پرتوِ آن مي

  .تشيع قرار دارد
ست كه امامان يكي از ضروريات و مسلمات مذهب، آن ا: گويد خميني مي

و ... رسد و نه پيامبري مرسل  اي مقرب به آن مي ما جايگاهي دارند كه نه فرشته
ما با خدا حالات و ارتباطاتي داريم كه نه در «: از ائمه روايت شده است كه

  .)1(»اي مقرب است و نه در توان پيامبري مرسل توان فرشته
 دانسته است تر  و رسل افضلي اثناعشر را از انبيا پس خميني در اين جا ائمه

  .ي غلات روافض است و از نظر امامان بزرگ اهل سنت اين عين عقيده
غلات روافض ادعا «: گويد  مي)هـ429 توفاىم(امام عبدالقاهر بغدادي 

  .)2(»تر هستند كنند ائمه از انبياء افضل مي
گويند  ما غلات روافض را كه مي«: گويد  مي)هـ544 توفاىم(قاضي عياض 

  .)3(»دانيم تر هستند، قطعاً كافر مي ائمه از پيامبران افضل
روافض امامان را از «: گويد  مي)هـ728 توفاىم(الاسلام ابن تيميه  شيخ

گويند  دانند و اما غلات آنها مي  ميتر سابقين اولين از مهاجرين و انصار افضل
  .)4(»تراند ائمه حتي از پيامبران هم افضل

                                                 
 .٥٢, خمينی, ص »الحكومة الاسلامية «−)١(
 .٢٩٨ اصول الدين, ص −)٢(
 ).٢/٢٩٠(» الشفاء «−)٣(
 . چاپ اميريه)١/١٧٧(» السنة منهاج «−)٤(
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تر از  هر كسي غير پيامبران را افضل«: گويد  مي)1(اببن عبدالوه شيخ محمد
ا بر اين پيامبران و يا برابر با آنها بداند مرتكب كفر شده است و بسياري از علم

  .)2(»اند امر اجماع كرده
ي تشيع همان مذهب غلات روافض  ي ائمه ي خميني درباره پس عقيده
  .شود اي است كه صاحبش كافر مي است و عقيده

امام از «: نه تنها ائمه را برتر از پيامبران دانسته است، بلكه گفته استخميني 
ي ذات عالم در برابر  اي برخوردار است كه همه مقام محمود از خلافت تكويني

  .)3(»كنند ي آن سر تسليم خم مي ولايت و سيطره
ي جبار سر  ي ذرات عالم جز در برابر خداي يگانه ترديدي نيست كه همه

  .كنند نميتسليم خم 
 y   È       Ç      Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿x )و آنچه در « ).24: الحشر

  .»گويند، و او عزيز و حكيم است آسمانها و زمين است تسبيح او مي
هاي خميني موجود  ي اله دانستن ائمه در كتاب توان گفت كه عقيده آيا نمي

  .است
                                                 

رهـبر . شرف تميمـی نجـدیمبن  بن محمد بن يزيد  محمدبن عبدالوهاب بن سليمان بن احمدبن راشد بن يزيد−)١(
وی به سوی توحيد خالص و دور انداختن بدعت و همه خرافاتی كه به . نهضت دينی اصلاحی در جزيرة العرب

ی بيداری اسلامی جديـد در جهـان  اسـلام بـه  خستين شعلهدعوت ايشان ن. خواند اسلام چسبيده بودند فرا می
ايـشان در .  آن قـرار گرفتنـدی مصلحان هند, مـصر, عـراق, شـام و غـيره تحـت تـأثير آيد, چرا كه همه شمار می
ی امام محمدبن  جامعه. در عينيه به دنيا آمده بودندهـ ١١١٥ سال در در درعيه دار فانی را وداع گفتند و هـ١٢٠٦

 عربستان سعودی گردآوری و چاپ و نشر آثار ايشان را در چندين جلد بر عهـده گرفتـه و انجـام داده سعود در
 ).٩٨−٣/٨٢(» الزهراء«ی  , مجله١٠, احمد امين, ص »زعماءالاصلاح«, )١٣٨−٧/١٣٧(» الاعلام«. است

 .٢٩, ص »الرد علی الرافضه «−)٢(
 .٥٢, ص »الحكومة الاسلامية «−)٣(
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عتقـادات  ي ا   داوري علماي بزرگ قرن چهارم شـيعه دربـاره        ) ب
  .خميني

اند و حتي گفته  خميني معتقد است كه امامان شيعه از سهو و غفلت پاك
  .)1(»رود ر و گمان سهو و يا غفلت نميي ائمه حتي تصو درباره«: است

كند و اين رساندن آنها به  پس او حتي گمان سهو و غفلت را از ائمه نفي مي
رود و نه  ست كه نه خواب ميرديف قرار دادن آنها با كسي ا مقام الوهيت و هم

  .كند آلودگي بر وي غلبه پيدا مي خواب
چنين غلوي در گذشته نيز در ميان تشيع ظهور كرده بود و برخي از علماي 

ي  قرن چهارم هجري در برابر آن ايستاده و آن را رد كرده بودند و آن را نشانه
  .غلو و غلات دانسته بودند

كه » من لايحضره الفقيه«در كتاب خود  )هـ381 متوفاى(ابن بابويه قمي 
 كه - غلات و مفوضه«: گويد ي معتبر تشيع است، مي يكي از اصول چهارگانه

اگر سهو «: گويند كنند و مي  را انكار ميص  سهو پيامبر- لعنت خدا بر آنان باد
چرا .  در نماز ممكن باشد، سهو ايشان در تبليغ دين نيز ممكن استص پيامبر

 ص بايد گفت كه سهو پيامبر. » همانند تبليغ دين يك فريضه استكه نماز نيز
اين خداست كه . همانند سهو ما نيست، چرا كه سهو او نيز از سوي خداست

وي را دچار سهو كرده تا همه بدانند كه او بشري مخلوق است و به جاي خدا 
و را رب و معبود قرار داده نشود و از سوي ديگر مردم در اثر سهو او حكم سه

  .)2(»در نماز بدانند
. كند  را انكار ميص ي كسي است كه سهو پيامبر اين حكم ابن بابويه درباره

                                                 
 .٩١, ص »سلاميةالحكومة الا«−)١(
 ).١/٢٣٤(» من لايحضرة الفقيه «−)٢(
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كند، چه  ي كسي كه حتي تصور سهو را از ائمه نفي مي پس حكم او درباره
  !!تواند باشد؟ مي

نخستين «: گويد بن حسن بن وليد مي همچنين استاد ابن بابويه، محمد
  .)1(» و امام استص  از پيامبري غلو نفي سهو درجه

ي مذهب خميني معلوم شد و  پس داوري ابن بابويه قمي و استادش درباره
آن اين كه مذهب وي همان مذهب غلات و مفوضه است و غلات و مفوضه از 

گيرند، چرا  ي اسلام قرار مي اند و خارج از دايره ي لعن نظر ابن بابويه شايسته
ي غلات و مفوضه آن  اعتقاد ما درباره«: گويد مي» تالاعتقادا«كه وي در كتابش 

  .)2(» يهود و نصارا و مجوس هم بدترنداند و از است كه آنها به خدا كفر ورزيده
  . عقايد خميني-2

آيا اعتقادات خميني از اعتقادات شيعياني كه در گذشته از آنها سخن گفتيم 
  .متفاوت است؟ بياييم تا حقيقت را بدانيم

  .بطه با قرآن كريمدر را) الف
توان گفت  ايم مي هاي اين شخص خوانده ها و نوشته در حد آنچه ما از كتاب

ي  كند كه در برگيرنده كه وي دين و مذهبش را از همان اصولي اخذ مي
 )3(»الكافي«اند، همچون كتاب  هايي هستند كه كتاب االله را زير سؤال برده روايت

ها را تعظيم و تقديس   و اين گونه كتاب،ره طبرسي و غي)4(»الاحتجاج«كليني و 
 خرافات دشمنانه و ها و كند و براي كساني كه معتقد به چنين مقوله مي

: گويد در حقشان مي كند و اند دعاي مغفرت و رحمت مي اي بوده حاقدانه
                                                 

 .»اوائل المقالات«پيوسته به كتاب ) ٢٦١−٢٦٠ص (» شرح عقائد الصدوق«و ) ١/٢٣٤( همان −)١(
 . به نقل از اعتقادات صدوق١٤٦, ص »الصلة بين التصوف و التشيع «−)٢(
 .ه و غير٩٤, ٦٣, ٦٢ , صفحات»الحكومة الاسلامية«: ک به .  ر−)٣(
 .٧٧ همان, ص −)٤(
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  !.، خداوند از آنان خشنود بادارحمت خداوند بر آنان باد
گيرد، به طور مثال پس  ها مي  كتابهايش را از همين وي احاديث و روايت

اين حديث را مرحوم نوري در كتاب «: گويد از تخريج يك روايت مي
اين آقاي نوري كه خميني از وي .  روايت كرده است)1(»مستدرك الوسايل«

خواند، همان حسين نوري طبرسي  كند و او را مرحوم مي حديث روايت مي
 »ربابالأ  ثبات تحريف كتاب ربإ الخطاب في  فصل«ي كتاب  مجوسي، نويسنده

. است كه كتابش را عليه كتاب خدا و به خاطر مبارزه با دين خدا نگاشته است
  .ي آن سخن گفتيم چنانكه پيش از اين به تفصيل درباره

دهد كه  بينيم كه خميني كتابي را مورد توثيق قرار مي همچنين مي
ن از دولت ابوبكر و عمراند ي نفرين عليه دولت قريش كه منظورشا دربرگيرنده

 همان دو »الذين حرفا كتابک«ي شيخين آمده است  باشد و در آن درباره مي
  .)2(نفري كه كتابت را تحريف كردند

ي فوق دلالت  ي معدانه ها بر مصونيت خميني از اعتقاد به مقوله آيا اين نشانه
  دارند؟

تأويل و تفسير باطني براين خميني برخي از آيات كلام االله مجيد را   علاوه
 ).58: النساء( y  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©x  :ي به طور مثال آيه. كند مي

كند كه؛ مراد از امانات امامت است و مراد از اهل آن علي و  را چنين تفسير مي
 فرمان داده است كه ص امامان پس از وي هستند و در اين آيه خدا به پيامبر

  .)3(امامت را به علي بسپارد

                                                 
 .٧٧ همان, ص −)١(
 .ک به همين كتاب به پيوست اسناد و شواهد.  ر−)٢(
 .٨١, ص »الحكومة الاسلامية «−)٣(
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  .ص ي سنت پيامبر اعتقاد خميني درباره) ب
  : كند هاي ذيل اخذ مي من ملاحظه كردم كه خميني احاديث را از كتاب

 اين كتاب )1(»دعائم الاسلام«هاي اسماعيليان همچون كتاب  از كتاب -1
هاي اسماعيليان است و ما اين مطلب را در گذشته از  بدون ترديد از كتاب

 .يان به اثبات رسانديمهاي خود اثناعشر كتاب
  .)2(شود اع و يا آنچه توقيعات خوانده ميرقاز حكايات  -2

وي اكثراً در كتاب ولايت فقيه براي اثبات ديدگاهش از همين گونه 
روايت دوم توقيعي است «: گويد طور مثال ميبه . ها استدلال كرده است روايت

بن  عصام از محمدبن  بن محمد از محمد. كه از امام دوازدهم صادر شده است
بن عثمان   روايت شده است كه از محمد)3(يعقوب از اسحاق بن يعقوب

اي را كه حاوي پرسشي از مسائلي است كه در آنها   خواستم كه نامه)4(عمريال
اشكال دارم از طرف من به امام زمان برساند و در پاسخ توقيع به خط امام زمان 

  .)5(»الخ... پرسيده بوده ي آنها  آمد كه امام مسائلي كه درباره
گيرد كه  هايي مي همچنين وي احاديثش را چنانكه گذشت از كتاب -3

 .اند و نيز از كساني كه اين اعتقاد را دارند كتاب خدا را زير سؤال برده
برد و مرويات آنها را   را زير سؤال ميص ي پيامبر در عين حال صحابه و -4

برخي از «: گويد به طور مثال مي. واندخ كند و برخي از آنها را دروغگو مي رد مي
  همثلاً سمر. اند دهند كه ايشان نفرموده  نسبت ميص راويان احاديثي را به پيامبر

                                                 
 .٦٧, ص »الحكومة الاسلامية «−)١(
 . همين كتاب مراجعه شود٢٩٣اع به ص قری حكايات   درباره−)٢(
 .اند الاصل ی اين اشخاص يهودی  همه−)٣(
 .شناسند و ادعای ارتباط با امام غايب را داشت فيری كه اثناعشريه وی را به رسميت می دومين س−)٤(
 .٧٧−٧٦, ص »الحكومة الاسلامية «−)٥(
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 ؛ كند كه به كرامت و احترام اميرالمؤمنين هايي جعل مي بن جندب روايت
كند و  گانه غلو مي  دوازده هاي ائمه  و در عين حال در گفته)1(»كند لطمه وارد مي

  .)2(» استهاي قرآن هاي ائمه مثل آموزه آموزه«: گويد مي
هاي حديثي  اي به مجموعه گونه مراجعه هاي خميني هيچ همچنين در كتاب

گيري وي نسبت به صحابه  شود و اين بدون ترديد به موضع صحيح ديده نمي
  .گردد برمي
  .امامت نزد خميني) ج

 از طريق وصي دستور ص كند كه خداوند متعال به پيامبر خميني ادعا مي
: گويد وي مي. داد كه علي را به عنوان خليفه و جانشين خود تعيين كند

 از طريق وحي دستور داد تا آنچه را به سوي وي ص خداوند متعال به پيامبر«
ي كسي كه بايستي وي را به عنوان جانشين خود ميان مردم تعيين كند،  درباره

ز اين دستور خدا اطاعت كرده اميرالمؤمنين  نيز اص به مردم برساند و پيامبر
  .)3(»علي را به عنوان جانشين خود تعيين كرد

  .خميني اين مطلب را بارها و بارها تكرار كرده است
وي بر اين عقيده است كه تعيين كردن علي به عنوان امام، روح و جوهر 

ي  فه خليص اگر پيامبر«: گويد وي در اين زمينه مي.  استص رسالت پيامبر
  .)4(»كرد، اين به معناي عدم ابلاغ رسالت بود پس از خود را تعيين نمي

 كسي را به عنوان ص گويند پيامبر وي گويا تلويحاً كساني را كه مي

                                                 
 .٦٠ همان, ص −)١(
 .١١٣ همان, ص −)٢(
 .٤٢, ص »الحكومة الاسلامية «−)٣(
 .٣٩, ٢٥, ص »الحكومة الاسلامية «−)٤(
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 - اند  كه جمهور اهل سنت بر همين عقيده- جانشين خود معرفي نكرده است
 كه باز هم -  استو يا معتقداند كه علي را به عنوان خليفه و امام تعيين نكرده

كند كه با اين اعتقادشان  اند ـ متهم به اين مي جمهور اهل سنت بر همين عقيده
  .)1(كنند  را متهم به خيانت و عدم تبليغ رسالت ميص پيامبر

: گويد كنند و مي  را تكميل ميص خميني معتقد است كه ائمه رسالت پيامبر
ي   به مثابهص االله ي رسولي پس از خود از سو تعيين كسي به عنوان خليفه«

 و .)2(»به پايان رساندن مأموريت و رسالت خود به اوست واگذاري مسؤوليت و
  .اين چيزها از كسي كه معتقد است ائمه از پيامبران برتراند، چندان بعيد هم نيست

داند كه  مي» شهادتين«را همانند ايمان به » ي اثني عشر ائمه«خميني ايمان به 
: گويد وي مي. ي به كسي كه در حال مرگ است تلقين كردآنها را بايست

. )3(»گانه به وي تلقين شود ي دوازده مستحب است كه شهادتين و اقرار به ائمه«
بهتر است بر حواشي كفن و هر دو جريده نوشته شود كه فلان بن «: گويد و مي

رد و دهد كه غير از خدا اله ديگري نيست، او هيچ شريكي ندا فلان گواهي مي
 و بقيه امامان را همه -  پيامبر خداست و علي و حسن و حسينص محمد

  .)4(»ائمه و رهبران و پيشوايان او هستند -كند  ذكر مى
  .)5(»پس از دفن نيز هر سه شهادت را به وي تلقين كنند

ي موضع  به طور مثال درباره. كند ي قبور ائمه نيز غلو مي همچنين وي درباره
هاي  بهتر از همه تربت حسين است كه از حجاب«: گويد  ميي نمازگزار سجده

                                                 
 .٢٣, ص »الحكومة الاسلامية «−)١(
 .١٩, ص »الحكومة الاسلامية «−)٢(
 .١/٦٥ تحريرالوسيله, ص −)٣(
 ).٧٦−١/٧٥( همان, −)٤(
 ).١/٩٢( همان, −)٥(
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  .)1(»كند كند و هر هفت زمين را روشن مي گانه عبور مي هفت
  .)2(»نمازگزاردن در مشاهد ائمه مستحب است«: گويد و مي

پشت سر قبرهاي ائمه، سمت راست آنها و سمت چپ آنها «: گويد وي مي
اي نماز  ن است كه در كنار سر به گونهنماز خواندن اشكالي ندارد، اما بهتر آ
  .)3(»خوانده شود كه با سر امام برابر نشود

  .ي نيابت از امام غلو وي درباره) د
بر اين غلو » ولايت فقيه« يا همان »ة الاسلاميةالحكوم«خميني در كتاب 

گويد مجتهد و فقيه شيعي حق نيابت كامل از امام زمان را كه  كند و مي تأكيد مي
بسياري از شيعيان با . تر است، دارد  و رسولان افضلص ر وي از پيامبراز نظ

  .اين ديدگاه وي چنانكه بيان كرديم مخالفت كردند
 و مجتهد را به صحنه  االلهها آيت ي ولايت مطلق فقيه ده خميني با نظريه

اكثر فقهاي ما در عصر حاضر داراي شرايط و «: گويد وي مي. آورد مي
 پس اينك ما نه با يك .)4(»راي نيابت از امام معصوم هستندهاي لازم ب ويژگي

  .كار داريم و ها مهدي سر مهدي بلكه با ده
آنها «: گويد وي مي. به اعتقاد وي اطاعت از اين نايبان امام فرض است

 حجت خدا بر مردم بود و ص گونه كه پيامبر حجت خدا بر مردم هستند، همان
  .)5(»كند  او را مؤاخذه و محاسبه ميهر كسي از آنها اطاعت نكند خدا

                                                 
)١/١٤٩ (−)١.( 
)١/١٥٢ (−)٢.( 
 ).١/١٦٥( همان, −)٣(
 .١١٣, ص »الحكومة الاسلامية «−)٤(
 .٨٠ همان, ص −)٥(
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  . منكر امامت از نظر خميني)هـ
گويد كه منكر امامت نزد آنها ناصبي به حساب  يكي از شيوخ معاصر آنها مي

  .)1(آيد مي
هاي  هاي آنها كه در كتاب و چنانكه پيش از اين بيان كرديم برخي از روايت

تر بداند  و عمر را از علي پيشگويند كه هر كسي ابوبكر  معتبرشان نيز آمده مي
  .)2(اند  و بسياري از شيوخ آنها نيز اين مطلب را مورد تأكيد قرار داده،ناصبي است

ناصبي با مفهوم فوق مورد لعن و نفرين و تكفير و دشمني خميني قرار 
 -  كه خدا لعنتشان كند- و اما نواصب و خوارج«: گويد وي مي. گيرد مي

  .)3(»دكنن را انكار مي) اسلام( زيرا رسالت اچون و چربدون اند  نجس
هاي اسلامي غير از ناصبي حلال است  ي فرقه ي همه ذبيحه«: گويد و مي

  .)4(» اسلام كندگرچه ادعاي
ي انواع و اقسام آنها جايز نيست،  نماز خواندن بر كافر، بر همه«: گويد و مي

حكم به كفرشان  ولي ،كنند حتي بر مرتد و بر كساني كه ادعاي اسلام مي
  .)5(»اند همچون نواصب و خوارج داده

داند كه شيعه هر جا آن را يافت  به همين دليل مال ناصبي را حلال مي
تر اين است كه ناصبي  تر و قوي حراج«: گويد وي مي. تواند تصاحبش كند مي

 ،در مباح بودن مال و تعلق گرفتن خمس به مال وي به اهل حرب ملحق شود
ين است كه تصاحب مال وي در هر جا و به هر صورتي كه ديده بلكه ظاهر ا

                                                 
 ).٣/٢٠١(, محمد آصف محسنی »الحق صراط «−)١(
 .٣٥١هاشم بحرانی, ص » لحرامغاية ا«: ک به .  ر−)٢(
 ).١/١١٨(, خمينی »تحريرالوسيله «−)٣(
 ).٢/١٤٦( همان, −)٤(
 ).١/٧٩(, خمينی »تحريرالوسيلة «−)٥(
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  .)1(»شود، جايز است و تنها بايستي خمس آن را پرداخت
هاي ديگر شيعه، همچون اسماعيليه و نصيريه  ي پيروان فرقه اما عليرغم اين درباره

ي نكنند هاي ديگر شيعه نيز از اثناعشريه اگر با ائمه دشمن پيروان فرقه«: گويد و غيره مي
  .)2(»د بد و بيراه نگويند، پاك هستندو به اماماني كه به آنها اعتقاد ندارن

ي روافض ايران و روافض سوريه و  همين اعتقاد است كه روابط حسنه
  .كند دشمني مشترك آنها با اسلام و مسلمانان را توجيه و تفسير مي

عشري را  ي اثنكند، شيعيان وي در عين حال كه ساير مسلمانان را تكفير مي
  .خواند مؤمن و خاصه مي

 وقفى انجام داد، و يا بر شيعه، مؤمنانبراى و هرگاه يك امامي : گويد وي مي
  .)3(»كه مراد از آن اثني عشريه هستندبداند 

  .)4(خواند ها را عامه مي اش را خاصه و پيروان ساير فرقه وي پيروان فرقه
  .ي صحابه اعتقاد وي درباره) و

گانه مستلزم برائت از   ر اين اعتقادند كه پذيرش ولايت امامان دوازدهشيعيان ب
  .)5(باشد  و ساير پيروان ايشان تا به قيامت هستند، ميم كه ابوبكر و عمر نادشمنانش

 را حتي در ص خميني نيز اعلام برائت و بيزاري از اين بهترين ياران پيامبر
: اش بگويد تواند در سجده ر ميگويد كه نمازگزا وي مي. داند نماز مشروع مي

 ساير - اسلام دين من است و محمد نبي من است و علي و حسن و حسين«
دانم و از   امامان من هستند كه آنها را ولي خود مي- امامان را تا آخر بشمارد

                                                 
 ).٢/٣٣٠( همان, −)١(
 ).١/١١٩( همان, −)٢(
 ).٢/٧٢(» تحريرالوسيلة «−)٣(
 ).١/٢٤٢(, خمينی »تحريرالوسيلة «−)٤(
 ).٦٣, ٢٧/٥٨(» البحار«: ک به .  ر−)٥(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٦٨٤

  .)1(»كنم دشمنان آنها اظهار برائت مي
بوط به  را به خاطر مخالفت با نص ادعايي مرص همچنين اصحاب پيامبر

الوداع و  در حجة«: گويد برد و مي تعيين شدن علي به عنوان امام زير سؤال مي
 علي را به عنوان حاكم پس از خود تعيين كرد و از ص در غدير خم پيامبر

  .)2(»همان زمان مخالفت به دل بعضي راه پيدا كرد
  .قضات مسلمان از نظر خميني) ز

مراجعه به طاغوت است و در از نظر خميني مراجعه به قضات اهل سنت 
كند كه كليني آن را به ابوعبداالله جعفر صادق  اين باره روايتي از كليني نقل مي

هاي نخستين و  ، يعني كسي كه در سده) هجري148 و متوفاي 80متولد (
بن  عمر«: روايت چنين است. دهد كرده نسبت مي خوب اسلام زندگي مي

كه ] يعني شيعيان[ي دو نفر از اصحاب ما  هگويد از ابوعبداالله دربار حنظله مي
در ميان آنها در رابطه با دين و يا ارث و ميراث اختلافي پيش آمده است و آنها 

كنند سؤال كردم، آيا اين  براي حل اختلاف به حكومت و قضات مراجعه مي
هر كس چه به حق و چه ناحق براي داوري «: كار جايز است؟ ايشان گفتند

عه كرد گويا براي داوري پيش طاغوت مراجعه كرده است و اگر پيش آنها مراج
آنها به نفع او حكم صادر كردند و چيزي به او تعلق گرفت آن چيز گرچه حق 
ثابت و قطعي او باشد باز هم براي او حرام است، چرا كه به حكم طاغوت و به 

متعال خداوند . حكم كسي كه خدا دستور كفر به آن را داده به او رسيده است
: النساء( yX  W  V  U  T     S    R  Q  P  Ox : فرمايد مي
با اينكه ! خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكام باطل بروند؟ ولى مى« ).60

  .»به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند
                                                 

 ).١/١٦٩(, خمينی »تحريرالوسيلة «−)١(
 .١٣١, ص »الحكومة الاسلامية «−)٢(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه

يكي از شيعيان را كه احاديث ما را «: پس چه كار كنند؟ فرمود: من گفتم
داند، پيدا كنند و او را به عنوان   و حلال و حرام و احكام ما را ميروايت كرده

1(»ما هم بپذيرند، چرا كه من او را بر شما حاكم قرار دادكَح(.  
روايت بسيار روشن است «: گويد خميني بر صحت روايت فوق تأكيد كرده مي

  .)2(»گونه شك و ابهامي در سند و دلالت آن بر مفهومش وجود ندارد و هيچ
همچنين آقاي خميني معنا و مفهوم روايت فوق را چنين مورد تأكيد قرار 

هدف حقيقي اين روايت آن است كه حاكمان ستمگر نبايد مرجع مردم «: دهد مي
 به آنها نهي كرده و  در امورشان باشند، چرا كه خداوند متعال مردم را از مراجعه

  .دوري كنند و به آنها كفر ورزنددستور داده است كه آنها را ترك كنند و از آنها 
براي حل اختلافات بايستي تنها به كسي مراجعه كرد كه امام او را تعيين 

  .)3(»ي مسلمانان عام است كرده است نه كس ديگري و اين حكم براي همه
  .ي قضاوت خيرالقرون اين است نظر خميني درباره

  .)4(ي غيبت يا مهدويت نظر خميني درباره) ح
  :گويد ي آن مي غيبت ايمان دارد و درباره» ي خرافه«خميني به 

ال گذشته است و ـزار سـت كبراي امام ما مهدي بيش از هـبر غيب«
 سال )5(شايد پيش از آنكه مصلحت آمدن ايشان را تقاضا كند هزاران

                                                 
 .٨٧−٨٦, ص »حكومت اسلامی «−)١(
 .٨٩ همان, ص −)٢(
 .٨٨−٨٧, ص »الحكومة الاسلامية «−)٣(
 . همين كتابدر رجوع شود به بحث غيبت, −)٤(
ای بـيش نيـست و امـام  داند كه غيبـت خرافـه آيد كه خمينی می آيا از آن بوی اين نمی.  به اين متن دقت كن−)٥(

ی غيبـت  ًغايبی اصلا وجود ندارد و به همين دليل آمدنش را بسيار بعيد دانسته است? اما چون اگر همـين عقيـده
كرد و ايـن همـه پـول و ثـروت بـه نـام خمـس بـه وی  بود خمينی به عنوان نايب امام اين جايگاه را كسب نمی نمی
 =شايد يكـی از عوامـل . ًيل به وجود اعتقاد به خرافه بودن آن, صراحتا انكارش نكرده استبه همين دل. رسيد نمی

٦٨٥



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٦٨٦

  .)1(»بگذرد
ي امور مملكت نص  در زمان غيبت شخصي معين براي اداره: گويد و مي

  .)2(»تعيين نشده است
شود در زمان غيبت صغري از امام  همچنين وي حكايات رقاع را كه ادعا مي

  .كند داند و از آنها استدلال مي  حجت مي-  چنانكه گذشت- اند زمان صادر شده
و نظر ايشان در مورد جهاد اين است كه تا زماني كـه مهـدي منتظـر ظهـور                   

در زمان غيبت   : (گويد  يباشد، م   نكرده است جهاد و يا حتي شروع آن جايز نمي         
ولي امر و حاكم و سلطان عصر امام زمان عجل االله فرجه الشريف نواب او كـه                 
فقهاي جامع الشرايط و مفتيان و قاضيان، قـائم مقـام او در اجـراي سياسـتها و                  

  .)3() مگر اقدام در مورد جهاد،وظايف امام هستند
دانـد و در ايـن    ز مـي ي نماز جمعه را در زمان غيبـت جـاي    و خميني عدم اقامه   

با وجود وجوب نماز جمعه در اين زمانها هر كسي مختـار اسـت              «: گويد  راستا مي 
باشد، ولي نماز ظهر بـه        ميان آن دو نماز يعني ظهر و نماز جمعه، و بهتر جمعه مي            

  .)4(»و بهتر از آن دو، احتياط بيشتر جمع ميان آن دو است! تر است احتياط نزديك
باشد   ئل به جايز بودن خريد و فروش هنگام نماز جمعه مي           و همين علت او قا    

خريد و فروش در هنگام نماز جمعه بعد از اذان در زمان مـا              «: گويد  چنانكه مي 
  .)5(»وجوب عيني نيست

=
                                                 

 .ادعای نيابت كامل از امام زمان همين بعيد بودن ظهور وی از نظر خمينی بوده است
 .٢٦, ص »الحكومة الاسلامية «−)١(
 .٤٨ همان, ص −)٢(
 .)١/٤٨٢(, خمينی »تحريرالوسيلة «−)٣(
 .)١/٢٣١(, »منبع سابق« −)٤(
 .)١/٢٤٠(, »منبع سابق «−)٥(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٦٨٧

وي چيزي را «: داشت گفت ي مهدي اظهار مي خميني طي سخناني كه درباره
 به دنبال آن .)1(»سازندمحقق خواهد ساخت كه پيامبران نتوانستند آن را محقق 

ي عالم اسلامي نيز طي  مسلمانان اين اظهارات او را تقبيح كردند و رابطه
 و برخي از نشريات اسلامي نيز همين )2(ي اين اظهارات را محكوم كرد بيانيه

اي صادر كرد كه در آن  ها بيانيه  خميني در پاسخ به اين محكوميت.كار را كردند
گوييم پيامبران  ما مي«: وي گفت. نكر چيزي نبودجز بر تأكيد بر همين م

نتوانستند به اهداف خود برسند و خداوند متعال در آخرالزمان شخصي را 
  .»سازد  را محقق ميص دارد كه اهداف پيامبران مبعوث مي

و سپس عمل كساني را كه اظهارات وي را محكوم كرده بودند، به عنوان 
  .)3(!كند  محكوم ميافكن در ميان مسلمانان عمل تفرقه

خميني معتقد است كه حاكم مشروع جهان اسلام از قرن سوم به اين سو 
تنها همين امام زمان است و حاكميت كسي ديگر غير از او مشروعيت ندارد، 
مگر اينكه يكي از نايبان بر حق او يعني يك فقيه شيعي همچون خود وي باشد 

  .اند ز پدران وي بودهو حاكمان مشروع پيش از وي نيز يازده تن ا
ي مردم را بر عهده داشت و اين   ولايت همهص پيامبر«: گويد وي مي

 ادامه يافت تا  ولايت را پس از خودش به اميرالمؤمنين علي سپرد و اين سلسله
  .)4(»آنكه ولايت به امام عصر رسيد

                                                 
 »الـرأي العـام«ی  روزنامـه: و نگـا. هـ كه راديو تهران آن را پخـش كـرد١٤٠٠ شعبان ١٥بيانيه خمينى در  −)١(

 .هـ١٤٠٠ شعبان ١٧كويتى 
 . به چاپ رسيده بودهـ١٤٠٠ رمضان ٤سعودی » المدينة المنورة«ی   اين بيانيه در روزنامه−)٢(
, چاپ در مركز الاعلام العالمی للثـورة الاسـلاميه ٢٢ای ديگر, ص  همراه با رساله» تظرنة المهدی الممسأل «−)٣(

 .فی ايران
 .٩٨, ص »الحكومة الاسلامية «−)٤(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٦٨٨

اينها بودند برخي از عقايد مهم اين مرد كه براي قانع كردن كساني كه در 
 لاّإكردند، آنها را عرضه كرديم و نوعي اعتدال مشاهده مي» ي خميني پديده«

  .تر نباشد، با اعتقادات شيعيان ديگر تفاوتي ندارد اعتقادات وي اگر تندروانه
هاي فقهي ديگري هم دارد كه در برخي از  روي همچنين اين شخص تك

  .ستاند و در برخي ديگر تنها آنها شيعيان ديگر نيز با وي شريك
» الحكومه الاسلاميه«هاي وي يكي اين است كه در كتابش  روي از جمله تك

اي  در آنها هيچ نشانه» زكات«هايي كه اسلام وضع كرده همچون  ماليات«: گويد مي
كه دال بر آن باشد كه آنها را تنها براي رفع نياز نيازمندان و سادات وضع كرده 

هايي وجود دارد كه گوياي آن است  انهاست وجود ندارد، بلكه برعكس در آنها نش
  .)1(»رگ و مستقل استكه هدف از وضع آنها تأمين نيازهاي دولتي بز

ي زكات در تعيين مستحقان آن صريح است، سپس خود  بدون ترديد آيه
مذهب تشيع نيز با اين مسلك وي موافق نيست، چرا كه حتي يك روايت در 

ها  يكي از مصارف زكات و يا خمسهايشان مبني بر اين كه دولت نيز  كتاب
ي به مذهب خودش پس وي نيز حت. است نه اشارتاً وجود دارد و نه صراحتاً

  .)2(نيز التزام ندارد
 پس آيا ،اين است هويت مذهبي خميني و اينها بودند اصول اعتقادي وي

  اي وجود دارد؟ ميان او و اسلام واقعي پيوند و رابطه
نشر و بسط  و» جعفري«ميني مرهون دولت از نظر خ» وحدت اسلامي«اما 

                                                 
 .٢٩, ص »الحكومة الاسلامية «−)١(
» الوسـائل«بـشان  البته يكی از شيعيان اين اجتهاد خمينی را نپذيرفته است و برای رد آن از مطلبی كه در كتا−)٢(

الخمينـی «. » امـارت سـهمی ندارنـدصدقات برای كسانی هستند كـه در«آمده استدلال كرده است و آن اين كه 
 .١٠٠−٩٩, محمدجواد مغنيه, ص »الدولة الاسلاميةو



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٦٨٩

از نظر وي » وحدت اسلامي«يعني . هاي جهان اسلام است ي آن بر ملت سيطره
 وحدتي لاّ، وإبه معناي تحميل مذهب تشيع و رفض بر جهان اسلام است

اي براي وحدت امت اسلامي  ما هيچ وسيله: گويد وي مي. وجود نخواهد داشت
هاي  آن از دست استعمارگران و برانداختن حكومتهاي  و آزاد نمودن سرزمين

مان تلاش  مزدور آنها در دست نداريم جز اين كه براي برپايي حكومت اسلامي
ي سران خيانت و   خود زماني به دست خواهد آمد كه همهي كنيم و اين به نوبه

هاي بشري را كه ظلم و فساد را در زمين رواج  ها و طاغوت ي بت همه
  .)1(» بين ببريمدهند، از مي

رحمانه در داخل  ي خونينش را براي وحدت با كشتارهاي بي خميني پروژه
  .ايران و خارج آن بالفعل آغاز كرده است

  .اينك بنگريم كه دولت خميني چه چيزي تقديم كرده است
  .دولت خميني و تقريب

اش مورد  ما دولت و انقلاب خميني را از طريق قانون اساسي اعلام شده
دهيم و آنچه اعلام نشده و نهان است بسيار بزرگتر و بيشتر از  ابي قرار ميارزي

   :اين است
ولايت امر مسلمانان از آن فقيه شيعه : گويد قانون اساسي خميني مي -1
در زمان غيبت حضرت ولي : قانون اساسي آمده است» اصل پنجم«در . است

لايت امر و امامت در جمهوري اسلامي ايران، و» االله تعالي فرجه عجل«عصر 
 .)2(»ي فقيه عادل است امت بر عهده

تواند نايب امام شود، پس به اعتقاد  در فرهنگ روافض تنها فقيه رافضي مي

                                                 
 .٣٥ ص  الحكومة الاسلامية−)١(
 .٢٢ص  قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران, −)٢(



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٦٩٠

اي كه بر پا شده است يا در روي زمين بر پا  و باور آنها هيچ حكومت اسلامي
ه شود، مشروعيت ندارد، مگر اين كه به رهبري امام معصوم و يا نايب وي ك مي

پس چقدر ساده هستند . تواند باشد، بر پا شده باشد تنها يك فقيه شيعه مي
ما بار ديگر اين . روند تا از وي كمك بگيرند مسلماناني كه پيش خميني مي

تواند دعوتي  ي چنين نگرش و اعتقادي مي آيا در سايه. كنيم سؤال را مطرح مي
يل مذهب رفض و تشيع ي تحم به سوي تقريب وجود داشته باشد، مگر بر پايه

 !به نام وحدت و تقريب؟
بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه ...«: گويد قانون اساسي مي -2

نه تنها حفظ و حراست از مرزها، بلكه رسالت مكتبي، ... پاسداران انقلاب 
يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت 

 اما حقيقت جهاد و .)1(»دار خواهند بود  را نيز عهدههانقانون خدا در ج
مفهومش نزد آنان چيزيست كه خطيب آنها در نماز جمعه آن را چنين اعلام 

 بنا به ادعاي - ي مكرمه است، چرا كه در حال حاضر هدف اول مكه«: كند مي
 گروهي بر مكه حاكم هستند كه از يهود و - حاكمان جمهوري اسلامي ايران

 آري اهل سنت نزد ايشان از يهوديان و مسيحيان هم بدترند .»ن بدتراندمسيحيا
عليه اهل پس اگر آنها . نيز اهل سنت هستندو نخستين اهداف آنها در جهاد 

 .سنت با يهود هم همدست شوند نبايد تعجب كرد
 46ي   در شماره-  زبان حال علماي شيعه در قم- ايران» شهيد«ي  مجله

ي مشرفه چاپ كرد كه در كنار   تصويري از كعبههـ1400 شوال 16مربوط به 
آن تصويري از مسجد اقصي وجود داشت و در ميان آنها تصوير دستي وجود 

ما هر دو «اي در مشت داشت و زير تصوير نوشته شده بود،  داشت كه اسلحه

                                                 
 .١٦ی ايران, ص  قانون اساسی جمهوری اسلام−)١(
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  .)1(»كنيم قبله را آزاد مي
ت بعثي و ماهيت واقعي روافض را همكاري و روابط دوستانه با حكوم

نصيري سوريه كه در حال جنگ با اسلام و مسلمانان است، به خوبي روشن 
ماهيت و حقيقت روابط «ي  و اينك برخي از مطبوعات اسلامي درباره. كند مي

ميان حزب بعث حاكم بر سوريه و انقلاب اسلامي ايران سؤالاتي را مطرح 
ي سياست جمهوري  باره و برخي از مسلمانان نيز سؤالاتي را در.)2(»اند كرده

اند، چرا كه اين رژيم همواره  هاي اسلامي مطرح كرده ي حركت اسلامي درباره
كند و با حركت جهاني اخوان  هاي اسلامي را ياري مي كند كه حركت اعلام مي

كند، اما در عين حال با حكومت نصيري سوريه كه  المسلمين همدردي مي
ط بسيار دوستانه و تحت فشار دارد، روابگرايان را شديداً  مسلمانان و اسلام
  .)3(»مستحكمي دارد

هاي اسلامي  و اينك برخي از مطبوعات اسلامي و برخي از شخصيت
  .دهند شان را مورد تجديدنظر قرار مي مواضع گذشته

... گويد نظام آنها  ي دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي ماده -3
 ص  در اين ماده سنت پيامبر.)4( وار استي كتاب و سنت معصومين است بر پايه

 ايمان ندارند، ص به رسميت شناخته نشده است چرا كه آنها به سنت پيامبر
دانند،  بلكه به جاي آن از سنت معصومين كه آنها را از انبياء و مرسلين برتر مي

 .كنند و به آن ايمان دارند پيروي مي

                                                 
 .هـ١٤٠٠القعده   ذی٢٧, سعودی »المدينة المنوره«ی  و مجله» الشهيد«ی  مجله: ک به.  ر−)١(
, )كند های دانشجويی آن را منتشر می ی اسلامی جهانی, سازمان ای خبررسانی كه اتحاديه نشريه(الاخبار  «−)٢(

 .هـ١٣٩٩ شوال ١٣, سال ٣٩ی  شماره
 .١٦ص هـ  ١٤٠٠, سال دهم, محرم ٤٦٣ ی , شماره»المجتمع «−)٣(
 .٢٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران, ص −)٤(
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 و برگرفتن از آنها و ،ار استي سنت معصومين استو وانگهي دين آنها برپايه
 و هر كسي كه ركني از اركان را ،ي آنها ركن ايمان است ايمان به آنها در عقيده

  .پس اهل سنت از ديدگاه آنان مسلمان نيستند. انكار كند مسلمان نيست
 و مذهب جعفري ،دين رسمي ايران، اسلام« :گويد ي دوازدهم مي ماده -4

  .)1(»الابد غيرقابل تغيير است و اين اصل الي ،اثني عشري است
اند يا از  آيا آنها بر غيب آگاهي يافته. آخر چرا اين ماده تا ابد غيرقابل تغيير باشد

گرايي  شان را براساس فرقه اند و چرا قانون اساسي خدا در اين زمينه پيمان گرفته
  !! خوانند مي» جمهوري اسلامي«شان را  اند، در حالي كه رژيم تنظيم كرده

                                                 
 .٢٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران, ص −)١(
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  فصل دوم
 آيا راهي براي تقريب وجود دارد؟

  
ها و ماهيت اختلاف ميان اهل سنت و اهل تشيع و آگاه  پس از شناسايي پايه
هاي دعوتگران تقريب در رابطه با آن براي ما روشن شد  شدن از آراء و ديدگاه
ي تقارب  گويي درباره اند باطل را تغيير دهند و تنها به كلي كه آنها جرأت نكرده

تگران تقريب از تشيع آنچه را در وو برخي ديگر از دع. اند كتفا كردها
 و ،اند هايشان به صورت يك واقعيت عيني موجود است مطلقاً نفي كرده كتاب

هاي آنها را تكرار  برخي از فعالان تقريب از ميان اهل سنت هم عين گفته
ها و يا  چشم و نتيجه چيزي جز پوشاندن باطل و خاكستر ريختن در ،اند كرده

  . نبوده است دعوت و فراخواني ناآگاه از حقايق بسيار مهم موجود در اين زمينه
بدون ترديد پنهان كردن بيماري موجب درمان آن نخواهد شد، بلكه موجب 

  .ي آن خواهد گرديد پيشرفت و ادامه
تر و  افزون بر اين بسياري از روافض امروز آشكارا مطالبي بسيار سخت

 و به همين ،كنند هايشان موجود است بيان مي ز آنچه را در كتابتر ا سنگين
ي اين مشكل بسيار بزرگ به نتيجه  هاي تقريب در زمينه دليل است كه تلاش

گويند معماي  نرسيده است و گره و يا آنگونه كه برخي از روافض مي
 ي  كه همان اختلاف در منابع دريافت و اخذ دين و يا اصول و ادله)1(اختلاف

ي ميان هر دو  عقايد و احكام، هنوز حل نشده است و به همين دليل فاصله
پس بياييم . اند بست رسيده هاي تقريب به بن فرقه هرچه بيشتر شده و تلاش

توان در ميان اين   و چگونه مي؟ببينيم كه آيا واقعاً راهي براي تقريب وجود دارد
  !ها را بست؟  باب فتنهدو فرقه وحدت، الفت و تقارب و محبت ايجاد كرد و

                                                 
 .»السنيون والشيعة وموقفهما اليوم« تحت عنوان ١٦١٤, ص ٣ی رسالت, جلد   محمدرضا مظفر, مجله−)١(
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هاي گوناگون علما و انديشمندان را در اين  در اين فصل ما آراء و ديدگاه
زمينه مطرح كرده و پيشنهادها و راهكارهاي مختلف مطرح شده براي حل 

  .كردخواهيم عرضه اختلاف و رسيدن به تقارب را 
  . ديدگاه و يا راهكار اول- 1

راي رفع اختلاف و تحقق وحدت و ديدگاه اول اين است كه هيچ راهي ب
نزديك شدن در حالي كه روافض بر انحراف و جدا ماندن خود از جمهور 

 و مادامي كه ميان ما و آنها در اصول و ،مسلمانان اصرار دارند وجود ندارد
ها و  گو و همايش و ي عقايد و احكام اختلاف و تفاوت وجود دارد، با گفت ادله

گو و  و نبايد با آنها گفتبنابراين . نخواهيم رسيداي  مناظره به هيچ نتيجه
اي صورت بگيرد و نه اختلافي كه ميان ما و آنان وجود دارد، مورد  مناظره

  .تحقيق و بررسي قرار گيرد، چرا كه آنها بر دين ديگري هستند
هر كسي بر اين نظر باشد كه نبايد با روافض مناظره «: گويد امام ابو يعلي مي

كننده زماني مناظره  جا نگفته است، چرا كه دو مناظره كرد، بيگو  و و گفت
كنند كه بر يك اصل واحد اتفاق كرده باشند و اصولي كه امت به هنگام  مي

اجماع   وص سنت پيامبر اختلاف بايستي به آنها مراجعه كند، كتاب االله، و
  .امت و دلايل عقلي هستند

نيستند، چرا كه بنا به اعتقاد آنها عليه  اما اين اصول ميان ما و روافض متفق
اند و بيشترين بخش آن از بين رفته است  اند و تحريف كرده قرآن را تغيير داده

هاي موجود قرآن ارجاع دهيم، امكان دارد  اي از آيه اي را به آيه و اگر مسأله
اند  اند و نزد امام زمان هايي كه از ميان رفته ي آيه اي باشد كه به وسيله آيه
  .نسوخ شده باشدم

ي مسايل اختلافي به سنت مراجعه كنيم، چرا كه ناقلان  همچنين نبايد درباره
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 و امكان دارد دروغ گفته باشند و همچنين خبر )1(و راويان آن فاسق بوده
واحدي كه به ظاهر راوي آن عادل است نزدشان حجت و قابل عمل نيست، 

  .)2(تواند حجت و داور قرار گيرد پس سنت هم نمي
تواند حجت باشد، چرا كه امكان دارد امت بر  همچنين اجماع امت نيز نمي

خطا و گمراهي اجماع كرده باشد و اجماع امت زماني از خطا مصون است كه 
نظر باشد، پس از ميان امت نيز تنها قول  عقيده و هم امام معصوم نيز با آنان هم

  .امام معصوم حجت و مصون از خطاست
تواند حجت باشند، چرا كه هيچ كسي جز  قلي نيز نميهمچنين دلايل ع
پس دلايل عقلي هم خطاپذيرند و در آنها وجود دارد و . معصوم كامل نيست

 ،تواند صحت و سقم دلايل عقلي را تشخيص دهد اين تنها امام است كه مي
مان شك داشته باشيم و احتمال بدهيم كه  ي اعتقادات ي همه پس بايد درباره

  .)3(درست باشدنظر ما نا
گويد، همانگونه كه پيش از اين ما شواهد آن را بيان  آنچه شيخ ابويعلي مي
چرا كه قرآن كريم حتي به باور دعوتگران تقريب از . كرديم، يك واقعيت است

اند؛ يا آنگونه كه آيت بزرگشان آغابزرگ تهراني  كه منكر تحريفان شيعي
گويد قرآن  يگرشان خراساني مييا آن گونه كه آيت د. گويد، ناقص است مي

گويد، تفسيري  االله خويي مي ديگري نزدشان وجود دارد، و يا آن گونه كه آيت
نازل شده از سوي خدا وجود دارد كه اينك در اختيار امام زمان است، و يا آن 

اند و  الاسلام والمسلمين داده كه به وي لقب رئيسان ش گونه كه شيخ و آيت
                                                 

 .اند حابه به جز چند نفر از آنها مرتد شدهی ص اند كه همه  و حتی فراتر از اين گفته−)١(
 آنها معتقدند كه سنتی كه از طريق صحابه نقل شده است حجت نيست, بلكه سنتی حجت است كه شيوخ −)٢(

 .اند گانه نقل كرده آنها ـ كه نزد اهل سنت مشهور به كذبند ـ آن را از امامان دوازده
 .٢٦٠−٢٥٩, ص »المعتمد «−)٣(
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است » الغطاء  كشف«هاي معتبر عصر حاضرشان يعني  تابي يكي از ك نويسنده
  . بخشي از قرآن را مخفي كرده و به علي سپرده استص گويد، پيامبر مي

ي اين مطالب را ما پيش از اين به تفصيل عرضه كرديم و مورد بحث  همه
شان اينگونه باور و  پس وقتي علماي معاصر آنها و دعوتگران تقريب. قرار داديم

توان در اختلافات به آن  ي كتاب خدا داشته باشند، چگونه مي ي دربارهاعتقاد
  .مراجعه كرد و آن را داور قرار داد

ها، رجال، سندها و متون آن نزد آنها از آنچه  و كتاب» سنت«همچنين مفهوم 
 ص باشد، پس در حالي كه آنها آنچه را صحابه از پيامبر نزد ماست متفاوت مي

دانند و عالم معاصر  كنند و تنها اقوال معصومين را حجت مي اند رد مي نقل كرده
 بخشي ص كند، پيامبر ادعا مي» الغطا آل كاشف«تشيع و دعوتگر مشهور تقريب، 

از شريعت را پنهان كرده و به علي سپرده است و صحابه تنها بخشي از شريعت را 
اند در  ماد كردههاي صحابه تكيه و اعت اند و اهل سنت كه بر روايت دريافت كرده

توان  اند، چگونه مي ها، تنها بر بخشي از شريعت عمل كرده طول تمام اين قرن
مسائل مورد اختلاف را به سنت ارجاع داد و به ادعاي آن، تنها با يك بخش از 

  .گو كردو شريعت با آنها گفت
مراجعه كرد، در » حكايات رقاع«توان براي حل اختلاف به  آخر چگونه مي

  .كنند  نه تنها شريعت، بلكه حتي عقل و تاريخ به كذب بودن آن حكم ميحاليكه
اند و  اي را كه خدا و پيامبرش از آنها تعريف و تمجيد كرده آنها صحابه

هاي  كنند و به همين سبب كتاب هاي امت را تكفير مي ترين شخصيت برجسته
گام استدلال بر كنند و به هن داند رد مي اي را كه امت اسلامي معتبر مي حديثي

انديشي همچون قمي، كليني،  هاي افراد منحرف و كج كنند و گفته آنها تكيه نمي
دانند  طبرسي، مجلسي، نوري و غيره را كه معتقد به تحريف قرآنند، حجت مي

ارزش  كنند و آن را بدون وجود امام معصوم زنده بي و اجماع امت را رد مي
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الذكر آنها  ف در اصول و اعتقادات سابقرغم اين همه اختلا پس علي. دانند مي
توانيم اصول   و اجماع امت، چگونه ميص در مورد كتاب االله، سنت پيامبر

هايشان را كه  آنها تنها كتاب. ي فوق را به هنگام اختلاف داور قرار دهيم گانه سه
دانند و حتي تفسير  اند حجت مي كنند از دوازده امام معصوم روايت شده ادعا مي

  .هايشان آمده است دانند كه در كتاب هايي مي آن را تابع روايتقر
 از شيوخ شيعه گويد با هيچ يك كه شيخ كوثري ميبه همين دليل است 

وگو كرد، مگر آنكه به نمايندگي از  توان در رابطه با موضوع تقريب گفت نمي
گانه هاي چهار اعتبار بودن كتاب شيعيان اين اختيار را داشته باشد كه به بي

ها مشتمل بر  ، چرا كه اين كتاب)1(اعتراف كند) ي تشيع صحاح چهارگانه(
هاي باطلي هستند كه كتاب االله و سنتي را كه از طريق رجال صدر اول  روايت

رود كه اهل سنت   و اصلاً تصور آن نمي،برند نقل و روايت شده زير سؤال مي
ند، و محال است كه از ها را مورد تأييد و تصديق قرار ده اين گونه روايت

 شيخ موسي جاراالله بر اين باور .)2( دست بردارندص كتاب خدا و سنت پيامبر
هايي را كه قرآن،  است كه تا زماني كه علما و مجتهدان شيعه عقايد و روايت

دهند از  برند و مورد عيبجويي قرار مي سنت، صحابه و امت را زير سؤال مي
وگو و هيچ كنفرانس و  اند هيچ گفت دور نينداختههايشان بيرون نياورده و  كتاب

  .همايشي در مورد تقريب سودمند نخواهد بود
  .نقد و بررسي اين ديدگاه

اي  كند، ديدگاه منفي گو با آنها را نفي ميو به نظر من، ديدگاهي كه كلاً گفت
است كه با قواعد اسلام در مورد دعوت به سوي خدا و امر به معروف و نهي 

                                                 
 .١٥٨ كوثری, ص ,»المقالات «−)١(
 .١٥٦ همان, ص−)٢(
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  . همخواني ندارداز منكر
شود آنها به  وگو با آنها تنها به ضرر ماست و موجب مي چرا كه تحريم گفت

  .پس بايستي موضعي مثبت اختيار كرد. هاي خود ادامه دهند افتراها و انحراف
  . ديدگاه يا راهكار دوم-2

ي ما بر اين اتفاق كنيم كه هر يكي دين و اعتقادش را داشته باشد و با  همه
هايي كه از لحاظ دين و اعتقاد متفاوتند، تعاون و  گونه كه دولت هم همان

  .كنند، تعاون و همكاري كنيم همكاري مي
ي شام در زمان خودش، پس  اين ديدگاه را شيخ محمد بهجت بيطار، علامه

وگو با عالم شيعي و دعوتگر وحدت ميان اهل سنت و اهل تشيع در  از گفت
  .، مطرح كرده استني صحابه  عراق، آقاي محمد خالصي، درباره

زماني كه ايشان ديدند كه قانع كردن خالصي به ديدگاه اهل سنت در مورد 
 با اين كه آقاي خالصي شور و شوق فراواني به موضوع تقريب نشان - صحابه

دهد، اين   مشكل است و وي تعصب و عناد و لجاجت به خرج مي- داد مي
ن ديدگاه به محسن امين، عالم ديگر  و همچنين اي.)1(ديدگاه را مطرح كرد
  .)2( شده استشيعي نيز نسبت داده

  .نقد و بررسي اين ديدگاه
  كنند؟ آيا روافض اين ديدگاه را قبول مي

هاي  ملاحظه كرديم كه علماي شيعه همچون خالصي، موسوي و شخصيت
ي سب صحابه و  ي ديگر روافض بر اين باورند كه وحدت تنها بر پايه برجسته

  .پذير است  هستند، امكاناي كه پر از دروغ و بهتان هاي شيعي جعه و اخذ از كتابمرا

                                                 
 .١١٦ ص , محمد بهجت بيطار»الاسلام و الصحابة الكرام بين السنة و الشيعة «−)١(
 . همان−)٢(
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ي وجود گذاشت و اعلام كرد  زماني كه حركت تقريب در مصر پا به عرصه
ي تشيع و تسنن و  كه هدفش بازگرداندن دوستي و محبت و صفا ميان دو فرقه

ك هر يكي به نزديك كردن پيروان هر دو فرقه به يكديگر، در كنار تمس
اعتقادات خودش است، ديديم كه اين هدف اعلام شده شعاري بيش نبود و 

ي رفض تشيع ميان  اي كه عملاً اجرا شد؛ تبليغ عقيده برنامه از پيش تعيين شده
  .هاي مختلف بود اهل سنت با وسايل و ابزارها و روش

ها  ع دهافزون بر اين، پس از آغاز به كار دعوت تقريب مذكور، ناشران تشي
مت را مورد عيبجويي قرار دادند و زير كتاب را كه قرآن، سنت، صحابه و ا

ها، كتاب  بردند به چاپ و نشر رساندند كه در رأس اين گونه كتاب سؤال مي
  .قرار دارد» الغدير«

 و ،دين تشيع آيا اين روش تقريب چيزي جز يك چتر براي تبليغ رفض و
 و آنها به تبليغ باطلشان ،و ما سكوت كنيمبراي آنكه آنها به ما حمله كنند 

  .تواند باشد بپرازند و ما از تبليغ حقي كه نزد ماست خودداري كنيم، مي
تر در رابطه با اين   نظرش را با صراحت هرچه تمام)1(يكي از علماي شيعه

: گويد وي مي. ي المنار بيان كرده است در صفحات مجله» راهكار«و » روش«
گويند از آنچه در رابطه با دين و مذهب است  ساني را كه ميي ك بگذار گفته«

هم تعاون و همكاري و وحدت  بحث نكنيد و بياييم در برابر استعمارگر با
ي پوچ و نظري نادرست  چرا كه اين گفته، گفته. كلمه و اتفاق داشته باشيم

ارند و ماند كه اسلام را به عنوان يك دين باور ند هاي كساني مي است و به گفته
 و اسلام را تنها يك پيوند ،اي غير از اين زندگي ايمان ندارند به زندگي جاودانه

 و از اين زاويه به سوي آن فرا ،دانند قومي و نژادي و يك كيان سياسي مي

                                                 
 . او عبدالحسين نورالدين عاملی است−)١(
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  .)1(»كنند خوانند و به آن تشويق مي مي
دارترين  وي سپس اضافه كرده است كه؛ اين هر دو فرقه در مورد ريشه

ترين اركان آن با هم اختلاف دارند و اين اختلاف بايستي با  اسلام و مهمقواعد 
 تعاون و همكاري به هر شكلي از اشكال كه باشد، لاّإبرهان و دليل حل شود و

غيرممكن است و اگر اتفاق هم بيفتد تنها تعاوني ظاهري خواهد بود و عاقبت 
كند، عاقبتش  ف ميين رافضي اعترااخوبي نخواهد داشت، يعني آن گونه كه 

  .)2(تمرد و خيانت خواهد بود
ي فوق اين رافضي چنين اظهارنظر كرده است كه تاريخ  رشيدرضا بر گفته

ر از تمرد و پكند، چرا كه اين تاريخ  اهل سنت و شيعه اين مطلب را تأييد مي
  .)3(خيانت و همكاري با دشمنان عليه اهل سنت است

گويد هيچ نوعي از تقارب ممكن   ميرا كه» رافضي مذكور«رشيدرضا نظر 
نيست، مگر آنكه اهل سنت مذهب تشيع را بپذيرند، بسيار جدي گرفت و از 
مجتهدان شيعه خواست كه نظرشان را در اين مورد باصراحت در صفحات 

راز كنند، اما آنها پاسخي اب» العرفان«ي خودشان  و يا در صفحات مجله» المنار«
  .)4(ندادند

زماني كه .  گونه موافقتشان را با ديدگاه وي اعلام كردندگويا آنها اين
رشيدرضا در كنفرانس قدس با مجتهد بزرگشان آل كاشف الغطاء ديدار كرد، 

آل كاشف الغطاء نظر رافضي مذكور را به . وگو كرد با وي در اين زمينه گفت
صورت شفاهي رد و محكوم كرد اما حاضر نشد كتباً اين كار را بكند و از 

                                                 
 ).٣٢/٦١(, »المنار «−)١(
 .٦٢−٣٢/٦١, »المنار «−)٢(
 ).٣٢/٧٢( همان, −)٣(
 ).٣٢/٢٣٢( همان, −)٤(
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در اين باره چيزي » المنار«شيدرضا خواست تا از وي بخواهد كه در صفحات ر
 رشيدرضا اين كار را انجام داد، اما آنچه را آل كاشف الغطاء نوشته ،)1(بنويسد

. بود، با آنچه در كنفرانس قدس به صورت شفاهي مطرح كرده بود، يكي نبود
 و اين دليلي )2(نكرده بودچرا كه وي نظرش را روشن و قاطع در اين زمينه بيان 

است بر آنكه روافض اين تعاون را نخواهند پذيرفت، مگر آنكه تبليغ مذهبشان 
  .پذير باشد از اين طريق امكان

ترين  ها و همكاري آنها با دشمنان است و مهم ها، خيانت تاريخ پر از توطئه
اي را جز حكومت  عامل اين چيز آن است كه روافض هيچ حكومت اسلامي

كه از يازده قرن به اين سو غايب است به رسميت ان ش مام دوازدهما
هايشان  اند از همين راه در دل دانند و دشمنان توانسته شناسند و مشروع نمي نمي

  .رخنه كنند
بسياري از آنان كافران را از صميم «: فرمايد  مي: الاسلام ابن تيميه شيخ

 دليل است كه زماني كه كافران قلب از مسلمانان بيشتر دوست دارند، به همين
مغول از سمت شرق ظهور كردند و مسلمانان را كشتند و در خراسان، عراق، 

ها كردند، روافض با آنان عليه مسلمانان همكاري  شام، جزيره و غيره خونريزي
هايي كه در شام، حلب و غيره بودند بيش از همه با   و همچنين رافضي،كردند

همچنين مسيحياني كه در فلسطين و . كاري كردندآنان عليه مسلمانان هم
ترين همكاران و ياريگرانِ آنها  ها بزرگ جنگيدند، رافضي سوريه با مسلمانان مي

پيمان شده و  آنها همواره با كافران مشرك و مسيحي عليه مسلمانان هم. بودند
  .)3(»اند در جنگ عليه اسلام و مسلمانان با آنها همكاري و تعاون كرده

                                                 
 ).٣٢/٢٣٢ ( همان,−)١(
 ).٣٢/٢٣٥( همان, −)٢(
 .ية, چاپ امير)٢/١٠٤(, »السنة منهاج «−)٣(
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 )1(ي مؤيدالدين بن علقمي اي اثبات اين ادعا تنها اشاره به سوي توطئهبر
 )3(ها براي براندازي خلافت اسلامي در بغداد  و همكاري وي با مغول)2(رافضي

                                                 
طالب, مؤيدالدين ابوطالب بن علقمی بغدادی وزير معتصم و كسی  بن علی بن ابی بن محمد بن احمد  محمد−)١(

 پـس از آن كـه ٦٥٦ سال دروی .  به بغداد بدترين خيانت و جرم را مرتكب شد كه با برانگيختن هولاكو بر حمله
 زاده هــ ٥٩٣ سـال دروی . از سوی مغولان مورد اهانت قرار گرفت در اثر اندوه و ناراحتی به هلاكت رسـيد

 ).٦/٢١٦(» الاعلام«) ٢١٣−١٣/٢١٢(ابن كثير » البداية و النهاية«: ک. ر. شده بود
ای  او شـيعه«: گويـد   میهای اهل سنت و تشيع مطالبی دال بر شيعه بودن وی آمده است سبكی  در كتاب−)٢(

 ابـن كثـير ٢٦٢, ص »طبقـات الـشافعيه«. رافضی بود كه در دلش نسبت به اسلام و اهـل اسـلام كينـه داشـت
 ).١٣/٢١٢(» البداية و النهاية«. »او رافضی خبيثی بود كه از درون با اسلام و اهل اسلام بد بود«: گويد  می

 ).٧/٤٧(» النجوم الزاهرة«, »داو رافضی خبيثی بو«: گويد  ی میدابن تغری بر
او ـ «: گويد  مجلسی می. اند ی وی عليه خلافت اسلامی تعريف و تمجيد كرده های روافض از وی و از توطئه اما كتاب

 ., چاپ كمپانی ايران)٢٥/١٦(» بحارالانوار«, »كه خدا او را رحمت كند ـ مردی درست اعتقاد و بلندهمت بود
الكنی «در ) ٣/٤٨٣(نوری طبرسی » مستدرک الوسائل«. عين همين نص آمده استنيز » مستدرک الوسائل«در 

 .١/٣٥٦, قمی, »الكنی و الالقاب«. ّنيز نصی مشابه آمده است» و الالقاب
, »البداية و النهاية«, )٢/٣١٣(از ابن شاكر كتبی, » فوات الوفيات«ی وی رجوع شود به  ی توطئه  برای ملاحظه−)٣(

 .و غيره) ٢٦٢−٨/٢٦٣(, سبكی »الطبقات الشافعية«, )٥/٢٥٥(, ذهبی, »العبر«, )١٣/٢٠٠(ابن كثير 
ی فـوق را گـزارش  ی ايـن كـه كـسانی كـه واقعـه اما عجيب است كه در عصر حاضر برخی از روافض به بهانه

اهميـت  م و همكاری ابن العلقمی را بـا دشـمنان اسـلام كـ اند توطئه اند, خواسته زيسته در آن عصر نمی. اند كرده
زيـستند و رويـدادهای مـذكور را بيـان و تأييـد  و زمانی كه به كسانی رسيدند كه در همان عصر مـی. جلوه دهند

چنين پاسخ دادند كه وی گرچـه ) ٦٦٥ توفا￯م(الدين عبدالرحمن بن اسماعيل  اند, همچون ابوشامه, شهاب كرده
. زيسته است, لذا معاصرت مكانی نداشته است میاز لحاظ زمانی با رويدادهای فوق معاصر بوده اما در دمشق 

كتـاب فـوق بـه . از محمد شيخ حسين سـاعدی» ىی, و اسرار سقوط دولت عباسممؤيدالدين بن العلق«: ک . ر
هـای  ی فوق در كتاب پس از اين من به جستجوی رويدادهای واقعه. كمک دانشگاه بغداد به چاپ رسيده است

  :اهی مهمی از يک مورخ بزرگ دست يافتم كه دارای شرايط زير استتاريخ پرداختم و به شهادت و گو
 .دانند های خودشان می  شيعيان وی را يكی از رجال و شخصيت−١
 . وی از بغداد است−٢
 = .وفات كرده است هـ٦٧٤ سال در او −٣

٧٠٢
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 بود و به قدري در )1(كافي است، در حالي كه وي چهارده سال وزير مستعصم
حترام و نفوذ را به دربار احترام و نفوذ داشت كه هيچ وزيري پيش از وي آن ا

اي را كه وي  ي اين احترام و تسامح آن نفرت و كينه  اما همه،دست نياورده بود
  .در درونش نسبت به اهل سنت داشت، نتوانست از بين ببرد

  . ديدگاه سوم و يا راهكار سوم-3
ها  وگو پيرامون پايه برخي بر اين باورند كه تقريب و وحدت از طريق گفت

لاف بايستي صورت بگيرد و اين نتايج به دست آمده پس از هاي اخت و ريشه
ي تقريب  توانند موضع ما را نسبت به مسأله وگو هستند كه مي اين گفت

مشخص كنند، اما بايستي اصول و ضوابطي كه به هنگام اختلاف به آنها مراجعه 
ن كرد بايد وضع شود و اين كار بايستي از اتفاق بر اصولي كه نخستين آنها قرآ

وگو تفصيلي  كريم است آغاز شود، و اين اتفاق بر اصول پيش از شروع گفت
به طور مثال شيخ عثمان . در مورد مسائل خلافت و غيره، بايد صورت گيرد

=
                                                 

 .زيسته  است پس اين مورخ هم شيعه است, هم بغدادی است و هم در همان عصر می
در ايـام او ـ يعنـی مستعـصم ـ : گويـد  بن انجب معروف به ابن سـاعی اسـت كـه مـی فقيه, علیاين مورخ امام 

تاتاريان بر بغداد چيره شدند و خليفه را كشتند و دولت عباسی از سرزمين عراق به كلی برچيده شد و سبب اين 
) ١٣٧−١٣٦ص (» اءمختـصر اخبـار الخلفـ«. »امر آن بود كه وزير مستعصم, مؤيدالدين بن علقمی رافضی بـود
بن  علی«: های شيعه شمرده است و گفته است  محسن امين, در اعيان الشيعه, ابن ساعی را از رجال و شخصيت

اعيـان «. وفـات كـرده اسـتهــ ٦٧٤ سال درانجب بغدادی معروف به ابن الساعی كه اخبار الخلفا را نوشته و 
 ).١/٣٠٥(» الشيعة

آخـرين » بـن ظـاهر بـأمراالله احمد عبداالله بن مستنـصر بـاالله ابـوجعفر منـصوراميرالمؤمنين أبو «:  المستعصم−)١(
وی مـردی .  به خلافت رسـيدهـ٦٤٠ سال دربه دنيا آمد و . ق. هـ٦٠٩ سال دروی . ی عباسی در عراق خليفه

 هــ٦٥٦ سال دروی . سنی, و بر روش سلف و اعتقاد جماعت بود, اما اندكی نرمی و ضعف و ناپختگی داشت
 ).٢٠٥−١٣/٢٠٤(ابن كثير » البداية و النهاية«. ل رسيدبه قت
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كند و آن را به  وگو و مناظره با روافض وضع مي  اصولي براي گفت)1(دمياطي
  .)2(دهد شاگردانش تعليم مي

ي اسلام كه قرآن كريم  اولين اصل و پايهبايستي نخست بر : گويد وي مي
آيا ايمان داري كه آنچه ميان : است اتفاق صورت بگيرد و به رافضي گفته شود

 نازل ص دو جلد مصحف قرار دارد، همان قرآني است كه بر پيامبرمان محمد
ترين  شود و به كوچك شده است و تلاوت كردنش عبادت محسوب مي

اگر وي انكار و يا اظهار . ؟ گرفته استي آن تحدي و چالش صورت سوره
شك و ترديد كرد، نيازي نيست كه با وي بحث و مناظره شود، بلكه احكام 

همچنين اگر گفت در قرآن تغيير و تحريفي . كافران بر وي جاري خواهد شد
صورت گرفته است، باز هم احكام كافران بر وي جاري خواهد شد و نيازي به 

y   l  k  j  i  h  g :ي چرا كه وي به آيهگفت و گو با او نيست، 

mx )و ما بطور قطع نگهدار آنيم؛ما قرآن را نازل كرديم« ).9: الحجر «.  
اما اگر وي اقرار و اعتراف كرد كه هر آنچه در ميان دو جلد . ايمان ندارد

 نازل شده است و تلاوت ص مصحف قرار دارد كلام خداست كه بر محمد
ي همين قرآن مخالفان به چالش كشيده  ترين سوره وچكآن عبادت بوده و به ك

هاي  كه در مورد مدح صحابه است، همچون آيه هاي قرآن اي از آيه اند، آيه شده
y  f  :اي نوشته شود و به او عرضه شود ذيل بر او خوانده شود يا بر ورقه

m  l  k  j  i   h  gx )خداوند براى ! اى پيامبر« ).64: الأنفال
                                                 

اعانة الطالبين علـی «: آثار. ی مكرمه فقيه و صوفی  عثمان بن محمد سطا دمياطی, بكری شافعی ساكن مكه−)١(
وی تـا سـال . و غـيره»  فيما يلزم المكلف من العلوم الـشرعيةةالدرر البهي«در چهار بخش » المعين  لفاظ فتححال أ
 ).٦/٢٧٠(» معجم المؤلفين«.  زنده بود هـ١٣٠٠

كيفيـة الـرد «ک بـه . ر. كنـد  اين مطلب را شاگرد ايشان احمد زينی دحلان ـ مفتی شوافع در مكه ـ بيان می−)٢(
 .احمد زينی دحلان» علی الروافض
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  .»كنند، كافى است و و مؤمنانى كه از تو پيروى مىحمايت ت
y  W  V  UT  S  R    Q  P  O  N  Mو

  hg  f      e  d  c   b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z   YX
k      j  ix )ولى پيامبر و كسانى كه با او ايمان آوردند، « ).89-88: هالتوب

 و آنها همان ؛اى آنهاست و همه نيكيها بر؛با اموال و جانهايشان جهاد كردند
خداوند براى آنها باغهايى از بهشت فراهم ساخته كه نهرها از زير . رستگارانند

و ( و اين است رستگارى ؛ جاودانه در آن خواهند بود؛درختانش جارى است
  .»بزرگ) پيروزى

y  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A و
 Y  X   WV  U  T   S  R  Q  P  O    N  M  L  K 

Zx )پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به « ).100: هالتوب
از او خشنود ) نيز(نيكى از آنها پيروى كردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها 

 و باغهايى از بهشت براى آنان فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش ؛شدند
  .» اين است پيروزى بزرگ و؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛جارى است

_  `  y  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a و
q  p  o  n  mx )هنگامى كه ـ خداوند از مؤمنان « ).18: الفتح

  با تو بيعت كردند)گرفت   انجام  در حديبيه  كه الرضوان بيعه (در زير آن درخت
) يمان و صداقتاز ا( خدا آنچه را در درون دلهايشان ؛ راضى و خشنود شدـ

 از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و پيروزى ؛دانست نهفته بود مى
  .»بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود)  خيبر  فتحيعنى(نزديكى 

  y  I  H  G  F  E  DC  B  ALK  J   P  O  N  M : و
  cb  a`   _  ^  ]  \[    Z  Y  X  W V  UT  S   R  Q
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i  h  g  f  e  d  rq   p   o  n  m  l  k  j  
|  {  z  y  x  w  v u  t  sx )محمد «). 29: الفتح

 و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و ؛ فرستاده خداستص
بينى   پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى؛شديد، و در ميان خود مهربانند

تا آنان را به بهشت  (ندطلب در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى
و (در صورتشان از اثر سجده ) از خداوند(آنها ) اطاعت( نشانه ؛)وارد نمايد

  براي  و اخلاص  و صلاح  اثر عبادت  كه  است  مراد ايننمايان است) عبادت
 اين توصيف آنان در تورات و ؛شود  آشكار مي  مؤمن ، بر چهره خداوند متعال 

هاى خود را خارج  ت، همانند زراعتى كه جوانهتوصيف آنان در انجيل اس
ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ايستاده است 

 اين براى آن ؛دارد و بقدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى
بسيار نيرومند   را  مسلمانان  تعالي حق: يعني(، است كه كافران را به خشم آورد

كسانى از آنها را كه ايمان ) ولى،  گردند  و غيظ كافران  خشم گرداند تا مايه مي
اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى  انجام داده  آورده و كارهاى شايسته

 ن و صالله  ا  رسول  صحابه ، شامل  مثل  اين البته (.داده است) كه بهشت است(
گذار عصرها و نسلها   در  اسلام  و لشكريان ايمان   از افواج  كساني و همه

  .») رهرو باشند  ايشان  و روش بر راه  و ، را دنبال  قدمشان  نقش شود كه مي
y  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å و 

á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù   Ø×  Öx )كسانى كه قبل « ).10: الحديد
با كسانى كه پس از پيروزى انفاق (يدند  انفاق كردند و جنگ فتح مكهاز پيروزى

  مكه آنها بلندمقامتر از كسانى هستند كه بعد از فتح؛يكسان نيستند) كردند
 و خدا به ؛ و خداوند به هر دو وعده نيك داده؛انفاق نمودند و جهاد كردند

  .» و پاداش آن را به شما خواهد داددهيد آگاه است آنچه انجام مى



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٧٠٧

) اما(«). 101: الأنبياء( y¸  ¶  µ     ´  ³¼  »  º    ¹  x و
 از آن) مؤمنان صالح( كسانى كه از قبل، وعده نيك از سوى ما به آنها داده شده 

  .»شوند  دور نگاهداشته مى)دوزخ(
¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨    ©  y  ®  ¬  «  ª و

µ ´ ³ ²± ° ¯x )اين اموال براي فقيران «). 8: الحشر
نه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شدند، آنها فضل مهاجراني است كه از خا

كنند، آنها  طلبند و خدا و رسولش را ياري مي خداوند و رضاي او را مي
  .»راستگويانند

ي آنها به صورت مكتوب، سني به  پس از تلاوت اين آيات و يا عرضه
ت هايي از قرآن عظيم بودند كه خداوند متعال جه اينها آيه«: رافضي بگويد

 آنها را فرو فرستاده است و بر ص ي پيامبر تعريف و تمجيد و تقدير از صحابه
دهند و شما اقرار و  ي بهشت مي دهند و به آنها مژده صداقت آنها گواهي مي

ها كلام خدا هستند و از قرآن هستند، پس بايد  اعتراف كرديد كه اين آيه
ني و اگر اين كار را نكردي جويي از صحابه و زير سؤال بردن آنها را ترك ك عيب

اي، اينك بگو كه نظر  هاي بالا را تكذيب كرده جويي آنها ادامه دادي آيه و به عيب
شود، به او  ها آنها را شامل نمي ها چيست؟ اگر گفت، اين آيه ي اين آيه تو درباره

  .»ام ي نيكو داده من به همه وعده«: فرمايد خواهيم گفت، اما خدا مي
گويد اگر  دهد و مي  ديگر مناظره را به همين نحو ادامه ميشيخ سپس اصول

 مشهور است، شيعهآنان گفتند كه صحابه جز پنج يا شش نفري، چنانكه نزد 
 و انكار حقايق متواتر است، پس ص اند، اين تكذيب خدا و پيامبر مرتد شده

 عقل، بلكه غير وگو و مناظره كرد، چرا كه وي بي نبايد با او بحث و گفت
  .مسلمان است
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اند، اعتراف كرد، آنگاه  ها و احاديثي كه در مدح صحابه آمده و اگر به آيه
بايد به طرف بحث و مناظره در رابطه با استحقاق خلافت و غيره رفت و مرجع 

  . )1(»به هنگام اختلاف كتاب، سنت صحيح و اجماع باشد
ين كه تقيه كرده پذيرند، مگر ا اما روافض اكثراً اتفاق بر اين اصول را نمي

جناب شيخ عبداالله بن حميد براي من بيان كرد كه در زمان ملك فيصل . باشند
اي به علماي سعودي نوشتند كه دوست داريم نشست و  روافض نامه

وگوي با هم داشته باشيم و اگر معلوم شد كه حق با اهل سنت است، همه  گفت
ل تشيع است همه از آن از آن پيروي خواهيم كرد و اگر معلوم شد حق با اه

پيروي خواهيم كرد و اين گونه اختلاف از بين خواهد رفت و وحدت و 
علماي سعودي نيز گفتند، مانعي . بستگي به دست خواهد آمد تقارب و هم

نيست اما نخست بايستي بر اصلي اتفاق كرد كه به هنگام اختلاف به آن 
 و در رأس آن ص رمراجعه كرد و اين اصل كتاب خدا و سنت صحيح پيامب

  .كتاب صحيح بخاري است
آنها اين چيز را براي روافض ارسال نمودند و منتظر پاسخ آنها ماندند، اما 

  .)2(يامدپاسخي ن
توانند در پرتوِ كتاب خدا و سنت  و علت آن هم اين است كه روافض نمي

 مذهب خود را ثابت كنند، چرا كه جوهر مذهب آنها ايمان ص صحيح پيامبر
 ذكري از ص گانه و در كتاب خدا و سنت صحيح پيامبر مامت امامان دوازدهبه ا

  .آنها نيست
                                                 

ص . گرفته اسـت دحلان كه آنها را از استادش عثمان دمياطی فرا ىزيناحمد از » كيفية الرد علی الروافض «−)١(
, مجموعـه ١٣٠−٩٨و اين كتـاب از ص » ی علمی سه رساله«ای از   و صفحات پس از آن, همراه با مجموعه١٠٠

 .انتشارات عيسی بابی حلبیهـ ١٣٣٩چاپ اول, . را در بر گرفته است
 . اين مطلب را جناب شيخ صالح بن عضون نيز به من گفت−)٢(
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  .نقد و بررسي اين ديدگاه
اول است، چرا كه هر دو در آخر » راهكار«همچون » ديدگاه و راهكار«اين 

  .شوند به يك نتيجه منتهي مي
يد با آنها سؤال بردند، نبا گويد كه اگر آنها كتاب خدا را زير اين ديدگاه مي

و اگر صحابه را . وگو كرد، چرا كه در اين صورت آنها مسلمان نيستند گفت
تكفير كردند همچنين، و اين عين موضع ديدگاه اول است، اما ديدگاه اول از 

كند، چرا كه بر اين باور  همان آغاز موضع خود را نسبت به آنها مشخص مي
 نيازي نيست از طريق است كه عقايد تشيع معروف و شناخته شده است و

گويد از خلال  مناظره و گام به گام از عقايد آنها آگاه شويم، اما اين ديدگاه مي
  .وگو به عقايد آنها پي ببريم بحث و گفت

افزون بر آن ديدگاه اخير اين خطر را نيز در پي دارد كه روافضي با تقيه و 
  .نيرنگ با آن پيش بيايند

  .چهارم» راهكار« ديدگاه يا -4
گويند كه روش درست تقارب استدلال به كتاب  صاحبان اين رويكرد مي

  .نظر دارند خدا و به احاديث و رواياتي است كه فريقين بر صحت آن اتفاق
ي شيعه و اهل سنت بر استناد و  هر دو فرقه«: گويد  مي)1(استاد سعيد افغاني

بار و روايات نظر دارند، اما در رابطه با اخ استدلال به قرآن كريم اتفاق
هاي  هايي در باب فضايل صحابه و جنگ احاديث و روايت. نظر دارند اختلاف

ها و  پذيرند و شيعيان نيز روايت ها آنها را نمي فيمابين آنها وجود دارد كه شيعه
دانند، اما در اين ميان احاديث و  احاديثي دارند كه اهل سنت آنها را موضوع مي

                                                 
عائـشه : ب دانـشگاه دمـشق و رئـيس قـسم زبـان و آداب آن, از آثـار اواستاد زبان عربى در دانشكده آدا −)١(

 .والسياسة, الاسلام والمرأة, في اصول النحو, و غيره
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  .نظر دارند كه فريقين بر صحت آنها اتفاقهايي نيز وجود دارد  روايت
هايي كه مورد  اگر ما به استدلال و استناد به كتاب االله و احاديث و روايت

هاي ديگري را كه مورد اختلافند رها كنيم  اند بسنده كنيم و احاديث و روايت اتفاق
اشته اي نيز در پي ند ي عملي به شرطي كه مربوط به اصول اعتقادي نباشند و ثمره(

ي  و به اين تفرقه. تمام اختلافات موجود ميان طرفين از بين خواهد رفت) باشند
  .)1(» است، پايان خواهيم دادهاي مديدي بر آن گذشته اي كه مدت فايده بي

: گويد وي مي. ، از علما و مراجع شيعه نيز همين نظر را داردآقاي محسن امين
اند و  خبار و روايات طرفين بر آن متفقاند و ا و آنچه را همه بر آن اتفاق نموده

  .)2(كند كتاب خدا و سنتي كه نزد همه صحيح و ثابت است آن را تأييد مي
دارالتقريب بين : گويد دارالتقريب قاهره نيز همين ديدگاه را تأييد نموده مي

ي علمي اسلامي بسيار مهمي اقدام كند و  خواهد به پروژه مذاهب اسلامي مي
ديث و رواياتي را كه فريقين در ابواب مختلف ايمان، عمل، آن اين كه احا

ما . اخبار، اخلاق و ابواب ديگر سنت مطهر بر آن اتفاق دارند، گردآوري كند
هاي  خواهيم احاديث متفق عليه را در بابي جمع نموده منبع آن را از كتاب مي

  . بيان كنيمي آن را نزد هر يكي از آنها اهل سنت و اهل تشيع ذكر كرده و درجه
بخش به چاپ و نشر رساند و در آن  توان به تدريج و بخش اين پروژه را مي

صورت مسلمانان مرجعي متفق عليه خواهند داشت كه به آن استناد كنند و به 
  .)3(هنگام اختلاف به آن مراجعه كنند

                                                 
 .٣٣٩, ص »عائشه والسياسة «−)١(
 .٣٣٨ همان, ص −)٢(
از (هـ ١٣٨٦الاول  , ربيع)١/١٢٨(, »العرفان«ی  مجله: ک به. و ر) ٢٢٠−١٣/٢١٩(, »الاسلام  رسالة «−)٣(
 ).ل تشيعاه
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  .ي وجود نگذاشت ي دارالتقريب هيچگاه پا به عرصه اين مشروع اعلام شده
  .رسي اين ديدگاهنقد و بر

   :اين ديدگاه بر اصول نادرست استوار است
اين رويكرد بر آن است كه روافض نظر مساعدي نسبت به كتاب االله دارند،  -1

  .نكه ما پيش از اين بيان كرديم، اين برخلاف واقعيت استادر حالي كه چن
اين ديدگاه فرض را بر آن گذاشته است كه مفهوم سنت نزد هر دو فريق  -2

 است و تنها در ميان برخي از اخبار و روايات در ميان آنها اختلاف يكسان
 .نكه بيان كرديم، درست نيستااست، در حالي كه اين نيز چن

اين ديدگاه مبني بر آن است كه بين اهل سنت و اهل تشيع در امور  -3
 اين هم برخلاف -  متأسفانه- اعتقادي و اساسي اختلافي وجود ندارد، اما

 .واقعيت است
اين ديدگاه ترك احاديث غيرمتفق عليه طرفين را در بر دارد كه فكر  -4
 .كنم از سوي همه مورد موافقت قرار گيرد نمي
افزون بر اين راهكار عملي هم نيست، چرا كه روافض بر صحت  -5
اند و  كه نقشي منفي براي صحابه قايلند، اجماع كردهان ها و اساطيرش افسانه

ها و  خواهند تا از آيه از اهل سنت نيز مي وكنند  مرويات صحابه را رد مي
 آمده و از صحابه تعريف و تمجيد ص رواياتي كه در كتاب االله و سنت پيامبر

 .كند، دست بردارند مي
اما . در رابطه با اصول ديگر نيز چنين است و اتفاق بر آنها ممكن نيست
وضوع هدف روافض از اين پيشنهاد آن است كه از طريق احاديث ضعيف و م

. كنند روايت شده از طريق اهل سنت و يا احاديثي كه آنها را نادرست تأويل مي
 و اين چيز از مسلك و روش ،شان استفاده كنند در جهت مذهب شاذ و انحرافي

هايي كه براي دفاع از مذهبشان و يا تبليغ براي آن تأليف  كارشان در كتاب
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  .اند، به خوبي روشن است كرده
  . راهكار پنجم ديدگاه و يا-5

وگو و  اين ديدگاه نيز بر آن است كه اختلافات را بايستي براساس گفت
داور ميان طرفين هم كتاب خدا . هاي اختلاف حل كرد تفاهم در رابطه با ريشه

باشد، اما با اين تفصيل كه جهت تفسير آن بايستي به لغت عرب مراجعه كرد و 
چرا كه شيعيان آيات كتاب االله .  كردروايات اختلافي را در مورد تفسير آن ترك

كنند و اهل سنت نيز كتاب االله را در پرتوِ  را در پرتوِ روايات خودشان تفسير مي
پس بايستي روايات را ترك كرد و تنها كتاب االله را مرجع . هاي خودشان روايت

و داور قرار داد و آن را نيز براساس لغت عرب تفسير كرد، چرا كه قرآن را خدا 
ه زبان عربي مبين نازل كرده است و اهل سنت و اهل تشيع نيز در مورد لغت ب

 دارند و اين بدان معناست كه تنها لغت  عربي و معاني و مفاهيم مفردات آن اتفاق
تواند در مورد مسائل اختلافي ميان اهل سنت و اهل تشيع داوري كند و  عربي مي

فريقي كه لغت عربي روايات او را ي اين داوري نيز آن خواهد بود كه هر  نتيجه
  .تأييد كرده، بايستي روايات آن مورد تأييد و اعتماد و اعتبار قرار گيرد

باشد كه شيعيان در آن از ساير » ي امامت مسأله«وگو بايد در مورد  اين گفت
امامت «اند و به سبب ادعايشان مبني بر اين كه صحابه  مسلمانان جدا شده

  .كنند دانند و رواياتشان را رد مي اند، آنها را كافر مي را نپذيرفته» منصوص
الاسلام در مباحثاتش با ابن مطهر حلي به اين روش اشاره كرده و گفته  شيخ
وگو بپردازند ما  اگر آنها روايات را به كلي ترك كرده به بحث و گفت«: است

استناد و  و سپس با به كار بستن همين روش در )1(»نيز اين كار را خواهيم كرد
به بحث » امامت ركني از اركان ايمان است«ي روافض كه  در رابطه با اين گفته

                                                 
 .ية, چاپ امير)١/٣٢(ابن تيميه » لسنةا منهاج «−)١(
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كنيم و تنها به استدلال از  باشد، به حديث استناد نمي: پرداخته و گفته است
y  Z  Y  X  W :فرمايد خداوند متعال مي. كنيم آيات قرآن اكتفا مي

  g   f  e   d  c   b  a  `  _  ^   ]  \  [  h
  v  u  ts  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i

{  z  y  x   wx )مؤمنان، تنها كسانى هستند «). 4-2: الأنفال
 و هنگامى كه آيات او بر ؛گردد كه هرگاه نام خدا برده شود، دلهاشان ترسان مى

 و تنها بر پروردگارشان توكل ؛گردد شود، ايمانشان فزونتر مى آنها خوانده مى
ايم، انفاق   و از آنچه به آنها روزى داده؛دارند ها كه نماز را برپا مىآن. دارند
نزد ) مهم( براى آنان درجاتى ؛مؤمنان حقيقى آنها هستند) آرى، (.كنند مى

  .»نقص و عيب است  و براى آنها، آمرزش و روزى بى؛پروردگارشان است
ورد تأييد خداوند متعال در اين آيه ايمان اين كسان را بدون ذكر امامت م

| {  ~  �  y  :فرمايد در جاي ديگري ارشاد مي. قرار داده است
   ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

°x )مؤمنان واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و « ).15: الحجرات
اند، سپس هرگز شك و ترديدى به خود راه نداده و با  رسولش ايمان آورده

  .»آنها راستگويانند ؛اند اد كردهاموال و جانهاى خود در راه خدا جه
الايمان دانسته است بدون آنكه ذكري از  خداوند متعال اين افراد را صادق

  . امامت به ميان آورده باشد
y  H  G  F  E  D   C  B  :فرمايد خداوند متعال ميهمچنين 

  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I
 `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W     a 

  n  m  l  k  j   ih  g  f  e  d  c  b
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w  v  u  ts   r  q  pox )اين ) تنها(نيكى، «. )177: هالبقر
و  (؛مغرب كنيد) يا(روى خود را به سوى مشرق و ) به هنگام نماز،(نيست كه 

 و همه وقت خود را مصروف ؛تمام گفتگوى شما، در باره قبله و تغيير آن باشد
كسى است كه به خدا، و روز رستاخيز ، و ) و نيكوكار( نيكى بلكه) ؛آن سازيد

را، با همه ) خود( و مال ؛، و پيامبران، ايمان آورده)آسمانى(فرشتگان، و كتاب 
اى كه به آن دارد، به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه  علاقه

 و ؛پردازد رد و زكات را مىدا  نماز را برپا مى؛كند و سائلان و بردگان، انفاق مى
 و ؛كنند وفا مى-به هنگامى كه عهد بستند-كسانى كه به عهد خود ) همچنين(

 ؛دهند در برابر محروميتها و بيماريها و در ميدان جنگ، استقامت به خرج مى
گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ ( و ؛گويند اينها كسانى هستند كه راست مى

  .»زكارانو اينها هستند پرهي) ؛است
y  L  K   J  IH  GF   E  D  C  B  A  :در جاي ديگري ارشاد شده است

  `  _  ^  ]  \  [  Z   Y   X  W  V  U  T  S  R   Q  P  O  N  M

  k  j   i  hg  f  e  d  c   b  ax )آن كتاب با .الم« ).5- 1: هالبقر 
. ران است و مايه هدايت پرهيزكا؛عظمتى است كه شك در آن راه ندارد

) آنچه از حس پوشيده و پنهان است(كسانى هستند كه به غيب ) پرهيزكاران(
 و از تمام نعمتها و مواهبى كه به آنان ؛دارند  و نماز را برپا مى؛آورند ايمان مى

و آنان كه به آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پيش . كنند ايم، انفاق مى روزى داده
 و به رستاخيز يقين ؛آورند ازل گرديده، ايمان مىن) بر پيامبران پيشين(از تو 
  .» و آنان رستگارانند؛آنان بر طريق هدايت پروردگارشانند. دارند

خداوند متعال كساني را كه شرايط فوق را داشته باشند اهل ايمان و اهل 
  .فلاح خوانده است و ايمان به امامت جزء شرايط مذكور نيست
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دانيم كه  و ما قطعاً و يقيناً مي: فرمايد دامه مي در ا: الاسلام ابن تيميه شيخ
بن عبداالله از سوي پروردگارشان آورده بود  زماني كه مردم به ديني كه محمد

 و چيزي كه از ،آورند ايمان به امامت جز شرايط ورود به آن نبود ايمان مي
بيان و  بايد به هنگام ايمان آوردن آن را براي مردم ص اركان ايمان باشد، پيامبر

عرضه بدارد تا آنها نسبت به آن شناخت پيدا كنند و به آن ايمان بياورند، و 
زماني كه معلوم شد اين چيز از شرايط ايمان آوردن و مسلمان شدن نبوده 

  .)1(هاي اهل بهتان است شود كه اشتراط آن در ايمان از گفته است، معلوم مي
  .نقد و بررسي اين ديدگاه

اهكاري كه شيخ الاسلام ابن تيميه به آن اشاره كرده بدون ترديد روش و ر
اما . است، راهكار مفيدي است، ولي تنها به هنگام استدلال عليه آنها

  .سازد ي از اين راهكار را مشكل مي  قرآن استفاده بهگيري روافض نسبت موضع
  .)2( مباهله-6

وافض شايد يكي از وسايل حل اختلافات در اصول دين و ابطال ادعاهاي ر
و مباهله سنت و . ي قرآن و سنت آن باشد كه به مباهله متوسل بشويم درباره

 )3( هم هست، چرا كه ايشان خواستند با مسيحيان نجرانص روش پيامبر
                                                 

 .يه, چاپ امير)١/٣٣(» السنة منهاج «−)١(
 مباهله همان ملاعنه است و آن عبارت است از اين كه كسانی كه در مورد چيزی با هم اختلاف دارند گـرد −)٢(

يعنی من و فلانی دعا كرديم كـه لعنـت » لانباهلت بف«. هم آيند و بگويند لعنت خدا بر كسی از ما كه ظالم است
 y  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Äx  :در قرآن آمده اسـت . خدا بر كسی از ما باشد كه ظالم است

 .» و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم؛آنگاه مباهله كنيم«) ٦١آل عمران(
النهايـه فـی غريـب «, »...مـن اسـت كنم كه حق با  هر كس خواسته باشد با او مباهله می«: گفت ابن عباس می

 .٥٦, ص »اساس البلاغة«, )١/١٦٧(» الحديث
 =» فتح القـدير«, )٤/١٠٨(» تفسير قرطبی«. با تحقيق احمد شاكر) ٤٧٥−٦/٤٧٣(» تفسير طبرسی«: ک.  ر−)٣(

٧١٥
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  .مباهله كنند
... در داستان اهل نجران فوائدي چند وجود دارد «: گويد ابن حجر مي

بر مخالفتش پس از ظهور مشروع بودن مباهله با مخالف در صورت اصرار وي 
 و بسياري از علماي ند، اوزاعي به مباهله فراخواند سپس،ابن عباس. حجت

با تجربه ثابت شده است كه . اند ديگر نيز خواستار مباهله با مخالفانشان شده
كسي كه مباهله كند و حق به جانب او نباشد، از روز مباهله به بعد حتي تا يك 

ب و عناد ص با كسي كه به خاطر برخي از ملحدان تعمن. ماند سال هم زنده نمي
  .)1(ورزيد مباهله كردم و او پس از آن حتي دو ماه زنده نماند مي

تأثيرش به فرمان خدا بيشتر ... اگر مباهله در حضور جمعي از مردم باشد 
د نزدش اسرار و رك الاسلام ابن تيميه با كسي كه ادعا مي شيخ. خواهد بود

نكه شيخ اآماده مباهله شده بود، چرا كه اين مسأله چنود دارد،  نهفته وجعلومي
كنند كه نزد امامانشان علوم   و روافض ادعا مي)2(فرمايد از اصول دين است مي
  .)3(اي وجود دارد يسرّ

  .ديدگاه و راهكار برگزيده
از خلال بحث و بررسي از ميزان كفري كه نزد روافض وجود دارد و ميزان 

هاي حديث و علوم  كه آنها را كتابان هايش ي بزرگي كه كتابخطرها و ضررها

=
                                                 

, كتاب المغـازی, بـاب قـصه اهـل »الباری فتح«همرا ه با شرحش » صحيح بخاری«ک به . و ر) ٣٤٧−١/٣٤٦(
ــرا ــسنة«, )٩٤−٨/٩٣(ن نج ــشام«, )١/٤١٤(» ال ــن ه ــيرة اب ــعد«, )٢٣٣−٢/٢٢٢(» س ــن س ــات اب » طبق

 ).٣/٦٢٩(» زادالمعاد«, )١/٣٥٧(
 ).٨/٩٥(, ابن حجر »الباری فتح «−)١(
 ).٤/٨٢(, ابن تيميه »الفتاوی «−)٢(
شـد و آنهـا را يـک سـال حضور مردم  خواستار مباهله با شيوخ شيعه در ملاء عام و در» ابراهيم جبهان« استاد −)٣(

 .٢٠٨, ١٨٩ابراهيم جبهان, ص » تبديد الظلام«. اما كسی پاسخ نداد. مهلت داد تا چالش او را پاسخ گويند
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آگاه شديم و معلوم شد كه مطالب فوق . نامند، بر آن مشتمل است آل محمد مي
 آن گونه - اصل دين مسلمانان و اصول اعتقادي آنها را هدف قرار داده است و

و  بسياري از نصوص - براي من ثابت شد اي كه من داشتم و كه در تجربه
ها، بابي از ابواب الحاد و انحراف و جلوگيري از راه خدا  هاي اين كتاب روايت

ي مختصري از شرّ  هستند و واقعيت اين است كه من در اين كتاب تنها چكيده
  .ام هايشان وجود دارد، عرضه داشته و بيان كرده فراگيري را كه در كتاب

زم به رسميت  مستل-  به طور ضمني- هرگونه دعوتي به سوي تقريب
هاي خاورشناسان و تبشيريان در  هاي مذكور است كه حتي توطئه شناختن كتاب

 بلكه حتي ،رسد جهت تغيير دين و شريعت خدا به نام اسلام به پاي آن نمي
هايشان  ي آن سيراب شده و در توطئه خاورشناسان و تبشيريان از سرچشمه
  .تكيه دارندهاي آن  عليه دين و اهل دين بر شبهات و افسانه

به همين دليل است كه ارتباط بسيار تنگاتنگ و نزديكي و حتي تشابه نامي 
ميان شبهات خاورشناسان و تبشيريان و آراي روافض وجود دارد، كه مجال 

كنيم كه  شرح و توضيح آن در اين جا فراهم نيست، اما تنها به همين بسنده مي
ي دور، در جنگ عليه اسلام و ها اي نيست و دشمنان از گذشته اين چيز تازه
گاهي در جنگ عليه اسلام و مسلمانان  به عنوان تكيه» آراء و افكار«مسلمانان از 
اند و  ترين سلاح دشمنان بوده شيعه، برنده رفض و«اند و سربازان  استفاده كرده

جويي بوده است كه قصد از بين  توزي و انتقام تشيع پناهگاه هر ملحد، كينه
  .»را داشته استبردن اسلام 

اي هستند كه تمام جوهاي بدعت،   نيز همان رودخانههاي روافض كتاب
  .انحراف و الحاد در آن ريخته شده است

خواست به كفر،  ي بود كه مي»بدعت بزرگ«دعوت تقريب هم همسان 
دعوت تقريب . گمراهي و انحراف و الحاد مشروعيت و عنوان اسلام بدهد
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برد   براي اهل سنت داشته است كه به آن پي نميخسارت و زيان بسيار بزرگي
 -  نه افراد- كند مگر كسي كه بداند چه تعداد از قبايل و حتي تصور آن را نمي

تا . اند به صورت كامل و صد در صد به سبب آن به تشيع و رفض گرويده
ي اين دعوت از كشوري با اكثريت سني به   عراق در نتيجه-  مثلاً- جايي كه
  .)1(ا اكثريت تشيع تبديل شده استكشوري ب

اي تحت شعار  شيوخ روافض نيز در پي تبليغ و گسترش رفض به هر وسيله
تقريب هستند و پس از عراق در مصر و ديگر كشورهاي اسلامي فعاليت 

ند، و ا هاند و برخي از نويسندگان را بسوي خود كشيد خويش را آغاز كرده
و برخي از ناآگاهان و غافلان را فريب النفس  افرادي ضعيف الايمان و ضعيف

  .اند هايي براي تبليغ دين شيعه ساخته اند، و از آنان بوق داده
ي  دعوت تقريب سبب شده است اهل سنت و يا اكثريت آنها از بيان عقيده

  .باطل روافض و توضيح دادن حق باز بمانند
طق اهل ها و نشريات روافض در منا ي دعوت تقريب كتاب و به نام بهانه

هاي آنها بدون هيچ  اند و دعوتگران و شخصيت سنت راه خود را باز كرده
                                                 

اند نام بـرده اسـت, از  از اكثر قبايل معروف سنی كه در عراق شيعه شده» عنوان المجد« حيدری در كتابش −)١(
, ) سـال پـيش١٠٠از (, كعب ) سال پيش٦٠از (, زبيد )ل پيش سا٤٠از  (متمي) سال پيش١٥٠از (جمله خزاعل 

 همچـون اند و قبايل ديگری نيز وجود دارند كه دقيق معلوم نيست چه زمانی شيعه شده)  سال پيش٧٠از (ربيعة 
لام, عشاير دوانيه كـه  ی بنی وكه, دوار, دفامعة, عشاير عماره, عشار هنديه, عشيرهطرمقبايل بنوعمير, خزرج, ش

 قبيلـه ١٣ قبيله هستند و هر قبيله جمعيت زيـادی دارد ومـثلا; آل بـدير  ١٦قرع كه أشيره هستند, عشاير آل  ع١٥
عنـوان المجـد فـی «: ک. ر.  قبيله  هستند و غيره٤ قبيله هستند و جبور ٤ قبيله هستند و جليحه ٨هستند و عفج 

 نوشـته اسـت و هــ١٢٨٦ سـال درب را وی اين كتا). ١١٨−١١١(, حيدری »بيان احوال بغداد, بصره و  نجد
نـشين و  شان و جهالت قبايـل باديـه ی فعاليت دعوتگران رفضی شيعه در نشر عقيده مورخان  اين پديده را نتيجه
−١٦٩, ص »مختـصر كتـاب مطـالع الـسعود«, ١١٣, ص »منبع سابق«: ک. ر. اند نبودن علما در ميانشان دانسته

 .١٦٨از محمدعلی خان, ص » بوطالب و نبوها« و در اين موضوع رجوع شود به ١٧٠
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كنند و  هايشان را پخش مي كنند و كتاب مانعي به مناطق اهل سنت آمد و شد مي
  . كنند كنند و مراكزشان را افتتاح مي هايشان را برگزار مي همايش

 تقريب از ميان هاي دعوتگران ها و گفته از بحث و بررسي آراء و انديشه
ها و اعتقادات انحرافي و شاذ  تشيع معلوم شد كه آنها چيزي از افكار و انديشه

 و يا آنها را ،كنند اند و هنوز هم يا آشكارا آنها را ابراز مي خويش را تغيير نداده
ي تقريب   و آنها حتي يك گام در مسأله،كنند از روي تقيه و فريب ظاهر نمي

هايشان را كه آبرو و دين صحابه را  نهايشان و قلماآنها زب. اند به جلو برنداشته
برد، مهار  ي امت را زير سؤال مي هدف قرار داده است و قرآن و سنت و همه

. گذاري شده است توان گفت دين آنها بر عدم تقريب پايه بلكه مي. اند نكرده
هدايت در چرا كه آنها مسلمانان را تكفير نموده بر اين اعتقادند كه رشد و 

اي جز زياني بزرگ  به همين دليل دعوت تقريب ثمره. مخالفت با آنان است
 و دعوت تقريب بدون شك و ،براي اهل سنت و پيروزي روافض نداشته است

در ميان اهل » رفض«ترديد چيزي جز يك چتر حمايتي براي نشر و گسترش 
 نه - شا سنت نيست و هر كسي اين مطلب را قبول ندارد اطلاعات موثق

  !!تواند اين كار را بكند  را ارايه دهد و از كجا مي - هاي سابقش فرض پيش
پس آيا اهل سنت اهدافي را كه روافض در پي رسيدن به آن به نام وحدت 

  كنند؟ اند درك مي و تقريب و همبستگي
خوردگاني كه هنوز  كنند و فريب مسؤوليت آن عده از اهل سنت كه دقت نمي

و مردم را كنند  هاي به ظاهر پر زرق و برق را در بوق و كرنا مي  هم اين انديشه
سازندگي به اضلال و گمراه كردن مشغولند و  دهند و به نام اصلاح و فريب مي

  .كنند، چقدر سنگين است هاي خودشان خراب مي هايشان را با دست خانه
 كنم و آن من به تمام دعوتگران تقريب اهل سنت يك نصيحت مخلصانه مي

اي نموده و آنها را  اهل تشيع مراجعه» ي هشتگانه«هاي حديثي   به كتاب:اين كه
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ي وحدت به كجا  مطالعه كنند تا بدانند كه امت و دينشان را به نام و بهانه
اگر اين عده مخلص باشند و بدون ترديد همانند شيخ موسي جاراالله و . برند مي

  .تجديد نظر خواهند كردگيري خود نسبت به دعوت تقريب  غيره در موضع
خواهيم وحدت كنيم؟ با  آخر اي جماعت اهل سنت ما با چه كساني مي

اي نادرست تفسير و   و آن را به گونه؟برند كساني كه قرآن ما را زير سؤال مي
كنند و مدعيند كه بر ائمه  جا مي كنند و كلمات آن را تحريف و جاب تأويل مي

ترين  و صديق، وفاروق، ومحبوب. ..هاي آسماني نازل شده است  كتاب
، طلحه، زبير و بسياري كالمؤمنين عايشه  همسران پيامبر نزد ايشان، يعني ام

امامت را . دانند كنند و شرك را توحيد مي ديگر از بزرگان صحابه را تكفير مي
دانند و مسلمانان را به  دانند و امامان را پيامبر و يا حتي اله مي همانند نبوت مي

  !دهند؟ تقيه فريب مينام 
   :روش درست تقريب اين است كه

علماي اهل سنت تمام توان خود را صرف نشر و تبليغ اعتقاداتشان و متمايز 
هايشان و  هاي روافض و دروغ كردن آن از مذاهب اهل بدعت و كشف توطئه

  .كنند، بنمايند هاي اهل سنت مي هايي كه از كتاب استدلال
هايشان و  ها بايستي انحرافات روافض و گمراهي ي اين تلاش در كنار همه

  .اصول فاسدشان نيز بيان گردد
هاي  اند، اما بايد تلاش گرچه برخي از امامان اهل سنت اقدام به اين كار كرده

ريزي شده  بيشتري در اين زمينه صورت بگيرد و كار به صورت جمعي و برنامه
  .پيش برده شود

ان حق و پرده برداشتن از باطل، يا به يعني منهج و روش درست تقريب بي
عبارت ديگر نزديك كردن تشيع به حق و مقاومت در برابر امواج تبليغ تشيع 

انگيزي در جهان اسلام و آمريكا و اروپا در  است كه امروزه به شكل حيرت
ي حق گرد آمده و همگي به  حال جريان است، تا مسلمانان بر گرد كلمه
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  . متفرق نشوندريسمان خدا چنگ بزنند و
اگر استدلال به قرآن، سنت و اجماع امت در برابر شيعيان سودمند نيست 
چرا كه آنان در اين اصول و ادله با اهل سنت اختلاف دارند، اين بدان معنا 

 و بيان بطلان ،نيست كه از بيان مذهب اهل سنت و صحت و حقانيت آن
 اين اصول باز ايستيم، چرا ها و انحرافات آنها در پرتو مذهب تشيع و گمراهي
را ميان اهل سنت » رفض«ي  توانيم جلوي پيشروي عقيده كه تنها با اين كار مي

اما با روافض بايستي روشي را كه پيش از اين ذكر شد و آن را يك بار . بگيريم
  .ديگر ذكر خواهيم كرد، در پيش بگيريم

در برابر آنها از توانيم  تقريب بايد براساس حق و حقيقت باشد و اگر نمي
كتاب، سنت و اجماع امت استدلال كنيم و اختلافات را در پرتوِ آن حل كنيم، 

  .هاي خودشان به اثبات برسانيم بايد بطلان مذهب آنها را از كتاب
ي ما كه اقدام به نقد تشيع و ابطال دلايل و ادعاهاي آنها  علماي گذشته

 معلوم نيست كه علت آن اين بوده اند و اند، از اين روش استفاده نكرده نموده
اند و آنها را منبع كذب و  داده ها نمي است كه علماي ما اهميتي به اين كتاب

ها خودداري  ي اين كتاب دليل حتي از مطالعهاند و به همين  دانسته  مي)1(دروغ

                                                 
تمام اهل علم و روايت و سند بـر آن اتفـاق دارنـد كـه روافـض ... فرمايد   می: الاسلام ابن تيميه  شيخ−)١(

گويی از همان قديم در ميان آنها رواج داشته است و به همين دليل علـما وجـه تمـايز  اند و دروغ گوترين گروه دروغ
از ... «: گويـد ق در اين زمينـه مـی . هـ٢٣٧ابوحاتم رازی, حافظ بزرگ . اند  زيادشان دانستهگويی آنها را دروغ

ايـشان . ی روافض سؤال كرد اشهب بن عبدالعزيز از امام مالک درباره: گفت بن عبدالاعلی شنيدم كه می يونس
حرملـه «: گويـد ابوحاتم مـی. »گويند چرا كه آنها دروغ می. با آنها صحبت نكن و از آنها روايت نكن«: فرمودند

ام كـه شـهادت زور  مـن كـسی را جـز روافـض نديـده«: گفت برای ما بيان كرد كه از امام شافعی شنيدم كه می
تـوان حـديث  از هر صاحب بدعتی می«: گفت بن هارون شنيدم كه می گويد از يزيد مؤمل بن اهاب می. »بدهد

 = .»گويند ز روافض, چرا كه آنها دروغ مینوشت مگر اين كه به سوی بدعتش دعوت دهد, غير ا

٧٢١
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چه رسد به اين كه در آنها به دنبال دلايلي براي اثبات بطلان مذهبشان . اند كرده
هاي تشيع در آن  و يا آنكه كتاب. هايشان باشند گويي ده برداشتن از دروغو پر

اند و تنها در ميان خودشان  زمان بدين نحو امروزي در دسترس همگان نبوده
ي متأخران  هايشان به وسيله  و يا آنكه برخي از كتاب،اند شده دست به دست مي

به ويژه در (هاي اخير  ر سده و يا د،اند نوشته شده و به متقدمان نسبت داده شده
  .اند اين مطالب به آنها افزوده شده) زمان دولت صفويه

هاي شيعه امروز  يا همه اينها، كتاب يا آن و به هر حال چه سبب اين باشد و
ها شيعه تقدس آن را پذيرفته و به صحت آن ايمان  اند و ميليون به همه رسيده

ها آمده باشد و غير از  ه در اين كتابپذيرند ك اند، و تنها چيزي را مي آورده
آنها سنت صحيحه را در صورت . دانند ها آمده حجت نمي آنچه را در اين كتاب

كنند و حتي ظاهر كتاب االله را رد  ها آمده رد مي تعارض با آنچه در اين كتاب
جويي  هايي را كه قرآن مجيد مورد عيب كنند، و حتي بسياري از آنها افسانه مي

آيد و آنها از غيب خبر دارند،  كنند بر ائمه وحي مي و ادعا مي، دهند قرار مي
پس بايستي اصلاح انحرافات تشيع و پرده برداشتن از . كنند تصديق و تأييد مي

هاي   مجموعههاي خودشان صورت بگيرد و ها و روايت هاي آنها از كتاب گمراهي
  .حديثي خودشان خاستگاه تقريب درست قرار بگيرد

  .كنيم هايي از اين روش و راهكار را عرضه مي ها و نمونه ل نشانهدر ذي
  .اند هايي كه وضع و جعل كرده كشف كتاب: اولاً

ها دارند كه آنها را منابع و مراجع حديثي  اي از كتاب روافض مجموعه
ها به  بررسي صحت و سقم نسبت اين كتاب. آورند خويش به حساب مي

=
                                                 

علم را از هر كسی كه ملاقات كردی حمـل كـن «: گفت گويد از شريک شنيدم كه می محمدبن سعيد اصفهانی می
كنند و سپس بر همان حديث موضوع بـه عنـوان ديـن عمـل  غير از رافضه, چرا كه آنها حديث جعل و وضع می

 .رشاد سالممحمدقيق از دكتر تح) ٣٨−١/٣٧(» السنة منهاج«. »كنند می
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 ها چيزهايي افزوده شده سأله كه آيا به اين كتابنويسندگان آنها و بررسي اين م
و يا چيزي از آنها كاسته شده است و كشف آنچه به آنها افزوده شده و يا از 

گونه كه  آنها كاسته شده است امري است مهم و ضروري، چرا كه روافض همان
ملاحظه . اند هايي نيز جعل كرده اند كتاب هايي جعل كرده احاديث و روايت

 كه نخستين كتاب تأليف شده در رابطه با مذهب تشيع كتابي است كرديد
 اما افزودن مطالبي .)1(ي آن وجود خارجي ندارد ساختگي و جعلي و نويسنده

اند، چيزي است كه در ميان آنها  هايي كه نويسندگان گذشته تأليف كرده به كتاب
يكي از كه » كتاب الروضه«ي  به كثرت رواج دارد، به طور مثال درباره

اي از ابواب است، اختلاف نظر  هاي كافي است و مشتمل بر مجموعه كتاب
» الكافي«به كتاب وجود دارد كه آيا خود كليني آن را نوشته است و يا بعدها 

  .)2(افزوده شده است
ي آنها به نام حسين بن  تر از آن اين كه يكي از علماي ثقه بلكه حتي مهم

گويد كتاب الوافي مشتمل بر   مي)هـ1076 فاىتوم ()3(سيد حيدر كركي عاملي
 وجود  پنجاه كتاب است كه براي هر يكي از روايات آنها سند متصلي تا ائمه

 مشتمل بر الوافىكتاب «: گويد  مي)هـ460 توفاىم( اما شيخ طوسي .)4(»دارد
  .)5(»ي روايات آن را شيخ براي ما روايت كرده است سي كتاب است كه همه

ترين منابع حديثي آنها به   كه يكي از مهمالوافىگونه به كتاب دقت كن كه چ
                                                 

 و صـفحات پـس از آن همـين كتـاب ١٩٨ كتاب مورد اشاره كتاب سليم بن قيس هلالی است كـه در ص −)١(
 .ی آن سخن گفتيم درباره

 ).١٧٦, ٦/١١٨(, خوانساری »روضات الجنات «−)٢(
ی كتـاب  مفتـی, نويـسندهبن قمر حسينی كركی عاملی معروف به مجتهد و   ابوعبداالله حسين بن سيد حيدر−)٣(
 ).٢/٣٢٧(» روضات الجنات «هـ١٠٧٦, متوفای »الاجازات و الرسائل المتفرقه فی مسائل شتی«
 ).٦/١١٤(» روضات الجنات«: ک.  ر−)٤(
 .١٦١طوسی, ص » الفهرست «−)٥(
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آيد، از قرن پنجم تا قرن يازدهم بيست كتاب افزوده شده است كه هر  شمار مي
  .ها باب است كتابي مشتمل بر ده
هاي آل محمد  هاي تشيع كه آنها را مقدس و از كنوز و گنجينه بررسي كتاب

هايي را در برابر كساني قرار خواهد داد كه  دروغدانند، بسياري از افتراها و  مي
  .دانند از روي ناآگاهي آنها را مقدس مي

  :مثالي ديگر در اين زمينه آن است كه
و » البحار«، »الوسايل«هاي  نظر دارند كه كتاب آنها امروزه بر اين اتفاق

ن در آيند و اي از جمله منابع معتبر حديثي آنها به شمار مي» مستدرك الوسايل«
و ) هـ1104 توفاىم(» حر عاملي«، »الوسائل«ي  حالي است كه نويسنده

هم » المستدرك«ي  و نويسنده) هـ1111 توفاىم(مجلسي » البحار«ي  نويسنده
  . و از معاصران شيخ محمد عبده است)هـ1320 توفاىم(نوري طبرسي 

ع از هاي حديثي معتبر و موثق تشي ملاحظه كرديد كه تاريخ تدوين اين كتاب
  !!عصر ائمه بسيار دور است

اند، پس  اگر آنها اين احاديث را از طريق سند و روايت گردآوري كرده
تواند به روايتي اعتماد كند كه در طول  چگونه يك فرد عاقل و خردمند مي

  !!ي تحرير در نيامده است؟ يازده قرن يا سيزده قرن ثبت نشده و به رشته
اند،  اند گردآوري كرده هايي كه گذشتگان نوشته ها را از كتاب اگر اين روايت

ي ظهور  ها جز در قرون اخير به منصه ها و روايت پس چرا اين كتاب
 و چرا اين !؟اند ها را گذشتگان آنها ذكر نكرده  و چرا اين روايت!؟اند نرسيده
  !!شان به ثبت نرسيده است؟ هاي گذشته ها و فهرست ها در كتاب كتاب

ساسي آنها بدين نحو و كشف مطالب دروغيني كه به آنها هاي ا نقد كتاب
  .)1(تواند چشم و گوش بسياري را باز كند افزوده شده است، مي

                                                 
 =را از لحـاظ هـای آنهـا  ها و روايت ی تخصصی و علمی از علمای اهل سنت تحقيق و بررسی اين كتاب  اگر كميته−)١(

٧٢٤
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  .هاي آنها و سندهايشان نقد و بررسي روايت: ثانياً
طبيعت وضع و دروغ آن است كه در آن تناقض و اختلاف وجود داشته 

اگر قرآن از « 82: النساء y  v   u  t   s  r    q      p    ox  wx  :باشد
  ».ديدند بود، در آن اختلاف و تناقض زيادي مي نزد كسي غير از خدا مي

هاي حديثي شيعه از تناقض، سردرگمي و اضطراب موجود  ي كتاب خواننده
اي كه حتي طوسي  به گونه. شود در بخش اعظم روايات آنها دچار تعجب مي

ن امر را هم پذيرفته است كه همين تناقض نيز به اين تناقض اعتراف كرده و اي
  .باعث شده است، بسياري تشيع را ترك كنند
  .ترين ابزارهاي كشف باطل است برجسته كردن اين تناقضات يكي از مهم

همچنين هويدا كردن حال سندهاي آنها و روشن كردن ماهيت رجال آنها، 
اسلام ضربه بزنند، اند تا به  يعني كساني كه بدان جهت در لباس تشيع درآمده

  .ترين عوامل برملا كردن ماهيت رفض و مؤسسان آن است يكي از مهم
آنها از كساني هستند » راويان«ملاحظه كرديد كه طوسي اعتراف كرد كه اكثر 

ي آنها قابل اعتماد ها گويد روايت ي فاسدي دارند، اما با وجود اين مي كه عقيده
  .و اعتبارند

هايشان ندارند، جز  ين تناقضات موجود در كتابروافض هيچ پاسخي براي ا
اي در اختيار ندارند كه به  اند و هيچ دليل و نشانه آنكه بگويند اينها از قبيل تقيه

 و كدام واقعي است و همين چيز ،ي آن تعيين كنند كدام گفته تقيه است وسيله
 نقل هايي كه روافض از آنها كند كه مذهب اهل بيت از طريق روايت ثابت مي

=
                                                 

گرفت و يا كنفرانسی از علمای صاحب  متن و سند و صدور حكم مناسب بر آنها را همراه با دلايل و براهين بر عهده می
هـا و  شد تا اثری ماندگار در جهان اسلام داشته باشـد و نقـشه ايمان و درک و فهم و تخصص برای اين امر تشكيل می

 .خوردگان به خود بيايند, چه قدر خوب بود هلان و فريبهای زنديقان نقش بر آب شود و جا توطئه
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گونه كه  شان همان كنند به دليل همين ادعاي تقيه و به دليل آنكه اكثر راويان مي
هاي فاسدند و به دليل   از صاحبان مذاهب و نحله)1(خود طوسي اعتراف دارد

اند،  وضع و جعل و افترايي كه به آن شهرت دارند و به آن اعتراف هم كرده
  .قابل شناسايي نيستند

هاي علماي آنها تناقض و اختلاف آمار بسيار  وال و گفتهبه همين دليل در اق
ي  اي كه فيض كاشاني به اين امر اعتراف نموده و درباره به گونه. بالايي دارد

   :اش گفته است اختلاف علماي فرقه
بيني كه آنها در رابطه با يك مسأله بيست، يا سي و يا حتي بيشتر قول و  مي«

اي از مسايل فرعي و  اني بگويي هيچ مسألهتو نظر دارند و اگر بخواهي مي
  .)2(»يا متعلقاتش اختلاف نكرده باشندي آن و  جزئي نيست كه درباره
هايي كه با اخبار و روايات و  هايشان اخبار و روايت و بالاخره در كتاب

مذهب اهل سنت يكسان و موافقند نيز وجود دارد كه علمايشان آنها را به 
 و آن هم بدون هيچ ،اند آيد، حمل كرده از ظاهرشان برمياي غير از آنچه  معاني

و در رد كردن آن هيچ . دليلي جز آنكه بگويند اينها با ديدگاه اهل سنت موافقند
  .ي تقيه ندارند سند و مدركي جز عقيده

كنند،  به نظر ما همين روايتهايند كه مذهب واقعي اهل بيت را نمايندگي مي
هاي ديگر را  پذيرند و روايت ه آنها را نمي و علماي شيعكم هستندگرچه 

گرچه زيادند و شيوخ . اند دشمنان امت و دعوتگران تفرقه ساخته و پرداخته
  .شيعه به آنها ايمان دارند

هايي كه با ديدگاه اهل سنت موافق  روايت، ها تقديم و ارايه همين روايت
 شيعيان هاي قرآن و نصوص صحيح سنت به نسل جديد همراه با آيه. است

                                                 
 .٢٥−٢٤, ص »الفهرست «−)١(
 .٩, ص »الكافی«ی   مقدمه−)٢(
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تواند راه را بر دعوتگران تفرقه و دشمنان امتي كه در لباس تشيع پنهان  مي
هاي نزديك كردن امت به يكديگر باشد،  تواند يكي از راه  و مي،اند ببندد شده

تواند  و مي. به شرطي كه با ايمان و اخلاص و فهم و درك اجرا و پياده شود
ي ضخيمي از كذب و افترا در  يهها را به سوي حقيقتي كه لا ها و عقل ذهن
هايي از  در ذيل ما مثال.  آن را پوشانده است، رهنمون شود)1(هاي تشيع كتاب

   :اين چيز را ذكر خواهيم كرد
  . منصوص نبودن امامت علي- 1

 يكي از آنچه از آن به منصوص نبودن امامت علي«: گويد  مي:آلوسي 
است كه زماني كه مردم خواستند » البلاغه نهج«ي ايشان در  استدلال كرد، اين گفته

مرا رها كنيد و به دنبال كس ديگري «: به عنوان خليفه با او بيعت كنند فرمود
گون و رنگارنگ است و  رويم كه گونه بگرديد، چرا كه ما به سوي چيزي پيش مي

ا و اگر مر... مانند  ها بر آن ثابت نمي ايستند و عقل ها در يك حال بر آن نمي قلب
ي شما از كسي كه او  رها كنيد من نيز مانند يكي از شما خواهم بود و شايد از همه

كنيد، سمع و طاعت بيشتري داشته باشم و اگر من  را به عنوان خليفه انتخاب مي
  .)2(»م، بهتر از آن است كه امير باشمبرايتان وزير باش

ايشان از طرف ي فوق امام علي بر آن دلالت دارد كه امامت و خلافت  گفته
                                                 

اند از جملـه شـاه   برخی از علمای اهل سنت هند, پاكستان و عراق در نقد تشيع از همين روش استفاده كرده−)١(
ه نـصراالله حـسينی صـديقی هنـدی در كتـابش , شـيخ محمـد خواجـ»ی اثناعـشريه تحفـه«عبدالعزيز دهلوی در 

ستار صاحب تونسوی و محمـد صـديق و شيخ محمد عبدال) ز علمای هندندهر دو نفر فوق ا(» الصواعق المحرقه«
و شيخ محمـد شـكری ) و اين دو نفر از پاكستانند(اند  هايی كه به زبان اردو نوشته ها و رساله در بسياری از كتاب

 .أثيرپذيری از علمای هند اقدام به اين كار كرده استًآلوسی و وی ظاهرا با ت
كند ـ نقش بسياری در كنـد كـردن غلـو  ـ كه از همين روش پيروی می» ی اثناعشری تحفه«گويد كتاب  كوثری می

 ).١٥٥−١٥٤ص (, كوثری »مقالات«. روافض در هند داشته است
 .١٣٦, ص »البلاغه نهج «−)٢(
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.  براي وي جايز نبود بگويد مرا ترك كنيدلاّإ منصوص نبوده است وص پيامبر
  .)1(»...و من براي شما ... شايد من، 

دانند كه باطل را  كه شيعيان آن را كلامي مي» البلاغه نهج«اين نص موجود در 
اً كلام رو و نه از پشت سر به آن راهي نيست و نزدشان يقيناً و قطع نه از روبه

ي  پس اين نص همه. كنند ي آن شك نمي معصوم است و حتي در يك كلمه
ي منصوص بودن امامت علي و امامت امامان ديگر مطرح  ادعاهايي را كه درباره

  .كند كنند، از بيخ و بن برمي مي
با من همان «:  فرمودندآمده است كه علي» البلاغه نهج«همچنين در 

ا ابوبكر، عمر و عثمان بيعت كرده بودند و با همان اند كه ب كساني بيعت كرده
اند كه با آنها بيعت كرده بودند، پس نه حاضر حق انتخاب  شرايطي بيعت كرده

شورا از آن . ديگري دارد و نه كسي كه حضور نداشته است حق رد كردن دارد
خدا مهاجرين و انصار است، اگر آنها بر كسي اتفاق كردند و او را امام ناميدند، 

جويي و انتقاد و يا به  هم از آن انتخاب راضي است، اگر كسي به دليل عيب
اند بيرون رفت او را دوباره به آن باز  دليل بدعت از آنچه آنان بر آن اتفاق كرده

 و اگر انكار كرد با وي به خاطر پيروي از راهي غير از راه ،خواهند گرداند
  .)2(»ي خود اوست  عهدهسؤوليت كارش بهمؤمنان خواهند جنگيد و م

اين نص صريحاً گوياي آن است كه در مورد امامت و خلافت نصي وجود 
ندارد و امر امامت به شوراي مهاجرين و انصار بستگي دارد و بر هر كسي كه 
آنان اجماع و اتفاق كردند او امام است و هر كسي كه اين انتخاب را نپذيرفت 

اگر در رابطه با امامت .  راه مؤمنان جنگيدبايد با او به خاطر پيروي نكردن از

                                                 
 ).كتاب خطی(, محمود شكری آلوسی »تعليقات علی ردود الشيعه «−)١(
 ).٣٦٧−٣٦٦ص (, »البلاغه نهج «−)٢(
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در . گفت  اين چيز را نميداشت، علي  وجود ميص نصي از سوي پيامبر
ي انتخاب مردم و خواهش و  نص ديگري ايشان پذيرفتن خلافت را نتيجه

به خدا من نه رغبت «: گويد وي مي. ي نص الهي داند، نه نتيجه تقاضاي آنها مي
اشتم و نه به دنبال ولايت و حكومت بودم، اين شما و تمايلي به خلافت د

  .)1(»...بوديد كه مرا به سوي آن فرا خوانديد و آن را به من تحميل كرديد 
توان  و اين نصوص با آنچه از طريق اهل سنت آمده مطابقت دارد و مي

امام احمد در . اند گفت از جمله مواردي است كه فريقين بر آن اجماع كرده
 وكيع از اعمش از سالم از ابوالجعد و وي از عبداالله بن سبع روايت از» مسند«

و اين در : (گفت  شنيدم كه مياز علي«: گفت كرده است كه ابن سبع مي
پس كسي را به عنوان : به وي گفتند) زد كشته شود حالي بود كه حدس مي

ك  ترص خير، من شما را همان گونه كه پيامبر«: گفت. »خليفه بر ما بگمار
پس به پروردگارت هنگامي كه نزد او رفتي «: به او گفتند. »كنم كرد، ترك مي

خدايا تا زماني كه خواستي مرا در : گويم مي«: گفت» چه پاسخي خواهي داد؟
ميان آنها گذاشتي، سپس مرا در حالي به سوي خود فراخواندي كه در ميان آنها 

كني و اگر هم خواسته  اگر خواسته باشي آنها را اصلاح و خوب مي. بودي
 امام احمد روايت مشابهي را از اسود بن عامر، از .)2(»كني باشي اصلاحشان نمي

 روايت كرده است و در اين )3(اعمش، از سلمه بن كهيل و از عبداالله بن سبع
  .)4(هاي ديگري نيز وجود دارد باب روايت

                                                 
 .٣٢٢, ص »البلاغة نهج «−)١(
اين . احمد شاكر گفته است, سند اين روايت صحيح است) ١٠٧٨(به شماره ) ٢/٢٤٢(» مسند امام احمد «−)٢(

 را احمد و ابويعلی روايت اين حديث«: و هيثمی گفته است ) ٩/١٣٧(هم آمده است » الزوائد مجمع«حديث در 
 .و بزار نيز آن را با سند حسن روايت كرده است. اند و رجال آن رجال صحيح هستند كرده

 .احمد شاكر گفته است سند آن صحيح است) ١٣٣٩(, شماره )٢/٣٤٠(» مسند «−)٣(
ــه.  ر−)٤( ــبری«: ک ب ــسنن الك ــی »ال ــه«و ) ٨/١٤٩(, دار قطن ــه و النهاي  =−٧/٣٢٤(و ) ٢٥١−٥/٢٥٠(» البداي

٧٢٩
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گانه  ان دوازدهگونه نصي بر امامت امام علاوه بر اين در كتاب االله نيز هيچ
كنند، امامت آنها استمرار  و اين در حالي است كه آنها ادعا مي. وجود ندارد
از اركان آن و از ضروريات   و ايمان آوردن به آنها از اصول دين و،نبوت است

  .و مسلمات اسلام است
چيزي كه اين جايگاه و اين اهميت را داشته باشد آخر چرا خداوند متعال 

  ش ذكر نكند؟آن را در كتاب
ي اينها بر آن دلالت ندارند كه ادعاي آنها در مورد منصوص بودن  آيا همه

  ي دشمنان اسلام است؟ امامت ائمه، ساخته و پرداخته
  .ن  تعريف و تمجيد ائمه از صحابه-2

از ابوعبداالله روايت شده است كه ايشان «: ابن بابويه قمي آمده است» الخصال«در 
 دوازده هزار نفر بودند؛ هشت هزار نفر از مدينه، دو ص مبراصحاب پيا«: فرمودند

 ىري، مرجي حروري، معتزلدهزار از مكه و دو هزار از طائف كه در ميان آنها هيچ قَ
  .)1(»كردند آنها شب و روز گريه مي. اي از رأي وجود نداشت كننده و پيروي

=
                                                 

 ).مترجم(بنظرم مقصود مؤلف از السنن الكبر￯, الدارقطني, اشتباه باشد والسنن الكبر￯ للبيهقي است ).٣٢٥
ای كـه در جنـگ حنـين شركـت  اند, چرا كـه تنهـا تعـداد صـحابه  اين حديث را كسانی ناآگاه وضع كرده−)١(

ی هـوازن مـسلمان شـد و نـزد  د و پس از آن قبيلـهها و غيره, دوازده هزار نفر بودن داشتند, علاوه بر زنان و بچه
ی ايـشان عبـور   از منطقـهص ای كه پيـامبر  آمد و مكه و مدينه پر از مردم بودند و نيز تمام قبايل عربیص پيامبر
 ص ی تبـوک افـراد بـسيار زيـادی بـا پيـامبر اند و در غـزوه ی اينها صحابی بوده پس همه. كرد مسلمان بودند می

گنجيد و همچنين در حجةالوداع افراد زيادی شركت داشتند و  كه اسامی آنها در دفتر و ديوان نمیشركت داشتند 
 ).١/١٩(ابن اثير » اسد الغابة«. شوند ی اينها صحابه شمرده می همه

 ی آنهـا  در حالی از دنيا رفت كه صد و چهارده هـزار صـحابی داشـت كـه همـهص االله گويد رسول ابوزرعه می
تجريـد اسـماء «, ٢, ص »الاصـابة«) ١/٢٢٠(» تدريب الـراوی«كردند  شنيده بودند و روايت میسخنان وی را 

, »فـتح المغيـث«: ک. ر. ًصحيح آن است كه تعداد آنها دقيقـا معلـوم نيـستقول  ب,  اما :ذهبی, ص» الصحابه
 .)١٣/١١١( سخاوی
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ت شده  رواياز صادق و پدرانش از علي :مجلسي آمده است» بحار«در 
كنم كه   توصيه ميص من شما را نسبت به اصحاب پيامبر« :است كه فرمودند

به آنها بد و بيراه نگوييد چرا كه آنها پس از او نه بدعتي ايجاد كردند و نه 
ي خير   نسبت به آنها توصيهص ي بدعتي را پناه دادند؛ رسول خدا ايجادكننده
  .)1(»كرده بود

خوشا به حال كسي «:  فرمودندص پيامبر:  كهآمده است» البحار«باز هم در 
 و خوشا به حال كسي كه كسي را ديده است كه وي مرا ،كه مرا ديده است

 و خوشا به حال كسي كه كسي را ديده است كه او اصحاب مرا و ،ديده است
  .)2(»اند ديده است كساني را كه مرا ديده

 ت كه رسول خداروايت شده اس» امام هفتم شيعيان«بن جعفر   از موسي
ي هستم براي اصحابم و اگر من از دنيا بروم، اصحاب نمن اما«:  فرمودندص

ي ناند، و اصحاب من اما من دچار چيزي خواهند شد كه به آن وعده داده شده
هستند براي امت من و اگر اصحاب من از دنيا بروند، امت من دچار چيزي 

ي اديان مادامي   دين از همهخواهد شد كه به آن وعده داده شده است، و اين
  .)3(»كه از اصحاب من كسي در ميان امت باشد، بالاتر خواهد بود

جعفر بن « :ابن بابويه قمي معروف به صدوق آمده است» الاخبار معاني«در 
آنچه را در كتاب خدا «:  فرمودندص كند كه پيامبر محمد از پدرانش روايت مي

رك كردن عمل به آن هيچ عذري نخواهيد ديديد حتماً به آن عمل كنيد و در ت
 و آنچه در كتاب خدا وجود نداشت و در سنت من بود، در ترك سنت ،داشت

                                                 
 ).٢٢/٣٠٥(سی, , مجل»البحار«: ک. و ر) ٦٤٠−٦٣٩ص (, ابن بابويه قمی, »الخصال «−)١(
 ).٢٢/٣٠٥(, مجلسی, »البحار «−)٢(
 ).٣١٠−٢٢/٣٠٩( همان, −)٣(
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من نيز عذري نخواهيد داشت، اما آنچه در سنت من هم نبود، در آن طبق آنچه 
چرا كه مثل اصحاب من در ميان شما همچون . گويند عمل كنيد اصحاب من مي

دام اقتدا شود در آن هدايت است و به رأي و نظر و ستارگان است كه به هر ك
دعوتگران [ي هر كدام از اصحاب من عمل كنيد، بر هدايت خواهيد بود  گفته

االله اصحاب  سؤال شد كه يا رسول] اند ي ذيل را به اين نص افزوده تفرقه افزوده
  .)1(»اهل بيت من«: شما چه كساني هستند؟ ايشان فرمودند

 و تعريف صحابه به اهل بيت، تفسير بسيار بعيدي است بدون ترديد تفسير
عد شده است و به همين دليل پس از ذكر اين نص و صدوق نيز متوجه اين ب

كنند و حق خالصي را براي شيعيان بيان  اهل بيت اختلاف نمي«: گفته است
هاي  كنند، اما ممكن است گاهي از روي تقيه به آنها فتوا دهند و اگر در گفته مي

ت و تقيه رحمتي است آنها اختلافي وجود داشت بدانيد كه از روي تقيه اس
  .)2(»براي شيعيان

كند بر تقيه حمل  مي» صحابه تعريف و تمجيد«وي در اين جا نصي را كه از 
پذيرد، آخر چرا تعريف  كرده است در حالي كه عقل و منطق اين تأويل را نمي

اند و تاريخ به فضل و  ها تعريف كردهاي كه خدا و پيامبرش از آن و مدح صحابه
 و بد و بيراه و ناسزا گفتن به آنها حق و ؟دهد، تقيه باشد جهاد آنها گواهي مي

حقيقت و مذهب ائمه باشد؟ هيچ دليلي بر اين امر وجود ندارد جز آنكه با 
  .خواست دشمنان امت سازگار است

كند  وايت مي رص از رسول خدا» جعفر صادق«علاوه بر اين نص سابق را 
 و يا جعفر صادق از ؟ از روي تقيه به امت دروغ گفته استص پس آيا پيامبر

                                                 
 ).٢٢/٣٠٧(, مجلسی »البحار«, )١٥٧−١٥٦ص (, ابن بابويه, »الاخبار معانی «−)١(
 .»نبع سابقم «−)٢(



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٧٣٣

 سخنان كذبي را نسبت داده است؟ هر دو گزينه اهانتي ص روي تقيه به پيامبر
  . و اهل بيت ايشان بوده و با نصوص صريح مخالف استص آشكار به پيامبر

 علماي شيعه - م ا عمري ابوبكر و ي  درباره علي» البلاغه نهج«در 
م ّ, فلقد قو)2(ء فلانلاالله ب«: گويد  مي- )1(نظر اختلاف دارند ي فرد مورد درباره
 الثوب قليل ي ذهب نق)5(ةوخلف الفتن.. ة  وأقام السن)4( و داوی العمد)3(الأود

 عمل و .» االله طاعته واتقاه بحقهإلى ￯دأّالعيب, أصاب خيرها وسبق شرها, 
 و بيماري را درمان ،ي چقدر زيباست، او كجي را راست كردي فلان كارنامه

 و فتنه را پشت سر گذاشت، با دامني پاك و ، و سنت را برپا داشت،كرد
عيب پيش خدا رفت، خير فتنه به او رسيد و از شر آن در امان ماند، طاعت  كم

  .)6(»د و از خدا همان گونه كه حق ترسيدن و پروا بود، پروا كر،خدا را انجام داد
ي آنچه را كه در رابطه با  سخن بسيار بزرگي است كه همه اين نص عظيم و

  .برد اند از بين مي  و شيخين ساخته و پرداختهعداوت و دشمني ميان علي
آمده » البلاغه نهج«اند، چرا كه در  روافض در مورد چنين نصي سر در گم شده

، اين سر در گمي را )7(بحرانيدانند و شيخ آنها ميثم  كه آن را قطعي الثبوت مي
اند و  بدآنكه شيعيان در اين جا سؤالي مطرح كرده«: چنين به تصوير كشيده است

                                                 
 ).٤/٩٧(, ميثم بحرانی, »البلاغة شرح نهج «−)١(
 ).٤/٩٧(, ميثم بحرانی »البلاغة شرح نهج« يعنی عمل خوب او در راه خدا, −)٢(
 . كنايه است از راست كردن انحرافات مردم از راه خدا, همان−)٣(
 .٦٧١, ص »البلاغه های ايشان بر نهج پانوشت«صبحی صالح, : ک. ر.  عمد به معنای درد و رنجوری است−)٤(
 . يعنی نه او فتنه را دريافت و نه فتنه او را دريافت, همان−)٥(
 ).تحقيق از صبحی صالح (٣٥٠, ص »البلاغة نهج «−)٦(
 در. از جملـه آثـار اوسـت» البلاغـه شرح نهج«از شيوخ اماميه و اهل بحرين كه ) الدين كمال( ميثم بحرانی, −)٧(

 ).١٣/٥٥(, »المؤلفين معجم«.  در بحرين وفات كرد هـ٦٧٩سال 
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البلاغه  ي يكي از آن دو نفر كه در نهج ها و تمجيدها درباره اند كه اين تعريف گفته
و اند  ايم مبني بر اين كه آنها بر خطا بوده آمده است با آنچه ما بر آن اجماع كرده

ي امام علي  اند، منافات دارد، پس با اين گفته، گفته ست خلافت را غصب كردهپ
ها را بر تقيه حمل كرده و  سپس اين تعريف. »نيست و يا اجماع ما اشتباه است

براي اصلاح كساني كه معتقد به صحت خلافت «اند وي اين سخنان را  گفته
 بنا به -  يعني.)1(»ا گفته استهاي آنه دست آوردن دلاند و براي به  شيخين بوده
خواسته است صحابه را فريب دهد و چيزي را به ظاهر   مي علي- ادعاي آنها

 و اين سخنراني و خطبه كه در ،گفته است كه در باطن به آن اعتقاد نداشته است
  .برابر عموم مردم ايراد شده است بر دروغ مبني است
به نظر من هيچ . لي را دارنداين است پاسخ كساني كه ادعاي پيروي از ع

گوييم كه اجماع شيعيان نادرست   اما مي،عاقلي اين پاسخ را نخواهد پذيرفت
الحق راست گفته است و او كسي است كه به خاطر خدا از  است و علي

  .ترسيد اي نمي كننده سرزنش هيچ سرزنش
 هاي شيعه وجود ي باريك و سفيدي كه در كتاب اي از رگه اين بود نمونه

هاي ديگري نيز وجود دارد كه ما به دليل ضيق مجال آنها  ها و نمونه مثال(دارد 
 و نياز به آن دارد كه از زير غبار سياهي كه بر آن افتاده و از )2()را ترك كرديم

اند و اين روايات را تبديل به موي  اي كه دشمنان اسلام پيرامون آن تنيده پيله
. ياه يك گاو نموده است، بيرون بكشيمسفيد در ميان انبوهي از موهاي س
هاي مخالف اين روايات را تنها به دليل  عجيب است كه علماي شيعه روايت

ي اختلاف و تناقض رواياتشان  مفيد درباره. دهند كثرت آنها ترجيح مي

                                                 
 ).٤/٩٨(, ميثم بحرانی, »البلاغة شرح نهج «−)١(
ی عـصمت, تقيـه, رجعـت و بـداء در  هايی وجود دارد كه اصول اعتقادی آنها درباره  به طور مثال روايت−)٢(

 .تضاد است
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هاي   به روايتاند نسبت هايي كه از روي تقيه ايراد شده روايت«: گويد مي
  .)1(»معمول بها اندكند

ي سستي كه كثرت را معيار صحت قرار   و چه قاعده،ي آنها ين است قاعدها
  .هاي روشن در تضاد باشند گرچه با نصوص متواتر و واقعيت. دهد مي

هاي اندكي كه منصوص بودن امامت علي را رد  اما به نظر ما همين روايت
كنند، مذهب ائمه همين بوده است و آنچه  كنند و صحابه را مدح مي مي
ي دشمنان اسلام است، گرچه زياد و  خلاف اين است ساخته و پرداختهبر

هاي امامان آنها دال بر اين است كه وضع و جعل  روايات و گفته. متداول باشد
. هاي آنها بسيار شايع است و دروغ بستن به ائمه رواج زيادي دارد در كتاب

ز ما يك نفر به ازاي هر يك ا«: امام صادق گفت: گويند هاي شيعه مي كتاب
  .)2(»بندد جود دارد كه بر او دروغ ميو

هاي اصحاب پدرم احاديثي افزوده    به كتاب)3(مغيره بن سعيد«: و گفته است
از خدا بترسيد و آنچه را با قول خدا، پس . است كه پدرم آنها را نگفته است

  .)4(»پيامبران در تضاد باشد، نپذيريدايمان و سنت 
من به «:  گفته است- اند آن گونه كه از وي نقل كرده - اين مغيره بن سعيد

ام كه نزديك به صد هزار  هاي زيادي افزوده  شما روايتىها اخبار و روايت
  .)5(»باشند حديث و روايت مي

راستگويي هستيم، اما ممكن  ما اهل بيت صادق و«: جعفر صادق گفته است
                                                 

 .٢٦٧, ص »شرح عقايد صدوق «−)١(
 ).مقام سوم از مقدمه) (١/١٧٤(, »تنقيح المقال «−)٢(
 .٢٢٣, اخبار مغيره بن سعيد, ص »رجال كشی «−)٣(
 .٢٢٤, ص »رجال كشی «−)٤(
 ).مقام سوم از مقدمه) (١/١٧٤(» تنقيح المقال «−)٥(
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بي به ما نسبت دهند و گويي وجود داشته باشند كه مطالب كذ است افراد دروغ
  .)1(»به خاطر دروغ وي راست ما نيز از اعتبار بيفتد

ها با اين اتفاق علماي اهل سنت كه دروغ در ميان روافض بيش  اين شهادت
هر كسي به . ي ديگري وجود دارد، همخواني دارد از هر طايفه و فرقه

گان و احوال كنند هاي راويان و نقل ي نام هاي جرح و تعديل كه درباره كتاب
 خواهد ديد كه - هاي رجالي اهل سنت  كتاب- اند مراجعه كند آنها نوشته شده

ي  ي ديگري به فرقه ها، بيش از هر طايفه و فرقه معروفين به كذب در اين كتاب
  .)2(تشيع تعلق دارند

هاي  احاديث اهل عراق را چون روايت«: گفت به همين دليل امام مالك مي
  .)3(»ق كنيد و نه آنها را تكذيب كنيدد كه نه آنها را تصدياهل كتاب قرار دهي

ي تقيه در جهت نسبت دادن مطالب كذب به ائمه  گويان از عقيده اين دروغ
  .اند نهايت استفاده را برده

همچنين قواعد روافض براي قبول روايت راه را براي ورود اخبار و روايات 
  .دروغين كاملاً گشوده است

غ گفتن براي نصرت مذهب در ميانشان مستعمل است و به طور مثال درو
  .كنند هنوز هم شيوخ بزرگ آنها اين كار را مي

هاي مرسل آنها را كه  گويان و حتي روايت هاي دروغ همچنين آنها روايت
هاي مرسل چندين  برند، گرچه راوي اين روايت كتاب خدا را زير سؤال مي

هاي مرسل  به طور مثال روايت. اند قرن از ائمه فاصله داشته باشد پذيرفته
طالب كه در قرن اول  بن ابي  زيسته است از علي طبرسي را كه در قرن ششم مي

                                                 
 ).٢٥/٣٦٣(, مجلسی, »البحار«, ١٠٨, ص »رجال كشی «−)١(
 ).تحقيق از رشاد سالم) (١/٤٢(, ابن تيميه, »السنة منهاج «−)٢(
 .٨٨, ص »المنتقی «−)٣(
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  .اند زيسته است پذيرفته مي
اند كه اگر راوي از طريق اجازه ضعيف باشد، اين ضعف مضر  همچنين گفته

 را تواند از احاديث هر آنچه  در حالي كه در چنين صورتي وي مي.)1(نيست
  .خواهد كم و زياد كند مي

در حسن بودن حديث عدالت راوي شرط نيست، مادامي كه «: اند و نيز گفته
آخر كسي را كه عدالت ندارد، در مورد نقل شريعت چگونه . »وي امامي باشد

اما اگر . هايشان اعتماد كرد توان بر روايت  و چگونه مي؟توان امين دانست مي
هايي كه با قرآن و سنت  قرار گيرند و روايتهايشان مورد بررسي  روايت

توان گفت كه بر مفهوم آنها اجماع  صحيح توافق دارند، بيرون كشيده شوند، مي
  .شوند صورت گرفته است و احاديث دروغين خود به خود نفي مي

اين روش و راهكار شايسته است با دقت و عنايت خاصي مورد بررسي 
هاي  تواند رگه هاي شيعه در آن صورت مي ابي كت قرار گيرد، چرا كه خواننده

ي ضخيمي از گمراهي دنبال كند و اين امكان وجود  سفيدي را در ميان لايه
هاي باريك به مذهب واقعي ائمه پي ببرد و  ي همين رگه دارد كه به وسيله

ي اين كار آن باشد كه مخلصان شيعه با اهل سنت نزديك شده از  نتيجه
ها  اين رگه. كنند نجات پيدا كنند  كه در آن زندگي مياي گمراهي و سردرگمي

شوند و بنابراين  شوند، در فروع هم ديده مي همان گونه كه در اصول ديده مي
  .در فروع نيز تقارب و به هم رسيدن ممكن است

به هر حال من تنها به اين راهكار اشاره كردم، اما بررسي و تحقيق و تطبيق 
  .ي مستقل ديگري دارد آن نياز به كتاب و پروژه

به نظر من پياده كردن اين راهكار براي تقريب از دست يك نفر ساخته نيست، 

                                                 
 ).ی چهارم مقدمه فائده) (١/١٩٢(» تنقيح المقال «−)١(
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اي آن را به عهده بگيرند و امكانات و وسايل لازم  بلكه بايد مؤسسات تخصصي
اي براي دعوت به سوي خدا و  براي آنها فراهم شود و اين چيز به عنوان وسيله

هاي كوچكي با  بايستي كتاب. خوردگان تلقي شود يببيان حق براي گمراهان و فر
ي حسنه كه حقيقت را روشن كنند،  اسلوب علمي و موضوعي و با زبان موعظه

اي تخصصي در اين زمينه صادر شود كه همين منهج و روش   و يا مجله،تهيه شود
  .)1(كار را پيگيري كند

 )2(»اهند و يا زنديق يا ناآگعلماي روافض«: بن تيميه گفته استالاسلام ا شيخ
ن ترديد جاهل و ناآگاه هستند و بايستي به اين ناآگاهان به هر  بدوو پيروان آنها

هيت واقعي آنها را ها بست و ما ي ممكني آگاهي داد و راه را بر زنديق وسيله
ز انحرافات مذهبشان به ويژه آنكه بسياري از نسل جديد آنها ا. برملا كرد

  .)3(آگاهي ندارند
  .كند ن تنها خداست كه به سوي راه راست هدايت مياي و

                                                 
 .٩٩, ص »المتقی «−)١(
 . چاپ اول,)٤/٧٧(, »السنة منهاج «−)٢(
 .با اندكی تصرف) ٢/٣٣(» مجموع السنة«محمود ملاح در  «−)٣(

هايشان آمده است اين چيز را ثابـت  ی آن چه عوام شيعه به آن باور دارند و آنچه در كتاب شيخ فاروقی با مقايسه
پيدا كند و برای وی به دليل قرابتی كه با شيعيان داشته, توانسته است از باورهای عوام شيعه آگاهی . كرده است

 .١٢, ص »ی تحريف قرآن افسانه«. كنند وی ثابت شده است كه شيوخ شيعه با عوام شيعه تقيه می
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  خاتمه
  

 مـن أكمـل االله بـه  بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسلام عـلىيالله الذ الحمد
  :اما بعد . آله وصحبه أجمعينالرسالات وعلى

اي از مسايل و قضاياي مهم براي ما روشن  از خلال بحث گذشته مجموعه
نت و شيعه را اگر خدا بخواهد واضح و روشن شد كه راه تقريب ميان اهل س

  : كند، از جمله مي
 كه عالم »المرام غاية «هاي شيعي همچون  از طريق نقل مطالب كتاب )1

هاي  كند و كتاب به آن افتخار مي» محسن امين«بزرگ و مرجع معاصر شيعه 
اي غيرواقعي  هاي شيعه اهل سنت را به گونه مشابه ديگر دانستيم كه؛ كتاب

اند آنها را از  هاي زيادي نقل كرده و ادعا كرده چرا كه روايت. اند في كردهمعر
ي اين روايات انحرافات و  اند و همه هاي معتبر اهل سنت نقل كرده كتاب

ها و تصويري كه باتوجه به  روايتكند و بنابر همين  شذوذات آنها را تأييد مي
اند كه  اند، مدعي شده كردههاي تشيع از اهل سنت ارايه  ها، كتاب همين روايت

اي وجود ندارد و برخي از علماي  بين اهل سنت و شيعه هيچ اختلاف جوهري
اي كه از واقعيت  ي رغبتي كه به وحدت و ناآگاهي اهل سنت نيز در نتيجه

اند كه در وراي اين  اند، و ندانسته ها را تكرار كرده اند نيز همين گفته داشته
ها  اي نهفته است كه اجرا و پياده كردن آن قرن و توطئهريزي  ها چه برنامه گفته

  .طول كشيده است
هايي كه  هر كسي به تحقيق و بررسي مذهب شيعه، تنها از روي كتاب )2
هاي فقهي شيعي  ها نوشته شده است و يا از روي كتاب ها و نحله ي فرقه درباره

اند بسنده  ههايي كه شيعيان براي تبليغ مذهب خويش نوشت و يا از روي كتاب
برد و شايد در مورد انحرافاتي كه  كند، به حقيقت آنچه شيعيان بر آنند پي نمي
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 .از آنها شنيده است، دچار شك و ترديد شود
اي كه اين  خواهد از وضعيت بسيار خطرناك و نابسامان عقيدتي هر كسي مي

هاي  هاي حديث، تفسير و كتاب گروه بر آن است، آگاه شود، بايد كتاب
اي را كه بنا به اعتراف علما و شيوخ معاصرشان هنوز هم از منابع  الرج

هايي  آيند، مورد تحقيق و بررسي قرار دهد و كتاب معتبرشان به حساب مي
تفسير «و » تفسير ابراهيم قمي«را در حديث و » بحار«و » اصول كافي«همچون 
» رجال كشي«و و غيره را در تفسير » تفسير برهان«و » تفسير صافي«و » عياشي

را در رجال بخواند تا بتواند از روي علم و آگاهي و بصيرت در مورد تشيع 
 .داوري و قضاوت كند

آور اين تحقيق آن بود كه من مشاهده  يكي از نتايج بسيار مهم و شگفت )3
ي انحرافات شاذ و غلوها  هاي حديثي و تفسيري اثناعشريه همه كردم كه مجموعه

ها از آن صحبت  ها و نحله هاي فرقه  گذشته را كه كتابهاي هاي فرقه و تندروي
ي  ي تحريف قرآن، مسأله به طور مثال مسأله. اند، در خود جاي داده است كرده

ي برتر دانستن امامان از پيامبران و غيره كه از عقايد باطنيان غالي بوده  بداء، مسأله
به حد تواتر و شهرت عشري نه تنها موجود است، بلكه  هاي معتبر اثني در كتاب

 .رسيده است، چنانكه اين مسأله را با ذكر شواهد به تفصيل بيان كرديم
دانند،  هاي حديثي شيعه كه آنها را مقدس و از علوم آل محمد مي كتاب )4

ي تقريب مورد تحقيق و بررسي و ارزيابي قرار  وگو درباره بايستي پيش از گفت
به طور مثال . ه پيدا كرده استتحريف و كمي و زيادي به آنها را. گيرند

و هر ( سي كتاب بوده است )هـ460 توفاىم(كه در عصر طوسي » الكافي«
در ) كتابي بخش بسيار بزرگي از اخبار و رواياتشان را در خود جاي داده است

.  به پنجاه كتاب رسيده است)هـ1076 توفاىم(عصر شيخ ديگرشان كركي 
اش، طوسي در كتاب  ي نويسنده ه گفتهبنا ب» تهذيب الاحكام«همچنين كتاب 
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حديث داشته است يعني حداكثر به ) 5000( تنها بيش از »عدة الاصول«
) 13590(گويند، احاديث آن به   اما علماي معاصرشان مي،رسد نمي) 6000(

اند كه با  همچنين آنها زماني براي احاديثشان سند درست كرده. رسد حديث مي
د و تقسيم حديث نزدشان به صحيح و غير صحيح ان نقد اهل سنت مواجه شده

اين چيز را » السنه منهاج«الاسلام ابن تيميه در كتاب  گردد كه شيخ به زماني برمي
مورد نقد قرار داده است و كسي كه اين كار را انجام داده است ابن مطهر حلي 

اين . تهاي او را مورد نقد قرار داده اس الاسلام ابن تيميه ديدگاه است كه شيخ
بدان معناست كه آنها دين و مذهبشان را باتوجه به نقدهايي كه به آن صورت 

دهند تا پيروانشان را از دست ندهند، و همچنين به خاطر  گيرد تغيير مي مي
افزايند و  هاي حديثي خويش چيزهايي مي تبليغ مذهبشان به مرور زمان به كتاب

كنند و آن را   كاملي جعل ميهاي حتي كارشان به جايي رسيده است كه كتاب
هايي كه اصلاً وجود خارجي ندارند  شان و يا به شخصيت به علماي گذشته

دهند، چنانكه ما با شواهد به اثبات رسانديم كه نخستين كتابي كه  نسبت مي
شود و كتاب خدا را مورد  اند و الف باي تشيع خوانده مي شيعيان تأليف كرده

باشد، كتابي » سليم بن قيس هلالي« همان كتاب كه. عيبجويي قرار داده است
علاوه بر . اش اصلاً وجود خارجي ندارد است موضوع و دروغين و نويسنده

هاي تفسيري و حديثي آنها اخبار و روايات زيادي وجود دارد كه  اين در كتاب
موضوع و دروغ بودن آنها واضح و روشن است، چرا كه دين و كتاب امت را 

 .دهند  قرار ميجويي مورد عيب
ما آراي شيوخ و علماي معاصر آنها را كه از دعوتگران تقريب به شمار  )5
هاي شيعه مشتمل بر آن است، مورد جستجو  آيند، در مورد غلوي كه كتاب مي

قرار داديم، اما در آراي آنها چيزي كه مخالف اين غلو باشد نديديم، بلكه آراي 
هايي كه  داد و اين چيز در كتاب  قرار ميآنها يا صريحاً اين غلو را مورد تأييد
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اند كه شيعيان در آنها از اكثريت و قدرت  اين دعوتگران در كشورهايي نوشته
هايشان آمده و موجود  برخوردارند ظاهر است، و يا اين كه آنچه را در كتاب

دهند كه هدف  اي انجام مي كنند و اين كار را به گونه است نفي و انكار مي
كنند كه از محتويات منابع اصلي آنها آگاه  ا را تنها كساني درك ميواقعي آنه

انصافي كرده باشيم با حقايق و  ي اين چيزها را بدون آنكه بي ما همه. باشند
 .اعداد و ارقام روشن كرديم

هايي كه از طرف تشيع در جهت تقريب صورت گرفته است، تنها  تلاش )6
 سنت و شيعيان از دعوت تقريب سپري است براي تبليغ تشيع در مناطق اهل

ها و مواد تبليغاتي خويش را در مناطق اهل  حداكثر استفاده را برده و كتاب
اند و اين چيز آثار منفي بسياري نسبت به اهل  سنت در هر جا پخش كرده

كند كه از ميزان پيشروي   و اين چيز را تنها كسي درك مي،سنت داشته است
در كنفرانس نجف شيعيان در برابر صداي .  باشدتشيع در مناطق اهل سنت آگاه

 تسليم شدند، اما -  از روي تقيه- حقي كه با حجت و برهان قاطع همراه بود
 .وفات نادرشاه باعث شد اين كنفرانس عقيم بماند

برد و  توان با كسي وحدت كرد كه كتاب خدا را زير سؤال مي چگونه مي )7
كند و ادعا  تابد، تأويل و تفسير مي ا برنمياي كه قواعد تفسير آن ر آن را به گونه

هايي آسماني نازل شده است و  كند كه پس از نزول قرآن بر امامانش كتاب مي
 و عبادت ،داند  و امامان را برتر از پيامبران و رسل مي،داند امامت را نبوت مي

ن كند كه معناي واقعي آ اي تعريف و تفسير مي خداي يگانه و توحيد را به گونه
گويد شرك به   و مي،كند  و آن را به اطاعت و پيروي از ائمه تفسير مي،نيست

 را ص  و بهترين ياران پيامبر،معناي اطاعت و اتباع ديگران در كنار ائمه است
 با - گويد تمام صحابه جز سه نفر يا چهار نفر يا هفت نفر كند و مي تكفير مي

 و با عقايدي ،اند  مرتد شده- هايشان در اين زمينه توجه به اختلاف روايت
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 راه خودش را از راه ءهمچون امامت، عصمت، تقيه، رجعت، غيبت و بدا
جمهور مسلمانان جدا كرده است و اكثر اين آراء و عقايد از نظر سلف عقايد 

هاي اثني عشري به وفور ديده  اند، اما امروزه در كتاب غلات و باطنيان كافر بوده
 . مطالب را ما با شواهد و مدارك مستدل بيان كرديمي اين و همه. شوند مي

هاي علما و انديشمندان مسلمان را در حل اختلافات  ما آراء و ديدگاه )8
فيمابين بيان كرديم و راهكاري را كه به نظر ما بهترين راهكار است نيز بيان 

  .كند كرديم و اين خداست كه هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مي
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  ناد و نصوصپيوست اس
  

ي تقريب ميان اهل سنت و اهل تشيع من به برخي از  به هنگام بررسي مسأله
اسناد مهم دست يافتم كه وجود آنها را برخي از شيوخ بزرگ معاصر شيعه 

  .كنند و نيز به برخي از نصوص مهم در اين خصوص دست يافتم تكذيب مي
هر كسي برخي از اين اسناد و نصوص، اسناد و نصوصي هستند كه 

اي قرار  هاي شيعي چون يا در كتاب. تواند به آنها دسترسي داشته باشد نمي
دارند كه جز از كساني كه به موضوع تشيع عنايت و توجهي دارند، از آنها 

اي قرار دارند كه اينك چاپشان به  هاي چاپ شده آگاهي ندارند، يا در كتاب
ها و   در برخي از كتابپايان رسيده است و كميابند، يا نصوصي هستند كه

هايي هستند كه مستقيماً از علمايي كه در   اند، و يا گفته اي پراكنده نشريات دوره
از آن . اند اند و رويدادهاي آن را از نزديك لمس كرده زيسته دوران تقريب مي

جايي كه من خوانندگان را در اثناي اين كتاب به بخش اعظم اين اسناد و 
دم، به همين دليل مناسب ديدم آنها را به كتاب ملحق نصوص ارجاع داده بو

  .به طور كامل مورد استفاده قرار گيرند نمايم تا
اين اسناد برخي به اهل سنت مربوطند و برخي به اهل تشيع و به ترتيب 

   :ذيل عرضه خواهند شد
  .فتواي شيخ شلتوت در رابطه با جواز عمل به مذهب جعفري )1
كه در عراق به سوي وحدت » د خالصيمحم«فتواي عالم اهل تشيع  )2

 .ي اهل سنت كرد، درباره جايز نبودن عمل به مذاهب چهارگانه اسلامي دعوت مي
  .ي ولايت ادعايي سوره )3

دانند و عالم شيعي  ي ولايت كه شيعيان آن را بخشي از قرآن مي سوره) الف
 ص» الدين خطيب في خطوطه العريضه مع محب«االله صافي در دو كتابش  لطف
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 و علماي ديگر شيعه وجود آن را انكار 34، ص »صوت الحق«، و در 72
  .»فصل الخطاب«كنند، به نقل از كتاب  مي

از احمد كسروي » التشيع والشيعه«ي ولايت ادعايي به نقل از كتاب  سوره) ب
  .الدين خطيب به چاپ رسانده است كه آن را قبل از محب) شيعي الاصل(

  .الدين خطيب آن را به چاپ رسانده است كه محبي ولايت آن گونه  سوره) ج
كنند از طرف خدا بر ائمه نازل  هايي كه شيعيان ادعا مي يكي از كتاب )4

  .شده است
 م دعا بر هر دو بت قريش و منظورشان از دو بت قريش ابوبكر و عمر )5

اين دعا در كتابي به چاپ رسيده است كه از سوي علما و مراجع بزرگ . هستند
 . خميني، خويي، طباطبايي و غيره مورد تأييد قرار گرفته استشيعه همچون

كه شيخ شيعه محسن امين به » غايه المرام«برخي از نصوصي كه در كتاب  )6
هاي بسيار آشكاري است كه مؤلف  اين كتاب پر از دروغ. اند كند آمده آن افتخار مي

عتبر اهل سنت اخذ هاي معتبر اهل سنت و يا از علماي م كند آن را از كتاب ادعا مي
گويند ميان  كرده است و بنا بر همين تصوير دروغين از اهل سنت، شيوخ شيعه مي

  .ما و مذهب اهل سنت جز در برخي از مسايل فرعي اختلافي وجود ندارد
پس از ترك تشيع ) احمد كسروي(صفحاتي از كتابي كه يكي از شيعيان  )7

 .شته استنوشته و در آن پرده از ماهيت واقعي تشيع بردا
سخناني از شيخ حسنين مخلوف در رابطه با تقريب كه آنها را بر من  )8

 .املا كرده و در پايين آن مهر و امضاء كرده است
 .ي تقريب ي قضيه نظر يكي از متفكران عراقي درباره )9

هاي ديگري نيز وجود دارد كه تنها به  ها و نوشته در رابطه با تقريب گفته )10
ي مهمترين  ايم و در اين جا تنها به عرضه ا بسنده كردهارجاع به منابع اصلي آنه

  .ها به همين ترتيبي كه در بالا ذكر كرديم، خواهيم پرداخت اسناد و نوشته
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  )1(ي  شماره
  

  .)1(فتواي شيخ محمود شلتوت
نص فتوايي كه استاد بزرگ، شيخ محمود شلتوت، شيخ الازهر در رابطه با 

  .آن را صادر كرده استي اماميه  جواز عمل به مذهب شيعه
  :از جناب شيخ سؤال شد

برخي از مردم بر اين باورند كه بر يك مسلمان براي اين كه عبادات و 
ي  معاملاتش درست انجام گيرند، لازم است كه از يكي از مذاهب چهارگانه

. معروف پيروي كند، مذهب اماميه و زيديه جزء اين مذاهب چهارگانه نيستند
كند و مثلاً تقليد   ديدگاه فوق را به صورت مطلق تأييد ميپس آيا جناب شيخ،

  .داند ي اماميه را جايز نمي مذهب شيعه
   :جناب شيخ پاسخ دادند

اسلام پيروي از مذاهب واحد و معيني را بر پيروانش لازم نكرده است،  -1
ي اول هر مسلماني حق دارد از هر يكي از مذاهبي  در وهله«: گوييم بلكه ما مي

ها گردآوري و تدوين  اند و احكام آن در كتاب  صورت صحيح نقل شدهكه به 
تواند آن  كرد، مي اند، پيروي كند و اگر هم از يكي از اين مذاهب تقليد مي شده

 و در اين كار -  هر مذهبي كه باشد- را ترك كرده مذهب ديگري اختيار كند
 .هيچ گناهي بر او نيست

ي اثنا عشريه نيز  ي اماميه مذهب جعفريه، معروف به مذهب شيعه -2
  .مذهبي است كه همچون ساير مذاهب اهل سنت عمل به آن شرعاً جايز است

مناسب است مسلمانان اين مسأله را بدانند و از تعصب ناحق براي يك 
                                                 

وار كتـاب, آغـاز  هـای سلـسله هايی جدا از شـماره ها با شماره ی اسناد و نوشته از اين جا عرضه:  يادآوری−)١(
 .شود می
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گاه تابع يك مذهب  دين خدا و شريعت او هيچ. مذهب معين دست بردارند
است و تمام مجتهدان نزد خدا معين و يا در انحصار يك مذهب معيني نبوده 

تواند از آنها تقليد كند و به  نظر و اجتهاد نيست مي مقبولند و كسي كه صاحب
دارند، عمل كند و در اين باره بين عبادات و معاملات  شان مقرر مي آنچه در فقه

  . تفاوتي وجود ندارد
  .محمود شلتوت

*   *   *  
بيركل جماعت تقريب بين ي جليلي، استاد محمدتقي قمي، د جناب علامه
   :اما بعد .سلام عليك و رحمه. مذاهب اسلامي

ي  ي جواز عمل به مذهب شيعه خوشحالم كه تصوير فتوايي را كه درباره
من وجود دارد براي شما ارسال ام و در ذيل آن مهر و امضاي  اماميه صادر كرده

 كه در تأسيس آن اميدوارم آن را در آرشيو دارالتقريب بين مذاهب اسلامي. دارم
ما نيز با شما شريك و سهيم بوديم و از خداوند متعال مسئلت داريم كه به ما 

  .توفيق برآورده كردن اهداف آن را بدهد، ثبت و نگهداري كنيد
 السلام عليكم و رحمة االله

 محمود شلتوت: شيخ جامع ازهر
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  )2(ي  شماره
  فتواي محمد خالصي، از علماي روافض

  آيا تقليد يكي از امامان مذاهب اربعه جايز است؟: حريناستفتا از ب
يده االله تعالي، السلام أالاسلام والمسلمين، شيخ محمد خالصي،  جناب حجه

   :اما بعد .ركاتهعليكم ورحمه االله وب
ي مسلمانان  هاي شما در رابطه با وحدت كلمه ي دعوت شما و فعاليت آوازه

ه گوش ما رسيده است و حتي اين دعوت و از بين بردن پراكندگي مسلمانان ب
به ارتباط و وحدت در ميان خود مذاهب و اين كه بين مذاهب اسلامي تفاوتي 

به همين دليل ما خواستيم سؤال ذيل را بر شما . وجود ندارد، رسيده است
تأييدات خدا . خواهيم به تفصيل به آن پاسخ دهيد عرضه داريم و از شما مي

   .همواره همراهتان باد
 بحرين ـ روستای مراد, از محرق .عبدالحسين بن  حاج راشد مرادی

  :ي پاسخ خالصي به سؤال فوق اين است كه خلاصه
خلاصه اين كه وارد شدن در هيچ مذهبي از مذاهب چهارگانه و تقليد هيچ 

  .اي مراجعه نشده است، جايز نيست اي از مردگان تا زماني كه به مجتهد زنده مرده
 العلم ی مدينه جامعه: كاظميهمحمد خالصی, 

ي اماميه در فتـوا مقلـد امـام           كنند، شيعه   برخي از مردم گمان مي     :يادآوري
  .پندارند نيست  هستند، در حالي كه آن گونه كه مي:بن محمد جعفر

ي آنها  اماميه تفاوتي ميان محمد و نياكان و فرزندان او قايل نيستند و از همه
رسند، نه از طريق   آنهاست كه به سنت ميكنند و از طريق حديث اخذ مي

  .بخاري، مسلم و امثال ايشان
كنند و مجتهد و يا  ي اهل بيت از جدشان حديث روايت مي و سپس ائمه

ي اماميه مقلد آنها هستند و نه  نه شيعه. صاحب رأي در برابر قرآن و سنت نيستند
  . هستندص پيامبرآنها مجتهد هستند، بلكه آنها تنها حافظان احاديث جدشان، 
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  )3(ي  شماره
  ي ولايت ادعايي سوره
  : »فصل الخطاب«از كتاب ) الف

ايم و آيات ما  ايد، به دو نوري كه ما فرو فرستاده اي كساني كه ايمان آورده
دارند، ايمان  كنند و شما را از عذاب روز بزرگ برحذر مي را بر شما تلاوت مي

كساني كه وفا . ند و من شنواي دانا هستمدو نوري كه از يكديگر هست. بياوريد
كساني ] به همين صورت[هاي نعمت است  كنند و پيامبرش، براي آنان باغ مي

 از آنان گرفته بود، پس ص كه با شكستن پيمانشان و عهد و پيماني كه پيامبر
آنها بر خودشان . از ايمان آوردنشان كفر ورزيدند، در جهنم انداخته خواهند شد

 را نافرماني كردند، پس از آب گرم نوشانده ص د و وصي پيامبرظلم كردن
ي هر آنچه  نها و زمين را به وسيلهخدا همان ذاتي است كه آسما. ند شدخواه

خواست روشنايي بخشيد و از فرشتگان هر كه را خواست برگزيد و هر كه را 
  .از مخلوقاتش خواست از مؤمنان قرار داد

  .ايي جز او نيست و او رحمان و رحيم استلذا هر چه خواهد آن كند، خد
كساني كه پيش از اينان بودند با پيامبرانشان مكر و نيرنگ كردند پس خدا 

. شان گرفت، گرفتن من هم بسيار سخت و دردناك است آنها را به سبب نيرنگ
ي  خدا عاد و ثمود را به خاطر كارهايي كه كردند هلاك ساخت و آنها را مايه

فرعون را به خاطر . داريد ن قرار داد، پس آيا پروا نميپند و اندرزشا
ي پيروانش  اش در برابر موسي و برادرش هارون غرق كردم و نيز همه سركشي

ي آنها را در  خدا همه. اي باشد، اما اكثر شما فاسق هستيد را، تا برايتان نشانه
د، نخواهند يوم الحشر گرد هم خواهد آورد، اما زماني كه مورد سؤال قرار گيرن

اي . توانست جواب بدهند؛ جهنم جايگاه آنهاست و خدا دانا و حكيم است
كساني كه از . هشدارم را برسان، به زودي آنها خواهند دانست! ص پيامبر
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مثل كساني كه به عهد . گرداني كردند زيان كردند آيات من و از دستور من روي
ه عنوان پاداش ارزاني آنها هاي نعمت را ب شما وفا كردند آن است كه من باغ

خدا صاحب مغفرت و پاداش بزرگ است و علي از پرهيزكاران است و . داشتم
و ما از ظلمي كه به او روا . ما اجر او را روز جزا و سزا به او كامل خواهيم داد

ايم، او و فرزندانش از  ما او را بر تمام اهلت برتري داده. اند غافل نيستيم داشته
به كساني كه پس از آنكه . تند و دشمنانشان امام مجرمان استشكيبايان هس

ايمان آوردند بگو كه شما زينت زندگي دنيا را خواستيد و براي به دست آوردن 
آن عجله كرديد و آنچه را خدا و پيامبرش به شما و عده داده بودند فراموش 

ايتان زديم تا هايي بر ما مثل. نها را پس از محكم كردن آن شكستيداكرديد و پيم
ايم  ما به سوي تو آيات واضح و روشني فرو فرستاده! اي پيامبر. هدايت شويد
برد و كساني كه پس  هاي كساني كه خدا با ايمان آنها را از دنيا مي كه در آن نام

پذيرند، پيداست، پس از آنان روي بگردان و آنها نيز روي  از تو ولايت او را مي
 را در روزي احضار خواهيم كرد كه هيچ چيزي ما آنها. خواهند گرداند

جهنم . تواند دردي از آنها را دوا كند و بر آنها رحم هم نخواهد شد نمي
پس پاكي پروردگارت را بيان كن . جايگاهشان است و از آن منتقل نخواهد شد

  .و از ساجدان باش
رابر موسي و هارون را با آنچه بدان خليفه شده بود فرستاديم، آنها در ب«

هارون سركشي كردند، پس زيبا صبر كرد و ما از آنها ميمون و خوك ساختيم و 
  .آنها را تا روز رستاخيز مورد لعنت قرار داديم

  .پس صبر كن و آنها نيز به زودي خواهند ديد
اي قرار  ما به تو همانند پيامبران سابق حكم داديم و براي تو از آنها وصي

 فرمان من سرپيچي كند، من او را برخواهم هر كس از. داديم تا برگردند
سؤال ] شكنان پيمان[پس اندكي از كفرشان بهره ببرند، پس از ناكثان . گرداند



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٧٥٣

اند پيماني قرار  اي پيامبر ما براي تو بر گردن كساني كه ايمان آورده. نكن
گذار و  همانا على عبادت. ايم، پس آن را بگير و از سپاسگزاران باش داده
بگو . ترسد و اميد به پاداش پروردگارش دارد دار است، از آخرت مي زنده شب

توانند برابر  اند در حالي كه از عذابم آگاه هستند مي آيا كساني كه ظلم كرده
هايشان خواهيم نهاد و آنها از كارهايشان پشيمان  ها را بر گردن ما طوق. باشند

  .خواهند شد
دهيم، آنها از فرمان ما سرپيچي  ما تو را به فرزندان صالح وي بشارت مي

پس بر آنها از سوي من درودها و رحمت باد، در حال زندگي، در . كنند نمي
  .حال مرگ و روزي كه دوباره زنده خواهند شد
كنند، غضب من باد، آنها قوم بد و  و بر كساني كه پس از تو بر آنها ستم مي

روي كنند، بر آنها رحمت كاري هستند و كساني كه از راه و روش آنها پي زيان
حمد و ستايش خداي را كه . ها در امان خواهند بود من باد و آنها در اتاق
  .پروردگار جهانيان است
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  ادعايىي ولايت  سوره
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  . چاپ رسانده استي ولايت ادعايي، آن گونه كه احمد كسروي آن را به سوره) تصوير ب
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  )4(ي  شماره
  

كنند از سوي خدا نازل شده است و  هايي كه شيعيان ادعا مي يكي از كتاب
  .هاي شيعه آمده است شود و در برخي از كتاب ناميده مي» لوح فاطمه«

   :از جمله
  ).1/527(، كليني »كافيال« -1
 ).2/72(اول ، فيض كاشاني، مجلد »الوافي« -2
 .304-301، ابن بابويه قمي، ص »الدين اكمال« -3
 .152، أبوعلي طبرسي، ص »اعلام الوري« -4
 ).87-1/84(، أبو منصور طبرسي »الاحتجاج« -5
 .18، كراجكي، ص »الاستنصار« -6
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ijk  
يامبرش محمد و نورش اين كتابي است از سوي خداي عزيز و حكيم براي پ

و سفيرش و حجابش و دليلش كه آن را روح امين از نزد پروردگار جهانيان 
هايم را شكر كن و  هايم را بزرگ بشمار، نعمت اما محمد نام. نازل كرده است

من خدايي هستم كه غير از من . ام، انكار نكن هايي را كه با تو كرده خوبي
 ياور مظلومان و فرمانرواي روز جزا و ي جباران و من شكننده. خدايي نيست

هر كس به . من خدايي هستم كه غير از من خدايي وجود ندارد. سزا هستم
فضل كسي غير از من اميد داشته باشد و يا از عدل و مجازات كسي غير از من 

. اي عذاب دهم كه كسي را از جهانيان عذاب نداده باشم بترسد، او را به گونه
ام مگر  من هيچ پيامبري نفرستاده. ت كن و بر من توكل كنپس تنها مرا عباد

اي قرار  آنكه پس از به پايان رسيدن ايامش و سپري شدن مدتش براي او وصي
ات را نيز بر اوصيا برتري  ام و وصي من تو را بر پيامبران برتري داده. ام داده
. ام رتري دادهات حسن و حسين ب ي دو جوانت و دو نوه ام و تو را به وسيله داده

ام و حسين را  حسن را پس از سپري شدن ايام پدرش معدن علمم قرار داده
ي او  ام و خاتمه ام و او را با شهادت عزت داده ي وحي خويش قرار داده گنجينه

اش از  ترين شهيدان است و درجه او افضل. ام را همراه با سعادت قرار داده
ام را نزد او قرار »حجت بالغه«و » امهي ت كلمه«من . ي شهيدان برتر است همه
العابدين و  اولين آنها علي زين. دهم ي عترت او سزا و جزا مي ام و به وسيله داده

اش است  فرزند او محمد شبيه جد ستوده شده. ي من است زينت اولياي گذشته
ي جعفر هلاك  كنندگان درباره شك. ي علمم و معدنِ حكمتم است و شكافنده
  . و رد كننده بر او همانند رد كننده بر من استخواهند شد

ام كه از جعفر با كمال احترام استقبال و پذيرايي كنم  من تصميم قطعي گرفته
پس از وي موسي يا . دوستانش شاد گردانم ي پيروان، ياوران و و او را درباره
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.  شداي كور و تيره و تار مواجه شد، اولياي من از جام پر نوشانده خواهند فتنه
هايم را انكار كرده است و هر  هر كسي يكي از آنها را انكار كرد، گويا نعمت

واي به حال افترا . اي از كتابم شد، بر من دروغ بسته است كسي منكر آيه
پس از سپري شدن مدت موسي، بنده و حبيب من و . زنندگان و انكاركنندگان

 كه در شهري دفن خواهد ي من از ميان فرزندان علي، ولي و ياور من برگزيده
قول . ي صالح خدا بنا كرده است و در كنار بدترين مخلوقاتم شد كه آن را بنده

من حق است كه او را با فرزندش محمد و خليفه و وارث علمش پس از او 
  .خوشحال گردانم

هر . او معدن علم من، موضع سر من و حجت من بر مخلوقاتم خواهد بود
 بياورد، جايش در بهشت خواهد بود و شفاعت او اي كه به او ايمان بنده

ي هفتاد نفر از خويشاوندانش كه همه مستحق آتش باشند، پذيرفته  درباره
پس از او اين سعادت نصيب فرزندش علي، كه ولي، ياور، گواه . خواهد شد

من بر خلق و امين من بر وحيم است و دعوتگر راهم و مخزن علمم حسن را 
  .هد آورد، خواهد شداز او به وجود خوا

كه رحمت جهانيان است و كمال ) د. م. ح. م(زندش من اين سلسله را با فر
اولياي من . موسي، شكوه عيسي و صبر ايوب را با هم دارد، تكميل خواهم كرد

در زمان او كم خواهند شد و سرهايشان همانند سرهاي تركان و ديلميان قطع 
  .خواهد شد

انده خواهند شد و هميشه در حال ترس و آنها كشته خواهند شد، سوز
زمين از خون آنان رنگين خواهد شد و بدبختي و بيوه . وحشت خواهند بود

اولياي واقعي من همينان هستند و . شدن در ميان زنانشان گسترش خواهد يافت
كنم و  ي كور و تيره و تاري را برطرف مي هاست كه هر فتنه هميني  به وسيله
هاست كه  هميني  نم و به وسيلهك ها را دور مي ست كه زلزلهها ي همين به وسيله
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ها باد و  رحمت و درود خدا بر همين. دارم  را برميها بارهاي سنگين و طوق
  .دنتند كه بر هدايتها هس همين

ي عمرت  اگر در همه«: ابوبصير گفته است«: گويد عبدالرحمن بن سالم مي
پس آن را پنهان . فايت خواهد كردجز همين حديث را نشنيده باشي، تو را ك

  .»كن مگر از اهلش
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  )5(ي  سند شماره
  دعاي دو بت قريش

  . استم يه ابوبكر و عمرلع منظور نفرين و دعا
اين دعا در كتابي آمده است كه از سوي شيوخ معاصر بزرگ تشيع مورد 

  .تأييد و توثيق قرار گرفته است



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٧٦٦

  



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٧٦٧



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٧٦٨

  



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٧٦٩

ijk  
 ِاللهم صلی علی محمد و آل محمد

آن را و دو » افك«و دو » طاغوت«و دو » جبت«خدايا دو بت قريش و دو 
دختر آنها را كه فرمانت را زير پا گذاشتند، وحيت را انكار كردند، منكر 

هايت شدند، پيامبرت را نافرماني كردند، دينت را تغيير دادند، كتابت را  نعمت
انكار و فراموش هايت را  تحريف كردند، با دشمنانت دوستي كردند، نعمت

كردند، احكامت را تعطيل كردند، فرائضت را باطل كردند، در آياتت الحاد و 
كجي ايجاد كردند، با اولياءت دشمني كردند، با دشمنانت دوستي كردند، 

  .بلادت را تخريب كردند، و بندگانت را فاسد كردند، لعنت كن
و محبان آنها را لعنت خدايا آنها را و پيروان آنها را و دوستان و هواداران 

اش را شكستند، سقفش را  چرا كه آنها بيت نبوت را خراب كردند، دروازه. كن
فرو ريختند، آسمانش را بر زمينش زدند، بالايش را با زيرش و ظاهرش را با 

كن كردند و يارانش را از بين بردند،  باطنش يكي كردند و ساكنان آن را ريشه
اش و وارث علمش خالي كردند و  از وصياطفالش را كشتند، منبرش را 

  .امامتش را انكار كردند و با پروردگارشان شرك ورزيدند
  .خدايا گناه آنان را سنگين كن و آنها را براي هميشه در دوزخ بينداز

  .برد داني كه دوزخ چيست، دوزخ همه چيز را از بين مي تو چه مي
اند و به تعداد هر حقي  جام دادهي منكراتي كه ان ي همه خدايا آنها را به اندازه

ي مؤمناني  اند و به تعداد همه اند و به تعداد منبرهايي كه بالا رفته كه پنهان كرده
اند و  ي منافقاني كه به خود نزديك كرده اند و به تعداد همه كه از خود دور كرده

ه پناه ي طردشدگاني ك اند و به تعداد همه ي اوليايي كه آواره كرده به تعداد همه
ي كافراني  اند و به تعداد همه ي صادقاني كه طرد كرده اند و به تعداد همه داده
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اند و به تعداد  ي اماماني كه مغلوب كرده اند و به تعداد همه كه ياري كرده
اند و  اند و به تعداد كساني كه برتري آنها را انكار كرده هايي كه تغيير داده فرض

اند و به  هايي كه ريخته ي خون اند و به اندازه دادهبه تعداد شرهايي كه ترجيح 
اند و به  اند و به تعداد كفرهايي كه رواج داده تعداد خيرهايي كه دگرگون كرده

اند و به  هايي كه غصب كرده اند و به تعداد ارث هايي كه وارد كرده تعداد دروغ
اند و به   خوردهاند و به تعداد حرامي كه تعداد اموال و غنايمي كه تصاحب كرده

هايي كه  ي باطل اند و به اندازه تعداد خمسي كه آن را براي خودشان حلال كرده
اند و به ميزان نفاقي كه نهان  اند و به ميزان ستمي كه گسترانده تأسيس كرده

ي ظلمي كه  اند و به اندازه اند و به ميزان عذر و خيانتي كه پوشيده داشته كرده
هايي  اند و به تعداد امانت هايي كه زير پا گذاشته عداد وعدهاند و به ت رواج داده

هايي كه  اند و به تعداد حلال نهايي كه شكستهاند و به تعداد پيما ه خيانت كردهك
هايي كه  اند و به تعداد شكم هايي كه حلال كرده اند و به تعداد حرام حرام كرده
اند و به تعداد  آن شدههايي كه باعث سقط  اند و به تعداد جنين پاره كرده

اند و  ها و ارزهايي كه پاره كرده اند و به تعداد چك پهلوهايي كه در هم كوبيده
اند و  اند و به تعداد عزيزاني كه ذليل كرده هايي كه پراكنده كرده به تعداد جمع

هايي كه با آنها مخالفت  اند و به تعداد امام به تعداد ذليلاني كه عزيز كرده
  .لعنت كناند،  كرده

هايي  اند و به تعداد فريضه اي كه تحريف كرده خدايا آنها را به تعداد هر آيه
اند و به تعداد احكامي كه  هايي كه تغيير داده اند و به تعداد سنت كه ترك كرده
هايي كه  اند و به تعداد وصيت اند و به تعداد مواجبي كه قطع كرده تعطيل كرده
هايي كه  اند و به تعداد بيعت اموري كه ضايع كردهاند و به تعداد  تغيير داده
اند و  هايي كه ابطال كرده اند و شكايت ي كه پنهان كردههاي اند و شهادت شكسته

هايي كه انجام  اند و خيانت هايي كه ايجاد كرده اند و حيله گواهاني كه نپذيرفته
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هايي  اند و دروغ دههايي كه غلط نز اند و سنگ كه بالا رفتهى هاي اند و گردنه داده
  .اند، لعنت كن كه به آن چسبيده

لعنتي كه . خدايا آنها را در ته سر و نهان و در پيدا و آشكار لعنتي بسيار كن
خدايا . ابدي و سرمدي باشد و شمارگانش تمامي و مدتش پاياني نداشته باشد

ان و آنها را لعنتي كن كه اول و آخرش پيدا نباشد، اين لعنت شامل آنها، اعو
انصار آنها و هواداران و محبان آنها و كساني كه سر تسليم در برابر آنها خم 

كنند و كساني كه زير بال و  هاي آنها را تكرار مي اند و كساني كه استدلال كرده
اند و كساني كه احكام  اند و كساني كه كلام آنها را تصديق كرده پر آنها را گرفته

خدايا آنها را عذابي بده ) سپس چهار مرتبه بگو. (اشداند نيز ب آنها را اجرا كرده
ي  سپس چهار مرتبه(العالمين  آمين يا رب. كه ديگر جهنميان از آن پناه ببرند

اللهم صل علي محمد و علي آل . ي آنها را لعنت كن خدايا همه) ديگر بگو
بد من . نياز كن و از فقر نجاتم بده خدايا مرا با حلالت از حرامت بي. محمد
كنم و اينك در برابر  ام و به گناهانم اعتراف مي ام و بر نفسم ستم روا داشته كرده

دهم كه دوباره به گناهان  تو قرار دارم، پس از من راضي باش و قول مي
برنگردم و اگر هم برگشتم تو هم با مغفرت و عفو به من برگرد، با فضل 

  . الراحمين وجودت و مغفرت و كرمت يا ارحم
ّ الطيـبن الطـاهرين برحمتـک يـا لـه سيدالمرسلين وخاتم النبيين وآاالله على وصلى ّ

 .ّرحم الراحمينأ



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٧٧٢
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  هاشم بحراني» المرام هغاي«فرازهايي از كتاب 
  .ي منصوص بودن امامت علي مسأله
هاي زيادي آورده كه در هر بابي   در اين رابطه باب»المرام غاية «ي  نويسنده
هاي اهل سنت نقل  ادي ذكر كرده و ادعا كرده كه آنها را از كتاباحاديث زي
  .كرده است
 امامت علي بن ص ي اين كه پيامبر باب دوازدهم درباره«: گويد وي مي

طالب و يازده تن از فرزندان او را و اين مطلب را كه آنها همان امامان  ابي
 اعلام كرده است و ي پس از وي و خلفا و اوصياي وي هستند، نص گانه دوازده

 از جمله رواياتي كه.  حديث از طريق عامه ذكر گرديده است66در اين باب 
  :اند عبارتند از در اين باب آمده

الدين بن ابي منصور  موفق بن احمد در كتابش آورده كه فخرالقضات، نجم«
اي كه از همدان به من نوشته بود  بن حسين بن محمد بغدادي در نامه محمد

بن شاذان به ما خبر داده است كه  بن احمد امام الائمه محمد«: فته استچنين گ
بن عبداالله و او  بن محمد ابومحمد حسن بن علي علوي طبري به نقل از احمد

بن  بن محمد و او به نقل از پدرش و او به نقل از حماد به نقل از جدش احمد
 بن ابي عياش و او به بان بن اذينه و او به نقل از أعيسي و او به نقل از عمر

   : به وي خبر داده است كهىنقل از سليم بن قيس هلالي بن سلمان محمد
 بود و ص  وارد شدم در حالي كه حسين در بغل پيامبرص بر پيامبر خدا

تو سيد فرزند سيد و برادر «: گفت بوسيد و مي هايش را مي ها و لب ايشان چشم
تو . امام، برادر امام و پدر امامان هستيتو امام، فرزند . سيد و پدر سيدها هستي

حجت، فرزند حجت، برادر حجت و پدر حجت هستي كه همه از صلب تو 
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  .)2)(1(»هستند و نهمين حجت قايم آنهاست
بن  الدين بن ابي منصور محمد گويد فخر القضات نجم بن احمد مي  موفق

ر داده است حسين بن محمد بغدادي در آنچه از همدان به من نوشته به من خب
ي به وي خبر داده و الهدى، ابوطالب حسين بن محمد زنيبكه امام شريف، نور 

بن احمد بن شاذان به وي خبر داده است و وي  گفته است امام امامان محمد
بن عبداالله حافظ به وي خبر داده است و وي گفته  بن محمد گويد احمد مي

بن صالح و او به نقل   محمدبن بن سنان موصلي به نقل از احمد  است كه علي
زياد بن مسلم از عبدالرحمن بن زيد از زيد از سليمان بن محمد و او به نقل از 

 به وي خبر داده ص  و او به نقل از ابوسليمان، چوپان پيامبرهسلامبن جابر از 
شبي كه به معراج رفتم «: فرمود  شنيدم كه ميص است كه از رسول خدا
من التفاتي به زمين كردم و از ميان ساكنان ! محمد«: ودخداوند متعال به من فرم

من اعلي هستم و . هاي خودم مشتق كردم آن علي را برگزيدم و نام او را از نام
من تو را و علي و فاطمه و حسن و حسين و اماماني ! اي محمد. او علي هست

نها و اسمام و ولايت شما را بر اهل آ را كه از نسل او هستند از نورم خلق كرده
ام، هر كسي آن را بپذيرد نزد من از مؤمنان است و هر كسي  زمين عرضه كرده

اي از بندگانم به  اگر بنده! اي محمد.  انكار كند، نزد من از كافران است راآن
قدري بندگي و عبادتم كند كه كاملاً از بين برود و يا همچون مشكي كهنه شود 

                                                 
 .٣٥, ص »غاية المرام «−)١(
ی  ه كرديد, اين حديث هم از لحاظ متن منكر است و هم در سندش افراد مجهول الهويـه همانطور كه ملاحظ−)٢(

انـد  ن بن عياش نيز كسی است كه علمای جرح و تعديل اهل سنت وی را متروک دانستهبازيادی وجود دارند و ا
و (ارجی ندارد ی اينها سند اين روايت به كتاب سليم بن قيس هلالی كه مردی است كه وجود خ و افزون بر همه

كند كه  شود, اما با وجود اين, اين رافضی ادعا می منتهی می) دانند روافض كتاب وی را از منابع اصلی خود می
 .های اهل سنت نقل كرده است روايت را از كتاب
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ر ولايت شما باشد، من او را نخواهم و سپس در حالي نزد من بيايد كه منك
آيا دوست ! اي محمد .بخشيد، تا زماني كه به ولايت شما اعتراف نكرده است

به سمت راست عرش «: فرمود. »آري پروردگارم«: داري آنها را ببيني؟ گفتم
زماني كه من به آن سو نگريستم علي، فاطمه، حسن، حسين، . التفات كن

بن موسي،   جعفربن محمد، موسي بن جعفر، عليبن حسين، محمدبن علي، علي
اي از نور ديدم  بن علي و مهدي را در هاله بن محمد، حسن محمدبن علي، علي

اي درخشان  خواندند و او، يعني مهدي در وسط آنها همچون ستاره كه نماز مي
  .)1(... بود 

گويد،  مي] اهل سنت[ي عام  ابراهيم بن محمد حمويني از علماي برجسته
 گويد ابوجعفر مي... گويد شاذان بن ابراهيم قمي  مي... امام به من خبر داد  سيد

الرضا كه درود و سلام  از علي بن موسي... محمدبن علي بن حسين بن بابويه 
هر كسي «:  فرمودندص كند كه پيامبر خدا بر او باد و او از پدرانش روايت مي

سوار كشتي نجات شود، دوست دارد به دين من چنگ بزند و پس از من 
طالب اقتدا كند و با دشمنان وي دشمني و با دوستان وي  بايستي به علي بن ابي

او امام هر مسلمان . باشد ي من بر امتم مي دوستي كند، چرا كه او وصي و خليفه
 و نهي او نهي ،قول او قول من، امر او امر من. و امير هر مؤمن پس از من است

و پيروي بكند، از من پيروي كرده است و هر كسي او را هر كسي از ا. من است
ياري كند، مرا ياري كرده است و هر كسي دست از ياري او بكشد، دست از 

هر كسي پس از من «:  فرمودندص سپس آن حضرت. ياري من كشيده است
از علي جدا شد، مرا نخواهد ديد و من نيز روز قيامت او را نخواهم ديد و هر 

مخالفت كند، خدا بهشت را بر او حرام نموده، آتش را جاي او كسي با علي 

                                                 
 .٣٥, ص »غايةالمرام «−)١(
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قرار خواهد داد و هر كسي علي را تنها بگذارد، خدا وي را در روزي كه بر 
هر كسي علي را ياري كند، خدا او را . شود، تنها خواهد گذاشت خدا عرضه مي

ت و كند، ياري خواهد كرد و هنگام سؤال حج در روزي كه با خدا ملاقات مي
حسين حسن و «:  فرمودندص پس از آن پيامبر. دليل را به او تلقين خواهد كرد

ي  مادرشان سيده. دو امام امت من پس از پدرشان و سروران جوانان بهشت هستند
نه امام ديگر از فرزندان حسين . زنان جهان و پدرشان سيد و سالار اوصيا است

اطاعت آنها اطاعت من و نافرماني . ستهستند كه نهمين آنها قايم از فرزندان من ا
آنها نافرماني من است و شكايت كساني را كه منكر فضيلت آنها شوند، پيش خدا 

ي امت من و به  كافيست خدا به عنوان ولي و ناصر عترت من و ائمه... خواهم برد 
كنند و ستمكاران به زودي  گيرنده از كساني كه حق آنها را انكار مي عنوان انتقام

  .»خواهند دانست كه به كجا برخواهند گشت
گويم، بنگر اي برادر به آنچه كه مخالفان نواصب ما چيزهايي را  من مي
ي اثناعشريه است و اين بدان معناست كه  كنند كه عين مذهب اماميه روايت مي

چون با . بر گمراهي آشكار و در زيان بزرگند] اهل سنت[ي ما  مخالفان عامه
ي اثني عشريه، باز هم بر  رفت به صحت اعتقادات اماميهوجود علم و مع

كاران آن را  به اين حديث و امثال آنكه زيان. ورزند گمراهي خود اصرار مي
  .اند، با دقت توجه كن روايت كرده و مخالفان حكم به صحت آن نموده
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  . از سوي شيعيانم در تكفير شيخين
هاي اهل سنت نيز  باره در كتابدهند كه در اين  آنها پيروانشان را فريب مي

  .احاديثي وجود دارد
ي  ي تفسير آيه باب چهل و سوم درباره :گويد هاشم بحراني در اين باره مي

y  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È :ي مباركه
   Ø  ×  Ö      Õ  Ôx )29: فصلت(.  

ه كردند به ما آنهايى كه از جن و انس ما را گمرا! پروردگارا: كافران گفتند«
تا از پست ترين مردم ) و لگدمالشان كنيم(نشان ده تا زير پاى خود نهيم 

  .»!باشند
  .از طريق عامه و در آن دو حديث وجود دارد

از . كنم طريق او از طرق عامه باشد  و گمان مي،صاحب صراط مستقيم -1
 y È: ي ي تفسير آيه  دربارهإ قاسم بن جندب و او از ابن عباس و باقر

  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  Éx.  
  .اول و دوم هستند» الذين اضلانا«كه مراد از 

كند كه علي   از ابن عباس روايت مي-  او از خوارج است- عكرمه -2
د به جهنم ان نخستين كساني كه به خاطر ظلمي كه به من روا داشته«: فرمودند

  .»د، صديق و ابن خطاب هستند و آيه فوق را خواندرون مي
دهند كه  كنيم و آنها به خوبي و روشني نشان مي سنده ميها ب ه همين مثالب

  .ندا هاين گروه در افترا و دروغ بستن به سنت و منابع آن تا به كجا پيش رفت
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  )7(ي  سند شماره
  

  .)احمد كسروي(صفحاتي از كتاب 
را وي شيعي الاصل بوده كه پس از ثابت شدن بطلان آن براي وي، آن (

  ).ترك كرده است
ي  ي تشخيص پا به عرصه از زماني كه واژه: گويد استاد محمود مداح مي

  .وجود گذاشته است، در جهان تشيع كسي چون او ظهور نكرده است
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  )8(ي  سند شماره
  

  .ي تقريب سخناني از شيخ حسنين مخلوف درباره
   :اين سند از دو جهت مهم است

و يا » الوحده الاسلاميه«ه آن را عبدالكريم شيرازي رافضي به نام كتابي ك -1
به چاپ رسانده و بنا به ادعاي خودش آن را از » التقريب بين المذاهب السبعه«

ي  گردآوري كرده است، آن را با مقاله) ي تقريب مجله(» رساله الاسلام«ي  مجله
مقاله تقريب را تأييد  آغاز كرده كه وي در آن ،به عنوان مفتي مصرمخلوف و 

، در حالي كه مخلوف در اين سخنان تأكيد دهد د و به سوي آن دعوت ميكن مي
  . تقريب بوده استي د كه از همان ابتدا از مخالفان انديشهكن مي

اين سند از لحاظ تاريخي گوياي آن است كه برخي از شيوخ ازهر با  -2
هب چهارگانه، كه اي شلتوت براي تدريس مذهب تشيع در كنار مذاه تلاش

كنند، در حالي كه اين پيشنهاد اصلاً  هنوز هم تشيع به اين دستاورد افتخار مي
  .اند عملي نشده است، مخالف بوده



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٧٩٥

  
 
 
 



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٧٩٦

 
  

  تصويري از آنچه مخلوف بر نويسنده املاء كرده و در پاي آن امضاء كرده است
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ijk  
كه در مصر ي تقريب ميان اهل سنت و اهل تشيع زماني آغاز شد  انديشه

زيست و براي به وجود آوردن جمعيتي  مي» محمد قمي«يك مرد شيعه به نام 
را » ي تقريب مجله«د و ننامگذاري ك» جماعت تقريب«كرد كه آن را  تلاش مي

  .منتشر كرد و برخي از كسان در آن قلم زدند
ي آن، لذا نه در  از آن جايي كه من نه با تقريب موافق بودم و نه با مجله

  .اي از جلسات تقريب شركت كردم له چيزي نوشتم و نه در هيچ جلسهمج
ي امامي  قمي سعي كرد شيخ شلتوت را وادار كند تا دستور دهد فقه شيعه

هاي  زماني كه من از اين تلاش. در كنار مذاهب چهارگانه در ازهر تدريس شود
فقه در وي آگاه شدم عليه اين انديشه مطالبي نوشتم و گفتم كه تدريس اين 

دانند، در حالي  ازهر جايز نيست، چرا كه شيعيان در فقه نكاح متعه را جايز مي
من به صاحبان حل و عقد آن . دانند كه هر چهار فقه ما آن را باطل و ناجايز مي

زمان مصر اين مطالب را رساندم و آنها به شيخ ازهر دستور دادند كه تدريس 
  .)1(»الحمداالله«. ديشه عملي نشداين فقه در ازهر جايز نيست و اين ان

                                                 
ی سـخنان وی چـون بـه  كنـيم و بقيـه  اين بخشی از سخنان شيخ مخلوف بود كه ما به چاپ آن بسنده مـی−)١(

 .كنيم موضوع ما ارتباط تنگاتنگی ندارد, از چاپ آن خودداری می
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  )9(ي  سند شماره
  

  .ي تقريب ي مسأله اظهارنظر يكي از انديشمندان عراقي درباره
اهميت اين از آن جهت است كه . وي ترجيح داد اسمش مخفي بماند(

كند كه نصف  اظهارات يك انديشمند مسلمان سني را كه در كشوري زندگي مي
  ). آن شيعه استجمعيت آن يا حتي بيش از نصف
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ijk  
  :ي تقريب دو عرصه دارد ادعا و انديشه

  .ي اول عرصه
نزديك كردن هر دو عقيده و يا هر دو فقه به يكديگر و اين چيز نسبت به ما 
عملي نيست، چرا كه شرط اصل آن اين است كه هر طرفي از آنچه به نظر 

كند   يا احساسات او را تحريك ميآيد و طرف ديگر تندروي به حساب مي
هاي  اين چيز از سوي شيعيان عملي است، چرا كه آنها بدعت. دست بردارد

االله بدعت  توانند از آن دست بردارند، اما اهل سنت بحمد زيادي دارند كه مي
 است و آنها ص چنداني ندارند و استناد آنها به قرآن و سنت صحيح پيامبر

اينها دست بردارند، چرا كه اين به معناي در معرض داد توانند از چيزي از  نمي
ممكن است برخي از علماي اهل سنت . زني قرار دادن دين است و ستد و چانه
هايي باشند كه دليل شرعي روشني بر آنها نباشد، اين چيز در ميان  داراي بدعت

 و از سوي ديگر علماي اهل سنت هميشه ،اهل سنت از يك سو ناچيز است
 و كارهاي اماماني همچون ابن تيميه، ،اند ها بوده ام نقد اين گونه بدعتپيشگ

  .ابن قيم و غيره در اين مورد قابل ذكر است
ي  كنند كه شيعيان بعضي از چيزها را كه برخلاف عقيده برخي اعتراض مي
دانيم و  ي صحيح مي شمارند، گرچه ما آنها را سنت و عقيده آنهاست، بدعت مي

  . بپذيريمراخواهند در برخي از امور بايستي اعتقادات آنها   ما ميبنابراين از 
كنند نيست، چرا كه نزد ما تنها شهادت و  اين مسأله آن گونه كه آنها فكر مي
علما .  اعتبار دارد نه شهادت شيعهص گواهي قرآن و سنت صحيح پيامبر

 قرار دهند، هاي اهل بدعت را مورد نقد و انكار اند اهل سنت بايد بدعت گفته
گرچه صاحب بدعت اعتقاد به حقانيت و درستي آن داشته باشد و آن را به 
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امام غزالي اين مطلب را به صراحت گفته . عنوان عبادت و دين انجام دهد
  ).2رجوع شود به احياء علوم الدين، ج (است 

ها را به قيد مصلحت، طبق  البته اشكالي ندارد، ما نقد و انكار اين بدعت
ي ترجيح دادن برخي از مصالح و مفاسد به هنگام تعارض بر يكديگر  هقاعد

تر تحمل شود و يا از  يعني منكر اندك به خاطر پرهيز از منكر بزرگ. مقيد كنيم
اين . پوشي شود تر چشم تر به خاطر رسيدن به معروف بزرگ معروف كوچك

امر به «شهورش ي م  و علامه ابن تيميه در رساله،ي درستي است نزد فقها قاعده
هاي ديگر آن  ها و رساله و در عموم سخنانش در كتاب» معروف و نهي از منكر

  .را به خوبي شرح داده است
نهاي انهاي خاصي و يا در مكادارد تا در زم عمل به اين قاعده ما را بر آن مي

تري و يا  نهاي بزرگااگر اين كار موجب زي. خاصي از انكار بدعت تشيع
شد كه تعداد  ن فتنه و جنگ و درگيري ميان ساكنان كشوري ميموجب برپا شد

  .جمعيت اهل سنت و اهل تشيع در آن تقريباً برابر بود، خودداري كنيم
اي را به دنبال ندارد،  ها مفسده و فتنه اما در شرايط عادي كه انكار اين بدعت
  .اين انكار قابل توجيه و يا حتي واجب است

هاي خير و حرص و اشتياق به فهم ديده  ي نشانههمچنين اگر در صاحب بدعت
شد، باز هم بايستي در برابر برخي از كارها و اعتقادات او از خود تحمل نشان  مي

داد و با او با نرمش برخورد كرد تا آرام آرام و خود به خود حق را كشف كند و از 
رد و اگر هم توبيخ علني او و انكار و نقد كارهاي وي در ملاء عام بايد پرهيز ك

  .خواستيم او را نصيحت كنيم، اين كار را مخفيانه انجام دهيم
  .ي دوم عرصه
ي دوم تقريب ميان علماي شيعه و علماي اهل سنت دعوت به  عرصه

آميز ميان پيروان دو فرقه است كه اين امر مطلوب است و  زيستي مسالمت هم
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ش بحث علمي هاي اهل بدعت بايستي رو اهل سنت در نقد و بررسي بدعت
هاي نرمي كردن با   و شايد يكي از راه،آرام را لازم بگيرند و با آنها نرمي كنند

اي كه خلاف شرعي  آنها رفتن به ديدن آنها و كمك كردن به آنها، اما به گونه
  .انجام نگيرد، است

ها و يا به هنگام جنگ كافر و يا ستمگري  ها و مصيبت همچنين در سختي
نها شتافت، اما اين اصل تعاون و ارتباط خوب و بحث آرام با آنها به كمك آ

دهند  هايي انجام مي همه جا قابل عمل نيست و شيعياني را كه غلوها و تندروي
بلكه . گيرد شود، در بر نمي ور شدن آتش فتنه مي كه سكوت در برابر آنها شعله

 ايستادگي در برابر كساني كه اهل غلو و اهل اقوال شاذه هستند بايد همواره
كند، يعني گروهي را كه بايستي در  آنچه اين دو گروه را از هم متمايز مي. كرد

هاي آن موجب فتنه  برابر آن ايستادگي كرد و سكوت در برابر كارها و گفته
 و گروهي كه بايستي با نرمش با او برخورد كرد آن است كه گروهي ،شود مي

بهه در آن وجود دارد و يا قايل به كه با اعتماد بر يك نص قديمي كه امكان ش
تأويل است كه برخي از اذهان ممكن است به سوي آن متمايل شوند، دچار 

هاي   اما گروهي كه از گفته،كنيم بدعت شده است، با وي نرمش و مدارا مي
گونه تأويل و  كند و هيچ عجيب و غريب افراد مجهول و متأخران پيروي مي

تر است، و شايد شدت  و انكار در برابر او اوليتفسيري هم ندارد، ايستادگي 
  .عمل در برابر او بهتر باشد
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  )10 (ي سند شماره
  

هاي مهم ديگري در رابطه با اين قضيه  ها و نوشته ها و گفته و در آخر نص
  .كنيم نيز وجود دارد كه تنها به ارجاع به منابع اصلي آنها اكتفا مي

هاي تقريب  پيرامون انديشه«ان سخناني از محمد زاهد كوثري تحت عنو -1
 و صفحات پس 148ص » مقالات الكوثري«كه آنها را در كتابش » بين مذاهب

 .از آن به چاپ رسانده است
كه آن را در » الي علماء الشيعه«اي از علي طنطاوي تحت عنوان  مقاله -2

 .م به چاپ رسانده است1947 سال 722 شماره 15سال » ي الرساله مجله«
 از يكي از اعضاي جماعت تقريب، يعني شيخ عبداللطيف سخنان مهمي -3

مصر كه در آنها اهداف جماعت » علماي بزرگ«محمد سبكي، عضو گروه 
) 24/224ج (در » ي ازهر مجله«كند و اين مقاله را  تقريب در مصر را برملا مي

 .به چاپ رسانده است
ي  مجلهكه آنها را در ) الدين خطيب متعددي از شيخ محب(مقالات مهم  -4

 . به چاپ رسانده است18جلد » الفتح«
. اي كه موسي جاراالله آن را به علماي شيعه فرستاده است متن نامه -5

  .18، ص »الوشيعه«
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  فهرست منابع
  .قرآن كريم

 .منابع و مراجع عمومي
  .اند هايي كه منتشر نشده ي و كتابمنابع خط) الف

بن علي شوكاني،  محمد: »ي صحب النبهل البيت فيأ لمذهب يرشاد الغبإ« -1
  ).1869(ي  هاي خطي شماره ي دانشگاه رياض، بخش كتاب كتابخانه
ي خصوصي حماد  بن ابي زمنين، كتابخانه ابوعبداالله محمد: »صول السنةأ «−٢

  ).تصويربرداري شده از روان كشك تركيه(الأنصاري، 
ري شده از ي تصويربردا نسخه(بن علي بن دقيق العيد،  محمد: »قتراحالإ «−٣

  ).اي در آلمان كتابخانه
ي  هاي خطي كتابخانه از كتاب(عمر ي بن يحيي بن اب محمد: »الايمان «−٤

  ).104(ي  به شماره) ي دمشق ظاهريه
ي تصويربرداري شده در كارگاه  عبدالرحمن سويدي، نسخه: »تاريخ بغداد «−٥

  .ي اجتماعي رياض تاريخ دانشكده
ي اوقاف بغداد، به  شاه عبدالعزيز دهلوي، كتابخانه: » عشريةيالتحفة الاثن «−٦
  ).5035(ي  شماره
ي اوقاف بغداد،  محمود شكري آلوسي، كتابخانه: » ردود الشيعةالتعليقات في «−٧

  .، قسمت مراجع)5/13785(ي  به شماره
اي تصويربرداري شده در  الدين يوسف مزي، نسخه جمال: »تهذيب الكمال «−٨

  ).2959(ي  ، به شمارهي اصول دين دانشكده
 ي نامه محمود فوزي، پايان: » خدمة الدعوةالدين الخطيب, آثاره ودوره في السيد محب «−٩

  .م1976ماشين نويسى شده ) 721(ي  ي اصول دين ازهر به شماره دكترا در كتابخانه
. محمد خواجه نصراالله هندي: » مختصر الصواقع المحرقةالسيوف المشرقة في «−١٠
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  ).8629(ي  ي عراق، به شماره ي موزه ي محمود آلوسي، كتابخانه ردهمختصر ك
ي دمشق به  ي ظاهريه ابراهيم بن يعقوب جوزجاني، كتابخانه :»الضعفاء «−١١
  .قسمت حديث) 349(ي  شماره
ًالطبرسی مفسرا «−١٢ ي  ي دكترا، موجود در كتابخانه نامه محمد بسيوني، پايان: »ّ

  ).630(ي   به شمارهي اصول دين ازهر، دانشكده
قطني، ابوالحسن علي دار: » بعض ومناقبهم وقول بعضهم فيةفضائل الصحاب «−١٣
  ).14(ي  ي دانشگاه اسلامي به شماره كتابخانه
اي از كتاب هبه االله بن حسن  هچكيد: »هل السنةأعتقاد إ كاشف الغمة في «−١٤

  .)ل. ك / 214(ي  ي رياض، به شماره»السعوديه«ي  كايي، كتابخانهلال
ي  ي قادريه محمود شكري آلوسي، كتابخانه: »كشف غياهب الجهالات «−١٥

  ).892(ي  بغداد، به شماره
ي عارف حكمت  عبداالله سويدي، كتابخانه: » الرحلة المكيةالنفحة المسكية في «−١٦

  ).269(ي  به شماره
ي  ه شمارهي اوقاف بغداد، ب عبداالله سويدي، كتابخانه: »نقض عقايد الشيعة «−١٧

  .قسمت مراجع) 1/13785(
  : منابع و مراجع چاپ شده) ب(

ي وهبه، چاپ  علي يحيي معمر، كتابخانه: »باضية بين الفرق الإسلاميةالإ «−١٨
  . ق.هـ1396اول 

ابوالحسن اشعري، تحقيق از فوقيه حسين، : »صول الديانةأ بانة فيالإ «−١٩
  . ق.هـ1397دارالانصار قاهره، چاپ اول، 

أبو الحسن علي ماوردي، انتشارات مصطفي بابي : »حكام السلطانيةالأ «−٢٠
  .  ق.هـ1386حلبي، قاهره، چاپ دوم، 

ها از عبدالرزاق  الدين آمدي، پانوشت سيف: »حكامصول الأأ الأحكام في«−٢١
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  . ق.هـ1387عفيفي، انتشارات النور رياض، چاپ اول، 
نعمان عبدالرزاق سامرائي، انتشارات : »سلامية الشريعة الإحكام المرتد فيأ «−٢٢

  . ق.هـ1387دارالهاشم بيروت، 
احمد بن داود دينوري، تحقيق از عبدالمنعم النمر، دار : »الأخبار الطوال «−٢٣

  .م1960احياء الكتب العربيه، قاهره، چاپ اول، 
ٍالآراء الصريحة لبناء قومية صحيحة «−٢٤ » السنه«ي  محمد ملاح، ضمن مجموعه: »ٍ

  .اي نشده است محل و تاريخ چاپ كتاب اشارهبه 
ابوالمعالي عبدالملك جويني، انتشارات : » قواطع الاعتقادلىإالإرشاد  «−٢٥

  . ق.هـ1369مصر، » السعاده«
بن علي شوكاني، انتشارات، مصطفي بابي حلبي،  محمد: »رشاد الفحولإ «−٢٦

  . ق.هـ1356چاپ اول، 

  . ق.هـ1385 زمخشري، دار صادر بيروت، جاراالله محمود: »ساس البلاغةأ «−٢٧
  .ابوالحسن علي جزري، انتشارات الشعب، قاهره: » معرفة الصحابةالغابة في سدأ «−٢٨
 ملا علي قاري، تحقيق از محمد: »خبار الموضوعة الأسرار المرفوعة فيالأ «−٢٩
  .ق. هـ1391ي رسالت،   انتشارات مؤسسهالصباغ،
 شكعه، انتشارات مصطفي بابي حلبي، قاهره، مصطفي: »هباسلام بلا مذإ «−٣٠

  . ق.هـ1396چاپ پنجم، 
هاشم دفتردار و محمد زغبي، انتشارات : »الشيعةسلام بين السنة والإ «−٣١

  . ق.هـ1371الانصاف، بيروت، چاپ اول، 
  .م1969ربوطلي، انتشارات دار بيروت، علي حسني خ: »سلام والخلافةالإ «−٣٢
  .)1ج (، »السنه«ي  محمد بهجت بيطار، ضمن مجموعه: »الكرامسلام والصحابة الإ «−٣٣
بن حجر عسقلاني، تحقيق علي بجاوي،  حمدأ: » تميز الصحابةصابة فيالإ «−٣٤

  .، مصر، قاهره»النهضه«انتشارات 
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ابو منصور عبدالقاهر بغدادي، دارالكتب العلميه بيروت، : »أصول الدين «−٣٥
  . ق.هـ1400چاپ دوم، 

محمد امين شنقيطي، انتشارات : »يضاح القرآن بالقرآنإ البيان فيء أضوا« −٣٦
  . ق.هـ1382مدني، قاهره 

  .بو اسحاق ابراهيم شاطبي، دار المعرفه، بيروتأ: »الاعتصام «−٣٧
ابوبكر احمد بيهقي، : »هل السنة والجماعةأ مذهب السلف, الاعتقاد على «−٣٨

  . ق.هـ1379، »د الجديددار العه«تصحيح از عبداالله غماري، انتشارات 
َعتقادات فرق المسلمين والمشركينا «−٣٩ ي  بن عمر رازي، كتابخانه محمد: »ِ

  . ق.هـ1398هاي ازهر، قاهره،  دانشكده
انتشارات .  ق.هـ1389خيرالدين زركلي، قاهره، چاپ سوم،  :»لامعالأ «−٤٠

  .»دارالعلم للملايين«
بن ابوبكر بن قيم جوزي، تحقيق  مدمح: » الشيطاندغاثة اللهفان من مصايإ «−٤١

  . ق.هـ1381از محمد گيلاني، انتشارات مصطفي بابي حلبي، 
يحيي بن حمزه علوي، تحقيق از فيصل : »فحام لأفئدة الباطنية الطغامالأ «−٤٢

  .عون، انتشارات المعارف، اسكندريه
محمد انور كشميري، انتشارات : » ضروريات الدينإكفار الملحدين في «−٤٣

  . ق.هـ1388، »المجلس العلمي، كراچي«
الدين عبدالرحمن سيوطي، انتشارات   جلال: »كليل فی استنباط التنزيللإا «−٤٤
  ).الدين البيان في تفسيرالقرآن از صفي ي جامع در حاشيه. ( ق.هـ1296نامي، 
  .محمد ابوزهره، دارالكفرالعربي، بيروت: »مام زيدالإ «−٤٥
  .د ابوزهره، دارالفكر العربي، بيروتمحم: »الامام الصادق «−٤٦
بن عبدالحليم بن تيميه، تحقيق  احمد: »الامر بالمعروف و النهی عن المنكر «−٤٧
  .م1976الدين المنجد، انتشارات دارالكتاب الجديد، بيروت،  صلاح
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ابوالحسن علي قفطي، تحقيق محمد ابوالفضل : » أنباء النحاة الرواة علىهنباإ «−٤٨
  . م1973تشارات دارالكتب القاهره، ابراهيم، ان
ابوالحسين عبدالرحيم خياط معتزلي، انتشارات كاتوليك، : »الانتصار «−٤٩

  .م1957بيروت، 
ناشر، . بن عبدالبر ابو عمر يوسف: »ة الفقهاء فضائل الثلاثة الأئمالانتقاء في «−٥٠

  .دارالكتب العربيه بيروت
من بن  تصحيح و پانوشت، عبدالرحابوسعد عبدالكريم سمعاني،: »الأنساب «−٥١

  .ق. هـ1386المعارف العثمانيه، هند،   دائرهيحيي معلمي، انتشارات مجلس
بن طيب باقلاني،  ابوبكر محمد: »يجوز الجهل به نصاف فيما يجب اعتقاده ولاالإ «−٥٢

  . ق.هـ1382ي خانجي، چاپ دوم،  هستحقيق از محمد زاهد كوثري، ناشر، مؤس
علي احمد سالوس، ناشر : »أهل الكساءّمهات المؤمنين وأير بين  التطهةآي «−٥٣

  . ق.هـ1397مكتبه ابن تيميه، كويت، چاپ اول، 
عبدالرحمن بن ابراهيم ابوشامه : »نكار البدع والحوادثإ الباعث على «−٥٤

  . ق.هـ1398دارالهدي، قاهره : عثمان عنبر، ناشر: المقدسي، تحقيق از
: بن يحيي مرتضي، ناشر احمد: »مع لمذاهب علماء الأمصارالبحر الزخار, الجا «−٥٥
  . ق.هـ1394ي رسالت بيروت،  مؤسسه
  .م1916بن طاهر مقدسي، انتشارات، بروكلمان،  مطهر: »التاريخالبدء و «−٥٦
مكتب المعارف، بيروت، : ابو الفداء اسماعيل بن كثير، ناشر: »النهايةالبداية و «−٥٧

  .م1980چاپ سوم، 
: محمدعلي شوكاني، ناشر: »القرن السابع در الطالع بمحاسن من بعدالب «−٥٨
  . ق.هـ1348ي سعادت، قاهره، چاپ اول،  مطبعه
بدرالدين محمد زركشي، تحقيق از محمد : » علوم القرآنالبرهان في «−٥٩

  .ق. هـ1376دار احياء الكتب العربيه، چاپ اول، : ابوالفضل ابراهيم، ناشر
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تحقيق از . عباس بن منصور سكسكي: »فة عقائد أهل الديان معرالبرهان في «−٦٠
  . ق.هـ1400دارالتراث العربي، چاپ اول، : ناشر. خليل أحمد الحاج

 بن يعقوب فيروز محمد: » لطائف الكتاب العزيز التميز, فييبصائر ذو «−٦١
  . ق.هـ1390المجلس الأعلي للشئون الاسلاميه، قاهره : ناشر. آبادي
: بن يحيي ضبي، ناشر أحمد: »ندلس تاريخ رجال أهل الألتمس, فيبغية الم «−٦٢

  .م1967دارالكتاب العربي، 
الدين عبدالرحمن سيوطي،  جلال: » طبقات اللغويين والنحاةبغية الوعاة في «−٦٣
  . ق.هـ1384مطبعه عيسي بابي، حلبي، چاپ اول، : ناشر

  . ق.هـ1307ميديه، ي ا مطبعه: محمد مرتضي زبيري، ناشر: »تاج العروس «−٦٤
مطبعه، : محمد رشيدرضا، ناشر: »تاريخ الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده «−٦٥

  . ق.هـ1350المنار، چاپ اول، 
ي سلفيه در  مكتبه: بن علي خطيب، ناشر ابوبكر احمد: »تاريخ بغداد «−٦٦
  . منورهي مدينه
.  خلوصيتحقيق از صفاء. عبدالرحمن سويدي: جزء اول» تاريخ بغداد «−٦٧
  .م1962ي زغيم، بغداد،  مطبعه: ناشر

  .م1978الهيئه المصريه العامه للكتاب، : ناشر. فؤاد سيزكين: »تاريخ التراث «−٦٨
ي  مؤسسه: ناشر. تحقيق از اكرم ضياء عمري: » بن خياطةتاريخ خليف «−٦٩

  . ق.هـ1397رسالت، بيروت، چاپ دوم، 
دارالعلم للملايين، : ناشر. وكلمانكارل بر: »تاريخ الشعوب الإسلامية «−٧٠

  .م1968بيروت، چاپ پنجم، 
المكتب التجاري : ناشر. ابوالحسن بن عبداالله نباهي: »ندلستاريخ قضاة الأ «−٧١

  .للطباعه، بيروت
  .دارالفكر العربي: محمد ابوزهره، ناشر: »تاريخ المذاهب الإسلامية «−٧٢
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دارالمجمع العلمي :  سليمان، جبهان، ناشربراهيمإ: »يه النيامب تبديد الظلام, وتن−٧٣
  . ق.هـ1399در جده، 
أبو المظفر، الاسفرايني، : »ز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكينيالدين وتمي  التبصير في «−٧٤

  . ق.هـ1374ي خانجي در مصر  مكتبه: ناشر. تعليق از محمد زاهد الكوثري
دارالمعرفه، : ناشر.  بن احمد ذهبيابو عبداالله محمد: »تجريد أسماء الصحابة «−٧٥
  .بيروت
: محمد عبدالرحمن مباركفوري، ناشر: »يشرح جامع ترمذب, يتحفة الأحوذ «−٧٦
  .قاهره. ي فجاله جديد مطبعه
تحقيق . الدين عبدالرحمن سيوطي جلال: »ي, شرح تقريب النواويتدريب الراو «−٧٧

  . ق.هـ1399النبويه، چاپ دوم، دار احياء السنه : عبدالوهاب عبداللطيف، ناشر: از
دار إحياء التراث العربي، : ناشر. ابو عبداالله محمد ذهبي: »تذكرة الحفاظ «−٧٨
  .بيروت
 .هـ1329ي كردستان،  مطبعه: احمدبن عبدالحليم بن تيميه، ناشر: »ةالتسعيني «−٧٩

  ).ضمن جلد پنجم از مجموع فتاوي و رسائل ابن تيميه. (ق
بن جزي، محمد يونسي، ابراهيم  بن احمد محمد: »التنزيلالتسهيل لعلوم  «−٨٠

  .ي حضاره العربيه مطبعه: عطوه، ناشر
  . ق.هـ1364ي پيمان، تهران،  مطبعه: ناشر. احمد كسروي: »ةالتشيع والشيع «−٨١
  .ي تجاري مصر مكتبه: ناشر. بن ابراهيم خازن علي بن محمد: »تفسير الخازن «−٨٢
عبدالقادر عطا، : تحقيق از. ابوالسعود بن محمد الغمادي :» السعودتفسير أبي «−٨٣
  .ي قاهره ي سعاده مطبعه: ناشر

  .دارالكتب العلميه، تهران، چاپ دوم: فخررازي، ناشر: »التفسير الكبير «−٨٤
: ناشر. بن يوسف بن حيان محمد: »البحر المحيط«ّ, مسما به »التفسير الكبير «−٨٥

  .، رياض»مطابع النصر الحديثه«
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. عبداللطيف: ها از پانوشت. اسماعيل بن عمر بن كثير: »تفسير ابن كثير« −٨٦
  . ق.هـ1384، »مطبعه الفجاله الجديده«: محمد صديق، ناشر: تصحيح از

قاهره، » ي سعادت مطبعه«: ناشر. محمدحسين ذهبي: »التفسير والمفسرون «−٨٧
  . ق.هـ1396چاپ دوم، 

عبدالوهاب : بن حجر العسقلاني، تحقيق ازاحمدبن علي : »تقريب التهذيب «−٨٨
  . ق.هـ1395دارالمعرفه، بيروت، چاپ دوم، : عبداللطيف، ناشر

  .اداره الطباعه المنيريه: ناشر. ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزي: »تلبيس إبليس «−٨٩
مطبعه فضاله المحمديه، مغرب، : ناشر. ابو عمر يوسف بن عبدالبر: »التمهيد «−٩٠
  . ق.هـ1394
. ن محمدبن احمد ملطييابوالحس: »اء والبدعوه أهل الأ والرد علىنبيهالت «−٩١
  . ق.هـ1388مكتبه المثني، بغداد، : ناشر. محمد زاهد الكوثري: ها و تعليقات از پانوشت
بن حسن بن عساكر، تهذيب و ترتيب  ابوالقاسم علي: »تهذيب تاريخ دمشق «−٩٢

  . ق.هـ1399سره، بيروت، چاپ دوم، دارالمي: عبدالقادر بدران، ناشر: از
انتشارات مجلس، : احمدبن حجر عسقلاني، ناشر: »تهذيب التهذيب «−٩٣
  . ق.هـ1325المعارف نظاميه، هند،  دائره

: محمد حامد فقي، ناشر: ابن قيم جوزي، تحقيق از: »تهذيب السنن «−٩٤
  . ق.هـ1369، »السنه المحمديه«انتشارات 
دارالقوميه العربيه للطباعه، : ناشر. منصور محمد ازهريابو: »تهذيب اللغة «−٩٥
  . ق.هـ1384
انتشارات : ناشر.  جزائريصالحبن طاهر : »ثرصول الأأ إلىتوجيه النظر  «−٩٦

  .ي منوره ، مدينه»المكتبه العلميه«
: محمدبن اسماعيل ضعاني، ناشر: » تنقيح الأنظارفكار لمعانيتوضيح الأ «−٩٧

  . ق.هـ1366اول، چاپ . مكتبه الخائجي



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٨١٤

دارالكتاب : ناشر. ابوعبداالله محمدبن احمد قرطبي: »الجامع لأحكام القرآن «−٩٨
  . ق.هـ1387العربي، قاهره 

بن   مجدالدين ابوالسعادت المبارك: » أحاديث الرسولالأصول في  جامع «−٩٩
  .عبدالقادر ارناؤوط: ري، تحقيق اززالاثير ج
مطبعه القاهره، :  تقي الدين احمدبن تيميه، ناشرابوالعباس: »جامع الرسائل «−١٠٠

  .ق.هـ1389چاپ اول، 
  .دارالفكر، بيروت: ابوالحسين مسلم بن الحجاج قشيري، ناشر: »الجامع الصحيح «−١٠١
مجلس دائره : ناشر. ابو محمد عبدالرحمن رازي: »الجرح والتعديل «−١٠٢

  .چاپ اول. المعارف العثمانيه
مجلس دائره : ناشر. بن حسن بن دريد بوبكر محمدا: »جمهرة اللغة «−١٠٣

  . ق.هـ1345المعارف عثمانيه، چاپ اول، 
ها  اي از تحقيقات و مقاله مجموعه(: »يرانإجوانب من الصلات بين مصر و «−١٠٤

  .، مصر»دارالثقافه«: ، ناشر)از تعدادي نويسنده
: ناشر. الألوسينعمان خيرالدين بن : » محاكمة الأحمدينجلاء العينين في «−١٠٥

  .دارالكتب العربيه، بيروت
: ناشر. بن عبدالهادي سندي محمد: », علی سنن ابن ماجهيحاشية السند «−١٠٦

  .، قاهره، چاپ اول»تازيه«انتشارات 
انتشارات : ناشر. بن عبداالله اصفهاني ابونعيم احمد: »حلية الاولياء «−١٠٧

  . ق.هـ1351سعادت، مصر، 
: كمال مصطفي، ناشر: تحقيق از. ريابوسعيد نشوان، الحمي: »العين الحور «−١٠٨

  .م1948انتشارات سعادت، 
 يثنمامية الإ قام عليها دين الشيعة الإيالخطوط العريضة للأسس الت «−١٠٩
  . ق.هـ1393انتشارات سلفيه، : ناشر. الدين الخطيب محب: »عشرية
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: ين محبي، ناشرمحمد ام: » عشرعيان القرن الثانيأ خلاصة الأثر في «−١١٠
  . ق.هـ1284، مصر »هيالوهب«انتشارات 
بن عبداالله  الدين احمد صفي: » أسماء الرجالخلاصة تذهيب تهذيب الكمال في «−١١١
  . ق.هـ1391، حلب، بيروت، چاپ دوم، »مكتب المطبوعات الاسلاميه«: ناشر. خزرجي
المؤسسه العربيه «: محمد عماره، ناشر: »سلاميةحزاب الإالخلافة ونشأة الأ «−١١٢

  .م1977، چاپ اول، »للدراسات و النشر
مطالع «اين كتاب تلخيص كتاب : » من تاريخ العراقًخمسة وخمسون عاما «−١١٣
، عثمان بن سند است كه آن را امين بن حسن حلواني خلاصه كرده »…السعود 

  . ق.هـ1371المكتبه السلفيه، قاهره، : الدين خطيب، ناشر محب: تحقيق از. است
: فتحي، عبدالعزيز، ناشر: » الخمينی, الحل الاسلامی والبديل−١١٤

  . ق.هـ1399المختارالاسلامي، چاپ اول، 
اي از خاورشناسان آن را به عربي  مجموعه: »ة المعارف الإسلاميةدائر «−١١٥

  .محمد ثابت و ديگران، چاپ تهران. اند ترجمه كرده
بن حجر  الدين احمد شهاب: »لثامنةعيان المائة اأ الكامنة في الدرر «−١١٦

  .انتشارات مدني: الحق، ناشر محمد سيد جاد: العسقلاني، تحقيق از
هاي تقريب  به قلم شخصيت: »سلامدعوة التقريب, من خلال رسالة الإ «−١١٧

 رساله التقريب، ي دار بين مذاهب اسلامي و عبارت است از مقالات منتخب مجله
  .ق. هـ1386، »علي للشئون الاسلاميهالمجلس الأ: الاسلام، ناشر

  .انتشارات مدني، قاهره: ناشر. محمد صديق حسن: »الدين الخالص «−١١٨
حماد : حمد ذهبي، تحقيق ازبن ا محمد: »ديوان الضعفاء والمتروكين «−١١٩

  . ق.هـ1387مكه . انتشارات نهضت جديد: انصاري، ناشر
انتشارات :  از احمد شاكر، ناشرتحقيق. بن ادريس شافعي محمد: »الرسالة «−١٢٠

  . ق.هـ1358مصطفي بابي، حلبي، قاهره، 
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ای از  اين كتاب در ضمن مجموعه: » الفيلسوفي الكندرسالة الرد على «−١٢١
ی ديگر به چاپ رسيده   يهودی و چند رسالههالرد علی ابن النغريل«ها تحت عنوان  كتاب
انتشارات : احساس عباس، ناشر: تحقيق از. ابومحمدعلي بن احمد بن حزم .»است

  . ق.هـ: مدني، قاهره
. ناصر رشيد: تحقيق از. بن عبدالوهاب محمد: » الرافضة الرد علىرسالة في «−١٢٢

  . ق.هـ1400دارالمأمون للتراث، چاپ دوم، : ناشر
دارالكتب العلميه، بيروت، : ناشر. محمد جعفر كتاني: »الرسالة المستطرفة «−١٢٣

  .ق .هـ1400چاپ دم، 
مؤيد باالله يحيي : »الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين «−١٢٤

اداره الطباعه : ، ناشر)ي رسائل يمني ضمن مجموعه. (بن حمزه بن علي هاشمي
  .ق. هـ1348المنيريه، قاهره 

: ناشر. الدين آلوسي ابوالفضل شهاب: » تفسيرالقرآن العظيم فيالمعاني روح «−١٢٥
  .ء التراث العربي، بيروتدار احيا
ابوعبداالله محمدبن ابراهيم، : » القاسم الذب عن سنة أبيالروض الباسم في «−١٢٦
  .ي طباعت منيريه اداره: ناشر. ىوزير يمن
منشورات : محمد ناصرالدين آلباني، ناشر: »سلسلة الأحاديث الضعيفة «−١٢٧

  .المكتب الاسلامي
: ناشر. محمد خليل مرادي: » عشرانيعيان القرن الثأ سلک الدور في «−١٢٨
  . ق.هـ1301يه، ري امي مطبعه

محمد فؤاد : ابوعبداالله محمدبن يزيد قزويني، تحقيق از: »سنن ابن ماجه «−١٢٩
  . ق.هـ1372دار احياء الكتب العربيه، : عبدالباقي، ناشر

: تها و تعليقا داود سليمان بن اشعث سيستاني، پانوشتابو: » داودسنن أبي «−١٣٠
  .ق. هـ1394 دارالحديث، حمصي، چاپ اول، :ناشر. عزت دعاس، عادل سيد
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. عزت عبيد دعاس: ها بن عيسي ترمذي، پانوشت محمد: »يسنن ترمذ «−١٣١
  . ق.هـ1387، حمص، چاپ اول، »مطابع الفجر الحديثه«: ناشر

ي  مطبعه: ناشر. محمد عبداالله بن عبدالرحمن دارميابو: »يسنن دارم «−١٣٢
  . ق.هـ1349ال، دمشق، اعتد

مجلس، : ناشر. ابوبكر احمدبن حسين بيهقي: »السنن الكبری «−١٣٣
  . ق.هـ1344المعارف نظاميه هند، چاپ اول،  دائره

همراه با كتاب ظلال الجنه في تخريج . (ابوبكر عمربن أبي عاصم: »السنة «−١٣٤
  . ق.هـ1400پ اول، المكتب الاسلامي، چا: از محمد ناصرالدين آلباني، ناشر» السنه

دارالبحوث العلميه، كويت، : سالم البهنساوي، ناشر: » عليها￯السنة المفتر «−١٣٥
  . ق.هـ1399چاپ اول، 
انتشارات : ناشر. محمد رشيدرضا: »ّالرافضةالشيعة أو الوهابية والسنة و «−١٣٦

  . ق.هـ1347المنار، مصر، 
المكتب : ناشر. في سباعيمصط: »سلامی التشريع الإمكانتها فيالسنة و «−١٣٧

  . ق.هـ1396الاسلامي، بيروت، چاپ دوم، 
انتشارات ابن : ناشر. شكيب ارسلان: »ربعين سنةأالسيد رشيدرضا أو إخاء  «−١٣٨

  . ق.هـ1356زيدون، دمشق، چاپ اول، 
. ابو الفلاح عبدالحي بن عماد حنبلي: »خبار من ذهبأ شذرات الذهب في «−١٣٩

  . ق.هـ1399روت، دارالميسره، بي: ناشر
انتشارات : ناشر. :» حنيفةأبيام مكبر للإ الفقه الأ علىي القارشرح ملاعلي «−١٤٠

  . ق.هـ1357السعاده، مصر، 
: ناشر. تحقيق از محمد حامد الفقي. محمدبن حسين أجري: »الشريعة «−١٤١

  . ق.هـ1369، قاهره، »السعاده المحمديه«انتشارات 
  .دارالفكر: ناشر. ابوالفضل عياض اليحصبي: »ىلمصطفالشفاء بتعريف حقوق ا «−١٤٢
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ي ترجمان السنه، لاهور،  اداره: احسان الهي ظهير، ناشر: »السنةالشيعة و «−١٤٣
  . ق.هـ1394چاپ سوم، 

دارالفكر، : ابوعبداالله محمدبن اسماعيل بخاري، ناشر: »صحيح البخاری «−١٤٤
  .تصويربرداري شده از چاپ استانبول

انتشارات : ناشر. عبداالله علي القصيمي: »سلام والوثنيهع بين الإالصرا «−١٤٥
  . ق.هـ1357السعاده، مصر، 

الدار المصريه «: ناشر. ابوالقاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال: »الصلة «−١٤٦
  .م1966، »للتأليف
عبدالوهاب : پانوشت. بن حجر هيتمي احمد: »الصواعق المحرقة «−١٤٧

  . ق.هـ1398ان، عبداللطيف، چاپ پاكست
  .، چاپ هشتم»مكتب النهضه المصريه«: احمد امين، ناشر: »سلامضحی الإ «−١٤٨
دار : محمدبن عبدالرحمن سخاوي، ناشر: »هل القرن التاسعلامع لألضوء ا «−١٤٩

  .مكتبه الحيات بيروت
لجنه التأليف قاهره، چاپ : ناشر. محمد كامل حسين: »طائفة الاسماعيلية «−١٥٠

  .م1959اول، 
علي محمد : تحقيق. الدين عبدالرحمن سيوطي جلال: »طبقات الحفاظ «−١٥١

  . ق.هـ1393انتشارات استقلال، چاپ اول، : عمر، ناشر
السنه «انتشارات : بن ابي يعلي، ناشر ابوالحسن محمد: »طبقات الحنابلة «−١٥٢
  . ق.هـ1371، قاهره، »المحمديه
عبدالفتاح الحلو : اب بن علي سبكي، تحقيق ازعبدالوه: »￯طبقات الشافعية الكبر «−١٥٣

  . ق.هـ1383انتشارات عيسي بابي حلبي، چاپ اول، : ي، ناشرحو محمود طنا
دارالكتاب العربي، مصر، چاپ اول، : ناشر. محمد غزالي: »ظلام من العرب «−١٥٤

  . ق.هـ1375
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 بن محمدعبدالرحمن : )تاريخ ابن خلدون(» العبر وديوان المبتداء والخبر «−١٥٥
  .م1957دارالكتاب لبنان، : ناشر. بن خلدون
  .انتشارات ارشاد حمص: بن عمر رازي، ناشر فخرالدين محمد: »نبياءعصمة الأ «−١٥٦
انتشارات : علي سامي نشار و عمار طالبي، ناشر: تحقيق از: »عقايد السلف «−١٥٧

  .المعارف اسكندريه
: ها و تعليقات از ي، پانوشتبن تيميه حران احمد: »هل السنةأعقيدة  «−١٥٨

  .انتشارات انصار السنه قاهره: عبدالرزاق عفيفي، ناشر
: ناشر. م. ع: ي عربي از دوايت م دونلدسن، ترجمه: »عقيدة الشيعة «−١٥٩

  .انتشارات السعاده
محمد : ها از گولدزيهر، ترجمه و پانوشت: »سلامالإ  العقيدة والشريعة في «−١٦٥

  .دارالكتاب العربي مصر، چاپ دوم: ، ناشرر وييوسف موسي و دو همكا
صالح بن مهدي مقبلي، : » الآباء والمشايخ تفضيل الحق علىالعلم الشامخ في «−١٦١

  . ق.هـ1328چاپ اول، 
دارالنفائس، چاپ اول، : محمد مجذوب، ناشر: »علماء و مفكرون عرفتهم «−١٦٢

  .ق. هـ1397
نورالدين :  بن صلاح، تحقيق ازعثمان بن عبدالرحمن: »علوم الحديث «−١٦٣

  . ق.هـ1386، »المكتبه العلميه«: ناشر. عتر
ابراهيم فصيح بن صبغه : »حوال بغداد والبصرة ونجدأ بيان عنوان المجد في «−١٦٤

  .انتشارات بصري: االله بن حيدري، ناشر
ابوالطيب محمد شمس الحق عظيم : » داودعون المعبود شرح سنن أبي «−١٦٥

ي منوره،  مدينه» المكتبه السلفيه«: عبدالرحمن محمد عثمان، ناشر: ق ازآبادي، تحقي
  . ق.هـ1388چاپ دوم، 
يبعه، بن قاسم بن ابو اص ابوالعباس احمد: » طبقات الأطباءعيون الأنباء في «−١٦٦
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  .م1995دار مكتبه الحيات، بيروت، : ناشر. زار رضان: تحقيق از
ابوالمعالي محمود شكري آلوسي، چاپ : »هاني النبالرد على   فيماني غاية الأ−١٦٧

  . ق.هـ1391دوم، 
دارالكتب : ري، ناشرزمحمدبن محمد ج: »ءا طبقات القرغاية النهاية في «−١٦٨

  . ق.هـ1400العلميه بيروت، چاپ سوم، 
بن علي بن حجر عسقلاني،  احمد: »ي شرح صحيح البخاريفتح البار «−١٦٩

  .لمي و دعوت و ارشاد سعوديهاي تحقيقات ع رياست اداره: ناشر
انتشارات مصطفي بابي حلبي، : محمدبن علي شوكاني، ناشر: »فتح القدير «−١٧٠

  . ق.هـ1383مصر، چاپ دوم، 
محمدبن عبدالرحمن سخاوي، تحقيق از : »فتح المغيث, شرح الفية الحديث «−١٧١

  . ق.هـ1388، »هالعاصم«انتشارات : عبدالرحمن محمد عثمان، ناشر
  .م1969دارالكتاب العربي، بيروت، چاپ دهم، : احمد امين، ناشر:»سلامفجر الإ «−١٧٢
محمد : بن طاهر بغدادي، تحقيق از عبدالقاهر: »الفرق بين الفرق «−١٧٣

  .، قاهره»المدني«انتشارات : الدين عبدالحميد، ناشر محي
  .، چاپ آنكاراوآيلعثمان بن عبداالله حنفي، تحقيق از بشار قوت: »الفرق المفترقه «−١٧٤
انتشارات : بن احمد بن حزم، ناشر  علي: » الملل والأهواء والنحلل فيفصال «−١٧٥

ي كتاب  الملل والنحل شهرستاني نيز در حاشيه. ( ق.هـ1384محمدعلي صبيع، قاهره، 
  ).فوق چاپ شده است

عبدالرحمن بدوي، : ابوحامد محمد غزالي، تحقيق از: »فضائح الباطنيه «−١٧٦
  . ق.هـ1383، قاهره »الدار القوميه «:ناشر

علي احمد : »مواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعةمامية و فقه الشيعة الإ−١٧٧
  . ق.هـ1398انتشارات ابن تيميه كويت، چاپ اول، : ناشر. سالوس
  . ق.هـ1389، اول چاپ غازى توبه: » المعاصريسلامالفكر الإ «−١٧٨
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دارالكتاب : محمد البهي، ناشر: »تمعات المعاصرة والمجيسلامالفكر الإ «−١٧٩
  . ق.هـ1395لبنان، بيروت، چاپ دوم، 

عبدالرحمن بن : تحقيق از. بن علي شوكاني محمد: »الفوائد المجموعة «−١٨٠
  .يحيي معلمي

: وف مناوي، ناشرمحمد عبدالرؤ: »فيض القدير, شرح الجامع الصغير «−١٨١
  . ق.هـ1391دارالمعرفه، بيروت، چاپ دوم، 

  . ق.هـ1396دارالشروق، : سيد قطب، ناشر: » ظلال القرآنفي «−١٨٢
بن تيميه، تصحيح وتعليق  ابوالعباس احمد: » المعجزات والكراماتقاعدة في «−١٨٣

  . ق.هـ1349انتشارات المنار، مصر، چاپ اول، : محمد رشيدرضا، ناشر: از
رالنهضه العربيه، قاهره، چاپ دا: احمد عطيه االله، ناشر: »القاموس السياسي «−١٨٤

  .م1968سوم، 
  .دارالفكر للجميع: بن يعقوب فيروزآبادي، ناشر محمد: »القاموس المحيط «−١٨٥
: محمد صباغ، ناشر: عبدالرحمن بن جوزي، تحقيق از: »ةالقرامط «−١٨٦

  . ق.هـ1388انتشارات مكتب اسلامي، بيروت، 
  . اسلامي، قاهرهالتقريب بين مذاهب دار: »قصة التقريب «−١٨٧
الدين قاسمي،  محمد جمال: »قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث «−١٨٨
  . ق.هـ1380دار إحياء الكتب العربيه، چاپ دوم، : ناشر. محمد بهجت بيطار: تحقيق از
، »السعاده«انتشارات : محمدبن حسن ديلمي، ناشر: »قواعد عقايد آل محمد «−١٨٩

  .م1950مصر، 
عزت : محمدبن احمد ذهبي، تحقيق: » من له رواية للكتب السنة فيالكاشف «−١٩٠

  . ق.هـ1392دارالنصر، چاپ اول، : عطيه و موسي محمدعلي، ناشر
  .م1882المرسلين اليسوعيين، چاپ دوم، بيروت، : انتشارات: »الكتاب المقدس «−١٩١
راالله جا: » وجوه التأويلالكاشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في «−١٩٢
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  . ق.هـ1392انتشارات مصطفي بابي حلبي، : ناشر. محمود زمخشري
زاهد كوثري، : تصحيح. محمدبن مالك حمادي يمني: » الباطنيةرسراأكشف  «−١٩٣

  ).الدين  همراه با كتاب التبصير في. ( ق.هـ1375انتشارات خانجي، چاپ دوم، : ناشر
اسماعيل : » ألسنة الناسحاديث علىلألباس عما اشتهر من االخفاء ومذيل الإ  كشف «−١٩٤

  .انتشارات تراث اسلامي: ناشر. احمد قلاش: تصحيح و پانوشت از. بن محمد عجلوني
: ناشر. مصطفي حاجي خليفه: »الفنون الكتب ويسامأظنون عن كشف ال «−١٩٥

  .انتشارات المثني بيروت
: ناشر. عبدالرحمن بن رجب: » وصف حال أهل الغربةالكربة في كشف «−١٩٦

  .انتشارات محموديه مصر
  .، قاهره»دارالكتب الحديثه«: محمد غزالي، ناشر: »سلامكيف نفهم الإ «−١٩٧
دار احياء الكتب : ناشر. احمد زيني دحلان: » الروافضكيفية الرد على «−١٩٨
ي علمي كه محمدعلي حسين آنها  اي از سه رساله همراه با مجموعه. (م1921العربيه 

  ).شر رسانده استرا به چاپ و ن
  .م1961دارالعلم للملايين، بيروت : محمدعلي زعبي، ناشر: »لا سنة ولا شيعة «−١٩٩
: ناشر. عزالدين ابوالحسن علي بن الأثير: » تهذيب الأنساباللباب في «−٢٠٠

  . ق.هـ1357انتشارات قدس، 
 لوسيا: عبدالرحمن بن خلدون، تحقيق از: » أصول الدينلباب المحصل في «−٢٠١

  .م1952الحسن، تطوان، مغرب،  معهد: بيو، ناشرونور
انتشارات : بن مكرم بن منظور، ناشر الدين، محمد جمال: »العرب لسان «−٢٠٢
  .  ق.هـ1303اميريه، 
 مجلس دائره: بن علي بن حجر عسقلاني، ناشر احمد: »لسان الميزان «−٢٠٣

  . ق.هـ1329ي هند، چاپ اول،  المعارف نظاميه 
ي قاهره،  انتشارات سلفيه: ناشر. بن قدامه عبداالله بن احمد: » الاعتقادلمعة «−٢٠٤
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  . ق.هـ1370
: ناشر. نورالدين عتر: تحقيق از. بن احمد ذهبي محمد: » الضعفاء فييالمغن «−٢٠٥

  . ق.هـ1391 حلب، چاپ اول، هانتشارات بلاغ
  . ثانيعلي آل: محمدبن احمد سفاريني، ناشر: »نوار البهيةلوامع الأ «−٢٠٦
. محمدبن أبي حاتم بستي: »الضعفاء والمتروكينالمجروحين من المحدثين و «−٢٠٧
  .دارالمعرفه بيروت: محمود زايد، ناشر: تحقيق از
الكتاب  دار: بكر هيثمي، ناشر علي بن ابي: »مجمع الزوائد ومنبع الفوائد «−٢٠٨

  . ق.هـ1387بيروت، چاپ دوم، 
: گردآوري و ترتيب از: »بن تيميه  احمدالاسلام  مجموع فتاوی شيخ «−٢٠٩

  .انتشارات دارالعربيه بيروت: عبدالرحمن بن قاسم، ناشر
  .محمد امين بن عابدين: » رسائل بن عابدينةمجموع «−٢١٠
انتشارات العامره الشرفيه، : بن تيميه، ناشر احمد: » رسائل كبریةمجموع «−٢١١

  .ق. هـ1323مصر، چاپ اول، 
فخرالدين محمدبن عمر خطيب رازي، : »المتقدمين والمتأخرينفكار أمحصل  «−٢١٢

  .هاي ازهر انتشارات دانشكده: ناشر
مصطفي : د، تحقيق ازعلي بن اسماعيل بن سي: »اللغة  عظم فيالمحكم والمحيط الأ «−٢١٣

  . ق.هـ1377انتشارات مصطفي بابي حلبي، چاپ اول، : ناشر. ارسقاء وحسين نص
: محمد خليل هراس، ناشر: مد علي بن حزم، تصحيحابو مح: »المحلى «−٢١٤

  .مصر» الامام«انتشارات 
دارالكتاب العربي، بيروت، : محمدبن ابوبكر رازي، ناشر: »مختار الصحاح «−٢١٥

  .م1979چاپ اول، 
يه، انتشارات امير: نجب بن ساعي، ناشربن أ  علي: »خبار الخلفاءأمختصر  «−٢١٦

  . ق.هـ1309چاپ اول، 
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اصل اين كتاب را شاه عبدالعزيز دهلوي به : » عشريةيتصر التحفة الاثنمخ «−٢١٧
فارسي نوشته است و غلام محمد اسلمي آن را به عربي برگردانده و محمود شكري 

انتشارات سلفيه، قاهره : الدين خطيب، ناشر محب: تحقيق. آن را مختصر كرده است
  . ق.هـ1373

اين كتاب . (جميل شطي:  از و تلخيصگردآوري: »مختصر طبقات الحنابلة «−٢١٨
: ، ناشر)ي آن از غزي است هاي طبقات عليمي مشتمل است و حاشيه بر مشهورترين

  . ق.هـ1339انتشارات ترقي، دمشق، 
عبدالقادر بن احمد بن بدران، : » مذهب الإمام أحمد بن حنبلإلىالمدخل  «−٢١٩

  .انتشارات المنيريه: ناشر
دارالعلم للملايين، بيروت، : عبدالرحمن بدوي، ناشر: »سلاميينمذاهب الإ «−٢٢٠

  .م1973چاپ اول، 
انتشارات سنت محمديه : گولدزيهر، ناشر: »يسلاممذاهب التفسير الإ «−٢٢١

  . ق.هـ1374
  .م1949انتشارات ترقي، دمشق، . محمد كردعلي: »المذكرات «−٢٢٢
ي  مكتبه: ناشر. ن قاريبن سلطا  علي: »مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح «−٢٢٣

  .امداديه پاكستان
  .انتشارات نصر رياض: بن عبداالله حاكم، ناشر محمد: » الصحيحينالمستدرک على «−٢٢٤
  .م 1964دارالمعارف مصر، : نجيب عقيقي، ناشر: »المستشرقون «−٢٢٥
انتشارات : ناشر، ابوحامد محمد غزالي: »المستصفى من علم الأصول «−٢٢٦

  . ق.ـه1322يه، رامي
، )همراه با تاريخ علماي بغداد. (محمد شكري آلوسي: »ذفرالمسلک الإ «−٢٢٥

  . ق.هـ1348انتشارات آداب، بغداد، : ناشر
مكتب : ناشر. امام احمد بن حنبل، تحقيق احمد شاكر: »حمد أمسند  «−٢٢٨
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  .ق. هـ1365اسلامي، دار صادر بيروت و انتشارات دارالمعارف، 
يحيي بن حمزه علوي، : »شرار الهادمة لقواعد الباطنية الأنوارمشكاة الأ «−٢٢٩
  .انتشارات دارالفكر قاهره: محمد سيد جليند، ناشر: تحقيق از
دارالكتب العلميه، بيروت، : بن محمد فيومي، ناشر احمد: »المصباح المنير «−٢٣٠

  . ق.هـ1398
 احمد: »لرسول معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها اإلىمعارج الوصول  «−٢٣١

  .ق. هـ1318بن تيميه، چاپ مؤيد، 
چاپ شده همراه . حسين بن مسعود بغوي: ) بغویيرتفس(» معالم التنزيل «−٢٣٢

  . ق.هـ1347با تفسير ابن كثير، انتشارات المنار، چاپ اول، 
ي  ي علميه مكتبه: بن محمد خطابي، ناشر ابوسليمان حمد: »معالم السنن «−٢٣٣

  . ق.هـ1401بيروت، چاپ دوم، 
وديع حداد، : محمدبن حسين بن فراء، تحقيق از: »صول الدينأ المعتمد في «−٢٣٤

  .م1974انتشارات كاتوليكي، : ناشر
  .دار إحياء التراث العربي، بيروت: ابوعبداالله ياقوت حموي، ناشر: »دباءمعجم الأ «−٢٣٥
: ارون، ناشرعبدالسلام ه: بن فارس، تحقيق احمد: » مقاييس اللغة معجم «−٢٣٦

  .ق. هـ1389انتشارات بابي، حلبي، مصر، چاپ دوم، 
  .عمر رضا كحاله، دار إحياء التراث العربي، بيروت: »المؤلفين  معجم «−٢٣٧
كامل بكري، عبدالوهاب : زاده، تحقيق احمد طاش كبري: »مفتاح السعادة «−٢٣٨

  . كبري استقلالانتشارات: ابوالنور، ناشر
: محمدبن عبدالرحمن سخاوي، تصحيح و تعليق از: »ةالمقاصد الحسن «−٢٣٩

  .ق. هـ1399دارالكتب العلميه، بيروت، : عبداالله محمد صديق، ناشر
بن اسماعيل  ابوالحسن علي: »صليناختلاف المسلاميين ومقالات الإ «−٢٤٠

انتشارات نهضت مصر، چاپ : الدين عبدالحميد، ناشر محمد محي: اشعري، تحقيق
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  . ق.هـ1389دوم، 
انتشارات اندلس، حمص، : محمد زاهد الكوثري، ناشر: »يمقالات الكوثر «−٢٤١

  . ق.هـ1388
علي عبدالواحد : عبدالرحمن بن خلدون، تحقيق از: » ابن خلدونةمقدم «−٢٤٢

  . ق.هـ1379، چاپ اول، »لجنه البيان العربي«: وافي، ناشر
: ان بن صلاح، ناشرابوعمرو عثم: »الحديث   علومصلاح فيال ابن ةمقدم «−٢٤٣

  . ق.هـ1398دارالكتب العلميه، بيروت، 
ره، هدارالتراث، قا: ابوبكر احمد بن حسين بيهقي، ناشر: »يمناقب الشافع «−٢٤٤

  .ق. هـ1391چاپ اول، 
دار احياء الكتب : محمد زرقاني، ناشر: » علوم القرآنمناهل العرفان في «−٢٤٥

  . العربيه، قاهره
: ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزي، ناشر: »مميخ الملوک والأ تارالمنتظم في «−٢٤٦

  .انتشارات دائره المعارف عثمانيه، حيدرآباد، چاپ اول
ای است از منهاج السنة  اين كتاب چكيده(»  من منهاج الاعتدالىالمنتق «−٢٤٧

 :تحقيق از. ابوعبداالله محمدبن عثمان ذهبي: تلخيص از: »الاسلام ابن تيمية النبوية شيخ
  .انتشارات سلفي: ناشر. الدين خطيب محب

الايمان،  دار: وي، ناشردابوالحسن علي ن: »يرموکال نهر من نهر كابل إلى «−٢٤٨
  .ق. هـ1396بيروت، چاپ دوم، 

يه رانتشارات امي: ابوالعباس احمدبن تيميه، ناشر: »منهاج السنة النبوية «−٢٤٩
  . ق.هـ1382محمد رشاد سالم، قاهره، و انتشارات مدني، همراه با تحقيق .  ق.هـ1322

بن يحيي مرتضي، دارالفكر، بيروت، چاپ اول،  احمد: »ملالمنية والأ «−٢٥٠
  . ق.هـ1399

دار المعارف، : احمد امين و عبدالرزاق حصان، ناشر: » والمهدويةيالمهد «−٢٥١
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  .م1951قاهره، 
انتشارات معانى، : احمد امين و عبدالرزاق حصان، ناشر: » والمهدويةيالمهد «−٢٥١

  .ق. هـ1377بغداد، چاپ اول 
دار احياء الكتب العربيه، : بن احمد ذهبي، ناشر محمد: »ميزان الاعتدال «−٢٥٢

  . ق.هـ1382چاپ اول، 
 ابو: »)يةقريزالمطط الخعروف بالم(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار  «−٢٥٣

  .دار صادر، بيروت: العباس احمد مقريزي، ناشر
: ابوالعباس احمدبن تيميه، ناشر: »موافقة صحيح المنقول, لصريح المعقول «−٢٥٤

  . ق.هـ1370انتشارات سنت محمديه، 
وكاله المطبوعات، كويت، : عبدالرحمن بدوي، ناشر: »غزاليالمؤلفات  «−٢٥٥

  .م1977چاپ دوم، 
  .دارالاعتصام: انور جندي، ناشر: »سلامالإ  المؤامرة على «−٢٥٦
ي رسالت، چاپ  مؤسسه: زير نظر فتحي يكن، ناشر: »لموسوعة الحركيةا «−٢٥٧

  . ق.هـ1400اول، 
ي  انتشارات سلفيه: ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزي، ناشر: »الموضوعات «−٢٥٨

  . ق.هـ1386ي منوره،  مدينه
انتشارات سلفيه، قاهره، : ابوالعباس احمدبن تيميه، ناشر: »النبوات «−٢٥٩

  . ق.هـ1389
: يوسف بن تغري، بردي، ناشر: » ملوک مصر والقاهرةالنجوم الزاهرة في «−٢٦٠

  .انتشارات دارالكتب
  . ق.هـ1374انتشارات اسعد، بغداد، : محمود ملاح، ناشر: »النحلة الأحمدية «−٢٦١
دارالكتاب اللبناني، : جلال محمد موسي، ناشر: »تطورهانشأة الأشعرية و «−٢٦٢

  . ق..هـ1395بيروت، چاپ اول، 
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: الدين خطيب، ناشر محب: » يقوم عليهاينشأة التشيع وتطوره والأسس الت «−٢٦٣
  .انتشارات سلفيه

انتشارات ارشاد، بغداد، : نبيله عبدالمنعم داود، ناشر: »نشأة الشيعة الإمامية «−٢٦٤
  .م1968

المعارف،  دار: علي سامي نشار، ناشر: »سلامالإ   فيينشأة الفكر الفلسف «−٢٦٥
  .م1978هفتم، چاپ 

مكتب : عرفان، عبدالحميد فتاح، ناشر: »نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها «−٢٦٦
  . ق.هـ1394اسلامي، بيروت، 

محمد : »عصار جميع الأ وجوب الجمعة فيخبار, علىمتواتر الأنص الكتاب و «−٢٦٧
  .انتشارات معارف، بغداد: ،  ناشر)شيعه(عبدالرضا اسدي، 

، )اسماعيل بن عباد طالقاني(از صاحب بن عباد : »ديةنصرة مذاهب الزي «−٢٦٨
  .انتشارات دانشگاه بغداد: ناجي حسن، ناشر: تحقيق از
  .دارالأنصار قاهره: مصطفي حلمي، ناشر: »سلامی‘ الفكر النظام الخلافة في «−٢٦٩
: احمد، محمود صبحي، ناشر: » عشريةي الشيعة الاثن￯مامة لدنظرية الإ «−٢٧٠

  .م1969مصر، دارالمعارف، 
: بن محمد مقري، تحقيق احمد: »نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب «−٢٧١

  . ق.هـ1367انتشارات سعادت مصر، چاپ اول، : الدين عبدالحميد، ناشر محمد محي
انتشارات معارف، بغداد، : جلال حنفي، ناشر: »الامام الخالصي  نقاش مع «−٢٧٢

  . ق.هـ1373
محمد : بن طيب باقلاني، تحقيق از محمد: »القرآن نكت الانتصار لنقل −٢٧٣

  .انتشارات معارف اسكندريه: زغلول، ناشر
مجدالدين ابوالسعادات، مبارك بن اثير، : »ثر غريب الحديث والأالنهاية في «−٢٧٤
  . ق.هـ1383ي اسلاميه، چاپ اول،  مكتبه: محمود طناحي، طاهر زاوي، ناشر: تحقيق از
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 بن محمد محمد: »القرن الثالث عشر  جم رجال اليمن فينيل الوطرمن ترا «−٢٧٥
  . ق.هـ1348انتشارات سلفي، قاهره، :  اليمني، ناشرهبن يحيي زبار

ادارات : احمدبن حجر عسقلاني، ناشر: »يالبار   فتحة مقدميهدی السار «−٢٧٦
  .و فتوا  ارشادتحقيقات علمي و دعوت و

گ، ديدرين. ي، با عنايت سد صفالدين خليل صلاح: » بالوفياتالوافي «−٢٧٧
  .ق. هـ1400-1381يسبادن، انتشارات، فرانزشتايز بف: ناشر

  .م1981دارالجيل، : عبداالله محمد غريب، ناشر: »وجاء دورالمجوس «−٢٧٨
هاي منتخب  مقاله: »سلامية أو التقريب بين المذاهب الشيعةالوحدة الإ «−٢٧٩

: عبدالكريم شيرازي، ناشر: وري و ترتيب، گردآ)رساله الاسلام(ي دارالتقريب  مجله
  . ق.هـ1395ي اعلمي، بيروت،  مؤسسه
انتشارات الهلال، : محمود ملاح، ناشر: »خذ والردسلامية بين الأالوحدة الإ «−٢٨٠

  . ق.هـ1370بغداد، 
محمد سهيل، لاهور پاكستان، : ناشر: » نقد عقائدالشيعةالوشيعة في «−٢٨١

  . ق.هـ1399
: احسان عباس، ناشر: احمدبن محمد بن خلكان، تحقيق: »عيانوفيات الأ «−٢٨٢

  .دار صادر بيروت
  
  :مراجع غيرعربي) ج

ي  اداره: محمد عبدالشكور فاروقي، ناشر: )اردو(ی تحريف قرآن   افسانه−٢٨٣
  .تحفيظ ناموس اهل بيت، پاكستان

  .يحيي ذكاء، چاپ تهران: »)فارسی(كاروند كسروی  «−٢٨٤
285- Watt. W. Moxtgomery, Islam and the Integration of 

Society, London, 1970  
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  :منابع و مĤخذ روافض
  .منابع خطي) الف
ي  ي موزه بن حسن طوسي، كتابخانه ابوجعفر محمد: »مامةالإ  الاستيفاء في «−٢٨٦

  ).510(ي  عراق، به شماره
ي، حسين نوري طبرس: »ربابالأ   تحريف كتاب ربالخطاب في  فصل «−٢٨٧

  .مجمع علمي عراق
  .منابع چاپ شده) ب

انتشارات آداب، نجف، : ، ناشر)معاصر(خان  محمد علي: »بنوهابوطالب و «−٢٨٨
  .م1969چاپ اول، 
انتشارات : ، ناشر)معاصر(عبدالحسين موسوي : »االله جوبة مسائل جارأ «−٢٨٩

  . ق.هـ1386نعمان، نجف، چاپ سوم، 
ر قمحمدبا: ها و تعليقات از سي، پانوشتبن علي طبر احمد: »الاحتجاج «−٢٩٠

  . ق.هـ1386دارالنعمان، نجف، : خراساني، ناشر
: ، ناشر)معاصر(محمدحسين آل كاشف الغطاء : »بة الحسينيةرض والترالأ «−٢٩١

  .دارالتعارف للمطبوعات، بيروت
محمد مهدي موسوي : » الشيعةي تراجم مشاهير مجتهدحسن الوديعة فيأ «−٢٩٢
  . ق.هـ1388، دومانتشارات حيدري نجف، چاپ : ، ناشر)عاصرم(اصفهاني 
: نوراالله حسيني مرعشي، تعليق و پانوشت :»زهاق الباطلإحقاق الحق وإ «−٢٩٣
  .انتشارات اسلامي تهران: الدين نجفي، ناشر شهاب

: ، ناشر)معاصر(محمدحسين آل كاشف الغطاء  :»صل الشيعة وأصولهاأ «−٢٩٤
  .ي اعلمي مؤسسه
دارالاندلس، بيروت، : ، ناشر)درزي (امين طليع: »اصل الموحدين الدروز «−٢٩٥

  .م1961چاپ اول، 



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
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الاندلس،  ، دار)معاصر(محمدتقي حكيم : »الاصول العامة للفقه المقارن «−٢٩٦
  .م1979بيروت، چاپ اول، 

علي : ها و تعليقات محمدبن يعقوب كليني، پانوشت: »صول من الكافیالأ «−٢٩٧
  . ق.هـ1388دارالكتب الاسلاميه، تهران، : غفاري، ناشر

، )معاصر(عبدالواحد انصاري : »الدين العريضة ضواء علی خطوط محبأ «−٢٩٨
  .دار متن اللغه: ناشر

  .ق .   ه1374، »العربيه«انتشارات : محمد خالصي، ناشر: »االله  الاعتصام بحبل «−٢٩٩
ه ظداراليق: ، ناشر)معاصر(از مصطفي غالب اسماعيلي : »ماعيليةساعلام الأ «−٣٠٠

  .م1964العربيه، بيروت، 
: ابوعلي فضل بن حسن طبرسي، ناشر: », بأعلام الهدی￯علام الورأ «−٣٠١

  . ق.هـ1338انتشارات علمي تهران، 
انتشارات بن زيدون، : ، ناشر)معاصر(محسن امين عاملي : »اعيان الشيعة «−٣٠٢
  .دمشق

انتشارات امام جعفر : ، ناشر)معاصر(ري حسن حائ ميرزا: »حكام الشيعةأ «−٣٠٣
  . ق.هـ1396صادق، كويت، چاپ سوم، 

انتشارات : ، ناشر)معاصر(محمد خالصي : » مذهب الشيعةحياءالشريعة فيإ «−٣٠٤
  . ق.هـ1385الازهر، بغداد، چاپ دوم، 

انتشارات حيدري، نجف، : ، ناشرفيدبن نعمان م محمد: »الاختصاص «−٣٠٥
  . ق.هـ1390

انتشارات حيدري، نجف، چاپ : ، ناشرفيدمحمدبن نعمان م: »الارشاد «−٣٠٦
  . ق.هـ1392دوم، 

حسن خراساني، : ابوجعفر محمدبن حسن طوسي، تحقيق از: »الاستبصار «−٣٠٧
  . ق.هـ1390انتشارات كتاب اسلامي تهران، چاپ دوم، : ناشر
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: چكي، ناشرمحمدبن علي كرا: »طهارّئمة الأ الأ النص علىالاستنصار في «−٣٠٨
  . ق.هـ1346انتشارات علوي، نجف، 

انتشارات دارالسلام، : محمد خالصي، ناشر: » السلامالسعادة سلام سبيلالإ «−٣٠٩
  . ق.هـ1395بغداد، چاپ دوم، 

، محل چاپ و )معاصر(حسين خراساني : » ضوء التشيعسلام علىالإ «−٣١٠
  .تاريخ چاپ ذكر نشده است

جاح بغداد، نانتشارات : محمد خالصي، ناشر :»ءسلام فوق كل شيالإ «−٣١١
  . ق.هـ1378

محمدبن علي بن بابويه قمي، : »ثبات الرجعةإ تمام النعمة فيإكمال الدين وإ «−٣١٢
  . ق.هـ1389انتشارات حيدري، نجف : ناشر

 »طالب أبي  بن ميرالمؤمنين عليأمامة إ الألفين في «−٣١٣
  . ق.هـ1388 حيدري، نجف، چاپ دوم، انتشارات: الدين بن مطهر حلي، ناشر جمال
، انتشارات )معاصر(عبدالحسين موسوي  » بدمشق العربيي المجمع العلمإلى «−٣١٤

  . ق.هـ1387نعمان، نجف 
  . بيروتهانتشارات دارالتربي: ، ناشر)معاصر(عبداالله علايلي : »مام الحسينالإ «−٣١٥
: حمد حسيني، ناشرا: محمدبن حسن حر عاملي، تحقيق از: »ململ الآأ «−٣١٦

  . ق.هـ1385انتشارات آداب نجف، 
: ، ناشر)نصيري معاصر(عبداالله آل علوي حسن : »خوةإّنما المؤمنون ‘ «−٣١٧

  . ق.هـ1357انتشارات ارشاد لاذقيه، 
  .االله جزايري، چاپ ايران نعمت: »نوار النعمانيةالأ «−٣١٨
شارات اندلس بيروت، انت: ، ناشر)معاصر(محمدجواد مغنيه : »هل البيتأ «−٣١٩

  .م1956
ها و  بن نعمان مفيد، پانوشت محمد: » المذاهب المختاراتوائل المقالات فيأ «−٣٢٠
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  . ق.هـ1393انتشارات حيدري، نجف، چاپ سوم، : االله زنجاني، ناشر فضل: تعليقات
محمدبن حسن حر عاملي، : » الرجعةيقاظ من الهجعة بالبرهان على الإ−٣٢١
  .انتشارات علمي قم: تي، ناشرهاشم محلا: تصحيح
هاي اسلامي  انتشارات كتاب: محمدباقر مجلسي، ناشر: »نوارالأ بحار «−٣٢٢

  . و چاپ كمپانى.تهران
، چاپ )معاصر(مهدي بروجردي  ميرزا: » عدم تحريف القرآنالبرهان على «−٣٢٣

  . ق.هـ1374ايران، 
  . ق.هـ1375 چاپ تهران، هاشم سليمان بحراني،: » تفسير القرآنالبرهان في «−٣٢٤
انتشارات حيدري، : محمد طبري، ناشر: » لشيعة المرتضىىبشارة المصطف «−٣٢٥

  . ق.هـ1369چاپ اول، 
ي اعلمي  مؤسسه: ، ناشر)معاصر(ابوالقاسم خويي : » تفسير القرآنالبيان في «−٣٢٦

  . ق.هـ1394بيروت، چاپ سوم، 
: ، ناشر)معاصر(عبداالله فياضي : »سلافهم من الشيعةأمامية وتاريخ الإ «−٣٢٧
  . ق.هـ1395ي اعلمي، بيروت، چاپ دوم،  مؤسسه
دارالتعارف، : ، ناشر)معاصر(محمدباقر صدر : »￯تاريخ الغيبة الصغر «−٣٢٨

  .ق. هـ1392بيروت، چاپ اول، 
انتشارات حيدري، : ، ناشر)معاصر(عبدالجواد آل طعمه : »تاريخ كربلاء «−٣٢٩

  . ق.هـ1387نجف، چاپ دوم، 
  .انتشارات حيدري نجف: ، ناشر)معاصر(حسين برقي نجفي : »تاريخ الكوفة «−٣٣٠
محمدحسن اعظمي : ، تحقيق)اسماعيلي(نعمان بن محمد : »تأويل الدعائم «−٣٣١

  ).اسماعيلي معاصر(
  .ق. هـ1349، چاپ تهران، )معاصر(عبداالله بن محمد سبيتي : »تحت رأية الحق «−٣٣٢
  .االله خميني روح: »ةالوسيل تحرير «−٣٣٣
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انتشارات نعمان، نجف، : ، ناشر)معاصر(عبدالهادي فضلي : »ّالتربية الدينية «−٣٣٤
  .چاپ پنجم
: صدر، ناشرمحمدباقر : »سلاميةار الدعوة الإطإ التشيع ظاهرة طبيعية في «−٣٣٥

  .ق. هـ1397انتشارات دجوي، قاهره 
رفته از تحقيقات محمدباقر برگ(محمود هاشمي : »دلة الشرعيةتعارض الأ «−٣٣٦

  .م1975دارالكتاب، لبنان، بيروت، چاپ اول، : ، ناشر)صدر
: ابوالحسن شعراني، ناشر: ») الأصول والروضة الكافيعلى(تعاليق علمية  «−٣٣٧

  .انتشارات اسلامي تهران
ضمن . (الدين افغاني جمال: » للعقائد العضديةّ شرح الدوانيالتعليقات على «−٣٣٨
ي  مؤسسه: محمد عماره، ناشر: ، تحقيق و بررسي)الدين افغاني هاي جمالتمام كار

  .م1979عربي براي تحقيقات و انتشارات بيروت، چاپ اول، 
هاشم محلاتي، : محمدبن مسعود عياشي، تحقيق: »تفسير العياشي «−٣٣٩

  .انتشارات علمي قم
 »تفسير نور الثقلين «−٣٤٠

انتشارات : هاشم محلاتي، ناشر: يقعبد علي بن جمعه حويزي، تصحيح و تعل
  .ق. هـ1385علمي قم، چاپ دوم، 

انتشارات : طالب حسيني رفاعي، ناشر: »مامية وموقفهم من الغلاةتقدير الإ «−٣٤١
  .دجوي، قاهره

بحر ن يحس: ابوجعفر محمدبن حسين طوسي، تحقيق: »تلخيص الشافي «−٣٤٢
  .ق. هـ1394، چاپ سوم، قمدارالكتب اسلامي، : ، ناشرالعلوم

  .ق. هـ1348انتشارات مرتضويه، نجف، : شرعبداالله ممقاني، نا: »تنقيع المقال «−٣٤٣
حسن : ابوجعفر محمدبن حسن طوسي، تحقيق: »حكامتهذيب الأ «−٣٤٤

  . ق.هـ1390هاي اسلامي، تهران، چاپ سوم،  انتشارات كتاب: خراساني، ناشر
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محمدعلي ابطحي : »)نجاشيلل( تنقيح كتاب الرجال تهذيب المقال في «−٣٤٥
  .، تاريخ و محل چاپ ذكر نشده است)معاصر(

  .دارالمعرفه، بيروت: بن بابويه قمي، ناشر محمد: »التوحيد «−٣٤٦
  .شركت چاپ و نشر عراقي، بغداد: محمد خالصي، ناشر: »التوحيد والوحدة «−٣٤٧
ني و علي بن فضل االله گيلاني، تحقيق مصطفي گيلا: »توفيق التطبيق «−٣٤٨

  . ق.هـ1373دار احياء الكتب العربي، چاپ اول، : محمد مصطفي حلمي، ناشر
وزارت ارشاد : ، ناشر)معاصر(صاحب حسين صادق : »الثورة والقائد «−٣٤٩

  .جمهوري اسلامي ايران
انتشارات محمدي ايران، : محمدبن علي اردبيلي، ناشر: »ةالروا  جامع «−٣٥٠

  . ق.هـ1331
دار : ، ناشر)درزي(رفيق وهبه : »لامية وموقف الدروز منهاالجامعة الإس «−٣٥١

  . ق.هـ1358صاوي براي چاپ و نشر، 
آبادي،  االله خان اسد ميرزا لطف: »فغانيالأ معروف بيسدآبادلأالدين ا جمال «−٣٥٢

دارالكتاب لبنان، : عبدالمنعم محمد حسنين، ناشر: ها از ترجمه عربي و پانوشت
  .م1973بيروت، چاپ اول، 

  .انتشارات معارف بغداد: محمد خالصي، ناشر: »الجمعة «−٣٥٣
: »￯ الغيبة الكبرو معجزته فيأ ؛ ذكر من فاز بلقاء الحجة  في￯جنة الماو «−٣٥٤

: ، ناشر)53مجلسي در جزء » البحار«چاپ شده همراه (حسين نوري طبرسي 
  . ق.هـ1393انتشارات اسلامي، 

  .دار بصري: ناشرمحمود الملاح، : »حجة الخالصي «−٣٥٥
دارالتقريب بين المذاهب : الدين قمي، ناشر محمد قوام: »حديث الثقلين «−٣٥٦
  . ق.هـ1370 قاهره، الاسلاميه
: ، ناشر)اسماعيلي معاصر(مصطفي غالب : » الاسلام فيةالحركات الباطني «−٣٥٧
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  .دارالكتاب العربي، بيروت
  .دارالكتاب الاسلامي:  شبر، ناشرعبداالله: »صول الدينأ معرفة حق اليقين في «−٣٥٨
محمدحسن اعظمي : » عشريةيالحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والاثن «−٣٥٩

  .م1970 ي عمومي مصر براي تأليف و نشر كميته: ، ناشر)اسماعيلي معاصر(
  .دارالنصر براي چاپ، قاهره: محمدحسن اعظمي، ناشر: »حقيقة باكستان «−٣٦٠
وزارت ارشاد جمهوري : االله خميني، ناشر روح: »ميةسلاالحكومة الإ «−٣٦١

  .اسلامي ايران
انتشارات نجف، : باقر شريف قرشي، ناشر: »مام حسن بن عليحياة الإ «−٣٦٢

  . ق.هـ1390چاپ دوم، 
: ابوجعفر محمدبن علي بن بابويه قمي، تعليق و تصحيح از: »الخصال «−٣٦٣

  . ق.هـ1389دارالتعارف، : اكبر غفاري، ناشر علي
رساني  مركز اطلاع: »مسألة المهدی المنتظر... خطاب الخمينی حول  «−٣٦٤

  .المللي انقلاب اسلامي ايران بين
: ، ناشر)معاصر(مرتضي علي حائري بحراني : » عشريخلفاءالرسول الاثن «−٣٦٥

  . ق.هـ1382انتشارات اهل بيت، كربلا، 
  .بيروت» الحديثه«انتشارات : راحمد مغنيه، ناش: »فعالهأقواله وأ, يالخمين «−٣٦٦
دارالعلم للملايين، : محمدجواد مغنيه، ناشر: »سلامية والدولة الإيالخمين «−٣٦٧

  .م1979بيروت، چاپ اول، 
  . ق.هـ1393دارالتعاريف، بيروت، : حسن امين، ناشر: »دائرةالمعارف الشيعية «−٣٦٨
  .ت علمي قمانتشارا: جواد تارا، ناشر: »دائرةالمعارف العلوية «−٣٦٩
  .ي شهيد مؤسسه: انتشارات: »سلامی لجمهورية ايرانالدستور الإ «−٣٧٠
: ابوالحسن خنيزي، ناشر: »ماميةهل السنة والإأ وحدة إلىسلامية الإ الدعوة «−٣٧١

  . ق.هـ1376انتشارات تجاري، بيروت، 



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٨٣٧

  .انتشارات نعمان نجف: محمدجواد مغنيه، ناشر: »دول الشيعة «−٣٧٢
انتشارات حيدري : بن رستم طبري، ناشر بن جرير محمد: »مامةل الإدلائ «−٣٧٣
  . ق.هـ1369نجف، 
  . ق.هـ1374محمد باقر ارواني، چاپ تهران، : »ديوان شعراء الحسين «−٣٧٤
شريف مرتضي علي بن حسين، تصحيح و : »صول الشريعةإلى أالذريعة  «−375

  . ق.هـ1346تعليق، ابوالقاسم كرجي، چاپ تهران، 
: ابزرگ تهراني، ناشرغمحمدحسن آ: » تصانيف الشيعةإلىالذريعة  «−٣٧٦

  . ق.هـ1396نجف، » الغري«انتشارات 
  .ق. هـ1342ابوجعفر احمد برقي، چاپ تهران، : »الرجال «−٣٧٧
  . ق.هـ1383حسن بن علي بن داود حلي، چاپ تهران، : »الرجال «−٣٧٨
حمدصادق آل م: محمدبن حسن طوسي، تحقيق: »رجال الطوسي «−٣٧٩

  . ق.هـ1381انتشارات حيدري نجف، : بحرالعلوم، ناشر
 محمد: ») عن المنكريمر بالمعروف والنهالأضمن كتاب ( التقيه رسالة في «−٣٨٠

  . ق.هـ1396صادق روحاني، چاپ اول، 
انتشارات : امين شريف، ناشر: سيداميرعلي، ترجمه از: »سلامالإ روح «−٣٨١

  .م1961، »نمونه«
محمدباقر خوانساري، : »حوال العلماء الساداتأ ضات الجنات, فيرو «−٣٨٢
  .م 1950انتشارات حيدري، تهران، : اسداالله اسماعيليان، ناشر: تحقيق از
: الدين جبعي عاملي، ناشر زين: » شرح اللمعة الدمشقيةالروضة الندية في «−٣٨٣

  . ق.هـ1386انتشارات آداب، نجف، 
: ، تحقيق)اسماعيلي(احمدبن حمدان رازي : »لاميةس الكلمات الإ الزينة في−٣٨٤

: ، ناشر)الغلو و الفرق الغاليه از محقق«در ضمن كتاب (عبداالله سلوم سامرايي، 
  . ق.هـ1392بغداد، » الحكومه«انتشارات 



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٨٣٨

انتشارات علميه قم، چاپ دوم، : محمدبن ادريس حليّ، ناشر: »ّالسرائر «−٣٨٥
  . ق.هـ1390

  .انتشارات حيدري نجف: »)سليم بن قيس(اب السقيفة او كت «−٣٨٦
ي اعلمي بيروت، چاپ چهارم،  مؤسسه: محمدرضا مظفر، ناشر: »ةالسقيف «−٣٨٧

  .ق. هـ1392
: عبدالحسين بن عبداالله مظفر، ناشر: »صول الكافيأ شرح  فيالشافي «−٣٨٨

  . ق.هـ1389نجف، چاپ دوم، » غري«انتشارات 
ابوالقاسم جعفربن حسين حلي، : »لال والحرام مسائل الحسلام فيالإ شرائع «−٣٨٩
تحقيق (انتشارات آداب، نجف، چاپ اول : عبدالحسين محمدعلي، ناشر: تحقيق از

  .ق. هـ1389، )شده
محمدصالح مازندراني، : »صول والروضة الأالكافي «, على»شرح جامع «−٣٩٠

  .انتشارات كتابسراي اسلامي تهران: ناشر
انتشارات : بن علي بن ميثم بحراني، ناشر  ميثم: »البلاغة  شرح نهج «−٣٩١

  . ق.هـ1378حيدري، تهران، 
: ، ناشر)معاصر (ىهاشم معروف حسين: »شاعرة والمعتزلةالشيعة بين الأ «−٣٩٢

  .م1978دارالقلم بيروت، چاپ اول، 
ي اعلمي براي  مؤسسه: محسن امين، ناشر: »وهامالشيعة بين الحقائق والأ «−٣٩٣

  . ق.هـ1397بيروت، چاپ سوم، چاپ و نشر، 
دار الآثار، بيروت، چاپ دوم، : محمدحسين زين، ناشر: »التاريخ  الشيعة في «−٣٩٤

  .ق. هـ1399
: امير محمدكاظم قزويني، ناشر: »حكامهمأ عقايدهم والشيعة في « −٣٩٥

  .ق. هـ1397دارالزهراء، بيروت، چاپ سوم، 
دارالتعاريف براي : ، ناشر)معاصر(ه محمدجواد مغني: »الميزان  الشيعة في «−٣٩٦



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٨٣٩

  .چاپ و نشر
انتشارات : ، ناشر)معاصر(محمدرضا طبيسي نجفي : »الشيعة والرجعة «−٣٩٧

  . ق.هـ1385آداب، نجف، 
نادي خاقاني و دارالزهرا، : ناشر. ج. ر. س: »الميزان فيالشيعة والسنة  «−٣٩٨
  .م1977بيروت، 
انتشارات عرفان، صيدا، : ، ناشرحسن صدر: »الشيعه وفنون الاسلام «−٣٩٩

  . ق.هـ1331
العابدين،   منسوب به علي بن حسين زين: »الصحيفة السجادية الكاملة «−٤٠٠

  .دارالتبليغ الاسلامي: ناشر
انتشارات نعمان، نجف، : آصف محسني، ناشر محمد: »الحق  صراط «−٤٠١

  . ق.هـ1385
المعارف،  دار: بي، ناشرمصطفي كامل شي: »الصلة بين التصوف والتشيع «−٤٠٢

  .م1969قاهره، چاپ دوم، 
دارالتعاريف براي : االله صافي، ناشر لطف: »صوت الحق ودعوة الصدق «−٤٠٣

  .چاپ و نشر، بيروت
انتشارات آداب : ، ناشر)شيعه(محمدصالح جوهري : »ضياء الصالحين «−٤٠٤

  .نجف، چاپ دوازدهم
انتشارات علمي : ، ناشر)معاصر(ابزرگ تهراني آغ: »علام الشيعةأطبقات  «−٤٠٥
  . ق.هـ1375نجف، 
ي اعلمي  مؤسسه: ابراهيم موسوي زنجاني، ناشر: » عشريةيالاثن عقائد «−٤٠٦

  .ق .   ه1397بيروت، چاپ اول، 
دارالغدير براي چاپ و نشر، : محمدرضا مظفر، ناشر: »ماميةعقايد الإ «−٤٠٧

  . ق.هـ1393



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٨٤٠

الصادق،  دار: حسن مهدي شيرازي، ناشر: »هل البيتأالعلويون, شيعة  «−٤٠٨
  .بيروت

هاشم بن سليمان : »العام حجة الخصام عن طريق الخاص و غاية المرام في−٤٠٩
  .دارالقاموس الحديث، بيروت: بحراني، ناشر

انتشارات غري، نجف، چاپ : عبدالحسين اميني نجفي، ناشر: »الغدير «−٤١٠
  . ق.هـ1372دوم، 

  .ق. هـ1317 انتشارات صابري تبريز: هيم نعماني، ناشرمحمدابرا: »الغيبة «−٤١١
انتشارات نعمان، نجف، : ابوجعفر محمدبن حسن طوسي، ناشر: »الغيبة «−٤١٢

  . ق.هـ1385چاپ دوم، 
: ريتر، ناشر . هـ: حسن بن موسي نوبختي، تصحيح: »فرق الشيعة «−٤١٣

  .م1931انتشارات دولت، استانبول، 
  .بن يعقوب كليني، چاپ ايرانمحمد: »فروع الكافي «−٤١٤
محمدبن حسن حر عاملي، چاپ ايران، : »ّئمةحوال الأأ الفصول المهمة في «−٤١٥

  . ق.هـ1304
دارالزهراء : عبدالحسين موسوي، ناشر: »ّمة تأليف الأالفصول المهمة في «−٤١٦

  .ق. هـ1397بيروت، چاپ هفتم، 
دارالعلم للملايين، : شرمحمدجواد مغنيه، نا: »فقه الامام جعفر صادق «−٤١٧

  .م1965بيروت، چاپ اول، 
انتشارات  : كامل مصطفي شيبي، ناشر: »يةالفكر الشيعی والنزعات الصوف «−٤١٨

  . ق.هـ1386نهضت بغداد، چاپ اول، 
  .ق. هـ1384انتشارات رحمانيه، : محمد بن إسحاق نديم، ناشر: »الفهرست «−٤١٩
محمد صادق : وشت و تعليق ازمحمدبن حسن طوسي، پان: »الفهرست «−٤١٩

  .ق. هـ1380انتشارات حيدري، نجف، چاپ دوم، : بحرالعلوم، ناشر



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٨٤١

دارالعلم : ، ناشر)معاصر(محمدجواد مغنيه : »البلاغة   ظلال نهجفي «−٤٢٠
  .م1972للملايين، بيروت، 

دارالعلم للملايين، بيروت، : ، ناشر)معاصر(محمدجواد مغنيه : »الكاشف «−٤٢٠
  .م1968چاپ اول، 
محسن امين عاملي، انتشارات ابن زيدون، دمشق، : »الارتياب كشف «−٤٢١

  . ق.هـ1347
انتشارات عسكري، : ، ناشر)معاصر(عبدالحسين رشتي : »شتباهالا كشف «−٤٢٢

  . ق.هـ1368: تهران
: جعفر خضر نجفي، ناشر: »الغطاء عن خفيات مبهمات, شريعة الغراء كشف «−٤٢٣
  . ق.هـ1317 مرتضي، دارالطباعه
انتشارات : بن موسي بن طاوس، ناشر علي: »المحجة لثمرة المهجة  كشف «−٤٢٤

  .ق. هـ1370حيدري نجفي، 
: خواجه نصيرالدين طوسي، شارح: » شرح تجريد الاعتقادالمراد في  كشف «−٤٢٥

  .ابراهيم زنجاني: ها از حسن بن مطهر حليّ، پانوشت
  . ق.هـ1376انتشارات حيدري، نجف، : رعباس قمي، ناش: »لقابالكنی والأ «−٤٢٦
يوسف بن احمد : »جازات وتراجم رجال الحديثالإ  لؤلؤة البحرين في «−٤٢٧

  . نجف نعمان،انتشارات: بحراني، تحقيق از محمدصادق بحرالعلوم، ناشر
انتشارات ثلقين، : محمد مرعي الأنطاكي، ناشر: »لماذا اخترت مذهب الشيعة «−٤٢٨

  . ق.هـ1382قم، چاپ سوم، 
 انتشارات دار: احمد آشتياني، ناشر: »صول العقائدأ لوامع الحقائق في «−٤٢٩
  . ق.هـ1399، بيروت، هالمعرف

: محمدبن حسن طوسي، تصحيح و تعليق از: »ةمامي فقه الإالمبسوط في «−٤٣٠
  . ق.هـ1387انتشارات حيدري، تهران، چاپ دوم، : محمدتقي كشفي، ناشر
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: احمد حسيني، ناشر: فخرالدين طريحي، تحقيق از: »البحرين  مجمع «−٤٣١
  . ق.هـ1381دارالثقافه، نجف، چاپ اول، 

انتشارات : جعفربن حسن حلي، ناشر: »مامية فقه الإالمختصرالنافع في «−٤٣٢
  . ق.هـ1378وزارت اوقاف مصر، 

: حسين راضي، ناشر: عبدالحسين موسوي، تحقيق از: »المراجعات «−٤٣٣
  .انتشارات حسام

الدين ممقاني،  محي: عبداالله ممقاني، تحقيق و تعليق از: »مرآة الرشاد «−٤٣٤
  . ق.هـ1398 تهران،  چهارم،دارالزهراء، بيروت، چاپ

  . ق.هـ1325محمدباقر مجلسي، چاپ ايران، : »ة العقولآمر «−٤٣٥
 .ق. هـ١٣٩٠چاپ حسين معتوق, : »د الشيعة الاماميةعنالمرجعية الدينية العليا  «−٤٣٦
انتشارات سعادت مصر، چاپ : بن حسين مسعودي، ناشر علي: »مروج الذهب «−٤٣٦
  . ق.هـ1384چهارم، 
عبداالله بن : » المقالاتوسط فيمامة ومقتطفات من الكتاب الأ الإمسائل «−٤٣٧

مركز آلمان براي تحقيقات : ناشر. يوسف فان، اس: محمد ناشي الاكبر، تحقيق از
  .م1971شرقي، بيروت، 

ذن من له الحل لإ بَّإلايجوز الاطلاع عليها  تی لامسائل مجموعة من الحقائق ال «−٤٣٨
شتروطمان، . : ضمن چهار كتاب اسماعيلي، تصحيحاي مجهول از نويسنده: »والعقد
  .انتشارات مثني بغداد: ناشر

دارالاندلس، چاپ دوم، : هادي كاشف الغطا، ناشر: »البلاغة مستدرک نهج «−٤٣٩
  .م1980

انتشارات اسلامي، : حسين نوري طبرسي، ناشر: »مستدرک الوسائل «−٤٤٠
  . ق.هـ1382تهران، 
  . ق.هـ1387عبدالرزاق حسيني، انتشارات آداب، نجف، : »العترة مشاهد «−٤٤١



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
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  .م1967انتشارات ايمان، بغداد، : عبداالله فياض، ناشر: »يرانإ  فيمشاهداتي «−٤٤٢
انتشارات : رجب برسي، ناشر: »ميرالمؤمنينأسرار أ نوار اليقين فيأمشارق  «−٤٤٣

  .اعلمي، بيروت، چاپ دهم
انتشارات دجوي، : طالب حسيني رفاعي، ناشر: » نهجه فيمام عليالإ  مع «−٤٤٤

  .قاهره
انتشارات صدر، : االله صافي، ناشر لطف: » خطوطه العريضةمع الخطيب في «−٤٤٥

  . ق.هـ1390: تهران
انتشارات حيدري :  علي بن شهرآشوب، ناشرمحمدبن: »معالم العلماء «−٤٤٦
  .ق. هـ1380نجف، 
  .ق. هـ1399بيروت، » دارالمعرفه«: محمدبن بابويه قمي، ناشر: »خبار الأمعاني «−٤٤٧
انتشارات آداب، : ابوالقاسم موسوي خويي، ناشر: »معجم رجال الحديث «−٤٤٨

  . ق.هـ1390نجف، چاپ اول، 
  .، چاپ كربلا، عراق)معاصر(ي محمد شيراز: »ةمقالة الشيع «−٤٤٩
كتابسراي : ابوجعفر محمدبن بابويه قمي، ناشر: »يحضره الفقيه من لا «−٤٥٠

  . ق.هـ1390اسلامي تهران، چاپ پنجم 
، )السنه  چاپ شده همراه منهاج(حسن بن مطهر حلي، : »منهاج الكرامة «−٤٥١
  .محمد رشاد سالم: تحقيق

  .انتشارات علمي قم: شرابوطالب تبريزي، نا: »يالمهد «−٤٥٢
محمدحسن آل ياسين، انتشارات عالمي، بيروت، چاپ : » المنتظريالمهد «−٤٥٣

  . ق.هـ1398سوم، 
عبدالاعلي موسوي سبزواري، : » بيان الحلال والحرامحكام فيمهذب الأ «−٤٥٤

  . ق.هـ1396انتشارات آداب، نجف، : ناشر
ي اعلمي،  ، مؤسسه)معاصر(ايي محمدحسن طباطب: » تفسيرالقرآنالميزان في «−٤٥٥



  

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٨٤٤

  .ق. هـ1391بيروت، 
ي اعلمي،  عباس علي موسوي، مؤسسه: »هل البيتأئمة أالموجز من حياة  «−٤٥٦

  . ق.هـ1398بيروت، چاپ اول، 
انتشارات دارالنعمان نجف، : عبدالحسين موسوي، ناشر: »النص والاجتهاد «−٤٥٧

  . ق.هـ1383
، )معاصر(الدين  محمدمهدي شمس: »سلامالإ في دارة نظام الحكم والإ «−٤٥٨

  . ق.هـ1374انتشارات انصاف بيروت، چاپ اول، : ناشر
انتشارات دارالسلام بغداد، : محمدبن نعمان مفيد، ناشر: »النكب الاعتقادية «−٤٥٩

  . ق.هـ1340
: صبحي صالح، ناشر: طالب، تحقيق از بن ابي منسوب به علي: »البلاغة  نهج «−٤٦٠

  . ق.هـ1387بنان، دارالكتاب ل
مصطفي غالب : بن عمر جعفي، تحقيق از مفضل: »الهفت الشريف «−٤٦١

  .م1964دارالاندلس، : ، ناشر)اسماعيلي معاصر(
انتشارات آداب، : ، ناشر)معاصر(محمدمهدي شيرازي : »هكذا الشيعة «−٤٦٢
  . ق.هـ1383نجف، 
  .كتابسراي اسلامي تهران: فيض كاشاني، ناشر: »الوافي «−٤٦٣
عبدالكريم زنجاني، : »التقريب بين مذاهب المسلمين «أو» سلاميةالوحدة الإ «−٤٦٤

  . ق.هـ1384انتشارات معارف، بغداد، چاپ دوم، : ناشر
  
  : منابع غيرعربي) ج

اي از آيات عظام معاصر  طبق فتوي مجموعه(: )اردو(»  عوام مقبولةتحف «−٤٦٥
  .، چاپ پاكستان لاهورمنظور حسين: دهنده ، نويسنده و ترتيب)شيعه

  .االله كاشاني، چاپ ايران فتح: )فارسی(» تفسير منهج صادقين «−٤٦٦



 

  

  مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٨٤٥

  :اي نشريات دوره
  

 .مصر: »زهرالأ «−٤٦٧
 .مصر: »الاعتصام «−٤٦٨
 .لبنان: »مانالأ «−٤٦٩
 .سوريه: »سلامحضارة الإ «−٤٧٠
 .تونس: »الدعوة «−٤٧١
 مصر: »الرسالة «−٤٧٢
 .مصر: »سلامرسالة الإ «−٤٧٣
 .عراق: »السجل «−٤٧٤
 ).شيعی(ايران : »الشهيد «−٤٧٥
 ).شيعی(لبنان : »العرفان «−٤٧٦
 ).شيعی(عراق : »ی اصول الدين ی كليه مجله «−٤٧٧
 .كويت: »المجتمع «−٤٧٨
 .عراق: »مجلة المجمع العلمی «−٤٧٩
 .سعودی: »محاضرات الجامعة الاسلامية «−٤٨٠
 .سعودی: »المدينة «−٤٨١
 .تونس: »لمعرفةا «−٤٨٢

 


